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“These devotional readings will strengthen, nourish, and 

recalibrate your heart, and open your eyes to behold God’s fresh

mercies at the dawn of each new day.”

Nancy DeMoss Wolgemuth, author; Radio Host, Revive Our Hearts

“We’re grateful that Paul has written this devotional to help seal

our hearts for God’s courts above. If you’re prone to wander, this 

book is for you.”

Matt and Lauren Chandler, Lead Pastor, The Village Church, Dallas, Texas; 
and his wife, Lauren, writer; speaker; singer

“Paul Tripp beautifully blends wisdom that has been gained

through years of counseling, insight into the biblical story of 

redemption, and his strong grasp of Christ as our substitute to 

produce a series of daily devotions that both warm the heart of 

the hurting and challenge the complacent. You will find this book

to be both deeply rooted in scriptural truths and yet eminently

readable. I highly recommend it!”

Elyse M. Fitzpatrick, counselor; speaker; author, Found in Him

“New Morning Mercies has been a great source of life to me. Paul’s

writing encourages those who have grown weary of the struggle,

living under the weight of the world.”

TobyMac, hip-hop recording artist; music producer; songwriter

365 Gospel-Centered 
Devotions for the 
Whole Year

Mornings can be tough. Sometimes, 

a hearty breakfast and strong cup 

of coffee just aren’t enough.  

Offering more than a rush of  

caffeine, best-selling author Paul 

David Tripp wants to energize you 

with the most potent encourage-

ment imaginable: the gospel. 

Forget “behavior modification” or 

feel-good aphorisms. Tripp knows 

that what we really need is an 

encounter with the living God. Then

we’ll be prepared to trust in God’s 

goodness, rely on his grace, and live 

for his glory each and every day.

Paul David Tripp
(DMin, Westminster Theological 

Seminary) is a pastor, author, and 

international conference speaker. 

He is also the president of Paul 

Tripp Ministries. He has written a 

number of popular books on  

Christian living, including What Did 

You Expect?; Dangerous Calling; 

Parenting; and Suffering.

پلُ دیوید تریپ

رحمت روزانه

رازگاهان روزانه با انجیل



مــا همیشــه ســرود پرستشــی رابــرت رابینســون را کــه بــه اســم »بــه سرچشــمه بازگــرد« نامیــده 
می شــود؛ دوســت داشــته ایم. مخصوصــاً اینکــه در ایــن ســرود بــه ســرگردانی ها و گمگشــتگی های 
یــک ایمانــدار اشــاره می کنــد. مــا معمــولا عــادت داریــم به جــای اینکــه بــه ســمت خــدا برویــم از 
او فاصلــه گرفتــه، راهِ خودمــان را برویــم. خوشــحالیم کــه پــل ایــن رازگاهــان را نوشــته اســت تــا 
قلب هــا را بــرای آســمان مهــر کنــد. اگــر مســتعد گــم شــدن و حیرانــی هســتید ایــن کتــاب مناســب 

شــما اســت.
 مــت و لــورن شــاندلر شــبان ارشــد کلیســای The Village در دالاس و همســرش لــورن، 

نویســنده، ســخنران و ســراینده

پــل تریــپ هــر روز صبــح از طریــق توئیت هــای محبت آمیــز خــود، مــا را تســلی بخشــیده و بار هــا و 
بار هــا کافــی بــودن فیــض مســیح را بــه مــا یــادآوری می کنــد. ایــن کتــاب، دوبــاره آن توئیت هــا را در 
خــود گــرد آورده اســت. ایــن کتــاب رازگاهــان، قلــب شــما را امیــد بخشــیده و احیــا می کنــد و چشــمان 

شــما را می گشــاید تــا بتوانیــد هــر روز شــاهد رحمت هــای تــازۀ خداونــد باشــید.
Revive Our Hearts نانسی دی موس ولگموث نویسنده، گوینده رادیو، خدمت

پــل تریــپ، بــه زیبایــی، حکمتــی را کــه از طریــق ســال ها مشــاوره و دانــش الهیاتــی وجــود دارد، در 
هــم می آمیــزد و بینشــی زیبــا از مســئله نجــات و کار مســیح بــه مــا ارائــه می دهــد کــه باعــث تســلی 
رنج دیــدگان و پالــش بــرای ایمانــداران اســت. هنــگام مطالعــه ایــن کتــاب متوجــه خواهیــد شــد کــه 
ایــن کتــاب عمیقــاً ریشــه در حقایــق کتــاب مقــدس دارد. کتابــی اســت بســیار خواندنــی و مــن آن را 

بــه همــگان توصیــه می کنــم.
الیس. ام. فیتزپارک مشاور، نویسنده و گوینده برنامه در او پیدا شدم

»کتــاب رحمــت روزانــه سرچشــمه الهــام در زندگــی مــن بــوده اســت. نوشــته پــل کســانی را کــه زیــر 
فشــار زندگــی قــرار دارنــد و خســته خاطــر گشــته اند؛ بســیار تشــویق می کنــد.«

توبی مک خواننده هیپ هاپ، ترانه سرا و تهیه کننده موسیقی





نــه ا ز و ر رحمــت 
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بــن، تــو کمــک می خواســتی و مایــل بــودی کســی تــو را راهنمایــی کنــد. آیــا ایــن 
طریــق خــدای مــا نیســت؟



مقدمه
هــر روز صبــح، مــن ســه تــا تعمــق از انجیــل را توئیــت می کنــم. فقــط همیــن؛ هــر روز، ســه تــا 
تعمــق کوتــاه از ایمــان مســیحی را در صفحــه مجــازی مثــل توئیتــر بــه اشــتراک می گــذارم. هــدف 
مــن دلگرمــی بخشــیدن و مواجــه کــردن مــردم، بــا حقایــق زندگــی عیســی مســیح اســت. مــن قصــد 
دارم تــا مــردم درک کننــد؛ فیــض انجیــل در حــد تغییــر دیــن نیســت بلکــه ایــن فیــض، در بــر گیرنــدۀ 
تمامــی جنبه هــای زندگــی اســت. مــن مایــل هســتم، مــردم انجیــل را همچــون دریچــه ای بــرای درک 

ــد. زندگی شــان دریابن
بــه فیــض خــدا، ایــن توئیت هــا مــورد توجــه عمــوم قــرار گرفــت و تعــداد زیــادی از افــراد مختلــف 
پیغــام دادنــد تــا ایــن توئیت هــا را اساســی بــرای کتــاب رازگاهــان قــرار دهــم کــه شــامل ۳۶۵ روز 
تعمــق بــر پیام هــای انجیلــی هســت کــه مــن ســابقا توئیــت می کــردم. کتابــی کــه اینــک در دســت 
داریــد، پاســخی بــه ایــن درخواســت ها می باشــد. هــر روز آن، بــا یکــی از توئیت هــای مــن از انجیــل 

آغــاز می شــود، متــن کمــی ویرایــش شــده و جهــت تعمــق بیشــتر نوشــته شده اســت.
ــرای نوشــتن ایــن کتــاب، ریشــه در  نوشــتن ۳۶۵ روز دعــا، کار راحتــی نیســت. تــلاش مــن ب
غــرورم کــه نویســنده ای متبحــر هســتم نداشــت؛ بلکــه اعتمــادم بــه انجیــل خداونــد عیســی مســیح، 
باعــث نوشــتن ایــن کتــاب شــد. زمانــی کــه نوشــتن ایــن کتــاب را شــروع کــردم، بســیار هیجــان زده 
بــودم کــه شــهامت یافتــه ام تــا کتابــی روحانــی بنویســم. ایــن کار ماننــد ایــن بــود مثــل یــک کاشــف، 
ایمانــم را کنــد و کاو کنــم و خــودم را همچــون متخصــص نبینــم. مــن متوجــه بــودم کــه اســتاد 
انجیــل نیســتم امــا ایــن رویــداد باعــث می شــود کــه هرچــه بیشــتر بــه پیــام فیــض کــه قلــب تمامــی 

خدمت هــا اســت، نزدیکتــر شــده و بــر آن مســلط شــوم.
حــالا، بگذاریــد مطلبــی را صادقانــه بگویــم؛ مــن ایــن کتــاب را تنهــا بــه خاطــر شــما ننوشــته ام، 
در واقــع مــن ایــن کتــاب را بــرای خــودم هــم نوشــته ام. هیــچ واقعیــت، حقیقــت، پنــد و تســلی در 
رازگاهــان نیســت کــه خــود مــن بــدان محتــاج نباشــم. مــن هــم مثــل شــما هســتم؛ آنچنــان کــه بایــد 
و شــاید بــه مفاهیــم انجیــل توجــه نکــرده ام و فیــض و مطالــب پیرامــون آن، مثــل ســابق توجــه 
مــرا نســبت بــه خــود معطــوف نمی کــرد. زمانــی کــه حقایــق بی نظیــر انجیــل، توجــه شــما را بــه 
خــود جلــب نکنــد، چیز هــای دیگــری در زندگــی، شــما را بــه خــود مجــذوب خواهنــد کــرد. زمانــی کــه 
ســراییدن بــرای فیــض را از یــاد ببریــد و بابــت آن شــادمانی نکنیــد و فرامــوش کنیــد کــه چقــدر بــه 
ایــن فیــض محتــاج هســتید؛ از نجــات و قوتــی کــه تنهــا فیــض قــادر اســت بــه شــما ببخشــد، فاصلــه 
می گیریــد و ایــن بــه ایــن معناســت کــه شــما خــود را بهتــر و عاقل تــر از چیــزی کــه هســتید در نظــر 

خواهیــد گرفــت و چنیــن موقعیتــی، موقعیــت خطرناکــی برایتــان خواهــد بــود.
بنابرایــن، ایــن رازگاهــان بــرای مــن و شــما یــک یــادآوری اســت. یــادآوری اینکــه گنــاه چــه 
فاجعــه وحشــتناکی را در پــی دارد. یــادآوری اینکــه عیســی در جایــگاه مــا قــرار گرفتــه اســت. یــادآوری 
بــرای اینکــه پارســایی، هدیــه او بــه ماســت. ایــن کتــاب یــادآوری ایــن اســت کــه فیــض، قــدرت تغییــر 
ــد  ــه خــون پســرش بازخری ــدان خــدا کــه ب ــن اســت کــه تمــام فرزن ــادآوری ای ــل مــا را دارد. ی و تبدی
شــده اند؛ فرجامشــان تضمیــن شده اســت. یــادآوری ایــن اســت کــه جــلال و عظمــت خــدا را بــه یــاد 
داشــته باشــیم و بــه یــاد داشــته باشــیم کــه جنــگ روحانــی وجــود دارد و در ایــن جنــگ هــم مــا بــه 

فیــض او محتــاج هســتیم.



مقدمه

عنــوان ایــن رازگاهــان تنهــا از نــگاه کتــاب مقــدس بــه فیــض گرفتــه نشــده، بلکــه برگرفتــه از 
یــک ســرود معــروف هســت کــه بــاور دارم همــه مــا بایــد آن را هــر روز بخوانیــم )بــه مراثــی 22:۳-

2۳ مراجعــه کنیــد(.
وفاداری تو عظیم است، وفاداری تو عظیم است!

صبح به صبح، من رحمت او را می بینم:
هرآنچه که به آن احتیاج دارم، او برایم مهیا می کند.

وفاداری تو نسبت به من عظیم است ای خداوند.
یکــی از جالب تریــن حقایــق زندگــی مســیحی ایــن اســت کــه همــه چیــز در حــال زوال اســت امــا 
رحمت هــای خــدا هرگــز زوال نمی پذیــرد. رحمــت خــدا هرگــز تمــام نمی شــود، ضعیــف نمی گــردد و 
از آن کاســته نمی شــود. رحمــت خــدا، هرگــز از رفــع هیــچ احتیاجــی بــاز نمی مانــد و هرگــز شکســت 

نمی خــورد چــرا کــه بامــداد بــه بامــداد تــازه می گــردد.
در هــر حالــی، در ضعــف و زحمــات، در رنــج و گنــاه، در تقــلا بــا گنــاه چــه از درون چــه از بیــرون، 

رحمــت خداونــد بــا ماســت. گاهــی ایــن رحمــت بــه ایــن شــکل اســت:
رحمت های اعجاب انگیز

رحمت های تادیب گر
رحمت های قوت بخش
رحمت های امیدبخش

رحمت های آشکارگر دل
رحمت های نجات بخش
رحمت های تبدیل کننده

رحمت های بخشاینده
رحمت های برکت دهنده

رحمت های نه چندان خوشایند!
رحمت های آشکارگر جلال

رحمت های آشکار کننده حقیقت
رحمت های تسلی دهنده

رحمت هــای خداونــد تنهــا بــه یــک شــکل و رنــگ دریافــت نمی شــوند، نــه! رحمت هــای خداونــد 
همچــون رنگیــن کمــانِ رنگارنــگ فیــض او، هــر بــار شــکل و رنگــی تــازه بــه خــود می گیــرد. رحمــت 
ـُـت همــۀ ســازهای فیــض او اســت. رحمــت خــدا،  ــک ســاز نیســت، بلکــه صــدای ن خــدا، صــدای ی
همگانــی اســت، تمــام فرزنــدان او، ایــن رحمــت را خواهنــد یافــت. رحمــت خــدا بــه طــرزی مخصــوص 
هســت، هــر یــک از فرزنــدان او بــه وقــت نیــاز، رحمــت لازم را در خواهنــد یافــت. رحمــت خــدا چــون 
چشمه ایســت کــه از جوشــیدن، بــاز نمی ایســتد، رحمــت خــدا بــه طــرق عجیبــی مــا را پیــدا می کنــد. 
رحمــت خــدا یــک الهیــات بنیــادی اســت امــا ایــن رحمــت چیــزی بیشــتر از الهیــات اســت؛ رحمــت خــدا 
حیات بخــش بــه هــر کســی اســت کــه ایمــان دارد. رحمــت خــدا، غایــت آســایش اســت امــا مــا را بــه 
طریــق نویــن بــرای زیســتن نیــز فــرا می خوانــد. رحمــت خــدا همــه چیــز را بــرای هــر کســی کــه آن را 

بخواهــد، بــرای همیشــه تغییــر می دهــد.
پــس ایــن کتــاب را بخوانیــد و رحمــت خــدا را کــه هــر روز تــازه می گــردد بــه یــاد آوریــد؛ و هویــت 

خودتــان در ایــن رحمــت دریابیــد و آن را جشــن بگیریــد.



۱ ژانویه
اصل ماجرا این است؛ زندگی مسیحی، کلیسا و ایمانمان به خودمان مربوط نیست، بلکه همه 

چیز حول و محور اوست، مربوط به نقشۀ او، ملکوت او و جلال او.

ــارزه ای  ــر ضــد عقــل ســلیم اســت. ایــن یــک مب ــارزه کــه ب ــارزه اســت. یــک مب ــا یــک مب ایــن حقیقت
اســت کــه زندگــی و روابطمــان را متشــنج می کنــد. ایــن مبــارزه باعــث می شــود کــه افکارمــان آشــفته 
شــده و رویاهایمــان، از کــف برونــد. ایــن مبــارزه همــان اصلــی اســت کــه نشــان می دهــد چــرا مــا بــه 
فیــض محتــاج هســتیم. ایــن همــان جنگــی اســت کــه هیچکــدام از مــا نمی توانیــم از آن فــرار کنیــم. 
در ایــن میــدان جنــگ، همــه مــا نیــاز بــه حمایــت داریــم. ایــن جنگــی اســت کــه خداونــد در کنــار مــا 
می ایســتد تــا مــا را یــاری کــرده و نشــان دهــد کــه مقصــود زندگــی مــا نیســتیم، بلکــه زندگــی، مربــوط 

بــه خــدا و اراده اوســت؛ مربــوط بــه ملکــوت و جــلال اوســت.
بــه همیــن علــت اســت کــه چهــار واژه آغازیــن کتــاب مقــدس، مهم تریــن واژگان  دقیقــاً 
هســتند: »در ابتــدا خــدا...« ایــن واژگان، مهم تریــن کلمــات هســتند. ایــن کلمــات، همــه چیــز را 
تغییــر می دهنــد؛ هرآنچــه کــه شــما دربــاره هویتتــان، معنــای زندگــی و مســئولیت انســانی در نظــر 
ــه  می گیریــد، متحــول می کنــد. هرآنچــه کــه هســت، توســط خــدا آفریــده شــده اســت و متعلــق ب
خداســت. تمــام شــکوه و عظمــت ایــن جهــان بــه عظمــت و جــلال خــدا، اشــاره می کنــد. ایــن گیتــی 
ــع اراده و هــدف او باشــد. ایــن حقیقــت، مشــمول مــن و شــما نیــز  ــا تاب توســط او آفریــده شــده ت
ــا رویاهــای کوچــک خــود را  ــده نشــده ایم ت ــق نشــده ایم. مــا آفری ــرای خودمــان، خل می شــود. مــا ب
پیــش ببریــم و بــرای لحظــات کوتاهــی، پیشــرفت خــود را جشــن بگیریــم و دلخــوش بــه جــلال خــود 

باشــیم. نــه، مــا آفریــده شــده ایم تــا بــرای خــدا زندگــی کنیــم.
ایــن زیســتن بــرای خــدا چگونــه معنــا می دهــد؟ ایــن زیســتن بــرای خــدا، فقــط در جنبــه مذهبی 
معنــا نمی دهــد؛ بلکــه مــا بایــد در هــر قســمتی از زندگی مــان بــرای خــدا زیســت کنیــم. مــن عمیقــأ 
ســخنان پولــس رســول در اول قرنتیــان ۳1:10 را دوســت دارم: »پــس هــر چــه می کنیــد، خــواه 
خــوردن، خــواه نوشــیدن و خــواه هــر کار دیگــر، همــه را بــرای جــلال خــدا بکنیــد.« زمانــی کــه پولــس 
رســول بــه زیســتن بــرای خــدا فکــر می کنــد، بــه لحظــات بــزرگ و هیجانــی روحانــی و یــک خودآگاهــی 
عمیــق روحانــی نمی اندیشــد. نــه! بلکــه کارهــای پیــش و پــا افتــاده ای مثــل خــوردن و نوشــیدن فکــر 
می کنــد. حتــی ســاده ترین کارهــای مــن بایســتی در خدمــت و آشــکار ســاختن جــلال خــدا باشــد. 
شــما را نمی دانــم، امــا در ایــن مشــغله زندگــی، مــن کــه تجربــه حضــور خــدا را از کــف می دهــم چــه 

رســد بــه آشــکار ســاختن جــلال او!
بیاییــد ایــن ســال جدیــد را بــا تصدیــق اینکــه هیــچ چیــز برایمــان طبیعی تــر از زیســتن در جــلال 
خــدا نیســت، آغــاز کنیــم. ایــن طریــق،  نــه بــه ســرخوردگی بلکــه بــه امیــد می انجامــد. خداونــد بــه 
خوبــی می دانــد کــه شــما به واســطۀ گنــاه قــادر نیســتید چنیــن طریقــی را در پیــش بگیریــد؛ بــه 
همیــن علــت پســر خــود را بــه ایــن جهــان فرســتاد تــا زندگــی کــه شــما از زیســتن آن عاجــز هســتید؛ 
به جــای شــما زندگــی کنــد. به جــای شــما قربانــی شــده و بمیــرد و به جــای شــما رســتاخیز نمایــد تــا بــه 
خاطــر شــما، بــر گنــاه و مــرگ پیــروز شــود. بدیــن وســیله، شــما بخشــوده نشــده اید تــا بــه افتخــارات 
شــخصی تان دســت یابیــد، بلکــه خــدا بــه شــما در هــر قســمتی از زندگی تــان فیــض می بخشــد تــا 
بــرای او زیســت کنیــد. زمانــی کــه اقــرار می کنیــد محتــاج بــه یــاری او هســتید، بــه نجاتــی کــه پســر 
خــدا، عیســی مســیح مهیــا کــرده اســت، دســت پیــدا می کنیــد. امــروز نیــز امیــد خــود را تــازه کنیــد تــا 

امــروز هــم مجــدداً بــه نجــات او دســت یابیــد.
برای تعمق بیشتر به مزمور ۱۱۵ مراجعه کنید.



۲ ژانویه
آسایش در این نیست که دنبال راه حل برای زندگی تان باشید، بلکه آسایش در این است که 

به آن یکتا تکیه کنید که تمامی راه حل ها را، برای خیریت شما و جلال خویش در نظر دارد.

بــه یــاد دارم مــن بــه همــراه دو پســر کوچکــم، در راه رفتــن بــه پاســاژ بودیــم، کــه او بــا حالتــی غمگیــن 
ــق  ــرق را هــم خــدا خل ــا تیر هــای چــراغ ب ــز هســت، آی ــده همــه چی پرســید: »حــالا کــه خــدا آفرینن
کــرده؟« مــن هــم مثــل همــه والدیــن بــا »چــرا و چگونه « هــای فرزنــدان کوچکــم دســت و پنجــه نــرم 

کــرده ام. و بــه ایــن می اندیشــم کــه چــرا ایــن بچه هــا بایــد دائمــاً از مــن بپرســند »چــرا«؟
بشــر ذاتــاً در طلــب دانســتن و فهمیــدن اســت. مــا در طــی روز، بخشــی از ظرفیــت روانــی 
خــود را صــرف یافتــن راه حل هــای گوناگــون می کنیــم. مــا موجوداتــی نیســتیم کــه بــر اســاس غریــزه 
زندگــی کنیــم، مــا بــه تنهایــی زیســت نمی کنیــم. همــه مــا فیلســوف و الهیــدان هســتیم. همــۀ مــا 
باســتان شــناس هایی هســتیم کــه تــلاش می کنیــم درون خــود را کنــد و کاو کــرده، تــا تمــدن خــود 
را بازیابیــم و درک کنیــم کــه چــه داســتانی داریــم. ایــن انگیــزه ذهنــی یــک عطــای خــدادادی اســت 
کــه بــا موهبــت تحلیل گــری، همــراه و مرمــوز شــده اســت. چنیــن عطایــی اســت کــه مــا را از دیگــر 
مخلوقــات جــدا کــرده اســت. ایــن عطایــا مقــدس بــوده و توســط خــدا در مــا قــرار داده شــده تــا هرچه 

بیشــتر خــود را بــه او نزدیــک کنیــم و وجودمــان را در نــور و اراده او درک کنیــم.
امــا گنــاه، ایــن عطایــا را در مــا بــه مــرز خطــر کشــانیده  اســت. ایــن توانایی هــا مــا را وسوســه 
می کننــد کــه گمــان کنیــم قــادر هســتیم باطــن خــود را بــه تنهایــی بشناســیم. مــا بــا ایــن اســتدلال کــه 
»اگــر می توانســتم فــلان چیــز و بهمــان چیــز را بدانــم آن وقــت خیالــم راحــت می شــد.« بــه دنبــال 
طریــق زندگــی هســتیم. امــا ایــن روش هیچوقــت کار نمی کنــد. حتــی در عالی تریــن لحظــات خــود، 
همچنــان بــا رمــز و راز زندگــی دســت و پنجــه نــرم خواهیــم کــرد؛ گاهــی مجبوریــم بــا دردهــای مبهم و 
رازآلــود دســت و پنجــه نــرم کنیــم. همــۀ مــا بــا موقعیت هایــی مواجــه می شــویم کــه گمــان می کنیــم 
منطقــی اســت امــا نتایــج خوبــی بــه بــار نمی آیــد. پــس بایــد بدانیــم کــه آســودگی، هرگــز در دانســتن 
بیشــتر نیســت بلکــه آســایش در تکیــه زدن بــه آن یکتــای متعــال اســت کــه همــه چیــز را می دانــد و 

قواعــد را بــرای خیریــت مــا و جــلال خویــش در دســت دارد.
ایــن آیــات بــه زیبایــی آســایش را توصیــف کرده انــد، در مزمــور ۵:۶2-۷ نوشــته شــده اســت: 
»تنهــا بــرای خــدا، ای جــان مــن، در ســکوت انتظــار بکــش! زیــرا امیــد مــن از جانــب اوســت! او یگانــه 
صخــره و نجــات مــن اســت؛ و دژ بلنــد مــن، پــس جنبــش نخواهــم خــورد. بــر خداســت نجــات و عــزت 

مــن؛ صخــرۀ نیرومنــد و پنــاه مــن در خداســت.«
ــن آســایش  ــرای یافت ــری ب ــه راه بهت ــد ک ــور هســتید بدانی هنگامــی کــه در آرزوی دانســتن ام
ــا وجــود اینکــه از همــه  هســت. کســی هســت کــه همــه چیــز را می دانــد، شــما را دوســت دارد و ب

ــرد. ــه کار می گی ــز را ب ــرای خیریــت شــما همــه چی ــد، او ب ــز آگاهــی نداری چی
برای تعمق بیشتر به دوم قرنتیان ۱:۵-۱۰ مراجعه کنید.



۳ ژانویه
اگر هدف تان ابدیت است، پس محدود کردن نیاز ها و خواسته هایتان به این عمر کوتاه، غیر 

منطقی است.

ــرا  ــا را ف ــا نشــان می دهــد و م ــه م ــم را ب ــر عظی ــک تصوی ــاب مقــدس ی ــه کت ــچ شــکی نیســت ک هی
می خوانــد تــا ایــن تصویــر عظیــم را زیســت کنیــم. ایــن کلام مــا را فــرا می خوانــد تــا بــه پیــش از 
پیدایــش جهــان و ماقبــل آغــاز زمــان بیاندیشــیم. کتــاب مقــدس از مــا می خواهــد خــود را بــه ایــن 
لحظــات کوتــاه محــدود نکنیــم. کتــاب مقــدس مــا را از محــدود شــدن احساســات و خواســته و 
ــان  ــد. در یــک لحظــه خــاص، احساســات شــما، افکارت افکارمــان در یــک لحظــه خــاص منــع می کن
ــه زندگــی  ــد. مــا ب ــوه کنن ــزی کــه واقعــاً هســتند، جل ــر از چی ــان ممکــن اســت ضروری ت ــا نیازهایت ی
فراخوانــده شــده ایم کــه آغــاز و ســرانجامی دارد. و مــا دعــوت شــده ایم کــه بــه ایــن شــیوه زیســت 
کنیــم تــا بــا خداونــدی کــه در آغــاز و پایــان هــر چیــزی حاضــر اســت در ارتبــاط باشــیم چــرا کــه مــا 

بــرای او و به واســطۀ او آفریــده شــده ایم.
زندگــی کــردن بــا چشــم انداز ابدیــت ســخت اســت. زندگــی مــا در لحظاتــی خلاصــه می شــود 
کــه برایمــان مهــم تلقــی می شــوند. گاهــی ایــن لحظــات بــرای مــا در ارضــای جنســی، خریــدن یــک 
ــه ایــن  ــا ب ــد. گاهــی شــادی های م ــل می کن ــده شــدن در بحــث و جدل هــا تقلی ــازه یــا برن کفــش ت
لحظــات محــدود می شــود و یــا لحظاتــی فــرا می رســد کــه گویــی تمــام اتفاقــات مهــم در آن دم قــرار 
اســت رقــم بخــورد. لحظاتــی هســت کــه مــا غــرق در یافتــن و درک کــردن هویــت خودمــان، کیســتی 
خــدا و پشــت پــرده احساســات و افکار مــان می شــویم. لحظاتــی هســت کــه مــا نقشــه خــدا را از 
کــف می دهیــم و ســرگردان می گردیــم. گیــج و حیــران می شــویم و نمی دانیــم بایــد بــه کدامیــن ســو 

حرکــت کنیــم و خــدا را از یــاد می بریــم.
خداونــد بــه مــا یــادآوری می کنــد کــه مــا خلــق شــده و توســط مســیح احیــا شــده ایم تــا بــرای 
ابدیــت زندگــی کنیــم. خــود را بــه ثــروت فانــی دلخــوش نســازیم: »بــر زمیــن گنــج میندوزیــد، جایــی 
کــه بیــد و زنــگ، زیــان می رســاند و دزدان نقَـْـب می زننــد و ســرقت می کننــد. بلکــه گنــج خــود را 
در آســمان بیندوزیــد، آنجــا کــه بیــد و زنــگ زیــان نمی رســاند و دزدان نقَـْـب نمی زننــد و ســرقت 

نمی کننــد« )متــی 20-19:۶(.
بــه ایــن نکتــه فکــر کنیــد: اگــر خــدا زندگــی ابــدی شــما را تضمیــن کــرده، پــس بدانیــد در هــر 
لحظــه از ایــن مســیر، فیضــی کــه بــدان محتــاج باشــید بــه شــما خواهــد بخشــید در غیــر ایــن صــورت 
شــما بــه آن زندگــی ابــدی دســت نخواهیــد یافــت. بــرای قلب هــای مشــوش نجاتــی وجــود دارد 
و بــرای گم گشــتگی ها فیضــی وجــود دارد. خداونــد ابدیــت، فیــض ابــدی بــه شــما می بخشــد تــا 

بتوانیــد بــا نگرشــی ابــدی زیســت کنیــد.
برای تعمق بیشتر لوقا ۱۳:۱۲-۲۱ را بخوانید.



۴ ژانویه
عالی ترین الهیات هم از رمز و راز زندگی کم نمی کند؛ بلکه آسایش در تکیه کردن به آن خدایی 

است که هیچ رازی نزد او نهان نیست و بر همه چی حکم فرماست.

بــه یــاد دارم زمانــی کــه همســرم لوئــلا از مــن خواســت هرچــه ســریعتر خــود را بــه خانــه برســانم 
چــه صــدای لرزانــی داشــت. مــن همســرم را بــه خوبــی می شناســم او زنــی نیســت کــه بــه ســادگی 
احساســاتی شــود. مــن حــدود شــش ســاعت از خانــه فاصلــه داشــتم و همــراه بــا دســتیارم بــودم. بــا 

حالتــی عصبــی و نگــران بــه ســمت خانــه راه افتــادم.
دخترمــان، نیکــول، دیروقــت از ســر کار خــود پیــاده بــه ســمت خانــه راه افتــاده بــود و در ایــن 
بیــن، یــک راننــده مســت بــدون گواهینامــه بــا ماشــین، بــه دخترمــان کوبیــده بــود و او را مابیــن 
دیــوار و پیــاده رو قــرار داده بــود. بــه خاطــر ایــن تصــادف او متحمــل آســیب های جــدی شــده بــود؛ از 
جملــه شکســتگی لگــن و خونریــزی داخلــی. در نهایــت، زمانــی کــه خــودم را بــه بیمارســتان رســاندم، 
نیکــول تحــت مراقبت هــای ویــژه قــرار داشــت. مثــل هــر پــدری مــن هــم حــس فروپاشــی داشــتم. 
بــه ســختی خــودم را بــه تخــت نیکــول رســاندم و مطمئــن نبــودم حتــی صــدای مــرا می شــنود یــا نــه 

امــا بــه او گفتــم: »بابایــی اینجاســت، خــدا هــم بــا توســت، تــو تنهــا نیســتی.«
زمانــی کــه بــه اتاقــش پــا گذاشــتم تمــام دنیــا برایــم تیــره و تــار شــد. از درون فریــاد می کشــیدم: 
چــرا؟ اگــر حــق انتخــاب داشــتم هرگــز مایــل نبــودم هیــچ یــک از فرزندانــم متحمــل چنیــن آســیبی 
شــوند و اگــر بایــد ایــن موقعیــت را بــرای یکــی از فرزندانــم انتخــاب می کــردم، نیکــول را در ایــن 
موقعیــت نمی گذاشــتم. در ایــن لحظــه خــاص، نیکــول بــه شــدت مجــروح و آســیب پذیر شــده بــود. 
ــش  ــار ســال دشــوار را پشــت ســر گذاشــتیم و دان ــا چه ــود یافــت، م ــی بهب ــه خوب ــول ب اگرچــه نیک

الهیاتی مــان باعــث نشــد از ابهــام ایــن مســئله کاســته شــود.
امــا از یــاد نبــردم کــه زندگــی مــا از کنتــرل خــارج نشــده. مــا بــا اندیشــیدن بــه اینکــه در موقــع 
تصــادف نیکــول خــدا شــوکه نشــده، آرام تــر شــدیم. هیــچ راز نهانــی بــرای خــدا وجــود نــدارد. او 

شــوکه نمی شــود و از حــوادث پیــش آمــده وحشــت نمی کنــد.
مــن آیــه ای کــه در دانیــال 22:2 نوشــته شــده بســیار دوســت دارم: »او چیزهــای عمیــق و 
ــزد وی مســکن  ــور ن ــه اســت، آگاه اســت، و ن پنهــان را آشــکار می ســازد؛ از آنچــه در تاریکــی نهفت

دارد.«
در لحظــات تیــره و تــار زندگی تــان خــدا بــا شماســت، چــون او شــما را هرگــز تــرک نخواهــد کــرد. 
لحظــات تاریــک شــما بــرای او تاریــک نیســت. مــا بــرای او پنهــان نیســتیم. آنچــه کــه شــما را شــوکه 
ــد، آگاه و واقــف  ــه شــما درک نمی کنی ــد باعــث شــگفتی خــدا نمی شــود. او از تمــام آنچــه ک می کن
اســت. نــه تنهــا هیــچ یــک از اســرار شــما بــرای او راز آلــود نیســت، بلکــه او تمــام رازهــا و عجایــب را 

در اختیــار دارد.
یــه یــاد داشــته باشــید، کســی هســت کــه بــه آنچــه کــه شــما نــگاه می کنیــد و تاریکــی می بینیــد، 
می نگــرد و برایــش همــه چیــز واضــح اســت. و بــه یــاد داشــته باشــید کــه او غایــت حکمــت، محبــت 
و وفــاداری اســت. او اســرار شــما را در اختیــار دارد و بــا فیــض خــود از شــما مراقبــت می کنــد پــس 

هــرگاه ســر و کلــۀ رازی پیــدا شــد می توانیــد اطمینــان خاطــر داشــته باشــید.
برای تعمق بیشتر به اشعیا ۱۲:۴۰ تا ۳۱ مراجعه کنید.



۵ ژانویه
اگر برای هزار سال هم در اطاعت زندگی کنید، در نزد خدا، با روز اولی که ایمان آوردید، فرقی 

ندارد؛ پذیرش شما بر اساس عدالت مسیح است نه عدالت خودتان.

واقعیــت ایــن اســت کــه گنــاه، فجیع تــر از آن چیــزی اســت کــه می پنداریــم و فیــض، عجیب تــر 
و شــگفت انگیزتر از آن چیــزی اســت کــه دربــاره اش می دانیــم. هیچکــس حقیقتــا قــادر نیســت 
آنچــه را کتــاب مقــدس دربــاره ماهیــت گنــاه می گویــد بــه طــور جامــع درک کنــد و همیــن امــر باعــث 
می شــود کــه بعضــی گمــان کننــد توانایــی رســیدن بــه اســتاندارد و کمــال الهــی را دارنــد. ایــن تفکــر 
کــه هرکســی قــادر اســت در نظــر خــدا مقبــول شــود و از طریــق خــود، بــه او برســد، توهمــی بیــش 
نیســت. بــا این حــال همــه مــا، خودمــان را پارســاتر از آنچــه کــه هســتیم، می پنداریــم. و زمانــی 
کــه چنیــن فکــری بــه ذهن مــان خطــور می کنــد، مــا قــدم اول ایــن توهــم را کــه شــاید در نظــر خــدا 

ــد نباشــیم را برداشــته ایم. ــان هــم ب آنچن
بــه همیــن علــت اســت کــه بررســی رومیــان 20:۳ بســیار مهــم اســت. پولــس رســول نوشــته: 
»هیــچ بشــری بــا بــه جــا آوردن اعمــال شــریعت، پارســا شــمرده نخواهــد شــد.« حتــی اگــر هــر لحظــه 
ــی اگــر  ــا در گــوش خــدا شــنیده شــود. حت ــن دعــا کافــی نیســت ت ــد، ای ــان هــم دعــا کنی از زندگی ت
پنــی بــه پنــی پــول خــود را بــه خــدا تقدیــم کنیــد بــاز هــم شایســتگی پذیــرش او را نداریــد. اگــر هــر 
کلمــه ای کــه بــه زبــان می آوریــد بــا دلــی پــاک و انگیــزه ای صادقانــه می گفتیــد، بــاز هــم شایســتگی 
مصاحبــت بــا خــدا را نداریــد. اگــر تمــام لحظــات زندگی تــان را، بــا کمــال تعهــد در خدمــت بــه خــدا 
ســپری کــرده باشــید، بــاز هــم قــادر نیســتید بــه انــدازه عالــی بــه خــدا خدمــت کنیــد. گنــاه بزرگتــر از 
ــد  ــه انســانی بتوان ــر از آن اســت ک ــد و اســتاندارد های خــدا، عالی ت ــزی اســت کــه می پنداری آن چی

بــه آن دســت یابــد.
بــه همیــن علــت اســت کــه خــدا پســر خــود را فرســتاد: »امـّـا خــدا محبــت خــود را بــه مــا 
این گونــه ثابــت کــرد کــه وقتــی مــا هنــوز گناهــکار بودیــم، مســیح در راه مــا مــرد.« )رومیــان ۸:۵(.

متوجــه هســتید؟ هیــچ راه دیگــری وجــود نــدارد. تنهــا یــک راه بــرای مقبــول شــدن در نــزد خــدا وجــود 
ــل  ــن دلی ــه همی ــا گذاشــته شــده؛ ب ــه حســاب م ــت او ب ــت مســیح اســت. عدال دارد؛ آن هــم عدال
گناهــکاران قــادر هســتند بــه حضــور خــدای قــدوس راه یابنــد. مســیح امیــد ماســت، مســیح آســایش 
ماســت و مســیح، آرامــش ماســت. او مطابــق معیارهــای عالــی خــدا عمــل کــرد تــا مــا کــه گناهــکار، 
ضعیــف و شکســت خورده هســتیم، در تــرس از غضــب خــدا بــه ســر نبریــم. ایــن کاری اســت کــه 
فیــض می کنــد. بنابرایــن، بــه عنــوان فرزنــدان فیــض، مــا اطاعــت و پرســتش می کنیــم، نــه اینکــه 

بــرای امــری محــال بــا ســرخوردگی تــلاش کنیــم بلکــه بــه فیــض خــدا تکیــه می کنیــم.
برای تعمق بیشتر به غلاطیان ۱:۳-۱۴ مراجعه کنید.



۶ ژانویه
قناعت، تمجید کردن از فیض است. یک دل راضی، بخشنده است و از هوس برای داشتن 

هدیه بعدی، آزاد است.

ــرار  ــز ق ــان را محــور همــه چی ــه باعــث می شــود خودم ــم انجــام می دهــد. اول اینک ــاه دو کار مه گن
دهیــم، گویــی کــه مــا مرکــز هســتی هســتیم و همــه چیــز بــه دور مــا می چرخــد. در ایــن خودمحــوری، 
مــا براســاس امیــال و خواســته های خودمــان پیــش می رویــم، همیــن امــر ســبب می شــود کــه تمــام 
بــرکات شــگرفی کــه در زندگــی داریــم را نادیــده بگیریــم. امــا موضــوع بــه همیــن جــا ختــم نمی شــود، 
ایــن خودمحــوری باعــث می شــود دارایی هــا و توانایی هایمــان را بــا دیگــران قیــاس کنیــم. ایــن 

قیــاس باعــث حســادت می شــود و حســادت چیــزی جــز خودخواهــی دربــر نــدارد.
ــزی باشــیم کــه  ــال چی ــه دنب ــا مــا انجــام می دهــد؛ باعــث می شــود ب ــاه ب دومیــن کاری کــه گن
ــه دنبــال خلاقیــت و آفرینندگــی در زندگی مــان  ــه مــا ببخشــد. همــه مــا ب ــد ب تنهــا آســمان می توان
هســتیم، بــه دنبــال زندگــی، امیــد، آرامــش درونــی، هویــت و معنــا و هدفــی هســتیم. مشــکل 
اینجاســت کــه هیــچ چیــز در ایــن خلقــت، قــادر نیســت ایــن مــوارد را بــه شــما بدهــد. ایــن جهــان 
و ایــن خلقــت هرگــز قــادر نیســت بــرای شــما رضایــت قلبــی بــه بــار آورد. ایــن جهــان، بــه ایــن 
دلیــل خلــق شــده تــا بــه شــما آن کســی را کــه قــادر اســت، قلــب شــما را راضــی کنــد نشــان دهــد. 
ــد کــه منجی شــان  ــدار می شــوند، از ایــن جهــان می خواهن خیلی هــا، زمانــی کــه صبــح از خــواب بی

باشــد، چیــزی بــه آنهــا بدهــد کــه تنهــا خــدا قــادر اســت بــه آنــان ببخشــد.
»در آســمان جــز تــو کـِـه را دارم؟ و بــر زمیــن، هیــچ چیــز را جــز تــو نمی خواهــم. تــن و دل مــن 

ممکــن اســت زائــل شــود، امــا خداســت صخــرۀ دلــم و نصیبــم، تــا ابــد« )مزمــور 2۵:۷۳–2۶(.
اینهــا ســخنان مــردی اســت کــه راز رضامنــدی را درک کــرده اســت. زمانــی کــه شــما بــا رضایــت از آن 
ــت و از جســت و جــوی  ــد، خواهیــد یاف ــی کنیــد؛ زندگــی را کــه در طلبــش بوده ای بخشــاینده زندگ
طاقــت فرســایی کــه دیگــران انجــام می دهنــد، رهایــی می یابیــد. بلــه، حقیقــت ایــن اســت کــه قلــب 

شــما تنهــا زمانــی آرام می شــود کــه در او آرامــش یابــد.
یکــی از میوه هــای فیــض همیــن اســت؛ قلبــی خرســند کــه بیشــتر از خواهــش، پرســتش 
ــد. فقــط و فقــط، فیــض  ــه می کن ــی ناشــی از خواســتن، شــادمانی را تجرب ــد و به جــای نگران می کن
اســت کــه چنیــن زندگــی آرامــی را می توانــد بــرای هریــک از مــا مهیــا کنــد. شــما نمی خواهیــد امــروز 

ایــن فیــض را دریابیــد؟
برای تعمق بیشتر اول تیموتائوس ۶:۶-۱۰ بخوانید.



۷ ژانویه
شما هر روز به آن محتاج هستید. بدون او قادر نیستید به زندگی ادامه دهید. می دانید منظورم 

چیست؟ سکونت و حضور روح القدس.

نمی دانــم چــه اتفاقــی افتــاد کــه از بحــث اصلــی دور مانــدم. نمی دانــم چــه باعــث شــد کــه موضــوع 
اصلــی را گــم کــردم و نمی توانــم توضیــح دهــم چــرا چنیــن شــکاف ذهنیتــی از انجیــل داشــتم و اصــل 
مطلــب را در الهیاتــم گــم کــرده بــودم؛ امــا حقیقــت ایــن اســت کــه ایــن امــر باعــث شــده بــود زندگــی 

مســیحی مــن فاجعــه شــود.
الهیــات مــن بــه عنــوان یــک فرزنــد خــدا از ایــن قــرار بــود: مــن می دانســتم کــه فیــض خــدا بــه 
مــن عطــا شــده و مــن توســط خــدا، بخشــیده شــده ام و می دانســتم بــه فیــض او قــادر هســتم بــه 
ــه  ــا رســیدن ب ــود کــه فکــر می کــردم از نقطــه حــال ت ابدیــت وارد گــردم، امــا اشــتباه مــن در ایــن ب
ابدیــت، مابقــی چیز هــا بعهــده مــن اســت. ایــن وظیفــه مــن اســت کــه گنــاه را بشناســم و آن را از 
زندگــی ام دور کنــم، ایــن بــر عهــده مــن اســت کــه مطابــق بــا کتــاب مقــدس زندگــی کنــم. مــن ایــن 
ــاور کنیــد نتیجــه ای در بــر نداشــت. مــن بار هــا و بار هــا تــلاش کــردم  شــیوه را در پیــش گرفتــم و ب
امــا تمــام ایــن کوشــش ها بــه شکســت ختــم می شــد. احســاس می کــردم در یــک بــازی نابرابــر قــرار 
گرفتــه ام. بــه یــاد دارم زمانــی کــه در کالــج بــودم و ذهنــم ناگهــان روشــن شــد، ســاعت ۶ صبــح بــود 
ــه کــردم: »مــن قــادر  ــز گذاشــتم و گری ــودم، ســرم را روی می و همینطــور کــه مشــغول رازگاهــان ب
نیســتم آنچــه را کــه از مــن می خواهــی انجــام دهــم!« و بعــد مشــغول مطالعــه روزانــه  ی کتــاب 

مقــدس شــدم و بــه لطــف خــدا، بــاب ۸ رومیــان ســر رســید.
ــس  ــر طبــق نفَْ ــرا اگــر ب ــود: »زی ــدم کــه نوشــته شــده ب مــن ایــن فصــل را بارهــا و بارهــا خوان
ــد  ــید، خواهی ــدن را بکشُ ــود ب ــر به واســطۀ روح، اعمــال گناه آل ــا اگ ــد مــرد؛ امّ ــد، خواهی زندگــی کنی
زیســت« )رومیــان 1۳:۸(. ایــن آیــه مثــل یــک جرقــه در ذهــن مــن روشــن شــد. خــدا می دانســت کــه 
مــن بــه عنــوان یــک گناهــکار نــه تنهــا بــه بخشــش او محتاجــم، بلکــه لازم اســت او در مــن زندگــی 
کنــد وگرنــه مــن قــادر نیســتم آن تولــد دوبــاره را تجربــه و زیســت نمایــم و اراده او را بــه جــا آورم.

مــن بــه حضــور و قــدرت روح القــدس در خــودم، محتــاج هســتم چراکــه گنــاه، می توانــد بــا 
ربــودن قلبــم، امیــال مــرا بــه کار بگیــرد و چشــمانم را کــور کــرده و قــوای مــرا از مــن بربایــد. مشــکل 
مــن، تنهــا بــه گنــاه ختــم نمی شــود، بلکــه مســئله ناتوانــی مــن در برابــر گنــاه اســت. بــه همیــن دلیــل 
ــان را قــوت و شــهامت ببخشــد و بپوشــاند  ــا آن ــه فرزندانــش عطــا شــده ت ــه فیــض خــدا ب اســت ک
ــر از پولــس رســول توضیــح  ــم بهت ــد. ایــن مســئله را نمی توان ــا قــدرت روح القــدس پیــش برون ــا ب ت
دهــم کــه در رابطــه بــا نعمــت روح القــدس فرمــود: »او بــه بدن هــای فانــی شــما حیــات می بخشــد« 

ــان 11:۸(. )رومی
برای تعمق بیشتر رومیان ۱:8-۱۷ را بخوانید.



8 ژانویه
خداوند شما را به ایمان فرا می خواند و سپس با جدیت بر شما کار می کند تا حقیقتا به شخصی 

تبدیل شوید که به ایمان زیست می کند.

نمی دانــم چقــدر بــه ایــن موضــوع فکــر کرده ایــد امــا ایمــان داشــتن بــرای مــن و شــما طبیعــی 
نیســت. شــک و تــرس بــرای مــا طبیعــی اســت. زندگــی بــر اســاس تجربیــات طبیعــی اســت، فکــر 
ــر اســاس حــواس فیزیکــی و توانایــی  ــه امــا و اگر هــا طبیعــی اســت. زیســتن ب کــردن شــبانه روز ب
مغزی مــان طبیعــی اســت. حســرت زندگــی دیگــران را داشــتن و آرزوی موقعیــت آن هــا را داشــتن 
ــراد طبیعــی اســت. در جســت و  ــرل شــرایط و مــکان و اف ــرای کنت طبیعــی اســت. آرزوی داشــتن ب
جــوی شــیوه های خودتــان بــودن و پیــدا کــردن راهــی تضمیــن شــده، کــه بتوانیــد خواســته هایتان 
را بــرآورده کنیــد طبیعــی اســت. در جســت و جــوی آرامشــی باشــید کــه تنهــا از بــالا ممکــن اســت 
بــه شــما عطــا شــود، طبیعــی اســت. دل نگــران بــودن و آرزو کــردن بــرای تغییــر دادن چیز هایــی کــه 
توانایــی تغییرشــان را نداریــد طبیعــی اســت. راه یافتــن تــرس، افســردگی و ســرخوردگی و ناامیــدی 
طبیعــی اســت. مشــغول کــردن خودتــان بــا کار و پــول و مادیــات و صفحــات مجــازی و غیــره، طبیعــی 
اســت. پاییــن آوردن معیارهایتــان بــرای اینکــه بتوانیــد بــا افســردگی، دســت و پنجــه نــرم کنیــد 

طبیعــی اســت. تنهــا چیــزی کــه بــرای مــا طبیعــی نیســت، ایمــان اســت.
فیــض خداســت کــه بــه مــا ایمــان می بخشــد. همانطــور کــه پولــس رســول در افسســیان 
۸:2 نوشــته ایمــان، حقیقتــا هدیــه خداســت. بــرای انســان های خطــاکار کــه توســط گنــاه درمانــده 
شــده اند راهــی وجــود نــدارد کــه بــه خــدا ایمــان داشــته باشــند. البتــه کــه مــا ایمــان خــود را بــر 
ــه خدایــی کــه نامرئــی اســت و وعده هــای  ــم امــا قــادر نیســتیم ب ــی قــرار می دهی چیز هــای گوناگون
بــزرگ و محــال می دهــد ایمــان داشــته باشــیم. ایــن خداســت کــه بــه مــا قــدرت می بخشــد تــا ایمــان 
داشــته باشــیم، امــا ایــن تنهــا قــدم اول اســت. او بــا فیــض خــود در شــرایط و روابــط و هــر قســمتی 
از زندگی مــان کار می کنــد و بــه عبارتــی حســابی چکش مــان می زنــد و بــه مــا شــکل می دهــد تــا بــه 
اشــخاصی بــا ایمــان اســتوار تبدیــل شــویم کــه او بــه آنهــا پــاداش خواهــد بخشــید )عبرانیــان ۶:11(.

دفعــۀ بعــدی کــه بــا یــک شــرایط دشــوار مواجــه شــدید و مایــل نبودیــد بــا آن موقعیــت رو در 
رو شــوید، ایــن وضعیــت را ناشــی از غفلــت خــدا، تفســیر نکنیــد. بلکــه بدانیــد او بــه شــما نزدیــک 
اســت و بــه خیریــت شــما اهمیــت می دهــد و بــرای خیریــت شــما کار می کنــد. او شــما را از ایــن ایــده 
کــه قــادر هســتید بــا منابــع ناکافــی خــود، یعنــی خــرد و توانایی تــان زندگــی کنیــد، نجــات می دهــد؛ 
و در عــوض شــما را بــه شــخصی تبدیــل می کنــد کــه یــک زندگــی محکــم و ایمانــی کامــلا خــدا محــور 
در خــود دارد. او ســفالگر و مــا خــاک او هســتیم و تــا زمانــی کــه مــا را بــه ایماندارانــی اســتوار تبدیــل 

نکنــد، از مــا دســت نخواهــد کشــید.
برای تعمق بیشتر مرقس ۳۰:۶-۵۲ را بخوانید.



۹ ژانویه
برای یک ایماندار، همیشه این ترس وجود دارد که خدا را از یاد ببرد. اگر خدا حاکم مطلق است 

که حکیم و عادل و نیکوست، چرا چنین ترسی دارید؟

ســخنان حزقیــا، پادشــاه یهــودا، همانطــور کــه در آن قــرون حقیقــی و موثٔــر بــود، امــروز هــم واقعــی 
و موثٔــر اســت. یهــودا توســط پادشــاه آشــور، مــورد تهدیــد و  حملــه واقــع شــده بــود. وحزقیــا ارتــش 
را بــرای جنگیــدن آمــاده کــرده بــود؛ امــا کار او بــه همیــن مطلــب ختــم نمی شــود. او می دانســت در 
چنیــن موقعیتــی مــردم وحشــت زده خواهنــد بــود و هویــت خــود را از یــاد خواهنــد بــرد و فرامــوش 
خواهنــد کــرد کــه خــدا، خداونــدی متعــال اســت کــه در همــه چیــز نــام خــود را جــلال خواهــد داد، 
ــد یــک  ــه تنهــا بای ــا ن ــرای همیــن حزقی ــدان خــدا هســتند. ب ــد کــرد کــه فرزن آن هــا فرامــوش خواهن
پادشــاه و فرمانــده خــوب می بــود، بلکــه بایــد همچــون شــبانی نیکــو از ایــن مــردم محافظــت می کــرد.

همانطــور کــه ایــن قــوم بــرای رویارویــی بــا حملــه آشــور مســلح می شــدند، نبایــد شهامتشــان 
بــه اســتفاده از ســلاح و ابــزار و مهــارت جنگــی، تقلیــل می یافــت. حزقیــا آگاه بــود کــه در ایــن میــدان 
نبــرد، شــهامت و پیــروزی آن هــا منشــأ دیگــری دارد و بدیــن وســیله مبــارک شــده اند و نبایــد ایــن امــر 
را از یــاد ببرنــد: »قــوی و دلیــر باشــید. از پادشــاه آشــور و تمامــی آن جماعــت کــه بــا اوینــد ترســان 
و هراســان مشــوید، زیــرا آن کــه بــا ماســت بزرگتــر اســت از آن کــه بــا ایشــان اســت! بــا او بــازوی 
بشــری اســت، امــا بــا مــا یهــوه خــدای ماســت، تــا یاری مــان دهــد و بــرای مــا بجنگــد!« پــس قــوم از 

ســخنان حزِقِیــا پادشــاه یهــودا قــوتّ قلــب یافتنــد )دوم تواریــخ ۸-۷:۳2(.
دفعــه بعــدی کــه بــا موقعیتــی دشــوار مواجــه شــدید و در حیــرت بودیــد از کجــا بایــد قــدرت و 
شــهامت بیابیــد، ســخنان حزقیــا را بــه یــاد آوریــد کــه گفتــه: »چشــمان خــود را بــالا بیانــداز و خــدای 

خــود را بــه یــاد آور.« بــه عنــوان فرزنــد خــدا، در میــدان نبــرد، تنهــا نخواهیــد بــود.
برای تعمق بیشتر اشعیا ۱۲:۵۱-۱۶ را بخوانید.



۱۰ ژانویه
دی انِ ای شادی، در شکرگزاری است. دقت کرده اید که افراد ناراضی هیچوقت شاد و خوشحال 

نیستند؟

ای کاش همیشه آن را با خود به همراه داشتم.
ای کاش که نگرش مرا به زندگی شکل می داد.

ای کاش که امیال مرا شکل می داد
ای کاش که طبیعت قلب مرا دوباره می سرشت.

ای کاش که فیض رهایی بخش تو،
گلِه های مرا مسکوت می کرد.

ای کاش که پرستش تو،
اعتماد به تو،

و آرامی  گرفتن در تو،
تمام این شِکوه ها را از من دور می کرد. 

برای اینکه قلب از من ناله و شکایت رهایی یابد
و با شکرگزاری مزین شود،

من به فیض تو محتاجم.
فیضی که به یاد آورم،

فیضی که ببینم و فیضی که قلبی شادمان و فروتن به من عطا کند.

برای تعمق بیشتر مزمور ۱۰۷ را بخوانید.



۱۱ ژانویه
اگر از حس نیاز به تحسین و موفقیت رهایی یافته اید، باید بدانید که حقیقتا فیض را یافته اید.

همــه مــا می خواهیــم نســبت بــه خــود احســاس خوبــی داشــته باشــیم. در واقــع ایــن یــک تــلاش 
انســانی اســت؛ می کوشــیم کــه خــود را خــوب بپنداریــم. ایــن کوشــش چیــزی جــز اضطــراب و تــرس 
در پــی نــدارد و تنهــا فیــض اســت کــه می توانــد شــما را از ایــن بنــد برهانــد. ایــن اتفاقــی اســت کــه 
بــرای همــه مــا رخ می دهــد. مــا بــه دنبــال آسایشــی هســتیم کــه تنهــا از بــالا بــه مــا عطــا می شــود و 

هیچکســی نمی توانــد آن را بــه مــا بدهــد.
جســت و جــو کــردن ارزش خــود در دیگــران، کاری بی فایــده اســت. اول اینکــه، شــما هرگــز آنقــدر 
عالــی نخواهیــد بــود کــه همیشــه مــورد تحســین دیگــران واقــع شــوید. روزی فــرا خواهــد رســید 
کــه افتضاحــی بــه بــار بیاوریــد، اشــتباهی کنیــد و یــا ناامیــد شــوید. بــه ایــن ترتیــب راه خــود را گــم 
خواهیــد کــرد. نکتــه بعــدی ایــن اســت کــه مــردم مایــل نیســتند، مســیحا و نجات دهنــده شــما 
ــگاه  ــد. ن ــر دوش بگیرن ــار مســئولیت هویــت بخشــیدن بــه شــما را، ب باشــند، آن هــا نمی خواهنــد ب

ــان، هرگــز کارســاز نیســت. ــرای فهمیــدن درون ت ــه مــردم، ب کــردن ب
عــلاوه بــر ایــن؛ آرامــش ناشــی از موفقیــت هــم کوتــاه مــدت اســت. هــر چقــدر هــم موفقیــت 
کســب کنیــد ناکافــی اســت چــون در نتیجــۀ هــر موفقیتــی، بایــد شکســتی را پشــت ســر بگذاریــد. 
در واقــع، هــر بــار کــه موفقیتــی کســب کنیــد، شــادی ناشــی از آن کوتــاه مــدت خواهــد بــود چــون 
بایــد بــه دنبــال یــک موفقیــت تــازه باشــید. بــه همیــن دلیــل اســت کــه بایــد بدانیــد اینکــه مســیح 
عدالــت شــما شــده چــه معنــا و ارزشــی دارد. فیــض او، مــا را از تــلاش کــردن بــرای اثبــات ارزش و 
عدالت مــان، رهایــی بخشــیده اســت. پــس بایــد بــه یــاد آوریــم لازم نیســت در ایــن دنیــای خاکــی بــه 
دنبــال چیــزی باشــیم کــه آســمان از پیــش آن را بــه مــا بخشــیده اســت: »ثمــرۀ عدالــت، ســلامتی 
خواهــد بــود و نتیجــۀ عدالــت، آرامــی و امنیــت تــا ابدالابــاد« )اشــعیا 1۷:۳2(. چنیــن عدالتــی، تنهــا 

در مســیح یافــت می شــود.
برای تعمق بیشتر دوم قرنتیان ۳:۶-۱۰ را بخوانید.



۱۲ ژانویه
خداوند شما را به ایمانی استوار فرا می خواند و به قدرت فیض، شما را محفوظ می دارد و 

مراقبت می کند.

ــام بــه  ــام خداونــدی کــه بــه آن خدمــت می کنیــم فوق العــاده اســت، اگرچــه ممکــن اســت ایــن ن ن
راحتــی از زیــر نظرتــان رد شــده باشــد و بــدون اینکــه بــر آن تعمــق کــرده باشــید، تنهــا آن را خوانــده 
باشــید. در رومیــان ۵:1۵ پولــس رســول، خداونــد را »خــدای پایــداری و دلگرمــی« خطــاب می کنــد. 
ایــن عنــوان بایــد مرکــز و اســاس امیــد شــما باشــد. اجــازه بدهیــد ایــن موضــوع را تشــریح کنــم، امیــد 
ــر  شــما وابســته بــه میــزان تحمــل و پایــداری خودتــان بســتگی نــدارد، بلکــه در خدایــی زوال ناپذی
ــاط آن  ــد شــما در ارتب ــد. امی اســت کــه وعــده داده کار فیض بخــش خــود را نیمــه کاره رهــا نمی کن

یگانــه ای معنــا می یابــد کــه فــارغ از هــر شــرایطی بــه شــما پایــداری و دلگرمــی می بخشــد.
چــرا دانســتن ایــن امــر مهــم اســت؟ چــون لحظاتــی فــرا خواهــد رســید کــه طاقــت شــما طــاق 
ــد چــه کســی  ــاد می بری ــد، از ی ــداری نداری ــی پای ــه توانای ــرا خواهــد رســید ک ــی ف خواهــد شــد! زمان
هســتید و دلســردی در شــما رخنــه می کنــد. بــرای مدتــی تصمیــم می گیریــد از انجــام آنچــه خــدا، 
شــما را بــه انجــام آن فراخوانــده دســت بکشــید. لحظاتــی فــرا خواهــد رســید کــه بــا تمــام قــوا 
مخالفــت خواهیــد کــرد و در ذهن تــان می گوییــد: »مــن نــه.« امــا بگذاریــد مثالــی بزنــم، زمانــی کــه 
بــه عنــوان یــک شــخص مســیحی ســخنان ناپســندی بــه دیگــران می زنیــد، بــه ایــن دلیــل نیســت کــه 
زشــت بــودن حرفتــان نــاآگاه هســتید، بلکــه در آن موقعیــت بــه بــد بــودن حرفتــان نمی اندیشــید.

متوجــه منظــورم از پایــداری کامــل شــدید؟ از آنجایــی کــه هیچکــدام از مــا توانایــی رســیدن بــه 
ایــن کمــال را نداریــم، بایــد امیــد خــود را در جایــی دیگــر، جســت و جــو کنیــم. پایــداری و دلگرمــی 
شــما، وابســته بــه قــدرت و شــخصیت تان نیســت، بلکــه ناشــی از خداوندتــان اســت. از آنجایــی کــه 
وفــاداری او را پایانــی نیســت؛ می توانیــد اطمینــان داشــته باشــید. قــوت شــما بــر او اســتوار اســت؛ 
او پایــداری حقیقــی را تعریــف می کنــد! فیــض اوســت کــه بــه شــما اســتواری و پایــداری لازم را 
بــرای ادامــه دادن می بخشــد و بــا وجــود ضعــف و محدودیت هایتــان، شــما را بــرای انجــام اراده اش 
تجهیــز می کنــد و بــه پیــش می بــرد. زمانــی کــه بــا موقعیتــی دشــوار مواجــه می شــوید و پایداری تــان 
را از دســت می دهیــد؛ وحشــت نکنیــد، چــرا کــه او بــه شــما دلگرمــی و اســتواری لازم را می بخشــد، 

حتــی زمانــی کــه فکــر می کنیــد هیــچ توانــی برایتــان باقــی نمانــده اســت.
برای تعمق بیشتر اول تیموتائوس ۱۱:۶-۱۶ را بخوانید.



۱۳ ژانویه
بله، خداوند وفادار باقی می ماند حتی اگر شما بی وفایی کنید. چون وفاداری او وابسته به اعمال 

شما نیست، بلکه مربوط به شخصیت خودش می باشد.

دردوم تیموتائــوس 1۳:2 نوشــته شــده: »اگــر بی وفــا شــویم، او وفــادار خواهــد مانــد، از آن رو کــه 
خویشــتن را انــکار نتوانــد کــرد.« ایــن آیــه تصویــری را بــه مــا نشــان می دهــد کــه برایمــان چنــدان 
ــاز(،  ــا بب ــا بســاز ی ــم: )ی ــی زندگــی می کنی ــا چنیــن نگرش های ــر مــا ب ــه نظــر نمی رســد. اکث طبیعــی ب
)مســئولیت زندگــی ات بــا خــودت اســت(، )خــود کــرده را تدبیــر نیســت(. بــا چنیــن نگرشــی، خودتــان 
را ســرور زندگــی و تقدیر تــان فــرض می کنیــد. مطابــق بــا ایــن نگــرش، شــما چیــزی بــرای تکیــه کــردن 
نداریــد مگــر خــرد و هــوش و تجربیاتــی کــه در طــی ایــن ســال ها کســب کرده ایــد و توانایــی کــه در 
شــناخت اطرافتــان داریــد. در واقــع شــما خودتــان و توانایی هــای طبیعی تــان را در برابــر ایــن جهــان 

داریــد! ایــن طریقــی ترســناک اســت، یکــه و تنهــا در برابــر ایــن دنیــا بــودن.
امــا بــا ورود بــه خانــواده الهــی، تمامــی ایــن مــوارد معکــوس می شــود. خداونــد نــه تنهــا 
گناهان تــان را می بخشــد و بــه شــما ابدیــت را عطــا می کنــد؛ بلکــه طریقــی کامــلا تــازه بــرای زیســتن 
ــن اخلاقــی خــدا  ــر قوانی ــازه زندگــی، فقــط ســر خــم کــردن در براب ــن شــیوه ت ــه شــما می دهــد. ای ب
ــادار  ــه شــما وف ــه شــما متعهــد می شــود کــه نســبت ب ــن معناســت کــه خــدا ب ــه ای نیســت، بلکــه ب
باشــد، و حکمــت، فیــض و قدرتــش را بــرای خیریــت شــما، بــه کار گیــرد. لحظــه ای بــه ایــن مســئله 
فکــر کنیــد؛ آن یگانــه کــه غایــت محبــت، حقیقــت و نیکویــی و قــدرت اســت و بــا اقتــدارش قــدرت 
گنــاه را در هــم کوبیــده؛ از ســر فیــض تصمیــم گرفتــه اســت شــما را در آغــوش امــن و پــر محبــت 

خــود قــرار دهــد و شــما را رهــا نخواهــد کــرد.
شــما می توانیــد ســنگینی بــار زندگــی را از دوش خــود برداریــد، زیــرا خــدا آن را بــر دوش گرفتــه 
اســت. ایــن گفتــه بــه ایــن معنــا نیســت کــه می توانیــد هرطــور کــه می خواهیــد زندگــی کنیــد، بلکــه 
بــه ایــن معناســت کــه امنیــت شــما وابســته بــه وفــاداری خودتــان نیســت بلکــه ناشــی از وفــاداری 
او می شــود. او قابــل اعتمــاد اســت زمانــی کــه شــما قابــل اعتمــاد نیســتید، او نیکــو و امیــن اســت 
زمانــی کــه شــما چنیــن نیســتید. او طریــق درســت را انجــام می دهــد زمانــی کــه شــما چنیــن نکردیــد. 
و او وفادارانــه شــما را می بخشــد زمانــی کــه فیــض او آشــکار می کنــد شــما چقــدر بی وفــا بوده ایــد.

ــه کار درســت  ــدی، ب ــی و لاقی ــه به جــای بی خیال ــزه بدهــد ک ــه شــما انگی ــد ب ــن حقیقــت بای ای
ادامــه دهیــد. فیــض خــدا شــما را دعــوت می کنــد بــر چیــزی ســرمایه گذاری کنیــد کــه ضــرر نخواهیــد 

کــرد و آن هــم، وفــاداری خداوندتــان اســت.
برای تعمق بیشتر اول قرنتیان ۴:۱-۹ می باشد.



۱۴ ژانویه
روز خود را با سرخوردگی سپری نکنید.  شما »اما و اگر« ها را می توانید به دست کسی بسپارید 

که عاشق شماست و بر همه چیز حاکم است.

ــی و شــناخت  ــک الهیات ــی و مــدارک آکادمی ــش الهیات ــه دان ــان باشــید ک ــا ایم ــر شــما شــخصی ب اگ
کتــاب مقــدس را کســب کــرده باشــد؛ مطمئــن باشــید روزی فــرا خواهــد رســید کــه از کار خــدا در 
حیــرت بمانیــد. ایــن دانــش تنهــا باعــث می شــود تفســیر محــدودی از تجربیــات خــود بــه دســت 
آوریــد. تفاســیر، مطالعــه و اندوختــن دانــش در بــاب کتــاب مقــدس تنهــا باعــث می شــود تــا حــدودی 
ســر از زندگــی خــود دربیاوریــد. لحظــه ای فــرا خواهــد رســید کــه در حیــرت و بهــت فــرو برویــد و درک 
نکنیــد چــه اتفاقــی دارد روی می دهــد. زمانــی فــرا می رســد کــه در عجــب می مانیــد چــرا خدایــی کــه 
خــود را نیکــو معرفــی می کنــد اجــازه ورود چنیــن رویــداد بــدی را می دهــد و او دیگــر تصویــری چنــدان 

نیکــو برایتــان نخواهــد داشــت.
اگــر، ایمــان شــما بــر اســاس آگاهــی کامل تــان از گذشــته، حــال و آینــده باشــد؛ در مواجهــه 
بــا لحظــات بهــت و حیــرت، ایمانتــان دچــار تزلــزل خواهــد شــد. امــا واقعیــت ایــن اســت کــه شــما 
محکــوم بــه ایــن نیســتید کــه یــا همــه چیــز را بدانیــد و آرام باشــید یــا تنهــا چیزهــای اندکــی را بدانیــد 
و در دل  نگرانــی بــه ســر ببریــد. طریــق ســومی هــم وجــود دارد و ایــن طریــق، طریــق کتــاب مقدســی 
اســت. کتــاب مقــدس می فرمایــد آرامــش حقیقــی، آرمیــدن در حکمــت آن یگانــه ایســت کــه امــا و 
اگر هــا را در دســت دارد. اشــعیا بــه زیبایــی چنیــن توصیــف می کنــد: »اندیشــۀ اســتوار را در آرامــش 

کامــل نــگاه خواهــی داشــت، زیــرا کــه بــر تــو تــوکل مــی دارد« )اشــعیا ۳:2۶(.
آرامــش حقیقــی، بــا فــراز و نشــیب ها تغییــر نمی کنــد و آرامــش حقیقــی، در ایــن نیســت کــه 
از همــه چیــز ســر در بیاوریــد؛ چــرا کــه همیشــه متوجــه همــه چیــز نخواهیــد شــد. خداونــد، بــه خاطــر 
ــان و جــلال خویــش بعضــی چیز هــا را در رمــز و راز مخفــی خواهــد کــرد. آرامــش حقیقــی  خیریتت
تنهــا در اعتمــاد کــردن یافــت می شــود؛ اعتمــاد کــردن بــه آن یگانــه ای کــه کنتــرل تمــام چیزهایــی کــه 
باعــث نگرانی تــان هســت را در دســت دارد. او بــر همــه چیــز آگاه هســت، چیــزی از نظــر او مخفــی 
نیســت، بــه خــواب نمــی رود و خســته خاطــر نمی شــود و آنقــدر ســرش شــلوغ نیســت کــه از چیــزی 

غافــل بمانــد و ســرش گــرم بــازی و شــلوغ کاری نمی شــود.
بــه همیــن دلیــل لازم اســت ایــن مســئله را همیشــه بــه خــود یــاد آوری کنیــد؛ نــه بــه ایــن دلیــل 
کــه باعــث می شــود زندگــی منطقــی جلــوه کنــد، بلکــه در هنــگام مواجهــه بــا مشــکلات و لحظاتــی 

کــه زندگــی از منطــق خالــی می گــردد، آرامــش خــود را حفــظ کنیــد.
برای تعمق بیشتر لوقا ۲۲:۱۲-۳۴ را بخوانید.



۱۵ ژانویه
برعکس عشق بشری که ضعیف می شود از آن کاسته می شود، عشق الهی هرگز متزلزل 

نمی گردد.

مــن عاشــق مزمــور 1۳۶ هســتم. البتــه مزامیــر را کلا دوســت دارم امــا هربــار کــه مزمــور 1۳۶ را 
می خوانــم واقعــاً مــرا تــکان می دهــد. عاشــق فراز هــای تکــراری ایــن مزمــور هســتم کــه آن را بــا 
دیگــر مزامیــر متفــاوت می کنــد. مــن عاشــق مزمــور 1۳۶ هســتم کــه یــک حقیقــت تاریخــی اســت امــا 
بــا یــک ترفنــد زیرکانــه، بــه شــکل شــعری عاشــقانه نوشــته شــده اســت. مــن تکــرار فراز هــا در ایــن 
مزمــور را بســیار دوســت دارم کــه نــه یکبــار یــا دوبــار، بلکــه بیســت و شــش بــار تکــرار شــده اســت.

مــن بــاور دارم زمانــی کــه خداونــد لــب بــه ســخن می گشــاید مــن و شــما بایــد دهــان خــود را ببندیــم 
و بــا فروتنــی بــه او گــوش دهیــم، و همچنیــن بــاور دارم زمانــی کــه خداونــد مطلبــی را بارهــا و بارهــا 

تکــرار می کنــد، بایــد بــا دقــت بیشــتری بــه او گــوش دهیــم.
ــدار  ــد پای ــا اب ــت او ت ــد: »محب ــرار می کن ــس بار هــا و بار هــا تک ــان مزمورنوی ــد از زب چــرا خداون

ــرای ایــن پرســش وجــود دارد. اســت.« دو پاســخ ب
ــر از جهان بینــی کتــاب مقــدس نســبت بــه محبــت خــدا  اول اینکــه؛ هیــچ حقیقتــی، بنیادی ت
وجــود نــدارد. داســتان کتــاب مقــدس چیســت؟ داســتان کتــاب مقــدس، داســتان محبــت خــدا بــه 
بشــریت اســت کــه ایــن عشــق را در پســر خــود کــه بــه جهــان فرســتاده، آشــکار می کنــد و پادشــاهی 
او پادشــاهی محبــت اســت کــه مــا را به واســطۀ آن می بخشــد و نجــات می دهــد و بــه خانــوادۀ پــر 
مهــر خــود داخــل می گردانــد. تمــام امیــد ایــن بشــر ســقوط کــرده در یــک چیــز خلاصــه می شــود کــه 
ناجــی پــر از شــفقت بــرای رســتگاری و بخشــش، و تبدیــل و نجــات مــا وجــود دارد کــه از مــا دســت 
نمی کشــد. بــدون ایــن مســئله، کتــاب مقــدس تنهــا کتابــی اســت کــه پــر از داســتان های جالــب 

می باشــد امــا توانایــی احیــای آنچــه کــه توســط گنــاه تبــاه شــده اســت را نــدارد.
ــا در  ــه م ــن اســت ک ــد ای ــرار می کن ــور بارهــا تک ــراز را در مزم ــن ف ــد ای ــه خداون ــل دومــی ک دلی
زندگــی خــود تجربــه ای از چنیــن عشــقی را نداریــم. شــما همیشــه از نقطــه نظــر خــود همــه چیــز را 
ــد ناکامــل و ضعیــف اســت امــا  ــه می کن ــوع عشــقی کــه بشــر تجرب ــد. هــر ن درک و تفســیر می کنی
محبــت خــدا، عالی تریــن نــوع عشــق اســت کــه هرگــز از آن کاســته نمی شــود. ایــن عالی تریــن 
حقیقتــی اســت کــه یــک ایمانــدار در زندگــی اش دارد. خداونــد عشــق خــود را بــر مــا ارزانــی داشــته 
و هرگــز آن را از مــا دریــغ نخواهــد کــرد، حــال مهــم نیســت کــه مــا چقــدر ناتــوان باشــیم و زندگــی 

دشــوار گــردد.
برای تعمق بیشتر به مزمور ۱۱8 مراجعه کنید.



۱۶ ژانویه
روزی نیست که گناه، روی زشت خود را نشان ندهد و روزی نیست که رحمت خدا جاری نشود.

دو حقیقــت اساســی وجــود دارد کــه ســنگ بنــای زندگــی خــدا پســندانه هســتند، ایــن حقایــق بایــد 
در کنــار هــم در نظــر گرفتــه شــوند. فرامــوش کــردن هرکــدام از آن هــا مــا را در معــرض خطــر قــرار 
ــوز در مــن و شــما  ــاه هن می دهــد. مــن و شــما بایــد روی هــر دو واقعیــت بایســتیم؛ اول اینکــه گن
زندگــی می کنــد و دوم اینکــه رحمــت خــدا همچنــان جــاری اســت. چــون مــن یــک گناهــکار هســتم 
بــه رحمــت خــدا محتاجــم و چــون خداونــد رحیــم هســت، مــن می توانــم بــا واقعیــت گنــاه رو در رو 
شــوم. ایــن دو مطلــب، حقیقتــی پایــه ای و مهــم هســتند کــه بایــد در کنــار هــم در نظــر گرفتــه شــوند.

ســخنان نحمیــا 9 ایــن امــر را برایمــان روشــن تر می گردانــد: »و بدیشــان هشــدار دادی تــا 
ایشــان را بــه شــریعت خویــش بازگردانــی، امــا ایشــان متکبرانــه رفتــار کــرده، بــه فرمانهــای تــو گــوش 
فــرا ندادنــد و بــر احــکام تــو کــه هــر کــه آن هــا را به جــای آرد از آنهــا زنــده می مانــد، خطــا ورزیدنــد، و 
خیره ســری کــرده، گردن هــای خویــش را ســخت ســاختند و اطاعــت نکردنــد.« شــاید ایــن خیره ســری 
بــرای شــما، ســخنان ناپســندی باشــد، یــا شــهوت گری و انتقام جویــی، شــاید هــم بوالهواســانه رفتــار 
کــردن باشــد. شــاید ایــن خیره ســری آن جایــی رخ دهــد کــه تمجیــد و جــلال خــود را خواهــان هســتید 
و یــا ســعی می کنیــد کارهــای خلافتــان را لاپوشــانی کنیــد و چنیــن امــوری را طبیعــی و عــادی جلــوه 
ــان در مــا فعــال اســت.  ــاه همچن ــا رفتار مــان نشــان می دهیــم کــه گن دهیــد. همــه مــا، هــر روزه ب
هیچکــدام از مــا، کامــلا از گنــاه آزاد نگشــته  اســت. مــا همچنــان در گفتــار، رفتــار و کردار مــان خطــا 
ــه ایــن  ــا اعتــراف کــردن ب ــه ایــن امــر بســیار مهــم اســت. چــرا کــه ب می کنیــم، امــا اعتــراف کــردن ب

گناهــان درخواهیــم یافــت کــه رحمــت خــدا چقــدر عظیــم اســت.
ــه  ــا 9 همچنــان ادامــه دارد: »امــا ب فرامــوش نکنیــد مــا در گناهان مــان رهــا نشــده ایم. نحمی
رحمــت عظیمــت ایشــان را بــه کل نابــود نکــردی و وا نگذاشــتی، زیــرا خدایــی فیــاض و رحیمــی.« شــما 
می توانیــد بــا شــهامت بــه گناهــان خــود اعتــراف کنیــد چــرا کــه رحمــت خــدا بــس عظیــم اســت. خــدا 
بــا مهــر و رحمــت خــود نــزد شــما می آیــد نــه بــه ایــن دلیــل کــه شــما شــخصی درســتکار هســتید بلکــه 
چــون گناهــکار هســتید و قــادر نیســتید خودتــان را نجــات دهیــد. بــه همیــن دلیــل او کــه لبریــز از 
حکمــت و قــدرت و رحمــت اســت، نــزد شــما می آیــد تــا گناهــان شــما را ببخشــد و شــما را از چنــگال 
گنــاه آزاد ســازد. ایــن تنهــا امیــد بــرای شماســت کــه از مخمصــه گنــاه رهایــی یابیــد و آن امیــد، 
شــخص عیســی مســیح اســت کــه رحمــت خویــش را هــر روزه بــه شــما ارزانــی مــی دارد تــا بتوانیــد 

بــا گنــاه مقابلــه کنیــد.
برای تعمق بیشتر به افسسیان  ۱:۲-۱۰ مراجعه کنید.



۱۷ ژانویه
تعمق امروز؛ زمانی که زندگی تان مطابق برنامه هایتان پیش نمی رود و گمان می کنید از کنترل 
خارج شده، فراموش نکنید که عیسی مسیح برای خیریت شما و جلال خود، حاکم و مسلط 

است.

امــروز بــا چــه چیزهایــی مواجــه هســتید کــه آرزو می کردیــد ای کاش کنتــرل زندگی تــان را در دســت 
ــد ای کاش از آن هــا  ــد کــه آرزو می کردی ــرم می کنی ــا چــه چیز هــای دســت و پنجــه ن می داشــتید؟ ب
خلاصــی می یافتیــد؟ در کــدام قســمت از زندگی تــان آرزو می کردیــد ای کاش جــای کســی دیگــر 
ــا چیزهایــی هســت کــه  ــه گذشــته فکــر می کنیــد و غــرق در گذشــته تان می شــوید؟ ی ــا ب بودیــد؟ آی
شــما را نســبت بــه آینــده نگــران می ســازد؟ آیــا آرزو می کنیــد ای کاش می توانســتید بــه عقــب 
یــا زندگــی کمــی قابــل پیش بینی تــر  انتخاب هــا و تصمیم هایتــان را تغییــر دهیــد و  برگردیــد و 
بــود؟ کجــای زندگــی، نقشــه و برنامه هایتــان از کفتــان رفتــه و دچــار تــرس و یــأس و ســرخوردگی 
شــده اید؟ چــه چیــزی باعــث می شــود کــه احســاس کنیــد در یــک مهمانــی ناخواســته قــرار داریــد؟

اگــر در هیچکــدام از حالت هــای بــالا قــرار نگرفته ایــد، روزی خواهــد آمــد کــه چنیــن حالــی را 
تجربــه کنیــد و کســی را در نزدیکــی خــود بــا چنیــن احوالــی پیــدا خواهیــد کــرد. زندگــی در جهانــی 
ســقوط کــرده دشــوار اســت. ایــن جهــان و هــر چــه در آن رخ می دهــد دقیقــاً مطابــق بــا طریــق خــدا 
پیــش نمــی رود. تباهــی ایــن دنیــا روزی بــه ســراغ شــما خواهــد آمــد و در خانــه شــما را خواهــد زد. 
در چنیــن لحظاتــی گمــان می کنیــد زندگــی بــه معنــای بقــا در هــرج و مــرج اســت. احســاس می کنیــد 
قــدرت چندانــی نداریــد و همــه چیــز از کنترل تــان خــارج شــده اســت. گمــان می کنیــد هرلحظــه 
ممکــن اســت ســر و کلــۀ چیــزی پیــدا شــود و زندگی تــان را بــه مخاطــره بیانــدازد. همــه چیــز در چنیــن 

شــرایطی دلهــره آور بــه نظــر می آیــد.
امــا کلام خــدا مــا را در همیــن نقطــه رهــا نمی کنــد. بلــه مــا بــا ضعــف و حقــارت خــود مواجــه 
خواهیــم شــد امــا داســتان در همیــن جــا خاتمــه نمی یابــد. کتــاب مقــدس در ایــن مــورد چیــزی بــه 
مــا می گویــد کــه کامــلا برعکــس طــرز فکــر رایــج اســت. کلام خــدا بــه مــا می گویــد هــرج و مرجــی کــه 
در ایــن جهــان تجربــه می کنیــم ناشــی از غفلــت خــدا نیســت بلکــه همــه چیــز در دســت کســی اســت 
کــه ملکــوت و پادشــاهی از آن اوســت. پولــس رســول در افسســیان  22:1 نوشــته: »و همــه چیــز را 

زیــر پاهــای او نهــاد، و مقــرر فرمــود کــه او بــرای کلیســا سَــرِ همــه چیــز باشــد.«
پــس فــارغ از اینکــه جهــان چــه شــکلی به نظــر می رســد بایــد بدانیــد ایــن جهــان از کنتــرل خــدا 
خــارج نشــده اســت؛ اتفاقــا ایــن دنیــا در کنتــرل اوســت. آنچــه کــه پولــس می گویــد هــم رادیــکال 
ــازه  ــا این حــال او می خواهــد نگرشــی ت ــکال نیســت. ب ــدازه کافــی رادی ــه ان ــد و هــم ب ــه نظــر می آی ب
اتخــاذ کنیــد، عیســی مســیح بخاطــر ســلامت فرزندانــش بــر همــه چیــز حاکــم اســت. ایــن همــان 

ــه ســبب آرامــش می شــود. مسئله ایســت ک
برای تعمق بیشتر اعمال ۲۲:۱۷-۲8 را بخوانید.



۱8 ژانویه
اگر شما فرزند خدا هستید، دیگر هرگز به خودتان تکیه نخواهید کرد. بلکه شما همین حالا و 

همینجا، با فیض خدا، برکت یافته اید.

بــه نظــر مــن ایــن مشــکل بزرگتــر از آن اســت کــه بیشــترِ مــا تصــور می کنیــم. مــن بــه سرتاســر 
جهــان ســفر کــرده ام و شــاهد ایــن مشــکل در زندگــی افــراد گوناگــون؛ اعــم از پیــر و جــوان – متاهــل 
ــرات عجیــب و بزرگــی در زندگــی بســیاری شــده  ــوده ام. ایــن غفلــت کوچــک باعــث تغیی و مجــرد ب
 اســت. چنیــن مشــکلی قــدرت آن را دارد کــه شــما را مایــوس و دلســرد بســازد و جوابــی را کــه در 
مقابــل دیدگان تــان قــرار دارد، کامــلا از نظرتــان دور کنــد. ایــن مشــکل باعــث می شــود کــه کتــاب 
ــن، ســال ها خــاک  ــد در همــان پایی ــد و اجــازه دهی ــن قفســه کتاب هــا بگذاری مقــدس خــود را پایی
بخــورد. امــا اجــازه دهیــد چیــزی بــه شــما بگویــم؛ توجــه کــردن بــه ایــن مســئله، می توانــد زندگی تــان 
ــن مشــکل را  ــد راه حــل ای ــاور دارم بای ــا ب ــه اینجــا رســیدیم، ام ــم چطــور ب ــد. نمی دان را متحــول کن

پیــدا کنیــم.
مــن در حــال طــرح معمــا بــرای چــه موضوعــی بــودم؟ مــن بــاور دارم اکثریــت مــا بــا یــک 
ســیاه چاله در رابطــه بــا انجیــل روبــرو هســتیم. مــا نــکات جالــب و مهمــی را از قربانــی عیســی 
مســیح و رابطــه اش بــا عهــد عتیــق را می دانیــم؛ همچیــن تــا حــدودی نســبت بــه نجــات و رســتگاری 
آینــده بــا خبــر هســتیم. امــا آیــا حقیقتــا فایــده عمــل عیســی مســیح را بــرای حــالِ خــود، در همیــن 
جــا درک کرده ایــم؟ کتــاب مقــدس صریحــا بــه مــا می گویــد کــه عیســی مســیح تنهــا بــرای گذشــته یــا 
آینــده مــا، جانــش را فــدا نکــرده، بلکــه او بــرای همــه چیــز مــا، در زمــان حــال، جانــش را فــدا کــرده 
اســت. مــن و شــما بایــد هــر چــه بیشــتر انجیــل را بخوانیــم، بررســی کنیــم و بــر حکمــت آن تعمــق 
کنیــم. بــه زمانــی کــه در غلاطیــان 20:2 مکتــوب شــده توجــه کنیــد: »بــا مســیح بــر صلیــب شــده ام، 
ــن  ــد؛ و ای ــم، بلکــه مســیح اســت کــه در مــن زندگــی می کن و دیگــر مــن نیســتم کــه زندگــی می کن
زندگــی کــه اکنــون در جســم می کنــم، بــا ایمــان بــه پســر خداســت کــه مــرا محبــت کــرد و جــان خــود 

را بــه  خاطــر مــن داد.«
ایــن انجیــل چــه پیغامــی بــرای شــما دارد؟ همیــن حــالا و در همیــن جــا، شــما قــادر هســتید 
آنچــه را کــه بــه انجامــش فــرا خوانــده شــده اید، انجــام دهیــد، امــا چگونــه؟ پاســخش واضــح اســت 
بــا عیســی مســیح. او بــه شــما تعلــق دارد و کنــار شماســت، شــما تنهــا نیســتید و بــه حــال خــود رهــا 

نشــده اید.
برای تعمق بیشتر عبرانیان ۷:۱۲-۱۷ را بخونید.



۱۹ ژانویه
اگر به آینه کلام نگاه می کنید و کسی را می بیند که به فیض نیاز دارد، چرا با آنانی که این 

حقیقت را اعلام می کنند ناشکیبایی می کنید؟

یکــی از بزرگتریــن گناهانــی کــه مــا در روابــط خــود انجــام می دهیــم، فراموشــی اســت. خیلــی 
دوســت داشــتم بگویــم مــن از ایــن مشــکل مبــرا هســتم، امــا اینطــور نیســت. فرامــوش کــردن نیــاز 
عمیق تــان بــه فیــض آســان اســت، فرامــوش کــردن فیضــی کــه بــر مــا جــاری شــده، آســان اســت. 
ــه  ــز را ب فرامــوش کــردن لطــف و محبــت دیگــران آســان اســت، و زمانــی کــه ایــن چنیــن همــه چی

دســت فراموشــی بســپاریم، بی مهــری کــردن بــه دیگــران برایمــان ســاده می شــود.
واضــح اســت کــه ســخاوت و مهربانــی نســبت بــه دیگــران، از ســر وظیفــه نیســت. فــرض کنیــد 
کنــار همســرم بــر روی کاناپــه لــم داده باشــم و بگویــم: »می دونــی عزیــزم، مــن متوجــه شــدم 
کــه وظیفــه دارم نســبت بــه تــو ســخاوتمند و مهربــان باشــم، البتــه ایــن کارم از ســر آزادی نیســت 
بلکــه وظیفــه مــن اســت.« فکــر می کنیــد چنیــن ســخنانی باعــث دلگرمــی همســرم می شــود؟ بعیــد 
می دانــم! ســخاوت و مهــر و محبــت، توســط بــذر قدردانــی کاشــته می شــود و رشــد می کنــد. زمانــی 
کــه بــه خــودم نگاهــی دقیــق می انــدازم و متوجــه می شــوم مــن شایســتگی فیــض، ســخاوت و 
مهربانــی دیگــران را نداشــته ام و بــا این حــال چنیــن لطفــی در حقــم شــده  اســت، آنــگاه، بــا دیگــران 

نیــز بــا ســخاوت رفتــار خواهــم کــرد.
بــرای یــک ایمانــدار کــه بــا دیگــران بــا تنــدی و تلخــی رفتــار می کنــد، نشــان می دهــد کــه او خــود 
ــزی بخشــیده اســت. هیچکــس  ــه او چــه چی ــرده و فرامــوش کــرده کــه عیســی مســیح ب ــاد ب را از ی
نمی توانــد ســخاوتمندتر  و مهربان تــر از کســی باشــد کــه نیــاز خــود را بــه مهــر و ســخاوت درک کــرده 

باشــد.
از آنجایــی کــه همگــی مــا، بســیار فرامــوش کار هســتیم و بــه راحتــی از یــاد می بریــم کــه چــه 
لطفــی در حق مــان شــده  اســت، از آنجایــی کــه مــا عــادت داریــم خودمــان را بهتــر از دیگــران در نظــر 
بگیریــم، بــه فیــض نیازمندیــم کــه مــا را یــاری کنــد تــا بــا دیگــران بــا ســخاوت و مهربانــی رفتــار کنیــم. 
خداونــد فیــض، بــا لطــف خویــش در همــگان عمــل می کنــد. در اول یوحنــا 19:4 بــه درســتی نوشــته 

شــده: »مــا محبــت می کنیــم زیــرا او نخســت مــا را محبــت کــرد.«
برای تعمق بیشتر افسسیان  ۱۴:۳-۲۱ را بخوانید.



۲۰ ژانویه
کجا امید را بیابیم؟ امید در این چند کلمه نهفته است: »من همیشه با تو هستم.«

ــد  ــزه و امی ــال انگی ــه دنب ــم و ب ــاز داری ــرای بلنــد شــدن از رختخواب مــان نی ــه دلیلــی ب مــن و شــما ب
می گردیــم. در پاییــن فهرســتی از ایــن دلایــل وجــود دارد:

خداونــد مــا را بــرای امیــد آفریــده اســت. همــه مــا هویــت و معنــای زندگی مــان را در . 1
چیــزی یــا هدفــی پیــدا می کنیــم.

آنچــه کــه بــه آن امیــد می بندیــد، مســیر زندگی تــان را مشــخص می کنــد. خــواه ناخــواه، . 2
مســیر زندگــی شــما بــه آنچــه کــه بــه آن امیــد بســته اید مشــخص می شــود، خــواه ایــن 

دلبســتگی بــه شــخص، فلســفه، یــا رویایــی باشــد، زندگــی شــما را شــکل خواهــد داد.
امیــد همیشــه شــامل چشــم انتظــاری و یــک هــدف مشــخص اســت. مــن در امیــدواری . ۳

منتظــر رخ دادن چیــزی یــا آمــدن کســی هســتم.
امیــد بایــد قــادر باشــد، دردی را درمــان کنــد. امیــدی کــه قــادر بــه درمــان و بازســازی . 4

نباشــد، امیــد نیســت. شــما در صورتــی ماشــین خــود را دســت مکانیــک می ســپارید کــه 
بدانیــد می توانــد ماشــین تان را تعمیــر کنــد.

شــما همیشــه بــه نحــوی، انجیــل را بــه خــود اعــلام می کنیــد. شــما همــواره در جســت و . ۵
جــوی امیــد هســتید و حقیقــت آن را بــه خــود گوشــزد می کنیــد.

امــا حقیقــت اساســی انجیــل ایــن اســت کــه امیــد، یــک مــکان نیســت، یــک رویــداد نیســت، 
یــک موقعیــت یــا تجربــه نیســت. بلکــه امیــد، یــک شــخص اســت، و نــام آن شــخص عیســی مســیح 
اســت. در متــی 20:2۸ نوشــته شــده: »و بــه آنــان تعلیــم دهیــد کــه هــر آنچــه بــه شــما فرمــان 
داده ام، بــه جــا آورنــد. اینــک مــن هــر روزه تــا پایــان ایــن عصــر بــا شــما هســتم!« ایــن امیــد حقیقــی 
اســت. ایــن امیــد عمیــق، دیگــر مربــوط بــه تعریــف و تمجیــد دیگــران از شــما، شــغل خوب تــان یــا 
ــرای دوری از فقــر و  ــی خودتــان ب ــه توانای ــد ب ــن امی ــوط نمی شــود. ای باهــوش بــودن خودتــان مرب
بیمــاری و مهیــا کــردن یــک زندگــی خــوب، وابســته نیســت. ایــن امیــد در حقیقــتِ عیســی مســیح 
نهفتــه اســت. او بــازوان خــود را بــه دور شــما حلقــه کــرده اســت و هرگــز شــما را تــرک نمی کنــد. حتــی 
اگــر زندگــی بــر وفــق مراد تــان پیــش نــرود و چیزهایــی کــه از آنهــا هــراس داریــد، بــر ســر راهتــان 

ســبز شــود، همچنــان می توانیــد امیــدوار باشــید چراکــه او بــا فیــض و قدرتــش بــا شماســت.
برای تعمق بیشتر حجی ۱۲:۱-۱۵ را بخوانید.



۲۱ ژانویه
وقتی انتظار داریم در این لحظه حال چیزی را دریافت کنیم که تنها در ابدیت ممکن است، 

چیزی جز دلسردی، سرخوردگی و ناامیدی نصیب مان نشود.

آنچــه کــه می خواهــم مطــرح کنــم اســکیزوفرنی مــدرن انجیلــی می نامــم. ایــن امــر باعــث ســردرگمی 
و دلســردی زیــادی در مــا می گــردد. ایــن مــورد مــا را بــا انتظــارات بی جــا و توقعــات نادرســت درگیــر 
می کنــد و باعــث می شــود از اطرافیــان خــود انتظــار بیــش از حــد داشــته باشــیم. ایــن مســئله باعــث 
می شــود کــه انــرژی و زمــان خــود را صــرف جســت و جــو کــردن چیــزی بکنیــم کــه هرگــز یافــت 

نمی شــود. حتــی می تــوان ســبب شــود بــه نیکویــی خــدا شــک کنیــم.
ــاور داریــم امــا بــه نحــوی  ایــن اســکیزوفرنی چیســت؟ جــواب ایــن اســت کــه مــا بــه ابدیــت ب
ــوع از زندگــی باعــث  ــرد. ایــن ن ــان می پذی ــز در همیــن جــا پای زندگــی می کنیــم کــه گویــی همــه چی

می شــود زندگــی و ایمان مــان بــا هــم ســازگار نباشــند.
اکنــون دلیلــش را می گویــم. اول اینکــه ایمــان مســیحی بــدون ابدیــت معنایــی نــدارد. در واقــع 
تمــام اول قرنتیــان 1۵ در بــاب همیــن مســئله صحبــت می کنــد. اگــر زندگــی خــود را بــه کســی تقدیــم 
کرده ایــد کــه قــادر نیســت تمــام آنچــه را کــه گنــاه تبــاه کــرده احیــا کنــد، ایــن ایمــان چــه ارزشــی دارد؟

دوم اینکــه همــه مــا در آرزوی ابدیــت هســتیم. در جامعــه 11:۳ ایــن امــر واضحــا نوشــته شــده 
کــه خــدا، میــل بــه ابدیــت را در باطــن بشــر نهــاده اســت. هیچکــس بــا آنچــه کــه در حــال حاضــر دارد 
راضــی نیســت. پــس دو حالــت وجــود نــدارد یــا شــما تمــام تــلاش خــود را می کنیــد کــه همیــن زندگــی 
را بــه بهشــت تبدیــل کنیــد کــه نتیجــه ای جــز یــأس و ســرخوردگی نــدارد و یــا در ایــن جهــان ســقوط 
کــرده بــا آرامــش بــه زندگی تــان ادامــه می دهیــد و اطمینــان خاطــر داریــد کــه در آینــده در بهشــت 
زیســت خواهیــد کــرد. اگرچــه شــما هــم از وضعیــت ایــن جهــان راضــی نیســتید و تــلاش می کنیــد 
تــا عامــل برکــت در ایــن جهــان باشــید، امــا مضطــرب و پریشــان نیســتید. شــما از ایــن امــر آگاهیــد 
کــه دنیــا بــه حــال خــود رهــا نشــده و خــدا مطابــق نقشــه ابــدی خــود، بــر ایــن جهــان حاکــم اســت و 
اراده خــود را بــه انجــام می رســاند. اگرچــه نمی توانیــد هــر روز شــاهد ایــن امــر باشــید امــا می دانیــد 
حقیقــت همیــن اســت. در بیــن اندوه تــان می توانیــد شــاد باشــید چــرا کــه از آخــر داســتان آگاه 

هســتید و می دانیــد چطــور همــه چیــز قــرار اســت خاتمــه یابــد.
پــس هــر روز از جــا برخیزیــد و بــه آنچــه کــه خداونــد نیکــو خوانــده اســت، عمل کنیــد، چــون 
اگــر فیــض بــه شــما ابدیــت را بخشــیده اســت؛ چیــزی وجــود نــدارد کــه در نــام خــدا انجــام دهیــد و 

بیهــوده واقــع شــود.
برای تعمق بیشتر اول قرنتیان ۱۲:۱۵-۳۴ را بخوانید.



۲۲ ژانویه
من و شما نه تنها باید از بت های دور اطرافمان رهایی یابیم، بلکه لازم است از دل های 

بت پرست خود هم آزاد شویم.

مــن ســابقاً در شــمال هندوســتان بــوده ام، یکــی از مقدس تریــن شــهرها در مذهــب هندوئیســم. 
آنجــا بــود کــه اولیــن بــار خدمــت خــود را آغــاز کــردم و در یــک تــور 4 روزه بــرای معرفــی هندوئیســم 
قــرار داشــتم. بــه یــاد دارم وارد یکــی از معابــدی شــدیم کــه مــن مهیب تریــن بــت ممکــن را در 
زندگــی ام دیــدم. جمعیــت حاضــر هیجــان زده بــه نظــر می آمدنــد امــا مــن گمــان نمی کــردم چنیــن 
بتــی در قــرن حاضــر وجــود داشــته باشــد. آن بــت، یــک تندیــس غــول پیکــر بــا ارتفــاع بیســت 
فوتــی از آلــت تناســلی مردانــه بــود. وقتــی زائــران وارد معبــد می شــدند بســیار احساســاتی بــه نظــر 
می آمدنــد. شــروع بــه ســتایش و شــکرگزاری می کردنــد و بعضــی دیگــر ســینه خیــز بــر زمیــن بودنــد و 
عــده ای دیگــر شــروع بــه بوســیدن آن تندیــس می کردنــد. ایــن صحنــه، یکــی از تاریک تریــن لحظــات 
روحانــی بــود کــه در عمــرم شــاهد بــودم. از طریــق یــک مترجــم بــا خانــواده ای فقیــر صحبــت کــردم 
و متوجــه شــدم ایــن خانــواده ماه هــا مشــغول پیــاده روی بودنــد تــا بــه ایــن بتکــده تاریــک برســند.

ــد خــارج  ــود کــه می خواســتم هرچــه ســریع تر از آن معب ــان خفقــان آور ب ــت آنچن ــن وضعی ای
شــوم و در ذهنــم مــدام تکــرار می کــردم: »خدایــا شــکرت کــه مثــل ایــن جماعــت نیســتم.« امــا 
ناگهــان چیــزی مــرا بــه خــودم آورد. مــن هــم مثــل ایــن جماعــت هســتم. تنهــا تفــاوت مــن ایــن اســت 
کــه بت هــای مــن، مربــوط بــه مذاهــب باســتانی نیســت. ایــن بت هــا، جایــی را در قلــب مــن اشــغال 
ــدازه تهــوع آور  ــزد خــدا بــه همــان ان ــد اســت. ایــن بت هــا در ن ــد کــه تنهــا متعلــق بــه خداون کرده ان
اســت کــه آن بــت هنــدی بــرای مــن رقــت بــار بــود. در همــان دم، آن غوغــای درونــی ام را نــزد خــدا 
اعتــراف کــردم و بــه خداونــد اعــلام کــردم کــه تنهــا فیــض خداونــد عیســی مســیح می توانــد مــرا نجــات 

بخشــد و آرزو می کــردم هرچــه ســریعتر ایــن غوغــای درونــی پایــان گیــرد.
پرســتش، آیینــی مذهبــی نیســت کــه هفتــه ای یکبــار انجامــش دهیــم. خداونــد مــا را پرستشــگر 
آفریــده اســت. همــۀ مــا بــه نحــوی مشــغول عبــادت هســتیم. اگــر قلــب خــود را بــه خدا تقدیــم نکنیم 
بــه چیــزی دیگــر دل خواهیــم ســپرد کــه جــای خــدا را بــرای مــا بگیــرد. تمــام ایــن حــوادث می توانــد 
آرام آرام و در لحظــه، بــه وجــود مــا رخنــه کنــد. بــرای همیــن اســت کــه مــا هــر لحظــه محتــاج بــه 
ــا 21:۵ نوشــته شــده کــه خــود را از  ــه همیــن علــت اســت کــه در اول یوحن فیــض خــدا هســتیم. ب
بت هــا دور نگــه داریــم. دلیلــی واضح تــر از ایــن وجــود نــدارد کــه چــرا مــا بــه فیــض خــدا محتاجیــم کــه 
قلــوب مــا را از بت پرســتی محفــوظ نگــه دارد. آیــا امــروز در فیــض خــدا زیســت می کنیــد کــه شــما را 

از بت هــا و تندیس هــا دور نگــه مــی دارد و جایــگاه او را در دل تــان حفــظ می کنــد؟
برای تعمق بیشتر حزقیال ۲۰ را بخوانید.



۲۳ ژانویه
امید یک چیز نیست، موقعیت و شرایط نیست، یک تجربه هم نیست. امید، یک شخص است 

و نام آن شخص عیسی مسیح است.

اگــر بــا دقــت بــه اطــراف خــود توجــه کنیــد، متوجــه خواهیــد شــد کــه همــه مــا دچــار وســواس 
امیــدواری گشــته ایم. درواقــع مــا هــر روزه خــود را بــا اظهــار امیــدواری پشــت ســر می گذاریــم. 
ــار مــی دارد:  ــادرش اظه ــه ســوم دبســتان مــی رود. م ــه زودی ب ــه ب ــر کوچکــی اســت ک ســالی، دخت
»امیــدوارم  می گویــد:  دیگــری  شــخص  بیایــد.«  خوشــش  مدرســه اش  از  دخترمــان  »امیــدوارم 
ــرای بعــد از مدرســه کاری نیمــه  ــد: »ب ــه دوســتانش می گوی ــم نوجــوان ب ــر شــود.« تی ازدواجــم بهت
وقــت یافتــه ام، امیــدوارم همــه چیــز خــوب پیــش بــرود.« از خــوردن یــک وعــده غذایــی خــوش طعــم 
گرفتــه تــا انجــام کارهــای اخلاقــی، مــا اظهــار امیــدواری می کنیــم. در واقــع، امیــد محرکــه ایســت کــه 

ــا و جهــت می بخشــد. ــا معن ــه زندگــی م ب
همــۀ مــا در جســت و جــوی امیــد هســتیم، امیــدی کــه از آن کاســته نشــود و ناامید و ســرخورده 
نگردیــم. همــه مــا مایــل هســتیم بــه آنچــه کــه بــه آن امیــد بســته ایم، محقــق شــود. وقتــی بــه چیــزی 
ــه شــما آرامــش دهــد، باعــث  ــد ب ــد؟ می خواهی ــد بســته اید انتظــار چــه نتیجــه ای از آن را داری امی
رضایــت قلبی تــان گــردد و بــه شــما قــدرت ببخشــد تــا تــوان ادامــه دادن داشــته باشــید. می خواهیــد 
ــرد. از  ــا ســختی شــما را پیــش بب ــه آن امیــد بســته اید، عاملــی باشــد کــه در مواجهــه ب آنچــه کــه ب
دل نگرانــی و اضطــراب آزادتــان کنــد و هــر روز بــه شــما نشــاط ببخشــد. تقاضا هــای بســیاری وجــود 
خواهــد داشــت. نکتــه ظریفــی نیــز در ایــن میــان وجــود دارد؛ اگــر امیدتــان ناامیــد شــود، مشــخص 

اســت کــه بــه چیــزی اشــتباه امیــد بســته بودیــد.
در رومیــان 1:۵–۵ راجــع بــه امیــدی صحبــت می کنــد کــه حتــی در مواقــع رنــج و ســختی، شــما 
را مایــوس نمی کنــد. شــاید از خــود ســوال کنیــد از کجــا می توانیــد چنیــن امیــدی را بیابیــد؟ امیــدی 
اســتوار کــه بــا فــراز و نشــیب های زندگــی از بیــن نــرود، امیــدی کــه مــا را ســر خــورده نســازد، نــه در 
جغرافیــای خــاص و نــه در شــرایطی ویــژه پیــدا نمی شــود. ایــن امیــد در یــک جــا اســت یــا بهتــر اســت 
بگویــم، در یــک شــخص اســت و آن شــخص، عیســی مســیح اســت. شــاید تاکنــون متوجــه شــده 
باشــید، آن امیــدی کــه قلب تــان در جســت و جــوی آن اســت، آن امیــدی کــه بــه شــما تحــول درونــی 
واقعــی و رضایــت قلبــی می بخشــد و زندگی تــان را پــر برکــت می ســازد، شــخص مســیح اســت. 
اگرچــه انســان ها می تواننــد بــه شــما عشــق بورزنــد و بــه شــما ادای احتــرام کننــد، امــا قــادر نیســتند 
بــه شــما زندگــی و حیــات ببخشــند. جــا بــه جایــی می توانــد بــرای شــما تغییــرات موقــت بــه ارمغــان 
آورد، امــا نمی توانــد بــه شــما زندگــی تــازه ببخشــد. اگرچــه دســتاورد ها برایتــان رضایتــی موقتــی بــه 
ــن جهــان یافــت  ــد حقیقــی هرگــز در ای ــد. امی ــه شــما زندگــی عطــا کنن ــد ب ــد امــا نمی توانن ــار آورن ب
نمی شــود، بلکــه امیــد، بــر اثــر پیــروی از گام هــای مســیح پیــدا می شــود کــه خــود او، امیــد ماســت. 

امــروز قلــب خــود را امیدوارانــه بــه او بســپارید.
برای تعمق بیشتر کولسیان ۱۵:۱-۲۹ را بخوانید.



۲۴ ژانویه
پادشاهی کوچک  شما، قادر به رقابت با ملکوت خدا نیست که بر اثر فیضش به شما بخشیده 

است.

یکــی از دلنشــین ترین عبارت هایــی کــه عیســی مســیح بــه یارانــش فرمــود در لوقــا ۳2:12 مکتــوب 
شــده اســت: »ای گلــۀ کوچــک، ترســان مباشــید، زیــرا خشــنودی پــدر شــما ایــن اســت کــه پادشــاهی 
را بــه شــما عطــا کنــد.« مــن و شــما در پــی پادشــاهی هســتیم. مــا مایــل هســتیم در خدمــت 
پادشــاهی باشــیم و از اوامــر او پیــروی کنیــم. بــه همیــن ســبب مــا یــا در نهایــت بــه شــاه شــاهان 
خدمــت خواهیــم کــرد و یــا بــرای خــود پادشــاهی را منصــوب کــرده و مشــغول بــه ملکــوت کوچــک 

خــود می شــویم.
نکتــه ای مهــم وجــود دارد کــه بایــد آن را در نظــر بگیریــم. خداونــد، فیــض خــود را بــه مــا 
عطــا نکــرده کــه پادشــاهی کوچــک راه بیندازیــم، بلکــه مــا را دعــوت کــرده بــه ملکــوت او داخــل 
شــویم. مــا گمــان می کنیــم خیــر و صــلاح خــود را می دانیــم امــا چنیــن نیســت. مــا گمــان می کنیــم 
کــه می توانیــم بــر زندگی مــان کنتــرل داشــته باشــیم و دل بســته چیز هایــی می شــویم کــه فکــر 
می کنیــم مــا را ســعادتمند خواهنــد کــرد؛ امــا ایــن امــر واقعیــت نــدارد. مــا فکــر می کنیــم می توانیــم 
در برابــر وسوســه ها از خودمــان محافظــت کنیــم امــا نمی توانیــم. هــر انســانی بــه یــک پادشــاه 
نیازمنــد اســت. تمــام بشــریت محتــاج بــه نجــات، بخشــش، عدالــت، رحمــت و رســتگاری اســت و مــا 

بــه تنهایــی قــادر نیســتیم ایــن مــوارد را فراهــم کنیــم.
زیبایــی کار مســیح در ایــن اســت کــه نــه تنهــا بوســیله مــرگ و رســتاخیز او بخشــیده شــده ایم، 
بلکــه بــه ایــن وســیله بــه ملکــوت او فراخوانــده شــده ایم. مــا بــه ملکــوت پادشــاهی بی عیــب و 
عالــی فراخوانــده شــده ایم. او  چنــان برکتــی بــه مــا بخشــیده اســت کــه هیــچ انســانی قــادر نیســت 
بــه مــا عطــا کنــد. او بــه مــا آمــرزش، رحمــت و آرامــش می بخشــد. او زمانــی کــه مــا از خودمــان 
غافــل هســتیم، محافظــت می کنــد. زمانــی کــه مــا قــادر بــه مراقبــت از خــود نیســتیم، از مــا مراقبــت 
ــا را از بندهــا و اســارت هایمان آزاد  ــرار می دهــد و م ــا ق ــد. او ملکــوت خــود را در دل هــای م می کن
می کنــد. او بــا صبــوری بــه مــا می آمــوزد کــه مــا بــرای فرمانروایــی کــردن بــر قلمــرو حقیــر خــود 
آفریــده نشــده ایم. او بــه مــا تعلیــم  می دهــد کــه بــودن در ملکــوت چگونــه اســت و زیســتن بــرای 
جــلال او بــه چــه معناســت. همچنیــن او بــه مــا دلگرمــی می بخشــد کــه ملکــوت او را هرگــز پایانــی 

نیســت.
در پایــان ســوالی دارم، آیــا امــروز بــار ســنگینی از ســاختن پادشــاهی شــخصی را بــر دوش 
ــا کــه در  ــا کنیــد کــه قــادر بــه ســاختنش نیســتید؟ ی ــا در تــلاش هســتید چیــزی را بن می کشــید؟ آی
آرامــی خداونــد ســکونت داریــد و دلگــرم ایــن هســتید کــه خــدا می خواهــد پادشــاهی اش را بــه شــما 

بدهــد؟
برای تعمق بیشتر متیّ ۱۹:۶-۲۴ را بخوانید.



۲۵ ژانویه
الهیات بدون محبت، یک الهیات به درد نخور است.

یکــی از همــان لحظاتــی بــود کــه بــرای معلم هــا مثــل یــک هدیــه اســت، یکــی از همــان لحظاتــی کــه 
باعــث شــگفتی تان می شــود و بــرای داشــتنش برنامه ریــزی نکــرده بودیــد. مــن مشــغول تدریــس در 
یکــی از دوره هــای ســمیناری بــودم کــه شــبان ها عمومــا، علاقــه ای بــه گذراندنــش نداشــتند. کلاس 
مــن پــر بــود از شــبان هایی کــه گمــان می کردنــد اگــر موعظــه ای آتشــین و تفســیری دقیــق و الهیاتــی 
درســت عرضــه کننــد، شــنوندگان آن هــا نیــازی بــه مشــاوره نخواهنــد داشــت. از آن جایــی کــه 
می دانســتم دانشــجو های حاضــر در ســر کلاســم واقعــاً مشــتاق مطالــب نیســتند، معمــولا کلاســم 
را بــا تعریــف کــردن خاطراتــی از زندگی هــای آشــفته افــراد و نیازشــان بــه کمــک و راهنمایــی آغــاز 
می کــردم و آنقــدر مطلــب را تکــرار می کــردم کــه در نهایــت، یکــی از دانشــجویان اعتــراف کنــد: 

»باشــه! قبــول، مــا واقعــاً بــه مطالــب ایــن کلاس احتیــاج پیــدا خواهیــم کــرد!«
بــه یــاد دارم در  میانــۀ تعریــف یکــی از همیــن خاطــرات بــودم کــه یکــی از دانشــجو ها دســتش 
را بــالا بــرد و گفــت: »خیلــی خــب پروفســور تریــپ؛ همــه مــا فهمیدیــم کــه روزی در کلیســایمان بــه 
ایــن مشــکلات بــر خواهیــم خــورد، لطفــاً بــه مــا بگوییــد در چنیــن شــرایطی بایــد چــه کنیــم تــا بتوانیــم 
هرچــه ســریع تر ســر خدمــت خــود بازگردیــم.« بــرای پرســش ایــن مــرد جــوان قــدردان بــودم چــرا کــه 
بــه مــن فرصــت داد تــا بتوانــم هدفــم را از آن خاطــرات، توضیــح دهــم. مــن در کلاســم شــاهد حضــور 
خادمــی بــود کــه بــه افــکار و اندیشــه ها، بیشــتر از انســان ها اهمیــت مــی داد! طفلــک ایــن دانشــجو، 
از اصــول کتــاب مقــدس واقعــاً پــرت بــود: »حقیقــت را بــا محبــت ]اعــلام کــن[« )افسســیان  1۵:4(. 
الهیــات بایــد بــا محبــت در بیــن جماعــت اعــلام شــود. حقیقتــی کــه بــا محبــت اعــلام نشــود، دیگــر 
ــچ و خــم گشــته  اســت. مــن  ــر پی ــه توســط طــرح و نقش هــای بشــری پ حقیقــت نیســت، چــون  ک
نمی توانــم بــه خاطــر حقیقــت، روابــط را خــراب کنــم و یــا بــه خاطــر ارتباطاتــم، حقیقــت را نادیــده 
ــار هــم باشــند، چــون کــه تنهــا در ایــن صــورت اســت کــه  بگیــرم. حقیقــت و ارتباطــات بایــد در کن

می توانیــم از تعصبــات دســت بکشــیم و اجتماعــی درســت را بنــا کنیــم.
در آخــر بایــد بدانیــم الهیــات بــه خــودی خــود هــدف نیســت، بلکــه وســیله ای ا ســت بــرای 
رســیدن بــه هــدف؛ و آن هــدف شــبیه شــدن هرچــه بیشــتر بــه کســی اســت کــه غایــت و معنــای 
محبــت اســت. او بــا فیــض خویــش، بــرای مــا اجتماعــی را مهیــا می ســازد کــه همزمــان در محبــت 
و الهیاتــی پــاک و درســت بنــا شــود. شکســت خــوردن در هــر یــک از ایــن دو، نــه فقــط ناکامــی در 
محبــت اســت، بلکــه بــه یــک الهیــات نادرســت هــم می انجامــد؛ چــون باعــث رد شــدن حقیقــت خــدا 
و نادیــده گرفتــن دعــوت الهــی می شــود. در جماعتــی کــه به واســطۀ محبــت، متواضــع گشــته اســت، 

مــا فرصــت داریــم کــه کلام خــدا را بهتــر درک کنیــم.
برای تعمق بیشتر افسسیان  ۱:۴-۱۶ را بخوانید.



۲۶ ژانویه
رحیم بودن نسبت به دیگران، نیازتان را به رحمت آشکار می سازد و همین امر سبب می شود که 

تا پایان، خود را در آغوش ناجی پر رحمت قرار دهید.

می دانیــد، ایــن طبیعــی اســت کــه مــا می خواهیــم تمــام احتیاجات مــان بــرآورده شــود. انبــار کــردن 
از تــرس کمبــود، بــرای مــا طبیعــی اســت. طبیعــی اســت کــه طومــاری بلنــد بــالا از خواســته هایمان 
داشــته باشــیم. طبیعــی اســت کــه احساســات خــود را بیشــتر از احساســات دیگــران در نظــر بگیریــم. 
طبیعــی اســت کــه بــرای دیگــران خواهــان عدالــت باشــیم امــا بــرای خــود خواهــان رحمــت باشــیم. 
طبیعــی اســت کــه گناهــان دیگــران در نظرمــان واضــح باشــد امــا نســبت بــه خطــای خــود، کــور 
باشــیم. اگــر می خواهیــم مردمانــی مهربــان باشــیم، بی نهایــت نیازمنــد رحمــت هســتیم، زیــرا آنچــه 

کــه مانــع تحقــق مهربانــی در جامعه مــان اســت، خــود مــا می باشــیم.
بــرای مــن غیــر ممکــن اســت کــه دربــاره فرمــان خــدا مبنــی بــر رحیــم بــودن، تعمــق کنــم امــا 
مثــال جالــب عیســی مســیح در متـّـی 21:1۸-۳۵ را بــه یــاد نیــاورم. لطفــاً همیــن حــالا، ایــن مثــل را 
بخوانیــد. عیســی مســیح دو دلیــل داشــت کــه ایــن داســتان را بیــان کــرد. اول اینکــه بتوانــد قلــب 
پطــرس را کــه چنیــن ســوالی را مطــرح کــرده بــود آشــکار کنــد؛ پطــرس پرســیده بــود کــه بایــد چنــد 
ــرای مطــرح کــردن  ــل ب ــن دلی ــی بی رحــم اســت. دومی ــن ســوال، نشــان دهندۀ قلب ــار ببخشــد؟ ای ب
ایــن مثــال، آشــکار ســاختن قلــب مــا بــود. مــا دم از رحمــت خــدا می زنیــم امــا وقتــی بچه هایمــان 
شــلوغ می کننــد، سرشــان فریــاد می کشــیم. مــا بــرای فیــض خــدا ســرود ها می خوانیــم امــا وقتــی 
همســرمان بــا مــا جــر و بحــث می کنــد، بــا رفتــار متقابــل بــا او برخــورد می کنیــم. مــا آمــرزش خــدا را 
بــرای خــود جشــن می گیریــم، امــا بی وفایــی دوســتمان را از یــاد نمی بریــم. مــا قــدردان رحمــت خــدا 
هســتیم، امــا وقتــی کســی از نتیجــه انتخاب هایــش رنــج می کشــد؛ ملامتــش می کنیــم و می گوییــم 
حقــش اســت. مــا خواهــان فیــض بــرای خــود و خواســتار شــریعت، بــرای دیگــران هســتیم. مــا 
ــر از  ــه خــود را برت ــم انســان های نیکــو سرشــتی نیســتیم؛ چــون ک ــه گمــان می کنی آنقدر هــا هــم ک

دیگــران می پنداریــم.
امــا زمانــی کــه دعــوت خــدا را بــرای رحیــم بــودن درک کنیــد، در آن لحظــه اســت کــه متوجــه 
بی رحمــی خــود می شــوید. در آن هنــگام اســت کــه شــما اعتــراف می کنیــد و قلــب خــود را آشــکارا 
می بینیــد. در آن ســاعت اســت کــه تصدیــق می کنیــد، شــما هــم مثــل دیگــران از معیار هــای خــدا 
قاصــر آمده ایــد و همــان چیــزی را طلــب می کنیــد کــه از دادنــش بــه دیگــران امتنــاع می کردیــد. 
از خداونــد رحمــت را خواهیــد طلبیــد و وقتــی کــه ایــن رحمــت را دریابیــد آن را بــا ســخاوت نثــار 
دیگــران هــم خواهیــد کــرد. مــن هــم شــخصا، هــر روزه بــه رحمــت خــدا محتــاج هســتم تــا بتوانــم 

عامــل رحمــت او باشــم.
برای تعمق بیشتر مزمور ۱۰۳ را بخوانید.



۲۷ ژانویه
فراخوانده شدن برای اطاعت از خدا، خود یک فیض است. در این خواندگی، خداوند شما را از 

دست خودتان نجات می دهد.

همــه مــا بــرده هســتیم، امــا ســوال اینجاســت بــرده چــه چیــزی و چــه کســی؟ همــۀ مــا مایــل بــه 
فــداکاری هســتیم؛ امــا بــرای چــه چیــزی و چــه کســی؟ همــه مــا می خواهیــم از قواعــد پیــروی کنیــم؛ 
امــا بــرای چــه چیــزی و چــه کســی؟ همــه مــا بــه چیــزی دل می ســپاریم؛ ســوال اینجاســت بــه چــه 
چیــزی و چــه کســی؟ اگــر فهــم مــا از »آزادی« بی نیــازی و خودکفایــی باشــد؛ در اشــتباه هســتیم و 
بــرای چنیــن حالتــی آفریــده نشــده ایم. مــا توســط خــدا چنیــن خلــق شــده ایم کــه بــا چیــزی بزرگتــر از 
خودمــان در ارتبــاط بمانیــم. مــا می خواهیــم زندگی مــان توســط کســی یــا چیــزی بزرگتــر از خودمــان 
ــه اســتقلال و آزادی  ــز ب ــم، هرگ ــا حضــور خــدا را در زندگــی رد می کنی ــه م ــی ک ــت شــود. زمان هدای

دســت نمی یابیــم بلکــه خــدا را بــا کســی یــا چیــزی دیگــر جایگزیــن می کنیــم.
پــس در حقیقــت، فیــض مــا را آزاد نمی ســازد چــرا کــه مــا قــادر بــه مســتقل بــودن نخواهیــم 
بــود. مــن و شــما خیلــی ســریع، خودمــان را بــرده کســی دیگــر یــا چیــزی دیگــر می ســازیم چــون 
گنــاه، هنــوز در باطــن مــا فعــال اســت. متاســفانه ایــن واقعیــت غــم انگیــز وجــود دارد و مــا عــادت 
داریــم خودمــان را بــرده دیگــری کنیــم. بــا این حــال ســوال اینجاســت پــس فیــض چــه چیــزی بــه مــا 
می دهــد؟ پاســخ ایــن اســت؛ عالی تریــن، متحــول کننده تریــن و امیدبخش تریــن اســارت را بــه مــا 
می بخشــد. اجــازه بدهیــد ایــن مطلــب را بیشــتر توضیــح بدهــم. آن یگانــه قــادر مطلــق کــه غایــت 
محبــت و حکمــت اســت، مــا را اســیر خــود می ســازد و بــر تمــام جنبه هــای زندگــی مــا حکمرانــی 
می کنــد؛ امــا ایــن حکمرانــی، یــک فرمانروایــی مرگبــار نیســت، بلکــه یــک قانــون حیات بخــش اســت. 
او مــا را از اســارت ناراســتی ها آزاد می گردانــد. او مــا را از خدمــت بــه چیــزی کــه مرگبــار اســت 
ــاز مــی دارد. اطاعــت از دعــوت او،  ــدی نیســت، ب ــی کــه در آن امی ــه جای ــن ب آزاد می ســازد و از رفت

ــرای فیــض رهایی بخــش اوســت. وســیله ای ب
ــد در عــزم  ــد. او می دان او سســتی اراده مــان، بی وفایــی قلب مــان و ناتوانــی مــا را درک می کن
ــرده  ــا ب ــد ت ــه اطاعــت خــود فــرا می خوان ــن دلیلــی اســت کــه مــا را ب ــه همی خــود راســخ نیســتیم. ب
دیگــری نباشــیم. در رومیــان 22:۶ پولــس رســول چنیــن نوشــته اســت: »امّــا حــال کــه از گنــاه آزاد 
گشــته و بنــدگان خــدا شــده اید، ثمــری کــه می بریــد نیــل بــه تقــدسّ اســت کــه بــه حیــات جاویــدان 
می انجامــد.« دعــوت خــدا بــه اطاعــت، بــه معنــای پایــان یافتــن زندگی تــان نیســت، بلکــه بــه دلیــل 

محافظــت از حیــات شماســت.
برای تعمق بیشتر رومیان ۱:۵-۱۱ را بخوانید.



۲8 ژانویه
دعا، به من کمک می کند که زندگی را از منظر زمان حال نگاه نکنم بلکه با نگاهی واقع گرایانه 

به زندگی بنگرم.

ــه  ــی وجــود دارد ک ــد باشــد؟ دعای ــا چــه می توان ــوع دع ــن ن ــن و پرمخاطره تری ــد بهتری گمــان می کنی
بــس فراتــر از تصویــر کوچــک و امیــد محدودتــان اســت. البتــه کــه دعــا کــردن بــرای ســلامتی و ازدواج 
و شــغل و کلیســا و غیــره، کاری درســت اســت، امــا چنیــن نیســت. چنیــن دعایــی از از الگــو »اکنــون، 
مــن« پیــروی می کنــد. چنیــن دعایــی مربــوط بــه زندگــی اینجــا و اکنــون اســت و نشــان می دهــد مــا 
بــه نیازهــای الان خــود می اندیشــیم. البتــه کــه خــدا، بــه زندگــی حاضــر شــما اهمیــت می دهــد. او 
بــرای ایــن عمــر و زندگــی بــه شــما فیــض می بخشــد، او اینــک بــا شــما و درون شماســت. امــا او شــما 
را بــه دیــدن تصویــری بزرگتــر از خودتــان و زمــان حاضــر فــرا می خوانــد و از شــما دعــوت می کنــد بــه 

آنچــه کــه حقیقتــا بزرگتــر از اکنــون می باشــد، بیاندیشــید.
دعایــی کــه مســیح بــه همــه آموخــت ایــن بــود کــه از نیازهــای لحظــه ای خــود فراتــر برویــم و 
پیــرو هــدف ابــدی او باشــیم. چنیــن دعایــی از مــا می خواهــد احســاس خــود را دربــاره نیازهایمــان 
ــر اســاس  ــی ب ــن دعای ــم. چنی ــن اســت ســر خــم کنی ــه بهتری ــر اراده او ک ــم و در براب ــاری بگذاری کن
»اراده تــو تــا ابــد« پیــروی می کنــد. چنیــن دیدگاهــی ســبب می شــود نــگاه خــود را از عمــر کوتاه مــان 
برداریــم و در پــی ملکــوت او باشــیم. ایــن دعــای خطرنــاک از چنــد واژه کوتــاه تشــکیل شــده اســت. 
چــرا آن را خطرنــاک خطــاب می کنــم؟ چــون قــدرت آن را دارد کــه شــما را متحــول کــرده و زندگی تــان 
را زیــر و رو کنــد. ایــن دعایــی اســت کــه مســیحْ مــا را بــه گفتــن آن فراخوانــده اســت: »پادشــاهی تــو 
بیایــد. ارادۀ تــو، چنانکــه در آســمان انجــام می شــود، بــر زمیــن نیــز بــه انجــام رســد« )متــی 10:۶(. 
تنهــا در چهارچــوب ایــن دعاســت کــه عیســی مســیح، از خواهش هــای شــما دربــاره نیازهــای حــال 

حاضرتــان اســتقبال می کنــد.
ــور  ــا پادشــاه شــوم، مــن مجب ــم ت ــلاش کن ــور نیســتم ت ــن اســت. مــن مجب فیــض حقیقــی ای
نیســتم بــار پادشــاهی را بــر دوش بکشــم چــرا کــه توســط پادشــاه حقیقــی، برکــت یافتــه ام. مــن بــا 
هــر چیــز نیکــو برکــت یافتــه ام. او تمــام نیاز هــای مــرا رفــع می کنــد و در ملکــوت او هرگــز بــه چیــزی 
محتــاج نخواهــم بــود. پــس ایــن دعــای خطرنــاک را اعــلام کنیــد؛ چــرا کــه ایــن فیــض، حقیقتــا نیــاز 
مــن و شماســت. دســت دســت نکنیــد، چــرا بــرای چیــزی زندگــی کنیــد کــه فناپذیــر اســت و نمی توانــد 
میــل باطنــی شــما را بــرآورده کنــد؟ چــرا فکــر می کنیــد از نیــاز خــود آگاهیــد در حالیکــه خالــق شــما، 

بهتریــن را برایتــان در نظــر دارد و بــه شــما وعــده داده تــا احتیاج تــان را رفــع کنــد؟
برای تعمق بیشتر لوقا ۳۹:۲۲-۴8 را بخوانید.



۲۹ ژانویه
اگر امروز قلب شما در جست و جوی رضامندی است، این رضایت را در خلقت جست و جو 

می کنید یا آن را از طریق رابطه با خالق می خواهید؟

بــرای مــن مشــخص بــود کــه چــه اتفاقــی درحــال رخ دادن اســت امــا او درک نمی کــرد. کارهــای او 
هرگــز نتیجــه نمــی داد. مــن باغبــان او بــودم و در مرکــز ملــک او نزدیــکِ در ایســتاده بــودم و او بــا یــک 
ماشــین تــازه در حــال خــروج از ملــک بــود. مــن شــاهد ایــن بــودم کــه او در حــال تکــرار یــک کار بــود. 
آن مــرد امیــدوار بــود کــه اســباب بازی تــازه اش، ســرگرمش کنــد. بــرای همیــن بــه مــن نزدیــک شــد 
و پرســید بــه چــی فکــر می کنــم. و مــن پاســخ دادم: »ایــن یکــی هــم جــواب نمی دهــد!« او گفــت: 
»متوجــه منظــورت نمی شــوم، ایــن یــک ماشــین کامــلا جدیــد اســت.« مــن پاســخ دادم: »مــن فکــر 
می کنــم کاری کــه انجــام می دهیــد، هرگــز نتیجه بخــش نخواهــد بــود.« او نیــز پاســخ قبلــی اش را 
تکــرار کــرد. در نتیجــه بــه او گفتــم: »چنــد ماشــین جدیــد لازم اســت تــا قلــب شــما را آرام کنــد بــه 
ــد می خواهــی  ــه نظــر می آی ــه مــن گفــت: »اینطــور کــه ب ــی ب ــا ناراحت ــدی ببخشــد؟« ب شــما رضامن

حالــم را بگیــری.« هدفــم همیــن بــود و می دانســتم وقــت مناســبی بــرای بشــارت اســت.
ــدن امــواج  ــدن و چشــیدن فوق العــاده اســت. دی ــم، از شــنیدن، دی تمامــی حواســی کــه داری
دریــا، بــوی بــاران، آواز پرنــدگان، همــه لذت بخــش اســت. بــوی اســتیک کبابــی، نــور آفتــاب و عطــر 
گل، و لطافــت یــک بوســه بی نظیــر اســت. امــا نکتــه ای هســت کــه بایــد بــه خاطــر بســپارید، هیــچ 
چیــز در ایــن جهــان قــادر نخواهــد بــود در ایــن خلقــت بــه شــما رضایــت کامــل ببخشــد. ایــن جهــان 
توانایــی راضــی کــردن شــما را نــدارد. ایــن زمیــن نمی توانــد منجــی شــما باشــد. زمانــی کــه از چیــزی 
فانــی می خواهیــد برایتــان کاری انجــام دهــد کــه قابلیتــش را نــدارد، اگرچــه در کوتــاه مــدت رضایــت 

نســبی را تجربــه خواهیــد کــرد امــا در نهایــت ســرخورده خواهیــد شــد.
در نتیجــه ایــن باعــث می شــود تقاضــا و خواســته هایتان از ایــن دنیــا بیشــتر شــود و هربــار رضایــت 

کمتــری را تجربــه خواهیــد کــرد و همیــن امــر باعــث می شــود در فلاکــت و اعتیــاد رهــا شــوید.
ایــن جهــان زیبــا، بــرای نمایــش جــلال خــدا آفریــده شــده اما قرار نیســت معنا بخــش زندگی تان 
باشــد. نــه! تمــام جــلال و زیبایــی ایــن جهــان، انگشــت اشــاره ای بــه ســوی خداونــد جــلال اســت کــه 
آفریننــده تمــام ایــن زیبایی هاســت و تنهــا کســی اســت کــه می توانــد بــه زندگــی شــما معنــا و 
زیبایــی ببخشــد. پرســتش و تمجیــد ایــن خلقــت شــما را بــه ســمت معنــای زندگــی هدایــت نمی کنــد 
ــه  ــد؟ ب ــم می کنی ــه چــه کســی تقدی ــی دارد. امــروز زندگــی خــود را ب بلکــه نتیجــه ای معکــوس در پ
ــان را عطــا  ــل قلب ت ــه شــما فیــض و تبدی ــد ب ــا کســی اســت کــه می توان ــن جهــان کــه تنه ــق ای خال

کنــد؟ یــا توجهتــان را بــر ایــن جهــان معطــوف می کنیــد کــه ثمــری دربــر نــدارد؟
برای تعمق بیشتر ارمیا ۱۰ را بخوانید.



۳۰ ژانویه
این یک حقیقت است؛ حتی عالی ترین عمل پارسایانه شما به استاندارد های خدا نمی رسد. به 

همین علت است که فیض مسیح به شما عطا شده است.

هرچــه بیشــتر عظمــت فیــض خــدا را درک کنیــد، بــه عمــق ناراســتی خــود پــی خواهیــد بــرد؛ و هــر 
ــرد.  ــد ب ــه عظمــت عطــای فیــض خــدا پــی خواهی چــه بیشــتر ناراســتی خــود را بشناســید، بیشــتر ب
کســی کــه از عدالــت شــخصی خــود راضــی اســت، حقیقتــا متوجــه فیــض خــدا نشده اســت، و کســی 
کــه فیــض خــدا را لمــس نکــرده، متوجــه ماهیــت گنــاه نشــده  اســت. پــس بیایــد کمــی بیشــتر دربــاره 

فیــض خــدا صحبــت کنیــم.
ــای  ــه معن ــاه، ب ــاه می رســاند. گن ــه ماهیــت گن ــاره ماهیــت فیــض، مــا را ب صحبــت کــردن درب
عصیانگــری نیســت، بلکــه گنــاه حالتــی قلبــی اســت کــه منجــر بــه عصیانگــری می شــود. مــن و 
شــما گنــاه می کنیــم، چــون گناهــکار هســتیم. گنــاه باعــث می شــود هــر انســانی کــه تاکنــون نفــس 
کشــیده اســت در وضعیتــی زندگــی کنــد کــه از کمــال خــدا قاصــر آیــد. گنــاه باعــث می شــود میــل، 
اراده و تــوان خــود را بــرای انجــام خواســت خــدا از دســت دهیــم، چــه عامدانــه کار درســت را نادیــده 
بگیریــم و چــه در انجــام کار درســت شکســت بخوریــم، هــر دو وضعیــت نشــان می دهــد مــا از جــلال 
خــدا قاصــر آمده ایــم  و تــوان زیســتن مطابــق بــا معیارهــای الهــی را نداریــم. رومیــان ۳ را بخوانیــد. 
ایــن بــاب وضعیــت وخیــم روحانــی مــا را نشــان می دهــد. همــه مــا گناهــکار هســتیم و کاری از 
دســتمان ســاخته نیســت تــا بــرای وضعیــت خــود انجــام دهیــم. هیچکــدام از مــا در نظــر خــدا عــادل 

و پــاک نیســتیم. ایــن یــک واقعیــت تلــخ و غــم انگیــز اســت.
امــا خــدا مــا را در ایــن وضعیــت تاســف بار رهــا نکــرده اســت. او یگانــه پســر خــود را فرســتاد تــا 
آنچــه را کــه مــا از انجامــش عاجــز بودیــم، به جــای مــا انجــام دهــد. او به جــای مــا مــرد، زنــده شــد 
ــاه را شکســت دهــد و او عدالــت مــا گشــت و مــا را در نظــر خــدا عــادل  ــا مــرگ و گن ــام کــرد ت و قی
شــمرد. پــس اگرچــه ناتــوان هســتیم، امــا بی امیــد رهــا نشــده ایم. مــا می توانیــم بــا وجــود ضعــف و 
کاســتی هایمان، در مقابــل خــدای قــدوس و قــادر مطلــق بایســتیم چــرا کــه عیســی مســیح عدالــت 
خــود را بــه مــا بخشــیده اســت. دیگــر مجبــور نیســتید در امیــدی واهــی بــه ســر ببریــد و دعــا کنیــد کــه 
یــک روزی، یــک جایــی همــه چیــز متــوازن شــود. چــرا کــه عیســی مســیح همــه چیــز را به جــای شــما 

متــوازن کــرده اســت. چــه خبــری بهتــر از ایــن وجــود دارد؟
برای تعمق بیشتر غلاطیان ۱۵:۳-۲۹ را بخوانید.



۳۱ ژانویه
اگر شما فرزند خدا هستید؛ باید بدانید که وضعیت تان دشوارتر از مواجهۀ داوود با جولیات 

نیست.

مــن عاشــق داســتان لشکرکشــی های اســرائیل هســتم کــه بــا ارتــش فلســطین روبــرو می شــدند 
)اول ســموئیل 1۷(. اولیــن رویارویــی بــا فلســطینی ها بــه مقابلــه بــا مــرد غــول پیکــری بــه اســم 
ــه ارتــش اســرائیل،  ــد ک ــد. فرامــوش نکنی ــرای اســراییلی ها رجــز می خوان ــه ب ــم شــد ک ــات خت جولی
ســربازان خــدای قــادر مطلــق و متعــال بودنــد کــه بــه آنــان وعــده داده بــود دشــمنان آنــان را مغلــوب 
خواهــد ســاخت. بــا این حــال ســربازان اســرائیلی نســبت بــه جولیــات چــه واکنشــی نشــان دادنــد؟ 
بــا تــرس و هــراس عقــب نشــینی کردنــد و بــرای خــود نالــه و فغــان ســر می دادنــد کــه بایــد چــه کار 

کنیــم!
چــرا ایــن ســربازان در برابــر جولیــات ایســتادگی نکردنــد؟ چــرا در نــام خــدا نجنگیدنــد؟ پاســخ 
ــد چــه کســی  ــد. آن هــا فرامــوش کــرده بودن ــرده بودن ــاد ب واضــح اســت، آن هــا هویــت خــود را از ی

هســتند و پــر از تــرس و واهمــه بودنــد، بــرای همیــن راهــی بــرای پیــروزی نمی دیدنــد.
ناگهــان ســر و کلــه داوود پیــدا می شــود کــه بــرای بــرادران خــود نهــار می بــرد. و از ایــن متعجــب 
می شــود کــه چطــور ایــن مــرد فلســطینی بــرای لشــکر خــدا رجــز خوانــی می کنــد. و در کمــال تعجــب 
گفــت کــه او بــه جنــگ ایــن مــرد مــی رود. آیــا داوود مغــرور بــود؟ آیــا توهــم زده بــود؟ نــه! او هویــت 
خــود را بــه عنــوان فرزنــد خــدا می شــناخت. داوود در وضعیــت صحیــح روحانــی قــرار داشــت. یــک 
ــر  ــن جنگجــوی حقی ــرار نداشــت؛ بلکــه برعکــس ای ــر غــول فلســطینی ق ــدام در براب مــرد کوچــک ان
فلســطینی در برابــر خــدای متعــال قــرار داشــت. بــا ایــن اوصــاف گمــان می کنیــد چــه کســی پیــروز 
میــدان می گــردد؟ داوود پــا بــه صحنــه نبــرد گذاشــت چــون هویتــش را می شــناخت و صحنــه را بــا 

پیــروزی تــرک کــرد چــون می دانســت چــه چیــزی بــه او عطــا شــده اســت.
امــروز هویــت خــود را چــه می دانیــد؟ آیــا بــا زندگــی بــر اســاس آنچــه کــه بــه شــما القــا می کنــد 
دســت و پنجــه نــرم می کنیــد یــا بــر اســاس هویتــی کــه خداونــد، پادشــاه آســمان و زمیــن بــه شــما 
بخشــیده اســت پیــش می رویــد؟ آیــا پــر از تــرس و واهمــه هســتید یــا پــر از شــهامت و امیــد؟ آیــا از 
مواجــه بــا چالش هــا امتنــاع می کنیــد؟ یــا بــه ســمت آنهــا حرکــت می کنیــد؟ آیــا بــر حضــور و قــدرت 
و فیــض او تکیــه می کنیــد؟ یــا بــه توانایی هــای خــود متکــی هســتید؟ باشــد کــه خداونــد در لحظاتــی 
کــه بــه آن محتــاج هســتید، بــه شــما فیــض ببخشــد کــه هویــت خــود را بــه عنــوان فرزنــدش از یــاد 

نبریــد.
برای تعمق بیشتر افسسیان  ۳:۱-۱۴ بخوانید.



۱ فوریه
یقیناً شما با سختی ها مواجه خواهید شد. اما بدین وسیله خدا مشت شما را باز می کند تا 

آرزو ها و تمنا های خود را به او بسپارید، و در آرامش او قدم بردارید.

می خواهــم لحظــه ای بــه نوشــتۀ پطــرس در آغــاز نامــه اش بیاندیشــید: »و در ایــن بســیار شــادمانید، 
هرچنــد اکنــون زمانــی کوتــاه بنــا بــه ضــرورت در آزمایش هــای گوناگــون غمگیــن شــده اید، تــا اصالــت 
ایمان تــان در بوتــۀ آزمایــش بــه ثبــوت رســد و بــه هنــگام ظهــور عیســی مســیح بــه تمجیــد و تجلیــل 
و اکــرام بینجامــد، همــان ایمــان کــه بــس گرانبهاتــر از طلاســت کــه هــر چنــد فانــی اســت، بــه وســیلۀ 

آتــش آزمــوده می شــود« )اول پطــرس ۷-۶:1(.
زمانــی کــه پطــرس نامــۀ خــود را آغــاز می کنــد بــه مــا تصویــری از نقشــۀ نجــات خــدا را نشــان 
می دهــد کــه مربــوط بــه گذشــته، حــال و آینــده اســت؛ بــا این حــال توجــه اصلــی پطــرس بــه عمــل 
خــدا در همیــن حــالا و همیــن اکنــون اســت یعنــی در میانــه بازگشــت دوم مســیح. در میــان تمــام 
واژگانــی کــه پطــرس بــرای توصیــف عمــل خــدا می توانســت انتخــاب کنــد، ســه واژه را انتخــاب 
می کنــد: انــدوه، مصیبــت و آزمایــش. ایــن ســه مطلــب، مســائلی هســتند کــه مــا آرزو می کنیــم 
هرگــز در زندگی مــان رخ ندهنــد. هیــچ کــدام از مــا، هــر روز صبــح دعــا نمی کنــد: »خداونــدا بــه مــن 
مصیبت هــای بیشــتر عطــا کــن.« اکثــر مــا در هنــگام مواجهــه بــا ســختی ها گمــان می کنیــم خــدا از 

ــم. ــی او می دانی ــا غافــل شــده اســت و چالش هــا را، نشــانه ای از بی وفای م
حــال پطــرس لحظــات ســخت را مانعــی بــرای نقشــه های خــدا یــا نشــانه شکســت برنامــه خــدا 
نمی دانــد. برعکــس ایــن لحظــات دشــوار، بخــش مهمــی از نقشــه خــدا هســتند. ایــن مصائــب نشــانه 
غفلــت خــدا نیســتند بلکــه نشــانه محبــت نجات بخــش او هســتند. او در فیــض خویــش شــما را 
بــه جایــی می بــرد کــه نمی خواســتید برویــد، تــا چیــزی را بــه دســت آوریــد کــه بــه تنهایــی قــادر بــه 
دســت آوردنــش نبودیــد. در ایــن لحظــات شــما را یــاری می کنــد تــا ارزش هــای شــخصی تان را رهــا 
ــز از عظمــت و فیــض  ــه پادشــاهی او کــه لبری کنیــد، چشــم از پادشــاهی خــود برداریــد و خــود را ب

اســت بســپارید.
خــدا در حــال حاضــر در زندگــی مــا کار می کنــد امــا بــه ایــن معنــا نیســت کــه بــه مــا یــک زندگــی 
بی دردســر و بی دغدغــه می دهــد. او در ابتــدا تــلاش می کنــد تــا به جــای تغییــر شــرایط، مــا را تغییــر 
دهــد. شــاید در لحظــات دشــوار کــه می پرســیم فیــض الهــی کجاســت، همــان لحظــه دشــوار، فیــض 
خــدا باشــد. در ایــن لحظــات اســت کــه خــدا قلــب مــا را دگرگــون کــرده و برکــت می دهــد؛ او می دانــد 

مــا بــه همیــن محتــاج هســتیم. 
برای تعمق بیشتر رسالۀ یعقوب ۲:۱-۱۲ را بخوانید.



۲ فوریه
شما در برابر وسوسه ها تنها نیستید؛ چون  که آن کس که منجی شماست مأمن و مدافع شما 

نیز می باشد.

کتــاب مقــدس از شــما بــه عنــوان ایمــان دار می خواهــد بــا ســه واقعیــت زندگــی کنیــد. اولیــن مــورد 
ایــن اســت: شــما در جهانــی ســقوط کــرده زندگــی می کنیــد کــه مطابــق بــا طریق هــای الهــی پیــش 
نمــی رود. پولــس رســول در رومیــان ۸ می گویــد دنیــا بــرای رســتگاری نالــه می کنــد. از آنجایــی کــه 
ایــن دنیــا مطابــق بــا نقشــه خــدا عمــل نمی کنــد، شــما در هــر کجــا کــه باشــید بــا وسوســه ها مواجــه 
خواهیــد شــد. ایــن وسوســه بــر روی نقطــه ضعــف شــما دســت می گــذارد تــا بــا گنــاه، کــه هنــوز در 
شــما فعــال اســت بــازی کنــد و فیــض خــدا آرام آرام ایــن مشــکل را ریشــه کن می کنــد. مــن و شــما 
بایــد بــا آگاهــی از ایــن مشــکل، یعنــی مســئله وسوســه زندگــی کنیــم. عــدم آگاهــی در رابطــه بــا ایــن 

مســئله باعــث می شــود جهــان ســقوط کــرده خــود را تشــخیص ندهیــم.
واقعیــت دوم از ایــن قــرار اســت: اگرچــه مــا فرزنــدان خــدا هســتیم امــا نمی توانیــم بــا قــدرت 
ــارزه  ــرده  رخ می دهــد، مب ــود و ســقوط ک ــی گناه آل ــه در جهان ــی، ک ــر جنگ هــای روحان خــود در براب
کنیــم. بــا ضعــف و ناتوانــی خــود روبــرو می شــویم مســائلی هســتند کــه بایــد برایشــان مرتبــاً دعــا 
کنیــم. مــا بایــد دعــا کنیــم کــه خــدا قلبــی پــاک، حکمتــی بــرای شــناختن حیله هــای دشــمن و قوتــی 
بــرای جنگیــدن بــه مــا بدهــد. مــا بایــد شــناختی متواضعانــه از خــود داشــته باشــیم؛ چــرا کــه بــرای 
مــا، همیشــه آنچــه کــه اشــتباه اســت، اشــتباه بــه نظــر نمی رســد، آنچــه کــه خــدا خطرنــاک قلمــداد 
می کنــد، همیشــه بــرای مــا خطرنــاک بــه نظــر نمی آیــد. بــه همیــن دلیــل، مــا نیــاز داریــم نــه تنهــا در 

برابــر وسوســه های بیرونــی بلکــه در برابــر کوردلــی خــود نیــز محافظــت شــویم.
و ســومین واقعیــت ایــن اســت: مــن و شــما بــه عنــوان فرزنــدان خــدا کــه در جهانــی ســقوط 
کــرده زندگــی می کنیــم و بــا وسوســه و گنــاه دســت و پنجــه نــرم می کنیــم، دعــوت شــده ایم تــا در 
آرامــی خــدا قــرار بگیریــم چــرا کــه او هرگــز مــا را تنهــا نمی گــذارد. خــدا بــا ماســت. او بــه مــا امنیتــی را 
می بخشــد کــه مــا نمی توانیــم بــرای خــود مهیــا کنیــم. او در زمــان نیــاز، بــه مــا حکمــت و قــوت لازم را 
می بخشــد. مــن و شــما قــادر هســتیم بــا شــهامت و امیــد بــا مشــکلات ایــن دنیــا مواجــه شــویم چــرا 
کــه در مقابلــه بــا آن هــا تنهــا نیســتیم. عمانوئیــل )خــدا بــا مــا( قطعــاً در قــدرت و عظمــت و فیــض 
خویــش بــا ماســت. ســخنان صفنیــا 1۷:۳ همان طــور کــه در گذشــته مهــم بــود، بــرای اکنــون مــا نیــز 

طنین انــداز اســت: »خداونــد خــدا، بــا توســت او کــه متعــال اســت نجــات خواهــد داد.«
برای تعمق بیشتر اول قرنتیان ۱:۱۰-۱۳ را بخوانید.



۳ فوریه
فیض خدا، تنها احتیاجات شما را رفع نمی کند بلکه شما را به آنچه که در حکمت خویش مقرر 

کرده، تبدیل می کند.

مهم تریــن احتیــاج شــما چیســت؟ مطمئــن باشــید آن خانــم جــوان و یــا ماشــین جدیــدی کــه دل تــان 
می خواهــد نیســت. نیــاز شــما ارتقــاء شــغلی یــا ســفر رویایــی کــه می خواهیــد در تعطیــلات داشــته 
باشــید نمی باشــد. نیــاز شــما کــم کــردن وزن تــان و یــا پرداخــت قبوض تــان نیســت. نیــاز شــما 
داشــتن دوســتان صمیمــی و یــا یــک کلیســای خــوب بــرای مشــارکت نیســت. نیــاز شــما رهایــی یافتــن 
از بیمار هــای جســمی و یــا برگردانــدن خانواده تــان نیســت. نیــاز شــما رهایــی یافتــن از اعتیــاد، 
افســردگی و اضطــراب نیســت. البتــه کــه تمــام ایــن مــوارد مهــم هســتند امــا هیــچ کــدام از این هــا 
مهم تریــن مســئله شــما نیســت. هــر انســانی چــه بدانــد، چــه ندانــد بــه چیــزی، نیــاز مبــرم دارد؛ ایــن 
نیــاز خواهــش قلــب شــما و همــان چیزیســت کــه خــدا در دل شــما قــرار داده. مهم تریــن نیــاز مــن 

و شــما احیــای رابطه مــان بــا خداســت.
مــا چنیــن آفریــده شــده ایم تــا او را در جماعــت پرســتش کنیــم. زندگی هــای مــا در محبــت 
کــردن بــه او معنــا می گیــرد. مــا بــرای زیســتن بــرای جــلال او آفریــده شــده ایم. اگــر شــما همچنــان در 
یــک رابطــه ناقــص و شکســت خــورده بــا او بــه ســر می بریــد هــدف اصلــی خــود را از زیســتن از دســت 
داده ایــد. خــدا در فیــض خــود طریقــی را بــه وســیله زندگــی، مــرگ و رســتاخیز پســر خــود بــرای احیــا 
کــردن رابطــۀ بشــر بــا خــود مهیــا کــرد. بــه وســیله پســر، مــا بــار دیگــر می توانیــم بــه پــدر دسترســی 

داشــته باشــیم. بــه وســیله پســر مــا بــه خانــواده خــدا تعلــق داریــم.
امــا خــدا بیــش از این هــا انجــام می دهــد. البتــه کــه بازگشــت گناهــکاران بــه خــدا بــه وســیله 
فیضــش، یــک معجــزه بــزرگ اســت امــا چیــز دیگــری هــم در ایــن میــان نیــاز اســت کــه انجــام شــود. 
گنــاه تنهــا باعــث جدایــی مــا از خــدا نشــده اســت بلکــه بــه مــا نیــز لطمــه هــم زده اســت. گنــاه بــه هــر 
جنبــه ای از شــخصیت مــا آســیب زده اســت در نتیجــه خداونــد نــه تنهــا نیــاز عمیــق مــا را می بینــد و مــا 
را بــه ســوی خــود بــاز می گردانــد بلکــه عمیقــاً شــخصیت قلــب و زندگــی مــا را تغییــر می دهــد. پولــس 
رســول چنیــن می گویــد: »زیــرا آنــان را کــه از پیــش شــناخت، ایشــان را همچنیــن از پیــش معیــن 

فرمــود تــا بــه شــکل پســرش درآینــد، تــا او فرزنــد ارشــد از بــرادران بســیار باشــد« )رومیــان 29:۸(.
پــس بایــد بدانیــد کــه خــدا تنهــا بــه آغــوش کشــیدن شــما اکتفــا نمی کنــد. او از عمــل کــردن 
دســت نمی کشــد تــا زمانــی کــه قلــب تــک تــک فرزندانــش بــه وســیله فیضــش دگرگــون شــود. او مــا 
را بــا فیــض خــود در کنــار خویــش نگــه مــی دارد تــا بــه وســیله همــان فیــض بــه شــباهت او در بیاییــم.

برای تعمق بیشتر دوم پطرس ۳:۱-۱۱ را بخوانید.



۴ فوریه
شما هر روزه به نحوی یک انجیل دروغین را به خود اعلام می کنید که عبارت است از »من 

نمی توانم« اما انجیل راستین از این قرار است: »من در مسیح قادر به انجام همه چیز هستم.«

مــن متوجــه شــدم کــه دارم مرتبــاً یــک حــرف را تکــرار می کنــم. زمانــی کــه ایــن کار را انجــام می دهــم 
ــان  ــر زندگی ت ــان ب ــدازه خودت ــه ان ــچ کــس، ب ــا مــن کامــلاً جــدی هســتم. هی ــد ام دیگــران می خندن
تاثیرگــذار نیســت؛ چــون شــما بیشــتر از هــر شــخص دیگــری بــا خــود صحبــت می کنیــد. ایــن یــک 
واقعیــت اســت کــه مــن و شــما بــا خــود مکالمه هــای بی پایــان داریــم. اکثریــت مــا یــاد گرفته ایــم کــه 
موقــع صحبــت کــردن بــا خودمــان، لب هایمــان تــکان نخــورد چــون ممکــن اســت دیگــران فکــر کننــد 
مــا دیوانــه هســتیم، بــا این حــال بــدون لــب زدن بــا خــود صحبــت می کنیــم. در ایــن گفتمــان درونــی 
مــا دائمــاً دربــاره خــدا، زندگــی، دیگــران و خودمــان صحبــت می کنیــم و ایــن گفتگــوی درونــی بســیار 
مهــم اســت چــرا کــه آرزوهــا، اقدام هــا و خواســته های مــا را شــکل می دهــد. شــما دربــاره خــود چــه 
می گوییــد؟ دربــاره خــدا و معنــای زندگــی و اینکــه چــه چیــزی خــوب یــا بــد و درســت یــا غلــط اســت 

چــه نظــری داریــد؟
در مزمــور 42 مــا دعــوت شــده ایم کــه بــه ایــن گفتگو هــای درونــی گــوش کنیــم. بلــه شــما 
هــم مثــل ایــن مزمورنویــس همیشــه بــه نوعــی در حــال موعظــه انجیلــی بــه خــود هســتید. مــا یــا در 
حــال موعظــۀ انجیــلِ ضعــف و ناتوانــی هســتیم و یــا انجیــل قــدرت و حضــور حقیقــی خــدا را موعظــه 
می کنیــم. شــما بــه خــود انجیــل ناامیــدی و یــاس را موعظــه می کنیــد و یــا انجیــل امیــد و شــهامت 
ــه دوردســت و منفعــل اســت و  ــد ک ــی را معرفــی می کنی ــه خــود خدای ــد؟ شــما ب را موعظــه می کنی
ــا بــه خــود انجیلــی را موعظــه  یــا خدایــی را کــه مهربــان و دلســوز اســت و نزدیک تــان ایســتاده؟ آی
می کنیــد کــه شــما را در آرامــش و حکمــت خــدا قــرار می دهــد و یــا انجیلــی را بــه خــود معرفــی 

ــد. ــدون پاســخ رهــا می کن ــد کــه شــما را وحشــت زده و ب می کنی
امــروز شــما چــه انجیلــی را بــه خــود موعظــه می کنیــد؟ زمانــی کــه بــا بیمــاری جســمی، از دســت 
دادن شــغل و یــا بی وفایــی یــک دوســت مواجــه می شــوید، چــه پیامــی بــرای شــما دارد؟ وقتــی 
ــه زندگــی ســخت  ــی ک ــد؟ زمان ــه خــود موعظــه می کنی ــی را ب ــد تســلیم شــوید چــه انجیل می خواهی
و دشــوار می شــود، ازدواجتــان بــه مشــکل می خــورد یــا بیماری تــان عــود می کنــد، رویاهایتــان از 
دســت رفتــه اســت، انجیــل بــرای شــما چــه پیامــی دارد؟ چــه مطلبــی را بــه خــود موعظــه می کنیــد؟ 
زمانــی کــه بــا مشــکلاتی روبــرو می شــوید کــه هیچ وقــت فکــر نمی کردیــد در زندگی تــان پیــش بیایــد، 

انجیــل بــه شــما چــه پیامــی می دهــد؟
ایــن یــک واقعیــت اســت کــه هیــچ کــس بــه انــدازه خودتــان بــا شــما صحبــت نمی کنــد. باشــد 
کــه خداونــد بــه شــما فیــض عطــا کنــد تــا در هنگامــی کــه کســی را جــز خودتــان بــرای صحبــت کــردن 

نداریــد واژگان درســت و حقیقــی را بیــان کنیــد.
برای تعمق بیشتر مزمور ۴۲ را بخوانید.



۵ فوریه
خداوند تا زمانی که گناه را یک  بار برای همیشه نابود نسازد، دست از کار نخواهد کشید.

اگــر کســی اینــک از شــما ســوال کنــد: خداونــد در حــال حاضــر مشــغول بــه چــه کاری اســت؟ شــما 
چــه جوابــی خواهیــد داد؟ متأســفانه اکثــر مــا در رابطــه بــا عمــل پــر منفعــت عیســی در زمــان حــال 
بی اطــلاع هســتیم. تمــام آنچــه کــه مــا می دانیــم ایــن اســت کــه توســط او آمرزیــده شــده ایم و در 
ابدیــت بــا او خواهیــم بــود، امــا از ایــن  کــه او در زمــان حاضــر بــرای مــا چــه خواهــد کــرد بی خبریــم. 
از آنجایــی  کــه از عمــل خــدا بــرای زمــان حاضــر بی خبــر هســتیم حکمــت او را زیــر ســوال می بریــم و 
بــه محبــت او شــک می کنیــم. مســئله ایــن نیســت کــه خــدا مــا را تــرک کــرده یــا اکنــون کاری نمی کنــد 
بلکــه مســئله ایــن اســت کــه مــا از نقشــه او بــرای زمــان حاضــر بی خبــر هســتیم؛ بــه  همیــن  علــت 
بــا حیــران بــودن در رابطــه بــا برنامه هــای او و همچنیــن داشــتن انتظــارات غیرواقعــی، ناامیــد و 
بدبیــن می شــویم و از رفتــن بــه ســوی او، بــرای یــاری گرفتــن دســت می کشــیم و همیــن مســئله یــک 

وضعیــت روحانــی آشــفته خواهــد بــود.
پاســخ بــه پرسشــی کــه مطــرح کرده ایــم بســیار ســاده اســت؛ خداونــد اکنــون مشــغول بــه چــه 
کاری اســت؟ پاســخ واضــح اســت نجات بخشــیدن و رســتگاری. خداونــد بــر روی شکســت دادن 
نهایــی گنــاه و رهایــی بخشــیدن کامــل مــا از مســئله مــرگ و گنــاه عمــل می کنــد. او در حــال بــه 
کمــال رســاندن همــان کاری اســت کــه عیســی مســیح بــر روی صلیــب بــرای مــا انجــام داده اســت. 
ــد  ــرا او بای ــد: »زی ــان 2۵:1۵-2۶ گــوش دهی ــه ســخنان تســلی بخش پولــس رســول در اول قرنتی ب
تــا زمانــی کــه پــا بــر همــۀ دشــمنانش بگــذارد، حکــم برانــد. دشــمن آخــر کــه بایــد از میــان برداشــته 

شــود، مــرگ اســت.«
حــالا مــن و شــما نیــاز داریــم دو مســئله مهــم را در رابطــه بــا ایــن ســخنان درک کنیــم کــه بــه 
ــرل خــارج  ــن جهــان از کنت ــد و ای ــد ســلطنت می کن ــن  کــه خداون ســوال مــا پاســخ می دهــد. اول ای
نشــده اســت. آدم هــای شــرور قــرار نیســت برنــده بــازی باشــند و ایــن  کــه گنــاه پیــروزی نهایــی را در 
اختیــار نخواهــد داشــت. چــرا کــه ایــن جهــان از کنتــرل خــدا خــارج نشــده اســت بلکــه برعکــس تحــت 
محافظــت نجات بخــش او قــرار دارد بــه همیــن دلیــل شــما می توانیــد حتــی در روزهــای تیــره و تــار 

امیــدوار باشــید.
پاســخ دوم بــه پرســش ایــن  کــه خــدا درحــال انجــام چــه کاری اســت ایــن اســت؛ او مخالفــان 
هــدف رهایی بخشــش را مــورد هــدف قــرار داده و ایــن شــریران را زیــر پــای خــود خواهــد کوبیــد و 
ــرد،  ــد آرام نمی گی ــا اینکــه در نهایــت مــرگ شکســت بخــورد. خداون ــدی را مغلــوب خواهــد کــرد ت ب
کار خــود را رهــا نمی کنــد و از هیــچ چیــز غافــل نمی شــود تــا زمانــی کــه مــرگ و گنــاه، کامــلاً مغلــوب 
ــرای همیشــه رهایــی یابیــم. امیــد همین جــا اســت، آرامــش و امیــد در تکیــه  شــده و مــا کامــلاً و ب
دادن بــه آگاهــی و قــوت خودمــان ناشــی نمی شــود بلکــه بدانیــم شــاه شــاهان و رب الاربــاب؛ گنــاه 

و مــرگ را شکســت می دهــد. او مراقــب حــال و امیــد آینــده شماســت.
تعمق بیشتر اول قرنتیان ۵۰:۱۵-۵8 را بخوانید.



۶ فوریه
لازم نیست برای آینده خود دل نگران باشید. خداوند فیض، در زندگی شما کار می کند و آنچه را 

که در زندگی شما آغاز کرده به کمال می رساند.

چیــزی کــه می خواهــم بگویــم، بــرای همــه مــا طبیعــی اســت. همــه مــا دل نگــران آینده مــان هســتیم. 
بعضــی از مــا دعــا می کنیــم کــه مجبــور نباشــیم در آینــده بــا چیزهایــی مواجــه شــویم کــه از آن هــا 
می ترســیم. برخــی دیگــر بــه آینــده امیدوارنــد و گمــان می کننــد کــه رؤیاهایشــان محقــق می شــود. 
بــرای برخــی دیگــر از مــا، آینــده تــار و مبهــم و ناشــناخته بــه  نظــر می رســد. بــرای مــا، مطمئــن 
بــودن از آینــده دشــوار اســت، چــرا کــه کنتــرل آینــده از دســترس مــا خــارج اســت. بــا وجــود تمــام 
برنامه ریزی هــا، دعــا کردن هــا، و هدف هــا و اولویت بندی هایمــان بــرای آینــده، همیشــه همــه  چیــز 
ــرای مــا وجــود  آن طــور کــه انتظــار داشــتیم پیــش نمــی رود. همیشــه جاده هــای پرفــراز و نشــیب ب
خواهــد داشــت، همیشــه در چاله  هایــی خواهیــم افتــاد کــه انتظــارش را نداشــتیم، زمانــی  کــه گمــان 
می کنیــم همه چیــز عیــان و روشــن اســت، می بینیــم وارد تاریکــی شــده ایم. طولــی نمی کشــد تــا 

بپذیریــم واقعیــت ایــن اســت کــه هرگــز نمی دانیــم بــا چــه چیــزی مواجــه خواهیــم شــد.
امــا نکتــه اینجاســت، لازم نیســت در اضطــراب و تــرس از ناشــناخته ها بــه ســر ببریــم. مجبــور 
نیســتیم روز و شــب خــود را بــا چــه کنــم چــه کنــم بگذرانیــم. مجبــور نیســتیم به دنبــال راهــی باشــیم 
کــه ســر از آینــده در بیاوریــم. مــا می توانیــم در آرامــش قــرار بگیریــم. می توانیــم در هنــگام مواجهــه 
ــا چیزهــای ناشــناخته و آینــده آرام باشــیم. در حالــی  کــه در رمــز و راز زندگــی بــه ســر می بریــم،  ب
می توانیــم از احســاس امنیــت درونــی لــذت ببریــم. چگونــه؟ زیــرا آرامــش قلبــی مــا بــر ایــن اســاس 
نیســت کــه چقــدر از آینــده اطمینــان داریــم، راجــع  بــه آن آگاه هســتیم، یــا همــه  چیــز را بــه  درســتی 
پیش بینــی کرده ایــم؛ نــه! آرامــش مــا بــه ایــن دلیــل اســت کــه می دانیــم آینده مــان در دســتان 
ــگاه مــی دارد. مــا  ــز را ن ــا دســتان پرمهــر خــود همــه  چی ــق اســت و ب کســی اســت کــه حکمــت مطل
از آرامــش برخــوردار هســتیم زیــرا، می دانیــم آنچــه کــه او به واســطۀ فیــض خــود در زندگی مــان 
آغــاز کرده اســت، بــه کمــال خواهــد رســانید. او وفــادار اســت و هرگــز عمــل دســتان خویــش را رهــا 
نمی کنــد. بنابرایــن مــا بایــد اطمینــان داشــته  باشــیم کــه آنچــه را بــه آن محتــاج می شــویم، بــه مــا 
عطــا خواهــد کــرد. او حکیــم اســت، در نتیجــه کاری را کــه بــه صلاح مــان اســت انجــام می دهــد. او 
حاکــم مطلــق اســت بنابرایــن در تمامــی شــرایط و موقعیت هایــی کــه مــا حضــور داشــته  باشــیم، او 
نیــز آن جاســت و فرمان روایــی می کنــد. او قدرتمنــد و پرقــوت اســت بنابرایــن قــادر اســت هــر آنچــه 

را کــه بخواهــد در هــر زمانی کــه مایــل باشــد، انجــام دهــد. 
پولــس رســول در فیلیپیــان ۶:1 چنیــن می گویــد: »یقیــن دارم آن کــه کاری نیکــو در شــما آغــاز 
کــرد، آن را تــا روز عیســی مســیح بــه کمــال خواهــد رســانید.« آیــا بــه  علــت ایــن  کــه هویــت خــود 
را از یــاد برده ایــد و فرامــوش کرده ایــد چــه چیــزی بــه شــما عطــا شده اســت؛ اضطــراب را تجربــه 
می کنیــد؟ آیــا بــه  خاطــر ایــن  کــه نمی توانیــد در مــورد آینــده اطمینــان داشــته باشــید و ســر از همــه 
 چیــز دربیاوریــد، دچــار تــرس و هــراس هســتید؟ او همــه  چیــز را می دانــد، او بــه همــه  چیــز رســیدگی 

می کنــد و بدانیــد کاری را کــه شــروع کــرده  اســت بــه کمــال خواهــد رســانید.
برای تعمق بیشتر رومیان ۱8:8-۳۹ را بخوانید.



۷ فوریه
پرستش جمعی برای این مقرر شده که شما را متواضع کرده و عمق نیازتان را به خدا آشکار 

ساخته و بدین وسیله شما را مجذوب جلال خدای فراهم کننده نماید.

همــه مــا بــه طریقــی ایــن کار را انجــام می دهیــم. به نــدرت پیــش می آیــد روزی بگــذرد و آن را تکــرار 
نکنیــم. حتــی در بیــن پرســتش کــردن هــم، ایــن کار را انجــام می دهیــم. امــا ایــن عمــل، عملــی 
خطرنــاک اســت و مــا را به جــای نیکویــی نمی رســاند. وقتــی  کــه دیگــران ایــن  چنیــن می کننــد مــا 
خوشــحال نمی شــویم، امــا نمی دانیــم کــه خودمــان چقــدر ایــن عمــل ناپســند را انجــام می دهیــم. 
همــه مــا بــه  نحــوی تــلاش می کنیــم کــه خودمــان را متقاعــد کنیــم بهتــر از دیگــران هســتیم. 
می خواهیــم فکــر کنیــم کــه آن چنــان هــم گناهــکار نیســتیم. به نحــوی، مــا خــود را بــا آنانــی مقایســه 
می کنیــم کــه از مــا گناهکارتــر هســتند؛ در واقــع پیشــینه خــود را سانســور می کنیــم تــا خویشــتن را 
بهتــر از آنچــه کــه هســتیم، نشــان دهیــم. مــا فهرســتی از کارهــای خوب مــان درســت می کنیــم، و 
بــا دیگــران دســت بــه یکــی می کنیــم، تــا آنچــه را کــه گناه آلــود اســت، گنــاه در نظــر نگیریــم. تمامــی 
ایــن چیزهایــی کــه می گویــم نتیجــه توهــم خودعادل پنــداری اســت. مــا بــه نوعــی تــلاش می کنیــم، 
تــا نشــان دهیــم بــه فیــض بی همتــای منجی مــان نیــاز نداریــم. میــان آنچــه کــه می گوییــم اعتقــاد 
داریــم، بــا آنچــه کــه بــه آن عمــل می کنیــم فاصلــه اســت. تمامــی ایــن مطالــب امــری تکان دهنــده 

اســت کــه گنــاه را انــکار می کنــد و نیــاز گناهــکار بــه فیــض را، نادیــده می گیــرد.
ــد کــه مــا از توهــم  ــوع گرایشــی کــه در ماســت آگاه اســت. او کامــلاً می دان ــن ن ــد از ای خداون
ــان را  ــو نیســتیم، خودم ــاً نیک ــا حقیقت ــه م ــی  ک ــد زمان ــم. خــدا می دان ــج می بری ــداری رن خودعادل پن
متقاعــد می کنیــم کــه خــوب هســتیم. در نتیجــه، او طریقــه ای را بــرای مــا در نظــر گرفــت کــه بتوانیــم 
بــا عمــق گنــاه خــود و عظمــت جــلال او؛ کــه در خداونــد و منجی مــان عیســی مســیح آن بــرۀ پــاک 
و رهایی بخشــمان انجــام شــده  اســت، مواجــه شــویم. او بــه مــا امــر فرمــوده  اســت تــا در پرســتش 
جمعــی شــراکت داشــته باشــیم تــا بتوانیــم بــا هویــت حقیقــی خــود هــم بــه  عنــوان گناهــکار و هــم 
ــگان خــدا را درک  ــم و رای ــی  کــه شــما فیــض عظی ــد، زمان ــرو شــویم. ببینی ــد خــدا روب ــوان فرزن به عن
کنیــد، دیگــر از اقــرار کــردن بــه عمــق گناهــکار بــودن خــود نمی ترســید؛ و تنهــا زمانــی می توانیــد بــه 
گناهــکار بــودن خــود اقــرار کنیــد، کــه در رابطــه بــا فیــض عیســای مســیح قــدردان و شــکرگزار باشــید.

مشــارکت جمعــی و پرســتیدن خداونــد در جماعــت، ســبب می شــود تــا بــا ایــن حقیقــت کــه گناهــکار 
هســتیم، مواجــه شــویم و بدانیــم کــه فیــض خــدا بی نهایــت عظیم تــر از آن  چیــزی اســت کــه حتــی 
بتوانیم تصورش را کنیم. ما این پرستش و مشارکت را ادامه خواهیم داد تا زمانی که دیگر گناهی 
باقــی نمانــده باشــد و کامــلاً بــه شــباهت او در آمــده باشــیم. مشــارکت و پرســتش جمعــی خداونــد، 
 یــک وظیفــه مذهبــی نیســت. نــه، بلکــه هدیــه ای از ســوی رحمــت خــدا بــرای فیــض و جــلال اوســت

 )عبرانیان 2۳:10-2۵ را ببینید(.
برای تعمق بیشتر به رومیان ۹:۳-۲۰ را بخوانید.



8 فوریه
گذشته خود را رها کنید. فیض، به شما اکنون حیات می بخشد و آینده تان را تضمین می کند.

حقیقتــی ســاده در رابطــه بــا طبیعــت وجــود دارد، وقتــی برگ هــا از درخت هــا جــدا شــوند، نمی توانیــد 
ــه دهــان  ــی  کــه کلماتــی را ب ــه، زمان ــه  همیــن مثاب ــه شــاخه ها بچســبانید. ب ــد و ب آن هــا را برگردانی
بیاوریــد، نمی توانیــد آن هــا را پــس بگیریــد. زمانــی کــه چیــزی را انتخــاب کنیــد و بــه آن عمــل کنیــد، 
نمی توانیــد لحظــه را بــه گذشــته برگردانیــد. هنگامی کــه در یــک شــرایط معیــن، بــه شــیوه ای خــاص 
رفتــار کنیــد، نمی توانیــد رفتــار خــود را تجدیــد کنیــد. مــن و شــما چنیــن گزینــه ای را در اختیــار نداریــم 
کــه قــادر باشــیم گذشــته خــود را تغییــر بدهیــم و بــه  عبارت دیگــر آن برگ هایــی را کــه از درختــان 
ریخته اســت برداشــته و دوبــاره آن هــا را بــه شــاخه ها بچســبانیم. آن چــه کــه انجــام داده ایــم، تمــام 

شــده  اســت و قابــل  بازگشــت نیســت. 
امــا همــه مــا آرزو می کنیــم، کــه بتوانیــم لحظاتــی خــاص و یــا موقعیت هــای خاصــی را دوبــاره 
تجربــه کنیــم و تصمیــم متفاوتــی بگیریــم. اگــر شــخص متواضعــی باشــید و بــا دقــت گذشــته خــود را 
مــرور کنیــد، حتمــا در رابطــه بــا گذشــته تان پشــیمانی هایی داریــد. هیچ یــک از مــا همیشــه آرزوهــای 
درســتی نداشته اســت. هیــچ  یــک از مــا همیشــه بهتریــن تصمیمــات را اتخــاذ نکرده اســت. هیــچ 
کــدام از مــا همیشــه فروتــن، مهربــان و بامحبــت نبــوده اســت. هیچ کــدام از مــا همیشــه ســخاوتمند 
و دوست داشــتنی نبــوده  اســت. هیــچ کــدام از مــا همیشــه حقیقــت را بــه زبــان نیــاورده  اســت. هیــچ 
ــا حــس کینه تــوزی نبــوده  اســت. هیــچ کــدام از   یــک از مــا همیشــه بــدون خشــونت، حســادت و ی
مــا در طــول زندگی مــان، همیشــه شــریف و بی نقــص نبوده ایــم. هیــچ کــدام از مــا کامــل و عالــی 
نبوده ایــم، پــس همــه مــا دلیلــی بــرای حســرت و ندامــت داریــم. همــه مــا بــا غــم و انــدوهِ کاری بــه 

ســر می بریــم کــه در گذشــته انجــام داده ایــم و نمی توانیــم آن را جبــران کنیــم. 
بــه  همیــن دلیــل اســت کــه مــا بایــد هــرروز قــدردان فیضــی باشــیم کــه مــا را از حســرت های 
گذشــته مان آزاد کرده اســت. ایــن آزادی بــه  معنــای انــکار یــا توجیــه گذشــته مان نیســت، ایــن 
آزادی بــه  معنــای سانســور و یــا بازنویســی پیشــینه مان نیســت. نــه، ایــن آزادی بــه  معنــای آمــرزش 
و فیضــی اســت کــه مــا را متحــول می کنــد. ایــن فیــض در زندگــی مــرا را دربرمی گیــرد و بــه مــن 
امیــد می بخشــد کــه در لحظــۀ حــال باشــم، ایــن فیــض مــن را آزاد می کنــد تــا گذشــته را پشــت ســر 
بگــذارم. همــه آنچــه کــه در رابطــه بــا پیشــینه ام می دانــم و همــه آنچــه کــه در گذشــته انجــام داده ام 
به واســطۀ خــون عیســای مســیح پوشــیده شده اســت. مــن مجبــور نیســتم بــار ســنگین گذشــته را بــر 
دوش بکشــم، بلکــه مــن آزاد هســتم تــا خــودم را بــه آنچــه کــه اکنــون خداونــد برایــم در نظــر دارد 
بســپارم. »بــرادران، گمــان نمی کنــم هنــوز آن را بــه دســت آورده باشــم؛ امـّـا یــک کار می کنــم، و آن 
اینکــه آنچــه در عقــب اســت بــه فراموشــی می ســپارم و بــه ســوی آنچــه در پیــش اســت خــود را بــه 
جلــو کشــانده، بــرای رســیدن بــه خــط پایــان می کوشــم، تــا جایــزه ای را بــه دســت آورم کــه خــدا بــرای 

آن مــرا در مســیحْ عیســی بــه بــالا فــرا خوانــده اســت.« )فیلیپیــان 14-1۳:۳(.
آیــا زیــر بــار گذشــتۀ خــود خــم شــده اید؟ آیــا زیــر فشــار مهیــب ای  کاش هــا، امــا و اگرهــا بــه 
ســر می بریــد؟ فیــض خداونــد گذشــته، حــال و آینــده شــما را دربرگرفتــه اســت و یــا گذشــتۀ شــما 
بــر زمــان اکنون تــان ســایه انداختــه  اســت؟ آیــا آمرزشــی را کــه بــه وســیله زندگــی، مــرگ و رســتاخیز 
ــا آن زندگــی می کنیــد؟  عیســای مســیح بــرای شــما مهیــا شده اســت دریافــت کرده ایــد و مطابــق ب

برای تعمق بیشتر ارمیا ۱:۲۹-۱۴ را بخوانید.



۹ فوریه
امروز، شما فیض خداوند را جشن می گیرید که بوسیله آن بخشی از نقشه الهی شده اید یا 

بخاطر اینکه نتوانسته اید به جایگاه مورد نظرتان دست یابید، گله و شکایت می کنید؟

ــه  نفــس  ــاد ب ــا اعتم ــودم. او ب ــه او مشــاوره داده ب ــه  حــال ب ــا ب ــه ت ــود ک او سرســخت ترین آدمــی ب
بــود و شــخص ســلطه جویی می بــود. خــودش را مظلــوم جلــوه مــی داد، درحالــی  کــه ظالــم بــود. 
ازدواجــش را از هــم دو پــاره کــرده بــود و فرزندانــش را رهــا کــرده بــود. او بی نهایــت خودپســند بــود 
و برنامه هــای زیــادی بــرای زندگــی اش داشــت. اراده خــود را بــر همــه چیــز تحمیــل می کــرد؛ یــا 
همــه بایــد مطیــع برنامه هــای او می بودنــد و یــا بایــد از زندگــی او بیــرون می رفتنــد. بــرای رســیدن 
بــه خواســته هایش، کارهــای زیــادی انجــام داده بــود و فداکاری هــای زیــادی کــرده بــود، امــا در 
برابــر فــداکاری کــه خــدا او را بــه انجامــش فراخوانــده بــود، مقاومــت می کــرد؛ امــا در لحظــه ای 
فیــض آمیــز، کــه مــن هرگــز فراموشــش نمی کنــم، از تقــلا کــردن دســت کشــید. او از مــن خواســت 
ســاکت باشــم و خــود گفــت: »حــالا متوجــه می شــوم پـُـل. مــن آن قــدر مشــغول بــازی کــردن نقــش 
خــدا بــودم، کــه خدمــت کــردن بــه خــدای حقیقــی را از یــاد بــرده بــودم.« ایــن یکــی از دقیق تریــن 
ــود. درســت می گفــت؛ به محــض این کــه ایــن  ــود کــه او بــه خودشناســی دســت  یافتــه ب لحظاتــی ب
کلمــات از دهانــش بیــرون آمدنــد زیــر گریــه زد، چنــان  کــه مــن هرگــز ندیــده بــودم مــردی بالــغ ایــن 
 چنیــن گریــه کنــد. بــدن او از شــدت انــدوه می لرزیــد، زیــرا کــه فیــض رهایی بخــش خــدا، کار خــود 

را بــر او آغــاز کــرده بــود. 
امــا ایــن فقــط مشــکل دوســت مــن نبــود: اگــر شــما پــدر و مــادر باشــید، می دانیــد کــه فرزنــد 
شــما نیــز خودکامــه اســت. هــر کودکــی می خواهــد کار خــودش را انجــام دهــد، دوســت نــدارد کســی 
بــه او بگویــد چــه بخــورد، چــه بپوشــد، چــه زمانــی بــه رختخــواب بــرود، یــا اســباب بازی هایش را کــی 
و چطــور جمــع کنــد، و یــا بــا دیگــران چگونــه رفتــار کنــد. هــر کودکــی می خواهــد مرکــز دنیــای خویــش 
باشــد و قوانیــن خــود را تدویــن کنــد. از ایــن  کــه شــما بــه او بگوییــد چــه بایــد بکنــد و یــا چــه نکنــد، 
ــه  ــاه باعــث می شــود کــه همــه مــا ب ــن نیســتند. گن ناراحــت می شــود امــا فقــط کــودکان هــم، چنی
نوعــی خودکامــه باشــیم. مــا دوســت داریــم بــر همــه  چیــز کنتــرل داشــته  باشــیم، و خــود را عاقــل و 
قــوی محســوب کنیــم. مــا می خواهیــم کــه دیگــران یــا بــا مــا موافقــت کننــد و یــا ســد راهمــان نشــوند. 
زمانی کــه مــا نیــز بــه ایــن شــیوه عمــل می کنیــم، در واقــع از یــاد می بریــم کــه هســتیم، خــدا کیســت، 
ــا دائمــاً  و ایــن  کــه فیــض چــه برکتــی بــه مــا بخشــیده  اســت. مــا در دو حالــت بــه ســر می بریــم؛ ی
در حــال گلــه و شــکایت هســتیم بــه  خاطــر ایــن  کــه بــه خواســته هایمان نرســیده ایم، و یــا شــاکر و 
قــدردان فیضــی هســتیم کــه مــا را در برگرفتــه اســت و راهــی تــازه و بهتــر برایمــان مهیــا کــرده  اســت. 
مــا یــا از خــود ناامیــد هســتیم کــه نمی توانیــم بــر همــه  چیــز کنتــرل داشــته  باشــیم و یــا در کســی کــه 
»همــه چیــز را زیــر پاهــای او نهــاد، و مقــرر فرمــود کــه او بــرای کلیســا سَــرِ همــه چیــز باشــد.« آرام 

گرفته ایــم. مــن بــاور دارم کــه در هــر یــک از مــا ترکیبــی از قدردانــی و گلــه و شــکایت وجــود دارد. 
ــا از  ــد می شــوید و ی ــه ســرانجام نمی رســد ناامی ــان ب ــه طریق هایت ــن  ک ــا از ای شــما چطــور؟ آی

ــد قــدردان هســتید؟  ــرای شــما میســر می کن فیضــی کــه بهتریــن طریــق را ب
برای تعمق بیشتر مزمور ۷۳ را بخوانید.



۱۰ فوریه
روزی نیست که به آن محتاج نباشید، موقعیتی نیست که آن را لازم نداشته باشید. منظورم 

چیست؟ قدرت عیسی.

مــن می دانســتم تنهــا راه کمــک بــه او همیــن اســت مــن می دانســتم تنهــا بــه ایــن شــیوه می توانــم 
کمکــش کنــم چــون او کمــک مــرا نمی خواســت. او فقــط 4 ســال ســن داشــت و از همیــن حــالا 
بــه  تنهایــی مســتقل و عاقــل باشــد و  انــکار کنــد. او می خواســت  می خواســت ضعــف خــود را 
نمی خواســت بپذیــرد کــه بــه نصیحــت و کمــک پــدر و مــادرش نیــاز دارد. او گمــان می کــرد بهتــر 
می دانــد و توانایــی بیشــتری دارد. پــس بــا مــن می جنگیــد و کمــک مــرا قبــول نمی کــرد. و بعــد 
مــرا زد بخاطــر ایــن  کــه نمی خواســت ضعــف خــودش را بپذیــرد و از ماشــین مــن دور شــد مــن هــم 
تصمیــم گرفتــم کــه از او دور شــوم امــا نــه بــه  خاطــر ایــن  کــه می خواســتم او را تنبیــه کنــم و یــا از 
دســتش عصبانــی بــودم؛ از او دور شــدم چــون او را دوســت می داشــتم و می دانســتم بهتریــن راه 
بــرای نشــان  دادن محبتــم بــه او و ایــن  کــه او بفهمــد بــه ایــن کمــک و محبــت نیــاز دارد همیــن اســت.

می دانســتم کــه از ایــن طریــق متوجــه خواهــد شــد، مــن می دانســتم کــه بعــد از ایــن تســلیم 
خواهــد شــد و به دنبــال مــن خواهــد آمــد و ضعــف خــودش را خواهــد پذیرفــت. حــدود نیــم  ســاعت 
ــه گوشــه ای آمــد و گفــت:  ــر روی زمیــن شــنیدم، او ب ــی  تاتــی کــردن پاهایــش را ب بعــد صــدای تات
»مــن نمی توانــم انجامــش دهــم.« مــن در جــواب گفتــم: »می خواهــی بابایــی بــرای تــو چــه کار 

کنــد؟« او جــواب داد کــه بــه کمــک تــو نیــاز دارم. 
مــن و شــما بــرای یــک زندگــی مســتقل و تنهــا خلــق نشــده ایم. مــن و شــما بــرای ایــن خلــق 
شــده ایم کــه بــه خــدا تکیــه داشــته باشــیم. به عــلاوه، حقیقــت ایــن اســت کــه گنــاه مــا را شکســته 
و ضعیــف رهــا می کنــد و مــا هــم بــه قدرتــی فراتــر از توانایی هــای خودمــان نیــاز داریــم. بــه  همیــن 
دلیــل خداونــد به واســطۀ فیــض خــود بــه یکایــک مــا قــدرت روح القــدس را بخشــیده کــه در تــک  بــه 
ــه  ــان رهــا نشــده ایم )ب ــی محدود م ــا توانای ــان ب ــه حــال خودم ــا ب ــش ســاکن اســت. م ــک فرزندان  ت
ــاز  ــزی نی ــه چــه چی ــم کــه هســتیم، ب ــن  کــه مــا بدانی ــرای ای ــد(. ب افسســیان 20:۳-21 مراجعــه کنی
داریــم، و چــه چیــزی بــه مــا عطــا شــده، خــدا نیــز در میــان مــا قــدم خواهــد زد و بــه مــا اجــازه خواهــد 
ــه  دنبــال او خواهیــم رفــت و  داد کــه ضعــف خــود را تجربــه کنیــم؛ در ایــن صــورت اســت کــه مــا ب
قــدردان قوتــی هســتیم کــه تنهــا در او و به واســطۀ او یافــت می شــود. وقتــی او چنیــن می کنــد، 
نشــان دهندۀ غضــب الهــی نیســت بلکــه نشــان دهندۀ محبــت پدرانــه اوســت، محبــت و فیضــی کــه 

مــن و شــما بــه آن نیازمندیــم تــا او بتوانــد تــا پایــان، اراده اش را در مــا بــه انجــام رســاند. 
برای تعمق بیشتر دوم قرنتیان ۱:۱۲-۱۰ را بخوانید.



۱۱ فوریه
فیض شما را از فراموشی ابدی آزاد می گرداند تا قادر باشید با امیدی پاک زندگی کنید.

مــن و شــما همیشــه مطابــق آنچــه کــه می گوییــم بــاور داریــم، زندگــی نمی کنیــم. همیشــه فاصلــه ای 
وجــود دارد میــان الهیاتــی کــه می گوییــم بــاور داریــم و الهیاتــی کــه بــا آن زندگــی می کنیــم. همیشــه 
ــی  ــم تفاوت ــا آن هــا زندگــی می کنی ــی کــه ب ــم و آموزه های ــاور داری ــم ب ــی کــه می گویی ــن آموزه های بی
ــاور  ــه ابدیــت ب ــم ب ــه ابدیــت اســت؛ مــا می گویی ــاور مــا نســبت ب ــن مــوارد ب وجــود دارد. یکــی از ای
داریــم، مــا می گوییــم همــه  چیــز مربــوط بــه اکنــون و اینجــا نیســت، مــا می گوییــم کــه بایــد چشــم 
خــود را بــر ابدیــت بدوزیــم. بــا این حــال بــا اضطــراب و تــرس نســبت بــه اکنون مــان زندگــی می کنیــم 
و ابدیــت را از یــاد می بریــم. مــا آن قــدر بــه مســائل، شــرایط، فرصت هــا و دیگــر مــواردی کــه در اینجــا 
ــد،  ــرار اســت بیای ــگاه خــود را از آنچــه کــه ق ــم و نگــران هســتیم کــه ن رخ می دهــد چشــم می دوزی

ــاد برده ایــم.  برداشــته ایم و ابدیــت را از ی
حقیقــت ایــن اســت کــه مــا نمی توانیــم معنــای زندگــی را دریابیــم مگــر ایــن  کــه بــه آن از 
ــن  ــم و اگــر ای ــه کنی ــن فیــض خداســت کــه اینجــا تلخــی را تجرب ــم. اگــر ای ــگاه کنی ــدی ن نگرشــی اب
فیــض اســت کــه همــه آنچــه را کــه گنــاه نابــود کــرده احیــا نمی کنــد؛ پــس مــا بایــد بــه ایــن عبــارت 
بــاور داشــته باشــیم: »اگــر تنهــا در ایــن زندگــی بــه مســیح امیدواریــم، حــالِ مــا از همــۀ دیگــر 
آدمیــان رقتّ انگیزتــر اســت.« )اول قرنتیــان 19:1۵( بایــد در نقشــه خــدا چیــزی بیشــتر از ایــن جهــان 
گناه آلــود پــر از مریضــی و مــرگ و انــدوه وجــود داشــته باشــد. بایــد چیــزی بیشــتر از لذت هــای مــادی 
ایــن جهــان وجــود داشــته باشــد. و بلــه وجــود دارد، وقتــی  کــه شــما جــوری زندگــی کنیــد کــه بــاور 
داریــد چیــزی فراتــر از ایــن دنیــا وجــود دارد؛ قطعــاً بــه روشــی کامــلاً متفــاوت زندگــی خواهیــد کــرد.

زمانی کــه ابدیــت را از یــاد ببریــد، آنچــه را کــه حقیقتــاً مهــم اســت نیــز از کــف خواهیــد داد. 
زمانــی کــه ارزش هــای حقیقــی را از دســت بدهیــد، بــرای چیزهــای موقتــی زندگــی خواهیــد کــرد، و 
درنتیجــه قلــب شــما بــه  دنبــال رضایتــی خواهــد بــود کــه هرگــز پیــدا نمی شــود. جســتجو کــردن بــرای 
رضامنــدی در جایــی  کــه هرگــز پیــدا نمی شــود، روح شــما را تهــی و ناامیــد می ســازد. در ایــن  صــورت، 
دو حالــت بیشــتر وجــود نــدارد؛ یــا بــرای همیشــه ناامیــد خواهیــد شــد کــه هیــچ  چیــز احیــا نخواهــد 
گشــت، و یــا امیــد پیــدا خواهیــد کــرد کــه روزی همــه  چیــز احیــا خواهــد شــد. بنابرایــن مهــم اســت 
کــه چشــمان خــود را بــه آنچــه کــه خداونــد وعــده داده  اســت بدوزیــد. اجــازه دهیــد ارزش هــای ابــدی 
ــد کــه مشــکلات و مســائلی کــه  ــان اعــلام کنی ــه خودت ــد، و ب ــن کن ارزش هــای زندگــی شــما را تعیی
امــروز تجربــه می کنیــد روزی بــرای همیشــه از بیــن خواهــد رفــت. بــاور بــه ابدیــت باعــث می شــود 
ارزش هــای شــما مشــخص شــده و امیــد شــما تجدیــد گــردد. دعــا کنیــد کــه خداونــد امــروز بــا فیــض 

خویــش شــما را یــاری کــرده تــا ابدیــت را همیشــه در خاطــر داشــته باشــید. 
برای تعمق بیشتر دوم قرنتیان ۷:۴-۱8 را بخوانید.



۱۲ فوریه
ایمان داشتن برای ما طبیعی نیست. ترس، تردید و غرور برای ما طبیعی است؛ اما ایمان 

داشتن در گفتار و اعمالمان طبیعی نیست به همین دلیل به فیض نیاز داریم.

ــرای زیســتن دعــوت کــرده  ــن ب ــه یــک شــیوه نوی ــه  تنهــا شــما را بخشــیده  اســت، بلکــه ب ــد ن خداون
ــه اینجاســت؛ ایمــان  ــا ایمــان دعــوت کــرده  اســت. حــالا نکت ــی کــردن ب  اســت. او شــما را بــه زندگ
ــا روشــی غیرعــادی محســوب می شــود.  ــرای م ــا طبیعــی نیســت. ایمــان داشــتن ب ــرای م داشــتن ب
شــک کــردن بــرای مــا طبیعــی اســت. تعجــب کــردن از ایــن  کــه خداونــد مشــغول بــه چــه کاری اســت 
بــرای مــا طبیعــی اســت، حســادت کــردن بــه زندگــی دیگــران بــرای مــا طبیعــی اســت. آرزو کــردن ای 
 کاش زندگــی راحت تــر و قابــل  کنترل تــر می بــود بــرای مــا طبیعــی اســت. بــرای مــن و شــما طبیعــی 
اســت کــه تــلاش کنیــم آینــده را بدانیــم. نگــران بــودن، ترســیدن، تمایــل داشــتن بــه تســلیم شــدن، 
ــا ایجــاد کــردن عــادات خــوب واقعــاًً تفاوتــی را  بــرای مــا طبیعــی اســت. اینکــه در عجــب باشــیم آی
باعــث می شــوند یــا نــه، بــرای مــا طبیعــی اســت. این کــه گمــان کنیــم زندگــی مــا ســخت تر از دیگــران 
ــرای مــا  ــر ســوال ببریــم، ب ــز را در زندگــی خــود زی اســت، طبیعــی اســت. این کــه گهگاهــی همه چی

طبیعــی اســت.
امــا ایمــان داشــتن برایمــان طبیعــی نیســت. ایــن نشــان می دهــد کــه ایمــان داشــتن، چیــزی 
نیســت کــه خودتــان قــادر باشــید در درونتــان ایجــاد کنیــد. ایمــان، به واســطۀ فیــض خــدا بــه مــا عطــا 
می شــود: »زیــرا بــه فیــض و از راه ایمــان نجــات یافته ایــد و ایــن از خودتــان نیســت، بلکــه عطــای 
ــه شــما عطــا می کنــد، بلکــه ایمــان لازم  ــه  تنهــا نجــات را ب ــد ن خداســت.« )افسســیان ۸:2( خداون
بــرای پذیرفتــن ایــن عطــا را بــه شــما می بخشــد. امــا نکتــه ای در میــان اســت: خداونــد نــه  تنها به شــما 
فیــض ایمــان داشــتن بــه نجاتتــان را می بخشــد، بلکــه همچنیــن در شــما کار می کنــد تــا بــه وســیله 
ایمــان زندگــی کنیــد. اگــر شــما به واســطۀ ایمــان زندگــی می کنیــد، پــس بایــد بدانیــد کــه توســط 
ــا عــادی نیســت.  ــرای م ــه زندگــی کــردن براســاس ایمــان ب قــدرت فیــض متحــول شــده اید؛ چــرا ک
اگــر شــیوه زیســتن شــما دیگــر براســاس دیــدن و ادراک ذهنی تــان نیســت، بلکــه براســاس قــدرت، 
حضــور و وعده هــای خداونــد اســت، بایــد بدانیــد کــه خداونــد بــه شــما ایــن ایمــان را بخشیده اســت.

آیــا ممکــن اســت تمــام چیزهایــی کــه ســر راهتــان ســبز شده اســت، و باعــث گم گشــتگی 
شــما شــده اند، ابــزاری باشــند در دســتان خــدا کــه ایمــان شــما را بنــا کنــد؟ به واســطۀ فیضــش 
کــه همــه  چیــز را متحــول می ســازد، او شــما را قــادر می کنــد تــا زندگــی کامــلاً نویــن را در پیــش 
ــق  ــرای آن خل ــه ب ــی زندگــی الهــی ک ــک فرزندانــش اســت، یعن ــرای یکای ــد؛ کــه خواســته او ب بگیری
شــده ایم. زمانی کــه بــه دلیــل ضعــف و ناتوانی تــان از طریــق درســت خــارج می شــوید، لازم نیســت 
در تقصیــرات خــود مخفــی شــوید؛ چــرا کــه ایمــان شــما براســاس وفــاداری خودتــان نیســت، بلکــه 
بــر اســاس وفــاداری اوســت. شــما می توانیــد در عیــن ضعیــف بــودن، به دنبــال قــدرت او باشــید و از 
ایــن امــر آگاه باشــید کــه به واســطۀ فیــض عمیــق خــود تــا زمانی کــه ایمــان بــر شــما مســلط باشــد، از 
عمــل خــود بــر شــما دســت نخواهــد کشــید و کار خــود را تــرک نخواهــد کــرد. خداونــد همیشــه آنچــه 
را کــه مــا بــه آن نیــاز داریــم، در کمــال ســخاوت بــه مــا می بخشــد تــا مــا قــادر باشــیم کاری را کــه بــه 

انجامــش فراخوانــده شــده ایم انجــام دهیــم. 
برای تعمق بیشتر عبرانیان ۱۱ را بخوانید.



۱۳ فوریه
از نقشه های خود دست بکشید، آنچه که خدا برایتان در نظر دارد از هر آنچه که آرزویش را 

دارید بهتر است.

این توهم خطرناک
که دامی فریبنده

و مخمصه ای هولناک است
به هیچ چیز خوبی

ختم نمی شود.
سرنوشت آن

منتهی به
مرگ می گردد.

این مسئله، قلب فاجعه ای است
که در باغ عدن رخ داد.

همین مسئله بود که
عصیان آدم و حوا را برانگیخت.

همین امر است که ما را
در هر جایی،

هر مکانی،
هر شرایطی

و هر ارتباطی
وسوسه می کند.

می دانید از چه مسئله ای صحبت می کنم؛
این که گمان کنیم

ما از خدا باهوش تر هستیم،
بهتر از او می دانیم

و راه ما درست تر از راه خداست.
تنها فیض است که می تواند

کسانی را که دچار چنین فریببی هستند
از این مخمصه هولناک

نجات دهد.

برای تعمق بیشتر مزمور ۱۴ را بخوانید.



فوریه ۱۴
فیض خدا، آنچه را که مخفی می کنید عیان می سازد نه برای اینکه شما را شرمسار کند بلکه 

شما را آزاد کرده و ببخشد.

زمانی کــه بــه او گــوش مــی دادم و خاطراتــش را می شــنیدم پیــش خــودم فکــر کــردم، »چــه روش 
غم انگیزی را برای زیســتن انتخاب کرده  اســت.« او همکار من بود، روزی ۸ ســاعت دســت هایمان 
مشــغول بســته بندی کــردن می بــود، امــا دهانمــان آزاد بــود تــا هــر چقــدر کــه می خواهیــم بــا هــم 
 صحبــت کنیــم. او از ایــن کــه بــه همســرش خیانــت می کنــد تعریــف می کــرد. از ایــن صحبــت می کــرد 
کــه چطــور دوســت دخترش را بــه یــک رســتوران در همــان حوالــی محــل زندگی شــان برده اســت؛ امــا 
بــا دیــدن ماشــین همســرش مجبــور بــه تــرک آن محــل شــدند و بــه محلــه ای دیگــر رفتنــد کــه بتواننــد 
در آرامــش بــا هــم شــب را بگذراننــد. او گمــان می کــرد کــه خیلــی باهــوش اســت، فکــر می کــرد کــه 
آزاد اســت. امــا چنیــن نبــود. مــن بــه او گفتــم: »تــو فکــر می کنــی آزاد هســتی، امــا چنیــن نیســت. تــو 
مجبــور هســتی مخفــی شــوی. مجبــور هســتی بــه همــراه دوســت دخترت در تاریکــی پنهــان شــوید 
تــا مبــادا کســی شــما را ببینــد.« ســپس ادامــه دادم: »و ممکــن اســت فکــر کنــی مــن کســی هســتم 
کــه در بنــد اســت؛ امــا چنیــن نیســت، در واقــع مــن آزاد هســتم. هــر زمــان کــه بخواهــم بــا همســرم 
بیــرون مــی روم بــدون آنکــه نگــران باشــم مبــادا کســی مــا را ببینــد، مــن نیــازی نــدارم در تاریکــی 

مخفــی شــوم و دل نگــران باشــم.« 
گنــاه، مــا را بــه موجــودات شــبگرد تبدیــل می کنــد. ســپس، از در معــرض نــور بــودن امتنــاع 
می کنیــم. پنهــان می شــویم، همــه  چیــز را انــکار می کنیــم، گناهــان و اشــتباهات خــود را انــکار 
و ســعی  دیگــران می اندازیــم  گــردن  را  بهانــه می گیریــم، تقصیــر  و  می کنیــم، دروغ می گوییــم 
می کنیــم توجیهــات منطقــی ارائــه دهیــم. از خــود دفــاع می کنیــم و بهانــه تراشــی می کنیــم. این هــا 
اعمالــی اســت کــه توســط افــرادی کــه در تاریکــی زندگــی می کننــد و از نــور بیزارنــد؛ انجــام می شــود.

امــا فیــض چــه می کنــد؟ نــور را بــر اعمــال تاریکــی تابــان می کنــد: »و محکومیــت در ایــن اســت 
کــه نــور بــه جهــان آمــد، امّــا مردمــان تاریکــی را بیــش از نــور دوســت داشــتند، چــرا کــه اعمالشــان 
ــادا  ــد، مب ــور نمی آی ــزد ن ــور نفــرت دارد و ن ــه جــا مــی آوردَ از ن ــدی را ب ــرا هــر آن کــه ب ــد اســت. زی ب
کارهایــش آشــکار شــده، رســوا گــردد.« )یوحنــا 19:۳-20(. فیــض، نــور خــود را بــر تاریکــی مــا تابــان 
می ســازد. فیــض بــا نــور عجیــب خــود قلب هــای مــا را آشــکار می کنــد. فیــض آن گوشــه های تاریــک 
و آن گودال هــای تیــره و تــار وجــود مــا را از نــور خــود روشــن می گردانــد، نــه به عنــوان ایــن  کــه 
ــد.  ــا عطــا کن ــه م ــازه ب ــی ت ــد، و فیــض و نجات ــا را ببخشــد، متحــول کن ــه م ــرد بلک ــام بگی ــا انتق از م
او تاریکی هــای مــا را روشــن می گردانــد زیــرا فیــض بــه  خوبــی آگاه اســت اگــر نتوانیــم چیــزی را 
ببینیــم بابتــش اندوهگیــن نمی شــویم، و اگــر بابــت چیــزی اندوهگیــن و پشــیمان نشــویم اعترافــش 
ــاز نخواهیــم  نمی کنیــم، و اگــر از چیــزی کــه اشــتباه اســت، اعتــراف نکنیــم هرگــز بــه ســوی خــدا ب

گشــت. 
نــور تابــان شــده  اســت؛ پــس بــه ســمت نــور بشــتابید، نیــازی بــه ترســیدن نیســت. اگرچــه نــور 
همــه  چیــز را آشــکار می کنــد، ولــی آنچــه کــه آشــکار می شــود قبــلاً به واســطۀ خــون یگانــه پســر خــدا 

پوشــیده شده اســت. 
تعمق بیشتر یوحنا ۱:۱-۱8 را بخوانید.



۱۵ فوریه
ما هرگز به آزادی و خشنودی طولانی مدتی که فکر می کردیم خودمحوری برای ما به ارمغان 

می آورد نخواهیم رسید. نادیده گرفتن خدا هرگز راهی به سوی برکت نیست.

دو دروغ وجــود دارد، کــه مــا را فریــب می دهــد و وسوســه می کنــد. آن هــا فریب هایــی هســتند 
ــار آدم و حــوا در بــاغ عــدن شــدند. بلــه، درســت اســت، ایــن دروغ هــا  کــه باعــث انتخــاب فاجعه ب
هنــوز هــم به انــدازۀ گذشــته پرقــدرت هســتند. اولیــن مــورد، دروغــی اســت کــه در رابطــه بــا آزادی 
ــم انســان، مســتقل اســت و  ــد کــه گمــان کنی ــک می کن ــا را تحری ــن دروغ م ــم. ای ــه خــود می گویی ب
ــه  ــد ک ــدی داشــته باشــید، می دانی ــر فرزن ــد. حــالا اگ ــی کن ــه می خواهــد زندگ حــق دارد هــر طــور ک
فرزندتــان چقــدر ســاده ایــن فریــب را می پذیــرد. بــه همیــن علــت اســت کــه آن هــا بــه اقتــدار شــما 
احتــرام نمی گذارنــد و مایــل بــه اصــلاح و تربیــت نیســتند. فرزنــدان مــا از روز اول، می خواهنــد کــه 
زندگی شــان متعلــق بــه خودشــان باشــد. امــا مــا حقیقتــاً تنهــا بــه خودمــان تعلــق نداریــم. چــون خــدا 
آفریننــده ماســت، پــس مــا از آن او هســتیم. فرضــاً مــن یــک نقــاش هســتم، و زمانی کــه نقاشــی 
را تمــام می کنــم، چــون مــن کســی هســتم کــه آن نقاشــی را کشیده اســت، تابلــوی نقاشــی متعلــق 
بــه مــن اســت. تابلــوی نقاشــی مســتقل و جــدا از مــن نیســت. بــه  همیــن  ترتیــب خودمختــاری بشــر، 

فریبــی بیــش نیســت. 
فریــب دوم، خودســری بشــر اســت. خودســری یــا اســتغناء، یعنــی ایــن  کــه مــن هــر آنچــه را 
ــی انجــام دهــم. حقیقــت  ــه  تنهای ــزی را ب ــم هــر چی ــاز دارم، در درون خــودم دارم و می توان ــه نی ک
ــودن  ــدا وابســته ب ــرای وابســتگی؛ ابت ــد دارای اســتغناء می باشــد. مــا ب ایــن اســت کــه، تنهــا خداون
بــه خــدا و ســپس وابســته بــودن در یــک اجتمــاع پرمحبــت خلــق شــده ایم. مــا نیــاز بــه تربیــت، 
تشــویق، هشــدار، تنبیــه، بخشــش، شــفا، نصیحــت، محبــت، ســرزنش و غیــره داریــم و همــه این هــا 
ــب  ــک فری ــم. خودســری، ی ــان فراهــم کنی ــرای خودم ــان ب ــم خودم ــه نمی توانی ــی اســت، ک چیزهای

اســت.
بــه  همیــن  علــت اســت کــه عیســای مســیح مــا را فــرا می خوانــد کــه ایــن فریــب و نیرنــگ را رد 
ــد:  ــی حقیقــی را می بخشــد. او می فرمای ــا رهای ــه م ــه ب ــوغ اوســت ک ــرا ی ــم. زی ــزد او بیایی ــم و ن کنی
»بیاییــد نــزد مــن، ای تمامــی زحمت کشــان و گــران بــاران، کــه مــن بــه شــما آســایش خواهــم 
ــر دوش گیریــد و از مــن تعلیــم یابیــد، زیــرا حلیــم و افتــاده دل هســتم، و در  بخشــید. یــوغ مــرا ب
ــار مــن ســبک.«  ــوغ مــن راحــت اســت و ب ــه ی ــد یافــت. چــرا ک جان هــای خویــش آســایش خواهی
)انجیــل متــی 2۸:11-۳0( ایــن آزادی حقیقــی اســت کــه می توانیــم پیــدا کنیــم، نــه آن وعــده توخالــی 
ــه فیــض عیســای  ــرد کــه قلــب شــما ب خودســری و اســتغناء. آزادی تنهــا در صورتــی انجــام می پذی
مســیح متصــل باشــد. آزادی یعنــی رهــا باشــید از تــلاش کــردن بــرای چیــزی کــه نمی توانیــد بــه آن 
تبدیــل شــوید، بــا ایــن آزادی اســت کــه شــما می توانیــد ســبک بار باشــید و فیضــی کــه باعــث احیــای 

زندگی تــان می شــود را تجربــه کنیــد. 
برای تعمق بیشتر پیدایش ۳ را بخوانید.



۱۶ فوریه
در مسیح، همه چیز برای زیستن در صلح با خدا و آدم های زندگی تان مهیا شده است.

فیــض، چیــزی را بــه بــار مــی آورد کــه مــن و شــما شــدیداً محتــاج بــه آن هســتیم، امــا هیــچ توانــی 
از خودمــان نداریــم کــه آن را بدســت آوریــم. بــه همیــن علــت اســت کــه عیســای مســیح حقیقتــاً 
شــاهزاده صلــح و ســلامتی اســت! گنــاه باعــث جدایــی مــا از خــدا و دیگــران می شــود. گنــاه باعــث 
ــا را از  ــاه م ــم. گن ــرار بگیری ــا دیگــران ق ــک جــدال دائمــی ب می شــود مــا دشــمن خــدا باشــیم و در ی
دو اجتمــاع پــر محبتــی کــه بــرای زیســتن در آن خلــق شــده ایم، جــدا می ســازد: یعنــی اجتمــاع پــر 
محبتــی کــه بــرای پرســتش خداســت و اجتمــاع پــر محبتــی کــه بــرای زیســتن بــا دیگــران وجــود دارد. 
ــاج  ــاع اســت. مــن و شــما شــدیداً محت ــاه ضــد اجتم ــد. گن ــدل می کن ــک جنگجــو ب ــه ی ــا را ب ــاه م گن
آرامــش هســتیم، امــا بــه  نظــر می رســد هیــچ آرامــی وجــود نــدارد. بــه همیــن علــت اســت کــه 
نبــوت اشــعیا نبــی در عهــد عتیــق، در رابطــه بــا شــاهزاده صلــح و ســلامتی کــه قــرار اســت بیایــد، 
هیجان انگیــز و بســیار دلگــرم  کننــده اســت )اشــعیا ۶:9(. جهــان در ســقوط و شکســتگی، و در 
اســارت و بندگــی بــه ســر می بـُـرد و به همیــن  علــت نالــه می کــرد. مــردم و ایــن دنیــا، قــادر بــه اصــلاح 
ــود کــه  ــود. امــا بعــد از آن ب ــه  نظــر می رســد کــه صلــح، امیــدی ناممکــن می ب خودشــان نیســتند. ب

ســخنانی بــر زبــان اشــعیا جــاری شــد. 
خــدا راه حلــی در نظــر داشــت. امــا ایــن راه حــل، مذاکــره نبــود، حتــی یــک اســتراتژی بــرای آشــتی 
هــم نبــود. نــه، راه حــل خــدا در عطــای پســرش خواهــد بــود. او آرامشــی را بــرای مــا بــه بــار مــی آورد 
ــه  ــادر ب ــا ق ــدام از م ــچ  ک ــه هی ــرد ک ــود. او زندگــی را ســپری خواهــد ک ــا دور می ب ــه از دســترس م ک
زیســتنش نیســتیم و اراده خــدا را بــه کمــال، بــه انجــام می رســاند. او متحمــل مجــازات مــا شــد و 
خشــم خــدا را آرام ســاخت. او از مــرگ رســتاخیز خواهــد کــرد، و گنــاه و مــرگ را شکســت خواهــد 
داد. او همــه این هــا را انجــام خواهــد داد تــا مــا چیــزی را بــه دســت آوریــم، کــه ســزاوار آن نیســتیم 
و چیــزی را تجربــه کنیــم، کــه قــادر بــه تجربــه کردنــش نمی بودیــم؛ یعنــی صلــح و آرامــش بــا خــدا. و 
صلــح و آشــتی بــا خــدا، تنهــا راه حــل پایــدار بــرای داشــتن صلــح بــا دیگــران اســت. تنهــا در صورتیکــه 
آرامــش خــدا بــر دل هــای مــا حاکــم شــود، می توانیــم آشــتی و صلــح حقیقــی را بــا دیگــران تجربــه 

کنیــم. 
خبــر خــوش انجیــل همیــن اســت. آرامــش آمــد. آرامــش زندگــی کــرد. آرامــش جــان داد. 
آرامــش دوبــاره رســتاخیز کــرد. و اینــک آرامــش، در کنــار شماســت. آرامــش توســط روح القــدس، 
در شــما ســکونت دارد. آرامــش بــا فیــض خویــش، همــه چیزهایــی را کــه بــه آن نیــاز داریــد بــه شــما 
عطــا می کنــد. آرامــش، شــما را می آمــرزد و رهایــی می بخشــد. آرامــش، کاری را کــه در شــما شــروع 
کــرده  اســت تمــام خواهــد کــرد. آرامــش شــما را بــه جــلال خویــش وارد خواهــد کــرد؛ جایــی  کــه در آن 
صلــح، عدالــت، و پارســایی همیشــه زنــده اســت. آرامــش و صلــح، یــک رؤیــای دور دســت نیســت. 
نــه، صلــح و آرامــش حقیقــی اســت. صلــح و آرامــش، یــک شــخص اســت و نــام ایــن شــخص، 

عیســای مســیح اســت. 
برای تعمق بیشتر افسسیان ۱۱:۲-۲۲ را بخوانید.



۱۷ فوریه
از ضعف های خود نترسید، خداوند به شما قوت لازم را خواهد بخشید. از آن زمانی بترسید که 

گمان می کنید قوی و مستقل هستید.

بیاییــد اعتــراف کنیــد، کــه شــما از ضعیــف بــودن خوش تــان نمی آیــد. این کــه آخریــن نفــری باشــید 
کــه بــرای بــازی تیــم گزینــش شــود، چنــدان جالــب نیســت. خجالــت آور اســت کــه از شــما ســوالی 
بپرســند و شــما قــادر بــه پاســخ دادنــش نباشــید. ایــن  کــه نتوانیــد مطابــق بــا نقشــه، مبلمــان جدیــدی 
را کــه خریده ایــد ســر هــم کنیــد، ناراحــت  کننــده اســت. فرامــوش کــردن یــک قــرار مهــم یــا نــام یــک 
ــوپ  ــد، ت ــار اســت، کــه در کاری شکســت بخوری ــن حقــارت ب دوســت خــوب، خوشــایند نیســت. ای
بــازی را رهــا کنیــد، یــا قولــی بدهیــد کــه نتوانیــد بــه آن عمــل کنیــد. مــا دوســت نداریــم شــماره 
 تلفــن دیگــران را گــم و یــا فرامــوش کنیــم. مــا از لحظاتــی کــه، احســاس می کنیــم آمادگــی لازم 
را نداریــم، بیــزار هســتیم. مــا دوســت نداریــم گیــج و حیــران باشــیم. مــا مایــل هســتیم هــوش 
بیشــتری داشــته  باشــیم. مــا از ترســیدن بیزاریــم و حســرت داشــتن شــهامت بیشــتر را داریــم. در 
مواجهــه بــا دســتاوردهای دیگــران، کارهــای ارزشــمند خــود را زیــر ســوال می بریــم. مــا دوســت 
نداریــم بــا ایــن واقعیــت روبــرو شــویم، کــه همــه مــا بــه نوعــی ضعیــف و ناتــوان هســتیم. آن چــه 
کــه توصیــف کــردم، شــرایط جهانــی بــرای تمــام بشــریت اســت. در جهانــی کــه یکــه  و تنهــا هســتید، 
در جهانــی کــه بایــد طریــق خــود را پیــدا کنیــد و به تنهایــی زندگی تــان را بســازید، ضعــف چیــزی 
اســت کــه بایــد از آن پرهیــز کنیــد. در جهانــی کــه، تنهــا چیــزی کــه در اختیــار داریــد عقــل و توانایــی 

و دســتاوردهای خودتــان اســت، تاســف، یــک ضعــف اســت.
در دنیایــی کــه هیــچ  کــس را نداریــد کــه بــه او تکیــه کنیــد و افــراد کمــی پذیــرای شــما هســتند، 
ضعــف چیــزی اســت کــه بایــد از آن دوری کنیــد. امــا یــک نکتــه ظریــف وجــود دارد کــه شــما بایــد بــه 
آن توجــه کنیــد؛ ضعــف آن خطــر بزرگــی نیســت کــه بایــد از آن دوری کنیــد. چیــزی کــه بایــد از آن 
پرهیــز کنیــد، توهــم اقتــدار اســت. تمامــی ایــن توهمــات؛ کــه شــما دارای اقتــدار و اســتقلال هســتید 

بســیار خطرنــاک هســتند. 
آیــا گیــج و ســردرگم هســتید؟ واقعیــت ایــن اســت کــه همــه مــا ضعیــف هســتیم. مــا همگــی، 
در فهــم، در عدالــت، و در قــدرت ناتــوان هســتیم. گنــاه باعــث شــده مــا ضعیــف باشــیم. گنــاه باعــث 
ــر از  ــه دیگ ــا فیــض خــدا، باعــث می شــود ک ــادی آســیب پذیر باشــیم. ام ــا در جنبه هــای زی شــده م
ضعــف و ناتوانــی خــود نترســید. خداونــد فیــض، شــما را بــه ســوی خــود می خوانــد و از شــما دعــوت 
می کنــد کــه بــرای او زیســت کنیــد؛ و قــوت خــود را بــه شــما عطــا می کنــد و شــما را بدیــن  وســیله 
برکــت می دهــد تــا اراده او را بــه انجــام رســانید. اولیــن قــدم بــرای داشــتن ایــن قــدرت، اعتــراف 
کــردن بــه ایــن اســت کــه واقعــاًً چقــدر ضعیــف هســتید. فیــض، مــرا از ایــن کــه نتوانــم بــه خــودم 
ــه آن کســی متصــل می ســازد کــه شایســتۀ  ــی می بخشــد چــرا کــه فیــض مــرا ب ــم، رهای اعتمــاد کن
اعتمــاد مــن اســت و همیشــه آنچــه را کــه بــدان محتــاج هســتم بــه مــن عطــا می کنــد. »اینــان 
ارابه هــا و آنــان اســبها را، امــا مــا نــام یهــوه خــدای خــود را ذکــر خواهیــم کــرد. آنهــا خــم شــده، 

ــم ایســتاد« )مزمــور ۷:20–۸(. ــا بر خاســته، خواهی ــاد، امــا م ــد افت خواهن
برای تعمق بیشتر مزمور ۲۷ را بخوانید.



۱8 فوریه
امروز تلاش می کنید تا با دانستن همه چیز در زندگی تان به آرامش برسید یا با تکیه کردن بر 

آن یکتا که از همه چیز زندگی تان آگاه است، به آرامش دست می یابید؟

ایــن حقیقــت دارد کــه همــه مــا الهــی دان، دانشــمند، باستان شــناس و فیلســوف هســتیم. مــا 
ــا  ــم. م ــا باشــیم. مــا زندگــی خــود را رهــا نمی کنی ــال معن ــه  دنب ــا ب ــق شــده ایم ت به واســطۀ خــدا خل
همیشــه در حــال مــرور کــردن آن هســتیم و ســعی می کنیــم معنــای آن را دریابیــم. مــا گذشــتۀ 
خــود را کالبــد شــکافی می کنیــم، لحظــۀ حــال را ورق می زنیــم و تــلاش می کنیــم تــا آینــده خــود 
را مشــخص کنیــم. مــا بــه شــباهت خــدا آفریــده شــده ایم بــه  همیــن دلیــل زندگــی خــود را نــه 
براســاس واقعیت هــای تجربیاتمــان، بلکــه براســاس تفســیرهای خــاص و شــخصیمان از آن حقایــق 
می ســازیم. به همیــن دلیــل اســت کــه کــودک دائمــاً ســؤالات بی پایــان می پرســد. چــرا کــه بچه هــا 
یــک انگیــزه عجیــب باطنــی بــرای دانســتن دارنــد. به همیــن دلیــل اســت کــه نوجوانــان، ســرگردان و 
حیــران بــه  نظــر می رســند. بــه  همیــن دلیــل اســت کــه یــک تــازه عــروس، پیــش از انجــام عقــد عصبــی 
و مضطــرب اســت؛ چــرا کــه در فکــر ایــن اســت کــه آینــده چــه خواهــد شــد. به همیــن دلیــل اســت 

ــد.  ــره می شــوند و گذشــته خــود را مــرور می کنن ــه افــق خی کــه پیرمــردان ب
اندیشــیدن اشــتباه نیســت. گنــاه نیســت کــه بخواهیــد معنــای زندگــی را بفهمیــد. اشــکالی 
نــدارد کــه بــرای آگاهــی تــلاش کنیــد، امــا بایــد بدانیــد کــه ایــن آگاهــی بــه شــما آرامــش و رضامنــدی 
عطــا نمی کنــد. خداونــد شــما را بــا توانایــی تفکــر و میــل بــه دانســتن معنــای زندگــی آفریــده  اســت. 
ایــن صفــات بــه شــما داده شــده  اســت تــا بتوانیــد خــدا را بشناســید و اراده او را بــرای زندگی تان درک 
کنیــد. امــا بــه یــاد داشــته باشــید کــه هرگــز در فهمیــدن نمی توانیــد آرامــش را پیــدا کنیــد. چــرا کــه 
همیشــه رمــز و رازی در زندگی تــان وجــود خواهــد داشــت، خداونــد همیشــه بــا حــوادث غیرمنتظــره 
شــما را شــگفت زده خواهــد کــرد. در زندگی تــان پیشــامدهایی رخ خواهــد داد کــه انتظــارش را 
نمی داشــتید. علتــش هــم ایــن اســت کــه شــما بــر زندگــی خــود حکم فرمایــی نمی کنیــد و تقدیر تــان 
در دســت خودتــان نیســت. کســی کــه حکم فرمــای حقیقــی اســت و تقدیرهــا و زندگی هــا را در 
دســت دارد، تمــام نقشــۀ خــود را بــه شــما نمی گویــد. نــه، او همه چیــز را بــه شــما نخواهــد گفــت، 
تنهــا چیزهایــی را بــه شــما می گویــد کــه لازم اســت بدانیــد تــا بتوانیــد مطابــق اراده او زندگــی کنیــد، 

و در نهایــت او فیــض حضــورش و قدرتــش را بــه شــما عطــا می کنــد.
از آنجایــی  کــه او بــر همــه  چیــز احاطــه دارد، همیشــه نزدیــک شــما و بــا شماســت. در هــر 
لحظــه می توانیــد دســتان خــود را بــه ســوی او دراز کنیــد و او را در کنــار خــود دریابیــد )بــه اعمــال 
رســولان 2۶:1۷-2۷ مراجعــه کنیــد(. آرامــش تنهــا در اعتمــاد کــردن بــه آن کســی کــه همــه  چیــز را 
بــرای خیریــت شــما بــه کار می گیــرد، یافــت می شــود. از آنجــا کــه خداونــد حکیــم، بخشــنده، وفــادار 
و پرقــدرت اســت، شایســته اعتمــاد شماســت و بــه  تنهایــی قــادر اســت کــه بــه شــما آرامــش عطــا 

کنــد. 
برای تعمق بیشتر مزمور ۱۳۹ را بخوانید.



۱۹ فوریه
زمانی که با زحمات مواجه می شوید آن را نشانه ای از فیض و محبت خدا می دانید یا به خوبی 

خدا شک می کنید؟

اگــر زیــر عمــل نجات بخــش خداونــد نباشــید، در آخــر بــه نیکــو بــودن او شــک خواهیــد کــرد. یکــی 
از مهم تریــن ســوالاتی کــه می توانیــد بپرســید ایــن اســت: خــدا اکنــون و در حــال حاضــر دارد چــه 
می کنــد؟ در ادامــه ایــن پرســش، همچنیــن می توانیــد ایــن ســوال را نیــز از خــود بپرســید: مــن بایــد 
چطــور بــه عمــل خــدا پاســخ دهــم؟ بعیــد اســت کــه بدرســتی زندگــی کنیــد، بــه  دنبــال معنــای درســت 
ــا  ــا عمــل خداونــد حیــران و ســرگردان باشــید. اگــر کســی ایــن دو ت زندگــی باشــید، امــا در رابطــه ب
ســوال را از خــود شــما بپرســد، چــه پاســخی خواهیــد داد؟ آیــا شــما به دنبــال عمــل نجات بخــش خــدا 
هســتید؟ آیــا شــما بــه  دنبــال انجــام اراده خــدا هســتید؟ آیــا بــه گونــه ای زیســت می کنیــد کــه مطابــق 
بــا خواســت خــدا باشــد؟ آیــا بــا پرســش هایی در رابطــه بــا محبــت، وفــاداری، حکمــت و نیکویــی خــدا 
دســت بــه گریبــان هســتید؟ آیــا بــه زندگــی دیگــران حســادت می کنیــد؟ آیــا گاهــی اوقــات احســاس 
تنهایــی می کنیــد؟ آیــا بــه ایــن می اندیشــید کــه هیــچ  کــس نمی دانــد شــما در چــه حــال و احوالــی 

هســتید؟ آیــا تــا بــه  حــال دچــار شــک  و تردیــد شــده اید کــه اصــلا مســیحیت حقیقــت دارد یــا نــه؟ 
در آخــر، می تــوان گفــت کــه خداونــد مشــغول بــه کار کــردن بــر روی تعریــف شــما از ســعادت 
نیســت. او متعهــد نیســت کــه اهــداف شــما، یعنــی روابــط شــاد یــا زندگــی مرفــه بــه شــما عطــا 
ــه از شــما  ــرادی ک ــرای زندگــی و اف ــی ب ــک مــکان عال ــق، ی ــک شــغل موف ــه شــما وعــده ی ــد. او ب کن
دائمــاً قدردانــی کننــد، نــداده  اســت. آن چــه کــه او بــه شــما وعــده داده  اســت؛ خــودش می باشــد 
و آنچــه کــه او بــه شــما می بخشــد، فیضــی اســت کــه شــما را متحــول می کنــد. هــدف او ابتــدا کار 
ــا بــر پــاک بــودن و مقــدس  کــردن بــر روی خوشــحالی شــما نیســت و در اصــل، او متعهــد اســت ت
شــدن شــما کار کنــد. البتــه ایــن مســئله بــه ایــن معنــا نیســت کــه او کمتــر از آنچــه کــه انتظــارش را 
داریــد بــه شــما عطــا می کنــد؛ بلکــه برعکــس، او بــه شــما فراتــر از آنچــه کــه می توانیــد تصــور کنیــد 
عطــا می کنــد. بــر حســب فیضــش، اراده او چنیــن اســت کــه شــما را از عظیم تریــن و مهلک تریــن 
ــه شــما عطایــی را می بخشــد  ــاه. به واســطۀ فیضــش، او ب ــد؛ یعنــی از مســئله گن مشــکل تان برهان
کــه بســیار فراتــر از اکنــون و ایــن لحظــه هســتند، در واقــع دارای ارزش جاودانــه و ابــدی می باشــند. 
ماحصــل قــدرت او در زندگــی شــما، تنهــا چیزهــای فانــی نیســت کــه رضامنــدی حقیقــی را بــرای شــما 

بــه بــار نیــاورد.
زمانــی  کــه زندگی تــان بــا مشــکلات مواجــه می شــود، گمــان نکنیــد کــه خداونــد شــما را دوســت 
نــدارد، در واقــع او شــما را عمیقــاً دوســت مــی دارد. ســختی ها و چالش هایــی کــه بــا آن هــا در 
زندگی تــان مواجــه می شــوید، ابــزاری بــرای رهایــی بخشــیدن، آمــرزش و دگرگونــی شــما هســتند کــه 
به واســطۀ فیضــش بــر شــما صــورت می گیــرد. در لحظــات دشــوار، خداونــد از شــما غافــل نیســت و 
شــما را رهــا نکــرده  اســت، بلکــه او عمیقــاً شــما را دوســت مــی دارد. زمانی کــه ایــن لحظــات، به جــای 
ــه لحظه هــای ایمــان تبدیــل می شــوند؛ زمانــی اســت کــه فیــض خــدا  ــد، ب لحظه هــای شــک  و تردی
ســبب می شــود ارزش هــای الهــی را درک کنیــد. آیــا بــرای آنچــه کــه خداونــد ارزش قائــل اســت، شــما 

هــم ارزش قائــل هســتید؟ 
برای تعمق بیشتر یعقوب ۱۲:۱-۱8 را بخوانید.



۲۰ فوریه
امروز شما با مسائلی بزرگتر از خودتان روبرو می شوید، ولی نیازی نیست خود را ببازید، چرا که 

هیچ چیزی بزرگتر از او نیست که برای خاطر شما بر همه چیز حکمرانی می کند.

ــه، آن را انجــام ندهیــد امــا بایــد بدانیــد کــه شــما همیشــه در حــال  ممکــن اســت همیشــه آگاهان
ســنجش پتانســیل خــود هســتید. طفــل کوچکــی کــه ســعی می کنــد تاتی تاتــی کنــان راه بــرود و 
بــا کمــک مــادرش بــر روی پاهــای کوچکــش، بــه ســمت اتــاق پــدر خــود حرکــت می کنــد اگرچــه 
آگاه نیســت امــا درحــال ســنجش پتانســیل خــود می باشــد. نوجوانــی کــه ســعی می کنــد بــا وجــود 
اضطــراب، کار خــود را انجــام دهــد و از شــغلش اخــراج نشــود در حــال ســنجش پتانســیل خــود 
اســت. عروســی کــه پیــش از انجــام مراســم عقــد، از شــدت اســترس حالــت تهــوع گرفتــه در حــال 
ســنجش پتانســیل خــود اســت. مــردی کــه بــه  تازگــی همســرش را از دســت  داده و اشــک می ریــزد و 
در قبرســتان ایســتاده  اســت؛ در حــال ســنجش پتانســیل خــود بــرای زندگــی بــدون حضــور همســرش 
می باشــد. مــا دائمــاً در حــال ســنجیدن پتانســیل خــود بــرای انجــام کاری هســتیم کــه در مقابلمــان 

قــرار گرفتــه اســت.
روش معمــول بــرای ســنجش پتانســیل ایــن اســت کــه ببینیــد عطایــا و اســتعدادهای طبیعــی 
شــما تــا چــه انــدازه تــوان مقابلــه بــا مشــکلات را دارد. اگرچــه ســنجیدن پتانســیل خــود از ایــن 
ــا روش  ــن تنه ــه عیســی مســیح ایمــان دارد ای ــرای کســی کــه ب ــا ب ــر معمــول نیســت، ام ــق غی طری
ممکــن نیســت. فیــض خــدا شــما را یکــه  و تنهــا نمی گــذارد. او شــما را بــا انــدک حکمــت و قــدرت و 
پارســایی کــه داریــد بــه حــال خودتــان رهــا نمی کنــد؛ بلکــه او بــا حکمــت حضــور و قــدرت خویــش 
شــما را در برمی گیــرد. پولــس رســول ایــن حقیقــت را بــا چنیــن واژگانــی بــرای مــا توصیــف می کنــد: 
»بــا مســیح بــر صلیــب شــده ام، و دیگــر مــن نیســتم کــه زندگــی می کنــم، بلکــه مســیح اســت کــه 
در مــن زندگــی می کنــد؛ و ایــن زندگــی کــه اکنــون در جســم می کنــم، بــا ایمــان بــه پســر خداســت 
کــه مــرا محبــت کــرد و جــان خــود را بــه  خاطــر مــن داد.« )غلاطیــان 20:2( بــا توجــه بــه آنچــه کــه 
در ایــن متــن خواندیــد، مطمئنــا می دانیــد کــه معنــای ســخن پولــس ایــن نیســت کــه جســماً مــرده 
 اســت. اگــر او جســماً مــرده بــود چنیــن عباراتــی را نمی نوشــت. بلکــه او حقیقــت مهــم روحانــی را بــه 
مــا یــادآوری می کنــد؛ اگــر شــما فرزنــد خــدا هســتید آن نیرویــی کــه بــه افــکار، گفتــار و کــردار شــما 
قــوت می بخشــد، از درون خودتــان نیســت بلکــه ایــن مســیح اســت کــه ایــن نیــرو را بــه شــما عطــا 
می کنــد. خــدا تنهــا گناهــان شــما را نبخشــیده اســت بلکــه او آمــده  اســت تــا در درون شــما زندگــی 
کنــد. بنابرایــن شــما قــدرت ایــن را خواهیــد داشــت کــه آنچــه را کــه او بــه انجامــش شــما را فــرا 
خوانــده  اســت، عمــل کنیــد. او نــه  تنهــا در درون شــما ســکونت دارد، بلکــه بــر تمــام موقعیت هــا، 
روابــط و شــرایطی کــه از کنتــرل شــما خــارج اســت حکم فرمایــی می کنــد. او نــه  تنهــا منجــی اســت 
کــه بــر شــما واقــف اســت بلکــه پادشــاهی اســت کــه بــر شــما فرمانروایــی می کنــد. او آنچــه را کــه 
ــرای شــما انجــام می دهــد و آنچــه را کــه شــما قــادر  ــرای خــود انجــام دهیــد ب شــما قــادر نیســتید ب
نیســتید کنتــرل کنیــد، در دســت دارد. و او تمــام ایــن اعمــال را بــرای خیریــت و نجــات شــما انجــام 

ــه خــود تــرس راه می دهیــد؟ ــد چــرا ب می دهــد. حــال کــه ایــن حقیقــت را می دانی
برای تعمق بیشتر مزمور ۹۵ را بخوانید.



۲۱ فوریه
امروز اگرچه با وسوسه ها روبرو خواهید شد اما تنها نیستید چون روح القدس در شماست و 

برای شما می جنگد.

مــن بارهــا و بارهــا ایــن کار را بــرای فرزندانــم انجــام داده ام. غالبــاً، آن هــا نمی دانســتند مــن آن 
کســی هســتم کــه ایــن کار را برایشــان انجــام می دهــد. در لحظاتــی کــه خودشــان رغبتــی بــه انجــام 
آن نداشــتند مــن بــا تعهــد و حوصلــه کامــل، برایشــان ایــن کار را انجــام مــی دادم؛ زیــرا می دانســتم 
کــه در چــه دنیایــی زندگــی می کننــد و چقــدر قلــب آن هــا رنجــور و شــکننده اســت. بــه  عنــوان یــک 
پــدر مــن بــه چــه چیــزی متعهــد بــوده ام؟ مــن هــر کاری کــه از دســتم برمی آمــد انجــام مــی دادم تــا 

بچه هایــم را از بــدی محفــوظ نگــه دارم.
مــن می دانســتم کــه آن هــا دو واقعیــت مهــم را نادیــده می گیرنــد. اول ایــن  کــه آن هــا فرامــوش 
ــق طریق هــای خــدا پیــش نمــی رود.  ــد کــه مطاب ــا آمده ان ــه دنی ــد در دنیایــی ســقوط کــرده ب می کنن
ــدی و شــر در آن وجــود دارد؛  ــد کــه ب ــد کــرد کــه در دنیایــی زندگــی می کنن آن هــا فرامــوش خواهن
ایــن بدیــن معناســت کــه بایــد هــر روز زندگی شــان را در مواجهــه بــا انــواع وسوســه ها ســپری کننــد. 
آن هــا شــاهد چیزهایــی خواهنــد بــود کــه خداونــد در ابتــدا اصــلاً مایــل نبــوده ببیننــد، گوش هــای 
آن هــا چیزهایــی را خواهــد شــنید کــه خداونــد نمی خواســته آن هــا را بشــنوند؛ امــا چــون ایــن 
جهــان از طریــق خــدا خــارج شــده  اســت، چنیــن چیزهــای فریبنــده و گمــراه  کننــده کــه در ظاهــری 

ــه چشــم و گوششــان خواهــد رســید. ــان می شــوند، ب لذت بخــش نمای
دومیــن چیــز ایــن بــود کــه آن هــا تمایــل خــود نســبت بــه گنــاه را فرامــوش می کردنــد. آن هــا 
از درک ایــن مســئله کــه شــر حقیقــی، نــه در بیــرون، بلکــه تمایــل گنــاه در درون آن هاســت، 
غافــل می بودنــد. ایــن بــه ایــن معناســت کــه آن هــا میــزان آســیب پذیری خــود را نســبت بــه بــه 
ــا نجوایــی اغــوا کننــده بــه سراغشــان می آیــد؛ نمی دانســتند. زمانی کــه میــزان  ــاه، کــه هــر روز ب گن
آســیب پذیری خــود را نســبت بــه وسوســه از یــاد ببریــد، اقدامــات احتیاطــی لازم را نســبت  بــه 
وسوســه و گنــاه هــم انجــام نخواهیــد داد. بنابرایــن مــن بــه  عنــوان یــک پــدر می دانســتم کــه نــه  تنهــا 
ــه آن بــدی  ــد از آن هــا، نســبت ب ــدارم، بلکــه بای ــر شــر خارجــی محفــوظ ب ــم را در براب ــد فرزندان بای

درونــی هــم محافظــت کنــم. 
خداونــد نیــز می دانــد مــا هــم ایــن  چنیــن هســتیم. مــا هــم ایــن جهــان ســقوط کــرده و قــدرت 
گنــاه را دســت  کــم می گیریــم؛ بــه  همیــن دلیــل از خــود دربرابــر وسوســه ها آن چنــان کــه بایــد 
و شــاید محافظــت نمی کنیــم. امــا نیکــو نیســت کــه خــدا بــر حســب فیــض خــود روحــش را در 
مــا قــرارداده؟ روح القــدس در زمان هایــی کــه مــا تــوان جنگیــدن نداریــم بــرای مــا می جنگــد )بــه 

غلاطیــان 1۶:۵-2۶ مراجعــه کنیــد(.
 آیــا نیکــو نیســت کــه بدانیــم حتــی بــا وجــود زندگــی کــردن در ایــن جهــان ســقوط کــرده و بــودن 

گنــاه در درون مــان، خداونــد به جــای مــا بــرای مــا می جنگــد؟ ایــن فیــض اســت. 
برای تعمق بیشتر اشعیا ۴۲ را بخوانید.



۲۲ فوریه
حسادت فیض را نادیده می گیرد. حسادت یعنی ما مستحق چیزی هستیم که به دیگران داده 

شده است حال آنکه ما مستحق هیچ چیز نیستیم.

حســادت، بــر خودپســندی متمرکــز شــده  اســت؛ حســادت باعــث می شــود شــما خــود را مرکــز جهــان 
تصــور کنیــد. در واقــع شــما بــا حســادت کــردن گمــان می بریــد، کــه همــه  چیــز بــه شــما مربــوط 
ــزی هســتید کــه در واقــع لیاقتــش را  ــد کــه شــما ســزاوار چی ــه شــما القــا می کن اســت. حســادت ب
نداریــد. حســادت باعــث می شــود حــس جاه طلبــی داشــته باشــید. حســادت بــه شــما می گویــد شــما 
کســی هســتید، کــه در واقــع نیســتید و حــق داریــد چیــزی را داشــته باشــید، کــه حــق شــما نیســت. 
حســادت باعــث می شــود کــه بــرکات خــود را نبینیــد و قــدردان آن هــا نباشــید، و دائمــاً بــه شــما 
می گویــد ســزاوار چیــزی بهتــر هســتید. حســادت بــه شــما می گویــد کــه بایــد چیــزی را بدســت آوریــد 
کــه قــادر بــه بدســت آوردنــش نیســتید. همان طــور کــه روغــن بــا آب مخلــوط نمی شــود، حســادت 
و فیــض نمی تواننــد بــا هــم در یــک جــا باشــند. حســادت باعــث می شــود شــما فرامــوش کنیــد کــه 

هســتید، خــدا کیســت، و ایــن  کــه زندگــی چــه معنایــی دارد.
ــه  نحــوی و در  ــا ب ــن اســت کــه همــه م ــت ای ــه شــد، واقعی ــی کــه گفت ــا وجــود تمــام چیزهای ب
شــرایط خاصــی حســادت را تجربــه کرده ایــم. مــا بــه فــرد بغل دســتی مان کــه موفقیــت مالــی بیشــتر 
از مــا دارد حســادت می کنیــم، مــا بــه رفیقمــان کــه ازدواج موفق تــری نســبت  بــه مــا دارد حســادت 
می کنیــم. مــا حســادت می کنیــم کــه چــرا دیگــری از شــغلش لــذت می بــرد، در حالــی  کــه مــا از 
ــه ســر  ــا محبــت ب ــه ایــن  کــه دیگــری در یــک جماعــت خــوب و ب شــغل خــود راضــی نیســتیم. مــا ب
ــرد، حســادت می کنیــم. پســری کــه قــد بلنــد اســت آرزو می کنــد ای  کاش آن قدرهــا هــم قــد  می ب
ــه پســر قدبلنــد حســادت می کنــد. کســی کــه موهــای  ــاه اســت ب ــود، و پســری کــه قــد کوت ــد نب بلن
فرفــری دارد، بــه کســی کــه موهــای صــاف دارد حســادت می کنــد و برعکــس. جــو بــه جــک حســادت 
بهتــری می گرفتــه  اســت. حســادت همگانــی  نمره هــای  ای  کاش  آرزو می کنــد  و جــک  می کنــد 

ــی اســت. ــاه همگان اســت، چون کــه گن
حســادت ریشــه در خودخواهــی گنــاه دارد )دوم قرنتیــان 14:۵-1۵ را ببینیــد(. حســادت بــر 
خــودش متمرکــز اســت؛ و چــون بــر خــودش متمرکــز اســت خودمحــور و مطالبه گــر اســت. از آنجایــی 
کــه مطالبه گــر اســت، نیکویــی خــدا را مــورد ســوال قــرار می دهــد؛ و زمانــی  کــه شــما نیکویــی خــدا را 
زیــر ســوال ببریــد و شــروع بــه شــماتت و قضــاوت خــدا کنیــد، دیگــر از او طلــب یــاری نمی کنیــد. در 

واقــع حســادت یــک فاجعــه روحانــی اســت. 
فیــض بــه شــما یــادآوری می کنــد کــه شــما شایســتگی هیــچ  چیــز را نداشــتید. امــا همه چیــز بــه 
ایــن نقطــه ختــم نمی شــود. فیــض همچنیــن شــما را بــا ایــن حقیقــت رو در رو می کنــد کــه خداونــد 
بــا عظمــت، بخشــنده، بــا محبــت، و ســخاوتمند اســت و چیزهایــی را کــه مــا قــادر نیســتیم بــه  تنهایــی 
بــه دســت آوریــم بــه مــا عطــا می کنــد. همچنیــن فیــض بــه مــا یــادآوری می کنــد کــه خداونــد حکیــم 
ــا می بخشــد و  ــه م ــم ب ــاز داری ــه آن نی ــا ب ــه م ــاً آنچــه را ک ــد؛ او دقیق ــز اشــتباه نمی کن اســت و هرگ

عطــا می کنــد.
برای تعمق بیشتر یعقوب ۱۳:۳-۱8 را بخوانید.



۲۳ فوریه
چرا می گوییم به صلیب عیسای مسیح امید بسته ایم حال آنکه از شریعت چیزی را می طلبیم 

که تنها فیض می تواند به ما عطا کند؟

چیــزی کــه برایتــان توصیــف می کنــم، هــر روز در خانــه خانواده هــای مســیحی در سرتاســر جهــان 
انجــام می پذیــرد. والدیــن خوش نیــت بســیاری وجــود دارنــد کــه مایــل هســتند فرزندانشــان درســت 
و ایمــان دار تربیــت شــوند؛ درنتیجــه مایــل هســتند شــریعت کاری را انجــام دهــد کــه تنهــا فیــض، 
قــادر بــه انجامــش می باشــد. آن هــا فکــر می کننــد اگــر مجموعــه ای از قوانیــن سفت وســخت، و 
انــواع تهدیدهــا را بــه کار بگیرنــد فرزندانشــان، فرزندانــی خــوب و ســربه راه خواهنــد شــد. ایــن 
ــه ســبک قاضــی و هیــات منصفــه و زندانبانــی باشــد.  ــد ب ــروری بای والدیــن گمــان می کننــد فرزندپ
آن هــا فکــر می کننــد وظیفــه دارنــد هــر کاری را کــه از دستشــان برمی آیــد انجــام دهنــد تــا بتواننــد 
ــا اســتفاده از ارعــاب و وحشــت  رفتــار و افــکار فرزندانشــان را شــکل دهنــد و کنتــرل کننــد. آنــان ب
)»فرزنــدم را می ترســانم، تــا کار اشــتباهی انجــام ندهــد«(، مداخلــه کــردن همیشــگی )»علایــق 
فرزنــدم را پیــدا می کنــم و مجبــورش می کنــم بــا اطاعــت از مــن، بــه خواســته هایش برســد«( و 
ایجــاد احســاس گنــاه )»بــا ایجــاد حــس بــد و شرمســاری، فرزنــدم را از انجــام کار اشــتباه بــاز 

مــی دارم«( روش تربیتــی خــود را پیــاده می کننــد.
ایــن نــوع از تربیــت، 2 اصــل مهــم کتــاب مقدســی را نادیــده می گیــرد. اول ایــن  کــه گنــاه 
به جــای ایــن  کــه مســئله ای مربــوط بــه رفتــار باشــد، مســئله ای درونــی اســت و مربــوط بــه قلــب مــا 
می شــود. مــا گنــاه می کنیــم، چــون گناهــکار هســتیم. اجــازه دهیــد مثالــی برایتــان بزنــم؛ خشــونت 
به جــای ایــن  کــه مســئله ای فیزیکــی باشــد بیشــتر مســئله ای درونــی اســت. بنابرایــن مهــم اســت 
کــه بدانیــم هیــچ انســانی قــادر نیســت قلــب انســان دیگــری را تغییــر دهــد. و نکتــه دوم ایــن اســت؛ 
ــدار و  ــری پای ــاه می توانســت تغیی ــردن و ایجــاد حــس گن ــه ک ــر ایجــاد ارعــاب و وحشــت، مداخل اگ
همیشــگی در زندگــی دیگــران ایجــاد کنــد، عیســی هرگــز بــه میــان مــا فرســتاده نمی شــد. بنابرایــن 
چنیــن روشــی بــرای تربیــت فرزنــدان، آن اصــول انجیلــی ای را کــه ارزشــمند می پنداریــم نادیــده 
می گیــرد. چنیــن روشــی، تقاضــای کاری از شــریعت اســت، کــه تنهــا فیــض قــادر اســت انجــام دهــد. 
اگــر اصــول انجیلــی را نادیــده بگیریــد، تــلاش خواهیــد کــرد کاری را انجــام دهیــد کــه تنهــا خــدا، بــا 

فیــض عظیــم خــود قــادر اســت انجامــش دهــد؛ و ایــن کار هرگــز عاقبــت خوبــی نــدارد. 
بایــد شــاکر باشــیم، کــه خداونــد مــا را بــه حــال خودمــان رهــا نکــرده  اســت تــا خودمــان 
وضعیت مــان را دگرگــون کنیــم. او بــا فیــض خــود مــا را دگرگــون می ســازد و مــا را فــرا می خوانــد تــا 
همــه  چیــز را در دســتان او قــرار دهیــم. او بــار ایجــاد تغییــر و دگرگونــی را از دوش مــا برمــی دارد و 
هرگــز مــا را بــه انجــام کاری فــرا نمی خوانــد، کــه از انجامــش عاجــز باشــیم. بنابرایــن بیاییــد به جــای 
ایــن  کــه فرزنــدان خــود را در برابــر شــریعت و اقتــدار شــخصی قــرار دهیــم، آنــان را بــه دســتان 
پرفیــض خــدا بســپاریم کــه قــادر اســت هــر گناهــی را کــه مــا بــا آن دســت وپنجه نــرم می کنیــم 

بپوشــاند. 
برای تعمق بیشتر رومیان ۱۲:۵-۲۱ را بخوانید.



۲۴ فوریه
بیایید به این امر اقرار کنیم که هنوز هم اشتباه می کنیم به همین دلیل است که امروز هم به 

اندازۀ گذشته، به فیض خدا نیاز داریم.

مــن و شــما نیــاز داریــم کــه هــر روز ایــن مســئله را بــه خودمــان یــادآوری کنیــم. مــن و شــما بایــد بــه 
آئینــه نــگاه کنیــم و بــه خــود اقــرار کنیــم کــه: »مــن بی نیــاز از فیــض نیســتم.« 

شما همیشه درحال توجیه پارسایی شخصیتان هستید: 
»من هیزی نکردم من مردی هستم که از زیبایی لذت می برد.«	 
»ایــن غیبــت کــردن محســوب نمی شــود. فقــط یــک درخواســت و یــک توضیــح بــا جزئیــات 	 

بســیار بــود.«
ــای خــدا عمــل 	  ــل یکــی از انبی ــودم. مــن فقــط مث ــی نب ــم عصبان »مــن از دســت فرزندان

می کــردم.«
»مــن بــه  دنبــال جایــگاه و منفعــت شــخصی نیســتم. نــه، مــن فقــط از اســتعداد طبیعــی 	 

خــودم بــرای رهبــری کــردن اســتفاده می کنــم.«
»مــن خســیس و بخیــل نیســتم. مــن فقــط ســعی می کنــم مباشــر خــوب و امینــی بــرای 	 

آنچــه کــه خداونــد بــه مــن عطــا کرده اســت، باشــم.« 
ــه یکــی مکالمــه را در دســت 	  ــردم لازم اســت ک ــر می ک ــوده ام. فقــط فک »مــن مغــرور نب

ــرد.« بگی
»دروغ نبود؛ فقط به طریقی متفاوت واقعیت را بازگو کردم.«	 

همــه مــا مایــل هســتیم خــود را عادل تــر از آن  چیــزی کــه هســتیم بپنداریــم. مــا دوســت نداریــم 
کــه فکــر کنیــم به شــدت نیازمنــد فیــض نجات بخــش خــدا هســتیم، مــا نمی خواهیــم بــا ایــن حقیقــت 
ــد و  ــت خــود بهانه تراشــی می کنی ــرای عدال ــی  کــه ب ــم. زمان ــه نجــات داری ــاز ب ــه رو شــویم کــه نی روب
تــلاش می کنیــد کــه خــود را بی گنــاه جلــوه دهیــد؛ در واقــع فیــض بی همتایــی را کــه تنهــا امیدتــان 
می باشــد، از کــف می دهیــد. فیــض تنهــا بــرای افــراد گناهــکار جــذاب اســت. تنهــا نیازمنــدان در 
ــار دارد از آن  ــای برکــت خــدا هســتند. شــفای عظیــم روحانــی کــه آن طبیــب آســمانی در اختی تمن
کســانی اســت کــه بــه نیــاز خــود بــرای شــفای مــرض گنــاه آگاه هســتند. غم انگیــز اســت کــه روزهــای 
یکشــنبه، خــدا را بــه  خاطــر فیضــش ســتایش می کنیــم امــا مابقــی روزهــای هفتــه خــود را بــه انــکار 
ایــن فیــض می پردازیــم. امــروز بــا ایــن حقیقــت مواجــه شــوید؛ عمــق نیــاز خــود را بــه فیــض بدانیــد، 
مهــم نیســت چقــدر بالــغ شــوید و چقــدر یــاد می گیریــد؛ کشــمکش شــما تــا زمانی کــه گنــاه کامــلاً 
شکســت بخــورد ادامــه خواهــد داشــت )نــگاه کنیــد بــه فیلیپیــان 12:۳-1۶(. طریقــه قدردانــی از 
فیــض رایــگان خــدا، کــه هــرروز بــه شــما عطــا می شــود ایــن اســت کــه بپذیریــد چقــدر بــدان محتــاج 

هســتید.
برای تعمق بیشتر مزمور ۳۲ را بخوانید.



۲۵ فوریه
شما مشتاق موفقیت در زندگی هستید. باشد که این اشتیاق برای توفیق انجیل باشد.

مــن و شــما موجوداتــی نیســتیم کــه بــر اســاس غریــزه زندگــی کنیــم. مــا انســان ها ارزش گــرا، 
هدف گــرا، و دارای طبقه بنــدی فکــری هســتیم. مــا همــه  چیــز را بــرای خــود اولویت بنــدی می کنیــم؛ 
چیزهایــی کــه برایمــان مهــم هســتند و چیزهایــی کــه برایمــان فاقــد اهمیــت هســتند. مــا بــا کمــال 
ــرای یکســری چیزهــا فــداکاری بــه خــرج دهیــم، در حالــی  کــه بــه چیزهــای  میــل حاضــر هســتیم ب
دیگــری اصــلا اهمیــت نمی دهیــم. گاهــی از دســت دادن یــک چیــز مــا را غمگیــن می کنــد و گاهــی 
ــزی را دوســت داشــته  ــد. ممکــن اســت مــا چی ــا را خوشــحال می کن ــز دیگــری م از دســت دادن چی
 باشــیم کــه دیگــران از آن بیــزار باشــند، و چیــزی را مفیــد ببینیــم کــه دیگــران آن را آشــغال بپندارنــد. 
مــا ممکــن اســت چیزهایــی را زیبــا ببینیــم کــه در نظــر دیگــران اصــلا زیبــا نیســتند. بعضــی چیزهــا 
گاهــی، آن قــدر برایمــان مهــم هســتند، کــه تمــام تصمیمــات مــا را تحــت تاثیــر قــرار می دهنــد. 
بعضــی چیزهــا مــا را مدهــوش خــود می کننــد، در حالــی  کــه چیزهایــی وجــود دارد کــه اصــلا بــه 

طرفشــان جلــب نمی شــویم. 
محــور ایــن نظــام ارزشــی، تعریــف مــا از موفقیــت می باشــد. هیــچ انســان عاقلــی مایــل نیســت 
کــه یــک بازنــده باشــد. هیــچ  کــس نمی خواهــد فکــر کنــد کــه زندگــی اش را تبــاه کــرده  اســت. هیــچ  
ــاه  ــه و تب ــد آن را از دســت  رفت ــگاه می کن ــه زندگــی اش ن ــه ب ــی  ک ــان، زمان کــس نمی خواهــد در پای
شــده دریابــد. بلکــه می خواهنــد فکــر کننــد کــه زندگیشــان موفــق و ارزشــمند بــوده  اســت. امــا واقعــاًً 
ــا معیــار شــما، بــرای تعریــف موفقیــت؛ بزرگــی خانه تــان، داشــتن دوســتان  موفقیــت چیســت؟ آی
عالی رتبــه، موفقیــت شــغلی، زیبایــی ظاهــری و غیــره می باشــد؟ آیــا معیــار موفقیــت شــما وابســته 
بــه میــزان دســتاوردهای شماســت؟ مشــکل تمــام ایــن مــوارد نــام  بــرده  شــده ایــن اســت، کــه فانــی 
هســتند؛ و چــون فانــی هســتند در آخــر اگــر به خاطــر ایــن چیزهــا زندگــی کــرده باشــید، تهــی و پــوچ 

خواهیــد گشــت. 
ایــن دیــدگاه از موفقیــت را، بــا نگــرش خــدا از موفقیــت کــه در شــما عمــل می کنــد؛ مقایســه 
ــد )بخشــش خــود را، حضــور خــود را،  ــه شــما عطــا می کن ــد چیزهــای ارزشــمندی را ب ــد. خداون کنی
وارد شــدن بــه ملکوتــش، و وجــدان و قلــب پــاک(. ایــن مــوارد، چیزهایــی هســتند کــه هرگــز از 
بیــن نمی رونــد. این هــا عطایــای ارزشــمندی هســتند کــه فیــض الهــی می بخشــد. پرسشــی از شــما 
ــا  ــرای زندگی تــان می خواهیــد؟« آرزو و مــراد دل شــما چیســت؟ آی ــاً ب دارم: »چــه چیــزی را حقیقت
می خواهیــد فیــض خــدا هــر چــه بیشــتر در شــما عمــل کنــد؟ و یــا تشــنه چیزهایــی هســتید کــه در 
ایــن دنیــای مــادی وجــود دارد؟ صــادق باشــید. قلــب شــما در جســتجوی چــه نوعــی از موفقیــت 

می باشــد؟ و ایــن جســتجو، چگونــه تصمیمــات و اقدامــات شــما را شــکل می دهــد؟ 
برای تعمق بیشتر متیّ ۲۵:۶-۳۴ را بخوانید.



۲۶ فوریه
زندگی شما به  جهت سادگی و یا قابل محاسبه بودن خوب نیست، بلکه زندگی نیکوست چون 

یهوه با فیض خود شما را در بر می گیرد.

رویــداد آموزنــده ای در رابطــه بــا عیســای مســیح و شــاگردانش در انجیــل مرقــس 4۵:۶-۵2 بــرای مــا 
مکتــوب شــده  اســت. عیســی، حواریــون اش را از طریــق دریــای جلیــل بــه بیــت صیــدا می فرســتد. 
در ایــن بیــن، شــاگردان بــا دریــای طوفانــی و مــواج، مواجــه می شــوند. اگــر بــا دقــت ایــن مطلــب را 
بخوانیــد، متوجــه می شــوید کــه آن هــا بایــد حــدود ۸ ســاعتی در حــال پــارو زدن می بوده انــد. آنــان 
در شــرایطی قــرار گرفتنــد کــه ســخت و طاقت فرســا و البتــه خطرنــاک بــه  نظــر می رســید. ممکــن 
اســت در حیــن خوانــدن ایــن مطلــب، بــه ایــن فکــر کنیــد کــه چــرا بایــد عیســی شــاگردانش را بــه ایــن 
دردســر بیانــدازد. واضــح اســت کــه دلیــل ایــن مشــکل، نافرمانــی یــا حماقــت شــاگردان نبوده اســت؛ 

بلکــه آنــان در حــال اطاعــت از عیســی مســیح بوده انــد.
عیســی، متوجــه می شــود کــه شــاگردانش در ایــن وضعیــت خطرنــاک و بغرنــج قــرار گرفته انــد 
ــر روی آب می کنــد. بلــه درســت خواندیــد: او شــروع بــه  به همیــن دلیــل او شــروع بــه قــدم زدن ب
قــدم زدن بــر روی آب می کنــد. زمانی کــه او بــر روی آب قــدم برمــی دارد، دو مطلــب مهــم بــه ذهــن 
همــه مــا خطــور می کنــد؛ اولیــن واقعیــت ایــن اســت کــه عیســای ناصــری، خداونــد متعــال اســت 
چــرا کــه هیــچ بشــری قــادر نیســت کاری را انجــام دهــد کــه او انجــام می دهــد. امــا مطلــب دوم 
مهم تــر اســت. از لحظــه ای کــه او شــروع بــه قــدم زدن می کنــد، شــما می توانیــد انگیــزه درونــی اش 
را متوجــه شــوید. اگــر عیســی قصــد داشــت شــاگردانش را از آن ســختی برهانــد، لازم نبــود بــر روی 
آب قــدم بــردارد. تنهــا کافــی بــود در ســاحل بایســتد و دعــا کنــد تــا بــاد و طوفــان قطــع شــود. امــا او 
بــر روی آب قــدم برمــی دارد، تــا نــه فقــط ســختی را از بیــن ببــرد؛ بلکــه او بــه  دنبــال آنانــی اســت کــه 
ــا ایــن عمــل خــود طــرز فکــر و نحــوه زیســتن آنانــی را کــه در  ــان ســختی اند. او می خواهــد ب در می
میانــه ســختی هســتند، تغییــر دهــد. درحالــی کــه همچنــان دریــا طوفانــی اســت و بــاد مــی وزد؛ او 
بــه کنــار قایــق مــی رود و می گویــد: »مــن هســتم، نترســید.« »مــن هســتم« در واقــع یکــی از القــاب 
خــدا می باشــد، نــام خدایــی اســت کــه خــدای ابراهیــم، اســحاق و یعقــوب اســت: کســی کــه تمــام 
وعده هــای عهــد بــر او اســتوار شــده  اســت. محــال اســت کــه ایــن یــاران تنهــا باشــند، چــرا کــه »مــن 

هســتم« بــا فیــض خویــش آنــان را در برگرفتــه اســت.
چــرا عیســای مســیح، شــاگردان را بــه میانــۀ طوفــان فرســتاد؟ او ایــن کار را بــه همــان علتــی 
انجــام داد کــه گهگاهــی شــما را بــه میانــۀ طوفــان می فرســتد، زیــرا گاهــی لازم اســت، بــرای ایــن  کــه 
شــاهد عظمــت و جــلال خــدا باشــید، در میانــۀ طوفــان قــرار بگیریــد. بــرای یــک ایمانــدار، آرامــش 
داشــتن به معنــای یــک زندگــی آســان نیســت. آرامــش حقیقــی در حضــور قــدرت و فیــض منجــی و 
پادشــاهمان، همــان »مــن هســتم« یافــت می شــود. ایــن آرامــش از آن شماســت، حتــی زمانــی  کــه 
طوفان هــای پیــش  آمــده در زندگــی فراتــر از توانایــی و قــدرت شــما باشــد. شــما می توانیــد حتــی در 
میــان ســختی ها کــه باعــث دلســردی و تــرس همــگان می شــود، بــا شــهامت زیســت کنیــد چــرا کــه 
می دانیــد هرگــز تنهــا نیســتید. »مــن هســتم« بــا فیــض خویــش در همــه موقعیت هــا، ارتباطــات و 
شــرایط ها حضــور دارد. او بــا شماســت، او در شماســت، او بــرای شماســت، و او امیــد شماســت. 

 برای تعمق بیشتر اول سموئیل ۱۷ را بخوانید.



۲۷ فوریه
شما گمان می کنید، برای اینکه مرکز اقتدار در زندگی باشید، متولد شده اید. اما نااطاعتی از 

خدا، باعث می شود او را از پادشاهی، خلع کنیم و خود را اساس همه چیز قرار دهیم.

می تــوان چنیــن اســتدلال کــرد کــه مهم تریــن واژگان کتــاب مقــدس، 4 کلمــه نخســتین هســتند: »در 
آغــاز، خــدا…« ایــن واژگان طــرز فکــر شــما را در رابطــه بــا خــود، معنــای زندگــی، و خــدا و هــر چیــز 
دیگــری تغییــر می دهــد. خداونــد، پیــش از شــما حضــور داشــته  اســت. زمیــن و هــر آنچــه کــه در ایــن 
عالــم اســت؛ نشــان دهندۀ هــدف و نقشــه های اوســت. چــون او آفریــدگار همــه  چیــز اســت، پــس 
همــه  چیــز از آن اوســت. چــون خــدا خالــق شماســت، بنابرایــن شــما متعلــق بــه او هســتید. مــن و 
شــما بــرای هــدف و اراده او طراحــی  شــده بودیــم. مــا خودمــان، خودمــان را نیافریده ایــم. مــا حاصــل 
یــک نیــروی فاقــد شــخصیت نیســتیم؛ بلکــه مــا مســتقیماً نتیجــه قــدرت و اراده خلاقــه خــدا هســتیم. 
حــالا می خواهــم بــه موضوعــی فکــر کنیــد. وقتــی مــن، چیــزی را بســازم، یقینــاً متعلــق بــه خــود 
مــن اســت. کتــاب مقــدس چنیــن می گویــد: »زمیــن و هــر آنچــه در آن اســت از آن خداونــد اســت، 
جهــان و همــۀ ســاکنانش« )مزمــور 1:24(. ایــن آیــه بــه ایــن معناســت کــه چیــزی بــه  عنــوان بشــریت 
خودمختــار وجــود نــدارد. پــس چنیــن مطلبــی نشــان می دهــد کــه مــن نمی توانــم بگویــم، زندگــی ام 
ــا خوشــبختی خــودم پیــش می بــرم. چنیــن روشــی نــه  متعلــق بــه خــودم هســت و آن را مطابــق ب
 تنهــا انــکار خداســت؛ بلکــه حتــی انــکار انســانیت خــودم نیــز، هســت. تمــام بشــریت چنیــن آفریــده 

شــده کــه بــر اســاس هدایــت خــدا زندگــی کنــد و مطابــق بــا اقتــدار و اراده او زیســت نمایــد. 
ــه ایــن معناســت کــه مــن و شــما هرگــز مرکــز و محــور زندگــی نبوده ایــم؛  آنچــه کــه گفتــم، ب
بلکــه خــدا مرکــز و اســاس زندگــی اســت. زندگــی هرگــز دربــارۀ مــا نبــوده  اســت؛ بلکــه دربــاره اوســت. 
همــه  چیــز مربــوط بــه طریق هــای اوســت، و نــه طریق هــای مــا. مــا مرجــع نهایــی اقتــدار در زندگــی 
ــه یــک توهــم و  ــکار ایــن حقیقــت یعنــی خــود را ب ــدار اســت. ان ــد مرجــع اقت نیســتیم، بلکــه خداون
هذیــان مهلــک بســپاریم. انــکار ایــن حقیقــت، مثــل انــکار کــردن وجــود خورشــید اســت. اگــر شــما 
خورشــید را انــکار کنیــد، از ســمت اطرافیانتــان دیوانــه خطــاب می شــوید. گنــاه نیــز مــا را دیوانــه 
می کنــد. مــا اقتــدار و شــواهد حضــور خــدا را، کــه در اطرافمــان وجــود دارد انــکار می کنیــم. مــا بــه 
خــود می بالیــم و فکــر می کنیــم کــه تنهــا مرجعــی هســتیم کــه بــه آن نیــاز داریــم. مــا بــرای خودمــان 
قوانیــن اخلاقــی را بازنویســی می کنیــم. مــا گمــان می کنیــم، کــه می دانیــم چــه چیــزی بــه صلاح مــان 
اســت. مــا آگاهانــه و عامدانــه، از مرزهــای دقیــق و حکیمانــه خــدا عبــور می کنیــم. مــا آنچــه را کــه 
ــر آنچــه کــه او  ــا ولــع می طلبیــم و جســتجو می کنیــم؛ و در براب ــد نادرســت اعــلام می کنــد، ب خداون
درســت اعــلام می کنــد، ایســتادگی می کنیــم. مــا خداونــد را بــه  عنــوان پادشــاه نادیــده می گیریــم، 
و خــود را بــه  عنــوان پادشــاه حقیقــی معرفــی می کنیــم. مــا جــلال و عظمــت او را از یــاد می بریــم و 

بــرای شــکوه و عظمــت و آســایش خــود زندگــی می کنیــم. 
بــه  همیــن دلیــل اســت کــه همــه مــا محتــاج بــه فیــض هســتیم. بــرای تبدیــل شــدن مــن، از یــک 
آدم خودمحــور بــه شــخصی کــه اراده اش را بــه فــرد دیگــری، بــا کمــال میــل و رغبــت تســلیم می کنــد، 
بــه فیــض نیــاز اســت. بــرای ایــن  کــه مــن از یــک شــخص خودمحــور، بــه شــخصی مطیــع و تســلیم 
اراده خــدا تبدیــل شــوم، بــه رحمــت پرقــدرت او نیــاز دارم. بــرای ایــن  کــه اقــرار کنــم پادشــاهی وجــود 
دارد؛ و آن پادشــاه هــم خــود مــن نیســتم، محتــاج بــه فیــض هســتم. دســت پرفیــض خــدا لازم اســت 
تــا مــرا از چشــم دوختــن بــه پادشــاهی خــودم برهانــد، و بتوانــم هــدف و پادشــاهی او را در پیــش 
بگیــرم. عیســی، خــود را بــه ارادۀ پــدر تقدیــم کــرد، تــا مــن و شــما هــم فیــض لازم، بــرای ایــن عمــل 

را در اختیــار داشــته باشــیم. 
تعمق بیشتر مزمور ۱۹ را بخوانید.



۲8 فوریه
محبت حقیقی، درست را به جای غلط و غلط را به جای درست قرار نمی دهد. بلکه محبت 

حقیقی ملامت می کند و می بخشد.

چیزهــای مفتضــح زیــادی وجــود دارد کــه مــا آن هــا را محبــت خطــاب می کنیــم امــا حقیقتــاً محبــت 
نیســتند و بــه ســطح محبــت حقیقــی نمی رســند. اگرچــه تحمــل کــردن چیزهایــی کــه در نظــر خــدا 
اشــتباه اند، ممکــن اســت در وهلــه اول، آرامشــی موقتــی ایجــاد کننــد، امــا محبــت حقیقــی نیســتند. 
زیســتن در دور باطــل و انفعــال، کــه شــاید مــورد پســند دیگــران آیــد، محبــت حقیقــی نیســت. گفتــنِ 
ــت حقیقــی  ــه کاری اشــتباه انجــام داده اســت، محب ــه کســی ک ــدارد، مهــم نیســت« ب »اشــکالی ن
ــی  کــه  ــه هــر قیمتــی محبــت محســوب نمی شــود. ســکوت کــردن در زمان نیســت. حفــظ آرامــش ب
بایــد صحبــت کنیــم، محبــت محســوب نمی شــود. امتنــاع کــردن از بحــث و جــدل در زمانــی کــه لازم 
اســت مســئله ای را حــل کنیــد محبــت محســوب نمی شــود. تحمــل کــردن یــا انجــام دادن هــر کاری 
بنــام محبــت، محبــت حقیقــی نیســت. مــا فهــم نادرســتی از محبــت و معنــای محبــت داریــم. خیلــی 

از چیزهایــی کــه مــا گمــان می کنیــم محبــت اســت؛ حقیقتــاً عشــق و محبــت نیســت.
محبتــی کــه درســت و فداکارانــه و بــر اســاس کتــاب مقــدس باشــد؛ هرگــز آنچــه را کــه خداونــد، 
راســت و درســت در نظــر گرفتــه رد نمی کنــد و زیــر پــا نمی گــذارد. محبــت و حقیقــت پیونــدی 
ناگسســتنی بــا یکدیگــر دارنــد. محبتــی کــه حقیقــت را نادیــده بگیــرد محبــت نیســت و حقیقــت بــدون 
محبــت دیگــر حقیقــت نیســت چــرا کــه توســط افــکار و برنامه هــای بشــری خــرد شــده و پرپیــچ و خــم 
گشــته  اســت. اگــر قــرار اســت محبــت بــا تعهــد بــه صــلاح شــما کار کنــد پــس در وهلــه اول بایــد آنچــه 
را کــه خداونــد راســت و درســت در نظــر گرفتــه، بــدان عمــل کنــد. مــن بــاور دارم دلیــل اصلــی ایــن  
کــه در مواجهــه بــا مشــکلات و مســائل از بحــث و گفتمــان اجتنــاب می کنیــم و پــا پــس می کشــیم 
ایــن نیســت کــه طــرف مقابــل را دوســت می داریــم بلکــه بــه ایــن دلیــل اســت کــه نمی خواهیــم بــا 
معیارهــای خــدا دســت وپنجه نــرم کنیــم. مــا میلــی بــه فداکاری هــای شــخصی بــرای عشــق حقیقــی 
نداریــم. منظــور مــن از مواجهــه بــا مشــکلات ایــن نیســت کــه قضــاوت کــرده و یــا دیگــران را محکــوم 
کنیــم، بلکــه مــن می گویــم بــا اشــتباه نبایــد ســازش کــرد! بلکــه همان طــور کــه خداونــد بــه مــا فیــض 
ــا خطــا ســازش  ــز ب ــا اشــتباه را داشــته باشــیم، فیــض هرگ ــوان برخــورد ب ــد ت ــز بای ــا نی بخشــیده، م

نمی کنــد. اگــر گنــاه و بــدی درســت بــود، عیســی هرگــز بــه میــان مــا فرســتاده نمی شــد.
صلیــب عیســای مســیح الگــوی درســت در برخــورد بــا خطــا را بــه مــا نشــان می دهــد. محبــت 
هرگــز آنچــه را کــه اشــتباه اســت درســت خطــاب نمی کنــد. محبــت هرگــز آنچــه را کــه اشــتباه اســت 
نادیــده نمی گیــرد و بــه حــال خــود رهــا نمی کنــد. محبــت از کســی روی گردانــی نمی کنــد. محبــت 
شــما را مســخره نمی کنــد. محبــت تلافــی نمی کنــد و شــما را آزار نمی دهــد. محبــت بــه یــاری شــما 
می آیــد تــا شــما را از اشــتباه تان نجــات دهــد. محبــت منفعــل نیســت و در برابــر خطــا ســکوت 
نمی کنــد. محبــت حاضــر بــه فــداکاری و تحمــل ســختی ها اســت تــا شــما اصــلاح بشــوید و بــا خــدا و 
دیگــران در صلــح قــرار بگیریــد. باشــد کــه خداونــد بــا فیــض خــود، ایــن محبــت را بــه مــا عطــا فرمایــد 

تــا مــا بتوانیــم بــا همیــن مهــر و مهربانــی در زندگــی دیگــران عمــل کنیــم.
برای تعمق بیشتر اول قرنتیان ۴:۱۳-۱۳ را بخوانید.



۲۹ فوریه
آیا به چیزی بیشتر از صلیب مسیح نیاز دارید تا به شما نشان دهد که به فیض او محتاج 

هستید؟

لحظــه ای بــه ایــن مســئله فکــر کنیــد؛ خداونــد آن چنــان از عمــق وضعیــت گناه آلــود شــما، و ناتوانــی 
و عجــز شــما بــرای رهایــی بخشــیدن بــه خودتــان آگاه بــوده  اســت، کــه مایــل بــود تمــام نیروهــای 
ــا اینکــه در یــک زمــان  طبیعــت را کنتــرل کــرده، تمــام وقایــع بشــری را بــه  دقــت زیــر نظــر بگیــرد ت
معیــن عیســای مســیح بیایــد و زندگــی را تجربــه کنــد، کــه شــما بــه  تنهایــی قــادر نیســتید آن را تجربــه 
کنیــد، مرگــی را تجربــه کنــد کــه شــما شایســته آن بوده ایــد، و بمیــرد و دوبــاره زنــده شــود تــا بــر مــرگ 
غلبــه کنــد. چــرا خــدا ایــن  چنیــن جانانــه از خــود فــداکاری نشــان داده اســت؟ تنهــا یــک پاســخ بــرای 
ایــن پرســش وجــود دارد، خــدای پــدر ایــن برنامــه را در نظــر گرفتــه، خــدای پســر ایــن نقشــه را عملــی 
کــرده، و خداونــد روح القــدس، ایــن عمــل را بــر قلــب مــن و شــما جــاری می کنــد؛ چــرا کــه طریقــی 

بــه غیــر از ایــن وجــود نداشــته اســت. 
گنــاه، مــرض اصلــی تمــام بشــریت اســت و هیــچ بشــری، بــه تنهایــی قــادر بــه رهــا شــدن از ایــن 
وضعیــت نیســت. گنــاه شــما را از خدایــی کــه شــما را آفریــده  اســت، جــدا می کنــد و بــه هــر جنبــه از 
شــخصیت شــما صدمــه وارد می کنــد. گنــاه باعــث می شــود کــه شــما از آن  چیــزی کــه بایــد باشــید 
و اراده ای کــه خــدا برایتــان در نظــر گرفتــه کــه انجــام دهیــد، امتنــاع کنیــد. گنــاه رضایــت و آرامــش 
درونــی را از شــما می ربایــد و شــما را در جنــگ و کشــمکش بــا دیگــر انســان ها قــرار می دهــد. گنــاه 
شــما را کــور، ضعیــف، و ســرکش می کنــد. گنــاه باعــث حماقــت مــا می شــود و درنهایــت بــه مــرگ 
می انجامــد. گنــاه، فاجعــه ای کم نظیــر و غیــر قابــل  پیــش  بینــی می باشــد. اگرچــه شــما می توانیــد از 
یــک موقعیــت خــاص فــرار کنیــد، می توانیــد از یــک رابطــه خــارج شــوید، و می توانیــد از مکانــی بــه 
مــکان دیگــر نقل مــکان کنیــد؛ امــا مــن و شــما هیچکــدام توانایــی گریختــن از چنــگ گنــاه را نداریــم. 
ایــن وضعیــت ملالــت بــار اخلاقــی اســت کــه قلــب هــر کســی را کــه تــا بــه  حــال نفــس کشیده اســت، 

در خــود اســیر نمــوده  اســت.
پیدایــش ۵:۶-۶ یکــی از آیــات کم نظیــری اســت کــه می توانــد فاجعــه ای کــه گنــاه بــر ســر 
بشــریت مــی آورد را به خوبــی توصیــف کنــد: »و خداونــد دیــد کــه شــرارت انســان بــر زمیــن بســیار 
اســت، و هــر نیــت اندیشــه های دل او پیوســته بــرای بــدی اســت و بــس؛ و خداونــد از ایــن  کــه 
انســان را بــر زمیــن ســاخته بــود، متأســف شــد و در دل خــود غمگیــن گشــت.« ایــن آیــات شــامل 
دو نکتــه می شــود. اول ایــن  کــه تأثیــر گنــاه بــر بشــریت بســیار عمیــق و قلبــی اســت. گنــاه، فقــط 
مســاله ای در رابطــه بــا رفتــار ناپســند نیســت، بلکــه وضعیــت گنــاه، مربــوط بــه وضعیــت درونــی و 
قلبــی اســت. بــه  همیــن دلیــل اســت کــه شــما قــادر نیســتید خودتــان را از ایــن وضعیــت برهانیــد. 
دومیــن تأثیــری کــه گنــاه بــر مــن و شــما دارد جامــع و همگانــی اســت. بــه ایــن کلمــه دقــت کنیــد 

ــرای بــدی...«  »هــر نیــت دل او پیوســته ب
امــا ایــن فرازهــا ادامــه دارد. خداونــد مایــل نبــود کــه بشــریت را در وضعیــت فاجعه بــار گناه آلود 
خویــش رهــا کنــد. مــرض گنــاه کــه قلــب هــر انســانی را گرفتــار کــرده بــود، باعــث انــدوه خــدا بــود. امــا 
ایــن انــدوه خــدا فقــط انــدوه قضــاوت یــا انــدوه ندامــت نبــود؛ بلکــه ایــن انــدوه ناشــی از فیــض بــود. 
در پیدایــش ۸:۶ نوشــته شده اســت: »امــا نــوح در نظــر خداونــد فیــض یافــت.« پیدایــش ۶ تمــام 
ماجــرا نیســت، او قومــی را برمی انگیــزد کــه پســرش می بایســت از آنــان می آمــد و بــرای مــا زندگــی 
می کــرد و می مــرد، تــا مــا را از وضعیــت گناه آلــود رهایــی بخشــد. صلیــب پســر خــدا، نشــان دهندۀ 

نیــاز عمیــق بشــریت بــه فیضــی اســت کــه او نســبت  بــه مــا داشته اســت.
برای تعمق بیشتر اول پطرس ۱8:۳-۲۲ را بخوانید.



۱ مارس
مهربانی یعنی، من بخاطر آمرزشی که دریافت کرده ام آنچنان سپاس گزارم که باید آن را نسبت 

به شما نیز، روا دارم.

هــر روز در حــال انجــام آن هســتیم. اگرچــه متوجهــش نمی شــویم امــا در زندگی مــان تاثیــر گــذار 
اســت. ایــن امــر، تاثیــر زیــادی بــر نحــوه نگــرش مــا نســبت بــه خــود و نــوع واکنش هــای مــا نســبت 
ــه خــدا اســت. مــن دارم از چــه  ــادی در خان ــر، باعــث مشــکلات زی ــن ام ــی ای ــران دارد. حت ــه دیگ ب
چیــزی صحبــت می کنــم؟ چــه چیــزی اســت کــه باعــث آســیب بــه همــه مــا می شــود؟ منظــور مــن 
ــه خاطــر مشــغله بســیار و خودمحــوری،  فرامــوش کاری اســت. همــه مــا فرامــوش کار هســتیم. ب
متاســفانه از یــاد می بریــم کــه چقــدر زندگــی مــا مــورد برکــت و رحمــت خــدا قــرار گرفتــه و طریقــه 
آن دگرگــون شــده اســت. حقیقــت ایــن اســت؛ کــه زمانــی کــه ســزاوار غضــب الهــی می بودیــم، 
خداونــد فیــض خــود را بــه مــا بخشــیده اســت. بــه ســادگی از یــاد می بریــم کــه خداونــد چطــور ایــن 
لطــف و مرحمــت را نســبت بــه مــا روا داشــته؛ مثــل یــک شــعری کــه روزگاری شــنیدیم امــا آن را از 
یــاد برده ایــم. حقیقــت ایــن اســت کــه مــا هــر روز صبــح به جــای اینکــه فکــر رحمــت تــازه شــده خــدا 
ــی از خســتگی،  ــم. وقت ــاده می کنی ــرای مشــغله هایمان آم ــه واری خــود را ب ــه طــرزِ دیوان باشــیم، ب
ســر بــر بالیــن می گذاریــم، بــه آن رحمــت عظیمــی کــه خداونــد بــه زندگــی مــا جــاری نمــوده اســت 
فکــر نمی کنیــم. اغلــب مــا بــر ایــن مســئله تعمــق نمی کنیــم کــه اگــر رحمــت نجات بخــش خــدا 
بــر زندگی هایمــان قــرار نمی گرفــت، چــه تقدیــری می داشــتیم؟ همــه مــا فرامــوش کار هســتیم. 
فرامــوش کــردن رحمــت، بســیار خطرنــاک اســت چــرا کــه نحــوه اندیشــه شــما نســبت بــه خودتــان و 

دیگــران را شــکل می دهــد.
 زمانــی کــه رحمــت خــدا را در یــاد داشــته باشــید، فرامــوش نمی کنیــد ایــن مرحمــت بــه شــما 
عطــا شــده، توســط تلاش هــای خودتــان بــه دســت نیامــده اســت. زمانــی کــه رحمــت را در یــاد داشــته 
باشــید، متواضــع، قــدردان و مهربــان هســتید. اگــر رحمــت خــدا را بــه یــاد بســپارید، به جــای گلــه و 
ــه رحمــت را از  ــی ک ــا زمان ــد. ام ــا می کنی شــکایت، شــکرگزاری می کنیــد و به جــای خودمحــوری، دع
یــاد می بریــد، بــه خودتــان افتخــار می کنیــد و گمــان می کنیــد آنچــه کــه در دســت داریــد بــر اســاس 
ــار  ــد، تمامــی اعتب ــاد می بری ــی رحمــت خــدا را از ی ــد. وقت ــه دســت آورده ای توانایی هــای شــخصی ب
را بــه خودتــان می دهیــد. زمانــی کــه مرحمــت خــدا را فرامــوش می کنیــد، خــد را شایســته و عــادل 

ــا طلبــکاری زندگــی می کنیــد. می پنداریــد و ب
وقتــی رحمــت خــدا را فرامــوش می کنیــد و خــود را شایســته می پنداریــد، بی رحمــی نســبت بــه 
ــار داریــد، شایســته اش  دیگــران برایتــان آســان می شــود. گمــان می کنیــد هــر آنچــه را کــه در اختی
هســتید و دیگــران نیــز، مســتحق آن چیــزی هســتند کــه نصیبشــان شــده اســت. دلــی کــه مغــرور 
ــه علــت غــرور،  ــد. ب ــد همــدردی کن ــا دیگــران نمی توان ــن ب ــان نیســت، بنابرای ــم و مهرب باشــد، ملای
فرامــوش می کنیــد کــه شــما هــم مثــل بــرادر خــود، نیازمنــد هســتید و از یــاد می بریــد کــه هیــچ کــدام 
از مــا در برابــر خداونــد شایســتگی لازم را نداریــم. تواضــع، زمینــی اســت کــه در آن بــذر مهربانــی 
و محبــت بــه دیگــران رشــد می کنــد. قــدردان و سپاســگزار رحمتــی باشــید کــه باعــث لطافــت و 
ــا یکدیگــر مهربــان و دلســوز باشــید و همــان  مهربانــی شــما می شــود. پولــس رســول می گویــد: »ب
ــر را ببخشــایید.« )افَسِســیان  ــز یکدیگ ــه خــدا شــما را در مســیح بخشــوده اســت، شــما نی ــه ک  گون

.)۳2:4
برای تعمق بیشتر انجیل لوقا ۲۷:۶-۳۶؛ انجیل متیّ ۲۱:۱8-۳۵ را بخوانید.



۲ مارس
انتظار کشیدن برای خدا، به این معنا نیست که منفعل باشیم. بلکه به این معناست که به 

انجام وعده اش باور داریم و با اطمینان خاطر، اقدام لازم را انجام می دهیم.

منتظــر خــدا بــودن، مثــل وقــت تلــف کــردن در مطــب دندانپزشــکی نیســت. زمانــی کــه در مطــب 
دندانپزشــکی، از ســاعت ملاقات تان گذشــته باشــد معمولاً مجبور می شــوید مجله ای را که در آنجا 
موجــود هســت بــرای گذرانــدن وقــت، بخوانیــد. اگــر در مطــب، بــه عنــوان یــک مــرد بزرگســال، مجلــه 
ــا دقــت آن را بخوانیــد تــا ســرگرم شــوید؛ نشــان دهندۀ  خیاطــی را کــه روی میــز اســت برداریــد و ب
ایــن اســت کــه بیــش از حــد منتظــر مانده ایــد. ایــن یعنــی از ســاعتی کــه برایتــان تعییــن شــده اســت، 

گذشــته اســت.
امــا انتظــار کشــیدن بــرای خــدا، بــه ایــن شــکل نیســت. انتظــار کشــیدن بــرای خــدا، باعــث 
پویایــی زندگــی می باشــد چــرا کــه امیــد شــما مبتنــی بــر اعتمــاد کــردن بــه وعده هــا و حضــور مقــدس 
او اســت. نــه ایــن کــه منفعــل باشــید و گهــگاه دچــار شــک و تردیــد شــوید. انتظــار کشــیدن بــرای 
خــدا، منجــر بــه یــک عــذاب درونــی نمی شــود. برعکــس، انتظــار کشــیدن بــرای خــدا، ســبب آرامــش 

ــه اقدامــات شــجاعانه می زنیــد. درونــی می شــود کــه در نتیجــه آن دســت ب
صبــوری کــردن و منتظــر مانــدن، خواندگــی شماســت. صبــر، برکتــی اســت کــه بــه شــما داده 
شــده اســت. فرزنــدان خــدا برگزیــده شــده اند تــا صبــوری کننــد، چــرا کــه تمــام ایــن فرزنــدان بیــن 
»اکنــون« و »هنــوز نــه« زندگــی می کنند. ایــن جهــان توســط گنــاه ســقوط کــرده اســت، امــا هنــوز 
احیــا نشــده اســت. عیســی آمــده اســت، امــا هنــوز بازنگشــته اســت کــه شــما را بــا خــود بــه خانــه 
ابــدی ببــرد. اگرچــه عیســی ســلطنت می کنــد و امــا ملکــوت او بــه کمــال برقــرار نشــده اســت. اگرچــه 
گنــاه شکســت خــورده اســت، امــا کامــلاً نابــود نگشــته اســت. اگرچه روح القــدس، عطــا شــده اســت 
ــه شــما  ــد، کلام خــود را ب ــه شــباهت عیســی در نیامده اید. اگرچــه خداون ــوز، کامــلاً ب امــا شــما هن
بخشــیده اســت، امــا زندگــی شــما کامــلا متحــول نشــده اســت. اگرچه فیــض، بــه شــما عطــا شــده 
اســت امــا کار خــود را بــه کمــال انجــام نــداده اســت. همــه منتظــر آن کار هایــی هســتیم کــه خداونــد 

در مــا و بــرای مــا شــروع کــرده اســت.
مــا فقــط چشــم انتظــار نیســتیم، بلکــه بــا امُیــد چشــم انتظــاری می کنیــم. ایــن امیــد بــه خــدا 
چگونــه اســت؟ ایــن امیــد، یــک چشــم انتظــاری مطمئــن از نتیجــه اســت کــه تضمیــن شــده اســت. 
مــا بــا ایمــان بــه اینکــه خداونــد کار خــود را آغــاز کــرده اســت؛ منتظــر می مانیــم در نتیجــه هــر روز بــا 

اطمینــان و شــهامت بــه زیســتن ادامــه می دهیــم. 
مــا هــر روز صبــح بــا امیــد از خــواب بلنــد می شــویم و بــه آنچــه کــه در پیــش روی مــان قــرار گرفتــه 
اســت، عمــل می کنیــم چــون نتیجــه حتمــی اســت؛ و مــا می دانیــم کــه زحمــات و تلاش هــای مــا در 
راه خــدا، هرگــز بــه هــدر نمــی رود. بــا صبــوری اقــدام می کنیــم. بــا صبــوری کار می کنیــم. بــا صبــوری 
می جنگیــم. بــا صبــوری پیــروز می شــویم. مــا در چشــم انتظــاری، حقایــق را اعــلام می کنیــم. مــا 
بــا صبــوری پیــش می رویــم. مــا بــا صبــوری پرســتش می کنیــم. مــا بــا صبــوری فــداکاری می کنیــم. 
انتظــار کشــیدن بــرای خــدا، عملــی اســت کــه بــر اســاس اطمینــان از فیضــی کــه خواهــد آمــد، صــورت 

می گیــرد.
برای تعمق بیشتر رومیان ۴ را بخوانید.



۳ مارس
دعا، رها کردن تکیه ام بر خود است و شتابان شدن به سمت آرامشی است که تنها در خدا پیدا 

می شود.

دعــا کــردن، خودمحــوری را بــه کنــار می گــذارد. دعــا کــردن بــه معنــای ایــن اســت کــه شــما چیــزی 
ــا کــردن، نشــانه وابســتگی اســت.  ــه داشــتنش نیســتید. دع ــادر ب ــی ق ــه تنهای ــه ب ــد ک ــب کنی را طل
دعــا کــردن، اقــرار کــردن بــه ضعــف اســت. دعــا کــردن یعنــی از ارزیابــی کــردن توانایی هــا دســت 
ــد  ــا شــما را دعــوت می کن ــت شکســت اســت. دع ــن واقعی ــای پذیرفت ــه معن ــردن، ب ــا ک بکشــید. دع
ــا کــردن، نشــان دهندۀ یــک  کــه نقشــه های خــود را، بــه خاطــر نقشــه های دیگــری رهــا کنیــد. دع

ــه ســوی فیــض وافــر خــدا شــما را می کشــاند. ــاز شــخصی اســت کــه ب ــق از نی احســاس عمی
از آنجایــی کــه معنــای دعــا بــرای مــا نرمــال نیســت، دعــا کــردن هــم بــرای مــا عــادی نیســت. 
بــرای مــا طبیعــی نیســت کــه بــه گنــاه، ضعف هــا و شکســت هایمان اقــرار کنیــم. بــرای مــا طبیعــی 
نیســت کــه بــه رحمــت دیگــری تکیــه داشــته باشــیم و احســاس آرامــش بکنیــم. بــرای مــا طبیعــی 
نیســت کــه امیدهــا و رویاهایمــان را بــه نگــرش دیگــری بســپاریم. بــرای مــا طبیعــی نیســت کــه عقــل 
و تســلط خــود را بــه کســی بســپاریم کــه از مــا بزرگتــر اســت. از ســوی دیگــر، بــرای مــا نرمــال اســت 
کــه فکــر کنیــم عــادل، عاقــل، قــوی و ســخت کــوش هســتیم. بــه همیــن علــت اســت کــه دعاهــای مــا 
غالبــاً، بیانیه هــای مذهبــی از افــراد خــود عــادل پنــدار، فهرســت های بلنــد بــالا از آرزوهــای صاحــب 
رای و یــا خواســته های بی پایانیســت کــه بــا تعجــب از اراده خــدا در ایــن جهــان آمیختــه شــده اســت. 
در نتیجــه؛ اغلــب دعاهــای مــا، اصــلا دعــا محســوب نمی شــود )بــه انجیــل لوقــا 9:1۸-14 مراجعــه 
کنیــد(. بــه همیــن دلیــل اســت کــه مــن و شــما نیــاز داریــم در زندگی مــان توســط فیــض خــدا ملاقــات 
شــویم. تنهــا به واســطۀ فیــض اســت کــه مــا خودمحــوری خودمــان را بــه کنــاری می گذاریــم و بــرای 

مرحمــت الهــی دعــا می کنیــم.
ــه خاطــر  ــم و او را ب ــه خــدا اعــلام می کنی ــاز خــود را ب ــا نی ــا به واســطۀ فیــض اســت کــه م  تنه
ــر مــا روا داشــته اســت، پرســتش می نماییــم. از آنجایــی کــه دعــا اساســاً امــری غیــر  رحمتــی کــه ب
شــهودی اســت؛ مــا بــه فیــض محتاجیــم تــا مــا را از حالــت خــود عادل پنــداری و مذهبــی خــارج نمــوده 
و دلــی متواضــع بــه مــا عطــا کنــد، تــا خــدا را بــه عنــوان پادشــاه و نجات دهنــده خــود بشناســیم و 
ــم. دعــای حقیقــی، همیشــه خواســته های شــخصی  خــود را تحــت محبــت و مراقبــت او قــرار دهی
را کنــار می گــذارد و خواهــان ملکــوت خداســت؛ بــه همیــن دلیــل اســت کــه همــه مــا بــه بخشــش، 
نجــات و فیضــی کــه مــا را متحــول کنــد محتاجیــم. تنهــا فیــض خداســت کــه می توانــد مــا را بــه نحــوه 

درســت دعــا کــردن هدایــت کنــد.
برای تعمق بیشتر لوقا ۱:۱۱-۱۳ را بخوانید.



۴ مارس
اگر گناه را به رسمیت نشناسید، برای فیض ارزش قائل نخواهید شد و اگر برای فیض ارزش 

قائل نشوید، در طلب آمرزش نخواهید بود.

اگرچه، بسیار دردناک است
اما باید اعتراف کنم:

که من خیلی راحت خودم را فریب می دهم.
من به راحتی می توانم

اخلاقیات را زیر پا بگذارم.
می توانم، خودم را عادل بپندارم.

 برای من ساده است که
خودم را متقاعد کنم

آن خطایی که انجام داده ام،
واقعاًً خطا نیست.

و زمانی که تلاش می کنم این چنین عمل کنم،
در واقع فیض را
که تنها امید من

برای رهایی از این شرایط است
تحقیر و کوچک می کنم.

خداوندا؛
قلبم را با گناهانش، درهم شکن

و بار دیگر آن را با فیض نجات بخش خود
پر بساز و بنا کن.

برای تعمق بیشتر مزمور ۳8 را بخوانید.



۵ مارس
اگر فرزند خدا هستید، می توانید از جایگاه تان در نزد او اطمینان خاطر داشته باشید.

دو چیــز مهــم در زندگــی وجــود دارد کــه مــن و شــما مجبــور نیســتیم در رابطــه بــا آن هــا نگــران 
باشــیم؛ مــن و شــما مجبــور نیســتیم بــا ایــن دو مــورد دســت و پنجــه نــرم کنیــم. مــن و شــما هــر روزه، 
ــا دغدغه هــای زندگی مــان را حمــل می کنیــم. البتــه منظــور مــن ایــن  ــار فکــری زیــادی در رابطــه ب ب
نیســت کــه از شــدت اســترس و اضطــراب کمرمــان بشــکند؛ بلکــه مــن دارم در رابطــه بــا دو موضــوع 
بســیار مهــم صحبــت می کنــم. البتــه منظــور مــن ایــن نیســت کــه دغدغــه امــور مالی مــان را نداشــته 
باشــیم. منظــور مــن ایــن نیســت کــه در رابطــه بــا موفقیــت زناشــویی تان فکــر نکنیــد. منظــور مــن 
ایــن نیســت کــه بــه رفــاه و ســلامت فرزنــدان خــود توجــه نداشــته باشــید. بســیار مهــم اســت، کــه 
رابطــه خــود را بــا بــدن مســیح و اجتمــاع کلیســا جــدی بگیریــد. بی توجهــی بــه ســلامتی جســمانی تان 
بــه عنــوان یــک موضــوع مهــم، ابلهانــه اســت. مســئولیت پذیری یعنــی، دغدغــه و توجــه لازم بــه ایــن 

مــوارد را داشــته باشــیم؛ یــک انســان عاقــل بــه تمــام ایــن مــوارد توجــه لازم را دارد.
امــا مــن در خصــوص دو مســئله مهمــی صحبــت می کنــم کــه در رابطــه بــا آن هــا بــار نگرانــی 
را بــر دوش می کشــید. مجبــور نیســتید بــرای ایــن مــوارد، تحــت اضطــراب و نگرانــی باشــید. مجبــور 
نیســتید هــر روز صبــح کــه از خــواب بلنــد می شــوید، بــا ایــن اضطــراب دســت بــه گریبــان باشــید کــه 
مبــادا ایــن مــوارد را کــه امــروز از آن شماســت، فــردا از دســت بدهیــد. شــما می توانیــد هــر روزه بــا 
یــک لبخنــد بــه زندگی تــان ادامــه دهیــد، چــرا کــه بایــد بدانیــد ایــن چیزهــا کــه اصلی تریــن مســئله 
ــای شــیرین فیــض الهــی  ــه نمی شــود. یکــی از، عطای در زندگــی شــما هســتند، هرگــز از شــما گرفت
ــا  ایــن اســت کــه می توانیــد از اطمینــان خاطــر برخــوردار باشــید آنچــه کــه متعلــق بــه شماســت، ت
ابــد بــرای شــما خواهــد بــود. اگرچــه ممکــن اســت شــما خانــه، شــغل، خانــواده، روابــط، ســلامتی و 
ــا  کلیســای تان را از دســت بدهیــد، امــا ایــن دو چیــز مهــم را هرگــز از کــف نخواهیــد داد. اگرچــه ب
ناامیــدی و یــاس روبــرو شــوید، امــا ایــن دو تــا بــه ابــد بــرای شــما باقــی خواهنــد مانــد. اگرچــه بــا 
درد و رنــج رو بــه رو شــوید، ایــن دو چیــز هرگــز از شــما گرفتــه نخواهــد شــد. ممکــن اســت کــه همــه 
چیــز را از دســت بدهیــد، امــا هرگــز زندگیتــان را از کــف نخواهیــد داد، چــرا کــه آن چیــزی کــه معنــای 

زندگــی را تعریــف می کنــد؛ بــه راحتــی قابــل گرفتــن نیســت.
در زندگــی، چیــزی مهمتــر از ایــن دو نمی باشــد: اول اینکــه به واســطۀ فیــض، شــما در خانــواده 
الهــی جایگاهــی داریــد، و دوم اینکــه چــون در خانــواده الهــی جایگاهــی داریــد؛ خداونــد همــه چیــز 
را بــرای خیریــت مــا بــه کار می گیــرد. ایــن حقایــق زوال ناپذیــر، تنهــا به واســطۀ فیــض بــه شــما عطــا 
شــده اســت. به واســطۀ فیــض اســت کــه شــما جایگاهــی در خانــواده الهــی داریــد. و به واســطۀ 
فیــض اســت کــه شــما تحــت حکمرانــی و مراقبــت شــاه شــاهان قــرار داریــد. به واســطۀ فیــض 
اســت، کــه حتــی در تیــره و تارتریــن روزهــای عمرتــان همچنــان مــورد پذیــرش و محبــت خداونــد قــرار 
می گیریــد. به واســطۀ فیــض اســت کــه زمانــی کــه زندگــی از معنــا تهــی می شــود، همچنــان حیــات 
شــما تحــت حفاظــت خــدا قــرار دارد. اگرچــه شــما می توانیــد بــرای چیزهــای زیــادی در زندگی تــان 
دل نگــران باشــید؛ امــا بــرای ایــن دو موضوعــی کــه گفتــم لازم نیســت هرگــز مضطــرب و نگــران 
باشــید. محبــت او هرگــز شکســت نخواهــد خــورد و قــدرت او بــرای شــما هرگــز بــه پایــان نخواهــد 

رســید.
برای تعمق بیشتر رومیان ۳۱:8–۳۹ را بخوانید.



۶ مارس
راه یافتن به حضور خدا، مبنی بر عدالت شخصی تان نمی باشد بلکه وابسته به عدالت مسیح 

است. در لحظاتی که دچار لغزش شدید، می توانید به نزد او بروید.

ــر  ــن ام ــه ای ــر اســت ب ــده هســتیم. بهت ــا بازن ــم؛ همــه م ــز وجــه مشــترک داری ــک چی ــا در ی همــه م
اقــرار کنیــد؛ بــه نفــع خودتــان اســت. روزی نیســت کــه مــا بازنــده بــودن خــود را نشــان ندهیــم. ایــن 
شکســت و بازندگــی، می توانــد در یــک کلمــه توهیــن آمیــز، یــک فکــر زشــت و یــا آرزوی نادرســت 
جلــوه کنــد. شــاید در یــک لحظــه خودخــواه و مغــرور رفتــار کنیــد. شــاید در یــک لحظــه قصــد داشــته 
باشــید تمــام توجهــات و تحســین ها را بــه خــود جلــب کنیــد. شــاید پرخــور و شــکم پرســت و یــا 
شــهوتران باشــیم. شــاید مواقعــی برســد کــه بــا ســنگ دلــی رفتــار کنیــم و نســبت بــه دیگــران و آنانــی 
کــه نیازمنــد هســتند همــدردی نشــان ندهیــم. ایــن شکســت، گهگاهــی خــود را زمانــی کــه حســادت 
می کنیــم نشــان می دهــد، شــاید ایــن بازنــده بــودن زمانــی خــود را آشــکار کنــد کــه بــه یــک بــت 
فانــی دل می بندیــم. بــه نحــوی، هــر روز ایــن کار را تکــرار می کنیــم؛ یعنــی از معیارهــای قدوســیت 
خــدا قاصــر می آییــم. هیچکــدام از مــا قــادر نیســتیم بــه آن چیــزی کــه خلــق شــده ایم و برایــش 

ــده شــده ایم عمــل کنیــم. فراخوان
حــالا، زمانــی کــه بــا ایــن واقعیــت مواجــه بشــوید؛ اگــر شــخص متواضعــی باشــید ســه راه حــل 
بیشــتر وجــود نــدارد. می توانیــد حقیقــت را انــکار کنیــد، می توانیــد  خــود را متقاعــد کنیــد کــه شــما 
خــوب هســتید در حالــی کــه چنیــن نیســت و یــا بــه ســمت خــدا برویــد تــا بــه شــما کمــک کنــد. راه 
حــل اول اســت کــه بــرای خــود بهانــه تراشــی کنیــد تــا وجدانتــان را آرام نماییــد. راه حــل دوم از ایــن 
قــرار اســت کــه می توانیــد در حــس شــرم و گنــاه غــرق شــوید و خودتــان را از دیگــران و خــدا پنهــان 

کنیــد. و راه حــل ســوم ایــن اســت کــه بــا دل شکســتگی بــه ســوی خــدا برویــد.
 ایــن را بدانیــد کــه شــما قــادر هســتید بــدون حــس تــرس، و شــرم زدگی بــه حضــور خــدا برویــد 
و خــود را در معــرض نــور مقــدس او قــرار بدهیــد؛ اگرچــه او قــدوس و عــادل اســت امــا هرگــز 
ــر اعمــال صحیــح شــما نبــوده اســت بلکــه  ــد. چــرا کــه وفــاداری او مبتنــی ب شــما را از خــود نمی ران
ــان انجــام داده اســت.  ــه ای اســت کــه منجــی شــما، عیســی مســیح برایت ــر اســاس اعمــال عادلان ب
از آنجایــی کــه شــما در نجات دهنــده خــود قــرار گرفته ایــد، خداونــد عدالــت او را بــه حســاب شــما 
می گــذارد. بنابرایــن می توانیــد بــرای ابــد در حضــور مقــدس او قــرار بگیریــد. اگرچــه شــما بــه یــک 
ــه نحــوه زندگــی شــما و اعمــال  ــاداری خــدا وابســته ب ــا وف ــده شــده اید، ام زندگــی مقــدس فراخوان
شــما نبــوده و نخواهــد بــود. شــما می توانیــد در برابــر او زانــو بزنیــد و بــه گناهــان خــود اقــرار کنیــد، 
و بدانیــد کــه به جــای قصــاص و مجــازات، فیــض و رحمــت او را دریافــت خواهیــد کــرد، چــرا کــه او 
ــد. افسســیان  ــا شــما دیگــر متحمــل مجــازات نگردی ــر دوش کشــیده ت ــار قصــاص شــما را ب تمــام ب
12:۳ بــه مــا یــادآوری می کنــد کــه در طــول مســیر قــادر هســتیم و به واســطۀ ایمــان از شــهامت و 
اطمینــان برخــوردار باشــیم. پــس اگــر امــروز، دچــار شکســت شــوید؛ راه حل تــان چــه خواهــد بــود؟

برای تعمق بیشتر عبرانیان ۱۴:۴-۱۶ را بخوانید.



۷ مارس
قلب من است که مشکل است. افراد، مکان ها و شرایط، من را به گناه نمی کشانند؛ بلکه آنها 

جاهایی هستند که گناهِ قلب من آشکار می شود.

ــن نخواهــد  ــد چــرا خواهــر کوچکتــرش را کتــک زده، پاســخش ای اگــر از یــک پســر بچــه ســوال کنی
بــود کــه گناهــکار اســت. برعکــس، جــواب خواهــد داد: »چــون او مــرا اذیــت می کــرد.« اگــر از یــک 
نوجــوان ســوال کنیــد کــه چــرا انقــدر دیــر رســیده اســت، از خــود مســئولیت پذیری نشــان نخواهــد 
داد. بلکــه در عــوض، داســتانی طولانــی بــرای شــما تعریــف خواهــد کــرد کــه چطــور در طــی مســیرش 
تصــادف کــرده اســت، قطــار از راه منحــرف شــده، و لولــه فاضــلاب در خیابــان اصلــی ترکیــده اســت. 
اگــر از پــدر خانــواده ســوال کنیــد کــه چــرا همیشــه انقــدر عصبــی اســت، دلیلــش را خودخواهــی و 
ــد بلکــه جــواب می دهــد بچه هایــش ســبب عصبانیــت او  بی حوصلگــی کــه درونــش اســت نمی دان
هســتند. اگــر از یــک شــخص مجــرد دلیــل کــج خلقی هایــش را بپرســید، اقــرار نمی کنــد بــه خاطــر 
حســادتی اســت کــه در درونــش وجــود دارد. بلکــه بهانــه تراشــی می کنــد تــا بــه شــما ثابــت کنــد کــه 
زندگــی ســخت و پیچیــده ای داشــته اســت. اگــر از پیرمــردی ســوال کنیــد کــه چــرا انقــدر بدجنــس 
اســت؛ پاســخش ایــن نیســت کــه در قلــب مــن تلخــی وجــود دارد. بلکــه او تمــام چیزهایــی را 
مقصــر می دانــد، کــه باعــث شــده آنچــه را کــه گمــان می کنــد لیاقتــش اســت، دریافــت نکنــد. گاهــی 
اوقــات فکــر می کنــم، یکــی از حقایــق کتــاب مقدســی کــه هیــچ کــس آن را قبــول نمی کنــد، همیــن 
مطلــب اســت. همــه مــا زمانــی کــه خطــا می کنیــم، تمایــل داریــم علــت خطــا را گــردن عامــل دیگــری 
بندازیــم: »ایــن ترافیــک مــرا عصبانــی کــرد.« »فــلان شــخص مــرا ناراحــت می کنــد.« »کارم باعــث 

می شــود مــن بدتریــن روی خــودم را نشــان دهــم.«
چنیــن رفتــاری، یــک انــکار راحــت اســت. حــس خوبــی اســت کــه گمــان کنیــد مهم تریــن مشــکل 
زندگــی شــما، عاملــی بیرونــی اســت و مربــوط بــه خودتــان نمی شــود؛ امــا ایــن امــر حقیقــت نــدارد. 
عیســی مســیح، بــا موعظــه ای کــه بــر ســر کــوه داشــت، انگشــت اشــاره را بــه ســمت خــود بشــر گرفت: 
»شــنیده اید کــه بــه پیشــینیان گفتــه شــده، “قتــل مکــن، و هــر کــه قتــل کنــد، ســزاوار محاکمــه 
ــرد، ســزاوار محاکمــه  ــرادر خــود خشــم گی ــر ب ــم، هــر کــه ب ــه شــما می گوی ــا مــن ب ــود.” امّ خواهــد ب
اســت؛ و هــر کــه بــه بــرادر خــود ‘راقــا’ گویــد، ســزاوار محاکمــه در حضــور شوراســت؛ و هــر کــه بــه 
بــرادر خــود احمــق گویــد، ســزاوار آتــش جهنــم بـُـودَ« )متَـّـی 21:۵-22(. »شــنیده اید کــه گفتــه شــده، 
“زنــا مکــن.” امّــا مــن بــه شــما می گویــم، هــر کــه بــا شــهوت بــه زنــی بنگــرد، همــان دم در دل خــود 
بــا او زنــا کــرده اســت« )متَـّـی 2۷:۵-2۸(. گنــاه، به جــای اینکــه مشــکلی رفتــاری باشــد، اول یــک امــر 
درونــی اســت. ایــن حقیقــت بــه ایــن معنــی اســت کــه بزرگتریــن و مهم تریــن مشــکلی کــه مــا در 
زندگی مــان داریــم، عاملــی درونــی اســت و نــه عاملــی بیرونــی. ایــن بــدی، در درون مــن فعــال اســت 
کــه مــرا بــه بــدی بیرونــی مرتبــط می کنــد. پــس بایــد اعتــراف کنــم کــه مشــکل اصلــی خــودم هســتم. 
و اگــر ایــن امــر را اعتــراف کنــم، دیگــر دلیلــی بــرای فــرار از افــراد، موقعیت هــا و دیگــر شــرایط نــدارم. 
مــن عمیقــاً بــه فیــض محتــاج هســتم، تــا مــرا از دســت خــودم نجــات بخشــد. اگرچــه مــن می توانــم 
ــه همیــن علــت اســت کــه  ــم. ب ــم از خــودم فــرار کن ــم، امــا نمی توان از دیگــران و از اماکــن فــرار کن
داوود پادشــاه، در مزمــور ۵1 دعــا کــرد کــه خداونــد دلــی راســت و پــاک بــه او عطــا کنــد. فیــض خــدا، 

مرحمتــی اســت کــه بــرای قلــوب مــا می باشــد و ایــن خبــر خوشــی اســت.

برای تعمق بیشتر یعقوب ۱:۴–۱۰ را بخوانید.



8 مارس
اگرچه زندگی شما آشفته به نظر می رسد، اما فکر نکنید که از نقشه خدا، دور مانده است. 

خداوند در زندگی شما کار می کند تا آنچه را که شروع کرده، به کمال برساند.

ایــن تعریفــی نیســت کــه مــا از فیــض در ذهنمــان داریــم. مــا انتظــار نداشــتیم محبــت خــدا اینگونــه 
ــه نظــر نمی رســد. در واقــع باعــث می شــود کــه محبــت و وفــاداری  ــدان جالــب و نیکــو ب باشــد. چن
خــدا را زیــر ســوال ببریــم. زمانــی کــه اعتمــاد خــود را بــر عیســی مســیح گذاشــتیم، گمــان می کردیــم 
کــه معامله مــان ایــن شــکلی پیــش بــرود. ایــن تعریفــی نیســت کــه مــا از یــک زندگــی خــوب داریــم؛ 
همیــن مطلــب باعــث می شــود کــه گمــان کنیــم خــدا نســبت بــه مــا غفلــت کــرده و اجــازه می دهــد 

افــراد شــرور برنــده بــازی باشــند.
 شــما گمــان می کنیــد، چــون فرزنــد خــدا هســتید بایــد زندگــی بــرای شــما راحت تــر، مرفه تــر و 
قابــل پیــش بینی تــر باشــد. امــا ایــن چیــزی نیســت کــه کتــاب مقــدس تعلیــم بدهــد. در عــوض، کلام 
خــدا بــه مــا نشــان می دهــد، کــه بــه عنــوان فرزنــدان خــدا در زندگــی بــا کشــمکش ها و چالش هــا 
مواجــه خواهیــم شــد. ایــن یعنــی اگــر شــما فرزنــد خــدا هســتید؛ نبایــد گمــان کنیــد چالشــها و 
زحماتــی را کــه در زندگــی بــا آنهــا مواجــه می شــوید، نشــان دهندۀ ضعــف در شــخصیت، وعــده هــا، 
قــدرت و یــا نقشــه خــدا اســت. گمــان نکنیــد کــه خــدا بــه شــما پشــت کــرده اســت. فکــر نکنیــد کــه 
چــون همــه چیــز آن طــور کــه می خواســتید پیــش نرفــت، خــدا آنچنــان هــم قابــل اعتمــاد نیســت. 
شــما نبایــد بــه خودتــان اجــازه دهیــد، کــه بــه خوبــی خــدا شــک کنیــد. زیــرا شــک کــردن بــه نیکویــی 
خــدا، باعــث می شــود دیگــر از او طلــب یــاری نکنیــد. دقــت کنیــد؛ وقتــی شــما بــه کســی مشــکوک 

باشــید، از آن طلــب کمــک نخواهیــد کــرد.
اگــر خــدا اجــازه داده اســت کــه در ایــن جهــان ســقوط کــرده زندگــی کنیــد، هدفــش ایــن اســت 
ــن  ــه انجــام رســاند. ای ــه کمــال ب ــن چالش هــا و مشــکلات، کار خــود را در شــما ب ــه به واســطۀ ای ک
یعنــی در لحظاتــی کــه بــا دشــواری و ســختی مواجــه می شــوید؛ نقشــه ها و اهــداف خــدا شکســت 
نخــورده اســت بلکــه همــه ایــن چیزهــا، جزئــی از برنامه هــای او اســت. بــرای هــر کــدام از مــا پیــش 
ــم امــا آنچــه را کــه می خواســتیم دریافــت  ــد کنی ــرای مرحمــت الهــی دســت بلن آمــده اســت، کــه ب
ــه دنبــال فیــض رهایی بخــش و تســلی دهنــده هســتیم. امــا آنچــه کــه واقعــاًً  نکــرده باشــیم؛ مــا ب
ــوع از فیــض چنــدان جالــب  ــاز داریــم، فیضــی اســت کــه مــا را دگرگــون می ســازد. ایــن ن ــه آن نی ب
و خوشــایند نیســت امــا مــا حقیقتــاً بــه آن نیــاز داریــم. فیــض خــدا، همیشــه بــه مــزاج مــا خــوش 
ــوع از  ــم ایــن ن ــد. در واقــع اگــر توانایــی کنتــرل ایــن مســائل را داشــتیم، هرگــز مایــل نبودی نمی آی
ــه  ــوع از مرحمــت ن ــن ن ــه یکدیگــر ای ــم کــه ب ــاز داری ــم. مــن و شــما نی ــه کنی مرحمــت الهــی را تجرب

ــا آن بــه همدیگــر تعلیــم بدهیــم. چنــدان خوشــایند را یــادآوری کنیــم و در رابطــه ب
 در ایــن جهانــی کــه زندگــی می کنیــم همیشــه آنچــه را کــه مایــل هســتیم، تجربــه نمی کنیــم 
و آن نــوع از فیضــی را کــه خواهانــش هســتیم، به دســت نمی آوریــم؛ امــا خداونــد چیــزی را بــه 
مــا عطــا می کنــد کــه حقیقتــاً بــدان محتــاج هســتیم. خداونــد وفــادار اســت؛ او از تباهــی ایــن دنیــا 
اســتفاده می کنــد تــا کاری را کــه از ســر محبــت در شــما آغــاز کــرده اســت، بــه کمــال رســاند. فیــض 

اصلــی و حقیقــی اســت.
برای تعمق بیشتر مزمور ۶۶ را بخوانید.



۹ مارس
خداوند از ما می پرسد: »چرا برای چیزی که ما را سیر نمی کند و چیزی که ما را راضی نمی کند، 

تلاش می کنیم؟«

ــا  ــم. همــه م ــا آن را انجــام می دهی ــم، همــه م ــت کن ــا آن صحب ــه می خواهــم در رابطــه ب ــزی ک چی
بــه دنبــال معنــای زندگــی، در جــای اشــتباهی هســتیم. همــه مــا دوســت داریــم بــه دنبــال چیــزی 
باشــیم کــه تنهــا از آســمان ممکــن اســت بــه مــا عطــا شــود. همــه مــا بــه نوعــی، بــه ایــن جهــان فانــی 
ــالا، از »امــا و اگرهــا« در  ــد ب ــات حقیقــی ببخشــد. مــا طومــاری بلن ــه مــا حی ــم کــه ب چشــم دوختی
زندگی مــان داریــم. اگــر متاهــل بــودم، زندگــی ام بهتــر بــود. ای کاش می توانســتم فــلان شــغل را 
ــد مــن  ــار می کردن ــر رفت ــم، بهت ــری می داشــتم. اگــر بچه های داشــته باشــم. ای کاش ازدواج موفق ت
ــد ادامــه داشــته  ــد می توان ــه اب ــا ب ــه می کــردم. ایــن امــا و اگرهــا ت هــم رضامنــدی بیشــتری را تجرب
ــد  ــان امی ــه زندگی ت ــه ب ــزی هســتید ک ــال چی ــه دنب ــه شــما ب ــا و اگرهــا نشــان می دهــد ک باشــد. ام
ــی  ــول خــود را صــرف چیزهای ــد. امــا مشــکل اینجاســت، کــه شــما تمــام پ ــدار عطــا کن و شــادی پای
می کنیــد کــه شــما را هرگــز راضــی نمی کنــد و بــرای بــه دســت آوردن چیزهایــی تــلاش می کنیــد 
کــه هرگــز بــه شــما شــادی نمی بخشــند. ایــن وضعیــت، یــک فاجعــه بــزرگ روحانــی اســت کــه تنهــا 
باعــث می شــود شــما ناراضــی و طلبــکار باشــید. چــرا؟ چــون ایــن جهــان، هرگــز نجات دهنــده شــما 
نخواهــد بــود. ایــن جهــان مــادی، بــا تمــام مناظــر، مکان هــا، صداهــا و هــر چیــز دیگــری کــه در خــود 
جــای داده اســت بــه ایــن علــت آفریــده شــده کــه انگشــت اشــاره ای باشــد بــه ســوی بــالا. ایــن جهــان 
ــد کــه  ــن اشــاره می کن ــه ای ــدارد. بلکــه تنهــا ب ــه قلــب شــما را ن مــادی ظرفیــت رضایــت بخشــیدن ب
رضامنــدی و آرامــش حقیقــی قلــب شــما، در کجــا پیــدا می شــود. قلــب شــما آرامــی نمی گیــرد مگــر 

زمانــی کــه در خــدا آرامــش یابــد.
عیســی می فرمایــد: »آنچــه داریــد بفروشــید و بــه فقــرا بدهیــد؛ بــرای خــود کیســه هایی فراهــم 
کنیــد کــه پوســیده نشــود، و گنجــی پایان ناپذیــر در آســمان بیندوزیــد، جایــی کــه نــه دزد آیــد و نــه 
بیــد زیــان رســاند.« )لوقــا ۳۳:12( امــروز بــه چــه چیــزی دلبســته اید تــا بــه شــما امیــد بخشــد؟ در 
کجــا بــه دنبــال آرامــش هســتید؟ بــه چــه چیــزی چنــگ خواهیــد زد، تــا بــه شــما امیــد و شــهامت و 
ــی  ــد کــه هرگــز گرســنگی روحان ــد؟ امــروز چــه خوراکــی می خوری ــرای ادامــه دادن عطــا کن ــی ب دلیل

شــما را ســیر نمی گردانــد؟
چــرا در ایــن دنیــای فانــی، بــه دنبــال چیــزی هســتید کــه قبــلاً توســط مســیح بــه شــما عطــا شــده 
اســت؟ چــرا از ایــن دنیــای تبــاه شــده می خواهیــد نجات دهنــده شــما باشــد؛ در حالــی کــه عیســی 
مســیح بــه عنــوان نجات دهنــده بــه ایــن جهــان پــا گذاشــته تــا در مرحمــت خــود تمــام نیازهــای شــما 

را رفــع کنــد؟
برای تعمق بیشتر اشعیا ۵۵ را بخوانید.



۱۰ مارس
مهم نیست عوامل بیرونی چقدر خطرناک به نظر برسند، هیچ چیز به اندازه آنچه که در 

درونتان است خطرناک نیست و به همین دلیل؛ به فیض مسیح محتاج هستید.

به سخنان عیسی گوش فرا دهید:
عیســی دیگــر بــار آن جماعــت را نــزد خــود فــرا خوانــد و گفــت: »همــۀ شــما بــه مــن 
گــوش فــرا دهیــد و ایــن را دریابیــد: هیــچ چیــزی بیــرون از آدمــی نیســت کــه بتوانــد بــا 
داخــل شــدن بــه او، وی را نجــس ســازد، بلکــه آنچــه از درونِ آدمــی بیــرون می آیــد، 
ــه جماعــت  ــه گــوش شــنوا دارد، بشــنود![« پــس از آنک وی را نجــس می ســازد. ] هــر ک
َــل را از او پرســیدند. گفــت:  را تــرک گفــت و بــه خانــه درآمــد، شــاگردانش معنــی مثَ
»آیــا شــما نیــز درک نمی کنیــد؟ آیــا نمی دانیــد کــه آنچــه از بیــرون بــه آدمــی داخــل 
می شــود، نمی توانــد او را نجــس ســازد؟ زیــرا بــه دلــش راه نمی یابــد، بلکــه بــه درون 
شــکمش مــی رود و ســپس دفــع می شــود.« عیســی بــا ایــن ســخن، همــۀ خوراکهــا را 
پــاک اعــلام کــرد. او ادامــه داد: »آنچــه از درونِ آدمــی بیــرون می آیــد، آن اســت کــه او را 
نجــس می ســازد. زیــرا اینهاســت آنچــه از درون و دل انســان بیــرون می آیــد: افــکار پلیــد، 
بی عفتــی، دزدی، قتــل، زنــا، طمــع، بدخواهــی، حیلــه، هرزگــی، حســادت، تهمــت، تکبـّـر 
و حماقــت. ایــن بدی هــا همــه از درون سرچشــمه می گیــرد و آدمــی را نجــس می ســازد« 

)مرَقـُـس 2۳-14:۷(.
عیســی، بــه نکتــه بســیار ظریفــی اشــاره می کنــد. شــما بــا جــدا کــردن خــود از دیگــران، اماکــن، 
یــا افــراد گناهــکار، از لذت هــا و یــا تجربیــات قــادر بــه شکســت دادن گنــاه نیســتید. اگرچــه در ظاهــر 
چنیــن عملــی بســیار جالــب و خــوب بــه نظــر می رســد، امــا هرگــز مشــکل گنــاه درونــی شــما را حــل 
نمی کنــد. اگــر شــما قــادر بودیــد بــا جــدا کــردن خــود از محیــط، گنــاه را ریشــه کــن کنیــد؛ آنــگاه دیگــر 
ــه رهبانیــت  ــود. توجــه کنیــد کــه مــا، در قــرون وســطا تجرب ــه آمــدن عیســی مســیح نمی ب ــازی ب نی
را داریــم؛ راهبــان فکــر می کردنــد کــه راه ریشــه کــن کــردن گنــاه، جــدا ســاختن خــود از ایــن عالــم 

گناهــکار اســت.
مــا می دانیــم کــه آن راهبــان، تمــام رذالت هایــی کــه در محیــط بیرونــی وجــود داشــت، و آن هــا 
ــن  ــد اشــکال ای ــد. می دانی ــد؛ خودشــان در صومعه هــا تکــرار کردن ــد از آن فــرار کنن تــلاش می کردن
صومعه هــا در چــه بــوده اســت؟ جــواب ســاده اســت، انســان ها بــه صومعه هــا راه یافتنــد. هــر جــا 
کــه بشــر پــا بگذارنــد، بــه گنــاه آلــوده می شــود؛ چــون کــه انســان ها قلــب گناهــکار خــود را بــه همــان 
ــد از  ــد، کــه تــلاش می کردن ــی را تکــرار کردن ــا همــان خطاهــا و گناهان ــد. در نتیجــه، آنه جــا می برن

آنهــا فــرار کننــد.
عیســی مســیح، مــا را فــرا می خوانــد تــا بــا تواضــع بپذیریــم کــه خطــر اصلــی بــرای مــا گناهانــی 
نیســت کــه در محیــط اطرافمــان می باشــد، بلکــه خطــر اصلــی، گناهــی اســت کــه هنــوز در باطــن 
مــا ســکونت دارد. زمانــی کــه ایــن حقیقــت را اعتــراف کنیــد، در رابطــه بــا فیــض خداونــد کــه در 
ــی شــما عوامــل  ــد آمــد. اگــر مشــکل اصل ــه وجــد خواهی ــا بخشــیده اســت؛ ب ــه م عیســی مســیح ب
ــا شــرایطتان  ــا تغییــر مــکان ی بیرونــی می بــود، دیگــر نیــازی بــه فیــض خــدا نمی داشــتید چــرا کــه ب
ــا  می توانســتید مشــکل را حــل کنیــد. مــن آنانــی را کــه خــود را مســیحی می نامنــد امــا در رابطــه ب
فیــض، خوشــحال نمی شــوند بــه خوبــی درک می کنــم؛ چــرا کــه اگــر فکــر کنیــد، مشــکل اصلــی 
ــد کــه  ــد. اگــر گمــان می کنی ــه فیــض نمی بینی ــاج ب ــی اســت، دیگــر خــود را محت شــما عوامــل بیرون
مشــکل اصلــی شــما، عوامــل بیرونــی می باشــد؛ بــه نیازتــان بــه فیــض اقــرار نخواهیــد کــرد؛ امــا اگــر 
ــه آن فیــض  ــان می باشــد، آن زمــان اســت ک ــن مشــکل شــما در درونت متوجــه شــوید کــه مهم تری

ــش خوشــحال و شــکرگزار خواهیــد بــود. ــد ســتود و برای نجات بخــش را خواهی
برای تعمق بیشتر رومیان ۲۱:۳–۳۱ را بخوانید.



۱۱ مارس
شما، در این جهان رضامندی را تجربه نخواهید کرد. این حقیقت نشان می دهد که شما برای 

جهانی که در آینده محقق می شود؛ آفریده شده اید.

ــم امــا  ــه آن اعتقــاد داری ــم کــه ب ــرار می کنی ــیِ همــه  مــا مــوردی مشــترک هســت، اق ــات کل در الهی
ــه اینجــا ختــم  ــز ب ــاور داریــم همــه چی ــا ایمانمــان، زندگــی نمی کنیــم. مــا می گوییــم کــه ب ــق ب مطاب
نمی شــود. اقــرار می کنیــم، کــه ایمــان داریــم زندگــی پــس از مــرگ وجــود دارد، الهیــات رســمی مــا 
شــامل اقــرار بــه یــک آســمان و زمیــن جدیــد در آینــده اســت. ولــی بــا ایــن وجــود، مــا بــا اضطــراب و 
حــرص و طمــع زندگــی می کنیــم گویــی کــه تنهــا چیــزی کــه در اختیــار داریــم همیــن حــالا و همیــن 

زندگــی می باشــد.
مســئله ای کــه حائــز اهمیت تــر اســت از ایــن قــرار می باشــد؛ اگــر شــما چشــم دل خــود را بــه 
آســمان معطــوف نکنیــد، تمــام تلاشــتان را خواهیــد کــرد کــه ایــن جهــان ســقوط کــرده را بــه بهشــت 
تبدیــل کنیــد و ایــن اتفــاق هرگــز رخ نخواهــد داد. هــر بشــری، مشــتاق بهشــت اســت. نــوزادی کــه 
بــه تازگــی در ایــن جهــان ســقوط کــرده متولــد شــده اســت، از درد دلتنگــی بــرای فــردوس گریــه 
می کنــد. کودکــی کــه در زمیــن بــازی مدرســه طــرد شــده اســت، دلتنــگ فــردوس اســت. رنجــی 
ــرای فــردوس اســت. زن و شــوهری کــه،  کــه یــک انســان تنهــا، از تنهایــی می کشــد درد دلتنگــی ب
ازدواجشــان از هــم پاشــیده اســت، درد دلتنگــی کســانی را تجربــه می کننــد کــه بــرای فــردوس ضجــه 
می زننــد. پیرمــردی کــه از بیمــار و ضعیــف شــدن جســمش اندوهگیــن اســت، انــدوه کســی را تجربــه 
می کنــد کــه دلتنــگ فــردوس اســت. همــه مــا دلتنــگ بهشــت و ابدیــت هســتیم حتــی اگــر از آن آگاه 
نباشــیم، چــرا کــه آفریــدگار مــا، ایــن شــوق و دلتنگــی را در دل مــا قــرار داده اســت )جامعــه 11:۳(. 
دلتنگــی و گریه هــای مــا، اندوهــی بیــش از درد و رنــج اســت؛ ایــن دلتنگــی بــرای مکانــی بهتــر از ایــن 

جهــان ســقوط کــرده اســت کــه می خواهیــم در آن باشــیم.
اگــر ایــن حقیقــت را فرامــوش کنیــد، تمــام تلاشــتان را خواهیــد کــرد تــا ایــن جهــان و ایــن 
ســاعات زندگیتــان را بــه بهشــت تبدیــل کنیــد و ایــن امــر هرگــز محقــق نخواهــد شــد. ازدواج تــان، 
فــردوس شــما نخواهــد بــود. شــغل و حرفــۀ شــما، فــردوس شــما نخواهــد بــود. محیــط اطرافتــان، 
بهشــتی نیســت کــه آرزویــش را داریــد. فرزندانتــان، بــه شــما ابدیــت و بهشــتی را نمی بخشــند 
کــه در آرزویــش هســتید. حتــی کلیســای شــما هــم، بــه معیارهــای فــردوس نمی رســد. اگــر فرزنــد 
خــدا هســتید، فــردوس برایتــان مقــرر شــده اســت؛ امــا ایــن بهشــت، بــر روی زمیــن نیســت. تمــام 
عواملــی کــه شــما را ناامیــد می ســازند، نشــان دهندۀ ایــن اســت کــه اینجــا بهشــتی نیســت کــه 
آرزویــش را داریــد و همــه چیــز بــه همیــن زمیــن ختــم نمی شــود. رویاهــای از دســت رفته تــان، بــه 
شــما نشــان می دهــد کــه اینجــا فــردوس نیســت. گناهــی کــه شــما را اســیر خــود می ســازد، بــه شــما 
یــادآوری می کنــد کــه اینجــا فــردوس نیســت. مریضی هایــی کــه بــه آن هــا مبتــلا می شــوید بــه شــما 
نشــان می دهنــد کــه اینجــا بهشــت نیســت. بــا امیــد زندگــی کنیــد زیــرا کــه فــردوس برایتــان وجــود 
خواهــد داشــت، امــا از اینکــه بخواهیــد ایــن جهــان ســقوط کــرده بــرای شــما، فــردوس باشــد دســت 

برداریــد.
برای تعمق بیشتر دوم قرنتیان ۴ را بخوانید.



۱۲ مارس
اگر به جای لعن و نفرین کردن مشکلات؛ برای آن ها غمگین می شوید؛ این یعنی با فیض آشنا 

هستید. 

زندگــی در جهــان ســقوط کــرده واقعــاًً دشــوار اســت. مجبــور هســتید دائمــاً، بــا ناامیــدی دســت 
ــا  ــش نمــی رود. همیشــه ب ــا طریق هــای خــدا پی ــق ب ــان مطاب ــن جه ــه ای ــد، چــرا ک ــرم کنی و پنجــه ن
حــوادث غیــر مترقبــه رو بــه رو خواهیــد شــد. تقریبــاً هــر روز مجبــور هســتید، بــا چیــزی دســت بــه 
گریبــان باشــید کــه بــه اراده و انتخــاب شــما ربطــی نــدارد. زندگــی کــردن در ایــن جهــان ســقوط کــرده؛ 
ــوز سرپاســت،  ــه هن ــن خان ــه در حــال فروپاشــی اســت. اگرچــه ای ــک خان ــل زندگــی کــردن در ی مث
امــا پایه هــای آن سســت اســت. اگرچــه هنــوز شــبیه یــک خانــه اســت، امــا آنطــور کــه بایــد باشــد، 
نیســت لولــه کشــی های آن گهگاهــی درســت کار می کننــد. ســقف خانــه، چــه در روز عــادی چــه در 
روز بارانــی همیشــه نشــتی دارد. زمانــی کــه دســتگاه برقــی را روشــن کنیــد، بایــد منتظــر هــر اتفاقــی 
باشــید. جهانــی کــه مــن و شــما در آن زندگــی می کنیــم حقیقــت آن بــه همیــن شــکل اســت. ایــن 

جهــان، خانــه ای اســت کــه در حــال فروپاشــی می باشــد.
ــا فحــش  ــه کنیــم، ی ــا نال اکنــون، تنهــا قــادر هســتیم دو واکنــش از خودمــان نشــان دهیــم: ی
بدهیــم. بیاییــد صــادق باشــیم. فحــش دادن، واکنــش طبیعــی بــرای ماســت. مــا از اینکــه مجبــور 
هســتیم، بــا افــراد ضعیــف و ناکامــل مواجــه شــویم، لعــن و نفریــن ســر می دهیــم. از اینکــه 
ــه و شــکایت  ــا پیــش نمــی رود، نال ــل م ــا می ــق ب ــم کــه مطاب ــی ســر کنی ــا چیزهای ــور هســتیم ب مجب
ســر می دهیــم. از اینکــه مجبــور هســتیم بــا مریضــی و آلودگــی کنــار بیاییــم، عصبانــی می شــویم و 
فحــش می دهیــم. ایــن کــه درد و رنــج در ایــن جهــان وجــود دارد، لعــن و نفریــن مــا را برمی انگیــزد. 
ــه  ــم، ناراضــی هســتیم و نال ــن جهــان ســقوط کــرده زندگــی کنی ــور هســتیم در ای ــا از اینکــه مجب م
می کنیــم و فحــش می دهیــم. تمــام ایــن واقعیــت هــا، باعــث تلخــی و عصبانیــت مــا می باشــد. بلــه، 
دوســت نداشــتن ایــن چیزهــا طبیعــی اســت. همانطــور کــه پولــس رســول در رومیــان ۸ می گویــد؛ 
تمامــی ایــن جهــان بــرای نجــات یافتــن نالــه می کنــد. امــا بایــد بدانیــد کــه لعــن و نفریــن واکنشــی 
نادرســت اســت. مــا بــه واقعیتــی کــه موجــب ســخت و دشــوار شــدن زندگــی مــا نمی باشــد، فحــش 
می دهیــم. البتــه لعنــت کــردن آثــار و فحــش دادن مفــرح اســت. امــا بایــد بدانیــد فحــش دادن 

نشــانه خودمحــوری اســت.
امــا اندوهگیــن بــودن، واکنــش مناســب اســت. اندوهگیــن بــودن نشــان دهندۀ ایــن اســت 
کــه بــه اســتقبال ایــن فاجعــه رفته ایــم. اندوهگیــن بــودن، نشــان می دهــد کــه ایــن دنیــا مطابــق بــا 
طریق هــای خــدا پیــش نمــی رود. اندوهگیــن بــودن بــرای نجــات خــدا فریــاد می کشــد. اندوهگیــن 
بــودن و نالــه کــردن بــه رنــج دیگــران اهمیــت می دهــد و چیــزی بیشــتر از لعــن و نفریــن کــردن 
دشــواری های زندگــی اســت. کســی کــه بــه خاطــر ایــن دنیــا اندوهگیــن اســت، در واقــع بــه خاطــر 
ســقوط و گناهــی کــه بــه ایــن جهــان وارد شــده ناراحــت می باشــد و مشــتاق نجــات و احیــای دنیــای 
شکســته اش هســت. پــس در واقــع، اندوهگیــن بــودن واکنشــی اســت کــه از فیــض برخاســته اســت.

لعــن و نفریــن کــردن نشــان دهندۀ ایــن اســت کــه خواهــان ملکــوت خــود هســتیم امــا نالــه 
کــردن و اندوهگیــن بــودن نشــان دهندۀ ایــن اســت کــه مشــتاق ملکــوت خــدا هســتیم. حــال از شــما 

ســوالی دارم؟ شــما مشــتاق کــدام یــک از ایــن ملکوت هــا هســتید؟
برای تعمق بیشتر پیدایش ۱ تا ۳ را بخوانید.



۱۳ مارس
لازم نیست نگران این باشید که آیا این جهان تحت کنترل خدا هست یا نه. کافی است که در 

همه حال به او اعتماد کنید، حتی زمانی که متوجه فرمانروایی او نمی شوید.

آنــروز، همــه جــا را نــگاه کــردم. کشــوها، کمــد هایــم و هــر ســوراخ و درز دیگــری کــه در خانــه وجــود 
داشــت آن را گشــتم تــا مبــادا آن کاغذهــا را پــاره کــرده باشــم. همــه جــا را زیــر و رو کــردم چــون آن 
اوراق، برگه هــای مهمــی بودنــد. حتــی دوبــار رفتــم و ماشــینم را هــم گشــتم، تــا مطمئــن شــوم آن هــا 
را آنجــا نگذاشــته باشــم. ایــن گشــتن هــا، کامــلا مــرا خســته کــرد و مــن هیــچ کــدام از چیزهایــی کــه 
گــم کــرده بــودم را، پیــدا نکــردم. آن شــب مــن متوجــه شــدم، اوراق گمشــدۀ مــن نشــان می دهــد 
ــدارم. در نظــر گرفتــن  ــز ن ــر ایــن محیــط کوچــک خــودم نی ــرل و تســلطی ب کــه مــن کوچکتریــن کنت
ایــن واقعیــت، ترســناک بــه نظــر می رســد. امــا حقیقــت ایــن اســت کــه مــن و شــما تســلط و قــدرت 
کمــی بــرای کنتــرل کــردن محیــط زندگی مــان داریــم. مــن و شــما نمی دانیــم کــه در آینــده قــرار اســت 
چــه چیــزی رخ دهــد. مــا مطمئــن نیســتیم هفتــه آینــده یــا حتــی مــاه آینــده، چــه خوراکــی بــر ســر 
میزمــان خواهیــم داشــت. مــا کوچکتریــن کنترلــی، بــر افــراد مهــم زندگی مــان نداریــم. تســلط کمــی 
بــر شــرایط و موقعیت هایــی کــه در آن زیســت می کنیــم داریــم و تقریبــاً هیــچ تســلطی بــر محیــط 

ــم. زندگی مــان نداری
بایــد اعتــراف کنــم، کــه متوجــه شــدن ایــن مطلــب باعــث اضطــراب می شــود و آرامــش زندگــی 
را از مــا می گیــرد. امــا نکتــه ای وجــود دارد؛ اضطــراب، بــه معنــای از یــاد بــردن خــدا اســت. اضطــراب 
نتیجــه ایــن تفکــر اســت کــه فــرض می کنیــد کــه مســئولیت تمــام زندگیتــان بــر شــانه های خودتــان 
ــا ایــن نــوع از تفکــر گمــان می کنیــد، وظیفــه شماســت تــا همــه چیــز را  قــرار گرفتــه اســت. شــما ب
بدانیــد و همــه چیــز را کنتــرل کنیــد. و فکــر می کنیــد وظیفــه شماســت تــا همــه چیــز مرتــب و عالــی 
پیــش بــرود. امــا نگرانــی اصلــی ایــن اســت کــه فــرض کنیــد ایــن در حیطــه و کنتــرل شماســت کــه 
ــا برنامــه و  ــق ب ــز مطاب ــا همــه چی ــراد را تحــت تســلط داشــته باشــید ت تمامــی شــرایط و تمامــی اف
ــر زندگــی کنترلــی نداریــد؛  ــا چنیــن طــرز فکــری، زمانــی کــه بفهمیــد ب ــرود. ب اهــداف شــما پیــش ب

ســرتاپای وجودتــان پــر از تــرس و اضطــراب می شــود.
امــا یــک طریــق بهتــر هــم وجــود دارد. ایــن طریــق بــه یــاد داشــتن خــدا اســت، ایــن شــیوه بــه 
شــما آرامــش می بخشــد کــه اگرچــه ممکــن اســت زندگی تــان تحــت کنتــرل خودتــان نباشــد امــا 
زندگــی شــما تحــت محافظــت و کنتــرل کســی اســت کــه غایــت محبــت، حکمــت و قــدرت اســت. 
اگرچــه زندگــی از کنتــرل شــما خــارج اســت، امــا از کنتــرل و تســلط او خــارج نیســت: در پایــان آن 
روزها، من، نبوکدنصر، چشــمان خود را به ســوی آســمان برافراشــتم، و عقل من به من برگشــت. 
آنــگاه آن متعــال را متبــارک خوانــدم و او را کــه تــا بــه ابــد زنــده اســت، ســتایش و تکریــم کــردم. زیــرا 
ســلطنت او ســلطنتی اســت جاودانــی، و پادشــاهی اش، نســل انــدر نســل؛ ســاکنان زمیــن جملگــی 
هیــچ شــمرده می شــوند، و او بــر طبــق ارادۀ خویــش عمــل می کنــد، در میــان لشــکر آســمان و 
 ســاکنان زمیــن. کســی را یــارای آن نیســت کــه دســت او را بــازدارد، یــا او را بگویــد: »چــه کــرده ای؟«

)دانیال ۳۵-۳4:4(.
ــان کنتــرل  ــز زندگیت ــر همــه چی ــد، کــه آرامــش حقیقــی در ایــن نیســت کــه ب ــد بدانی پــس بای
داشــته باشــید؛ بلکــه آرامــش حقیقــی در ایــن اســت کــه بدانیــد حاکمیــت مطلــق خداونــد بــر هــر 
چیــزی جریــان دارد. شــما هرگــز در شــرایط و موقعیتــی قــرار نخواهیــد گرفــت کــه تحــت کنتــرل و 

حفاظــت خــدا نباشــد.
برای تعمق بیشتر مزمور ۹۷ را بخوانید.



۱۴ مارس
پرستشِ جمعی، به این دلیل مقرر شده که ما را از سردرگمی درباره معنای زندگی برهاند.

نکتــه قابــل توجهــی بــرای همــه مــا وجــود دارد. بــرای همــه مــا دشــوار اســت، آنچــه را کــه خداونــد 
مهــم نامیــده اســت، حقیقتــاً مهــم بپنداریــم. چیزهایــی بــرای مــا مهــم قلمــداد می شــوند، کــه 
انگیــزه، خواســته ها و انتخــاب مــا را در بــر می گیرنــد. مــا بــه عنــوان بشــر کــه بــه شــباهت خــدا 
آفریــده شــده ایــم، بــر اســاس غریــزه زندگــی نمی کنیــم. مــا موجوداتــی هــدف گــرا و ارزش گــرا 
هســتیم. مــا همیشــه بــه دنبــال رویــا و یــا یــک خواســته در زندگیمــان هســتیم و یــا چیــزی را مهــم 
قلمــداد می کنیــم. همیشــه در زندگیمــان بــه دنبــال یــک چشــم انــداز هســتیم. مــا گاهــی چیــزی را 
مهــم خطــاب می کنیــم و چنــان تــلاش می کنیــم تــا آن را در زندگیمــان بــه دســت آوریــم. البتــه شــما 
می توانیــد چنیــن اســتدلال کنیــد کــه بشــر هــر کاری را کــه انجــام می دهــد و تــلاش می کنــد آن را 

ــه مــکان و زمــان و شــرایطی اســت کــه در آن زندگــی می کنــد. ــه دســت آورد، وابســته ب ب
آنچــه کــه مــن توصیــف کــردم، یــک جنــگ روحانــی اســت کــه در درون شــما صــورت می گیــرد. 
ــار شــما را هــم شــکل  ــار و رفت ــم باشــد، گفت ــرای شــما مه ــه از درون ب ــزی ک ــد و هــر چی دقــت کنی
نادیــده  را  مهــم هســتند  واقعــاًً  کــه  و شــما چیزهایــی  مــن  کــه  اســت  ایــن  می دهــد. حقیقــت 
می گیریــم. پیــروز بــودن در بحث هــای کلامــی بــرای مــا مهم تــر اســت. یــک خانــه زیبــا بــرای مــا 
مهم تــر اســت. ترفیــع شــغلی بــرای مــا مهمتــر اســت. داشــتن یــک زندگــی مرفــه و قابــل پیــش بینــی 
ــادی در قلــب مــا دارد. یــک  ــرای مــا امــری مهــم تلقــی می شــود. زیبایــی و لــذت جویــی ارزش زی ب
ــرای مــا اهمیتــی  ــه جواهــر، ب ماشــین خفــن، یــک اســتیک خــوش طعــم، لباس هــای فاخــر و جعب
فراتــر از واقعیــت آن دارد. بــه همیــن دلیــل مــا نیــاز داریــم آنچــه را کــه خداونــد مهــم تلقــی کــرده 

ــادآور شــویم. اســت، بارهــا ی
بــه همیــن دلیــل اســت کــه خداونــد در فیــض خویــش، مــا را بــه دور هــم جمــع می کنــد تــا بــه 
ــاً ارزش زیســتن دارد. پرســتش و مشــارکت جمعــی، ســبب  ــادآور شــویم چــه چیــزی حقیقت هــم ی
می شــود مــا بــه یــاد آوریــم کــه نیــاز حقیقــی روحانی مــان چیســت و توجه مــان را بــه قــدرت، جــلال و 
فیــض او معطــوف کنیــم. مشــارکت جمعــی باعــث می شــود مــا بــه یــاد آوریــم کــه ابدیتــی وجــود دارد. 
ــرای گذشــته، حــال و آینــده  ــاد آوریــم رســتگاری ب ــه ی ایــن مشــارکت جمعــی باعــث می شــود کــه ب
وجــود دارد. همیــن مشــارکت جمعــی باعــث می شــود کــه ارزش هــا و معیارهــای مــا بــار دیگــر خالــص 
شــده، و مــا از دلهــای فریبنده مــان رهایــی یابیــم؛ و تمــام توجــه خودمــان را بــه کســی جلــب کنیــم 

کــه حقیقتــاً شایســته اســت و بــا فیــض خــود تمــام نیازهــای مــا را فراهــم خواهــد کــرد.
برای تعمق بیشتر عبرانیان ۱۹:۱۰-۲۵ را بخوانید.



۱۵ مارس
هر بار که شما حکمت و اراده خدا را زیر سوال می برید، در واقع به خودتان القا می کنید که از 

خدا باهوش تر هستید.

ایــن یکــی از همــان شــرایط هایی اســت کــه بــه قولــی »جایــگاه خــودت را بشــناس« می باشــد. خــدا 
شــروع بــه صحبــت بــا ایــوب می کنــد و در همیــن جاســت کــه فاصلــه بیــن خالــق بــا مخلــوق ترســیم 
می شــود. ایــن آیــات، توصیفــی مهیــب از عظمــت خــدا و حقــارت ایــوب اســت. واژگانــی هســتند کــه 

بایــد بــر آنهــا مرتبــا تعمــق کنیــم:

آنگاه خداوند از میان گردباد ایوب را 
پاسخ داده، گفت:

»این کیست که با سخنان عاری از 
معرفت تدبیر مرا در هالۀ ابهام 

فرو می بردَ؟
اکنون کمر خویش چون مرد ببند؛ از تو 

می پرسم و مرا پاسخ ده!

»آنگاه که زمین را بنیان نهادم، کجا 
بودی؟ اگر فهم داری، مرا پاسخ 

ده!
کیست که اندازه های آن را تعیین کرد؟ 

اگر می دانی بگو!
یا کیست که ریسمان اندازه گیری بر 

آن کشید؟

پایه هایش بر چه چیز نهاده شد؟ و 
کیست که سنگ زاویۀ آن را نهاد،

آنگاه که ستارگان صبح با هم سرود 
خواندند،

و پسران خدا همگی فریاد شادی سر 
دادند؟

کیست که دریا را به درها مسدود 
ساخت، آنگاه که از رحَمِ بیرون 

جسَت،
آنگاه که ابرها را جامۀ آن ساختم و 

تاریکی غلیظ را قنداق آن،
و از برایش حدود قرار دادم و 

پشت بندها و درها تعیین کردم،
و گفتم: »تا اینجا می توانی پیش آیی 

و بس،
و در اینجا امواج سرکشِ ات باید 
بازایستد«؟ )ایوب 11-1:۳۸(

پیشنهاد می کنم که کتاب مقدس خود را بردارید و تمام باب چهلم را بخوانید.
ــان، در  ــد روحت ــد. اجــازه دهی ــد قلــب شــما، عظمــت، حکمــت و قــدرت خــدا را درک کن اجــازه دهی
بزرگــی و جــلال او آرامــی بگیــرد. ســپس ناتوانــی و ضعــف خــود را بــه یــاد آوریــد. اجــازه دهیــد 
ــد کــه ایــن  ــر بگیــرد. بپذیری ــان؛ تواضــع شــما را در ب ــوان بودنت ــه خاطــر عــدم آگاهــی کامــل و نات ب
ــزرگ  ــن توهــم کــه ب ــه ای ــر هســتید. ب ــر و باهوش ت ــد از خــدا عاقل ت مضحــک اســت کــه گمــان کنی
ــه  ــم هســتید. و ب ــد پرشــکوه و عظی ــه گمــان می کنی ــد ک ــان بخندی ــن هذی ــه ای ــد. ب هســتید، بخندی

خاطــر آن فیضــی کــه شــما را متواضــع می ســازد زانــو زده و خــدا را شــکر کــرده و دعــا کنیــد.
بعــد از اینکــه زانــو زدیــد و او را ســتایش کردیــد؛ از جــا برخاســته و بــه پرســتش بپردازیــد. چــرا 
کــه آن کــس کــه شــما خدمتــش می کنیــد، بــس عظیــم اســت. از اینکــه اراده او را زیــر ســوال ببریــد، 
ــد.  ــز کنی ــه اســت؛ پرهی ــگ نظران ــه و تن ــن ســخت گیران ــد قوانی ــر کنی ــد. از اینکــه فک خــودداری کنی
ــزه می دهــد،  ــه شــما انگی ــد، جــلال او ب ــا عظمتــش شــما را محافظــت می کن ــه او ب شــاکر باشــید ک
فیــض او شــما را یــاری می کنــد و حکمــت او بــه شــما طریــق درســت را نشــان می دهــد. آن یگانــه 

ــر اســت. ــر و دانات متعــال، از مــن و شــما بی نهایــت حکیم ت
برای تعمق بیشتر ایوب ۱:۳8؛ ۴۶:۴۲ را بخوانید.



۱۶ مارس
نارضایتی اگر شما را مشتاق خانه ابدی کند؛ نیکوست. اما اگر باعث شود شما به آن یگانه که 

خانه ابدی را برایتان مهیا می کند شک کنید، خوب نیست.

ای خدای حق ستانم، آنگاه که می خوانم، اجابتم فرما. در تنگی 
فراخی ام بخشیدی، فیضم ببخشا، و دعایم بشنو.

 سِلاه تا چند، ای آدمیزادگان، عزتّ من ذلتّ خواهد بود؟
تا چند بطالت را دوست داشته در پی دروغ خواهید رفت؟ سِلاه

بدانید که خداوند سرسپردگان را برای خود جدا کرده است 
و چون او را بخوانم، خداوند خواهد شنید.

 خشمگین باشید اما گناه مکنید؛
در دلتان بر بسترهای خویش بیندیشید و خاموش باشید. سِلاه

 قربانیهای شایسته تقدیم کنید،
و بر خداوند توکل بدارید.

 بسیاری می گویند: »کیست که بر ما احسان کند؟«
خداوندا، نور روی خود را بر ما تابان ساز!

تو شادمانی در دل من نهاده ای، بیش از هنگامی که 
غلَه و شراب تازۀ ایشان فراوان گشت.

به سلامتی آرمیده و به خواب هم می روم زیرا تو تنها ای 
خداوند مرا در امنیت ساکن می سازی. )مزمور 4(

ایــن فراز هــا توســط داوود پادشــاه، در یکــی از ترســناک ترین لحظــات زندگــی اش مکتــوب شــده 
اســت. او بــا گروهــی از ســربازان وفــادارش، در غــاری پنهــان شــده اســت؛ چــون کــه پســر او قصــد 
دارد تــاج و تختــش را غصــب کنــد. مطابــق بــا قوانیــن ســلطنتی، تنهــا راهــی کــه شــما بتوانیــد بــر تــاج 
و تخــت بنشــینید ایــن اســت کــه حاکــم قبلــی، زندگــی اش تمــام شــده باشــد. آیــا می توانیــد تصــور 
کنیــد کــه در ایــن موقعیــت، چــه حــال و احوالــی خواهیــد داشــت؟ آیــا داوود، از وضعیتــش خشــنود 
اســت؟ البتــه کــه. در ایــن لحظــه خــاص، او نمی توانــد از زندگیــش راضــی باشــد. بــا این حــال، 
در میــان ایــن انــدوه و مشــکلات، از آرامــش عمیقــی برخــوردار اســت. او حتــی از خوشــی دلــش 
می گویــد! چطــور ممکــن اســت؟ زیــرا در بحرانی تریــن شــرایط هــم، آرامــش و شــادی او بــر خدایــی 

اســتوار اســت کــه بــر همــه چیــز حاکــم اســت.
 اگــر امنیــت داوود، فقــط وابســته بــه خــدا اســت؛ در ایــن صــورت آن غــار، بــه انــدازه قصــرش 
امنیــت دارد، زیــرا خداونــد داوود را در امنیــت نگــه مــی دارد. در رابطــه بــا صحــت و ســقم ســخنان 
داوود هیــچ شــکی نیســت. اینــک، چــه چیــزی مایــه شــک و تردیــد و یــا آرامــش و رضامنــدی شــما 
اســت؟ فقــط فیــض اســت کــه می توانــد قلــب مــا را از تــرس و شــک ها برهانــد و بــه مــا آرامــش عطــا 

کنــد، حتــی زمان هایــی کــه در غــار تــرس پنهــان شــده ایم.
برای تعمق بیشتر میکاه ۷ را بخوانید.



۱۷ مارس
اگر چیزهای زیادی را نیاز ضروری خود تلقی کنید، در نهایت سرخورده خواهید شد و به نیکی 

خدا شک خواهید کرد.

ــر  ــاز« می باشــد. اکث ــن نی ــم »ضروری تری ــره لغــات مــا داری ــی کــه مــا در دای ــن واژگان یکــی از بدتری
اوقــات، چیزهایــی کــه می گوییــم واقعــاًً بــه آنهــا نیــاز داریــم؛ نیــاز حقیقــی مــا نیســتند. اجــازه دهیــد 
بــرای شــما مثالــی بزنــم. اگــر فرزنــدی داشــته باشــید یــا در نزدیکی تــان بچه هــای کوچــک را مشــاهده 
کــرده باشــید؛ ایــن مســئله برای تــان ملموس تــر خواهــد بــود. فــرض کنیــد یــک مــادر هســتید و 
فرزنــد خــود را بــه یــک پاســاژ خریــد می بریــد )خــدا بــه دادتــان برســد(. همانطــور کــه در پاســاژ قــدم 
می زنیــد، چشــم بچــه شــما بــه یــک فروشــگاه لــوازم ورزشــی می افتــد و دســت شــما را می کشــد و 
ــه  ــا شــما ب ــاز دارم.« ام ــه آن کتونی هــا نی ــان، مــن ب ــد: »مام ــرد و می گوی ــن می ب ــه ســمت ویتری ب
کفشــهای او نــگاه می کنیــد و می دانیــد کفشــهای مناســبی دارد بنابرایــن می گویــد: »نــه! تــو بــه 
آن کفش هــا نیــاز نــداری، چــرا کــه در حــال حاضــر کفش هــای مناســبی داری.« در ایــن حالــت، 
ــه او  فرزنــد شــما فکــر نمی کنــد کــه چــه مــادر عاقلــی نصیبــش شــده اســت کــه امیــال خودخواهان
را تشــخیص داده و بــا محبــت او را از زیــاد خواهــی رهانیــده اســت. بلکــه فرزنــد شــما بــا غرغــر 
می گویــد: »تــو همیشــه بــه مــن جــواب رد می دهــی. نمی دانــم چــرا بایــد مــادری داشــته باشــم 
کــه از خریــدن کفش هــای کتونــی بیــزار اســت.« ســپس در مابقــی ســاعتی کــه در پاســاژ هســتید، 

ــا شــما ارتباطــی برقــرار نمی کنــد. ــان ب فرزندت
زمانــی کــه چیــزی را نیــاز خــود تلقــی می کنیــد؛ ســه حالــت پیــش می آیــد. اولاً، از آنجایــی کــه 
ــا، چــون آن را حــق خــود قلمــداد  ــد. ثانی ــد، آن را حــق خــود قلمــداد می کنی آن را ضــروری می دانی
می کنیــد، آن را مطالبــه اصلــی خــود می دانیــد. و ثالثــا محبــت دیگــری را، بــر اســاس تمایــل او 
بــرای فراهــم کــردن آن نیــاز می ســنجید. ایــن واقعیــت تنهــا در روابــط مــا مصــداق نــدارد، بلکــه 
مهمتــر از آن، در رابطــه بــا خــدا نیــز نقــش مهمــی را ایفــا می کنــد. وقتــی چیــزی را بــه عنــوان نیــاز 
ــودن او  ــو ب ــه نیک ــد، ب ــان فراهــم نمی کن ــاز را برای ت ــد آن نی ــد و خداون ضــروری خــود تلقــی می کنی
ــد،  ــه شــک کرده ای ــه آن کســی ک ــر ب ــن اتفاقــی رخ می دهــد، شــما دیگ ــی چنی ــد. وقت شــک می کنی

طلــب یــاری نخواهیــد کــرد.
در متــی ۳2:۶، عیســی بــه مــا یــاد آوری می کنــد مــا پــدری داریــم، کــه از نیــاز اصلــی مــا آگاه 
اســت. در ســخنان عیســی مســیح آرامــش خاطــری وجــود دارد. اینکــه عیســی مســیح چنیــن نکتــه ای 
ــه ایــن دلیــل اســت کــه مــا بدانیــم پــدری در آســمان داریــم کــه درک  ــادآوری می کنــد ب ــه مــا ی را ب
روشــنی از نیازهــای ضــروری مــا دارد. و مــا خودمــان از چنیــن درکــی برخــوردار نیســتیم. مــا دائمــاً 
بیــن نیــاز حقیقی مــان و خواســته های شــخصی مان گیــج می شــویم؛ بــه همیــن دلیــل اســت کــه 
ســاده محبــت پــدر آســمانیم آن را زیــر ســوال می بریــم. امــا آرامــش حقیقــی در ایــن اســت کــه بــه 
فیــض او مــا فرزنــد حکیم تریــن و بــا محبت تریــن پــدری هســتیم کــه در تمــام عالــم وجــود دارد. 
چــون او مــا را آفریــده اســت، از تمــام نیازهــای مــا باخبــر اســت. می توانیــم به واســطۀ فیضــی کــه 
مــارا فرزنــدان خــود گردانیــده اســت، آرامــش بیابیــم چــون کــه می دانیــم جایــگاه مــادر خانــواده الهــی 

تضمیــن شــده اســت و آنچــه را کــه بــه آن محتــاج هســتیم بــرای مــا فراهــم خواهــد کــرد.
برای تعمق بیشتر مزمور ۱۴۵ را بخوانید.



۱8 مارس
با ناامیدی و شکست مواجه شده اید؟ شوکه نشوید، شما هنوز کامل نیستید و در دنیای سقوط 

کرده زندگی می کنید. به همین دلیل به فیض محتاج هستید.

ــا هویــت مــا و ماهیــت ایــن گیتــی کــه در آن  اگــر آنچــه را کــه کتــاب مقــدس می گویــد در رابطــه ب
زندگــی می کنیــم؛ جــدی نگیریــد، انتظاراتــی نابجــا در زندگــی خواهیــد داشــت، بــا وسوســه هــا، 
ســاده لوحانه برخــورد خواهیــد کــرد و مرتبــا خــود را ناامیــد و دل شکســته خواهیــد یافــت. بیایــد 
باهــم بررســی کنیــم کــه کتــاب مقــدس در رابطــه بــا خودمــان و ماهیــت ایــن جهــان چــه می گویــد.

اگرچــه عمــل نجات بخــش خــدا بــر ایــن جهــان شــروع شــده اســت، امــا مــن و شــما هنــوز در 
جهانــی زندگــی می کنیــم کــه به طــرز مهیبــی تبــاه شــده اســت و بــه ســادگی می تــوان گفــت کــه 
مطابــق طریقــی کــه خــدا در نظــر دارد، عمــل نمی کنــد. رومیــان بــاب ۸، بــه خوبــی شــرایط کنونــی 
جهــان مــا را توصیــف می کنــد. پولــس رســول بــرای توصیــف ایــن ســقوط از ســه عبــارت واضــح 
اســتفاده می کنــد: »تســلیم بطالــت« )آیــه 20(، »بندگــی فســاد« )آیــه 22(، و »درد زایمــان« )آیــه 
22(. بطالــت کامــل بــر ایــن جهــان ســقوط کــرده حاکــم اســت. هیچــی درســت و دقیــق کار نمی کنــد؛ 
مهــم نیســت کــه شــما چقــدر ســخت تــلاش کنیــد، در نهایــت بــا ســرخوردگی در ایــن جهــان مواجــه 
خواهیــد شــد. در جهــان مــرگ و زوال وجــود دارد. موجــودات می میرنــد، رویاهــا از دســت می رونــد، 
روابــط از هــم می پاشــد و ایــن جهــان مــادی، تبــاه می شــود. زمان هایــی وجــود دارد کــه آنچنــان پــر 
ــد کــه تمامــی  ــن شــرایط می گوی ــاره ای ــه درد زایمــان می باشــد. پولــس، درب درد اســت کــه شــبیه ب
جهــان از درد همچــون درد زایمــان می نالــد )آیــه 22(. کتــاب مقــدس از مــا دعــوت می کنــد تــا محیــط 

زندگــی خــود را بــه خوبــی بشناســیم.
همچنیــن کتــاب مقــدس، بــه وضــوح در رابطــه بــا فروتنــی مــن و شــما اینچنیــن می گویــد؛ 
یوحنــای رســول می نویســد: اگــر بگوییــم بـَـری از گناهیــم، خــود را فریــب داده ایــم و راســتی در مــا 
نیســت )1 یوحنــا ۸:1(. اگرچــه، قــدرت گنــاه در هــم شکســته شــده اســت امــا حضــور گنــاه هنــوز در 
مــا باقــی مانــده اســت و توســط فیــض، از مــا ریشــه کــن خواهــد شــد. بــه همیــن علــت اســت کــه مــا 
هــر روزه نشــان می دهیــم گنــاه کار هســتیم. کامــلاً از آن خطــری کــه در درونمــان اســت، رهایــی 

نیافته ایــم.
ــد می گویــد  ــاب مقــدس در رابطــه با جهانــی را کــه در آن زندگــی می کنی اگــر آنچــه را کــه کت
ــی  ــان زندگ ــوز در درونت ــه هن ــا آنچــه را ک ــاب مقــدس در رابطــه ب ــه کت ــد، و آنچــه را ک جــدی نگیری
ــادر اســت شــما را  ــه ق ــود ک ــد ب ــد، در جســتجوی آن فیضــی نخواهی ــد جــدی نگیری ــد می گوی می کن
ببخشــاید، نجــات داده، محافظــت کنــد، دگرگــون کــرده و رهایی تــان بخشــد؛ فیضــی کــه تنهــا امیــد 
شماســت. تنهــا ایــن فیــض اســت کــه قــدرت دارد از شــما در برابــر آن بــدی کــه در بیــرون شــما 

ــان اســت برهانــد. اســت، محافظــت کــرده و شــما را از آن بــدی کــه در درونت
بــه عبــارت دیگــر، می تــوان گفــت واقعیــت از آن چیــزی کــه می بینیــد فجیع تــر اســت. امــا 
فیــض خــدا هــم از آنچــه کــه بتوانیــد تصــورش را کنیــد عظیم تــر اســت. ایمانــی کــه کتــاب مقــدس 

بــه مــا معرفــی می کنــد در عیــن صداقــت کامــل، پــر جــلال اســت.
برای تعمق بیشتر پیدایش ۱:۶-8 را بخوانید.



۱۹ مارس
ایمان، عاملی برای سنجش پتانسیل شما است بر اساس استعدادها و تجربیات شما نیست. 

بلکه ضامن حضور و وعده های خداوند است.

داستان جالبی در کتاب داوران 11:۶-1۸ وجود دارد:
و امــا فرشــتۀ خداونــد آمــده، زیــر درخــت بلوطــی در عفُــرهَ کــه متعلــق بــه یــوآش ابَیعِــزری 
بــود، نشســت. جِدعــون پســر یــوآش در چرَخشُــت گنــدم می کوفــت تــا آن را از مدِیــان 
محفــوظ بــدارد. فرشــتۀ خداونــد بــر جِدعــون ظاهــر شــد و بــه او گفت: »ای جنــگاورِ دلاور، 
خداونــد بــا توســت.« جِدعــون گفــت: »امــا ای ســرورم، اگــر خداونــد بــا ماســت، از چــه 
ســبب ایــن همــه بــر مــا واقــع شــده اســت؟ کجاســت همــۀ آن اعمــال شــگفت آور او کــه 
پدرانمــان بــرای مــا بازگــو می کردنــد و می گفتنــد:« آیــا خداونــد مــا را از مصــر برنیــاورد؟ 
»امــا اکنــون خداونــد مــا را رهــا کــرده و بــه دســت مدِیــان تســلیم نمــوده اســت.« آنــگاه 
ــرو و اســرائیل را از  ــا همیــن اقتــداری کــه داری ب ــر او نظــر افکنــد و گفــت: »ب ــد ب خداون
دســت مدِیــان نجــات بــده. آیــا مــن نیســتم کــه تــو را می فرســتم؟« جِدعــون جــواب داد: 
»امــا ســرورم، مــن چگونــه می توانــم اســرائیل را نجــات دهــم؟ اینــک طایفــۀ مــن در 
منَسَــی ضعیفتریــن اســت، و خــود مــن در خانــدان پــدرم کوچکترینــم.« خداونــد گفــت: 
»به یقیــن مــن بــا تــو خواهــم بــود، و تــو تمامــی مدِیــان را یــک جــا شکســت خواهــی داد.« 
جِدعــون بــه او گفــت: »اگــر اکنــون بــر مــن نظــر لطــف داری، نشــانه ای بــه مــن بــده کــه 
ایــن تــو هســتی کــه بــا مــن ســخن می گویــی. تمنــا دارم از اینجــا نــروی، تــا نــزد تــو بازگــردم 

و هدیــۀ خــود را آورده، در برابــرت بنهــم.« خداونــد گفــت: »می مانــم تــا بازگــردی.«
خــدا، بــه نــزد جدعــون می آیــد تــا او را بــه رهبــری اســرائیل فــرا بخوانــد. او جدعــون را »مــردی 
توانمنــد و پــر شــهامت « می خوانــد. خــدا ایــن مــرد پــر شــهامت را از کجــا پیــدا می کنــد؟ خــدا او را در 
حــال آســیاب کــردن گنــدم می یابــد. خــدا مــردی را بــرای رهبــری فراخوانــده اســت کــه عمیقــاً دچــار 
تــرس و هــراس اســت! اگــر خــدا جدعــون را قدرتمنــد و پــر شــهامت می خوانــد؛ دلیلــش ایــن نیســت 
کــه جدعــون ذاتــاً پــر شــهامت اســت؛ بلکــه او قــادر اســت به واســطۀ قــدرت خــدا هــر کاری را انجــام 
دهــد. خــدا ســخنان خــود را بــا ایــن کلمــات آغــاز می کنــد: »خداونــد بــا تــو اســت.« جدعــون بیچــاره 

و ترســو، حتــی ایــن ســخن خــدا را زیــر ســوال می بــرد.
مــن  کــرده ای.  اشــتباه  حتمــاً  »خداونــدا،  می دهــد:  پاســخ  چنیــن  ایــن  جدعــون  ســپس، 
حقیر تریــن فرزنــد، در کوچکتریــن قبیلــه اســرائیل هســتم چطــور از مــن انتظــار داری کــه رهبــر 
ایــن قــوم باشــم؟« در ایــن فــراز، بــه مــا نشــان می دهــد کــه جدعــون متوجــه خواســته خــدا نشــده 
اســت؛ فرامــوش کــرده خــودش کیســت و خــدا کیســت. اگــر از یــاد ببریــد کــه خداونــد در قــدرت، 
جــلال و فیــض خویــش کیســت؛ و هویــت خــود را بــه عنــوان فرزنــد او فرامــوش کنیــد، همیشــه بــرای 
انجــام آنچــه کــه خــدا شــما را بــرای انجامــش فــرا خوانــده اســت دســت بــه گریبــان خواهیــد بــود. 
شــما بــه اشــتباه، قــدرت خــود را بــر اســاس اســتعدادها و توانایــی طبیعی تــان می ســنجید. امــا بایــد 
شــکرگزاری کــرد چــون خــدا بــا شماســت بــه شــما قــدرت و حکمتــی را عطــا می کنــد، کــه خودتــان بــه 

ــد. ــی از آن برخــوردار نبودی تنهای
برای تعمق بیشتر اول قرنتیان ۲۶:۱-۳۱ را بخوانید.



۲۰ مارس
قربانی مسیح؛ غضب پدر را خاموش ساخته، به همین علت است که شما به عنوان فرزند خدا 

اگرچه تأدیب می شوید، اما غضب او را تجربه نخواهید کرد.

نکتــه نهایــی، در رابطــه بــا پذیــرش شــما در نــزد خــدا ایــن مســئله اســت؛ تنهــا امیــد بــرای شماســت. 
عیســی، خشــم و غضــب الهــی را بــر خــود گرفــت، تــا مــن و شــما بــا مجــازات و قصــاص گنــاه 
خــود روبــرو نشــویم. لازم نیســت در تــرس از غضــب الهــی بــه ســر ببریــد؛ حتــی در بدتریــن و 
پــدر  بــه حضــور مقــدس  داریــد، می توانیــد  کــه  بی ایمان تریــن حالــت ممکنــی  و  گناهکارتریــن 
آســمانی خــود شــتابان شــوید. خداونــد روی خــود را هرگــز از شــما نخواهــد گرفــت و شــما را رد 
نخواهــد کــرد. پذیــرش شــما، بــه خاطــر اعمال تــان نبــوده و نخواهــد بــود. بــه ایــن دلیــل کــه شــما 
توانســته اید تمــام شــریعت را بــه کمــال نگــه داریــد وارد ارتباطــی جاودانــه بــا خــدا نشــده اید، بلکــه 
چــون عیســی ایــن چنیــن عمــل نمــوده، شــما می توانیــد بــا خــدا رابطــه ای همیشــگی داشــته باشــید. 
حتــی اگــر هــزاران ســال، در اطاعــت از خــدا بــه ســر ببریــد، پذیرفتــن او بــر ایــن مبنــا نبــوده و نیســت. 
حقیقــت انجیــل، کامــلا عیــان اســت؛ معنــای فیــض ایــن اســت کــه شــما مجبــور نیســتید کاری را 

انجــام دهیــد کــه از پیــش توســط عیســی مســیح بــرای شــما انجــام شــده اســت.
از آنجایــی کــه شــما فرزنــد خــدا هســتید و او شــما را عمیقــاً دوســت مــی دارد، شــما را تادیــب 
می کنــد. امــا بایــد نکتــه ای را بــه شــما یــادآوری کنــم، مــورد تادیــب پــر مهــر او واقــع شــدن، بــه 
معنــای ایــن نیســت کــه شــما در حــال تــاوان دادن بــرای گناهتــان هســتید. چــون کــه تــاوان گنــاه 
از محبــت  او، ناشــی  انجــام رســیده اســت. تادیــب پرمهــر  بــه  شــما، توســط نجات دهنده تــان. 
ــن یکــی از  ــد. در واقــع ای ــل اســت کــه قلــب شــما را متحــول کن ــن دلی ــه ای ــه اش می باشــد، ب پدران
طریق هایــی اســت کــه خداونــد بــرای بــه کمــال رســاندن نقشــه فیــض خویــش بــه کار می بــرد. 
ــد او بایــد در جایگاهتــان چــه رفتــاری  تادیــب، نشــان دهندۀ ایــن نیســت کــه شــما بــه عنــوان فرزن

داشــته باشــید. بلکــه تادیــب نشــان دهندۀ ایــن اســت کــه شــما یکــی از فرزنــدان او هســتید:
ســختیها را بــه منزلــۀ تأدیــب تحمــل کنیــد؛ خــدا بــا شــما همچــون پســران رفتــار می کنــد. 
ــب نشــده اید، در  ــر شــما تأدی ــد؟ اگ ــب نکن ــدرش او را تأدی ــه پ ــرا کــدام پســر اســت ک زی
حالــی کــه همــه از آن ســهمی داشــته اند، پــس حرامزاده ایــد، نــه فرزنــدان حقیقــی. 
به عــلاوه، همــۀ مــا پــدران زمینــی داشــته ایم کــه تأدیبمــان می کردنــد، و مــا بــه آنهــا 
احتــرام می گذاشــتیم. حــال، چقــدر بیشــتر بایــد پــدر روحهایمــان را اطاعــت کنیــم تــا 
حیــات داشــته باشــیم. پــدران مــا کوتاه زمانــی بنــا بــر صلاحدیــد خــود، مــا را تأدیــب کردنــد. 
امـّـا خــدا بــرای خیریــت خودمــان مــا را تأدیــب می کنــد تــا در قدوّســیت او ســهیم شــویم. 
ــا بعــد  هیــچ تأدیبــی در حیــن انجــام شــدن، خوشــایند نیســت، بلکــه دردنــاک اســت. امّ
بــرای کســانی کــه بــه وســیلۀ آن تربیــت شــده اند، میــوۀ آرامــش و پارســایی بــه بــار 

)11-۷:12 می آورد.)عبرانیــان 
ــا قلــب شــما را  پــس تادیــب الهــی، طریــق فیــض اســت. او از ایــن عمــل اســتفاده می کنــد ت
دگرگــون ســازد. تادیــب خــدا بــه ایــن معنــا نیســت کــه بــه مــا پشــت کــرده اســت و خشــم خــود را بــر 
مــا روا داشــته اســت؛ بلکــه نشــان دهندۀ ایــن اســت کــه روی خــود را بــر مــن تابــان ســاخته اســت، و 

تــا زمانیکــه فیــض بــه کمــال در مــا محقــق نشــود، از ایــن کار دســت نخواهــد کشــید.
برای تعمق بیشتر ایوب ۱۷:۵-۲۷ را بخوانید.



۲۱ مارس
لازم نیست که بخاطر گذشته تان خجالت زده باشید، چون فیض عظیم خدا گذشته شما را 

پوشانیده است.

اجازه دهید این آیات به شما آرامش لازم را بدهند:
شــما نیــز زمانــی بیگانــه بــا خــدا، و در افــکار خویــش دشــمن او بودیــد، و ایــن در اعمــال 
شــریرانۀ شــما پدیــدار می گشــت. امـّـا اکنــون مســیح شــما را به واســطۀ بــدن بشــری خــود 
و از طریــق مــرگ آشــتی داده اســت، تــا شــما را مقــدسّ و بی عیــب و بـَـری از هــر ملامــت 

بــه حضــور خــدا بیاورد،)کولسُــیان 22-21:1(

زیــرا اگــر هنگامــی کــه دشــمن بودیــم، به واســطۀ مــرگ پســرش بــا خــدا آشــتی داده 
شــدیم، چقــدر بیشــتر اکنــون کــه در آشــتی هســتیم، بــه وســیلۀ حیــات او نجــات خواهیــم 

یافــت. )رومیــان 10:۵(

مســیح به جــای مــا لعــن شــد و این گونــه مــا را از لعنــت شــریعت بازخریــد کــرد، زیــرا 
نوشــته شــده کــه »هــر کــه بــه دار آویختــه شــود ملعــون اســت.« گــو چنیــن کــرد تــا برکــت 
ابراهیــم در مســیحْ عیســی نصیــب غیریهودیــان گــردد، و تــا مــا آن روح را کــه وعــده داده 

شــده بــود، از راه ایمــان دریافــت کنیــم. )غلاطیــان 14-1۳:۳(

ــان نیســت، بلکــه عطــای  ــن از خودت ــد و ای ــه فیــض و از راه ایمــان نجــات یافته ای ــرا ب زی
ــد. )افَسِســیان 9-۸:2( ــه خــود ببال ــد ب ــا هیچ کــس نتوان ــه از اعمــال، ت خداســت و ن

ــد، خــدا شــما را  ــس خــود مــرده بودی ــت ختنه ناشــدۀ نفَْ آن زمــان کــه در گناهــان و حال
بــا مســیح زنــده کــرد. او همــۀ گناهــان مــا را آمرزیــد و آن ســندِ قرضهــا را کــه بــه موجــب 
قوانیــن بــر ضــد مــا نوشــته شــده و علیــه مــا قــد علــم کــرده بــود، باطــل کــرد و بــر صلیــب 

میخکوبــش کــرده، از میــان برداشــت. )کولسُــیان 14-1۳:2(

پــس اکنــون بــرای آنــان کــه در مســیحْ عیســی هســتند، دیگــر هیــچ محکومیتــی نیســت، 
کــرد؛ آزاد  مــرگ  و  گنــاه  قانــون  از  مــرا  حیــاتْ  روحِ  قانــونِ  عیســی،  مســیحْ  در   زیــرا 

)رومیان 2-1:۸(

پــس چــون از راه ایمــانْ پارســا شــمرده شــده ایم، به واســطۀ خداوندمــان عیســی مســیح 
بــه فیضــی دسترســی  ایمــان،  راه  از  و  او،  مــا توســط  بــا خــدا برخورداریــم.  از صلــح 
یافته ایــم کــه اکنــون در آن اســتواریم، و بــه امیــد ســهیم شــدن در جــلال خــدا فخــر 

)2-1:۵ )رومیــان  می کنیــم. 

محبــت همیــن اســت، نــه آنکــه مــا خــدا را محبــت کردیــم، بلکــه او مــا را محبــت کــرد و 
ــارۀ گناهــان مــا باشــد. )1 یوحنــا 10:4( پســر خــود را فرســتاد تــا کفّ

پیغــام واضــح هســت! آنچــه کــه در بــالا گفتــه شــده اســت در کولســیان 2 بــه ایــن شــکل بیــان 
شــده اســت. اجــازه دهیــد ایــن واژگان آرامش بخــش، ذهنشــان شــما را در بــر بگیــرد و آرامــی لازم را 
بــرای شــما بــه ارمغــان بیــاورد: »او همــه گناهــان مــا را آمــوزی و آن ســند غرض هــا را کــه بــه موجــب 

قوانیــن بــر ضــد مــا نوشــته شــده و علیــه مــا قطــع علــم کــرده بــود، از میــان برداشــت.«
اگــر خــدا، بــا کمــال میــل هــر تقــاص و تــاوان را از شــما برداشــته و شــما را آزاد کــرده اســت؛ 
شــما نیــز بایــد گذشــته خــود را رهــا کنیــد. شــما آزاد هســتید کــه از تاوانــی کــه خداونــد قبــلاً آن را 

بخشــیده اســت، رهــا باشــید. ایــن معنــای آزادی حقیقــی اســت.
برای تعمق بیشتر کولسیان ۲ را بخوانید.



۲۲ مارس
اطاعت کردن آزادی است. بهتر است از برنامه سرور پیروی کنید و خودتان را سرور زندگی تصور 

نکنید.

ــا آن مواجــه هســتیم، خودمــان  ایــن یــک حقیقــت اســت کــه بزرگتریــن خطــری کــه مــن و شــما ب
ــم. کــه مــا هویتمــان چــه هســت و  ــدا کنی ــم از دســت خودمــان نجــات پی ــاز داری می باشــیم. مــا نی
دربــاره خودمــان چــه می اندیشــیم یــک توهــم اســت و معمــولا بــه چیــزی کــه همــه مــا آن را بــا کمــال 
ــه یــک مــکان منتهــی  ــار هــم ب ــه فاجعــه می انجامــد. تمــام اینهــا در کن اشــتیاق دنبــال می کنیــم، ب

ــده می شــود. می شــود کــه آن مــکان هــم، مــرگ نامی
اگــر پــدر یــا مــادر باشــید، متوجــه صحبــت مــن می شــوید و آن را در فرزندانتــان می بینیــد. 
طــول نخواهــد کشــید کــه بــه عنــوان یــک پــدر یــا مــادر متوجــه می شــوید کــه فرزندتــان هیــچ قدرتــی 
ــا تکلــم نباشــد، مایــل نیســت  ــه راه رفتــن و ی ــوز قــادر ب را جــز خــودش نمی خواهــد. حتــی اگــر هن
اقتــدار شــما را بپذیــرد. بــا اینکــه او نمی دانــد چــه چیــزی بــرای خــوردن مناســب اســت، امــا بــا شــما 
می جنگنــد و غذایــی را کــه بــه ســمت دهانــش می بریــد پــس می زنــد. همانطــور کــه کمــی بیشــتر 
ــه  ــد؛ دســتانش را ب ــرق دســت نزنن ــز ب ــه پری ــد ب ــه محــض اینکــه از او می خواهی ــزرگ می شــود، ب ب
ــر خــواب و خــوراک و فعالیت هایــش  بــرق می چســباند و از خطــر آن آگاه نیســت. او می خواهــد ب
کنتــرل کامــل داشــته باشــد. او بــاور دارد کــه حقــش اســت کــه زندگــی اش را خــودش اداره کنــد و 

بنابرایــن بــا روش تربیتــی شــما و اقتــدار پرمهــر شــما مجادلــه خواهــد کــرد.
ــر اقتدار تــان مقاومــت می کنــد، بلکــه تــلاش می کننــد شــما  کوچولــوی شــما، نــه تنهــا در براب
ــد و  ــه شــما اعمــال می کن ــورا خواســته ها و خواهش هایــش را ب را تحــت تســلط خویــش درآورد. ف
وقتــی کاری را انجــام دهیــد کــه بــاب میلــش نباشــد آن را بــه شــما فــورا اطــلاع می دهــد. اگــر تســلیم 
خواســته هایش شــوید از شــما تمجیــد می کنــد، امــا اگــر آنچــه را کــه می خواهــد بــه او ندهیــد شــما 

را تنبیــه خواهــد کــرد.
حــالا نکتــه ای وجــود دارد، وقتــی بــه عنــوان یــک پــدر یــا مــادر روزی خســته کننده را پشــت ســر 
می گذاریــد، فرزندانتــان بــا لجبــازی شــما را خســته کرده انــد؛ بایــد بــه یــاد بیاوریــد کــه فرزندانتــان 
هــم دقیقــاً شــبیه شــما هســتند. همــه مــا مایــل هســتیم بــه نوعــی اقتــدار شــخصی مان را بــر 
همــه چیــز اعمــال کنیــم و بــر جهــان کوچــک اطرافمــان حکمرانــی نماییــم. همــه مــا می خواهیــم کــه 
ــد کــه او را تحســین می کنیــم امــا  ــد؛ اگــر چنیــن کن ــد آرزوهــای مــا را امضــا کن ــد لیســت بلن خداون
اگــر ایــن کار را نکنــد، بــه نیکــو بــودن او شــک می کنیــم و بــه ایــن می اندیشــیم کــه اصــلاً ارزشــش 
را دارد از او اطاعــت کنیــم؟ مثــل فرزندانمــان، مــا هــم تــلاش می کنیــم چیــزی باشــیم کــه برایــش 

خلــق نشــده ایم.
در نتیجــه، فیــض بــه ایــن شــکل عمــل می کنــد کــه مــا را از توهــم خودمختــاری برهانــد. فیــض، 
مــا را یــاری می کنــد تــا ایــن امیــد واهــی را بــرای خودمحــوری کنــار بگذاریــم. فیــض، بــه مــا کمــک 
می کنــد تــا واقعــاًً بــه آن چیــزی تبدیــل شــویم کــه برایــش مقــرر شــده ایــم و تســلیم حکمــت خداونــد 

شــویم. بلــه ایــن درســت اســت؛ فیــض مــا را از دســت خودمــان نجــات می دهــد.
برای تعمق بیشتر مزمور ۱:۱۱۹-88 را بخوانید.



۲۳ مارس
از آنجایی که خداوند حاکم مطلق است، او می تواند هر وعده ای را در زمان مناسب به شما عطا 

کند.

ــی او  ــل حکمران ــا وعده هــای خــدا مث ــه؛ ام ــا ن ــد ی ــرده بوده ای ــر ک ــب فک ــن مطل ــه ای ــلاً ب ــم قب نمیدان
ــد کــه حضــور داشــته  ــی کن ــی عمل ــد وعده هایــش را در جای ــرار اســت. او می توان ــر همــه جــا، برق ب
باشــد. اگــر حضــور او بی انتهــا و غیــر قابــل تغییــر اســت؛ پــس وعده هایــش نیــز چنیــن هســتند. مــن 
گمــان می کنــم، اکثریــت مــا ارتبــاط ایــن بیــن را فرامــوش می کنیــم اگرچــه وعده هــای او را تحســین 
ــق  ــر حاکــم مطل ــم. اگ ــی اش مقاومــت از خــود نشــان می دهی ــا فرمانروای ــا در رابطــه ب ــم ام می کنی

نبــود، هیــچ تضمینــی وجــود نداشــت کــه شــما را نجــات بخشــد.
اکنــون می خواهــم، بــه تمــام وقایعــی کــه در کتــاب مقــدس ثبــت شــده اســت بــه خوبــی 
بیاندیشــید. بــه ایــن جریــان تاریخــی خــوب فکــر کنیــد. بــه نســل هایی کــه در زمــان آدم و حــوا متولــد 
شــده اند تــا تولــد مســیح بیندیشــید. بــه مکان هــا و کشــور های بیشــماری کــه در آن دوره زمانــی 
خــاص وجــود می داشــته، فکــر کنیــد. بــه تمــام امپراتوری هــا و تمدن هایــی می اندیشــید کــه ســر بــر 
آورده و ســقوط کردنــد. بــه تمــام تصمیمــات کوچــک و بزرگــی کــه بشــریت در آن دوره اتخــاذ کــرده 

بیاندیشــید. بــه چرخــه ثابــت مــرگ و زندگــی فکــر کنیــد.
 اکنــون بــرای اینکــه، مســیح همانطــور کــه وعــده داده شــده بــود متولــد شــود، زندگــی کنــد و 
بــرای مــا بمیــرد و رســتاخیز نمایــد؛ خــدا می بایســت بــر تمــام جریــان ایــن جهــان اعــم از طبیعــی و 
فراطبیعــی حاکمیــت مطلــق و تســلط کامــل داشــته باشــد. بــدون حاکمیــت مطلــق خداونــد، هیــچ 
پیامبــری پــا بــه زمیــن نمی گذاشــت کــه تولــد مســیح را پیشــگویی کنــد. هیــچ فرشــته ای تولــد او را بــه 
شــبانان اعــلام نمی کــرد. و هیــچ مریمــی وجــود نداشــت کــه در حیــرت بــه نــوزادش در آخــور نــگاه 
کنــد. هیــچ معجــزه ای، در فلســطین رخ نمــی داد. هیــچ پســر انســانی مطیــع خــدا نمی شــد. محاکمــه 
عادلانــه در رابطــه بــا صلیــب مســیح وجــود نمی داشــت. هیــچ شــاگردی مــژده انجیــل را بــه مــا اعــلام 

نمی کــرد؛ در نتیجــه هیــچ کتــاب مقــدس، کلیســا و امیــدی بــرای ابدیــت وجــود نمی داشــت.
بایــد شــکرگزار  دریابیــد،  زندگیتــان  در  را  انجیــل  اگــر می خواهیــد وعده هــای حیات بخــش 
حاکمیــت مطلــق کســی باشــید کــه قــادر اســت و عده هایــش را بــه انجــام برســاند. امیــدی کــه مــا 
داریــم، فقــط وابســته بــه زیبایــی آن وعده هــا نمی باشــد؛ بلکــه وابســته بــه اقتــدار کســی اســت 
کــه قــدرت او را نهایتــی نیســت. نمی تــوان بــه وعده هایــی امیــد داشــت، کــه وعــده دهنــده اش 
ــرا  ــر شــرایط و موقعیت هــا و اماکــن تســلطی نداشــته باشــد. ولــی می توانیــد امیــدوار باشــید، زی ب
ــاج  ــا محت ــه آنه ــه ب ــی ک ــد تمــام وعده های ــق دارد و می توان ــر همــه جــا تســلط مطل ــد شــما ب خداون

ــد. ــرای شــما محقــق کن هســتید، در دم ب
برای تعمق بیشتر ارمیا ۱۶:۳۲-۲۷ را بخوانید.



۲۴ مارس
تنها جلال خداوند می تواند شما را از فریب این جهان کوچک برهاند.

تصــور کنیــد کــه مــن تصمیــم گرفتــم بــرای تعطیــلات ســالیانه، خانــواده ام را بــه دیزنی لنــد ببــرم. بــه 
فرزندانــم تصاویــری کامپیوتــری، از ابعــاد و زیبایــی دیزنی لنــد نشــان می دهــم. گمــان کنیــد زمانــی 
کــه بچه هــا بــه خاطــر پــس انــداز کــردن بــه مــن غرغــر می کردنــد، مــن بارهــا یــادآوری می کــردم 
کــه بــرای تعطیــلات بــه دیزنی لنــد خواهیــم رفــت. مــن بارهــا و بارهــا وبســایت دیزنی لنــد را بــه 
آنهــا نشــان مــی دادم تــا زیبایــی و ســرگرمی های آنجــا را، بــه آنهــا یــادآوری کنــم. حــال تصــور کنیــد 
ــار و بندیــل خــود را  کــه زمــان موعــود رســیده اســت؛ مــا ســفر طولانــی خــود را آغــاز کــرده ایــم و ب
بســته ایم. بــه ایــن فکــر کنیــد کــه فرزنــدان مــا چقــدر هیجــان زده هســتند کــه دیزنی لنــد را ببیننــد. 
مــا ســفر پــر پیــچ و خــم خــود را بــه ایالــت فلوریــدا آغــاز می کنیــم تــا اینکــه در نهایــت بــه تابلویــی 
می رســیم کــه بــر روی آن نوشــته شــده تنهــا 120 مایــل بــه شــهر دیزنــی مانــده اســت. و مــن در کنــار 
ایــن تابلــو ماشــین خــود را پــارک می کنــم تــا تعطیلات مــان را در همانجــا ســپری کنیــم. شــما ممکــن 
اســت فکــر کنیــد کــه مــن دیوانــه هســتم. بــا این حــال میلیونهــا نفــر هــر روزه ایــن کار را انجــام 

ــان توضیــح دهــم. ــد برایت ــد. تعجــب می کنیــد؟ اجــازه دهی می دهن
چیــزی کــه شــما بــه طــور قطــع می دانیــد، ایــن اســت کــه آن تابلــو نشــان دهندۀ چیــز خاصــی 
نیســت مگــر اینکــه بــه شــما نشــان دهــد تــا مقصــد چقــدر مانــده اســت. آن تابلــو، تنهــا می توانــد بــه 
مقصــد شــما اشــاره کنــد امــا نمی توانــد مقصــد را بــه شــما عرضــه کنــد. تابلویــی کــه بــه دیزنی لنــد 
اشــاره می کنــد، هرگــز نمی توانــد بــه شــما دیزنی لنــد را عطــا کنــد! در مــورد زیبایی هــای فیزیکــی ایــن 

جهــان هــم همیــن حقیقــت صــادق اســت.
بایــد دو چیــز مهــم را در نظــر داشــته باشــید: فقــط دو نــوع زیبایــی و جــلال وجــود دارد اشــاره ای 
بــرای آن جــلال و غایــت جــلال. تمــام مناظــر شــگفت انگیــز، زیبایی هــا، بوهــا و تجربیاتــی کــه در 
ــه  ــدی ب ــی بخشــیدن رضامن ــه اســت توســط خــدا خلــق شــده و توانای ــرار گرفت ــن جهــان مــادی ق ای
قلــب شــما را ندارنــد. ایــن دنیــای مــادی نمی توانــد بــه شــما آرامــش و معنــا و هــدف زندگــی را نشــان 
دهــد. ایــن زمیــن نمی توانــد منجــی شــما باشــد. بلکــه تمامــی ایــن خلقــت انگشــت اشــاره ای اســت 
بــه ســوی آن کســی کــه قــادر اســت بــه قلــب شــما رضامنــدی و آرامــش ببخشــد و بــه شــما حیــات 
عطــا کنــد. تنهــا او قــادر اســت کــه بــه قلب هــای مشــتاق شــما آرامــش ببخشــد. ایــن جهــان آفریــده 

شــده اســت کــه بــه او اشــاره کنــد نــه اینکــه جایگزینــش بشــود )بــه مزمــور 19 مراجعــه کنیــد(.
شــما امــروز معنــای زندگــی را در کجــا جســتجو می کنیــد؟ آیــا مثــل پــدری کــه تعطیــلات خــود 
را در کنــار تابلــوی بزرگــراه ســپری می کنــد؛ زندگــی خواهیــد کــرد و یــا تــا بــه مقصــد شــتابان حرکــت 
ــه نخواهــد کــرد، مگــر  می کنیــد؟ حقیقــت ایــن اســت کــه قلــب شــما آرامــش و رضامنــدی را تجرب

آنکــه رضایــت را در او بیابــد.
برای تعمق بیشتر یوئیل ۲۱:۲-۲۷ را بخوانید.



۲۵ مارس
ما معمولا در خشم سریع و در محبت کند عمل می کنیم. اما خدا مثل ما نیست او دیر خشم و 

آکنده از محبت است.

آنچــه کــه اکنــون توصیــف می کنــم، تصویــری آشــنا بــرای همــه شــما اســت. شــما بــا عجلــه، بــه 
ــان را انجــام دهیــد و از فروشــگاه خــارج  فروشــگاه رفته ایــد و قصــد داریــد هرچــه ســریعتر خریدت
ــا  ــد. ســپس ب ــان را برمی داری ــد اقــلام مــورد نیازت ــن قفســه ها حرکــت می کنی ــا ســرعت بی شــوید. ب
همــان شــتاب، بــه ســمت صنــدوق حســاب می رویــد؛ امــا در ایــن جاســت کــه متوجــه می شــوید تنهــا 
یــک کارمنــد بــرای حسابرســی وجــود دارد و بقیــه صندوق هــا تعطیــل هســتند. عــلاوه بــر ایــن، یــک 
پیــرزن بــا ســبدی پــر از خریــد، کــه بیشــتر از 1۵0 اقــلام در آن قــرار دارد جلــوی شــما ایســتاده اســت. 
در ایــن لحظــه اســت کــه نفــس عمیــق می کشــید و آن را از ســینه خــود بــا عصبانیــت بــازدم می کنیــد. 
امــا مشــکل فقــط ایــن نیســت؛ هــر کالایــی را کــه روی میــز می گــذارد، قبــل از گذاشــتن کامــل آن را 
بررســی می کنــد. تــازه، بعــد از ایــن کــه بــه آرامــی تمــام اقــلام خــود را بــرای حســاب کــردن تحویــل 
داد، به جــای پرداخــت کــردن، ســعی می کنــد از کوپــن خریــد اســتفاده کنــد. در ایــن لحظــه اســت کــه 
شــما کــم کــم عصبانــی می شــوید. در نهایــت، زمانــی کــه ایــن زن تــلاش کــرده تــا یــک دلاری خــود را 
نگــه دارد؛ متوجــه می شــود کــه کوپن هایــش اعتبــار ندارنــد و بایــد پــول نقــد پرداخــت کنــد. و تــا ایــن 
لحظــه دو دســت خــودش را بــه ســمت کیفــش؛ کــه مثــل یــک چــادر مســافرتی ۶ نفــره اســت نبــرده. 
همانطــور کــه او بــه آرامــی، شــروع بــه بیــرون آوردن رژلــب، کلوچه هــا و اســباب بــازی از کیفــش 
می کنــد؛ شــما بــا عصبانیــت می گوییــد: »حتمــاً شــوخیت گرفتــه؟« در ایــن لحظــه اســت کــه تمــام 
نــگاه هــا، بــه ســمت شــما برمیگــردد. و شــما متوجــه می شــوید کــه فکــر خــود را بلنــد بیــان کرده ایــد.

ــان  ــا مــن یــک دور بررســی کنیــد. شــما از دســت ایــن زن مــی خواهــم ایــن صحنــه را همــراه ب
عصبانــی هســتید، امــا عامدانــه کار شــما را بــه تعویــق انداختــه اســت. شــما در حــال حــرص و 
جــوش زدن هســتید، امــا فقــط ده دقیقــه مجبــور بــه صبــر کــردن بوده ایــد. اگرچــه شــما عصبانــی 
هســتید، امــا علــت عصبانیــت شــما واقعــاً مســخره اســت. شــما عصبانــی هســتید، چونکــه عصبانیــت 
واکنشــی ســریع و متقابــل بــرای شــما محســوب می شــود. شــما زود از کــوره در می رویــد، چــون 
بــرای شــما عصبانــی بــودن طبیعی تــر از محبــت کــردن و صبــور بــودن اســت. شــما نســبت بــه آن 
پیــرزن مقابلتــان، از خــود محبــت نشــان نداده ایــد چــرا کــه آنقــدر توجهتــان فقــط روی خودتــان بــوده 

اســت کــه توانایــی لازم بــرای محبــت کــردن بــه دیگــران را نداشــته اید.
امــا دانســتن ایــن حقیقــت، خــدا برعکــس آن چیــزی کــه مــن توصیــف کــردم عمــل می کنــد، 
آرامش بخــش نیســت؟ او کســی اســت کــه حــق دارد نســبت بــه مــا خشــمگین باشــد و قــدرت آن را 
دارد کــه غضبــش را بــه مــا نشــان دهــد؛ بــا این حــال او دیــر خشــم اســت. کتــاب مقــدس بــه مــن و 
ــز از  ــد او لبری ــه مــن و شــما می گوی ــر از غضــب و خشــم می باشــد؛ بلکــه ب ــد کــه او پ شــما نمی گوی
عشــق و محبــت اســت. امــروز بایــد شــکرگزاری کنیــم کــه خداونــد چــون مــن و شــما نیســت. چــون 
اگــر او مثــل مــن و شــما رفتــار می کــرد، مــا تــا بــه ابــد زیــر لعنــت می بودیــم. بایــد شــکرگزار باشــید کــه 
خداونــد صبــور و پــر محبــت اســت. سپاســگزار باشــید کــه ملایــم و فروتــن اســت. شــکرگزار باشــید 
کــه بــا شــما، آنچنــان کــه شایســته اش هســتید و مطابــق بــا گناهانتــان رفتــار نمی کنــد. سپاســگزار 
باشــید کــه بــه خاطــر کاری کــه عیســی مســیح انجــام داده، حتــی در بدتریــن حالــت ممکنتــان، بــا 
شــما بــا محبــت برخــورد می کنــد. »یهــوه دیرخشــم اســت و آکنــده از محبــت، و آمرزنــدۀ تقصیــر و 
نافرمانــی. امــا تقصیــرکار را هرگــز بی ســزا نمی گــذارد، بلکــه جــزای تقصیــرات پــدران را بــه فرزنــدان 

تــا پشــت ســومّ و چهــارم می رســاند.« )اعــداد 1۸:14(
برای تعمق بیشتر مزمور ۱۰۴ را بخوانید.



۲۶ مارس
اگرچه شما، در رابطه با مسائلی که در زندگی رخ می دهد گیج می شوید، اما آرامش خود را 

حفظ کنید؛ چون آنکس که بر همه چیز حاکم است، با هیچ چیز سردرگم نمی شود.

واقعیــت ایــن اســت کــه مــا آگاهــی کاملــی بــر تمــام شــرایطمان نداریــم. همــه مــا هــر روزه، بــا رمــز 
و راز زندگــی روبــرو می شــویم. هیچکــدام از مــا نمی توانیــم بــه طــور قطعــی پیــش بینــی کنیــم کــه 
سرنوشــت مان بــه کجــا خواهــد کشــید. هیچکــدام از مــا  نمی توانیــم در رابطــه بــا حوادثــی کــه بــرای 
خودمــان، نزدیکانمــان، و جهانــی کــه در آن زندگــی می کنیــم رخ می دهــد؛ همــه چیــز را پیــش 
بینــی کنیــم. همانطــور کــه تــلاش می کنیــم زندگی مــان را درک کــرده و معنــای آن را بیابیــم، متوجــه 
می شــویم چیزهایــی وجــود دارد کــه قــادر نیســتیم معنــای آن را دریابیــم. ایــن یعنــی مــن و شــما، 
هرگــز نمی توانیــم آرامــش درونــی را، بــا فهمیــدن تمــام وقایــع کســب کنیــم. آرامــش حقیقــی در ایــن 
اســت کــه بــه فیــض و حکمــت او کــه همــه چیــز را در دســت دارد و بــرای خیریــت مــا کار می کنــد، 

بیابیــم.
زمانــی کــه فرزنــدان مــن کوچــک بودنــد، و بــه آنهــا اجــازه نمــی دادم کاری را کــه می خواهنــد 
انجــام دهنــد؛ شــروع بــه شــکایت می کردنــد. مــن آنهــا را بــر روی زانــوان می گذاشــتم و گفتگویمــان 

بــه ایــن شــکل ادامــه می یافــت:
»می دونی که بابایی دوستت داره؟«

»بله می دونم که بابایی دوستم داره.«
»بابایی تا به حال بدجنس بوده؟«

»نه! نبوده.«
»آیا بابایی تا به حال به تو بد کرده؟«

»نه!«
»پــس بــه آنچــه کــه بابایــی می گویــد خــوب گــوش بــده. مــن می خواهــم بــه تــو بگویــم کــه چــرا 
اجــازه نــدادم فــلان کار را انجــام بدهــی، امــا اگــر ایــن مســئله را بــه تــو توضیــح دهــم، بــه هــر حــال 
متوجــه آن نخواهــی شــد. بنابرایــن از تــو می خواهــم ایــن کار را انجــام بدهــی. بــا خــودت تکــرار کــن 
اگرچــه نمی دونــم چــرا بابایــی بــه مــن نگفــت، امــا می دونــم کــه پــدرم مــرا دوســت دارد و مــن بــه 

پــدرم اعتمــاد می کنــم.«
»من هم تو رو دوست دارم بابایی.«

 خیلــی مســائل هســت کــه مــن و شــما نمی توانیــم معنــای آنهــا را درک کنیــم. امــا بایــد بدانیــد 
کــه آرامــش، در اعتمــاد کــردن بــه پــدر آســمانی یافــت می شــود. مطمئنــاً خیــر و صــلاح شــما را در 
نظــر دارد. اگرچــه ممکــن اســت از شــما بخواهــد کار هــای ســختی را انجــام دهیــد، بــا این حــال 
شــما را عمیقــاً دوســت مــی دارد و شایســته اســت کــه بــه او اعتمــاد کنیــد. امــروز هــم پــدر آســمانی 
شــما می گویــد: »میدانــم همــه آن چیزهایــی را کــه در زندگیــت پیــش می آیــد درک نمی کنــی. امــا 
فرامــوش نکــن کــه مــن تــو را دوســت دارم. پــس بــه مــن اعتمــاد داشــته بــاش و بــدان بــه ایــن وســیله 

آرامشــی را خواهــی یافــت کــه بــه هیــچ طریــق دیگــری پیــدا نمی شــود.«
برای تعمق بیشتر اشعیا ۴۰ را بخوانید.



۲۷ مارس
امروز با شهامت با زندگی رو برو شوید، چراکه به عنوان فرزند خدا، به حال خود رها نشده اید.

غلاطیــان 20:2 بــه شــما نشــان می دهــد بــه عنــوان فرزنــد خــدا، چــه چیزهایــی بــه شــما عطــا شــده 
و هویــت شــما چیســت:

بیــان حقیقــت نجــات تاریخــی. »مــن بــا مســیح مصلــوب شــده ام« آنچــه کــه پولــس در . ۱
ایــن قســمت می گویــد بســیار مهــم اســت. عیســی، بــر روی صلیــب جلجتــا بــرای عمــوم 
مــردم جــان نــداد. او نمــرده تــا نجــات را بــرای همــه ممکــن بســازد. بلکــه عیســی، نام هــا 
را بــر روی صلیــب بــا خــود بــرد. او بــرای یکایــک مــا جــان داد. مــرگ او چنــان مهیــب اســت 
کــه گویــی هــر کــدام از مــا بــرای خودمــان مرده ایــم. او از جانــب مــا جانــش را فــدا کــرد 
تــا غضــب الهــی را از مــا دور بســازد و مــا دیگــر مجبــور نباشــیم بــا غضــب الهــی مواجــه 

شــویم.
بیــان واقعیــت نجــات در اکنــون. »دیگــر مــن نیســتم کــه زندگــی می کنــد، بلکــه مســیح . ۲

اســت کــه در مــن زندگــی می کنــد.« ایــن امــری دشــوار اســت امــا مهــم اســت کــه آن را 
بــه یــاد داشــته باشــیم. اگــر مــن و تــو بــا مســیح مــرده ایــم پــس او اکنــون در مــا زندگــی 
می کنــد. پولــس در ایــن قســمت در رابطــه بــا مــرگ جســمانی صحبــت نمی کنــد بلکــه در 
مــورد مــرگ روحانــی صحبــت می کنــد. قدرتــی کــه زندگــی روحانــی را در شــما زنــده کــرده 
ــان نیســت بلکــه از مســیح اســت. او  ــه از خودت ــرد، برگرفت ــه پیــش می ب اســت و آن را ب
بــه فیــض خویــش، شــما را در مکانــی ســکنی می دهــد کــه خــودش قــرار دارد. ایــن یعنــی 
شــما هرگــز در هیــچ موقعیــت یــا شــرایطی تنهــا نیســتید. او همیشــه بــا شماســت و شــما 

بــه حــال خودتــان و عقــل محدودتــان رهــا نشــده اید )افسســیان 20:۳-21 را ببینیــد(.
نتیجــه ای کــه از ایــن حقیقــت صــادر می گــردد. »زندگــی کــه اکنــون در جســم دارم بــا . ۳

ایمــان بــا پســر خداســت کــه مــرا دوســت می داشــت و جــان خــود را بــرای مــن فــدا کــرد.« 
مــن ایمانــم را، بــر اســاس واقعیــت مــرگ او بــه خاطــر خــودم و حیاتــی کــه او در مــن 
دارد، بنــا می کنــم. مــن بــا امیــد، آرامــش و شــهامت زندگــی می کنــم، نــه بــه خاطــر ایــن 
کــه همــه چیــز را متوجــه می شــوم یــا تمــام ایــن حــالات را در درونــم احســاس می کنــم. 
بــه ایــن دلیــل از شــهامت و امیــد برخــوردار هســتم کــه نــه تنهــا آمرزیــده شــده ام، بلکــه 
قدرتــی فراتــر از تصــورم درمــن زیســت می کنــد یعنــی او کــه شــاه شــاهان اســت و رب 
الاربــاب و نجات دهنــده مــن اســت در مــن زندگــی می کنــد. او در مــن و بــرای مــن اســت. 
مــن نمی توانــم خــود را ناتــوان تصــور کنــم در حالــی کــه او در مــن اســت. مــن نمی توانــم 
خــودم را عاجــز تصــور کنــم در حالــی کــه او بــا فیــض خویــش مــرا همراهــی می کنــد. مــن 
احســاس آرامــش دارم، نــه بخاطــر اینکــه از همــه چیــز آگاه هســتم، بلکــه آن کســی کــه 

از همــه چیــز آگاه اســت تــا بــه ابــد بــا مــن اســت.

برای تعمق بیشتر حبقوق ۱۷:۳-۱۹ را بخوانید.



۲8 مارس
محبت کردن، در تار و پود شما تنیده شده است، به همین دلیل هرکاری که انجام می دهید، 

محور این ظرفیت قرار می گیرد.

نوشــته یوحنــای رســول، بــه همــان انــدازه کــه در گذشــته مهــم بــوده اســت، امــروز هــم بــا اهمیــت 
اســت:

دنیــا و آنچــه را در آن اســت، دوســت مداریــد. اگــر کســی دنیــا را دوســت بــدارد، محبــتِ 
پــدر در او نیســت. زیــرا هــر چــه در دنیاســت، یعنــی هــوای نفَْــس، هوســهای چشــم و 
غــرورِ مــال و مقــام، نــه از پــدر بلکــه از دنیاســت. دنیــا و هوســهای آن گذراســت، امـّـا آن 

کــه ارادۀ خــدا را بــه جــا مــی آورد، تــا ابــد باقــی می مانــد. )1یوحنــا 1۷-1۵:2(
شــما عاشــق هســتید؛ همــه مــا ایــن چنیــن هســتیم. هــر انســانی، در هــر روز از زندگــی اش در 
هــر مکانــی کــه باشــد، عشــق ورزیــدن کاریســت کــه انجــام می دهــد. عاشــقی در تــار و پــود شــما قــرار 
گرفتــه اســت. ایــن طریقــی اســت کــه خداونــد شــما را آفریــده اســت. چــرا او در وجــود شــما عشــق را 
قــرار داده؟ چــرا عشــق ورزیــدن، بخــش مهمــی از شــخصیت شــما اســت؟ علــت آن ایــن اســت کــه 
شــما ظرفیــت لازم بــرای داشــتن یــک رابطــه صمیمانــه، قلبــی محجــوب و پرســتش و شــادی کافــی را، 
در زندگــی بــرای او داشــته باشــید. ظرفیــت شــما بــرای عشــق ورزیــدن، بــرای او مقــرر شــده اســت. 
میــل شــما و عاشــقی بــه ایــن دلیــل بــوده کــه شــما را بــه ســوی خــود مجــذوب کنــد. قلــب شــما ایــن 

چنیــن خلــق شــده کــه در طلــب عشــق باشــد، و ایــن اشــتیاق تحقــق کامــل خــود را در او بیابــد.
امــا فاجعــه ای رخ داده اســت. گنــاه باعــث می شــود کــه همــه مــا بــه نوعــی، بــه محبــت الهــی 
پشــت کنیــم و قلــب خــود را و محبــت خــود را معطــوف چیــز دیگــری و یــا کــس دیگــری بکنیــم. مــا بــه 
دنبــال ایــن هســتیم کــه اشــتیاق قلبــی مــا، بــا عشــق ورزیــدن بــه چیــزی غیــر از خــدا راضــی شــود. مــا 
مخلــوق را بیشــتر از خالــق دوســت می داریــم. مــا انســان را بیشــتر از خــدا دوســت می داریــم. گاهــی 
مــا آنقــدر خودمــان را دوســت می داریــم کــه دیگــر تــوان کمــی بــرای دوســت داشــتن دیگــری داریــم. 
از شــاخه ای بــه شــاخۀ دیگــر می پریــم بــه امیــد اینکــه قلــب مــا از عشــق لبریــز شــود. همــه مــا، از 
ــم قلــب  ــه ســراغ معشــوق دیگــر می روی ــد هســتیم. مــا از معشــوقی ب ــا و لاقی ــی بی وف نظــر روحان
خــود را بــه هــر چیــزی جــز خــدا تقدیــم می کنیــم. همــه مــا از نظــر روحــی، زنــاکار هســتیم. چــرا کــه 
برخــلاف اراده الهــی دلبســته چیــزی می شــویم کــه تنهــا متعلــق بــه خــدا اســت. کتــاب مقــدس، بــه 
نظــر می رســد کــه یــک درام عاشــقانه باشــد کــه بــه طــرز فاجعــه بــاری قــرار اســت بــه پایــان برســد؛ 

امــا ناگهــان عیســی مســیح پــا بــه صحنــه می گــذارد.
متوجــه شــدید؛ خــدا کــه ذات عشــق اســت، پســر خــود را از ســر محبــت بــه مــا می بخشــد 
تــا مــا بــه انســان هایی تبدیــل شــویم کــه او را عاشــقانه دوســت می داریــم. او بــه مــا محبتــی را 
روا مــی دارد، کــه حتــی در بدتریــن حالــت ممکــن هــم از عشــق ورزیــدن بــه مــا دســت نمی کشــد. 
به واســطۀ فیــض، و قلب هــای مــا را دگرگــون می ســازد تــا جایــگاه مخلــوق را بــه درســتی نگــه داریــم 
و غایــت عشــق خــود را بــه او معطــوف کنیــم. موهبتــی کــه از عشــق او عطــا شــده اســت شایســته 

جشــن گرفتــن و ســرودن اســت.
برای تعمق بیشتر تثنیه ۶ تا 8 را بخوانید.



۲۹ مارس
زندگی کردن در این جهان سقوط کرده، بخشی از نقشه خدا است تا در من اشتیاق، آمادگی و 

امید ایجاد کند.

ــن  ــه زندگــی بیندیشــیم؛ امــا دشــواری هایی کــه در ای ــه راجــع ب ــه اینگون ــا راحــت نیســت ک ــرای م ب
جهــان بــا آن مواجــه هســتیم بخشــی از نقشــه الهــی اســت. شــما ممکــن اســت فکــر کنیــد زندگــی 
کــردن شــما در ایــن جهــان ســقوط کــرده بخشــی از هــدف خــدا نیســت امــا چنیــن فکــری صحیــح 
نمی باشــد. شــما در جایــی زندگــی می کنیــد کــه بایــد زندگــی کنیــد و بــا چیــزی روبــرو هســتید کــه بایــد 
روبــه رو شــوید؛ ایــن خواســت خــدا اســت. ســختی هایی کــه در میانــه راه بــا آن مواجــه می شــویم، 
نشــانه ای از شکســت عمــل نجات بخــش خــدا نیســت بلکــه طریقــی مهــم در برنامــه او می باشــد.

همــه آنچــه کــه مــا اکنــون در ایــن جهــان تجربــه می کنیــم، یــک فراینــد در حــال پیشــرفت از 
بررســی و فهمیــدن ارزش هــا می باشــد. خداونــد از تباهــی ایــن جهــان اســتفاده می کنــد تــا معیــار 
و ارزش هــا را بــرای شــما مشــخص کنــد. چــرا شــما بــه همچیــن چیــزی نیــاز داریــد؟ شــما بــه چنیــن 
چیــزی نیــاز داریــد زیــرا لازم اســت درک کنیــد کــه معیارهــای حقیقــی چــه هســتند. مــن و شــما عادت 
داریــم بــه بعضــی چیزهــا بیــش از حــد لازم، توجــه و اهمیــت نشــان دهیــم؛ و همیــن امــر باعــث 
می شــود تمــام تمرکــز قلــب مــا بــر آنهــا بمانــد. بــه همیــن علــت اســت، کــه خداونــد اجــازه می دهــد 
کهنــه گــی و تباهــی ایــن جهــان مــادی را تجربــه کنیــم. روابــط از هــم می پاشــند، بــدن فیزیکــی مــا 
ضعیــف می شــود. گل هــا می میرنــد و غــذا فاســد می شــود. اگرچــه تمــام این هــا زیبــا و لذت بخــش 
هســتند، امــا بــه مــا نشــان می دهنــد آنچــه را کــه حقیقتــاً مشــتاق آن هســتیم؛ یعنــی زندگــی، 

نمی تواننــد بــه مــا بدهنــد.
در ایــن جهــان ســقوط کــرده، خداونــد از مــا محافظــت می کنــد. او از قلــب مــا مراقبــت می کنــد 
و مــا را در برابــر خودمــان حفــظ می کنــد. قلــب مــا می توانــد بســیار فریبنــده باشــد. مــا می توانیــم 
یــک روز خــدا را بپرســتیم، و بعــد تمــام پرســتش خــود را معطــوف بــه چیزهــای فانــی کنیــم. بــه 
همیــن علــت اســت کــه خداونــد در محبــت خویــش اجــازه می دهــد، تــا مــا تباهــی و مــرگ در ایــن 
خلقــت را تجربــه کنیــم تــا بفهمیــم کــه آنچــه را کــه مشــتاقش هســتیم ایــن جهــان قــادر نیســت بــه 
مــا ببخشــد. بدیــن طریــق اســت کــه او، قلــب مــا را از دلبســتگی بــه چیزهایــی کــه هرگــز نمی تواننــد 
رضایــت حقیقــی را بــرای مــا بــه ارمغــان آورنــد؛ رهایــی می بخشــد. تمــام آنچــه کــه در ایــن گیتــی 

وجــود دارد بــرای ایــن اســت کــه محبــت و پرســتش مــا نســبت بــه او عمیق تــر شــود.
 و او از ایــن شــیوه ها اســتفاده می کننــد کــه مــا تمــام وجودمــان را بــرای پرســتش اختصــاص 
دهیــم. از آنجایــی کــه خداونــد تــو می دانــد، فرزنــدش قلبــی فریبنــده دارد؛ بــا فیــض و محبــت اش، 
ــوری اجــازه می دهــد در ایــن جهــان متوجــه بشــوید کــه تنهــا او شایســته پرســتش و  در کمــال صب

ســتایش و وفــاداری و دلبســتگی شــما اســت.
برای تعمق بیشتر اول پطرس ۳:۱-۱۲ را بخوانید.



۳۰ مارس
اگر فرزند خدا هستید، شما یا تسلیم گناه خواهید شد و یا تسلیم عملِ نجات بخش فیض، اما 

قلبتان هرگز بی طرف نخواهد بود.

یکــی از زیباتریــن نتایــج عمــل نجات بخــش خداونــد در زندگــی مــن و شــما ایــن اســت، کــه دلهــای 
ســنگی را از تــن مــا بیــرون کشــیده و دلهــای گوشــتی بــه مــا عطــا می کنــد. بــه آنچــه کــه توصیــف 
کــردم خــوب فکــر کنیــد. اگــر ســنگی در دســتانم می بــود و آن را بــا تمــام توانــم فشــار مــی دادم، بــه 
نظــر شــما چــه اتفاقــی رخ مــی داد؟ اگــر شــما فیزیــک مــرا دیــده باشــید، فــوراً بــه ایــن ســوال جــواب 
خواهیــد داد. مــن می توانــم یــک ســنگ را بــا تمــام توانــم فشــار دهــم، امــا هیــچ اتفاقــی نمی افتــد. 
ســنگ، قابــل فــرم دهــی نیســت، ســنگ شــکل ثابتــی دارد. شــما هــم پیــش از تبدیــل شــدن، چنیــن 
قلبــی می داشــتید. قلــب شــما، در برابــر تغییــر و دگرگونــی مقــاوم بــود. امــا حــالا، فیــض بــه شــما 

قلبــی گوشــتین داده اســت؛ قلبــی کــه به واســطۀ مرحمــت خــدا شــکلی تــازه گرفتــه اســت.
حــالا، ایــن مســئله بــه ایــن معناســت کــه اگــر شــما گناهــی کنیــد؛ یعنــی چیــزی را انجــام دهیــد 
کــه در نظــر خــدا منفــور اســت، وجدانتــان شــما را ناراحــت می ســازد. آنچــه کــه مــن دارم در مــورد آن 
صحبــت می کنــم، الــزام روح القــدس اســت. وقتــی وجــدان شــما آزرده شــده اســت، تنهــا دو انتخــاب 
داریــد. می توانیــد بــا خشــنودی کامــل بــه گناهانتــان اقــرار کنیــد و رحمــت مســیح را بــرای خــود 
دریافــت کنیــد و یــا می توانیــد، بــرای خــود نظامــی از توجیــه و بهانــه تراشــی بســازید کــه وجدانتــان 

را آرام کنــد در حالــی کــه چیــزی از منفــور بــودن کارتــان در نظــر خــدا کــم نمی کنــد.
همــه مــا در انجــام ایــن کار، بســیار خــوب عمــل می کنیــم. همــه مــا می توانیــم بــه اشــتباهات 
دیگــران انگشــت اتهــام نشــان دهیــم، امــا نســبت بــه خودمــان یــک نظــام پــر از توجیهــات؛ راه 
بیندازیــم. همــه مــا بــرای خودمــان، سیســتم عدالتــی را انداختــه ایــم، تــا از پارســایی شــخصی مان 

محافظــت کنیــم.
ــه  ــی اگــر ب ــم و راســتی در مــا نیســت. ول ـَـری از گناهیــم، خــود را فریــب داده ای ــم ب اگــر بگویی
گناهــان خــود اعتــراف کنیــم، او کــه امیــن و عــادل اســت، گناهــان مــا را می آمــرزد و از هــر نادرســتی 

ــا ۸:1-9 را بخوانیــد( پاکمــان می ســازد. )1یوحن
حقیقــت ایــن اســت کــه هیــچ کــدام از مــا در رابطــه بــا فیــض، بــه کمــال نرســیده ایم. حتــی مــن 
کــه دارم اکنــون ایــن کتــاب را بــرای شــما می نویســم. یکایــک مــا، هــر روزه بــه نجــات، بخشــش، و 
تغییــر و تحولــی کــه فیــض بــه مــا عطــا می کنــد، محتــاج هســتیم. زمانــی کــه شــما، در برابــر الــزام 
روح القــدس نســبت بــه گناهتــان مقاومــت می کنیــد؛ بایــد بدانیــد کــه او ایــن الــزام را بــه ایــن علــت 
انجــام نمی دهــد کــه شــما را تحقیــر کنــد یــا تنبیــه نمایــد، بلکــه دلیــل او بــرای الــزام شــما ایــن اســت 
ــن  ــال رســاند. او از کار خــود دســت نخواهــد کشــید. در ای ــه کم ــرای شــما ب ــه فیــض مســیح را ب ک
حالــت نمی توانیــد بی طــرف باشــید. شــما یــا در برابــر فیــض، مقاومــت خواهیــد کــرد و یــا متواضعانــه 

بــه ســوی آن شــتابان خواهیــد شــد. باشــد کــه انتخــاب شــما، مــورد دوم باشــد.
برای تعمق بیشتر غلاطیان ۱:۶-۱۰ را بخوانید.



۳۱ مارس
صلیب نشان می دهد که در دستان نجات دهنده، آنچه که بد است می تواند به چیزی نیکو 

تبدیل شود.

ــن اتفــاق،  ــاب مقــدس وجــود دارد؛ ترســناک ترین و فاجعــه آمیز تری ــا کت ــی در رابطــه ب ــه جالب نکت
بی نظیر تریــن اتفاقــی اســت کــه تاکنــون در تاریــخ بشــریت رخ داده اســت. منظــورم صلیــب عیســی 
مســیح اســت. چطــور ممکــن اســت چنیــن فاجعــه ای، بــرای چنیــن مــردی رخ دهــد؟ آیــا چیــزی 
وحشــتناک تر از ایــن هــم وجــود دارد؟ آیــا چیــزی دردناک تــر از آن هــم وجــود دارد؟ آیــا تاکنــون در 
جهــان، بی عدالتــی از ایــن آشــکارتر رخ داده اســت؟ آیــا عذابــی وحشــتناک تر از آن هــم وجــود دارد؟ 
تنهــا انســانی کــه از بــدو تولــد تــا مرگــش زندگــی کامــل داشــته اســت، و بــا کمــال میــل جــان خــودش 
را بــرای دیگــران فــدا می کنــد؛ در مــلا عــام بــه بدتریــن شــیوه ممکــن، کشــته می شــود. چطــور ممکــن 
اســت چنیــن اتفاقــی بــرای پســر انســان بیفتــد؟ چگونــه ممکــن اســت کــه انســان ها تصمیــم بگیرنــد، 
مســیحای موعــود را شــکنجه کــرده و بکشــند؟ آیــا چنیــن رخــدادی، پایــان زیبایی هــا نیســت؟ آیــا بــا 

وجــود چنیــن رخــدادی، بــرای دنیــا جــای امیــدی وجــود دارد؟
بایــد بگویــم کــه پاســخ بلــه اســت؛ امیــد هنــوز وجــود دارد. صلیــب پایــان ماجــرا نبــود! در نقشــه 
حکیمانــه و بی نظیــر خداونــد، ایــن لحظــه تاریــک و فاجعه بــاری مقــرر شــده بــود، تــا همــان لحظــه ای 
باشــد کــه تاریکــی و فاجعــه ای کــه گنــاه بــه ســر جهــان آورده اســت، خاتمــه بخشــد. در آن لحظــه ای 
کــه مــرگ جــولان مــی داد، زندگــی دوبــاره آغــاز شــده بــود. در آن لحظــه، کــه ناامیــدی همــه چیــز را 
در بــر گرفتــه بــود، امیــد ابــدی عطــا شــد. در آن لحظــه ای کــه خالــی از عدالــت بــود، فیــض بخشــیده 
شــد. لحظــه پــر از رنــج، نشــان می دهــد کــه روزی بــرای همیشــه، رنــج بــه پایــان خواهــد رســید. ایــن 
لحظــه غــم انگیــز، مــا را بــه شــادی ابــدی و حیــات جاودانــه دعــوت می کنــد. مــرگ مســیح، بــرای مــا 
حیــات و آزادی را بــه ارمغــان آورد. بدتریــن رخ داد ممکــن، در عیــن حــال بهتریــن اتفاقــی اســت کــه 

افتــاده بــود. تنهــا خــدا اســت کــه می توانــد چنیــن کاری انجــام دهــد.
همــان خداونــدی کــه، چنیــن نقشــه کشــید کــه بدترین هــا بــه بهترین هــا تبدیــل شــوند، پــدر 
شماســت. او بــر هــر لحظــه از زندگــی شــما، واقــف اســت و بــا فیــض خــود می توانــد همــان کاری 
ــرای رســتگاری بشــریت انجــام داده اســت. شکســت ها و مصائــب  ــخ ب را انجــام دهــد، کــه در تاری
ــرای رهایــی شــما بســازد. خطاهــای  ــا طریقــی ب ــان را در دســت می گیــرد ت زندگــی شــما اســت و آن
شــما را در دســت می گیــرد و از آنهــا بــه عنــوان طریقــی بــرای فیــض اســتفاده می کنــد. او از »مــرگ« 
ــرای زیســتن بدهــد. ســخت ترین  ــا بــه شــما انگیــزه ب ایــن جهــان ســقوط کــرده اســتفاده می کنــد ت
لحظــات زندگــی شــما را، بــه وســیله حکمــت و محبتــش از طریــق فیــض، بــه شــیرین ترین لحظــات 

ممکــن تبدیــل می کنــد.
پــس دقــت کنیــد، کــه هــر چیــز را چگونــه در زندگیتــان تعبیــر می کنیــد. چیــزی کــه در وهلــه 
نخســت ممکــن اســت فاجعــه بــار بــه نظــر آیــد، در واقــع ممکــن اســت فیــض الهــی باشــد. زمانــی کــه 
فکــر می کنیــد آخــر خــط اســت، ممکــن اســت آغــازی دوبــاره باشــد. چیــزی کــه ممکــن اســت ناامیــدی 
بــه نظــر آیــد، ممکــن اســت طریــق خــدا باشــد تــا بــه شــما امیــد حقیقــی را ببخشــد. پــدر آســمانی 
شــما وعــده داده اســت آنچــه را کــه بســیار بــد بــه نظــر می آیــد، در دســت بگیــرد و آن را بــه چیــزی 

بــس نیکــو تبدیــل کنــد.
برای تعمق بیشتر اعمال ۱۴:۲-۳۶ را بخوانید.



۱ آوریل
پرستش، در بین جماعت ایمانداران باعث می شود که زندگی تان را از زاویه رستاخیز عیسی 

مسیح ببینید. 

رســتاخیز مســیح، تنهــا یــک واقعــه شــگفت انگیــز نیســت. یــک رویــداد معجزه آســا و بی نظیــر 
نیســت. تنهــا یــک مســئله نیســت کــه بایــد در الهیــات بــه آن اعتقــاد داشــته باشــید. رســتاخیز مســیح 
تنهــا مهمتریــن جشــن در کلیســا نیســت. رســتاخیز مســیح تنهــا امیــدی بــرای آینــده نمی باشــد. 
ــد.  ــگاه می کنی ــان را از دریچــه آن ن ــه تمــام زندگی ت ــرار اســت طریقــی باشــد ک رســتاخیز مســیح ق
دوم قرنتیــان 1۳:4–1۵ چنیــن نوشــته شــده اســت: در کتــب مقــدسّ آمــده کــه »ایمــان آوردم، پــس 
ســخن گفتــم.« بــا همیــن روحِ ایمــان، مــا نیــز ایمــان داریــم و ســخن می گوییــم. زیــرا می دانیــم او 
کــه عیســای خداونــد را از مــردگان برخیزانیــد، مــا را نیــز بــا عیســی برخیزانیــده، بــا شــما بــه حضــور 
او خواهــد آورد. اینهــا همــه به خاطــر شماســت، تــا فیضــی کــه شــامل حــال عــدۀ بیشــتر و بیشــتری 
می شــود، ســبب شــکرگزاری هــر چــه بیشــتر بــرای جــلال خــدا گــردد. امــا نــگاه کــردن بــه زندگــی، از 
دریچــۀ رســتاخیز مســیح چگونــه ممکــن اســت؟ اکنــون کــه در اینجــا زندگــی می کنــم، و زندگــی ام را 
در اینجــا ارزیابــی می کنــم؛ بایــد چــه چیــزی را در رابطــه بــا رســتاخیز مســیح بــه یــاد داشــته باشــم؟ 

اجــازه دهیــد پنــج پیشــنهاد بــه شــما بدهــم:
ــن زندگــی تنهــا چرخــه . 1 ــدۀ رســتاخیز شــما هــم هســت. ای رســتاخیز مســیح، تضمین کنن

بی پایــان از تکــرار و بطالت هــا نیســت. نــه، تحــت حاکمیــت خــدا ایــن جهــان بــه ســمت 
هــدف و پایانــی حرکــت می کنــد. لحظــه ای فــرا خواهــد رســید کــه زندگــی شــما بــه جلالــی 
بی پایــان تبدیــل خواهــد شــد. لحظــه ای فــرا خواهــد رســید کــه خداونــد، ایــن جهــان تبــاه 

شــده را احیــا می کنــد و دیگــر گنــاه و رنجــی وجــود نخواهــد داشــت. 
ــد. در . 2 ــون مســیح ســلطنت می کن ــر می دهــد. اکن ــن خب ــه شــما از ای رســتاخیز مســیح، ب

اول قرنتیــان 1۵ پادشــاهی ادامــه می دهــد تــا زمانــی کــه شــریر را زیــر پایــش بکوبــد. 
جهانــی کــه در آن زندگــی می کنیــد و از کنتــرل خــود خــارج نشــده اســت بلکــه دقیقــاً 
تحــت کنتــرل او اســت و هنــوز او در حــال انجــام عمــل نجات بخــش خــود می باشــد. 

رســتاخیز مســیح، وعــده دهنــده ایــن اســت کــه شــما تــا بــه آخــر فیــض لازم را بــرای . ۳
زندگیتــان دریافــت خواهیــد کــرد. اگــر عاقبــت شــما کامــلاً تضمیــن شــده اســت؛ از تمــام 
ــه شــما عطــا خواهــد شــد و الا بدانیــد  ــد ب ــاز داری ــه آن نی آنچــه را کــه در طــول مســیر ب
کــه هرگــز بــه پایــان خــود نخواهیــد رســید. فیضــی کــه نویــد آینــده را می دهــد؛ همیشــه 

ــد.  ــه شــما عطــا می کن ــون را ب ــرای اکن مرحمــت لازم ب
رســتاخیز مســیح، بــه شــما انگیــزه می دهــد کــه در همــه حــال کار درســت را انجــام بدهیــد؛ . 4

مهــم نیســت بــا چــه چیــزی مواجــه باشــید. رســتاخیز مســیح اعــلام می کنــد کــه خداونــد 
پیــروز اســت. حقیقــت او حکمفرمــا اســت و نقشــه های او محقــق خواهــد شــد. گنــاه، 
شکســت خــورده و عدالــت و راســتی بــر شــر غالــب خواهــد آمــد. ایــن یعنــی هرچــه را که در 
نــام خــدا انجــام می دهیــد فــارغ از اینکــه چــه بهایــی داشــته باشــد، مهــم و ارزشــمند اســت. 

رســتاخیز مســیح بــه شــما نشــان می دهــد کــه همیشــه دلیلــی بــرای شــکرگزاری داریــد. . ۵
جــدا از اینکــه امــروز چــه چیــزی را در زندگیتــان تجربــه می کنیــد؛ بایــد شــادمان باشــید، 

چونکــه آینــدۀ لبریــز از آســایش و حیــات بــرای شــما تضمیــن شــده اســت. 

فارغ از اینکه امروز چه اتفاقی روی دهد، می توانید به زندگیتان از این دریچه نگاه کنید. 

برای تعمق بیشتر اول قرنتیان ۱:۱۵-۱۱ را بخوانید. 



۲ آوریل
دعا کردن، رها کردن وابستگی ام نسبت به چیز های به ظاهر پر شکوه، برای جلال حقیقی – 

یعنی جلال خدا می باشد. 

متاســفانه، دعــا کــردن بــرای خیلــی از مــا بــه ایــن معناســت کــه خواســته های کوچــک و بــزرگ خــود 
را از خــدا درخواســت کنیــم. در واقــع دعــا کــردن بــرای مــا بــه محلــی روحانــی تبدیــل شــده اســت کــه 
فهرســت آرزوهــای خــود را نــزد خــدا ببریــم و از او بخواهیــم آن را امضــا کنــد. بــرای خیلــی از مــا، 
ایــن عمــل بــه یــک چرخــه تکــرار تبدیــل شــده اســت کــه مرتبــا خواهــش خــود را تکــرار کنیــم و منتظــر 
ــرآورده کنــد، کــه بخاطــر  ــه. اگــر او خواهــش مــا را ب ــا ن ــد بــه آن عمــل می کنــد ی بمانیــم کــه خداون
محبــت و وفــاداری اش شــکرگزاری می کنیــم؛ امــا اگــر چنیــن نکنــد، در عجــب می مانیــم کــه اصــلاً بــه 
مــا اهمیــت می دهــد یــا نــه و یــا نکنــد از مــا غافــل شــده اســت. بدیــن وســیله، دعــا کــردن بــرای مــا 
شــبیه رفتــن بــه فروشــگاهی شــده اســت کــه از آن می توانیــم بــه رایــگان هرچــه را کــه می خواهیــم 

برداریــم و امیــدواری کــه ایــن چنیــن باشــد. 
ــالا توصیــف کــردم. اصــلا شــبیه  ــزی اســت کــه در ب ــی، کامــلاً برعکــس آن چی امــا دعــای ربان
دعاهــای مــا نمی باشــد. ایــن دعــا، دعایــی ادغــام شــده از پرســتش و تســلیم شــدن اســت. ایــن دعــا 
ــه وابســتگی خــود را از  ــد ک ــا را نشــان می دهــد و کمکمــان می کن ــی م ــن کشــمکش درون عمیق تری
قلمــرو شــخصی مان برداریــم و چشــم بــه ملکــوت خــدا بدوزیــم. ایــن دعــا بــه مــن یــادآوری می کنــد 
کــه می توانــم چقــدر نســبت بــه جــلال و ملکــوت خــدا نابینــا باشــم و چشــم بــه قلمــرو و چیزهــای 
کوچــک زندگــی خــودم بــدوزم. ایــن دعــا به جــای اینکــه بیشــتر درخواســت کنــد؛ بیشــتر حمــد و 
ســتایش می کنــد و باعــث تســلیم کــردن قلبمــان می شــود. ایــن دعــا خواهــان تجلیــل شــخصی 

نمی باشــد بلکــه در چهارچــوب پرســتش و تســلیم قــرار می گیــرد. 
ایــن دعــا چگونــه آغــاز می شــود؟ ایــن دعــا بــه ایــن شــکل آغــاز می شــود کــه مهمتریــن حقیقــت 
ــه  ــاز می شــود: پــس شــما این گون ــا ســتایش فیــض آغ ــا ب ــن دع ــد. ای ــادآوری کن ــا ی ــه م زندگــی را ب
دعــا کنیــد: »ای پــدر مــا کــه در آســمانی، نــام تــو مقــدسّ بــاد.« )متـّـی 9:۶( مــن و شــما نبایــد ایــن 
حقیقــت را از یــاد ببریــم، خداونــد خالــق و پادشــاه، و نجات دهنــده و ســرور مــا می باشــد و از قــدرت 
و فیــض خویــش اســتفاده نمــود تــا اشــخاصی چــون مــا، فرزنــدان او شــویم. در ادامــه، مــن خــودم را 
تســلیم اراده او می کنــم. ایــن دلیلــی اســت کــه ایــن جهــان آفریــده شــد. ایــن دلیلــی اســت کــه مــن 
و شــما خلــق شــده ایم. تمــام این هــا وجــود دارد تــا نشــان دهندۀ جــلال خــدا باشــد. در ایــن قســمت 
ــاری می گــذارم. در اینجاســت  ــه کن ــرای عظمــت او، ب ــوع دلبســتگی دیگــری را ب از دعــا، مــن هــر ن
کــه مــن، انگیــزه لازم بــرای پیــش رفتــن را پیــدا می کنــم. در اینجاســت کــه قلــب مــن بــرای فیــض و 

نجــات فریــاد می کشــد. 
کــه فریــاد  اوج خــود می رســد. واژگان بعــدی ندایــی اســت  بــه  ایــن دعــا  آیــه بعــدی،  در 
می کشــد: پادشــاهی تــو بیایــد. ارادۀ تــو، چنانکــه در آســمان انجــام می شــود، بــر زمیــن نیــز بــه 
انجــام رســد )آیــه 10(. آرامــش در ایــن اســت کــه پــدر مهربــان مــا ملکــوت خــود را بــه مــا ارزانــی دارد. 
او بــا قوانینــش، کــه همیشــه حکیمانــه، راســتین، پــر از عظمــت و نیکوســت مــا را برکــت می دهــد 
و از قلمــرو کوچکمــان نجــات می بخشــد. ایــن دعــا فراخوانــی اســت کــه خــود را از قلمــرو کوچــک و 
محدود مــان آزاد بســازیم و خودمــان را تقدیــم بــه ملکــوت پــر از عظمــت و پــر فیــض او بکنیــم. تنهــا 
زمانــی کــه محــور قلــب مــا ایــن دعــا باشــد؛ می توانیــم دعــای بعــدی را بــه درســتی درخواســت کنیــم. 

برای تعمق بیشتر متیّ ۵:۶–۱۵ را بخوانید. 



۳ آوریل
اطاعت کردن هرگز باعث محدودیت شما نمی شود؛ بلکه آزادی حقیقی برای قلب و زندگی تان 

به ارمغان می آورد. 

من، آزاد شدم
و به من زندگی تازه

و امید تازه،
و انگیزه تازه

و ذهنی تازه،
و قلبی پر از آرامش

عطا شده است.
البته به این معنا نیست که

من از قانون و قواعد رهایی یافته ام.
نه، به این معنا نیست که

من می توانم طریق خودم را پیش بگیرم،
قوانین خودم را اجرا کنم

و کاری را انجام دهم که دلم می خواهد.
بلکه بهترین نوع آزادی
به من عطا شده است.

من نه از حکم فرمایی خدا،
بلکه از اسارت خودم آزاد شده ام.

من برای پیروی کردن،
اطاعت نمودن،

و خدمت کردن برای خدا
آفریده شده ام؛

بنابراین، اینها تنها چیزی است که
به من آزادی حقیقی می بخشد.

سرکشی، هرگز به من زندگی عطا نمی کند.
خودمختاری، برای من آزادی به ارمغان نمی آورد.

پس کار فیض این است که مرا
از دست خودم نجات بدهد

تا بتوانم در کمال آزادی به او خدمت کرده
و رهایی حقیقی را، به این شکل دریابم. 

برای تعمق بیشتر مزمور ۱۱۶ را بخوانید. 



۴ آوریل
آنانی که دائماً در بیم و ترس از خدا قرار دارند، در معرض دلزدگی و جدایی از او به سر 

می برند. 

آشــنا بــودن بــا چیــزی، امــر زیبایــی اســت. آشــنایی بــا یــک قطعــه موســیقی، فوق العــاده زیبــا اســت. 
ایــن یعنــی شــما بارهــا و بارهــا ایــن موســیقی را شــنیده اید. یــک موهبــت اســت کــه شــما بدانیــد گل 
ــاز برخــوردار بوده ایــد کــه بوته هــای گل رز را  ــه ایــن معناســت، کــه از ایــن امتی رز چیســت چــون ب
مشــاهده کــرده و بــوی خــوش آن بــه مشــامتان رســیده باشــد. امــا عالی تریــن برکــت، ایــن اســت کــه 
بــا طریــق هــا، شــخصیت، حضــور و وعده هــای خــدا آشــنا باشــید. ایــن یعنــی، فیــض خــدا همچــون 
پلــی بیــن او و شــما قــرار گرفتــه اســت؛ و شــما ارتباطــی نزدیــک بــا او را تجربــه کرده ایــد. و همچنیــن، 
معنــای دیگــر آن ایــن اســت کــه شــما چشــم، دل و ذهنتــان توســط روح القــدس بــه حقایــق الهــی 
گشــوده شــده اســت؛ اگرچــه زمانــی از آنهــا بی خبــر بوده ایــد امــا اکنــون بــرای شــما آرامــش و شــادی 

بــه ارمغــان می آورنــد. 
بلــه حقیقتــاً آشــنایی می توانــد امــری خارق العــاده باشــد. امــا در عیــن حــال می توانــد بــه 
ــاک  ــه امــری خطرن ــاک هــم تبدیــل بشــود. آنچــه کــه باعــث می شــود آشــنایی ب یــک مســئله خطرن
تبدیــل شــود ایــن اســت؛ هرچــه بیشــتر بــا چیــزی آشــنا باشــید حــس قدردانــی خــود را نســبت بــه 
آن راحت تــر از دســت می دهیــد و کمتــر متوجــه ارزش آن می شــوید. زمانــی کــه بــرای نخســتین بــار 
خانــه خــود را خریــداری کردیــد و در حیــاط پشــتی آن درختــی چنــد صــد ســاله رشــد کــرده بــود، شــاید 
در ابتــدا شــکوه و زیبایــی آن درخــت را می دیدیــد امــا اکنــون؛ بــا گذشــت ســال ها دیگــر زیبایــی آن 
درخــت بــه چشــمتان نمی آیــد. دیگــر از دیــدن آن درخــت خوشــحال نمی شــوید؛ و تنهــا زمانــی کــه 
دربــاره آن صحبــت می کنیــد، زمانــی اســت کــه از آن گلــه و شــکایت می کنیــد. زیــرا مجبــور هســتید 

برگ هــای آن را در فصــل پاییــز جمــع کنیــد. آشــنایی می توانــد بــه امــری خطرنــاک تبدیــل شــود. 
حــال نکتــه ای را بایــد بــه شــما گوشــزد کنــم. هــر انســانی، چنیــن آفریــده شــده اســت کــه 
امید هــا و رویاهــا، تصمیمــات و ســخنان، اعمــال و آرزوهــا، و خواســته های الهــی را در دل داشــته 
باشــد آنهــم بــا قلبــی کــه محجــوب اســت و زندگــی کــه بــر اســاس خداترســی شــکل گرفتــه اســت. 
حقیقــت خارق العــاده الهــی قــرار بــود محــور آگاهــی انســان باشــد. قــرار بــود همــه مــا بــر اســاس 
خودآگاهــی الهــی زیســت کنیــم و خــدا ترســی، انگیــزه تمــام کارهــای مــا باشــد. امــا مشــکلی کــه رخ 
می دهــد ایــن اســت کــه هنگامــی کــه در ارتبــاط بــا خــدا، نزدیکــی را تجربــه می کنیــم و ایــن برکــت 
را داریــم کــه بــه چیزهــای اســرارآمیز او نزدیــک شــویم؛ امــا آشــنایی باعــث می شــود کــه آن هیبــت 
و جــلال الهــی را از یــاد ببریــم. آنچــه کــه زمانــی باعــث شــگفتی مــا می شــود، دیگــر مــا را بــه وجــد 
نمــی آورد. چیــزی کــه باعــث می شــد پرســتش خــدا در دلهــای مــا بــه جــوش و خــروش در آیــد، دیگــر 
مــا را بــه وجــد نمــی آورد. چیــزی کــه باعــث می شــد بــا شــهامت و امیــد عمــل کنیــم، دیگــر انگیــزه لازم 
را در مــا ایجــاد نمی کنــد. تــرس مــن ایــن اســت کــه اکثریــت مــا بــه دلیــل آشــنایی بــا خــدا، جــلال و 

عظمــت او را از یــاد بــرده باشــیم حتــی از ایــن فرامــوش کاری هــم بیخبــر باشــیم. 
آیــا شــواهدی در زندگیتــان وجــود دارد کــه نشــان دهــد شــما خداترســی را کنــار گذاشــته ایــد؟ 
پــس دعــا کنیــد تــا خداونــد چشــمانی تــازه بــه شــما عطــا کنــد تــا بتوانیــد جــلال او را ببینیــد و قلبــی بــه 
شــما عطــا کنــد، کــه از عظمــت او بــه وجــد آمــده باشــد. ســپس شــکرگزار باشــید، کــه فیــض صــدای 

شــما را می شــنود و بــه دعــای شــما پاســخ می دهــد. 
برای تعمق بیشتر اشعیا ۶ را بخوانید. 



۵ آوریل
شادی کنید؛ خداوندی که به شما آزادی بخشیده شایستۀ محبت و پرستش شماست.

البتــه کــه بایــد از غــذا خوشــتان بیایــد و لــذت ببریــد، چــون ایــن هدیــه خداســت؛ امــا اگــر بــه غــذا 
عشــق بورزیــد در نهایــت خــود را چــاق و بیمــار خواهیــد یافــت. البتــه کــه بایــد قــدردان پولــی باشــید 
کــه خــدا برایتــان مهیــا کــرده اســت؛ امــا اگــر بــه پــول عشــق بورزیــد، خــود را نهایتــاً یــا بدهــکار پیــدا 
می کنیــد یــا معتــاد بــه کار. مطمئــن هســتم بایــد شــکرگزار آســایش و لذت هایــی باشــید کــه خداونــد 

بــه شــما بخشــیده اســت، امــا اگــر بــه آنهــا عشــق بورزیــد خــود را وابســته پیــدا خواهیــد کــرد. 
یــک حقیقــت روحانــی وجــود دارد کــه شــما بایــد آن را درک کــرده و بــر اســاس آن زندگــی کنیــد، 
اگــر تنهــا بــه هدیه هــا عشــق بورزیــد و نــه آن کــس کــه ایــن هدیه هــا را بخشــیده اســت، قلــب شــما 
هرگــز رضامنــدی را تجربــه نخواهــد کــرد. امــا اگــر بخشــاینده ایــن هدیه هــا را دوســت بداریــد، آنــگاه 
آرامــش و رضامنــدی قلــب شــما را در بــر خواهــد گرفــت و در عیــن حــال می توانیــد نعمت هــای 
خــود را در جــای مناســب اســتفاده کــرده و از آنهــا لــذت ببریــد. در رابطــه بــا ایــن حقیقــت روحانــی، 
حقایــق مهمتــری نیــز وجــود دارد؛ اولیــن مــورد ایــن اســت کــه بایــد بدانیــد شــما بــا ظرفیــت عشــق 
بــه چیــزی عشــق نمی ورزیــد، بلکــه عاشــق هســتید. هــر  ورزیــدن خلــق شــده اید. شــما فقــط 
انســانی، در جســتجوی دوســت داشــتن و دوســت داشــته شــدن اســت. ایــن یعنــی شــما همــواره 
محبــت قلبــی خــود را معطــوف بــه چیــزی خواهیــد کــرد. و هــر چیــز کــه توجــه قلبــی شــما را بــه خــود 
جلــب کنــد، طریــق زندگــی شــما را نیــز معیــن خواهــد کــرد. و مســئله دوم از ایــن قــرار اســت؛ شــما 
ــی  ــادت فقــط در مراســم های مذهب ــن پرســتش و عب ــده شــده اید. و ای ــردن آفری ــرای پرســتش ک ب
معنــا نمی گیــرد. در حقیقــت شــما یــک عابــد هســتید. شــما همــواره در جســتجوی چیــزی هســتید 
کــه بتوانیــد هویــت، امیدهــا و آرزوهــا و رویاهــای خــود را در آن بیابیــد. هــر چیــزی کــه پرســتش 
درونــی شــما را بــه خــود جــذب نمایــد، قــادر اســت انتخاب هــا و تصمیمــات، احساســات و اعمــال و 

گفتــار شــما را کنتــرل کنــد. 
حــال از آنجایــی کــه شــما گناهــکار هســتید، بــه ســادگی وسوســه می شــوید کــه محبــت 
و پرســتش قلبــی خــود را کــه می بایســت بــه خــدا تقدیــم کنیــد، معطــوف بــه مخلــوق می کنیــد 
)رومیــان 22:1-2۵(. شــما محبــت، خدمــت و میــل درونــی خــود را کــه قــرار بــود تنهــا بــه آفریــدگار 
خــود بدهیــد؛ بــر آنچــه کــه مخلــوق اســت قــرار می دهیــد. همــه مــا بــه نحــوی ایــن کار را می کنیــم. 
پــس بایــد بدانیــد کــه میــل داشــتن بــرای یــک شــرایط مالــی خــوب اشــتباه نیســت بــه شــرطی کــه 
کنتــرل قلــب شــما را در دســت نگیــرد. میــل بــه راحتــی و رفــاه اشــتباه نیســت بــه شــرطی کــه کنتــرل 
قلــب شــما را در دســت نگیــرد. میــل بــه عشــق ورزیــدن بــه انســان دیگــری اشــتباه نیســت بــه 
شــرطی کــه کنتــرل درونــی شــما را در اختیــار نگیــرد. میــل بــه چیزهــای خــوب، زمانــی بــد می شــود 
کــه آنهــا، حکــم فرمــا بــر تمــام وجــود شــما گــردد. زمانــی کــه محبــت بــه آفریــدگار و پرســتش او را بــا 
عشــق ورزیــدن و پرســتش کــردن مخلــوق جایگزیــن می کنیــد، چیزهــای نیکــو دیگــر نیکــو محســوب 

نمی شــوند. 
فیــض چــه نقشــی را ایفــا می کنــد؟ فیــض، اســارت درونــی شــما را نســبت بــه ایــن جهــان 
مخلــوق، آرام آرام از شــما ریشــه کــن کــرده و محبــت قلبــی شــما را بــه ســوی خــدا معطــوف 
ــادر اســت کــه قلــب شــما  ــد ق ــا خداون ــان نجــات می دهــد. تنه ــد و شــما را از دســت خودت می نمای
را از رضامنــدی و آرامــش پــر بســازد. البتــه ایــن عمــل نجات بخــش، در هیــچ کــدام از مــا بــه کمــال 
نرســیده اســت. اگرچــه بــه مرحمــت او دنیــا را از پیــش کمتــر دوســت می داریــم و او را بیــش از پیــش 
محبــت می کنیــم؛ امــا همچنــان قلب هــای مــا بــه کمــال محبــت دســت نیافتــه و گاه و بیــگاه نســبت 
بــه او از خــود بی وفایــی نشــان می دهیــم. ولــی در ایــن رابطــه نیــاز نیســت کــه اندوهگیــن باشــیم، 

زیــرا در نهایــت فیــض الهــی پیــروز خواهــد شــد و آرامــش را بــه مــا عطــا خواهــد کــرد. 
برای تعمق بیشتر اول یوحنا ۱:۲-۱۷ را بخوانید. 



۶ آوریل
در جنگ های روحانی دلسرد نباشید. خداوند متعال با شماست و در کنار شما می جنگد. 

ــد  ــون« و آنچــه کــه »در راه« اســت؛ جنگــی در زندگــی وجــود دارد. ایــن مطلــب می توان بیــن »اکن
خســته کننــده و دلســرد کننــده باشــد. همــه مــا در زندگی مــان لحظاتــی را ســپری می کنیــم کــه 
ای کاش روزگار آســانتر پیــش می رفــت. مــا در ایــن عجــب هســتیم کــه چــرا پــدر و مــادر بــودن 
ــم ای کاش در ازدواجمــان کشمکشــی وجــود نمی داشــت. همــه  انقــدر دشــوار اســت. آرزو می کنی
ــا هــر  ــی وجــود نمی داشــت. ام ــگ و جدل ــا کلیســایمان جن ــه و ی ــه در حرف ــم ک ــا دوســت می داری م
روز مــا در جهانــی چشــم بــاز می کنیــم کــه در تکاپــو و جنــگ بــه ســر می بــرد. ایــن حقیقــت میــراث 

ــاه شــده اســت.  ــاه تب جهانیســت کــه تحــت ســتم شــریر می باشــد و توســط گن
ــب اســت. وی  ــده و جال ــان می رســاند بســیار آموزن ــه پای ــه خــود را ب ــس نام ــه پول شــیوه ای ک
زمانــی کــه در رابطــه بــا حقایــق انجیــل عیســی مســیح صحبــت می کنــد و جزئیــات لازم را در رابطــه 
بــا نحــوه زندگــی یــک ایمانــدار ارائــه می دهــد؛ ســخنان خــود را بــا صحبــت در رابطــه بــا جنــگ روحانــی 

بــه پایــان می رســاند:
بــاری، در خداونــد، و بــه پشــتوانۀ قــدرت مقتــدر او، نیرومنــد باشــید. اســلحۀ کامــل خــدا 
را بــر تــن کنیــد تــا بتوانیــد در برابــر حیله هــای ابلیــس بایســتید. زیــرا مــا را کشــتی گرفتــن 
ــدگاران  ــه خداون ــه ریاســتها، علی ــه قدرتهــا، علی ــا جســم و خــون نیســت، بلکــه مــا علی ب
ایــن دنیــای تاریــک، و علیــه فوجهــای ارواح شــریر در جایهــای آســمانی می جنگیــم. پــس 
ــارای ایســتادگی باشــد، و  ــا در روز شــرّ شــما را ی ــد، ت ــن کنی ــر ت اســلحۀ کامــل خــدا را ب
بتوانیــد پــس از انجــام همــه چیــز، بایســتید. پــس اســتوار ایســتاده، کمربنــد حقیقــت را 
بــه میــان ببندیــد و زرۀ پارســایی را بــر تــن کنیــد، و کفــش آمادگــی بــرای اعــلام انجیــلِ 
ســلامتی را بــه پــا نماییــد. افــزون بــر ایــن همــه، ســپر ایمــان را برگیریــد، تــا بتوانیــد بــا 
آن، همــۀ تیرهــای آتشــین آن شــریر را خامــوش کنیــد. کلاهخــود نجــات را بــر ســر نهیــد و 
شمشــیر روح را کــه کلام خداســت، بــه دســت گیریــد. و در همــه وقــت، بــا همــه نــوع دعــا 
و تمنــا، در روح دعــا کنیــد و بــرای همیــن بیــدار و هوشــیار باشــید و پیوســته بــا پایــداری 
بــرای همــۀ مقدســین دعــا کنیــد. بــرای مــن نیــز دعــا کنیــد، تــا هــرگاه دهــان بــه ســخن 
می گشــایم، کلام بــه مــن عطــا شــود تــا راز انجیــل را دلیرانــه اعــلام کنــم، کــه ســفیر آنــم، 
هرچنــد در زنجیــر! دعــا کنیــد کــه آن را بــا شــهامت اعــلام کنــم، چنانکــه شایســته اســت. 

)افسســیان 20-10:۶(
زمانــی کــه بــه بخــش پایانــی رســاله می رســید ممکــن اســت گمــان کنیــد کــه موضــوع آن 
کامــلاً تغییــر کــرده اســت. بــه نظــر می آیــد او دیگــر در رابطــه بــا مســائل روزمــره مســیحی صحبــت 
نمی کنــد. امــا برعکــس او دقیقــاً در رابطــه بــا همیــن مســئله صحبــت می کنــد. او بــه ایمانــداران 
بــا ازدواج، فرزندپــروری، خشــم و  افســس می گویــد: »شــما همــه آنچــه را کــه مــن در رابطــه 
ارتباطــات گفتــه ام، به خوبــی می دانیــد همــه اینهــا یــک جنــگ روحانــی عظیــم اســت.« پولــس بــه 
شــما یــادآوری می کنــد کــه مســیحیت روزمــره بــه معنــای جنــگ روحانــی اســت. حقیقتــا اخلاقیــات 
ــاً وسوســه و  ــر هســتید و حقیقت ــی آســیب پذی درســت و نادرســت وجــود دارد. شــما از نظــر روحان
ــه مــن و شــما  ــن مــوارد می باشــد او ب ــر از ای ــزی فرات ــد چی ــه او می گوی ــب وجــود دارد. آنچــه ک فری
یــادآوری می کنــد کــه به واســطۀ فیــض، مســلح و مجهــز گشــته ایم. امــا ســوال ایــن اســت؛ آیــا شــما 

ــد؟ ــا کــرده اســت بهــره می بری ــان مهی از آن ســلاحی کــه صلیــب عیســی مســیح برایت
برای تعمق بیشتر اول پطرس ۶:۵-۱۱ را بخوانید. 



۷ آوریل
پرستش جمعی، چنین مقرر شده است که به شما زندگی را نشان دهد که مرکز آن صلیب و 

مقبره خالی قرار گرفته است. 

چنــد مســئله وجــود دارد کــه مــن بارهــا در نوشــته ها و گفتــه هایــم، تکــرارش کــرده ام. مجــدداً ایــن 
مطالــب را در ایــن قســمت نیــز تکــرار می کنــم:

از آنجایــی کــه انســانها بــه شــباهت خــدا خلــق شــدند؛ بــر اســاس واقعیــت تجربــی خــود . 1
زیســت نمی کننــد، بلکــه بــر اســاس آن تفســیری کــه از حقایــق دارنــد زندگــی می کننــد: 
خــواه ناخــواه بایــد بدانیــد کــه خداونــد شــما را بــه گونــه ای آفریــده اســت کــه بــه دنبــال 
معنــا و معنــا ســازی باشــید. شــما یــک انســان منطقــی هســتید )حتــی اگــر همیشــه 
منطقــی جلــوه نکنیــد( دائمــاً میــل داریــد تــا همــه چیــز را در زندگــی معنــادار نشــان دهید. 
بــه همیــن علــت اســت کــه دائمــاً در حــال اندیشــیدن و تفســیر کــردن وقایــع می باشــید. 
ایــن یعنــی شــما بــه آنچــه کــه در اطرافتــان رخ می دهــد واکنــش نشــان نمی دهیــد بلکــه 
بــه حســی کــه از آن وقایــع می گیریــد واکنــش نشــان می دهیــد. ایــن امــر نشــان دهندۀ 
ایــن اســت کــه شــما بــه نوعــی یــک نظــام تفســیرگر در خودتــان داریــد کــه دائمــاً بــه شــما 
کمــک می کنــد تــا حــوادث زندگــی را بــرای خــود معنــا کنیــد. هــر شــخصی، نظامــی از 
باورهــا دارد کــه بــرای آن نشــان دهندۀ درســت و غلــط اســت. هــر شــخصی، نظامــی از 
عقلانیــت را در زندگــی خــود بنــا می کنــد تــا عامــل کمکــی بــرای تفســیر و توضیــح وقایــع 

باشــد. 
هیــچ کــس بــه انــدازه خودتــان بــر زندگیتــان تاثیــر گــذار نیســت چــرا کــه هیــچ کــس بــه . 2

انــدازه خودتــان بــا خویشــتن صحبــت نمی کنــد. مــا هرگــز از گفتگــو کــردن بــا خــود، دســت 
نمی کشــیم. مــا در یــک دیالــوگ پیوســته بــا خودمــان بــه ســر می بریــم کــه دربــاره خــدا، 
خودمــان، دیگــران، معنــا و هــدف، هویــت و غیــره صحبــت می کنیــم. آنچــه کــه شــما 
ــاً مهــم هســتند چــرا کــه نحــوه  ــد، حقیقت ــه خــود می گویی ــاره خــود، خــدا و زندگــی ب درب
کنش هــا و واکنش هــای شــما را شــکل می دهنــد. واقعیــت ایــن اســت؛ شــما بــه نحــوی 
در حــال وعــظ کــردن انجیــل بــرای خــود می باشــید. اکنــون ســوال ایــن اســت کــه در ایــن 

لحظــه، بــه خــود چــه چیــزی را بازگــو می کنیــد؟
 پولــس بــا پافشــاری تمــام چنیــن اســتدلال می کنــد کــه انجیــل »دربــاره صلیــبِ یــک مــردِ 
مــرده، و آرامــگاه خالــی یــک مــرد زنــده« اســت. بــرای ایــن عالــم آنچــه کــه احمقانــه بــه نظــر می رســد، 
در واقــع عالی تریــن نــوع حکمــت اســت. تنهــا طریقــی کــه بــرای معنــا بخشــیدن بــه زندگــی وجــود 
ــد.  ــگاه کنی ــی ن ــه زندگ ــد ب ــه کمــک آن می توانی ــه ب ــا دریچــه ایســت ک ــن تنه ــن اســت. ای دارد همی
تنهــا ایــن نــوع از عقلانیــت اســت کــه می توانــد بــه ســوالات اساســی هــر انســانی پاســخ نهایــی و 
اطمینان بخــش را بدهــد. و در محــور ایــن پیغــام؛ حکمــت مجموعــه ای از نظام هــای فکــری نیســت، 
بلکــه یــک شــخصیت اســت کــه نــه تنهــا مــرگ و حیــات خــود را بــه شــما می دهــد، بلکــه هــر آنچــه 
کــه بــه آن احتیــاج داشــته باشــید، فیــض لازم را برایــش بــه شــما عطــا می کنــد؛ تــا بتوانیــد همانــی 
باشــید کــه بــرای آن آفریــده شــده اید. تــا بتوانیــد آنچــه را کــه بــرای انجامــش فراخوانــده شــده اید، 

انجــام دهیــد. 
برای تعمق بیشتر اول قرنتیان ۱8:۱-۲۵ را بخوانید. 



8 آوریل
خدا، برای توصیف گرسنگی روحانی از استعاره خوراکی های مادی استفاده می کند. زندگی تماماً 

درباره این است که چه چیزی ما را سیر می کند. 

ای جمیع تشنگان، نزد آبها بیایید 
و ای شما که نقره ای ندارید، 

بیایید، بخرید و بخورید!
بیایید شراب و شیر را بی نقره و 

بی بها بخرید!
چرا نقره را برای آنچه نان نیست 

خرج می کنید، و محنت 
خویش را برای آنچه سیر 

نمی کند؟
به دقتّ به من گوش فرا داده، 

چیزهای نیکو بخورید تا جان 
شما از بهترین خوراکها لذت 

بردَ.
گوش فرا داده، نزد من آیید؛ از من 

بشنوید، تا جانهای تان زنده 
گردد.

من با شما عهد جاودانی خواهم 
بست، همانند محبت 
وفادارانه ام به داوود. 

»هان من او را شاهدی برای 
طوایف ساختم، رهبر و حاکم 

بر طوایف.«

»به یقین قومهایی را که نمی شناسی 
فرا خواهی خواند،

و قومهایی که تو را نمی شناسند نزدت 
خواهند شتافت،

به سبب یهوه خدایت که قدوس 
اسرائیل است، زیرا که تو را 

شکوه و جلال بخشیده است.«
»خداوند را حینی که یافت می شود 
بجویید، و تا زمانی که نزدیک 

است او را بخوانید.
شریر راههای خود را ترک گوید، و 

شخص بدکار افکار خویش را؛
به سوی خداوند بازگردد، که بر وی 

رحم خواهد کرد؛
و به سوی خدایمان بیاید، که او را 

 به فراوانی خواهد آمرزید.«
)اشعیا ۷-1:۵۵(

آن واژگان، کلماتــی زیبــا از دعــوت و فیــض هســتند. و آنهــا بــه زبانــی آشــنا صحبــت می کننــد 
کــه همــه مــا قــادر بــه درکشــان هســتیم. همــه مــا می دانیــم کــه گرســنه بــودن، چــه احساســی دارد؛ 
و همــه مــا می دانیــم کــه خــوردن یــک وعــده غذایــی کــه بــه شــما ســیری نمی دهــد، چــه حســی دارد. 
ــا  ــا ب کتــاب مقــدس، از ایــن اســتعاره غذایــی اســتفاده می کنــد، نویســندگان آن تــلاش می کننــد ت
جدیــت هرچــه تمــام بــه شــما نشــان دهنــد کــه گرســنگی عمیق تــری در وجــود شــما قــرار دارد. بلــه، 
اگرچــه جســم شــما مشــتاق ســیر شــدن اســت، امــا روح شــما بیشــتر از آنچــه کــه فکــرش را بکنیــد 
مشــتاق ســیری اســت. ایــن امــر بــرای همــه مــا صــدق می کنــد؛ چــون هــر انســانی کــه تــا بــه حــال 
نفــس کشــیده اســت، تــلاش نمــوده تــا بــه نحــوی گرســنگی روحــی خــود را ســیر نمایــد. حــال نکتــه 
مهمــی کــه بایــد بدانیــد ایــن اســت کــه تنهــا دو ســفره وجــود دارد کــه می توانیــد خــود را بــا آن ســیر 
کنیــد: ســفره نــه چنــدان خوشــایند ایــن جهــان مــادی کــه بــرای شــما رضایــت را بــه ارمغــان مــی آورد 
ــد از شــما چنیــن می پرســد: »چــرا  ــد. امــروز خداون ــر از فیــض خداون ــر رحمــت و پ و البتــه ســفره پ
پــول خــود را بــرای نــان صــرف می کنیــد کــه شــما را ســیر نمی کنــد؟« ایــن پرسشــی اســت کــه بایــد 

بــر آن تعمــق کنیــد. 
برای تعمق بیشتر یوحنا ۶ را بخوانید. 



۹ آوریل
امروز خود را با دلسردی سپری نکنید. البته که از ضعف ها و خطاهایتان آگاه هستید؛ اما برای 

همه آنها فیضی که باعث آمرزش و دگرگونی تان می شود وجود دارد. 

در وهلــه اول ممکــن اســت مطلبــی را کــه می خوانیــد، گمــان کنیــد کــه چنــدان صحیــح نیســت. در 
ابتــدا بــه نظــر می رســد کــه شــما وارد جهانــی شــده اید کــه از درون و بیــرون از هــم دوپــاره گشــته 

اســت. امــا پولــس در رابطــه بــا هــر دوی ایــن موضوعــات بســیار جــدی صحبــت می کنــد:
ــن مکاشــفات مغــرورم نســازد، خــاری در جســمم  ــدازۀ ای ــرای اینکــه عظمــت بی ان ــا ب امّ
بــه مــن داده شــد، یعنــی عامــل شــیطان، تــا آزارم دهــد و مــرا از غــرور بــازدارد. ســه بــار 
از خداونــد تمنــا کــردم آن را از مــن برگیــرد، امـّـا مــرا گفــت: »فیــض مــن تــو را کافــی 
اســت، زیــرا قــدرت مــن در ضعــف بــه کمــال می رســد.« پــس بــا شــادیِ هــر چــه بیشــتر 
بــه ضعفهایــم فخــر خواهــم کــرد تــا قــدرت مســیح بــر مــن ســاکن شــود. از همیــن رو، در 
ضعفهــا، دشــنامها، ســختیها، آزارهــا و مشــکلات، به خاطــر مســیح شــادمانم، زیــرا وقتــی 

ناتوانــم، آنــگاه توانایــم. )2 قرنتیــان 10-۷:12(
محکــم بــر صندلی هــای خــود بنشــینید. خــدا شــما را برمــی گزینــد تــا ضعیــف باشــید تــا بتوانــد 
ــد از  ــه شــما نشــان دهــد کــه فقــط قــدرت او می توان ــد و ب ــان محافظــت کن ــر خودت از شــما در براب
شــما محافظــت کنــد. در نتیجــه؛ بایــد بدانیــد نقطــه ضعف هایــی کــه در زندگــی بــا آنهــا مواجــه 
می شــوید مانعــی بــرای رســیدن بــه یــک زندگــی خــوب نیســت. آنهــا مانعــی در نقشــه پــر محبــت او 
نیســتند. نقطــه ضعــف هــا، نشــان دهندۀ شکســته شــدن وعده هــای نیســت. نشــان دهندۀ شــکافی 
در الهیــات نیســت. بلکــه ایــن نقطــه ضعف هــا طریقــی هســتند کــه فیــض پــر عظمــت او در مــا کار 
کنــد. ایــن نقطــه ضعف هــا باعــث می شــوند شــما از مغــرور بــودن کــه همــه مــا را وسوســه می کنــد 
پرهیــز کنیــد. و بــه شــما یــادآوری می کنــد کــه شــما شــخصی محتــاج هســتید و بــه چیــزی بزرگتــر 
از خودتــان وابســتگی داریــد. ایــن نقطــه ضعف هــا ســبب می شــوند کــه مــا مقاومــت خــود را کنــار 

بگذاریــم و بــا تواضــع بــه ســوی خــدا شــتابان شــویم تــا بــه مــا کمــک کنــد. 
در نتیجــه؛ نقطــه ضعف هــا چیــز مهلکــی نیســتند کــه از آنهــا بترســید بلکــه شــما بایــد از توهــم 
ــده خــدا  ــد، دیگــر مشــتاق فیــض متحــول کنن ــوی بپنداری ــر خــود را ق قــدرت در هــراس باشــید. اگ
ــا خوشــحالی می پذیرفــت، چــرا کــه ایــن نقطــه  ــود. پولــس نقطــه ضعف هــای خــود را ب نخواهیــد ب
ضعف هــا دریچــه ای بودنــد تــا قــدرت حقیقــی، یعنــی تنهــا قدرتــی کــه خداونــد از آن برخــوردار 

اســت، بــر او جــاری گــردد. 
برای تعمق بیشتر افسسیان ۱۰:۶-۲۰ را بخوانید. 



۱۰ آوریل
ایمان به مسیح به این معنا نیست که تنها حقایق انجیل را بدانید بلکه باید بر اساس آن نیز 

زندگی کنید. 

ــر  ــه مغــز شــما نیســت؛ بلکــه تأثی ــوط ب ــد ایمــان فقــط عملکــردی مرب بســیار مهــم اســت کــه بدانی
عمیقــی بــر زندگــی شــخصی شــما دارد. ایمــان چیــزی مربــوط اندیشــه ها نیســت، بلکــه مربــوط بــه 

نحــوه زیســتن شــما هســت. بــه عبرانیــان 11 گــوش فــرا دهیــد:
ایمــان، ضامــن چیزهایــی اســت کــه بــدان امیــد داریــم و برهــان آنچــه هنــوز نمی بینیــم. 
ــه ایمــان  ــه نیکویــی شــهادت داده شــد. ب ــارۀ پیشــینیان ب ــود کــه درب ــه ســبب ایمــان ب ب
درمی یابیــم کــه کائنــات بــه وســیلۀ کلام خــدا شــکل گرفــت، بدان گونــه کــه آنچــه دیــده 

ــد نیامــد.  می شــود از چیزهــای دیدنــی پدی
بــه ایمــان بــود کــه هابیــل قربانــی ای نیکوتــر از قربانــی قائــن بــه خــدا تقدیــم کــرد، و 
بــه ســبب همیــن ایمــان دربــارۀ او شــهادت داده شــد کــه پارساســت، زیــرا خــدا دربــارۀ 
هدایــای او بــه نیکویــی شــهادت داد. بــه همیــن ســبب، هرچنــد چشــم از جهــان فــرو 
ــوخ از ایــن جهــان منتقــل شــد تــا  بســته، هنــوز ســخن می گویــد. بــه ایمــان بــود کــه خنَ
طعــم مــرگ را نچشــد و دیگــر یافــت نشــد، چــون خــدا او را برگرفــت. زیــرا پیــش از برگرفتــه 
شــدن، دربــارۀ او شــهادت داده شــد کــه خــدا را خشــنود ســاخته اســت. و بــدون ایمــان 
ممکــن نیســت بتــوان خــدا را خشــنود ســاخت، زیــرا هــر کــه بــه او نزدیــک می شــود، بایــد 
ایمــان داشــته باشــد کــه او هســت و جوینــدگان خــود را پــاداش می دهــد. بــه ایمــان بــود 
ــود  ــده نشــده ب ــا آن زمــان دی ــارۀ امــوری کــه ت ــوح هنگامــی کــه از جانــب خــدا درب کــه ن
هشــدار یافــت، آن را بــا خداترســی به جــدّ گرفــت و بــرای نجــات خانــوادۀ خویــش کشــتی 
ســاخت. او بــه ایمــانِ خــود دنیــا را محکــوم کــرد و وارث آن پارســایی شــد کــه بــر ایمــان 

اســتوار اســت. )آیــات 1 تــا ۷(
تعریــف ایمــان چیســت؟ آیــه ششــم در ایــن زمینــه راهنمایــی بســیار مفیــدی بــه مــا می کنــد. 
ــن  ــاور داشــته باشــید. در ای ــه وجــود خــدا ب ــد ب ــن اســاس اســت کــه شــما بای ــر ای ــاب مقــدس ب کت
میــان یــک شــکاف بــزرگ بــه وجــود می آیــد؛ دو گــروه از افــراد در ایــن جهــان وجــود دارنــد، آنانــی 
کــه معتقدنــد وجــود خــدا مهمتریــن مســئله ایســت کــه یــک انســان می توانــد آن را در نظــر بگیــرد و 
کســانی کــه بــه طــور فلســفی و یــا بــر اســاس مــوارد دیگــر وجــود خــدا را رد می کننــد. امــا حتــی الــزام 
عقلــی، بــه ایــن معنــا نیســت کــه بــه وجــود خــدا می تــوان ایمــان داشــت. ایمــان بــه وجــود خــدا بــدان 
معناســت کــه طــوری زندگــی کنیــد کــه حقیقتــاً نشــان دهیــد بــه وجــود او اعتقــاد داریــد یــا همان طــور 
کــه نویســنده رســاله عبرانیــان می گویــد؛ چنــان زندگــی کنیــد کــه نشــان دهیــد »جوینــدگان خــود را 

ــاداش می دهــد.« پ
ایمــان یــک اعتقــاد نهادینــه شــده بــه وجــود خداســت کــه ســبک زندگــی شــما را بــه طــرز عمیقــی 
دگرگــون می کنــد. امــا چالــش اصلــی بــرای مــا ایــن اســت، کــه ایمــان بــرای مــا امــری عــادی محســوب 
نمی شــود؛ بلکــه ایمــان کتــاب مقدســی ضــد ســنت و ضــد شــهود مــا می باشــد. در نتیجــه، مــا حتــی 
بــرای داشــتن ایمــان، بــه فیــض محتــاج هســتیم. مرحمتــی کــه امــروز می توانــد بــرای شــما وجــود 

داشــته باشــد، ایــن اســت کــه از خــدا بخواهیــد بــه شــما ایمانــی تــازه بدهــد. 
برای تعمق بیشتر یعقوب ۱۴:۲-۲۶ را بخوانید. 



۱۱ آوریل
خداوند از عمل نجات بخش خود دست نمی کشد تا زمانی که تمامی خلقتش تازه شود. 

در ســال 1۷19 ترانــه ســرای بــزرگ، آیــزاک واتــس ایــن ســرود را نوشــت. در واقــع و بــا الهــام از مزمــور 
داوود نبــی ایــن ســرود را ســرایید. امــا هرگــز گمــان نمی کــرد کــه ایــن ســرود، بــه ســرود کریســمس 
تبدیــل شــود. امــا »joy to the World« یکــی از ســرودهای محبوبــی اســت کــه تاکنــون نوشــته 
شــده اســت. اگرچــه ایــن ســرود، هــر بنــد آن بســیار زیباســت؛ امــا ســه بیــت از آن بســیار دلنشــین 

و دلگــرم کننــده اســت:
اجازه ندهید اندوه و غم بر زمین رشد کند؛

و خارها پدیدار شوند؛
او می آید تا برکتش را جاری سازد

تا هر کجا که لعنت قرار گرفته،
تا هر کجا که لعنت قرار گرفته،
تا هر کجا که لعنت قرار گرفته.

ــا  رســالت عیســی مســیح چــه بــود؟ آن صلیــب خونیــن و آن مقبــره خالــی، چــه وعــده ای را ب
خــود بــه همــراه دارد؟ هــدف آن شــاه شــاهان چیســت؟ حــدودی کــه عمــل نجات بخــش خــدا در آن 
جــاری می شــود تــا کجاســت؟ خــدا بــر چــه چیــزی روی ایــن جهــان ســقوط کــرده کار می کنــد؟ فرجــام 
ایــن داســتان بــزرگ رســتگاری چــه خواهــد بــود؟ بندهــای ایــن ســرود قدیمــی تمــام ایــن مســائل را 
بــه خوبــی بــه تصویــر کشــیده اســت. او آمــد تــا برکاتــش بــر همــه جــاری گــردد. اگرچــه ایــن مطلــب 
درســت اســت امــا ناقــص می باشــد. عیســی مســیح نیامــده کــه ارواح بی جســم را رســتگاری ببخشــد. 
البتــه کــه روح مــا را از مــرگ ابــدی نجــات می دهــد و بایــد بابــت آن سپاســگزار باشــیم. امــا او آمــد 
تــا بوســیله فیضــش کــه احیــا کننــده همــه چیــز اســت؛ تمــام آثــار گنــاه را معــدوم کــرده و همــه چیــز 
را تــازه گردانــد. او آمــده تــا تــک بــه تــک هــر آنچــه را کــه گنــاه آن را تبــاه کــرده اســت، احیــا کنــد. 
عیســی مســیح آمــد تــا همــه چیــز را درســت کنــد! رســالت او در نجــات بخشــیدن، همــه جانبــه و 

کامــل اســت؛ همانطــور کــه تباهــی گنــاه همــه جانبــه اســت و همــه چیــز را در بــر می گیــرد. 
ــد  ــه در مکاشــفه ۵:21 را بســیار دوســت مــی دارم و گمــان می کنــم شــما هــم بای مــن ایــن آی
آن را دوســت داشــته باشــید: ســپس آن تخت نشــین گفــت: »اینــک همــه چیــز را نــو می ســازم.« و 
گفــت: »اینهــا را بنویــس زیــرا ایــن ســخنان درخــور اعتمــاد اســت و راســت اســت.« آیــا از بطالــت و 
دلســردی کــه در ایــن جهــان تبــاه شــده وجــود دارد، خســته خاطــر شــده ایــد؟ آیــا از گنــاه، رنــج و مرگ 
بیــزار هســتید؟ آیــا از آن دردی کــه بــر درون و بیــرون شــما ســنگینی می کنــد، خســته هســتید؟ آیــا 
در حیــرت هســتید کــه کســی اصــلاً حــال شــما را می فهمــد و یــا بــه آن اهمیــت می دهــد؟ بند هــای 
ایــن ســرود قدیمــی کــه برگرفتــه از کتــاب مقــدس اســت بایــد بــرای شــما دلگــرم کننــده باشــد. ناجــی 
شــما حــال شــما را درک می کنــد و می فهمــد. ناجــی شــما، بــه آن اهمیــت می دهــد. فیــض او عیــان 
شــده اســت و همــه چیــز را تــا زمانــی کــه کامــلا تــازه نســازد، از عمــل کــردن بــاز نخواهــد ایســتاد. دل 

قــوی داریــد، ناجــی شــما همچنــان عمــل می کنــد!
برای تعمق بیشتر مزمور ۹8 را بخوانید. 



۱۲ آوریل
اگر خدا، پدر تواست، پسر نجات دهنده تو است و روح القدس مدافع و یاورت می باشد؛ مهم 

نیست که با چه چیزی مواجه شوی، امیدوار بمان . 

فکــر می کنیــد در ایــن جهــان چــه جایگاهــی داریــد؟ پرســش مــن حقیقتــا جــدی اســت؛ شــما فکــر 
می کنیــد کــه هســتید؟ مــن و شــما همــواره در حــال هویــت بخشــیدن بــه خودمــان هســتیم. 
اعمــال مــن و شــما بــا هویتــی کــه بــه خودمــان داده ایــم، شــکل می گیــرد. بنابرایــن بســیار مهــم 
ــه  ــرار داده اســت )ک ــد شــما را مــورد آمــرزش و بخشــش خــود ق ــا خداون ــه تنه ــد ن ــه بدانی اســت ک
ــه شــما بخشــیده اســت. اگــر شــما  امــری خارق العــاده می باشــد( بلکــه او یــک هویــت تــازه نیــز ب
ــاب هــم می باشــید. شــما عضــوی از  ــر شــاه شــاهان و رب الارب ــا دخت ــد خــدا هســتید، پســر ی فرزن
ــکل خــدا هســتید  ــرادر شماســت. شــما هی ــق و ب ــده می باشــید، کســی کــه رفی ــواده نجات دهن خان
کــه روح القــدس در شــما زندگــی می کنــد. بلــه حقیقتــاً بــه شــما یــک هویــت تــازه عطــا شــده اســت. 
امــا متاســفانه مشــکل مــا ایــن اســت، کــه هویــت خــود را دائــم از یــاد می بریــم. مــا فرامــوش 
می کنیــم کــه چــه هویتــی داریــم، و زمانــی کــه ایــن فراموشــی بــه ســراغ مــا می آیــد مــا را از شــک 
و تردیــد و هــراس پــر می ســازد. فراموشــی هویتتــان ســبب می شــود کــه احســاس فقــر و ناتوانــی 
کنیــد در حالــی کــه در واقعیــت غنــی و توانمنــد هســتید. ممکــن اســت احســاس کــودن بــودن داشــته 
باشــید در حالیکــه بــا حکیم تریــن شــخص عالــم در ارتبــاط هســتید. ممکــن اســت احســاس عجــز و 
ناتوانــی بکنیــد در حالیکــه از قــدرت برخــوردار هســتید. زمانــی کــه هویت تــان را فرامــوش می کنیــد، 
باعــث می شــود احســاس تنهایــی کنیــد، در حالــی کــه روح خــدا در شــما ســاکن اســت و محــال 
اســت کــه شــما تنهــا باشــید. اگــر هویــت خــود را فرامــوش کنیــد، گمــان می کنیــد مــورد بی مهــری 
ــدر آســمانی شــما اســت،  ــد کــه پ ــد و شــرط خداون ــی کــه مــورد عشــق بی قی ــد در حال قــرار گرفته ای
واقــع شــده اید. احســاس می کنیــد هیــچ کــس شــما را بــه حســاب نمــی آورد، در حالــی کــه منجــی 
شــما حقیقتــاً شــما را بــه حســاب آورده اســت. فرامــوش کــردن هویــت، باعــث نابــودی زندگــی ایمانی 

شــما می شــود؛ و خیلــی از مــا در ایــن شــرایط بــه ســر می بریــم. 
اگــر از یــاد ببریــد کــه هویــت شــما در مســیح چــه می باشــد، چــه چیــزی برایتــان باقــی خواهــد 
ــات و  ــه متشــکل از الهی ــد ک ــدون مســیح را داری ــک مســیحیت ب ــن شــرایطی شــما ی ــد؟ در چنی مان
قوانیــن اســت. و شــما بهتــر از مــن می دانیــد کــه اگــر احتیاجتــان فقــط قوانیــن و الهیــات می بــود، 
دیگــر نیــازی بــه آمــدن عیســی مســیح نمی بــود. تنهــا کافــی بــود کــه خداونــد کتــاب مقــدس را جلــوی 
شــما بگــذارد و بــرود! امــا او چنیــن نکــرده؛ بلکــه او بــه عنــوان یــک پــدر، منجــی و یــاور بــه ســمت شــما 
شــتابان آمــده اســت. او به واســطۀ فیــض خویــش، شــما را عضــوی از خانــواده خــود کــرده اســت. او 
تمــام ایــن کارهــا را انجــام داده تــا نه تنهــا مــورد بخشــش واقــع شــوید، بلکــه هــر آنچــه را کــه بــدان 

بــرای حیــات و خداپرســتی احتیــاج داریــد، در اختیــار داشــته باشــید. 
پــس اگــر فرزنــد خــدا هســتید؛ هنگامــی کــه تــرس درب خانه تــان را می زنــد بــا اعــلام هویــت 
خــود بــه عنــوان فرزنــد منتخــب اش، آن تــرس را از خــود برانیــد. نــه تنهــا شــکرگزار فیــض باشــید، 

بلکــه اجــازه دهیــد کــه طریــق زندگــی شــما را از اینــک تــا بــه ابــد متحــول کنــد. 
برای تعمق بیشتر اول یوحنا ۱:۳-۱۰ را بخوانید. 



۱۳ آوریل
داستان خدا، یک آغاز بی پایان است؛ و اگر شما فرزند خدا هستید، این داستان، داستان شما 

هم هست. 

احتمــالا شــما هــم مثــل مــن هســتید و یــک داســتان خــوب را دوســت می داریــد. ایــن داســتان خــوب 
ــک داســتان  ــرای ی ــه ب ــم ک ــل داری ــا تمای ــی، م ــک درام تلویزیون ــا ی ــم موفــق باشــد و ی ــک فیل چــه ی
خــوب صــف آرایــی کنیــم. یــا شــاید هــم در یــک رســتوران و یــا یــک کمــپ جنگلــی زمانــی کــه در کنــار 
دوســتانتان هســتید و آنهــا شــروع بــه گفتــن داســتان می کننــد؛ هــر کــدام از ایــن روایت هــا بــه 
نحــوی از قبلــی بهتــر اســت. ایــن داســتان گویی هــا کمــی برایتــان بــه حالــت مســابقه در می آیــد، بــه 
همیــن دلیــل اســت کــه ســایرین ســعی می کننــد هــر کــدام بــه نحــوی داســتانی را تعریــف کننــد، 
شــما هــم بــه ایــن ترتیــب تــلاش می کنیــد و خاطــرات خــود را مــرور می کنیــد تــا بدانیــد آیــا داســتانی 
بــرای گفتــن داریــد یــا نــه. یــا شــاید هــم شــخصی بــرای شــما روایتــی بی نظیــر را تعریــف کنــد و 
آنچنــان ایــن داســتان خارق العــاده باشــد کــه شــما بــرای بازگــو کــردن آن بی تــاب باشــید. بلــه، همــه 

مــا بــه یــک داســتان خــوب علاقــه داریــم. 
ــد؛ بیشــتر داســتان های خــوب از طریــق شــخصیت ها و ارتباطــات و موقعیت هــای  دقــت کنی
مختلــف شــما را بــه پایانــی جالــب ســوق می دهنــد. زمانــی کــه یــک نفــر در رابطــه بــا فیلــم خوبــی کــه 
دیــده اســت و یــا کتــاب عالــی کــه بــه تازگــی خوانــده اســت بــا شــما صحبــت می کنــد؛ اغلــب چنیــن 
می گویــد: »پایــان باورنکردنــی بــود.« امــا بهتریــن داســتانی کــه تــا بــه حــال در زندگــی حقیقــی رخ 
ــد آن  ــدارد. تنهــا داســتانی کــه بای ــی ن ــر محســوب می شــود چــرا کــه پایان داده اســت؛ داســتان برت
را بشناســید، درک کنیــد و قلــب خــود را بــه آن بســپارید، چیــزی شــگفت انگیــز را بــه شــما عطــا 
می کنــد کــه هیــچ داســتان دیگــری نمی توانــد آن را بــه شــما ارائــه دهــد؛ آن داســتان امیــد بخــش، 
دلگرم کننــده و باعــث تحــول زندگیتــان می شــود. اول اینکــه ایــن داســتان بــه شــما جایگاهــی را 
می بخشــد کــه مدت هــا قبــل پیــش از بــودن زمــان، بــرای شــما انتخــاب شــده بــود. و همچنیــن 
چیــزی را بــه شــما عطــا می کنــد کــه حتــی در مخیله تــان نمی گنجــد. ایــن داســتان بــه شــما یــک 

زندگــی ابــدی را می بخشــد. 
بــرای همــه مــا مــرگ بــه امــری عــادی تبدیــل شــده اســت و آن را بخشــی از یــک زندگــی طبیعــی 
ایــن  امــا  پایــان می رســند.  بــه  داســتان ها  و  گیاه هــا می میرنــد  انســان ها می میرنــد  می دانیــم. 
داســتان خارق العــاده، بی پایــان اســت. داســتان بی نظیــر نجــات خــدا، کــه بــرای شــما در صفحــات 
کتــاب مقــدس مکتــوب شــده اســت؛ از دیگــر داســتان ها کامــلاً متفــاوت اســت چــرا کــه در ایــن 
داســتان »مــرگ« اســت کــه می میــرد. بلــه درســت متوجــه شــدید؛ قهرمــان داســتان کــه خــدا اســت 
)و البتــه اگــر شــما فرزنــد او باشــید ایــن داســتان شــما هــم هســت( بــه زمیــن می آیــد و گنــاه و مــرگ 
ــچ قهرمــان  ــد کــه هی ــا عطــا می کن ــه م ــزی را ب ــد چی ــن عمــل می کن ــود می ســازد؛ و چــون چنی را ناب
داســتانی دیگــری قــادر نیســت آن را بــه مــا ارزانــی دارد. بــه مــن و شــما یــک زندگــی حقیقــی بــرای 

اکنــون و یــک زندگــی جاودانــه بــرای آینــده می بخشــد. 
ــد  ــد، بای ــه دســت آورده ای ــد خــدا چیزهایــی را ب ــوان فرزن ــه عن جــدا از ایــن مســئله کــه شــما ب
بدانیــد کــه از ســر فیضــش شــما را بــه یــک داســتان لبریــز از مرحمــت دعــوت کــرده اســت. و 

خوشــبختانه، ایــن داســتان، داســتان شــما نیــز هســت و پایانــی نــدارد. 
برای تعمق بیشتر یوحنا ۱۹:۵-۲۴ را بخوانید. 



۱۴ آوریل
می توانید در خدا آرامی بیابید. اگر او جان پسرش را برای شما فدا کرده؛ آیا اینک شما را از یاد 

خواهد برد؟

ــر قــدرت توصیــف  ــن پ ــن چنی ــان ۳1:۸-۳9 پولــس حقیقــت آرامش بخــش رســتگاری را ای در رومی
می کنــد:

پــس بــه ایــن چیزهــا چــه گوییــم؟ هــرگاه خــدا بــا مــا اســت کیســت بــه ضــدّ مــا؟ او کــه 
ــا وی  ــه ب ــع مــا تســلیم نمــود، چگون ــغ نداشــت، بلکــه او را در راه جمی پســر خــود را دری
همه چیــز را بــه مــا نخواهــد بخشــید؟ کیســت کــه بــر برگزیــدگان خــدا مدعّــی شــود؟ آیــا 
خــدا کــه عــادل کننــده اســت؟ کیســت کــه بــر ایشــان فتــوا دهــد؟ آیــا مســیح کــه مـُـرد بلکــه 
نیــز برخاســت، آنکــه بــه دســت راســت خــدا هــم هســت و مــا را نیــز شــفاعت می کنــد؟ 
کیســت کــه مــا را از محبـّـت مســیح جــدا ســازد؟ آیــا مصیبــت یــا دلتنگــی یــا جفــا یــا قحــط 

یــا عریانــی یــا خطــر یــا شمشــیر؟

»چنانکه مکتوب است که بخاطر تو تمام روز کشُته و 
مثل گوسفندان ذبحی شمرده می شویم.« 

بلکــه در همــۀ ایــن امــور از حــدّ زیــاده نصــرت یافتیــم، به وســیلۀ او کــه مــا را محبـّـت نمــود. 
زیــرا یقیــن می دانــم کــه نــه مــوت و نــه حیــات و نــه فرشــتگان و نــه رؤســا و نــه قدرتهــا 
و نــه چیزهــای حــال و نــه چیزهــای آینــده و نــه بلنــدی و نــه پســتی و نــه هیــچ مخلــوق 
دیگــر قــدرت خواهــد داشــت کــه مــا را از محبـّـت خــدا کــه در خداونــد مــا مســیح عیســی 

اســت جــدا ســازد. 
ایــن متــن، منطــق رســتگاری را بــه مــا نشــان می دهــد؛ از زمانــی کــه گمــان می کنیــد خــدا شــما 
را نجــات بخشــیده و در عیــن حــال در میانــه راه رهــا می کنــد در اشــتباه هســتید. اگــر او تمــام امــور 
ــرای شــما  ــا در زمــان معیــن، مســیح فرســتاده شــود ب ــه ت طبیعــی و تمــام تاریــخ را در دســت گرفت
زندگــی کنــد و بمیــرد و رســتاخیز نمایــد؛ اگــر او از ســر فیــض خــود شــما را در معــرض ایــن حقیقــت 
قــرار داده و یاریتــان نمــوده کــه ایمــان آوریــد، و اگــر اینــک او همــه چیــز را بــا هــم بــه کار می گیــرد 
ــر منطقــی نیســت کــه  ــا غی ــه یــک ســرانجام عظمــت برســد؛ آی ــع ایــن جهــان ب ــا در نتیجــه و وقای ت
فکــر کنیــد آنچــه را کــه در ایــن فاصلــه شــما بــه آن محتــاج خواهــی بــود برایتــان مهیــا نخواهــد کــرد؟

پولــس چنیــن اســتدلال می کنــد کــه عطــای خــدا؛ یعنــی قربانــی ســاختن پســرش بــرای نجــات 
بخشــیدن شــما تضمین کننــدۀ ایــن امــر اســت کــه او بــا فیــض خــود هــر آنچــه را کــه احتیــاج داشــته 
باشــید، برایتــان مهیــا می کنــد تــا اینکــه عاقبــت از ایــن دنیــای تبــاه شــده آزاد شــوید و بــا او در ابدیــت 
ــد کــه لازم نیســت نگــران حضــور و محافظــت خــدا باشــید. لازم نیســت  ــد. پــس بدانی قــرار بگیری
نگــران باشــید کــه او شــما را بــه حــال خودتــان رهــا می کنــد. لازم نیســت دل نگــران باشــید کــه آیــا در 
لحظــه احتیــاج شــما را یــاری خواهــد کــرد یــا نــه. وقتــی بــه چنیــن ترس هایــی دامــن می زنیــد، بدانیــد 
کــه داریــد غیــر منطقــی عمــل می کنیــد. اگــر او عیســی مســیح را بــه شــما بخشــیده اســت؛ هــر آنچــه 

را کــه بــه آن محتــاج باشــید بــه همــراه او نیــز بــه شــما عطــا خواهــد کــرد. 
برای تعمق بیشتر فیلیپیان ۱۰:۴-۲۰ را بخوانید. 



۱۵ آوریل
از آنجایی که احتیاجات روحانی من عمیق است؛ کتاب مقدس به من تعلیم می دهد که به 

مشارکت روزانه در بدن مسیح نیاز دارم. 

حقیقــت ایــن اســت کــه راه رفتــن بــا خــدا یــک پــروژه جمعــی می باشــد. ایمــان مســیحی، یــک طریقــه 
تنهــا و منــزوی نیســت کــه اغلــب در ســنتهای کلیســایی مــدرن بــه عنــوان »مــن و عیســی« معرفــی 
می شــود؛ در واقــع ایــن طریقــه بــا آنچــه کــه در عهــد جدیــد توصیــف شــده اســت تفــاوت چشــمگیری 
دارد. اکثریــت مــا تقریبــاً نامرئــی هســتیم، آنانــی را کــه گمــان می کنیــم می شناســیم، واقعیــت ایــن 
اســت کــه هیــچ شــناختی از آنهــا نداریــم. مــا شــبکه های نامحــدودی از روابــط بی ســر و تــه ایجــاد 
کرده ایــم کــه در آن مکالمات مــان تنهــا بــه صحبت هایــی در رابطــه بــا آب و هــوا، سیاســت و یــا 
ــا  ــد ی غــذا اســت؛ اگــر ایــن ارتبــاط کمــی عمیق تــر شــود بــه جالب تریــن فیلمــی کــه تاکنــون دیده ای
آخریــن کاری کــه فرزندمــان انجــام داده اســت ختــم می شــود. آنچــه را کــه مــا مشــارکت می نامیــم 
هرگــز بــه مرحلــه فروتنــی و خدمــت متقابــل نمی رســد. آنچــه کــه مــا آن را رفاقــت خطــاب می کنیــم، 
تفــاوت آنچنانــی بــا رفاقت هــای میخانــه نــدارد. تنهــا مــا بــه خــود می بالیــم و می گوییــم کــه نیــازی 

بــه نگرانــی نیســت چــون کــه مــا در شــام خداونــد در کلیســا مشــارکت داریــم. 
عبرانیــان 12:۳–1۳ بــه خوبــی کاری را کــه خــدا در مــن و شــما، بوســیله مشــارکت جمعــی 
ــرادران، هوشــیار باشــید کــه از شــما کســی دل شَــرور و  ــد: »ای ب انجــام می دهــد، توصیــف می کن
بی ایمــان نداشــته باشــد کــه از خــدای زنــده رویگــردان شــود. بلکــه هــر روز، تــا آن زمــان کــه هنــوز 
‘امــروز’ خوانــده می شــود، یکدیگــر را پنــد دهیــد تــا کســی از شــما در اثــر فریــب گنــاه، ســختدل 

نشــود.«
پرســش ایــن اســت، کــه چــرا مــن بــه مشــارکت در بــدن مســیح نیــاز دارم؟ پاســخ ســاده اســت؛ 
ــه ایــن مشــارکت و خدمــت محتــاج هســتم چــون نســبت  ــاد بگیــرم. مــن ب چــون بایــد فروتنــی را ی
بــه خــودم انســانی کــور هســتم. اگرچــه دوســت دارم خــودم را بینــا و آگاه بدانــم و گمــان می کنــم 
خویشــتن را بــه خوبــی می شناســم، امــا ایــن امــر حقیقــت نــدارد. از آن جایــی کــه گنــاه دیــدم را کــور 
کــرده اســت؛ مــن قــادر بــه دیــدن خویشــتن حقیقــی نیســتم. در واقــع چیــزی کــه توصیــف می کنــد 
وضعیــت اســفباری اســت؛ شــخصی کــه از نظــر جســمانی کــور باشــد، از نابینایــی خــود آگاه اســت. 
امــا آنانــی کــه از نظــر روحانــی کــور هســتند، نســبت بــه ایــن امــر نــه تنهــا آگاه نیســتند بلکــه خــود 

را بینــا نیــز می پندارنــد. 
شــما چطــور؟ آیــا از نیــاز روزانــه خــود بــه بــدن مســیح آگاه هســتید؟ چــه کســی حقیقــت 
وجــودی شــما را می شناســد؟ از چــه شــخصی دعــوت کرده ایــد کــه بــه حریــم خصوصی تــان وارد 
شــود و نــگاه عمیقــی بــه شــما داشــته باشــد؟ وقتــی آن شــخص بــه گنــاه، ضعــف و یــا خطایــی 
ــا بناگــوش ســرخ می شــوید،  ــا حالــت تدافعــی گرفتــه، ت اشــاره می کنــد سپاســگزاری می کنیــد؟ و ی
و نفســتان بنــد می آیــد و خــود را آمــاده توجیــه کــردن می کنیــد؟ آیــا در پاســخ نــدادن بــه ســوالات 
خصوصــی تبحــر داریــد و یــا بــه ســمت مســاعدتی کــه خداونــد بــه شــما عطــا کــرده اســت؛ شــتابان 
هســتید؟ ایــن مســاعدت، امــری نیســت کــه از آن گریــزان باشــید بلکــه طریق هایــی اســت کــه بــه 

ــد.  ــد و دگرگــون شــده، فیــض خــدا را بیابی وســیله آن بخشــیده شــوید و نجــات یابی
برای تعمق بیشتر اول قرنتیان ۱۲ را بخوانید. 



۱۶ آوریل
چه چیزی بیشتر از این می تواند به شما آرامش عطا کند: »من آمده ام تا ایشان حیات داشته 

باشند و از آن به فراوانی بهره مند شوند.« )یوحنا 10:10(

هــر انســانی، بــه دنبــال زندگــی در جایــی اســت. ایــن اشــتیاق را خداونــد در قلبهــای مــا قــرار داده 
اســت. ایــن اشــتیاق در مــا قــرار گرفتــه، تــا بــه ســوی او کشــیده شــویم. ایــن اشــتیاق در ماســت تــا 
ــک  ــر مــردم در ی ــی متاســفانه، اکث ــده شــده ایم. ول ــرای او آفری ــم و ب ــق داری ــه او تعل ــه ب ــم ک بدانی
تــلاش مــادام العمــر بــرای یافتــن زندگــی، خــدا را نادیــده می گیرنــد. در ایــن غفلــت از خــدا، آنهــا در 
جایــی بــه دنبــال زندگــی می گردنــد، کــه در آنجــا حیاتــی نیســت و بــه همیــن دلیــل همیشــه دچــار 

پوچــی می گردنــد. 
ایــن مهــم اســت کــه بدانیــد شــما می توانیــد زندگــی را تنهــا در دو طریــق جســتجو کنیــد. شــما 
یــا زندگــی را در بــالا جســتجو می کنیــد و یــا بــر روی زمیــن، بــه دنبــال زندگــی هســتید. ایــن همــان 
قســمت مهمــی اســت کــه پولــس در رومیــان 2۵:1 دربــاره آن نوشــته اســت: »آنــان حقیقــتِ خــدا را 
بــا دروغ معاوضــه کردنــد و مخلــوق را به جــای خالــق پرســتش و خدمــت نمودنــد، خالقــی کــه تــا ابــد 
او را ســپاس بــاد. آمیــن.« امــا ایــن دروغ چیســت؟ فریبــی اســت کــه در بــاغ عــدن گفتــه شــد، یــک 
وعــده دروغیــن اســت کــه اعــلام مــی دارد یــک زندگــی رضایت بخــش تنهــا در جایــی یافــت می شــود 
کــه خالــق حضــور نداشــته باشــد. ایــن یــک فریــب اســت و بدتریــن فریــب اســت کــه تــا بــه حــال بــه 
بشــریت گفتــه شــده اســت. حــال اگــر شــما بــه ایــن دروغ بــاور داریــد نــه تنهــا زندگی تــان را پــوچ و 

بی معنــی خواهیــد یافــت بلکــه زندگی تــان را در مســیر نابــودی پیــدا خواهیــد کــرد. 
ــد ایــن  ــر از زیبایــی و جذابیت هــا و چیزهــای لذت بخــش اســت؛ امــا بای ایــن جهــان مــادی، پ
نکتــه را درک کنیــد کــه هیــچ چیــزی در ایــن جهــان وجــود نــدارد کــه بتوانــد اشــتیاق قلبــی شــما را 
راضــی کنــد. زیباییهــا و لذایــذ ایــن جهــان طــوری آفریــده شــده اند تــا انگشــت اشــاره بــه ســوی کســی 
باشــد کــه قــادر اســت بــه شــما شــادمانی ابــدی را عطــا کنــد. تنهــا اوســت کــه می توانــد دلیــل شــما 
ــد فــارغ از  ــوده و بــه زندگــی شــما هدفــی ببخشــد. تنهــا خــدا می توان ــرای بلنــد شــدن از خــواب ب ب
شــرایط، بــه قلــب شــما امیــد عطــا کنــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه او بــا فیــض بی نظیــرش از شــما 
ــه  ــه ب ــت از شــما می خواهــد ک ــا محب ــه او بســپارید. او ب ــای خــود را ب ــد و روی ــام امی می خواهــد تم

دنبــال او برویــد. 
امــروز هــم بــه شــما وعــده حیــات را می دهــد. ایــن همــان دلیلــی اســت کــه او آمــد در میــان 
مــا زندگــی کــرد، مــرد و دوبــاره از مــرگ رســتاخیز کــرد. مقبــره خالــی تنهــا بــه ایــن معنــا نیســت کــه او 
مــرگ را شکســت داده؛ بلکــه نشــان دهندۀ ایــن اســت کــه او حیــات را در دســت دارد همــان حیاتــی 
را کــه هــر بشــری در تمنــای آن اســت. شــما قــادر نیســتید ایــن زندگــی را بــه تنهایــی بــه دســت آوریــد 

یــا بیابیــد ایــن زندگــی از آن شماســت امــا بــه وســیله کاری کــه کــس دیگــر انجــام داده اســت. 
آیــا شــما امــروز، بــا دل نگرانــی بــر روی زمیــن در جســتجوی چیــزی هســتید کــه قبــلاً عیســای 
مســیح آن را بــه شــما بخشــیده اســت؟ آیــا تــلاش می کنیــد از یــک چــاه خشــکیده آب بنوشــید، در 

حالــی کــه او بــه شــما آب حیــات را عطــا کــرده اســت؟
برای تعمق بیشتر یوحنا ۱:۴-۲۶ را بخوانید. 



۱۷ آوریل
ایمان یعنی پیرو کلام خدا باشید؛ خود را بهتر و باهوش تر از او نمی پندارید و مطابق با اراده او 

زندگی می کنید. 

ایمــان، کلام خــدا را جــدی می گیــرد و بــا رغبــت کامــل بــه آنچــه کــه گفتــه شــده اســت عمــل نمــوده و 
مرز هــای مشــخص شــده توســط خداونــد را، زیرپــا نمی گــذارد. ایمــان پاســخی اســت از جانــب شــما 
بــه خداونــد کــه بــا تغییــر شــیوه زندگی تــان مشــخص می شــود. شــما فقــط بــا ایمــان نمی اندیشــید، 

بلکــه بــه وســیله ایمــان نیــز زندگــی می کنیــد. 
اکنــون مهــم اســت کــه بــا مفهــوم ایمــان حقیقــی و زنــده روبــرو شــویم. اول ایــن کــه ایمــان، 
هرگــز بــرای مــا امــری عــادی نبــوده اســت. مــا بــا ایمــان داشــتن بــه خــدا متولــد نشــده ایم. مــا آمــاده 
ــان  ــن جه ــه ای ــا ب ــودن پ ــه وجــود او، پرســتش و ســتودن جلالــش و تســلیم قوانیــن او ب ــراف ب اعت
نگذاشــته ایم. مــا مایــل هســتیم از دیــد خــود، تجربیــات شــخصی و یــا خــرد جمعــی اســتفاده کنیــم 
و یــا نهایتــاً بــه وســیله شــهود زیســت کنیــم امــا داشــتن ایمــان بــرای مــا امــری طبیعــی نیســت. بــرای 
مــا عــادی اســت کــه در رابطــه بــا رمــز و راز زندگــی در عجــب باشــیم. بــرای مــا عــادی اســت کــه تصــور 
کنیــم کــه 10 یــا 20 ســال آینــده چــه زندگــی خواهیــم داشــت. ایــن امــری عــادی اســت کــه شــما در 
عجــب باشــید چــرا زندگــی شــخص دیگــری بســیار متفــاوت از زندگــی شــما رقــم خــورده اســت. ایــن 
عــادی اســت کــه در لحظــات دشــوار وحشــت کــرده و از خــود ســوال کنیــد آیــا خــدا وجــود دارد یــا نــه، 
و اگــر وجــود دارد آیــا بــه دعــای شــما گــوش می دهــد. امــا قــرار دادن تمــام وجــود خــود در دســتان 
کســی کــه او را نمی تــوان دیــد، لمــس کــرد و یــا شــنید امــری عــادی نیســت. بــه همیــن دلیــل اســت 
کــه ایمــان، هدیــه از ســوی فیــض الهــی می باشــد. مــن و شــما قــدرت بیکرانــی بــرای شــک کــردن 
داریــم امــا بــه طــور مســتقل قدرتــی بــرای ایمــان داشــتن نداریــم. پــس اگــر بــه وســیله ایمــان زیســت 
می کنیــد، لازم نیســت بــرای خــود دســت بزنیــد کــه گویــی کاری را بــه تنهایــی انجــام داده ایــد و بــه آن 
افتخــار کنیــد. بلکــه دســتان خــود را بــه ســوی آســمان بلنــد نمــوده و چشــمان خــود را بــه بــالا بدوزیــد 

و خــدا را ســپاس گوییــد کــه بــه شــما قــدرت و توانایــی لازم بــرای ایمــان داشــتن را داده اســت. 
دوم اینکــه، اگرچــه مشــارکت در کلیســا بخشــی از زندگــی ایمانــی می باشــد، امــا یــک ایمــان 
حقیقــی را معرفــی نمی کنــد. فقــط بــه ایــن علــت کــه در برنامه هــای همیشــگی کلیســا شــرکت 
می کنیــد، بــه ایــن معنــا نیســت کــه شــما یــک شــخص ایمانــدار هســتید. شــما می توانیــد در کلیســا، 
خداونــد را بــه خاطــر حکمــت و رحمتــش ســتایش کنیــد امــا، روز ســه شــنبه قوانیــن او را زیــر 
پــا بگذاریــد چــون گمــان می کنیــد از او باهوش تــر هســتید. اگرچــه شــما می توانیــد در روزهــای 
یکشــنبه بــرای فیــض خــدا شــکر گــزاری کنیــد امــا می توانیــد مابقــی روزهــای هفتــه را در برابــر 
فیــض او مقاومــت کنیــد. خودفریبــی و بــاور بــه اینکــه شــخصی ایمانــدار هســتید در حالــی کــه 
چنیــن نباشــید، بســیار آســان اســت. پــس خــود را در برابــر آنچــه کــه در عبرانیــان 11 نوشــته شــده 
اســت قــرار داده و محــک بزنیــد. لازم نیســت ایــن کار را بــا تــرس و لــرز انجــام دهیــد. نیــازی نیســت 
ــان  ــد. لازم نیســت از عی ــکار کــرده و آنچــه را کــه هســتید پنهــان کنی کشــمکش روحانــی خــود را ان
شــدن شــرایطتان بترســید. زیــرا بایــد بدانیــد آنچــه کــه شــما در ایمان تــان بــا آن دســت و پنجــه نــرم 
می کنیــد، در صلیــب مســیح بهایــش پرداختــه شــده اســت. پــس بــه ســوی او شــتابان شــده و مجــدداً 

ایمــان قلبــی خــود را اعتــراف کنیــد. بدانیــد کــه او شــما را هرگــز از خــود نمی رانــد. 
برای تعمق بیشتر لوقا ۱:۷-۱۷ را بخوانید. 



۱8 آوریل
زمانی که به اراده خدا، لبیک می گویید دلیلی برای ترسیدن وجود ندارد. شما زمانی باید دچار 
هراس بشوید که قصد داشته باشید زندگی تان را مطابق با میل و اراده خودتان پیش ببرید. 

در کتــاب مقــدس، مــا داســتان ها و روایت هــای گوناگونــی را در رابطــه بــا اشــخاص مختلفــی پیــدا 
می کنیــم کــه بــرای هدفــی خــاص، توســط خــدا خوانــده شــدند امــا تــا ســرحد مــرگ ترســیده بودنــد و 
مایــل نبودنــد تــا خواندگــی خــود را انجــام دهنــد. موســی، هــر کاری انجــام داد تــا بــه مصــر برنگــردد، 
بــا فرعــون روبــرو نشــود و قــوم اســرائیل را از مصــر خــارج نکنــد. حتــی بــا وجــود اینکــه خــدا معجزاتــی 
را انجــام داد تــا بــه او نشــان دهــد کــه قــدرت و حضــورش بــه همــراه موســی می باشــد، او همچنــان 
از پاســخ دادن بــه خــدا وحشــت داشــت )خــروج ۳-4(. جدعــون، بــا خــدا بحــث و مجادلــه می کــرد 
زیــرا گمــان می کــرد اشــتباهی رخ داده کــه او بــه عنــوان رهبــر اســرائیل بــرای هدایــت کــردن آنهــا در 
مبــارزه بــا مدیانی هــا انتخــاب شــده اســت )داوران ۶(. خــدا می بایســت بــه یوشــع اطمینــان خاطــر 
ــور دادن آنهــا بــه ســرزمین موعــود از طریــق رود اردن، دچــار  ــرای هدایــت قــوم و عب مــی داد کــه ب
تــرس و هــراس باشــد )یوشــع 1(. قــوم اســرائیل بــر ضــد خــدا عصیــان کــرده حاضــر نبودنــد بــه کنعــان 
ــان هــلاک شــوند )تثنیــه 1(. زمانــی کــه ســربازان اســرائیلی  ــرا می ترســیدند توســط اموری ــد زی برون
بــا جولیــات غــول پیکــر مواجــه شــدند از تــرس در خیمه هــای خــود باقــی ماندنــد )اول ســموئیل 
1۷(. پطــرس از اینکــه بــه عنــوان شــاگرد عیســی شــناخته شــود وحشــت کــرد و در کمــال اضطــراب، 

خداونــد خــود را لعنــت کــرده و انــکار نمــود )متــی 2۶(. 
هــر لحظــه ای کــه بــا تــرس ســپری شــده و هــر جوابــی کــه نشــان دهندۀ امتنــاع از انجــام 
خواندگــی بــوده، نشــان دهندۀ وضعیــت آشــفته روحانــی می باشــد. هــر فــرد ترســو، دعــوت شــده 
بــود تــا قســمتی از کار عظیــم و جهانــی پادشــاهی خــدا باشــد. کســی کــه آنهــا را فراخوانــد آفریــدگار 
و نگهدارنــده ایــن جهــان اســت. او بــر هــر امــر روحانــی و جســمانی قــدرت دارد. او بــر هــر موقعیــت 
و هــر شــرایط و هــر مکانــی کــه شــما را بــرای رفتــن بــه آنجــا فراخوانــده اســت، حکمفرمــا اســت. او 
غایــت حکمــت، فیضــش بی انتهــا، و محبتــش بی پایــان اســت. نجات دهنــده، بخشــاینده و دگرگــون 
کننــده همــه چیــز اســت. هرچــه کــه او اراده می کنــد بهتریــن اســت و آنچــه کــه او می خواهــد 
نیکوتریــن اســت. اگــر شــما را بــه چیــزی فــرا بخوانــد، بــا شــما همــراه خواهــد شــد. وقتــی از شــما 
بخواهــد کاری را انجــام دهیــد، قــدرت لازم را به واســطۀ فیــض خــود بــه شــما عطــا می کنــد. زمانــی 
کــه او شــما را بــه جایــی هدایــت می کنــد، از شــما محافظــت نیــز می کنــد. او در کمــال قــدرت و 
وفــاداری پــای هــر وعــده خــود ایســتاده اســت. او در انجــام وعــده اش شکســت نمی خــورد. پــس بایــد 

بدانیــد در لبیــک گفتــن بــه فراخــوان شــاه شــاهان، هیــچ خطــری وجــود نــدارد. 
آنچــه کــه خطرنــاک اســت ایــن اســت کــه خــدا را از یــاد ببریــم و بــه دنبــال اهــداف و نقش هــای 
خــود باشــیم. زمانــی کــه خــود را عاقــل تــر، قوی تــر و عادل تــر از آن چیــزی کــه هســتیم می پنداریــم، 
در چنیــن شــرایطی اســت کــه وارد مخمصــه شــده ایم. فقــط فیــض می توانــد بــه مــا یــادآوری کنــد کــه 
ایمــان داشــتن بــه خــدا باعــث آرامــش و تکیــه کــردن بــه خــود، مهلــک و خطرنــاک اســت. تنهــا فیــض 

می توانــد بــه مــا قــدرت ببخشــد تــا در کمــال آرامــش بــه پیــش رویــم. 
برای تعمق بیشتر اشعیا ۱:۳۱ را بخوانید. 



۱۹ آوریل
فیض یعنی حسرت و پشیمانی برای گذشته تان نداشته باشید. صلیب به شما نشان می دهد که 

مجبور نیستید تا آخر عمر تاوان گذشته تان را بدهید. 

آن مــرد در مقابــل مــن نشســته بــود و همانطــور کــه ســرش را میــان دو دســتش گرفتــه بــود، پشــت 
ســر هــم تکــرار می کــرد: »ای کاش می توانســتم همــه چیــز را بــه عقــب بــاز گردانــم. ای کاش 
می توانســتم در انتخــاب هایــم، تجدیــد نظــر کنــم. ای کاش می توانســتم از نــو شــروع کــرده و 
دوبــاره تــلاش کنــم، حیــف کــه نمی توانــم.« بــه یــاد دارم آن مــرد چنیــن ســخنانی را ده هــا مرتبــه 
تکــرار کــرد. او بــه طــرز عجیبــی غــم زده و پشــیمان بــود در عیــن حــال ایــن همــان وضعیــت خوبــی 

ــه می کــرد.  ــد از نظــر روحانــی تجرب ــود کــه بای ب
او مــردی ســخت کوش بــود کــه تنهــا بــه ســمت جلــو حرکــت کــرده و هرگــز بــه پشــت ســرش 
نــگاه نمی کــرد. برایــش مهــم نبــود کــه چــه ویرانی هایــی را بــه وجــود آورده اســت. او موفــق بــود و 
می خواســت کــه بقیــه هــم از ایــن موفقیــت آگاه باشــند. او کارش را بیشــتر از خانــواده اش دوســت 
می داشــت؛ و بــه ایــن ترتیــب همــه چیــز را از دســت داده بــود خانــواده، شــغل و ثروتــش. بــه 
تنهایــی پیــش رفتــه بــود و بــه همیــن دلیــل شکســت خــورده بــود. امــا حــالا همــه چیــز را متوجــه شــده 
بــود و ایــن مســئله قلبــش را بــه درد مــی آورد. حقیقتــا شکســته شــده بــود و بــا انــدوه و پشــیمانی 
بــه گذشــته اش نــگاه می کــرد؛ هــر چنــد کــه ایــن مســئله دردنــاک بــود امــا نتیجــۀ فیــض خــدا بــود. 
خداونــد چشــمان او را بــاز کــرده بــود تــا گذشــته اش را بــه درســتی درک کنــد و دیگــر بــه آن طریــق 

بــاز نگــردد. 
پشــیمانی و حســرت، یــک فیــض اســت. بــه شــما اجــازه می دهــد کــه بــا گنــاه خــود مواجــه شــده 
و آن را گــردن بگیریــد امــا قصــد نــدارد شــما را ملامــت کنــد. فیــض آنچــه را کــه عیــان شــده اســت، 
می بخشــد. فیــض، اگرچــه می خواهــد درد پشــیمانی را تجربــه کنیــد امــا هرگــز نمی خواهــد تــاوان 
گناه تــان را بپردازیــد، چــرا کــه تــاوان آن توســط عیســی مســیح پرداختــه شــده اســت. کولســیان 
14:2 ایــن چنیــن می گویــد: و آن ســندِ قرضهــا را کــه بــه موجــب قوانیــن بــر ضــد مــا نوشــته شــده و 
علیــه مــا قــد علــم کــرده بــود، باطــل کــرد و بــر صلیــب میخکوبــش کــرده، از میــان برداشــت. اگرچــه 
می توانیــد بــه گذشــته تان نــگاه کنیــد، امــا بایــد بدانیــد کــه گذشــته شــما بخشــیده شــده اســت. ایــن 
نیکوســت کــه گذشــته خــود را بــه یــاد آوریــم و عمــل نجات بخــش فیــض را ســپاس گوییــم. نیکوســت 
کــه بــرای خطاهــای گذشــته خــود افســوس بخوریــم امــا ایــن خــوب نیســت کــه توســط گذشــته مــان، 
اســیر و فلــج شــویم.  فیــض، اتصــال بیــن یــک نگــرش واضــح و امیــد بــه آینــده اســت. بــرای عــادل 
بــودن، لازم نیســت گذشــته تان را بازنویســی کنیــد تــا درســت کار جلــوه کنیــد. بلکــه شــما می توانیــد 
بــه آنچــه کــه ایثــار برایتــان انجــام داده اســت چشــم بدوزیــد. تنهــا کافــی اســت مســئولیت آنچــه را 
کــه بایــد بگــردن بگیریــد و آنچــه را کــه لازم اســت اعتــراف کنیــد، و بــه ســمت یــک طریــق و ســبک 
زندگــی بهتــر حرکــت کنیــد. همــان فیضــی کــه گذشــته شــما را می بخشــد، بــه شــما نیــز قــوت عطــا 

می کنــد تــا در آینــده بــه طریقــی نویــن زندگــی کنیــد. 
پــس همــان گونــه کــه بــه عقــب نــگاه می کنیــد بــه جلــو نیــز چشــم بدوزیــد. فیــض خــدا شــما 
را یــاری می کنــد کــه هــر دو کار را انجــام بدهیــد؛ شــادمان باشــید از ایــن کــه گذشــته تان بخشــیده 
شــده اســت و قــدرت لازم بــرای یــک آینــده بهتــر را در اختیــار داریــد. تنهــا فیــض خــدا می توانــد بــه 

شــما در رابطــه بــا گذشــته تان آرامــش ببخشــد و امیــد بــه آینــده را بــه شــما ارزانــی دارد. 
برای تعمق بیشتر فیلیپیان ۱۲:۳-۲۱ را بخوانید. 



۲۰ آوریل
فیض به شما عطا نشده تا برای خودتان زندگی کنید؛ فیض به شما عطا شده تا لذت زیستن 

برای شخصی والامقام تر از خودتان را تجربه کنید. 

حقیقــت اصلــی ایــن اســت آنچــه کــه در نظــر مــا آزادی اســت، در واقــع آزادی نیســت. زمانــی کــه 
آدم و حــوا، قانــون خــدا را شکســتند، قــدم بــه ســوی آزادی نگذاشــتند. بلکــه آنهــا وارد اســارت، 
ــن قوانینــش و طمــع داشــتن  ــده گرفت ــکار وجــود خــدا، نادی ــج، و زحمــت شــدند. ان ــت، رن محدودی
بــه جایــگاه الهــی اگرچــه در وهلــه اول ممکــن اســت آزادیبخــش بــه نظــر آیــد، امــا هرگــز بــه آزادی 

نمی انجامــد. 
ــا  ــم. م ــده نشــده بودی ــک زندگــی خــود محــور و آزاد آفری ــرای داشــتن ی ــز ب مــن و شــما، هرگ
قــرار نبــوده بــا قــدرت خــود زندگــی کنیــم و بــه عقــل خــود تکیــه داشــته باشــیم. ایــن بــا مــا نیســت 
کــه قوانیــن اخلاقــی را تعییــن و تدویــن کنیــم. مــا دانــش مســتقل در رابطــه بــا، نحــوه زیســتن و یــا 
مدیریــت ایــن جهــان مــادی و یــا داشــتن ارتبــاط درســت بــا یکدیگــر را نداریــم. مــا خلــق نشــده ایــم 
تــا بــه تنهایــی بــرای خویشــتن زندگــی کنیــم و تــلاش بــرای چنیــن طریقــی هرگــز ســرانجام خوبــی 

نداشــته اســت. 
در نتیجــه همانطــور کــه خداونــد مــا را مبــارک ســاخته و تغییــر می دهــد، نتیجــه آن توانایــی 
بــرای خودمحــوری و تنهــا زیســتن نیســت؛ بلکــه نتیجــه آن برعکــس ایــن انتظــار خواهــد بــود. هــدف 
از فیــض الهــی ایــن نیســت کــه شــما قلمــرو کوچــک خــود را گســترش دهیــد. بلکــه هدف فیــض الهی 
ایــن اســت کــه شــما از اســارت خویشــتن آزاد شــوید و بــرای ملکــوت او زندگــی کنیــد: و بــه خاطــر 
همــه مــرد تــا زنــدگان دیگــر نــه بــرای خــود، بلکــه بــرای آن کــس زیســت کننــد کــه بــه خاطرشــان مــرد 
و برخاســت )دوم قرنتیــان 1۵:۵(. آزادی حقیقــی در خودمحــوری نیســت، و بــر اســاس خواســته ها 
و امیــال شــما شــکل نگرفتــه اســت. آزادی حقیقــی تنهــا در آن جایــی پیــدا می شــود کــه فیــض الهــی 
ــا  ــرای او کــه از هــر چیــزی بزرگتــر اســت زندگــی کنیــد. اگرچــه ایــن امــر ب ــا ب شــما را آزاد ســاخته ت

اندیشــه مــا در رابطــه بــا آزادی در تضــاد اســت؛ امــا معنــای حقیقــی آزادی همیــن اســت. 
زمانــی کــه بدانــم مــن بــرای خویشــتن خطرنــاک هســتم و تســلیم قــدرت و حکمــت و فیــض 
خــدا باشــم امیــد خــود را بــرای آزادی، از دســت نخواهــم داد. بــا تواضــع، پذیرفتــن و بــا فروتنــی در 
برابــر خــدا تســلیم شــدن، مــرا بــه ســوی آزادتریــن زندگــی رهنمــون می کنــد. مــن آفریــده شــده ام 
تــا در وابســتگی و اطاعــت بــه خــدا زندگــی کنــم؛ زمانــی کــه فیــض الهــی مــرا بــه همــان نقطــه 
بازمی گردانــد، در واقــع آزادی ام را بــه مــن بازگردانیــده اســت. اگرچــه ایــن مطلــب در وهلــه اول 
ممکــن اســت در نظــر مــا باعــث محدودیــت بیایــد، امــا فــرض کنیــد رانندگــی کــردن بــر روی چمنــزار 
چقــدر دشــوار اســت؛ امــا زمانــی کــه بــر روی زمیــن صــاف رانندگــی می کنیــد، بــا ســرعت پیــش 
خواهیــد رفــت. پــس در حقیقــت، فیــض خــدا شــما را بــه طریــق راســت و درســت بــاز می گردانــد و 

ــه شــما می بخشــد.  ــو ب ــه جل ــرای حرکــت رو ب آزادی کافــی را ب
برای تعمق بیشتر رومیان ۱:۶-۱۴ را بخوانید. 



۲۱ آوریل
اطاعت کردن برای این نیست که توجه خدا را به خودتان جلب کنید؛ بلکه برای این است که 

توجه خدا، از پیش بر شما بوده است. 

اطاعت هــای شــما نبایــد بــر اســاس ایــن امیــد باشــد کــه چــه چیــزی را در نتیجــه آن دریافــت خواهیــد 
کــرد، بلکــه شــما بایــد مطیــع باشــید زیــرا آنچــه کــه لازم اســت، از قبــل بــه شــما عطــا شــده اســت. 

آیــه زیــر را کــه در افسســیان یــک آمــده اســت بخوانیــد:
متبــارک بــاد خــدا و پــدر خداونــد مــا عیســی مســیح، کــه مــا را در مســیح بــه هــر برکــت 
روحانــی در جایهــای آســمانی مبــارک ســاخته اســت. زیــرا پیــش از آفرینــش جهــان، مــا 
را در وی برگزیــد تــا در حضــورش مقــدسّ و بی عیــب باشــیم. و در محبــت، بنــا بــر قصــد 
نیکــوی ارادۀ خــود، مــا را از پیــش تعییــن کــرد تــا به واســطۀ عیســی مســیح از مقــام 
پســرخواندگی او برخــوردار شــویم؛ تــا بدیــن وســیله فیــض پرجــلال او ســتوده شــود، 
فیضــی کــه در آن محبــوب به رایــگان بــه مــا بخشــیده شــده اســت. در او، مــا به واســطۀ 
خــون وی رهایــی یافته ایــم، کــه ایــن همــان آمــرزش گناهــان اســت، کــه آن را بــه انــدازۀ 
غنــای فیــض خــود، همــراه بــا حکمــت و فهــم کامــل، به فراوانــی بــه مــا بخشــیده اســت. 
ــان  ــر قصــد نیکــوی خــود کــه در مســیح نمای ــا ب ــه مــا شناســانید، بن او راز ارادۀ خــود را ب
ســاخت بــه جهــت ادارۀ امــورِ کمــالِ دوران. و آن اراده ایــن اســت کــه همــه چیــز را، خــواه 

آنچــه در آســمان و خــواه آنچــه بــر زمیــن اســت، در یکــی یعنــی مســیح گــرد آورد. 
مــا نیــز در وی میــراث او گشــتیم، زیــرا بنــا بــر قصــد او کــه همــه چیــز را مطابــق رأی 
ارادۀ خــود انجــام می دهــد، از پیــش تعییــن شــده بودیــم. تــا مــا کــه نخســتین کســانی 
ــز در او  ــۀ ســتایشِ جــلال او باشــیم. و شــما نی ــه مســیح امیــد بســتیم، مای بودیــم کــه ب
جــای گرفتیــد، آنــگاه کــه پیــامِ حقیقــت، یعنــی بشــارتِ نجــات خــود را شــنیدید؛ و در او 
نیــز چــون ایمــان آوردیــد، بــا روح القــدسِ موعــود مهُــر شــدید، کــه بیعانــۀ میــراث ماســت 
بــرای تضمیــن رهایــیِ آنــان کــه از آنِ خداینــد، تــا جــلال او ســتوده شــود. )آیــات ۳ تــا 14(

پــس از آن حقیقــت انجیــل کــه باعــث تواضــع مــا می شــود و بــه مــا آرامــش می بخشــد همیــن 
مطلــب اســت. اطاعــت شــما باعــث چیــزی نمی شــود. اطاعــت مــن و شــما تنهــا بــه ایــن دلیــل اســت 
کــه خداونــد عمــل نجات بخــش خــود را در مــا آغــاز کــرده کــه در نتیجــه منجــر بــه بخشــش و دگرگونــی 
مــا می شــود. مــا مطیــع هســتیم زیــرا فیــض بــر مــا قــرار گرفتــه اســت، و قلب هــای مــا متحــول شــده 
و رغبــت اطاعــت در مــا صــورت گرفتــه اســت. عمــل نجات بخــش خــدا پیــش از ایــن کــه شــما ایمــان 
آوریــد آغــاز نشــده اســت، حتــی پیــش از تولــد شــما هــم آغــاز نشــده اســت، بلکــه پیــش از پیدایــش 
ایــن عالــم آغــاز شــده. فیــض خــود را بــر شــما روا داشــته و تقدیــر شــما را چنیــن رقــم زد کــه در یــک 
مقطــع زمانــی مشــخص حقیقــت انجیــل عیســی مســیح را شــنیده و بــدان ایمــان بیاوریــد محبتــی کــه 
او نســبت بــه شــما دارد بــر اســاس شــخصیت شــما نمی باشــد. آنچــه کــه واضــح اســت ایــن اســت او 

بــه مــن و شــما چیــزی را عطــا کــرده، کــه مــا شایســتگی اش را نداشــتیم. 
زندگــی تــازه ای کــه بــه شــما بخشــیده شــده اســت، هدیــه او می باشــد. ایــن یعنــی حتــی اگــر 
بــرای هــزاران ســال هــم مطیــع خداونــد باشــید، بیشــتر یــا کمتــر از گذشــته شــما را مــورد عنایــت و 

برکــت قــرار نخواهــد داد. ایــن نشــان دهندۀ فیــض می باشــد!
برای تعمق بیشتر رومیان ۱:۹-۱8 را بخوانید. 



۲۲ آوریل
اگر خدا می خواست، تمام روزهایتان را آسان می کرد. اما او به واسطۀ فیض خود قصد دارد تا 

روزهای زندگی شما، عاملی برای تطهیر وجودتان گردد. 

مــن بــاور دارم کــه هــر کــدام از مــا عمیقــاً در رابطــه بــا نیکویــی، وفــاداری، محبــت و خوبــی خداونــد 
ــی  ــه وعده هایــش بی وفای ــه او نســبت ب ــن نیســت ک ــه علتــش ای ــان هســتیم؛ البت ــه گریب دســت ب
کــرده باشــد، بلکــه دلیلــش ایــن اســت تعریــف مــا از نیکویــی و خوبــی در دســتورالعمل خــدا قــرار 
نمی گیــرد. تعریــف شــما از خوبــی خــدا ایــن اســت کــه او بایــد بــه مــا یــک زندگــی خــوب کــه شــامل 
ــج  ــا فقــدان و رن ــم کــه بشــریت ب ــر می دانی ــاه، لــذت و آســایش اســت عطــا کنــد؛ از طــرف دیگ رف

دســت و پنجــه نــرم می کنــد. امــا نقشــه خــدا چنیــن اســت:
کمــال  را  آن  روبــه رو می شــوید،  گوناگــون  آزمایشــهای  بــا  گاه  هــر  مــن،  بــرادرانِ  ای 
شــادی بینگاریــد! زیــرا می دانیــد گذشــتن ایمــان شــما از بوتــۀ آزمایشــها، پایــداری بــه 
بــار مــی آورد. امـّـا بگذاریــد پایــداری کار خــود را بــه کمــال رســاند تــا بالــغ و کامــل شــوید و 

چیــزی کــم نداشــته باشــید. )یعقــوب 4-2:1(

و در ایــن بســیار شــادمانید، هرچنــد اکنــون زمانــی کوتــاه بنــا بــه ضــرورت در آزمایشــهای 
گوناگــون غمگیــن شــده اید، تــا اصالــت ایمانتــان در بوتــۀ آزمایــش بــه ثبــوت رســد و بــه 
هنــگام ظهــور عیســی مســیح بــه تمجیــد و تجلیــل و اکــرام بینجامــد، همــان ایمــان کــه 
بــس گرانبهاتــر از طلاســت کــه هرچنــد فانــی اســت، بــه وســیلۀ آتــش آزمــوده می شــود. 

)اول پطــرس 1: ۷-۶(

پــس چــون از راه ایمــانْ پارســا شــمرده شــده ایم، به واســطۀ خداوندمــان عیســی مســیح 
از صلــح بــا خــدا برخورداریــم. مــا توســط او، و از راه ایمــان، بــه فیضــی دسترســی یافته ایــم 
کــه اکنــون در آن اســتواریم، و بــه امیــد ســهیم شــدن در جــلال خــدا فخــر می کنیــم. نــه 
تنهــا ایــن، بلکــه در ســختیها نیــز فخــر می کنیــم، زیــرا می دانیــم کــه ســختیها بردبــاری بــه 
بــار مــی آورد و بردبــاری، شــخصیت را می ســازد، و شــخصیت ســبب امیــد می گــردد؛ و 
ایــن امیــد بــه ســرافکندگی مــا نمی انجامــد، زیــرا محبــت خــدا توســط روح القــدس کــه بــه 

مــا بخشــیده شــد، در دلهــای مــا ریختــه شــده اســت. )رومیــان ۵-1:۵(

ــز را در  ــان شــمردم. بلکــه همــه چی ــود، آن را به خاطــر مســیح زی ــرا ســود ب ــا آنچــه م امّ
قیــاس بــا ارزش برتــرِ شــناخت خداونــدم مســیحْ عیســی، زیــان می دانــم، کــه به خاطــر او 
همــه چیــز را از کــف داده ام. آری، اینهــا همــه را فضلــه می شــمارم تــا مســیح را بــه دســت 
آورم و در او یافــت شــوم، نــه بــا پارســایی خویشــتن کــه از شــریعت اســت، بلکــه بــا آن 
پارســایی کــه از راه ایمــان بــه مســیح بــه دســت می آیــد، آن پارســایی کــه از خداســت و 

بــر پایــۀ ایمــان. )فیلیپیــان 9-۷:۳(
ــا  ــه شــما در رابطــه ب ــن بخش هــا نشــان داده شــده اســت. آنچــه ک ــی، در تمــام ای ــام اصل پی
ســعادت تعریــف می کنیــد مدنظــر خــدا نمی باشــد. خداونــد بــر ایــن کار نمی کنــد کــه ســعادت 
ــد  ــد خداون ــن شــرایطی اســت کــه شــما گمــان می کنی ــد. معمــولاً در چنی شــخصی شــما را رقــم بزن
نســبت بــه شــما غفلــت نمــوده و در عجــب می مانیــد کــه اصــلاً شــما را دوســت مــی دارد یــا نــه. امــا 
خــدا در حــال انجــام کاری بهتــر اســت یعنــی در حــال ایــن اســت کــه شــما را بــه تقــدس برســاند، 
یعنــی عمــل نجــات را در شــما تمــام کنــد. چالش هــا و زحماتــی کــه در طــول مســیر بــا آنهــا مواجــه 
می شــوید، نشــان دهندۀ از دســت رفتــن نقشــه های خــدا نمی باشــد و نشــان دهندۀ غفلــت خــدا 
از شــما نیســت. آن لحظــات دشــوار نشــان دهندۀ جدیــت محبــت نجات بخــش او نســبت بــه شــما 

اســت. 
برای تعمق بیشتر اول پطرس ۱۲:۴-۱۹ را بخوانید. 



۲۳ آوریل
به عنوان فرزند خدا، لحظه ای وجود ندارد که خدا از شما غافل شود و یا محبتش را از شما دریغ 

کند. 

آیــا یکــی از ســوالات مهــم ایــن نیســت کــه خداونــد بــه مــا اهمیــت می دهــد یــا نــه؟ کتــاب مقــدس 
ــه  ــاب مقــدس نوشــته شــده ک ــت می دهــد. در کت ــا اهمی ــه م ــه او ب ــد ک ــا اعــلام می کن ــه م ــاً ب مرتب
چشــمان خداونــد بــر پارســایان اســت و گوش هایــش بــه دعاهــای آنهــا گشــوده اســت )مزمــور 
1۵:۳4(. همچنیــن می گویــد هــر کجــا کــه مــا برویــم خــدا نیــز بــا ماســت )پیدایــش 2۸: 1۵(. کتــاب 
مقــدس از مــا می خواهــد کــه نگرانی هــای خــود را بــه خــدا بســپاریم زیــرا او بــه فکــر مــا اســت )اول 
پطــرس ۵: ۷(. همچنیــن بــه مــا می گویــد کــه او هرگــز مــا را وا نخواهــد گذاشــت و هرگــز تــرک 
نخواهــد کــرد )عبرانیــان ۵:1۳(. پیغــام، واضــح اســت خــدا بــه مــا اهمیــت می دهــد. اگــر شــما فرزنــد 
خــدا هســتید، بایــد بدانیــد کــه از دایــره حفاظــت همیشــگی او خــارج نیســتید. کتــاب مقــدس زمانــی 
کــه از محبــت خــدا صحبــت می کنــد آن را زوال ناپذیــر می خوانــد. از مزمــور 1۳۶ گرفتــه کــه در آن 
نوشــته شــده محبــت خــدا جاودانــه اســت، تــا پولــس کــه در رومیــان ۸ می گویــد: »و نــه بلنــدی و 
نــه پســتی، و نــه هیــچ چیــز دیگــر در تمامــی خلقــت، قــادر نخواهــد بــود مــا را از محبــت خــدا کــه 
در خداونــد مــا مســیحْ عیســی اســت، جــدا ســازد.« در رابطــه بــا ایــن پیغــام هیــچ جــای شــکی باقــی 

نمانــده اســت، خــدا هرگــز محبــت آتشــین خــود را از مــا دریــغ نخواهــد کــرد. 
پــس اگــر فرزنــد خــدا هســتید، بــا نگــران بــودن در رابطــه بــا محبــت خــدا، وقــت و تــوان 
زندگیتــان  از  را  تــا لحظــات کوتاهــی  تــلاش می کنیــد  اگــر شــما  را هــدر می دهیــد.  روحانیتــان 
بازگشــایی کــرده و نشــانه ای از محبــت او را نســبت بــه خــود بیابیــد، وقــت خــود را هــدر می دهیــد. 
درســت نیســت کــه زندگــی خــود را بــا زندگــی شــخص دیگــری قیــاس کــرده و برایتــان ســوال باشــد 
کــه خــدا بــه کــدام یــک از شــما بیشــتر اهمیــت می دهــد. اگرچــه تمــام ایــن مــوارد وسوســه انگیــز 
هســت، بــه خصــوص در زمانــی کــه چالش هــا و ســختی ها وارد زندگــی می شــوند امــا بایــد بدانیــد 
بــا زیــر ســوال بــردن محبــت خــدا هرگــز بــه جایــی نمی رســید. زمانــی کــه وسوســه می شــوید دســت 
بــه چنیــن کارهایــی بزنیــد، کلام او را مطالعــه کنیــد. بایــد بدانیــد بــا بررســی کــردن رمــز و راز لحظــات 
کوتــاه زندگــی، هرگــز بــه آرامــش درونــی دســت نخواهیــد یافــت. کتــاب مقــدس بــه شــما عطــا شــده 
اســت تــا در لحظاتــی کــه نمی دانیــد خداونــد در ایــن جهــان مشــغول بــه چــه کاری اســت، بــه شــما 

آرامــش بخشــد. 
ــد  ــد گفتــه شــود. اگــر مهمتریــن ســوال مــا ایــن نیســت کــه خداون شــاید موضــوع دیگــری بای
ــرای هــر کــدام از مــا ایــن باشــد کــه  ــه، پــس شــاید ســوال حقیقــی ب ــا ن ــه مــا اهمیــت می دهــد ی ب
عنایــت خداونــد را چگونــه تشــخیص دهیــم؟ شــاید مشــکل اصلــی تعریــف و انتظــار مــا از عنایــت 
الهــی باشــد. عنایــت خداونــد همیشــه بــه معنــای رهایــی از شــرایط دشــوار و یــا خلاصــی از مشــکلات 
نیســت. اوقــات فراوانــی در زندگــی مــا وجــود دارد کــه ســبب می شــود در رابطــه بــا عنایــت خــدا شــک 
ــد کــه ایــن چالش هــا و زحمــات قلــب مــا را آشــکار خواهــد ســاخت و  ــا این حــال او می دان کنیــم. ب
همچنیــن جــلال او را بــه ارمغــان خواهــد آورد. مشــکلات، اغلــب ابــزاری در دســت آن یگانــه اســت 
کــه همــه چیــز را بهتــر از مــا می دانــد. پــس اطمینــان داشــته باشــید کــه او از هیــچ چیــز غفلــت 
نمی کنــد؛ شــاید بهتــر اســت کــه تعریــف خــود را از عنایــت او تغییــر دهیــد و نســبت بــه عنایــت الهــی 

نگرشــی تنــگ نظرانــه نداشــته باشــید. 
برای تعمق بیشتر مزمور 8 را بخوانید. 



۲۴ آوریل
از آنجایی که خداوند راوی داستان شما است؛ می داند که با چه چیز هایی روبرو خواهید شد و 

به فیض او نیاز خواهید داشت. 

بیاییــد بــه ایــن امــر اعتــراف کنیــد: زندگیتــان مطابــق بــا برنامه هایتــان پیــش نرفتــه اســت. مــاه 
گذشــته مطابــق بــا برنامه هایتــان پیــش نرفتــه اســت. امــروز مطابــق برنامه تــان پیــش نخواهــد 
رفــت. همــه اینهــا درســت اســت چــون حقیقــت ایــن اســت کــه شــما نویســنده سرنوشــت خــود 
نیســتید. مــن و شــما نیــازی بــه خوانــدن رمــان معمایــی نداریــم؛ چــرا کــه زندگی هایمــان خــودش 
ــه کجــا  ــم کــه در قــدم بعــدی چــه اتفاقــی رخ خواهــد داد، ب یــک معماســت. مــن و شــما نمی دانی
خواهیــم رفــت و چــه چیزهایــی را تجربــه خواهیــم نمــود. و بــا وجــود اینکــه اطلاعــات کمــی از طــول 
مســیر زندگــی خــود داریــم و دائمــاً چیزهــای شــگفت انگیــزی ســر راهمــان ســبز می شــود، لازم 
نیســت وحشــت کنیــم، اگرچــه زندگی هایمــان از کنتــرل خودمــان خــارج اســت، امــا بــه ایــن معنــا 
نیســت کــه زندگــی مــا کامــلاً از کنتــرل خــارج شــده اســت. بلکــه سرنوشــت مــا تحــت هدایــت و 
مراقبــت دقیــق شــخصی قــرار گرفتــه اســت کــه غایــت حکمــت و قــدرت اســت و تقدیــر همــگان در 

دســتان اوســت. 
 پــس بایــد بدانیــد از آنجایــی کــه خداونــد نویســنده سرنوشــت شماســت و جزئیــات تقدیــر شــما 
را در دســت دارد، و در هــر موقعیــت، شــرایط و هــر ارتباطــی می دانــد شــما بــا چــه چیــزی مواجــه 
می شــوید؛ بنابرایــن متوجــه اســت کــه بــه چــه فیضــی محتــاج خواهیــد شــد. می تــوان ایــن امــر را بــه 
ایــن شــکل تعبیــر کــرد: فرمانروایــی مطلــق او تضمین کننــدۀ ایــن اســت کــه شــما همــه چیزهایــی را 
کــه بــه شــما وعــده داده اســت، در وقــت نیــاز در اختیــار خواهیــد داشــت. فرمانروایــی مطلــق او بــه 
ایــن معناســت کــه او می دانــد شــما بــه چــه چیــزی نیــاز داریــد بنابرایــن هــر چیــزی راکــه بــا آن مواجــه 
شــوید، بــرای شــما رفــع خواهــد نمــود. فرمانروایــی مطلــق او نشــان دهندۀ ایــن امــر اســت کــه شــما 
در هــر محلــی کــه باشــید می توانــد وعده هایــش را بــرای شــما محقــق کنــد. از آنجایــی کــه جزئیــات 
سرنوشــت مــا در دســتان اوســت او می توانــد ضمانــت کنــد کــه مــن و شــما آنچــه را کــه در مــکان و 

زمــان معیــن احتیــاج خواهیــم داشــت، دریافــت نماییــم. 
پولــس بــه ایــن شــکل می گویــد: او همــۀ اقــوام بشــری را از یــک انســان پدیــد آورد تــا در 
سرتاســر زمیــن ســاکن شــوند؛ و زمانهــای تعییــن شــده بــرای ایشــان و حــدود محــل سکونتشــان را 
مقــرر فرمــود. تــا مردمــان او را بجوینــد و چه بســا کــه در پــی اش گشــته، او را بیابنــد، هرچنــد از 
هیچ یــک از مــا دور نیســت )اعمــال 2۶:1۷-2۷(. پولــس خــدا را بــه عنــوان یــک فرمانــروای دور و 
ــادآوری می کنــد چــون خــدا تمــام جزئیــات تقدیــر مــا را در  بعیــد تصــور نمی کنــد. بلکــه او بــه مــا ی
اختیــار دارد پــس بــه مــا نزدیــک اســت. آنچنــان بــه مــا نزدیــک اســت کــه مــا قــادر هســتیم در هــر 
لحظــه دســت خــود را دراز کنیــم و او را لمــس نماییــم. ایــن یعنــی هــر مرحمتــی کــه مــن و شــما بــه 
آن نیــاز داشــته باشــیم در دســترس ماســت چــون او نزدیــک بــه ماســت. پــس همیــن امــروز دســتان 

ــار دارد.  خــود را برافرازیــد چــون نویســنده نزدیــک اســت و مرحمــت را در اختی
برای تعمق بیشتر اول پطرس ۱۳:۱-۲۵ را بخوانید. 



۲۵ آوریل
زمانی که با خودتان گفتگو می کنید، دائماً غر می زنید و یا برکات خود را اعلام می کنید. 

از شــما ســوالی دارم، آیــا شــاکر هســتید یــا دائمــاً گلــه و شــکایت می کنیــد؟ غــر زدن آســان اســت. 
عیــب جویــی راحــت اســت. ناراضــی بــودن آســان اســت. راحــت اســت کــه چیز هایــی را پیــدا کنیــد 
کــه کمتــر از خواســته اصلی تــان باشــد. عصبانیــت و بی حوصلگــی کاری راحــت اســت. نالیــدن از 

ســختی های زندگــی آســان اســت. ناراضــی بــودن کار راحتــی اســت. 
چــرا چنیــن طریق هــای بــرای مــا آســان اســت؟ خــوب، پاســخ ایــن اســت کــه: از آن جایــی کــه 
گنــاه همچنــان فعــال اســت باعــث می شــود مــا خــود را محــور همــه چیــز قــرار دهیــم. از آنجایــی کــه 
گنــاه بــه معنــای خودخواهــی اســت، همــه مــا مایــل هســتیم کــه دنیــا را حــول محــور خواســته هــا، 
نیازهــا و احساســات مان تعریــف کنیــم. ســپس از ایــن طریــق، میــزان نیکــو بــودن زندگــی خــود را 
می ســنجیم. اگــر شــما خودتــان را محــور دنیایتــان قــرار دهیــد چیز هــای زیــادی را پیــدا خواهیــد کــرد 

کــه بتوانیــد بابتشــان گلــه و شــکایت ســر دهیــد. 
همچنیــن ایــن امــر حقیقــت دارد کــه شــما در جهانــی ســقوط کــرده زندگــی می کنیــد کــه مــردم 
و دیگــر چیز هــای درون آن مطابــق بــا طریــق الهــی پیــش نمی رونــد. ایــن جهــان بــه طــرز وحشــتناکی 
تبــاه شــده اســت. زندگــی در اینجــا حقیقتــا دشــوار اســت؛ شــما در زندگی تــان بــا انــواع مشــکلات 
کوچــک و بــزرگ مواجــه خواهیــد شــد. مــردم شــما را دلســرد خواهنــد کــرد، آنهــا باعــث دشــوار 
شــدن زندگیتــان می گردنــد. ســد ها و موانع هــا ســر راهتــان پیــدا می شــوند. بــه نحــوی، تباهــی 
ایــن دنیــا در خانــه شــما را خواهــد زد. اکنــون ســختی های زندگــی را در ایــن جهــان ســقوط کــرده بــا 

خودمحــوری گنــاه ترکیــب کنیــد و شــاهد یــک نســخه فلاکت بــار از زندگــی باشــید. 
کتــاب مقــدس، گلــه و شــکایت را امــری کوچــک نمی پنــدارد. در کتــاب تثنیــه 1؛ چنیــن بازگــو 
ــه و  ــد و در آن گل ــا شــرایط خــود غرغــر می کردن ــه قــوم اســرائیل در رابطــه ب شــده اســت کــه چگون
شــکایت، نیکویــی و حکمــت خــدا را زیــر ســوال می بردنــد. خداونــد از ایــن عملکردشــان چنیــن نتیجــه 
گرفــت کــه بــر علیــه او شــوریده انــد. آنــان بــا چنیــن رفتــاری عــدم تمایــل خــود را بــرای انجــام اراده 
خداونــد نشــان دادنــد. شــکایت ها و یــا شــکرگزاری های درونــی شــما، نشــان دهندۀ رغبــت شــما 

بــرای اعتمــاد بــه خــدا و انجــام اراده او می باشــد. 
گلــه و شــکایت، فیــض خــدا را از یــاد می بــرد. حضــور او را نادیــده می گیــرد و در زیبایی هــای 
وعده هایــش تامــل نمی کنــد. گلــه و شــکایت باعــث می شــود تــا عظمــت و جــلال او در خلقــت مــورد 
توجــه قــرار نگیــرد. نیکویــی، وفــاداری و محبــت او را زیــر ســوال می بــرد، و همچنیــن برایــش ســوال 
می شــود کــه آیــا اصــلاً خداونــد حضــور دارد یــا خیــر، و اصــلاً بــه شــرایط حاضــر اهمیتــی می دهــد. 
ــاور داریــد کــه خداونــد بــر همــه چیــز تســلط دارد و همــه چیــز را در دســت دارد، پــس  اگــر شــما ب
بایــد بپذیریــد کــه گلــه و شــکایت های شــما بــه معنــای شــوریدن علیــه خــدا اســت. بلــه نالیــدن کاری 
ســاده اســت. آســان اســت کــه نعمت هــای روزانــه خــود را از یــاد ببریــم. غرولند هــا و شــکایت های 
مــا نشــان می دهــد چقــدر بــه آن مرحمتــی کــه عیســی مســیح جــان داد تــا بــه مــا عطــا کنــد، محتــاج 

هســتیم. 
برای تعمق بیشتر تثنیه ۱ را بخوانید. 



۲۶ آوریل
اگر حالت تدافعی را کنار گذاشته اید و در کمال فروتنی، نصحیت پذیر هستید؛ نشان دهندۀ این 

است که با فیض آشنا هستید. 

ایــن جریــان از بــاغ عــدن شــروع شــده و تاکنــون همــه مــا آن را انجــام می دهیــم. همــه مــا انگشــت 
اتهــام را بــه ســوی شــخص دیگــری گرفتــه و تمــام تــلاش خــود را می کنیــم کــه تقصیــر را بــه گــردن 
دیگــری بیندازیــم. آدم، انگشــت اتهــام را بــه ســمت حــوا گرفــت، حــوا تقصیــر را بــه گــردن مــار 
انداخــت و هیچکــدام پذیــرای اشتباهشــان نبودنــد. بلــه، از آن زمــان تاکنــون نســل در پــی نســل 

همــه مــا انگشــت اتهــام را بــه ســوی دیگــری می گیریــم. 
ــه دنبــال علــت آن در  ببینیــد زمانــی کــه کار اشــتباهی انجــام می دهیــد، عــادی نیســت کــه ب
ــاه، باعــث می شــود همــه مــا بــه طــرز عجیبــی خودپســند باشــیم. همــه  درون خودتــان باشــید. گن
مــا بــه نوعــی در ایــن توهــم بــه ســر می بریــم کــه مشــکل اصلــی مــا چیــزی خــارج از وجــود خودمــان 
ــاروا از مــا بــه  اســت. همــه مــا وکیــل مدافعــی ماهــر در درونمــان داریــم کــه در برابــر هــر اتهــام ن
خوبــی دفــاع می کنــد. همــه مــا در ارائــه اســتدلال و توجیهــات منطقــی بســیار تبحــر داریــم و اصــولا 
چیزهــای ناقــص و معیــوب مربــوط بــه اطرافیانمــان می شــود نــه بــه خــود مــا. حتــی زمانــی کــه 
وجــدان مــا، تحــت الــزام روح القــدس، مــا را آزار می دهــد ســعی می کنیــم از پذیــرش آن طفــره 
برویــم و خــود را به جــای دیگــری ســرگرم کنیــم. همــه مــا بیشــتر نگــران گناهــان و خطاهــای دیگــران 
ـَـری از گناهیــم،  ــم ب ــا می نویســد: »اگــر بگویی ــا گناهــان و خطاهــای خودمــان؛ امــا یوحن هســتیم ت

خــود را فریــب داده ایــم و راســتی در مــا نیســت.« )اول یوحنــا ۸:1(
از آنجــا کــه گــردن گرفتــن تقصیــرات بــرای مــا امــری عــادی نیســت، بــرای داشــتن قلبــی متواضع 
و مشــتاق مــا نیــاز بــه نجــات و دگرگونــی داریــم. فقــط مرحمــت الهــی می توانــد دلــی ملایــم بــه مــا 
ببخشــد. فقــط فیــض می توانــد چشــمان شــما را بــاز کنــد تــا آنچــه را کــه لازم اســت ببینیــد. فقــط 
فیــض می توانــد شــما را از توجیــه و دفــاع آزاد کــرده و بــه ســمت اعتــراف کــردن ســوق دهــد. فقــط 
فیــض باعــث می شــود کــه انگشــت اتهــام خــود را از ســوی دیگــران برداریــد و بــرای بخشــش و نجــات 
ــداری  ــد شــما را از خــود عادل پن ــده خــود شــتابان شــوید. فقــط فیــض می توان ــه ســوی نجات دهن ب
ــد. فقــط فیــض قــادر  ــه عدالــت دیگــری بیابی ــه دادن ب ــد و آرامــش خــود را در تکی رهــا ســازد و امی
اســت شــما را وادار ســازد تــا نســبت بــه گناهــان خــود پشــیمان شــوید. تنهــا فیــض می توانــد مــن و 
شــما را از اعتمــاد بــه نفــس کاذب رهانیــده و یاریمــان کنــد تــا بــه عدالــت مســیح تکیــه کنیــم. فقــط 
فیــض می توانــد مــا را یــاری کنــد کــه امیــد خــود را تنهــا در خــدا یعنــی جایــی کــه امیــد حقیقــی در 
اوســت قــرار دهیــم. هــر لحظــه ای را کــه بــه دفــاع و توجیــه از خــود می پردازیــم نشــان می دهــد کــه 

چقــدر هنــوز بــه فیــض و مرحمــت او محتــاج هســتیم. 
برای تعمق بیشتر اول یوحنا ۵:۱-۱۰ را بخوانید. 



۲۷ آوریل
امید شما بر اساس توانایی تان برای محبت کردن به خدا نیست؛ بلکه امیدتان بر محبت بی قید 

و شرط و بی زوال خدا نسبت به خودتان باشد. 

هیــچ چیــز بیشــتر از ایــن دو فرمــان، نیــاز مبــرم مــا را بــه فیــض نشــان نمی دهــد: اول اینکــه خــدا را 
دوســت داشــته باشــیم و محبــت کنیــم، و دوم اینکــه دیگــران را محبــت کنیــم )انجیــل متــی ۳4:22 - 
40(. دعــوت مــا بــه محبــت، نشــان می دهــد کــه قلــب مــا چقــدر ســیاه و فاســد اســت. بیاییــد صــادق 
باشــیم بــرای عصبانــی شــدن بــه دلایــل زیــادی نیــاز نداریــم. خشــمگین شــدن بــرای مــا کار راحتــی 
اســت. یــک وقفــه کوچــک، یــک اختــلاف نظــر و مــوارد دیگــر می توانــد باعــث عصبانیــت مــا شــود. 
مــا می توانیــم بــه راحتــی دیگــران را نادیــده بگیریــم و خیلــی آســان آنهــا را پیــش داوری نماییــم. 
نــژاد پرســتی و بیگانــه هراســی، بــرای مــا امــری بســیار آســان اســت. مــا می توانیــم زاویــه نگاه هــای 
مختلفــی بــه دیگــران داشــته باشــیم؛ و در عیــن حــال آنهــا را بــا محبــت و شــفقت نبینیــم. بــرای مــا 
آســان اســت کــه دیگــران را بــه عنــوان احمــق، تنبــل و یــا هــر چیــز دیگــری توصیــف کنیــم. مــن بــه 
خوبــی می دانــم، کــه مــن تنهــا کســی نیســتم کــه بــا چنیــن چیزهایــی دســت بــه گریبــان اســت. مــن 
بــاور دارم اگــر هــر کــدام از مــا در آیینــه کلام خــدا بــه دل هایمــان نگاهــی بکنیــم؛ از اینکــه عشــق و 

محبــت بــرای مــا غیــر عــادی اســت شــوکه خواهیــم شــد. 
ولــی اگــر عشــق زمینــی ایــن چنیــن بــرای مــا دشــوار اســت، عشــق آســمانی بــرای مــا دشــوار تر 
خواهــد بــود. ارتبــاط بیــن ایــن دو مطلــب در اول یوحنــا 20:4 مشــخص شــده اســت: »اگــر کســی 
ادعــا کنــد کــه خــدا را محبــت می نمایــد امــا از بــرادر خــود نفــرت داشــته باشــد، دروغگوســت.« 
ــرای محبــت  ــم، ب ــن تقــلا می کن ــن چنی ــرم ای ــراد دور و ب ــرای دوســت داشــتن اف عجــب؟ اگــر مــن ب
کــردن خــدا چقــدر بایــد تــلاش کنــم؟ اعتــراف بــه وجــود خــدا یــک چیــز اســت، امــا موافقــت درونــی بــا 
حقایــق کلام او یــک چیــز دیگــر می باشــد. شــرکت در خدمــات کلیســایی یــک چیــز اســت امــا اینکــه 
تمــام قســمت های زندگــی مــن بــا محبــت بــه او شــکل گرفتــه باشــد و بــه پیــش بــرود، امــری کامــلاً 

متفــاوت اســت. 
بلــه، اگرچــه قــدرت گنــاه توســط کار عیســی مســیح شکســته شــده اســت؛ بــا این حــال حضــور 
گنــاه هنــوز باقیســت و بــه تدریــج در حــال ریشــه کــن شــدن اســت. هنــوز گنــاه در دل مــن و شــما 
اســت. ایــن بــه ایــن معناســت کــه قلب هــای مــا بی ثبــات اســت، مــا هنــوز عصیــان می کنیــم و 
خواهــان طریق هــای خویــش هســتیم، مــا هنــوز خــدا و عظمــت او را از یــاد می بریــم و مایــل 
هســتیم کــه قوانیــن خــود را تدویــن کنیــم. مــا هنــوز خواهانــم قلمــرو خــود بوده ایــم و مشــتاق 
پادشــاهی خــدا نیســتیم. مــا هنــوز خواهــان چیــزی هســتیم کــه لیاقتــش را نداریــم، و زمانــی کــه بــه 
خواســته مان می رســیم، نیکویــی خــدا را زیــر ســوال می بریــم. همــه مــا بــا چنیــن چیزهایــی دســت 
و پنجــه نــرم می کنیــم زیــرا آنچنــان کــه بایــد و شــاید خــدا را دوســت نداریــم. اگرچــه مــا خویشــتن و 

ایــن دنیــا را دوســت داریــم امــا خیلــی از مواقــع محبــت بــه پــدر بــرای مــا آســان نیســت. 
پــس امیــد شــما در ایــن زندگــی هرگــز در میــزان عشــق تان بــه خــدا نیســت. بلکــه ایــن امیــد 
فقــط در عظمــت محبــت او نســبت بــه شــما یافــت می شــود. ایــن محبــت، هدیــه اســت کــه از ســر 
فیــض خویــش بــه شــما روا مــی دارد؛ حتــی زمانــی کــه قلــب شــما در پــی معشــوقین دیگــر مــی رود. 

محبــت او نســبت بــه شــما حقیقتــاً چقــدر زیباســت و چقــدر وفادارانــه اســت. 
برای تعمق بیشتر اول یوحنا ۱۰:۴-۲۱ را بخوانید. 



۲8 آوریل
دلبستگی حقیقی شما، با چیزی که برای آن غمگین می شوید و یا برایش شادی می کنید 

مشخص می شود. 

زندگــی مــا توســط غم هــا و شــادی ها شــکل گرفتــه اســت. ایــن امــر، تنهــا بــرای لحظــات حســاس و 
مهــم صــدق نمی کنــد، بلکــه هــر روزه مــن و شــما لحظاتــی را از غــم و انــدوه و یــا شــادی و خشــنودی 
ــا  تجربــه می کنیــم. مــا هــر روزه ممکــن اســت بــرای چیــزی غمگیــن، ناراحــت و دلســرد باشــیم و ی
ــن غــم و  ــن ای ــزی خوشــحال، هیجــان زده و خشــنود باشــیم. در تقاطــع بی ــرای چی ممکــن اســت ب

شــادی ها اســت کــه علاقــه راســتین درونــی مــا آشــکار می گــردد. 
مــی خواهــم چنــد لحظــه بــه آنچــه کــه می گویــم خــوب فکــر کنیــد وقتــی راجــع بــه هفتــه 
گذشــته صحبــت می کنیــد، و آن را یــک هفتــه خــوب تلقــی می کنیــد؛ چــه چیــزی باعــث شــده 
اســت کــه شــما در مــورد آن خشــنود و یــا هیجــان زده بشــوید؟ وقتــی از یــک رابطــه در زندگیتــان، 
ــا  خوشــحال هســتید؛ چــه چیــزی باعــث ایــن مطلــب شــده اســت؟ از شــما می خواهــم در رابطــه ب
ایــن ســوالات صــادق باشــیدچه چیــزی باعــث شــادی و رضامنــدی در شــما می شــود؟ از طــرف دیگــر، 
چــه چیــزی باعــث ناامیــدی و دلســردی تان می گــردد؟ وقتــی بــه زندگــی شــخص دیگــری حســادت 
ــزه خــود را از  ــزی ســبب می شــود انگی ــزی باعــث حســادت شــده اســت؟ چــه چی ــد، چــه چی می کنی
دســت بدهیــد و مایــل نباشــید آن روز را مثــل همیشــه ســپری کنیــد؟ مــن از شــما خواهــش می کنــم 
کمــی مکــث کــرده و بــر روی ایــن ســوالات تعمــق کنیــد و اجــازه دهیــد ایــن ســوالات نگــرش درونــی 

شــما را آشــکار ســازند. 
و در نهایــت ســوال اصلــی مــن ایــن اســت: چقــدر از شــادمانی و خشــنودی و یــا غــم و اندوهــی 
کــه شــما در طــی چنــد هفتــه گذشــته تجربــه کرده ایــد مربــوط بــه ملکــوت خــدا بــوده اســت؟ خــود 
مــن نیــز بــا نوشــتن ایــن کلمــات، محکــوم می شــوم. در واقــع مــن نیــز از اینکــه بــه طریق هــای خــودم 
توانســته ام عمــل کنــم، و یــا چیزهــای مــادی را کــه دلــم می خواســته بــه دســت آورده ام، غمگیــن یــا 

شــاد شــده ام. 
بــا ایــن وجــود، بــه فیــض خــدا، همیشــه هــم بــه ایــن شــیوه زندگــی نکــرده ام. مواقعــی وجــود 
ــد. لحظاتــی وجــود دارد کــه  ــب مــن فیــض الهــی را درک کــرده و آن را ســتایش می کن ــه قل دارد ک
مــن درگیــر کار پادشــاهی خــدا می شــوم. لحظاتــی وجــود دارد کــه مــن عمیقــاً از خدمــت کــردن بــه 
دیگــران لــذت بــرده ام. اوقاتــی وجــود داشــته کــه عمیقــاً از رازگاهــان و ســاعت دعایــم لــذت بــرده ام. 

ای کاش می توانســتم بگویــم همیشــه بــه ایــن شــکل هســتم امــا چنیــن نیســت. 
پــس امــروز قلــب خــود را محــک بزنیــد. غــم و یــا شــادی های خــود را بررســی کنیــد؛ چراکــه ایــن 
بررســی بــه شــما نشــان خواهــد داد کــه فیــض خــدا، چــه چیزهایــی را در شــما دگرگــون کــرده اســت؛ 
ــن فیــض  ــه ای ــان ب ــن اســت کــه همچن ــد کــه نشــان دهندۀ ای ــد دی ــن شــواهدی را خواهی و همچنی
نیــاز داریــد تــا بــر شــما کار کنــد. بلــه اگرچــه شــما نجــات یافته ایــد و فیــض بــر شــما قــرار گرفتــه، امــا 
ــن نشــان دهندۀ  ــی، کشــمکش شــما را نشــان می دهــد و ای ــن غــم و شــادی های درون ــان ای همچن
ایــن اســت کــه شــما هــم ماننــد مــن، بــه آن فیــض محتــاج هســتید تــا کار نجــات و دگرگونــی را در 

شــما اعمــال کنــد. 
برای تعمق بیشتر کولسیان ۲:۱-۱۴ را بخوانید. 



۲۹ آوریل
وسوسه اصلی برای شما این است که گمان کنید از خدا باهوش تر هستید و طریق شما بهتر از 

او است. 

یکــی از پارادوکس هــای گنــاه هــم ایــن مــورد می باشــد. اگرچــه گنــاه بــه نوعــی تمامــی مــا را احمــق 
می کنــد، در عیــن حــال مــا را متقاعــد می ســازد کــه خــود را از خــدا باهوش تــر بدانیــم و خــود را عاقــل 
فــرض کنیــم. در حالــی کــه خــود را عاقــل و منطقــی می دانیــم، آنچــه را کــه خــدا بــرای انجامــش مــا 
را فراخوانــده احمقانــه خطــاب می کنیــم. چنــد نفــر تاکنــون از خــود پرســیدند: چطــور چنیــن خدایــی 
را می پرســتی _____؟ چنــد نفــر تاکنــون گفتــه انــد: اگــر خــدا مــرا دوســت می داشــت خواســته ام را 
ــد: واقعــاً اشــتباه  ــه ان ــا یــک کار اشــتباه گفت ــون در رابطــه ب ــد نفــر تاکن اجابــت می کــرد _____؟ چن
اســت _____؟ مــا اســتعداد عجیبــی داریــم کــه خــود را متقاعــد بســازیم همــه چیــز را بــه خوبــی 
ــه ایــن  ــاور دارم اکثریــت مــا بیــش از آنچــه کــه فکــر کنیــم ب می دانیــم و عقــل کل هســتیم. مــن ب
طریــق عمــل کرده ایــم. مــا عــادت کرده ایــم، آنچــه را کــه خــدا خطرنــاک می خوانــد نادیــده بگیریــم و 
پــا بــر حدود هــا و مرز هایــی بگذاریــم کــه خــدا تعییــن کــرده اســت. مــا مرزهــای تعییــن شــده را زیــر 
ســوال می بریــم و در مواجهــه بــا گناهان مــان تمــام تــلاش لازم را می کنیــم تــا خــود را موجــه جلــوه 
دهیــم و بهانــه تراشــی می کنیــم خطای مــان آنچنــان هــم بــد نیســت. هــر روزه مــا بــا ایــن وسوســه 

دســت و پنجــه نــرم می کنیــم کــه خــود را عاقل تــر و باهوش تــر از خــدا بدانیــم. 
بــدون فیــض نجات بخــش خــدا، مــا همــه عقــل کل هــای کودنــی هســتیم کــه شــتابان بــه 
ســوی مخمصــه می دویــم. مــا خطــری را کــه در پیــش رویمــان قــرار دارد، نادیــده می گیریــم حقایــق 
و شــواهد موجــود را انــکار می کنیــم. مــا خــود را در قــرض و بدهــی قــرار می دهیــم و از اینکــه 
نمی توانیــم صــورت حســابمان را پرداخــت کنیــم در عجــب می مانیــم. مــا در روابطمــان بــا خــود 
پســندی و خودخواهــی عمــل می کنیــم ســپس حیرانیــم کــه چــرا ایــن همــه تنــش و مشــکل در 
ارتباطات مــان وجــود دارد. بــه همیــن علــت اســت کــه پولــس می گویــد: »زیــرا جهالــت خــدا از 
حکمــت انســان حکیمانه تــر و ناتوانــی خــدا از قــدرت انســان تواناتــر اســت.« )اول قرنتیــان 2۵:1(

در چــه مواقعــی گمــان می کنیــد از خــدا عاقلتــر هســتید؟ چــه زمانــی نقشــه های خــود را بهتــر 
از نقشــه های او می پنداریــد؟ در کجــا چیــزی را منطقــی جلــوه می دهیــد کــه در حقیقــت از مرزهــای 
او گذشــته اســت؟ چــه هنــگام وسوســه می شــوید کــه گنــاه را کوچکتــر از آنچــه کــه هســت بپنداریــد؟ 
ــه  ــزی را احمقان ــرده و چــه چی ــف ک ــه توصی ــه خــدا آن را ابلهان ــد ک ــه می دانی ــزی را حکیمان چــه چی
می دانیــد کــه خــدا آن را حکیمانــه فرمــوده اســت؟ بــه ایــن جهالــت اعتــراف کنیــد کــه خــود را عاقل تــر 
از خــدا می دانیــد، و بــه ســوی حکمــت او شــتابان شــوید. دعــا کنیــد تــا آن کــس کــه غایــت حکمــت 
اســت بــا فیــض خویــش شــما را حکیــم بگردانــد؛ یعنــی بــه آن شــخصی تبدیــل شــوید کــه دوســتدار 

حکمــت خــدا اســت. 
برای تعمق بیشتر ایوب ۴۰ را بخوانید. 



۳۰ آوریل
دعا یعنی امید داشتن و سپردن خواسته تان به مسیح؛ چون اطمینان دارید هرآنچه را که برای 

یک زندگی سالم نیاز داشته باشید به شما عطا می کند. 

دعــا کــردن، نشــان دهندۀ پرســتش اســت. دعــا کــردن، نشــان دهندۀ اطاعــت اســت. در عیــن حــال 
دعــا کــردن، نشــان دهندۀ پذیــرش اســت؛ بــا دعــا کــردن مــا اقــرار می کنیــم و نیــاز خــود را عیــان 
ــی اســت امــا  ــه نوعــی یــک مراســم مذهب ــن نمی باشــد، اگرچــه ب ــن چنی ــی کــه ای می ســازیم. دعای
ــد باشــیم   ــه بای ــم آنچــه ک ــراف می کنی ــا اعت ــا، م ــد. در دع ــک دعــای حقیقــی نامی ــوان آن را ی نمی ت
نیســتیم؛ و کاری را کــه بایــد انجــام دهیــم، بــدون قــدرت و فیــض آن کــس کــه الان بــه او دعــا 
بلکــه  را مختــار نمی دانیــم،  کــردن، دیگــر خــود  بــا دعــا  نیســتیم.  انجامــش  بــه  قــادر  می کنیــم 

وابســتگی خــود را می فهمیــم و نیــاز خــود را به جــای اینکــه انــکار کنیــم، اقــرار می کنیــم. 
ــم  ــا 9:1۸-14 آنچــه را کــه گفت ــر و مــرد فریســی کــه در لوق ــا خراجگی مثــل مســیح در رابطــه ب

نشــان می دهــد:
آنــگاه بــرای برخــی کــه از پارســایی خویــش مطمئــن بودنــد و بــر دیگــران بــه دیــدۀ تحقیــر 
می نگریســتند، ایــن مثَـَـل را آورد: »دو تــن بــرای عبــادت بــه معبــد رفتنــد، یکــی فرَیســی، 
دیگــری خرَاجگیــر. فرَیســی ایســتاد و بــا خــود چنیــن دعــا کــرد: »خدایــا، تــو را شــکر 
ــن  ــد ای ــه مانن ــاکار نیســتم، و ن ــدکاره و زن ــان دزد و ب ــر مردم ــه همچــون دیگ ــم ک می گوی
خرَاجگیــرم. دو بــار در هفتــه روزه می گیــرم و از هــر چــه بــه دســت مــی آورم، ده یــک 
ــر دور ایســتاد و نخواســت حتــی چشــمان خــود را بــه ســوی  ــا آن خرَاجگی می دهــم. »امّ
آســمان بلنــد کنــد، بلکــه بــر ســینۀ خــود می کوفــت و می گفــت: »خدایــا، بــر مــنِ گناهــکار 
ــه  ــه آن دیگــر، پارســا شــمرده شــده ب ــن مــرد، و ن ــم کــه ای ــه شــما می گوی رحــم کــن.« ب
خانــه رفــت. زیــرا هــر کــه خــود را برافــرازد، خــوار خواهــد شــد، و هــر کــه خــود را خــوار 

ســازد، ســرافراز خواهــد گردیــد.«
دعایــی کــه آن مــرد خراجگیــر بــر زبــان آورد؛ بایــد دعــای هــر روزه مــا باشــد. مــا بایــد هــر روزه 
بــرای آن رحمــت بــه خــدا التمــاس کنیــم. مــا بــه آن مرحمــت همیشــه محتــاج هســتیم. تنــزل دادن 
دعــا بــه یــک فهرســت خریــد نــه تنهــا باعــث تحقیــر دعــا اســت؛ بلکــه حتــی محبــت آن کســی کــه 
جانــش را بــرای شــما فــدا کــرده اســت و دعاهــای شــما را مســتجاب می کنــد، تحقیــر می نمایــد. 

محــور یــک دعــای راســتین رو بــه آســمان اســت. 
دعــای شــخص فریســی، اصــلاً دعــا محســوب نمی شــود. در واقــع او تنهــا چشــمان خــود را بــه 
بــالا انداخــت و گفــت: »خدایــا مــن اینجــا هســتم و بــه انــدازه کافــی عــادل می باشــم در نتیجــه بــه 
یــاری تــو نیــازی نــدارم.« او فکــر نمی کــرد کــه ماننــد آن خراجگیــر گناهــکار و نیازمنــد باشــد و از خــدا 
دور باشــد. خودســتایی ســبب می شــود کــه دعــا کــردن بــه یــک عمــل پــوچ مذهبــی تبدیــل شــده، 
زیبایــی دعــا شکســته شــده و آن شــخص خــود را کامــل در فیــض بیابــد. بــا ضعــف و ناتوانــی خــود 
بــه ســمت عیســی مســیح شــتابان شــوید و بدانیــد زمانــی کــه بــه ســوی او می رویــد، هرگــز شــما را از 

خــود نمی رانــد بلکــه بــا فیــض و رحمــت شــما را پذیرفتــه و در آغــوش می کشــد. 
برای تعمق بیشتر یعقوب ۱۳:۵-۱۶ را بخوانید. 



۱ مه
عیسی مسیح از شما می خواهد که صلیب خود را برداشته و از پی او بروید، سپس قدرت لازم را 

برای حمل صلیب تان به شما می بخشد.

بــه ایــن ســخنان کــه در دوم تســالونیکیان 1۶:2-1۷ نوشــته شــده اســت توجــه کنیــد؛ چــرا کــه ایــن 
مطلــب خلاصــه ای دقیــق از عمــل نجات بخــش انجیــل در زندگــی شــما ارائــه می کنــد: »خــود خداونــد 
مــا عیســی مســیح و پــدر مــا خــدا کــه مــا را محبــت کــرد و بــه فیــض خــود بــه مــا دلگرمــی جاودانــی و 
امیــدی نیکــو بخشــید، شــما را دلگرمــی بخشــد و در هــر کــردار و گفتــار نیکــو اســتوار گردانــد.« اگــر 
کســی از شــما ســوال کنــد کــه هــم اینــک خــدا مشــغول بــه چــه کاری در زندگیتــان می باشــد، شــما 
چــه جوابــی بــه ایــن ســوال می دهیــد؟ مــن بــاور دارم کــه یکــی از علت هــای اصلــی کــه اکثــر مــا بــا 
یــاس و ناامیــدی نســبت بــه خــدا دســت و پنجــه نــرم می کنیــم ایــن اســت کــه درک درســتی از عمــل 

خــدا در زندگی مــان نداریــم. پولــس کار خــدا را بــه دو بخــش اساســی تقســیم و خلاصــه می کنــد.
در وهلــه اول، بایــد گفــت کــه خداونــد فیــض خویــش را بــر مــا مقــرر مــی دارد تــا بــه دل هــای 
مــا آرامــش ببخشــد. منظــور از ایــن آرامــی چیســت؟ منظــور از ایــن آرامــش ایــن نیســت کــه تمامــی 
امیدهــا و آرزوهــای مــا محقــق می شــود تمــام قبض هــای مــا خــود بــه خــود پرداخــت می شــوند  
ــت  ــج و مصیب ــا از رن ــد داشــت و ی ــا را دوســت خواهن ــی کــه در اطرافمــان هســتند م تمــام آدم های
خلاصــی خواهیــم یافــت. آرامشــی کــه بــه تــو عطــا می کنــد چیــزی بیشــتر و اساســی تر از تمامــی ایــن 
ــا  ــه ب ــا اینکــه گناهــکار هســتیم، می توانیــم در یــک ارتبــاط جاودان مســائل می باشــد. مــن و شــما ب
خــدای قــادر مطلــق قــرار بگیریــم و در حضــور او پذیرفتــه شــده باشــیم؛ چــون عیســی مســیح بــه طــور 
کامــل اراده خــدا را بــه انجــام رســانده و دیگــر لازم نیســت در تــرس از غضــب خــدا بــه ســر ببریــم. 
مــا دیگــر مجبــور نیســتیم بــا اعمالمــان پذیــرش و عدالــت را بــه دســت بیاوریــم. مــا مجبــور نیســتیم 
ــد از آن خــدا می باشــیم. او هرگــز از مــا  ــه اب ــا ب ــاه و شــرم زدگــی غــرق شــویم. مــن و شــما ت در گن
روی گــردان نخواهــد شــد و از مــا غضبنــاک نخواهــد بــود. او هرگــز از انجــام وعده هایــش منصــرف 
نخواهــد گشــت حتــی اگــر مــا آنچنــان کــه بایــد و شــاید از خــود ایســتادگی نشــان نــداده باشــیم؛ زیــرا 
وفــاداری او بــر اســاس اعمــال مــا نیســت بلکــه بــر اســاس کاری اســت کــه یگانــه پســرش بــه انجــام 

رســانده اســت. امــا ایــن تنهــا قســمتی از عمــل نجات بخــش خــدا می باشــد.
بلــه، مــا بایــد آن آشــتی ابــدی خــود را )یعنــی آرامــش جاودانــه و آن امیــد نیکــو( کــه خــدا بــه 
ــم کــه قســمت دومــی  ــد بدانی ــم. امــا بای مــا عطــا کــرده اســت را شــکر نمــوده و بهــرش شــادی کنی
نیــز در رابطــه بــا عمــل نجات بخــش خــدا وجــود دارد. قســمت دوم آن )در هــر کــردار و گفتــار نیکــو 
اســتوار گردانــد.( شــامل می شــود. هیــچ پیامــی آرامش بخش تــر ازآن پیامــی نیســت کــه از صلیــب 
عیســی مســیح، طنیــن انــداز شــده اســت؛ و هیــچ وعــده ای نیرومندتــر از آن دگرگونــی کــه ناشــی 
ــر قلب هــای مــا مقــرر می ســازد  ــد آرامــی را ب از فیــض صلیــب می شــود نمی باشــد. همــواره خداون
تــا مــا بدانیــم کــه نبایــد بــه دنبــال آســایش بــر روی زمیــن باشــیم و همچنیــن او به واســطۀ فیــض 
خویــش دل هــای مــا را دگرگــون می ســازد تــا در کــردار و گفتــار بــه همــان چیــزی تبدیــل شــویم 
کــه خواســته او می باشــد. همــه مــا به واســطۀ فیــض وجــود داریــم و همــه مــا به واســطۀ فیــض او 
متحــول می گردیــم، چــرا کــه تمــام این هــا بــه دلیــل عظمــت فیــض او می باشــد. پــس امــروز در 

آرامشــی کــه او بــه شــما می بخشــد اســتوار بمانیــد و بــه آوای پــر محبــت او پاســخ دهیــد.
برای تعمق بیشتر دوم قرنتیان ۱۴:۵-۲۱ را بخوانید.



۲ مه
محبتی که راستین، متواضع، شاداب و پایدار است از سر وظیفه پدید نمی آید، بلکه از یک 

پرستش صمیمانه  زاده می شود. ما محبت می کنیم، زیرا او نخست ما را محبت کرد.

زمانــی کــه مشــغول نوشــتن کیفیــت یــک محبــت حقیقــی بــودم محبتــی کــه ســالم باشــد راســتین، 
متواضــع، پایــدار و بــا نشــاط اســت، غمگیــن شــدم زیــرا دریافتــم کــه عشــق مــن غالبــاً آنچنــان 
کــه بایــد و شــاید صادقانــه و راســتین نمی باشــد. البتــه منظــور مــن از صادقانــه بــودن محبــت، 
ــه کســی می گویــم دوســتش دارم در حالیکــه  ــا ب ــار می کنــم ی ــاکاری رفت ــا ری ایــن نیســت کــه مــن ب
بــه او حقیقتــا علاقــه ای نــدارم. امــا عشــق حقیقــی و راســتین در اینجــا بــه معنــای مســتقیم و 
درســت می باشــد؛ مثــل یــک تیــر وقتــی کــه کمانــدار آنــرا تیرانــدازی می کنــد، بــدون آنکــه از مســیر 
منحــرف شــود، مســتقیم حرکــت می کنــد. عشــق راســتین در اینجــا بــه معنــای بــا ثبــات بــودن و 
ــت مــن  ــا متاســفانه محب ــز از مســیرش منحــرف نمی شــود. ام ــودن اســت و هرگ ــان ب ــل اطمین قاب
همیشــه ایــن چنیــن نبــوده اســت. زمانــی کــه کســی بــا مــن مخالفــت می کنــد، ســد راهــم می شــود، 
یــا زمانــی کــه مجبــور هســتم بیــش از حــد صبــر کنــم و یــا وقتــی آنچــه را کــه مــن می خواهــم دیگــری 

ــه دســتش مــی آورد؛ وسوســه می شــوم کــه واکنشــم عــاری از محبــت باشــد. ب
دومیــن واژه، یعنــی تواضــع، واکنشــم را توصیــف می کنــد. مــن شــخص متواضعــی نیســتم 
چــون هنــوز می خواهــم زندگــی بــر اســاس نقشــه هــا، احساســات، خواســته ها و انتظــارات مــن 
ــه بــه  پیــش بــرود. مــن هنــوز یــک روز خــوب را بــه معنــای رضامنــدی خــودم در نظــر می گیــرم و ن
معنــای رضایــت خــدا و محبــت کــردن بــه دیگــران. مــن هنــوز می خواهــم بــه شــیوه ای زندگــی کنــم 
کــه گویــی صاحــب ایــن زندگــی هســتم و از یــاد می بــرم کــه بــه قیمتــی بازخریــد شــده ام. تمامــی ایــن 
مــوارد ســبب می شــود کــه محبــت کــردن بــرای مــن به جــای اینکــه نشــاط آور باشــد، امــری گرانبــار 
تبدیــل شــود. ایــن یــک حقیقــت اســت زیــرا وقتــی شــما بــه چنیــن شــیوه ای زندگــی کنیــد محبــت 

کــردن بــه دیگــران بــرای شــما بــه یــک بــار تبدیــل خواهــد شــد.
و آخریــن کلمــه، ســخت ترین معیــار بــرای عشــق حقیقــی اســت: پایــدار و بــا اســتقامت. 
محبتــی کــه وفادارانــه نباشــد، بــی ارزش اســت. محبتــی کــه حــزب بــاد باشــد، در واقــع اصــلاً عشــق 
از  بیشــتر  آن  کــه مضــرات  لحظه ایســت  و  بی ثبــات  معاملــه  بلکــه صرفــاً  نمی شــود.  محســوب 
فایــده اش می باشــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه محبــت جاودانــه و بــا وفــای خداونــد ســبب انگیــزه 

و آســایش عظیمــی می گــردد.
حــال ســوال ایــن اســت کــه در کجــای ایــن عالــم می توانیــم چنیــن محبتــی را پیــدا کنیــم؟ خــوب 
بایــد بگویــم، کــه شــما قــادر نیســتید خودتــان را جمــع و جــور کــرده و بــه خودتــان بگوییــد بهتــر از 
قبــل خواهیــد شــد. اگــر شــما قــادر بودیــد کــه خویشــتن را تغییــر داده و اصــلاح کنیــد دیگــر نیــازی بــه 
صلیــب عیســی مســیح نبــود. تنهــا راهــی کــه می توانیــم از اســارت خودپســندی و تمرکــز محبــت بــر 
خویشــتن رهــا شــده و محبــت خــود را نثــار دیگــران ســازیم ایــن اســت کــه بخشــش، رهایــی، قــوت و 
محبــت ابــدی در مــا قــرار گیــرد. هرچــه بیشــتر شــکرگزار چنیــن محبتــی باشــم، بیشــتر از نثــار کــردن 
ــن  ــادر اســت چنی ــد و شــرط خــدا ق ــا محبــت بی قی ــه دیگــران خشــنود می شــوم. تنه ــت ب ــن محب ای

امیــدی را در مــن بــه بــار آورد کــه بتوانــم محبــت قلبــی  ام را بــا کمــال شــادی نثــار دیگــران کنــم.
برای تعمق بیشتر دوم قرنتیان ۹ را بخوانید.



۳ مه
محافظت خدا از شما، یک عمل پایدار است زیرا محافظت او بر اساس ذات باوفای خودش 

می باشد و نه بر مبنای وفاداری شما.

خــدای ســلامتی، خــودْ شــما را بــه تمامــی تقدیــس کنــد و روح و جــان و تــن شــما تــا آمــدن 
خداوندمــان عیســی مســیح، بی عیــب محفــوظ بمانــد. او کــه شــما را فــرا می خوانــد، امیــن اســت و 
ایــن را خواهــد کــرد )اول تســالونیکیان 2۳:۵-24(. مــا در میانــه چیــزی کــه »انجــام شــده« و کاری 
ــم. خــدا از پیــش فیــض خــود را انجــام رســانیده  ــه ســر می بری ــوز »انجــام نشــده« اســت ب کــه هن
اســت. انبیــا ســخنان خــود را گفته انــد. عیســی آمــده اســت. او رنــج دیــده و مــرده اســت و بــا پیــروزی 
از مــرگ برخاســته و قیــام نمــوده. روح القــدس آمــده و کلام بــه مــا عطــا شــده اســت. امــا کار خــدا بــر 
ایــن جهــان هنــوز بــه پایــان نرســیده اســت. هنــوز کار او در قلب هــای مــا بــه کمــال نرســیده اســت. 
و شــیطان هنــوز بــه طــور کامــل زیــر پــای او لگــد مــال نگشــته اســت. و او هنــوز بــه مــا نگفتــه اســت: 

»ای عزیــز، اینــک همــه چیــز آمــاده گشــته اســت. بــه پادشــاهی مــن داخــل شــو.«
مــا همچنــان در میانــه فراینــدی قــرار داریــم کــه در ایــن جهــان تبــاه شــده در حــال اجراســت. 
هیــچ کــدام از مــا هنــوز بــه آن کمــال ناشــی از فیــض نرســیده ایم. مــا همچنــان بــا گنــاه و وسوســه 
دســت و پنجــه نــرم می کنیــم. همچنــان کشــمکش درونــی بــرای تســخیر و فتــح دل هــای مــا ادامــه 
دارد. مــا همچنــان بی عیــب و نقــص نیســتیم. نــه، حقیقــت ایــن اســت در میــان فراینــدی کــه خــدا 
شــروع کــرده و هنــوز بــه پایــان نرســیده اســت و ســبب دگرگونــی مــا می شــود؛ مــا همچنــان افتضــاح 
بــه بــار می آوریــم. مــا هنــوز وسوســه می شــویم. مــا هنــوز چیــزی را بــه زبــان می آوریــم کــه نبایــد 
بگوییــم. مــا هنــوز از خــود رفتــاری را نشــان می دهیــم کــه آشــکار کننــده گناهــی اســت کــه در 
قلــب مــا ســاکن می باشــد. بنابرایــن بــه ســادگی می تــوان گفــت کــه مــا قــادر نیســتیم امنیــت را در 
خویشــتن بیابیــم. آرامــش مــا ناشــی از میــزان وفــاداری کــه بــه خــدا نشــان می دهیــم نیســت؛ بلکــه 

آرامــش مــا به واســطۀ ذات بــا وفــای خداونــد زوال ناپذیــر، میســر می گــردد.
او هرگــز وعده هایــش را پــس نمی گیــرد. او هرگــز خســته خاطــر نمی گــردد. او هرگــز از مــا 
عصبانــی نمی شــود و نســبت بــه خــود شــک نمی کنــد کــه آیــا بایــد مــا را تــرک کنــد یــا نــه. خودمحــور 
و خودخــواه نیســت. هرگــز قولــی را کــه بــه مــا داده اســت بــه خاطــر دیگــری زیــر پــا نمی گــذارد. او 
هرگــز قولــی را نمی دهــد کــه نخواهــد بــه آن عمــل کنــد. محبــت او نســبت بــه مــا یــک هــوس زودگــذر 
نیســت. هرگــز مــا را تهدیــد نمی کنــد کــه محبتــش را از مــا دریــغ خواهــد کــرد تــا مــا را وادار ســازد 
طریــق او را در پیــش بگیریــم. او هرگــز تقصیــرات مــا را بــر علیه مــان اســتفاده نمی کنــد. هرگــز 
پشــت ســر مــا بدگویــی نمی کنــد. او بــه معنــای حقیقــی واژه وفــاداری، وفــادار اســت. و آنچــه کــه 
ــه،  ــودن شــما نیســت؛ ن ــاد بســپاریم ایــن نکتــه اســت؛ وفــاداری او نشــان دهندۀ نیکــو ب ــه ی ــد ب بای
ــد  ــادار می مان ــی ذاتــش می باشــد. او وف ــی و نیکوی ــت، مهربان بلکــه نشــان دهندۀ قدوســیت، محب

ــن باشــید. ــی اگــر شــما بی وفا تری حت
برای تعمق بیشتر مزمور 8۹ را بخوانید.



۴ مه
ای پدر ما که در آسمانی... )انجیل متی 9:۶( هیچ مکان و یا شرایطی وجود ندارد که من تنها 

باشم زیرا پدر آسمانی ام همیشه با من است.

ــم.  ــای آن را کامــل درک کنی ــم معن ــه محــال اســت بتوانی ــک حقیقــت خارق العــاده اســت ک ــن ی ای
ایــن حقیقــت ذهنیــت مــا را نســبت بــه هویتمــان تغییــر می دهــد. ترس هــا و دلســردی هایمــان را 
از مــا می گیــرد. نیــاز و اعتیــاد را نســبت بــه پذیــرش دیگــران محــو می ســازد. تنهــا جایــی اســت کــه 
مــا می توانیــم آرامــش را تجربــه کنیــم و ســوار بــر تــرن هوایــی نباشــیم کــه همیشــه در حــال فــراز و 
فــرود اســت. ایــن حقیقــت، یکــی از بی نظیرتریــن و خارق العاده تریــن نعمتــی اســت کــه ناشــی از 
فیــض خداونــد عیســی مســیح می گــردد. ایــن حقیقــت، یــک شــناخت شــخصی و رضامنــدی درونــی 

اســت کــه بایــد همــواره همــراه خــود داشــته باشــیم.
 نحــوه ای کــه دعــای ربانــی آغــاز می گــردد. الگــوی دعایــی کــه عیســی مســیح بــه شــاگردانش 
نشــان می دهــد )انجیــل متــی 9:۶-1۳( حقیقتــی غیــر قابــل توصیــف را بــرای مــا عیــان می کنــد: 
اگــر شــما فرزنــد خــدا هســتید یــک پــدر آســمانی داریــد! لحظــه ای درنــگ کــرده و بــر آن تعمــق 
کنیــد. مســیح بــه چــه شــیوه دلنشــین و زیبایــی بــه مــا امــر می کنــد کــه دعــای خــود را آغــاز کنیــم. 
می خواهــم بــا تــکان دهنده تریــن و دلنشــین ترین چیزهایــی کــه بــه ذهنمــان خطــور می کنــد شــروع 
کنــم. آن وجــودی کــه قــادر مطلــق و غایــت حکمــت اســت و هســتی بخش بــه هرچیــزی می باشــد، 
پــدر ماســت. آن قــادر مطلــق کــه هــر رویــدادی را در تاریــخ کنتــرل می کنــد و اراده اش در هــر 
مکانــی انجــام می پذیــرد و حیــات همــگان در دســتان اوســت، پــدر مــا می باشــد. آن یگانــه پرجــلال 
کــه در محبــت بی نظیــر اســت و نقشــه رســتگاری را اجــرا نمــوده و در زمــان مناســب پســر خویــش 
را فرســتاده تــا بــرای مــا زندگــی کــرده، بمیــرد و دوبــاره از مــرگ بلنــد شــود تــا بــه مــا حیــات جــاودان 
ببخشــد پــدر مــا می باشــد. آن پادشــاهی کــه هرگــز عمــل دســت خویــش را رهــا نمی ســازد و تــا 
زمانــی کــه مقصــودش را بــه ســرانجام نرســاند ایــن جهــان را رهــا نمی کنــد آن پادشــاه پــدر مــا اســت. 
ــد و آب  ــام تمامــی ســتارگان را می دان ــدارد و ن ــازی ن ــا مشــاور نی ــم ی ــه معل ــی کــه هرگــز ب آن خدای

تمــام ایــن گیتــی را در اختیــار خویــش دارد آن خــدا پــدر مــا اســت.
کاری از ایــن مهمتــر وجــود نــدارد کــه وقتــی هــر روز صبــح از خــواب برمــی خیزیــد بــه خودتــان 
یــادآوری کنیــد آن یگانــه ای کــه آفریــدگار ایــن جهــان اســت و کنتــرل همــه چیــز را در دســت دارد، 
به واســطۀ فیــض، پــدر شــما گشــته اســت. او بــا وفــاداری و خلــوص بــه فکــر شماســت. او بــا 
بخشــندگی، صبــوری و محبــت و بــا عنایــت خویــش نســبت بــه شــما یــک پــدر بی نقــص اســت. 
دســتان او همیشــه بــر شــما قــرار گرفتــه و هرگــز شــما را تــرک نمی کنــد. هرگــز از شــما غافــل 
نمی شــود و شــما در قلــب او جایــی داریــد. عمــل خویــش را و نقشــه خــود را بــرای شــما و در شــما 
بــه کمــال می رســاند. او خــدای شــما، نجات دهنــده، رفیــق و پــدر شــما اســت. هیــچ چیــز مثــل ســابق 
نخواهــد بــود چــون شــما در خانــه پــدری زندگــی می کنیــد کــه تمــام تــالارش به واســطۀ فیــض و 

جــلال آکنــده شــده اســت.
برای تعمق بیشتر مزمور ۱۰۵ را بخوانید.



۵ مه
نام تو مقدس باد... )انجیل متی 9:۶(. در لحظه به لحظه از زندگی ام باید برای عظمت و جلالی 

فراتر از خودم زندگی کنم.

ــان ســال اول دبیرســتانم  ــه پای ــوط ب ــاد دارم. ایــن خاطــره مرب ــه ی ــی ب ــه خوب مــن ایــن ســخنان را ب
می شــود. پــدرم، مــرا بــه اتاقــش فــرا خوانــد و گفــت: »بشــین؛ می خواهــم چنــد لحظــه بــا هــم 
صحبــت کنیــم.« مــن متعجــب بــودم و بــا خــودم فکــر می کــردم مگــر کار اشــتباهی انجــام داده ام؟ 
امــا در واقــع پــدرم داشــت مــرا بــرای فصــل بعــدی زندگــی ام آمــاده می کــرد. او بــه مــن گفــت کــه 
بایــد هــر روز صبــح وقتــی از خــواب بیــدار می شــوم، بایــد بــه دنبــال کار باشــم تــا کار مناســب را پیــدا 
کنــم. ســپس ادامــه داد: »فرامــوش نکــن وقتــی بیــرون هســتی، نــام ایــن خانــواده را بــا خــود یــدک 
می کشــی. هــر کار خوبــی کــه انجــام دهــی بــر ایــن خانــواده تاثیــر خواهــد گذاشــت و هــر کار بــدی 
هــم انجــام دهــی بــاز هــم بــر روی خانــواده ات تاثیــر گــذار خواهــد بــود.« ایــن مطلــب بــرای مــن 
بســیار ســنگین بــود. مــن پیــش خــودم فکــر می کــردم چــرا وقتــی تنهــا 1۶ ســال ســن دارم بایــد بــار 

ســنگین اعتبــار و آبــروی خانــواده ام را بــر دوش بکشــم؟
در ایــن رابطــه، بایــد بدانیــد کــه دومیــن فــراز از دعــای ربانــی مربــوط بــه چنیــن مســئله ای 
ــر دوش بکشــیم. در واقــع هیــچ بشــر  ــار خــدا را ب ــار اعتب ــور نیســتیم ب نمی گــردد. مــن و شــما مجب
ــر  ــاری را ب ــن ب ــا موفقیــت چنی ــادر نیســت ب ــت خــود ق ــن حال ــود و ســقوط کــرده ای در بهتری گناه آل
دوش بکشــد. نــه؛ در واقــع ایــن دعــا مشــخص می کنــد کــه فیــض عیســی مســیح چقــدر عظیــم 
اســت و ایــن دعــا در مــورد چــه چیــزی می باشــد. ایــن دعــا چیــزی فراتــر از لیســت آرزوهــای شــخصی 
مــا می باشــد کــه آن را در پیشــگاه خــدا قــرار بدهیــم، زیــرا زندگــی مــا امــری فراتــر از ایــن مســائل 
می باشــد. ذات ایــن دعــا ایــن اســت کــه تشــخیص دهــد چــه چیــزی در ایــن جهــان از شــما عظیم تــر 
و بــا جلال تــر اســت. معنــای ایــن دعــا از ایــن قــرار اســت کــه بــه شــما یــادآوری کنــد کــه همــه چیــز 
مربــوط بــه قلمــرو کوچــک و نقشــه های محــدود شــما نمی شــود. ایــن دعــا بــه شــما تعلیــم می دهــد 
مجــد و جلالــی عظیــم تــر از هــر آنچــه کــه قــادر بــه تصــورش بــوده و خواهــان آن بــرای خویشــتن 
ــن و  ــاد داشــته باشــید کــه عمیق تری ــه ی ــا ب ــد ت ــه شــما کمــک می کن ــا ب ــن دع باشــید وجــود دارد. ای

مهمتریــن انگیــزه بــرای هــر شــخصی کــه نفــس می کشــد بایــد خداترســی باشــد.
ایــن شــناخت عمیــق و اساســی از مجــد و جــلال خــدا باعــث شــکل دادن و هدایــت هــر چیــزی 
ــل  ــم دلی ــه از خــدا می کن ــه انجــام می دهــم و هــر خواهشــی ک در زندگــی مــن اســت. هــر کاری ک
آن بایــد تجلیــل مجــد و جــلال خــدا باشــد. ایــن حقیقــت، واقعیــت درونــی مــن را آشــکار می ســازد. 
واقعیــت ایــن اســت کــه مــن مایــل نیســتم بــرای جلالــی فراتــر از وجــود خــودم زندگــی کنــم. آنچــه کــه 
مــن می خواهــم ایــن اســت کــه اشــخاص، موقعیت هــا و دیگــر چیزهــا در زندگــی در خدمــت قلمــرو 
ــادآوری می کنــد  و خواســته و رضامنــدی مــن باشــند. تســلیم کــردن زندگی مــان بــه خــدا بــه مــن ی
کــه بایــد بــرای چیــز دیگــری دعــا کنــم یعنــی خواهــان فیــض باشــم. بــدون عمــل نجات بخــش فیــض، 
مــن همچنــان خواهــان جــلال بــرای زندگــی شــخصی ام هســتم و شــما نیــز بــه همیــن شــیوه زندگــی 
خواهیــد کــرد. امــا خبــر خــوب ایــن اســت فیــض و مرحمــت در خداونــد مــا عیســی مســیح، از آن مــا 

می باشــد.
برای تعمق بیشتر اشعیا ۱:۴8-۱۱ را بخوانید.



۶ مه
ملکوت تو بیاید )انجیل متی 10:۶(. من نباید از یاد ببرم که خداوند، فیض خویش را به من عطا 

ننموده است تا من بر قلمرو شخصیم کار کنم، بلکه آماده باشم برای ملکوت او.

گفــت.  شــاگردان  بــه  عیســی  کــه  بــود  چیزهایــی  دلنشــین ترین  و  زیباتریــن  از  یکــی  ایــن 
در  واقعــاً  آنهــا  بودنــد.  متمرکــز  ملکــوت  مســئله  روی  واقعــاًً  آنــان  باشــید  داشــته  یــاد  بــه 
اصلــی  نگرانــی  بلکــه  نبودنــد؛  نگــران  پادشــاهی  جایــگاه  یــا  و  ملکــوت  موفقیــت  بــا  رابطــه 
مربــوط  امــری  ملکــوت  آنــان  بــرای  بــود.  پادشــاهی  ایــن  در  شخصی شــان  جایــگاه  آنــان، 
مرقــس انجیــل  در  کــه  واقعــه ای  آیــا  می شــد.  شــخصی  اعتبــار  و  موقعیــت  قــدرت،   بــه 

 9:۳0-۳۷ مکتوب شده است را به یاد دارید؟
ــل گذشــتند. عیســی نمی خواســت کســی  ــان جلی ــد و از می ــرک کردن ــکان را ت ــا آن م آنه
بدانــد او کجاســت، زیــرا شــاگردان خــود را تعلیــم مــی داد و در ایــن بــاره بدیشــان ســخن 
می گفــت کــه: »پســر انســان بــه دســت مــردم تســلیم خواهــد شــد و او را خواهنــد کشــت. 
ــا ســه روز پــس از کشــته شــدن، بــر خواهــد خاســت.« ولــی منظــور او را درنیافتنــد و  امّ

می ترســیدند از او ســؤال کننــد.
ســپس بــه کفَرَناحــوم آمدنــد. هنگامــی کــه در خانــه بودنــد، عیســی از شــاگردان 
پرســید: »بیــن راه دربــارۀ چــه چیــز بحــث می کردیــد؟« ایشــان خامــوش ماندنــد، زیــرا در 
ــاره بحــث می کردنــد کــه کدام یــک از آنهــا بزرگتــر اســت. عیســی بنشســت  راه در ایــن ب
و آن دوازده تــن را فــرا خوانــد و گفــت: »هــر کــه می خواهــد نخســتین باشــد، بایــد 
آخریــن و خــادم همــه باشــد.« ســپس کودکــی را برگرفتــه، در میــان ایشــان قــرار داد و 
ــام مــن بپذیــرد،  ــه ن ــه آنهــا گفــت: »هــر کــه چنیــن کودکــی را ب در آغوشــش کشــیده، ب
مــرا پذیرفتــه اســت؛ و هــر کــه مــرا بپذیــرد، نــه مــرا، بلکــه فرســتنده مــرا پذیرفتــه اســت.«

درســت بعــد از اینکــه عیســی مســیح بــه آنــان گفــت قــرار اســت دســتگیر و شــکنجه شــده و 
کشــته شــود؛ شــاگردان نگفتنــد: ای وای! ای ســرورا نبایــد اجــازه دهیــد چنیــن چیــزی رخ دهــد. 
مــا بــدون تــو چــه کنیــم؟ بلکــه پــس از ایــن آنهــا شــروع بــه بحــث و جــدل بــا یکدیگــر نمودنــد کــه 
کدامشــان عزیزتــر و بالاتــر اســت. ایــن همــان کاری اســت کــه گنــاه بــا همــه مــا می کنــد. همــه 
ــم کــه ملکــوت مــا  ــا می خواهی ــم پادشــاهان کوچــک قلمــرو شــخصی مان باشــیم. م ــا می خواهی م
همیــن حــالا برقــرار شــود و خواســت و اراده مــا هــم اینــک و همیــن حــالا در همیــن جــا، در حرفــه و 
خانــواده هایمــان بــه انجــام برســد. مــا می خواهیــم همــه چیــز تحــت ســلطه مان باشــد. مــا دوســت 
داریــم طریــق خــود را در پیــش بگیریــم و عاشــق ایــن هســتیم کــه مــورد توجــه دیگــران قــرار گرفتــه 
و همــگان بــه مــا خدمــت کننــد. برنامه هــای فوق العــاده ای بــرای اشــخاص زندگیمــان داریــم. اگرچــه 

ایــن اعتــراف ســنگین اســت امــا بایــد گفــت کــه مــا بی شــباهت بــه حواریــون نیســتیم.
ــه شــاگردان خــود  ــرا می رســد کــه عیســی مســیح روی ب ــا از فیــض ف ــن لحظــه زیب ســپس، ای
خــواه خــود کــرده و گفــت: »ای گلــۀ کوچــک، ترســان مباشــید، زیــرا خشــنودی پــدر شــما ایــن اســت 
کــه پادشــاهی را بــه شــما عطــا کنــد.« )انجیــل لوقــا ۳2:12( بــه عبــارت دیگــر او می گفــت: »متوجــه 
نشــده ایــد؟ مــن نیامــده ام تــا از قدرتــم اســتفاده کنــم تــا قلمرو هــای کوچــک شــما برقــرار شــود، بلکــه 
ــا به واســطۀ فیــض خویــش شــما را بــه پادشــاهی فــرا بخوانــم کــه بــس عظیم تــر از  مــن آمــده ام ت
تصــور شــما و خواســته شــخصی تان می باشــد.« حقیقــت ایــن اســت کــه زندگــی تنهــا زمانــی عیــان 
می شــود کــه ملکــوت او فــرا رســد و اراده اش انجــام شــود و ایــن دقیقــاً همــان چیــزی اســت کــه 

فیــض شــما را بــدان فــرا می خوانــد.
برای تعمق بیشتر انجیل متی ۴۴:۱۳-۵۰ را بخوانید.



۷ مه
اراده تو انجام شود... )انجیل متی 10:۶(. یک زندگی نیکو به این معنا نیست که تمام 

خواسته های من انجام شود؛ بلکه اراده خداوند به کمال محقق گردد.

از  کــدام  کــه شــبیه هیــچ  بــود  میــلادی  پنجــاه  بــه دهــه  تلویزیونــی مربــوط  برنامــه  یــک  ایــن 
ــگ امــروزی امــری  ــرای فرهن ــوان آن ب ــی عن ــه امــروز پخــش می شــود. حت ــی نیســت ک برنامه های
ناخوشــایند اســت )بــا ایــن وجــود، هنــوز هــم قســمت هایی از آن پخــش می شــود.( نــام ایــن 
برنامــه Father Knows Best بــود. امــا شــاید امــروزه بهتــر اســت نــام برنامه هــای تلویزیونــی 

چنیــن باشــد: هــر کســی بــه جــز پــدر بهتــر می دانــد.
شــاید عنــوان پــدر بهتــر می دانــد؛ بــرای ایــن قســمت از دعــای ربانــی بــد نباشــد. نکتــه ای کــه مــا 
بایــد همیشــه بــه خاطــر بســپاریم ایــن اســت آنچــه کــه حکمــران ایــن جهــان اســت غایــت نیکویــی، 
ــا نیســت کــه  ــه ایــن معن ــد در زندگــی ب حکمــت، راســتی، محبــت، وفــاداری و حقیقــت اســت. امی
بتوانیــد طریقــۀ خــود را پیــش ببریــد. امیــد بــه زندگــی بــه معنــای صــرف کــردن تمــام منابــع، زمــان و 
انــرژی و توانایی تــان بــرای بــه تحقــق رســاندن آرزوهــای شــخصی تان نمی باشــد. امیــد بــه زندگــی 
ایــن نیســت کــه تــا حــد امــکان قــادر باشــید افــراد و شــرایط زندگــی خــود را کنتــرل کنیــد. لــب کلام 

ایــن اســت کــه امیــد بــه معنــای محقــق شــدن اراده شــما نمی باشــد.
امیــد تنهــا در یــک مــکان پیــدا می شــود آنهــم در حکمرانــی امیــن و حکیمانــه پــدر آســمانی 
ــر و صــلاح شــما  ــاً از خی ــد؛ پــس حقیقت ــز را می دان ــه او از پیــش همــه چی ــه اینک ــا توجــه ب شــما. ب
ــر  ــد قــدرت بی نظی ــا نیســت کــه از خــدا بخواهی ــه ایــن معن و ســایر مخلوقاتــش آگاه اســت. دعــا ب
خــودش را در برابــر اراده و نقشــه های شــما تســلیم کنــد بلکــه دعــا کــردن بــه معنــای تســلیم نمــودن 

ــر اراده همیشــه راســتین خداونــد اســت. خودمــان در براب
حــال، مشــکل اینجاســت کــه همــه مــا در دورانــی زندگــی می کنیــم کــه گمــان می کنیــم از 
خــدا باهوش تــر هســتیم؛ یعنــی خواســت مــا بهتــر از آن چیــزی اســت کــه خداونــد بــرای مــا در 
نظــر دارد. مــا از آنچــه کــه خداونــد بــه مــا عطــا کــرده اســت ناراضــی هســتیم. مــا علیــه آن چیــزی 
ــان می کنیــم. مــا در تعجــب هســتیم کــه  ــرای زندگــی هایمــان در نظــر دارد عصی کــه در کلامــش ب
چــرا زندگــی اطرافیانمــان آســوده تر از زندگــی خودمــان می باشــد. مــا در عجــب هســتیم چــرا زیــر پــا 

گذاشــتن قوانیــن کوچــک خــدا بــرای بهتــر کــردن اوضــاع مــان، عمــل اشــتباهی اســت.
پــس خواهــان خــدا باشــید. کشمکشــی کــه بیــن اراده شــما و اراده خــدا وجــود دارد هنــوز 
اینکــه خداونــد به واســطۀ قدرتــش رویاهــای شــما را محقــق  پایــان نرســیده اســت. آرزوی  بــه 
کنــد همچنــان زنــده اســت. ایــن وسوســه کــه گمــان کنیــد از خــدا باهوش تــر هســتید و بهتــر از او 
می دانیــد هنــوز هــم می توانــد شــما را بــه ســمت خــود بکشــاند. طالــب یــاوری منجی تــان باشــید. 
از او بخواهیــد کــه شــما را از دســت خودتــان برهانــد. امــروز بــرای قلبتــان دعــا کنیــد تــا از اطمینــان 
پرشــده و بدانیــد کــه هیــچ چیــزی نیکوتــر از تســلیم بــودن در برابــر اراده پــدر آســمانی تان نمی باشــد. 
و اینــک بــا شــهامت دعــا کنیــد و چشــمان خــود را بــه آســمان بدوزیــد و بگوییــد: »ملکــوت تــو بیایــد، 
اراده تــو چنانکــه در آســمان بــه انجــام می رســد؛ هــم اینــک، همینجــا در زندگــی مــن بــه انجــام 
ــرای نیکویــی و  ــان بــه شــما اهمیــت می دهــد کــه از ب برســد.« پــس خــدا را شــکر بگوییــد کــه آنچن
نجــات شــما آن را اعمــال می نمایــد. زمانــی کــه درکمــال خشــنودی اراده خــود را تســلیم اراده او 

می کنیــد، بدیــن معناســت کــه قلــب شــما از فیــض لبریــز گشــته اســت.
برای تعمق بیشتر  اشعیا ۲۶ را بخوانید.



8 مه
نان کفاف ما را امروز به ما بده... )انجیل متی 11:۶(. من خودکفا و خود مختار نیستم، بلکه 

برای رفع نیاز هایم به نیکویی خدا نیازمندم.

این یک هشدار بسیار مهم و دقیق بود که در زمان مناسب داده شد:
ــا  ــاد آریــد کــه چگونــه یهــوه خدایتــان شــما را چهــل ســال در بیابــان رهبــری کــرد ت ــه ی ب
شــما را خــوار و زبــون ســاخته، بیازمایــد و آنچــه در دل شماســت بدانــد، کــه آیــا فرمانهــای 
او را نــگاه خواهیــد داشــت یــا نــه. او شــما را خــوار و زبــون ســاخت و گرســنه گذاشــت، و 
ـّـا را بــه شــما خورانیــد کــه نــه شــما از آن خبــر داشــتید و نــه پدرانتــان، تــا بــه  خــوراکِ منَ
شــما بیاموزانــد کــه انســان تنهــا بــه نــان زنــده نیســت، بلکــه بــه هــر  کلامــی کــه از دهــان 
خداونــد صــادر شــود انســان زنــده می شــود. در ایــن چهــل ســال جامــه بــر تــنِ شــما 
ــه مــردی  ــه ک ــد همان گون ــزد. پــس در دل خــود بدانی ــاولَ ن ــان ت ــدرس نشــد و پاهایت من
فرزنــدش را تأدیــب می کنــد، یهــوه خدایتــان نیــز شــما را تأدیــب می نمایــد. پــس بــا نــگاه 
داشــتن فرمانهــای یهــوه خــدای خــود، در راههــای او گام برداریــد و از او بترســید. زیــرا کــه 
یهــوه خدایتــان شــما را بــه ســرزمینی نیکــو مــی آورد، ســرزمینی آکنــده از نهرهــای آب و 
چشــمه ها و آبهــای زیرزمینــی کــه در دره هــا و کوههــا روان می شــود، ســرزمینی انباشــته 
از گنــدم و جــو و درخــت مــو و انجیــر و انــار و روغــن زیتــون و عســل؛ ســرزمینی کــه در آن 
نــان را بــه تنگدســتی نخواهیــد خــورد و بــه چیــزی محتــاج نخواهیــد شــد؛ ســرزمینی کــه 
ســنگهایش آهــن اســت، و از کوههایــش مــس خواهیــد کنــد. پــس خــورده، ســیر خواهیــد 
شــد و یهــوه خــدای خویــش را بــه جهــت ســرزمین نیکویــی کــه بــه شــما بخشــیده اســت، 

متبــارک خواهیــد خوانــد.
ــادا یهــوه خــدای خویــش را فرامــوش کنیــد و فرمانهــا  »پــس بــه هــوش باشــید مب
و قوانیــن و فرایــض او را کــه مــن امــروز بــه شــما امــر می فرمایــم، نــگاه نداریــد. )تثنیــه 

)11-2:۸

زمانــی کــه فرزنــدان اســرائیل بــه ســرزمین موعــود داخــل شــدند، ســرزمینی کــه فراوانــی و 
ثــروت در اختیارشــان قــرار مــی داد بــا وسوســه مواجــه شــدند. آن وسوســه چیســت؟ وسوســه ایســت 
کــه همــه مــا بــا آن روبــرو می شــویم آنهــم زمانــی کــه همــه چیــز خــوب پیــش مــی رود و در فراوانــی 
بــه ســر می بریــم؛ معمــولاً بــا ایــن وسوســه روبــرو می شــویم کــه وابســتگی مطلــق خــود را بــه قــدرت، 
نیکویــی و وفــاداری خــدا از یــاد ببریــم. دعــای نــان روزانــه بــه مــن یــادآوری می کنــد کــه حتــی بــرای 
پیــش پــا افتاده تریــن نیازهایــم بــه خــدا محتــاج هســتم. فقــط او قــادر اســت کــه بــر تمامــی شــرایط 
و موقعیــت هــا، مــکان هــا، رویدادهــا و حتــی افــراد حاکــم باشــد و همــه چیــز را کنتــرل کنــد تــا مــن 

آنچــه را کــه بــدان محتــاج هســتم بــه کــف آورم.
خودمختــاری و خودکفایــی تنهــا یــک توهــم اســت. حتــی سرســخت ترین خدانابــاور هــم بــرای 
زندگــی و نفســش بــه خــدا محتــاج اســت. هیچکــس قــادر نیســت کــه تمــام نیازهــای فیزیکــی خــود را 
بــه تنهایــی تامیــن کنــد. هیــچ کــس نمی توانــد بگویــد: »مــن قــادر هســتم بــه تنهایــی و بــدون هیــچ 
کمکــی از خــودم محافظــت کنــم.« هــر بخشــش نیکــو و هــر عطــای کامــل از بالاســت، نــازل شــده 
از پــدر نورهــا کــه در او نــه تغییــری اســت و نــه ســایۀ ناشــی از دگرگونــی )یعقــوب 1۷:1(. پــس بــه 
آســمان نــگاه کــرده و شــکرگزار باشــید، چــرا کــه حقیقتــاً یــک شــخص کریــم و بــا محبــت کــه مهیــا 

کننــده همــه چیــز اســت وجــود دارد.
برای تعمق بیشتر اول پادشاهان ۱۷ را بخوانید.



۹ مه
قرض های ما را ببخش چنانکه ما قرض داران خویش را می بخشیم )متی 12:۶(. من نباید از یاد 
ببرم فیضی را که خودم هر روز دریافت می کنم آن فیض را، به آنانی که در زندگی من هستند 

نشان دهم.

ایــن یــک حقیقــت اســت کــه بزرگتریــن گنــاه مــا در روابطمــان، فرامــوش کاری می باشــد. بــه مثــل 
عیســی مســیح توجــه کنیــد:

از ایــن رو، می تــوان پادشــاهی آســمان را بــه شــاهی تشــبیه کــرد کــه تصمیــم گرفــت بــا 
خادمــان خــود تســویه حســاب کنــد. پــس چــون شــروع بــه حسابرســی کــرد، شــخصی را 
نــزد او آوردنــد کــه ده هــزار قنطــار بــه او بدهــکار بــود. چــون او نمی توانســت قــرض خــود را 
بپردازد، اربابش دســتور داد او را با زن و فرزندان و تمامی دارایی اش بفروشــند و طلب 
را وصــول کننــد. خــادم پیــش پــای اربــاب بــه زانــو درافتــاد و التماس کنــان گفــت: »مــرا 
مهلــت ده تــا همــۀ قــرض خــود را ادا کنــم.« پــس دل اربــاب بــه حــال او ســوخت و قــرض 
او را بخشــید و آزادش کــرد. امّــا هنگامــی کــه خــادم بیــرون می رفــت، یکــی از همــکاران 
خــود را دیــد کــه صــد دینــار بــه او بدهــکار بــود. پــس او را گرفــت و گلویــش را فشــرد و 
ــان  ــاد و التماس کن ــو درافت ــه زان ــای او ب گفــت: »قرضــت را ادا کــن!« همــکارش پیــش پ
گفــت: »مــرا مهلــت ده تــا همــۀ قــرض خــود را بپــردازم.« امّــا او نپذیرفــت، بلکــه رفــت و 
او را بــه زنــدان انداخــت تــا قــرض خــود را بپــردازد. هنگامــی کــه ســایر خادمــان ایــن واقعــه 
را دیدنــد، بســیار آزرده شــدند و نــزد اربــاب خــود رفتنــد و تمــام ماجــرا را بازگفتنــد. پــس 
اربــاب، آن خــادم را نــزد خــود فــرا خوانــد و گفــت: »ای خــادم شــریر، مگــر مــن محــض 
خواهــش تــو تمــام قرضــت را نبخشــیدم؟ آیــا نمی بایســت تــو نیــز بــر همــکار خــود رحــم 

می کــردی، همان گونــه کــه مــن بــر تــو رحــم کــردم؟« )متـّـی ۳۳-2۳:1۸(
همــه مــا می توانیــم بســیار فرامــوش کار باشــیم. مــا می توانیــم بــه راحتــی آن مجــد و محبــت و 
مرحمتــی کــه بــر مــا جــاری گشــته اســت از یــاد ببریــم. مــا می توانیــم بــه راحتــی فرامــوش کنیــم کــه 
تمــام نیکویی هایــی کــه در زندگــی در اختیــار داریــم بــه خاطــر شایســتگی مان نبــوده اســت بلکــه از 
ســر فیــض بــه مــا عطــا شــده اســت. مســئله همینجاســت: اگــر مرحمتــی را کــه بــه شــما عطــا شــده 
اســت از یــاد ببریــد، برایتــان آســان خواهــد بــود کــه نســبت بــه دیگــران رحیــم نباشــید. اگــر از یــاد 
ــا دلــی  ببریــد کــه آمرزیــده شــده اید، بــه راحتــی بخشــش را از ســایرین دریــغ خواهیــد کــرد. اگــر ب
شــاکر نســبت بــه آن محبتــی کــه بــه شــما عطــا گشــته اســت توجــه نکنیــد، دیگــر قــادر نیســتید کــه 

آن محبــت را نثــار دیگــران بســازید.
ایــن یــک حقیقــت اســت کــه هیــچ کــس جــز انســانی کــه مــورد فیــض خــدا واقــع شــده اســت 
نمی توانــد نیــاز خــود را نســبت بــه مرحمــت درک نمــوده و بــا دیگــران مهربــان باشــد. اگــر خــدا بــه 
مــا چیــزی را می بخشــد کــه مــا عاجــز از بدســت آوردنــش بودیــم؛ پــس چــرا مــا از دیگــران رویگــردان 
هســتیم و از محبــت کــردن بــه آنــان امتنــاع می کنیــم مگــر اینکــه مطابــق بــا اســتانداردهای مــا رفتــار 
کننــد؟ دعــوت بــه بخشــش، نیــاز مــا را بــه آمــرزش نشــان می دهــد. دعــوت بــه فیــض، احتیــاج مــا 
را بــه مرحمــت آشــکار می ســازد. ایــن دعــوت بــرای ایــن اســت کــه شــاکر بــوده و نیــاز خــود را بــه یــاد 
بیاوریــم. زمانــی کــه بــه خاطــر داشــته باشــید چقــدر از اراده خــدا قاصــر آمده ایــد نســبت بــه آنانــی 
کــه از خــود کوتاهــی نشــان داده انــد، مهربــان می شــوید و خواهــان فیــض بــرای آنــان می گردیــد. 
باشــد کــه خــدا بــه مــا فیــض عطــا نمایــد و اراده ای بــه مــا ببخشــد کــه همــان محبــت را نثــار دیگــران 

کنیــم.
برای تعمق بیشتر افسسیان ۲۵:۴-۳۲ را بخوانید.



۱۰ مه
ما را در آزمایش نیاور... )انجیل متی 1۳:۶( . من اطمینان دارم که توسط خدای قدوس مورد 

محبت واقع شده ام. اراده او برای من همیشه نیکو، راست و درست است.

»ولــی چــرا بابایــی، چــرا نــه؟ چــرا بچه هــای دیگــر می تواننــد آن کار را انجــام دهنــد. مــن نمی دانــم 
ــم آن را انجــام دهــم.«  ــار نمی توان ــک ب ــرای ی ــی ب ــی. چــرا حت ــه بگوی ــه مــن ن ــد ب چــرا همیشــه بای
شــمارش اینکــه چندبــار چنیــن مکالمــه ای را بــا فرزندانــم داشــتم از دســتمان در رفتــه اســت. گاهــی 
اوقــات ایــن خواهــش فــوراً تمــام می شــد و در مواقــع دیگــر بــه یــک بحــث و جــدل بی پایــان تبدیــل 

می شــد. امــا هــر بــار بــرای مــن یــک یــادآوری آموزنــده بــوده اســت.
اگرچــه ایــن مطلــب یــک واقعیــت غــم انگیــز اســت امــا آشــکارا اســت کــه گناهــکاران علاقــه ای 
ــه  ــه ای ب ــد. گناهــکاران علاق ــر و نهــی خوششــان نمی آی ــد. گناهــکاران از ام ــرز و حــدود ندارن ــه م ب
یــک مرجــع اقتــدار ندارنــد. گناهــکاران دوســت دارنــد کــه خودشــان قوانیــن اخلاقــی را تدویــن کننــد. 
بنابرایــن؛ اگــر آن فیــض نجات بخــش و متحــول کننــده شــما را ملاقــات نکــرده باشــد؛ قــادر نیســتید 
ایــن دعــا را کــه می گویــد »مــا را در آزمایــش نیــاور« بــه زبــان آوریــد چــرا کــه تنهــا فیــض قــادر 
اســت شــما را از وسوســه اینکــه )مــی خواهــم خواســته ام بــه انجــام برســد( بــه مرحلــه ای برســاند 
کــه بگوییــد )مــرا در برابــر وسوســه بــرای انجــام خواســته های خــودم محافظــت کــن(. اگــر فرزنــدی 
ــه یکــی از  ــد شــد ک ــان بیاندیشــید متوجــه خواهی ــه دوران کودکی ت ــه ب ــا صادقان داشــته باشــید و ی
بزرگتریــن جدل هــای بیــن والدیــن و کــودکان جنــگ قــدرت اســت. رابطــه مــا بــا خــدا نیــز بــه همیــن 
شــکل اســت. لازم نیســت بیشــتر از ســه بــاب از کتــاب مقــدس جلوتــر رفتــه باشــید تــا ببینیــد جنــگ 

و جدل هــا شــروع شــده و تمــام تاریــخ بشــریت دگرگــون می شــود.
در ایــن خواهــش، ســه حقیقــت وجــود دارد کــه تنهــا فیــض می توانــد آن را بــه ارمغــان 
آورد. اولیــن مــورد ایــن اســت: آن یگانــه قــادر مطلــق کــه بــر سراســر ایــن عالــم حکمرانــی می کنــد، 
می دانــد کــه بهتریــن چــه چیزیســت. توســط ایــن حقیقــت خواهــم دانســت کــه مــن غایــت همــه 
چیــز نیســتم، حتــی اگــر قدرتمند تریــن انســان بــر روی زمیــن باشــم، هنــوز هــم یــک بشــر هســتم 
کــه زیــر اقتــدار قــرار دارد. دومیــن مــورد ایــن اســت: آن قــادر مطلــق، مرزهــای مشــخصی را تعییــن 
نمــوده و قوانیــن واضحــی را بــرای زندگــی مــن تعییــن کــرده اســت. مجموعــه قوانینــی وجــود دارد کــه 
منشــا آن الهــی می باشــد و مــن بایــد مطابــق بــا آن زندگــی کنــم؛ زندگــی حقیقــی در درون همیــن 
مرزهــا می باشــد و نــه در رد کــردن آن حــدود هــا. ســومین مــورد ایــن اســت: در حالــی کــه مــن در 
ایــن عالــم، بــرای ابدیــت زندگــی می کنــم، بایــد بــه یــاد داشــته باشــم کــه هــر لحظــه در ایــن جهــان 
وسوســه ای وجــود دارد. بایــد بدانــم ایــن گیتــی مطابــق بــا خواســت خــدا عمــل نمی کنــد بــه همیــن 
ســبب هــر روز دروغ هــای فریبنــده ای در گــوش مــن زمزمــه می شــود. همیــن امــر باعــث می شــود 
کــه مــن فریــب بخــورم و گمــان کنــم آنچــه در نظــر خــدا ناپســند اســت در واقــع نیکوســت و آنچــه 
را کــه خداونــد اشــتباه می دانــد در واقــع صحیــح اســت. دعــا کنیــد کــه ایــن حقیقــت بــر قلــب شــما 
مقــرر گــردد یعنــی اقتــدار خــدا را بــه یــاد داشــته باشــید، شــریعت او را دوســت داشــته و قــدرت و 
توانایــی لازم بــرای ایســتادگی در برابــر وسوســه را داشــته باشــید. بدانیــد کــه فیــض عظیمــی بــرای 

تمــام ایــن مــوارد وجــود دارد!
برای تعمق بیشتر مزمور ۹۳ را بخوانید.



۱۱ مه
بلکه از شریر برهان )انجیل متی 1۳:۶(. من اعتراف می کنم که شر درونی ام مرا به بدی بیرونی 

متصل می سازد؛ بنابراین من به دنبال آن فیض نجات بخش هستم.

ــه بخــورد؛ و شــما از او  ــی ضرب ــه جای ــی، ســوزی را هــل بدهــد و باعــث شــود کــه ســرش ب اگــر بیل
ســوال کنیــد کــه چــرا ایــن کار را کــرده اســت پاســخی در رابطــه بــا خــودش بــه شــما ارائــه نخواهــد 
داد، او بــرای شــما هــزاران دلیــل مــی آورد کــه مثــلاً ســوزی عروســکهای او را برداشــته و لگدمــال 
می کــرده یــا او را اذیــت کــرده، امــا حاضــر نیســت کــه بگویــد: »مــن گناهــکار هســتم بــه همیــن 
علــت کســی را کــه ســر راهــم قــرار بگیــرد هــل می دهــم. مامــان، لطفــاً بــرای مــن دعــا کــن.« شــما 
چنیــن چیــزی را از دهــان بیلــی نخواهیــد شــنید چــون بــا وجــود اینکــه فقــط پنــج ســالش هســت؛ 
بــاور دارد کــه مشــکل اصلــی او چیــزی خــارج از وجــودش می باشــد. تمــام خطــرات و مشــکلات در 

بیــرون قــرار دارنــد.
ــا بتوانیــم  ــار اشــتباهمان مهــارت بســیاری داریــم ت همــه مــا مثــل بیلــی در توجیــه کــردن رفت
تقصیــر را گــردن شــرایط و موقعیــت و یــا افــراد دیگــر بیندازیــم. مــا تمــام تلاشــمان را می کنیــم 
ــا گفتــن ایــن جمــلات از  تــا خودمــان را متقاعــد کــرده کــه مشــکل از مــا نیســت. معمــولاً خــود را ب

آزاد می کنیــم: گرفتــاری 
»متوجه منظورم نشد.«	 
»سرم شلوغ بوده.«	 
»من واقعاًً منظوری نداشتم.«	 
»حالم خوش نبود.«	 
»شخصیت من همین است.«	 
»ببخشید، یادم رفت.«	 
»نشنیدم چی گفتی.«	 
»او خودش این مطلب را به من گفت.«	 
»تو نمی دانی زندگی کردن با چنین شخصی چقدر دشوار است.«	 
»زمان کم آوردم.«	 
»ببخشید، مسائل دیگری پیش آمد.«	 

همــه مــا در خودفریبــی بســیار ماهــر هســتیم و گمــان می کنیــم آنچــه کــه خــدا می گویــد 
ــاور داریــم کــه موقعیت هــا و آنهایــی کــه در  ــا معمــولاً ب ــد نیســت. ی اشــتباه اســت، آنچنــان هــم ب
ــار خودمــان  ــم کلام و رفت ــا اینکــه گمــان کنی ــی مــا هســتند ت ــد مشــکل اصل زندگی مــان وجــود دارن
مشــکل دارد. مــا در برابــر ایــن حقیقــت مقاومــت می کنیــم کــه بــاور داشــته باشــیم بــدی در درون 

ــه ســوی شــر بیرونــی می گــردد. مــا اســت کــه در نهایــت باعــث جــذب مــا ب
تنهــا فیــض قــادر اســت کــه شــما را وادار ســازد کــه چنیــن دعــا کنیــد »مــا را از شــریر برهــان«، 
بــا چنیــن دعایــی شــما در حقیقــت اعتــراف می کنیــد کــه بزرگتریــن بــدی شــری اســت کــه در درون 
خودتــان می باشــد. بــا ایــن دعــا شــما اقــرار می کنیــد اگرچــه می توانیــد از بــدی در یــک مــکان 
ــا  ــد ام ــاب کنی ــد اجتن ــت ب ــک موقعی ــا ی ــد ی ــک شــخص ب ــد از ی ــد، اگرچــه می توانی ــرار کنی خــاص ف
قــادر نیســتید از آن بــدی درونــی خــود فــرار کنیــد. تنهــا فیــض می توانــد شــما را از دســت خویشــتن 
برهانــد و از دســت آن شــر خطرناکــی کــه در درونتــان ســکونت دارد رهایــی بخشــد. بــرای ایــن فیــض 

التمــاس کنیــد.
برای تعمق بیشتر مزمور ۱۴ را بخوانید.



۱۲ مه
 شما به صورت ذاتی برای خدا حیات دارید، پس چه آگاه باشید چه نباشید هر عمل خوب یا بد 

شما دارای تاثیری عمودی می باشد.

در ایــن قلمــروی جســمانی، شــما بــه گونــه ای تنظیــم شــده اید کــه نفــس می کشــید. اگرچــه همیشــه 
نســبت بــه آن هوشــیار و آگاه نیســتید امــا دائمــاً در حــال تنفــس هســتید. شــما مــدام در حــال دم 
و بــازدم هســتید. چنیــن انتخابــی بــرای شــما وجــود نــدارد کــه مثــلاً بگوییــد: »مــن از تنفــس کــردن 
ــدارد کــه نفــس  ــرای شــما وجــود ن ــی ب خســته ام و فقــط می خواهــم متوقــف شــود.« چنیــن انتخاب
کشــیدن را متوقــف کنیــد. شــما بــرای نفــس کشــیدن تنظیــم شــده اید و ایــن بخشــی اجتنــاب ناپذیــر 

از وضعیــت جســمانی شــما می باشــد.
به همیــن مثابــه، شــما بــرای ارتبــاط داشــتن بــا خــدا خلــق شــده اید. ایــن بــدان معناســت هــر 
آنچــه کــه انجــام می دهیــد، هــر تصمیمــی کــه می گیریــد، هــر انتخابــی کــه می کنیــد و هــر آنچــه کــه 
می گوییــد بــه نحــوی اشــاره بــه خــدا دارد. ممکــن اســت شــما وجــود خــدا را نادیــده بگیریــد، از نظــر 
الهیاتــی فــرض کنیــد کــه خدایــی وجــود نــدارد امــا قــادر نیســتید از ایــن حقیقــت کــه بــه شــباهت او 
آفریــده شــده اید و بــه وســیله خلقــت، بــه او مرتبــط گشــته اید فــرار کنیــد. ایــن یعنــی تمــام زندگــی 
شــما امــری روحانــی اســت. دیــن و مذهــب فقــط جنبــه ای از زندگی تــان نمی باشــد؛ مــن و شــما ذاتــاً 
موجوداتــی دینــدار هســتیم. همــه مــا از خــدا آمــده ایــم همــه مــا به واســطۀ خــدا آفریــده شــده ایــم 

و هــر آنچــه کــه انجــام می دهیــم بــه نحــوی بــرای او انجــام می شــود.
حــال، بــرای اینکــه خــدا بــه مــا کمــک کنــد تــا وجــود خــود را درک کــرده و حضــور او را دریابیــم 
و بدانیــم کــه مــا بــه عنــوان مخلوقاتــش چــه جایگاهــی داریــم بــرای مــا دســت بــه کار شــگرفی زده 
اســت. او بــه گونــه ای هدفمنــد ایــن جهــان مــادی را خلــق کــرده تــا همــه چیــز بــه وجــود و شــخصیت 
او اشــاره کنــد. خــدا کامــلاً در محیطــی کــه مــا درآن زندگــی می کنیــم حضــور دارد. مــن دوســت دارم 
چنیــن بــه ایــن واقعیــت بیندیشــم؛ شــما قــادر نیســتید بــدون اینکــه بــا خــدا برخــوردی نداشــته باشــید 
صبــح خــود را آغــاز کنیــد. مزمــور نویــس چنیــن می نویســد: آســمان جــلال خــدا را بیــان می کنــد، و 
فلَـَـک از عمــل دســتهایش ســخن می گویــد. روز تــا روز، کلام را جــاری می ســازد، و شــب تــا شــب، 
ــه کلامــی، و آواز آنهــا شــنیده نمی شــود )مزمــور  ــه ســخنی اســت و ن معرفــت را اعــلان مــی دارد. ن
ــی  ــیِ خــدا، یعن ــات نادیدن ــان، صف ــاز آفرینــش جه ــرا از آغ ــد: زی ــن می گوی ــس چنی 1:19-۳(. و پول
ــا ادراک از امــور جهــانِ مخلــوق، به روشــنی دیــد. پــس  ــوان ب قــدرتِ ســرمدی و الوهیــت او را می ت

آنــان را هیــچ عــذری نیســت )رومیــان 20:1(.
حقیقــت غیرقابــل انــکار وجــود خــدا، امــری نیســت کــه تنهــا در روزهــای یکشــنبه موعظــه شــود؛ 
بلکــه ایــن حقیقــت هــر روز از طریــق زیبایــی ایــن خلقــت موعظــه می گــردد زیبایــی غــروب خورشــید، 
نحــوه بــال زدن مــرغ مگــس خــوار، زیبایــی و عظمــت کوهســتان، قــدرت طوفــان، آوای نســیم، 
زیبایــی گلبرگ هــای گل ســرخ و بــوی خــوش گوشــت کبابــی و هــر چیــز دیگــری کــه در ایــن جهــان 
مــادی وجــود دارد هیــچ بهانــه ای بــرای بشــر به جــای نمی گــذارد تــا حضــور خــدا را در نیابــد. تــلاش 
ــا وجــود خدایــی را نادیــده بگیریــد کــه بــه هــر طــرف نــگاه می کنیــد حضــورش  زیــادی لازم اســت ت
قابــل مشــاهده اســت. خــدا ایــن چنیــن عمــل نمــوده چــون خداونــد فیــاض و رحیــم اســت. او چنیــن 
عمــل کــرد تــا مــا بــه ســوی او شــتابان شــویم نــه اینکــه از او گریــزان باشــیم. او چنیــن عمــل کــرد تــا 
مــا جایــگاه خــود را بــه عنــوان مخلــوق او بشناســیم و در برابــر مجــد و جــلال او ســر تعظیــم فــرود 

آوریــم. او چنیــن کــرد تــا مــا بــا تکریــم از او زیســت کنیــم.
برای تعمق بیشتر رومیان ۱8:۱-۲۵ را بخوانید.



۱۳ مه
شما به حال خود رها نشده اید تا به تنهایی آینده تان را بسازید، چرا که خداوند به فیض 

خویش، فرجام تقدیر شما را فراتر از آنچه که تصور کنید متضمن شده است.

من و شما عمیقاً نیاز داریم که زندگی های خود را از نو مطابق این سخنان شکل دهیم:
متبــارک بــاد خــدا و پــدر خداونــد مــا عیســی مســیح کــه از رحمــت عظیــم خــود، مــا را 
به واســطۀ رســتاخیز عیســی مســیح از مــردگان، تولـّـدی تــازه بخشــید، بــرای امیــدی 
ــگاه  ــرای شــما در آســمان ن ــه ب ــی ک ــی فســادناپذیر و بی آلایــش و ناپژمردن ــده و میراث زن
ــه قــدرت خــدا و به واســطۀ ایمــان، محفــوظ هســتید  ــز ب داشــته شــده اســت؛ و شــما نی
بــرای نجاتــی کــه از هم اکنــون آمــاده شــده اســت تــا در زمــان آخــر بــه ظهــور رســد. 

)۵-۳:1 پطــرس  )اول 
یکــی از ترس هــای اصلــی بشــر تــرس از آینــده می باشــد. همــه مــا نســبت بــه آینــده امــا و 
اگرهایــی داریــم و نگــران ایــن هســتیم کــه در تقدیرمــان بــا چــه چیزهایــی مواجــه خواهیــم شــد. در 
میــان تمــام ایــن ســوال ها امیــد مــا ایــن اســت کــه آینــده بــه خوبــی پیــش بــرود و همــه چیــز امــن 
و امــان باشــد. متعجــب بــودن نســبت بــه آینــده امــری نادرســت نیســت. نگــران بــودن بــرای آینــده 
گنــاه نیســت. برنامــه ریــزی کــردن بــرای آینــده هــم اشــتباه نیســت. در واقــع مــن و شــما بایــد هــر 
روزه بــا آینده نگــری زیســت کنیــم. بــه نحــوی، هــر طریــق و شــیوه ای را کــه در پیــش می گیریــم 
ــم  ــی کــه می کنی ــا مشــتاق داشــتنش هســتیم هــر انتخاب ــم و ی ــم، فکــر می کنی هرچــه کــه می گویی
بــر آینــده مــا تاثیــر گــذار اســت. بــا این حــال تفــاوت بزرگــی وجــود دارد بــا ایــن نگرانــی در رابطــه بــا 
آنچــه کــه قدرتــی بــرای کنترلــش نداریــد و آرام بــودن نســبت بــه آنچــه کــه خداونــد دربــاره آینده تــان 

بــه شــما آشــکار ســاخته اســت.
آرامــش و امیــد هرگــز در تــلاش بــرای فهمیــدن آینــده پیــدا نمی شــود. اراده نهــان خــدا بــه ایــن 
دلیــل اســرار آمیــز خوانــده نمی شــود کــه واقعــاًً مخفــی اســت! نــه، بلکــه امیــد حقیقــی بــرای زندگــی 
در آن معنایــی اســت کــه خداونــد آینــده شــما را در دســتان حکیــم، قدرتمنــد و بخشــاینده خویــش 
نگــه داشــته اســت. پطــرس چنیــن می گویــد: »از یــاد نبریــد کــه عیســی مســیح آینــده ای را بــرای شــما 
بــه ارمغــان آورده اســت کــه از هــر آنچــه بتوانیــد تصــورش کنیــد یــا بــرای خــود برنامــه ریــزی کنیــد 
ــا  ــان اســت، دیگــر ب ــده خارق العــاده ای در پیــش رویت ــن آین ــد کــه چنی ــاد نبری ــر اســت.« از ی نیکوت
تــرس و نگرانــی لحظــه خــود را ســپری نمی کنیــد و از اضطــراب رهایــی خواهیــد یافــت. مــن واژگان 
عمیــق پطــرس را دوســت مــی دارم کــه بــرای توصیــف ارث مــا بــه عنــوان فرزنــدان خــدا بــه کار بــرده 
اســت: فنــا ناپذیــر، بی آلایــش و بــی زوال. تمــام ایــن کلمــات در کنــار هــم بــه ایــن معناســت کــه ارث 

مــا محفــوظ و غیــر قابــل لمــس می باشــد. خداونــد اجــازه نخواهــد داد کــه ایــن ارث از بیــن بــرود.
امــا پطــرس چیــز بیشــتری بــه مــا می گویــد. او می گویــد نــه تنهــا خداونــد ارث مــا را حفــظ 
خواهــد کــرد بلکــه خــود شــما را نیــز محفــوظ خواهــد داشــت. او نــه تنهــا از وقایــع آینــده محافظــت 
می کنــد بلکــه از خــود شــما نیــز مراقبــت می کنــد. پــس اگــر آنچــه کــه بایــد رخ دهــد شــما آن را 
دریافــت خواهیــد نمــود و از آن تــا بــه ابــد خوشــنود خواهیــد بــود. پــس بــه یــاد داشــته باشــید کــه 
مهــم نیســت امــروز سرنوشــت شــما چقــدر دشــوار اســت در حــال حاضــر بــرای شــما بــه عنــوان فرزنــد 
خــدا آینده تــان تضمیــن شــده اســت و می توانیــد اطمینــان خاطــر داشــته باشــید کــه فرجــام شــما 

ــر از آن چیــزی اســت کــه فکــرش را می توانیــد بکنیــد و جــلال آن پایانــی نــدارد. بهت
برای تعمق بیشتر اول تسالونیکیان ۱۳:۴-۱۱:۵ را بخوانید.



۱۴ مه
از یاد نبرید شما قادر به انجام خواست خدا نبودید. مسیح همه چیز را به انجام رسانید و فیض 

او امید شما است.

ایــن حقیقــت دربــاره همــه مــا صــادق اســت کــه می خواهیــم خودمــان را فریــب داده و گمــان کنیــم 
ــر در  ــان عــادل و پارســا هســتیم کــه در نظــر خــدا پذیرفتــه شــده ایم. شــاید یکــی از مــوارد زی آنچن

رابطــه بــا شــما هــم صــادق باشــد:
»ببین من چقدر خیَر هستم.«	 
»ببین من چقدر مهمان نواز هستم.«	 
»ببین دانش الهیاتی من چقدر بالاست.«	 
»ببین من چقدر انجیل را با دیگران به اشتراک می گذارم.«	 
»ببین من چه ازدواج خوب و موفقی دارم.«	 
»ببین کسب و کار من چقدر موفق است.«	 
»ببین من در برابر زنا و یا پورنوگرافی مقاومت می کنم.«	 
»ببین بچه های من در خانه تحصیل می کنند.«	 
»ببین من اصلا بد دهن نیستم و یا فحش نمی دهم.«	 
»ببین من سفرهای کوتاه مدت رفته ام.«	 
»ببین من همیشه رازگاهان و دعای روزانه ام را انجام می دهم.«	 
»ببین من چقدر دوست دارم که گروه های کوچک را رهبری کنم.«	 

مــن و شــما مایــل هســتیم بــه هــر نحــوی ثابــت کنیــم نشــان دهیــم قانون شــکن نیســتیم بلکــه 
نگهــدار شــریعت می باشــیم. بــا ایــن حــال، کتــاب مقــدس بــه مــا نشــان می دهــد اگــر می توانســتیم 
ــن  ــد. حقیقــت ای ــود کــه عیســی مســیح بیای ــم دیگــر لازم نب شــریعت را در کمــال دقــت حفــظ کنی
اســت کــه هیچکــدام از مــا عــادل نیســتیم و هیــچ کــدام از مــا توانایــی ایــن را نداریــم آنچنــان بــه 
کمــال شــریعت پایبنــد باشــیم کــه بتوانیــم توســط خــدای قــدوس پذیرفتــه شــویم. بــه همیــن ســبب 
آمــدن عیســی مســیح امــری اجتنــاب ناپذیــر بــود تــا بــه گونــه ای زندگــی کنــد کــه مــا قــادر بــه آن نحــوه 
زیســتن نبودیــم، پذیــرای مرگــی شــود کــه مــا شایســته آن بودیــم و رســتاخیز نمــوده مــرگ و گنــاه 
ــدارد، مهــم نیســت چــه کاری  را مغلــوب ســازد. در نحــوه اعمــال شــما هیــچ جــای امیــدی وجــود ن
انجــام دهیــد. گنــاه، مــرض شــما اســت و بــدون فیــض خداونــد عیســی مســیح منجــر بــه مــرگ شــما 
می شــود. ایــن مســئله، امــری اجتنــاب ناپذیــر اســت کــه ســبب می شــود شــما از لحــاظ اخلاقــی 

ناتــوان باشــید.
پــس امیــد خــود را نســبت بــه اینکــه عــادل باشــید کنــار بگذاریــد. ایــن توهــم را رهــا کنیــد کــه 
بــه نوعــی قــادر هســتید راســتین و عــادل باشــید. بلکــه امــروز بــه ســوی آن جایــی شــتابان شــوید کــه 
می توانیــد امیــد را بیابیــد و خــود را در معــرض فیــض عیســی مســیح قــرار دهیــد. او چنــان عمــل کــرد 
کــه شــما عــادل شــمرده شــوید و در حضــور خداونــد قــدوس پذیرفتــه گردیــد؛ حتــی اگــر حقیقــت ایــن 
باشــد کــه شــما عــادل نیســتید. چطــور ممکــن اســت خداونــد پذیــرای شــما باشــد و در عیــن حــال 
راســتی را زیــر پــا نگــذارد؟ او قــادر اســت چنیــن کنــد، چــون عدالــت مســیح بــه حســاب شــما گذاشــته 

شــده اســت. ایــن همــان فیــض عظیــم و شــگرف اســت!
برای تعمق بیشتر عبرانیان ۱۰:۲-۱8 را بخوانید.



۱۵ مه
مشارکت و پرستش جمعی به این دلیل برقرار شده است تا شما را از کشمکش درونی تان و 

استعانتی که تنها در عیسی مسیح یافت می شود آگاه سازد.

یکــی از دلایلــی کــه خداونــد مــا را دعــوت نمــوده تــا گــرد هــم آییــم، ایــن اســت کــه مــا بســیار فرامــوش 
کار می باشــیم. بــه راحتــی از یــاد می بریــم کــه خــدا کیســت و تــلاش می کنیــم بــر اســاس شایســتگی 
ــاد می بریــم کــه هویتمــان چیســت و هــر روزه محتــاج بــه آن  و قــدرت خــود زندگــی کنیــم. مــا از ی
مرحمــت هســتیم کــه مــا را فدیــه دهــد. مــا بــه راحتــی از یــاد می بریــم کــه در جهانــی ســقوط کــرده 
ــا انتظــارات  زندگــی می کنیــم؛ بــه همیــن ســبب در برابــر وسوســه ســاده لوحانه رفتــار می کنیــم و ب
غیــر واقعــی دســت و پنجــه نــرم می کنیــم. مــا بــه راحتــی از یــاد می بریــم کــه مســیح چــه سرچشــمه 
ــد؛  ــا می کن ــرای مــا مهی ــه کمــال، ب ــز را ب ــرای مــا می باشــد، او کــه همیشــه همــه چی ــر شــکوهی ب پ
نیکوســت کــه در نزدیکــی بــا او بــه ســر ببریــم. مــا بــه ســادگی از یــاد می بریــم کــه کلام خــدا چقــدر 
ــاز خــود  ــه ســادگی نی ــده، رها بخــش و محافــظ جان هــای مــا می باشــد. مــا ب ــه، دلگــرم کنن حکیمان
را بــه بــدن مســیح از یــاد می بریــم. مــا فرامــوش می کنیــم کــه زندگــی روحانــی بــه معنــای یــک 
ســفر دســته جمعــی می باشــد. مــا بــه راحتــی از یــاد می بریــم کــه نــه تنهــا دعــوت شــده ایــم تــا 
فیــض خــدا را دریافــت نماییــم، بلکــه فراخوانــده شــده ایــم تــا عامــل فیــض در زندگــی دیگــران هــم 
باشــیم. بــه ســادگی از یــاد می بریــم کــه حقیقتــاً شــری وجــود دارد کــه بــه دور مــا می چرخــد تــا مــا 
را از نظــر روحانــی ببلعــد. مــا بــه راحتــی از یــاد می بریــم کــه حیــات راســتین هرگــز در جهــان مــادی 
ــر  ــی عظیم ت ــرای جلال ــوده کــه ب ــن ب ــم کــه هــدف خلقــت مــا چنی ــاد می بری ــدا نمی شــود. مــا از ی پی
از خودمــان زندگــی کنیــم و بــه پادشــاهی تعلــق داشــته باشــیم کــه از مــا بــس فراتــر اســت. بلــه، 
مــا بایــد مرتبــاً بــه دور هــم گــرد آییــم تــا از طریــق دعــا، موعظــه و مشــارکت چیزهایــی را کــه از یــاد 

می بریــم، دوبــاره بــه خاطــر آوریــم.
یکــی از چیزهایــی کــه مــا دائمــاً فرامــوش می کنیــم ایــن اســت کــه اصلی تریــن جنــگ، بــا 
عوامــل بیرونــی نیســت. بلکــه کشــمکش بــزرگ هــر روزه مــا در درونمــان رخ می دهــد. در هــر 
شــرایط و موقعیتــی، در هــر ارتبــاط و مکانــی کشمکشــی وجــود دارد تــا قلــب مــا را بــه تســخیر خــود 
درآورد. ایــن اصلی تریــن نبــرد مــا اســت، چــرا کــه مــا توســط خــدا آفریــده شــده ایــم تــا بــر اســاس 
قلــب خــود زیســت نماییــم. ایــن یعنــی آنچــه کــه بــر دل مــا حکمفرمــا باشــد گفتــار و کــردار مــا را 
شــکل خواهــد داد. پــس بایــد بدانیــم کــه جنــگ شــما بــا افــراد، شــرایط و عوامــل دیگــر نمی باشــد؛ 
چــون کــه جنــگ اصلــی در جــای دیگــری رخ می دهــد. در دوم قرنتیــان 1۵:۵ چنیــن آمــده اســت: »و 
بخاطــر همــه مــرد تــا زنــدگان دیگــر نــه بــرای خــود، بلکــه بــرای آن کســی زیســت کننــد کــه بخاطرشــان 

مــرد و برخاســت.«
پــس اینــک ســوال اصلــی ایــن اســت کــه آیــا مــا بــرای خویشــتن زندگــی خواهیــم کــرد و تمــام حیــات 
مــا بــه خواســته هــا، احساســات، نیازهــا و انتظاراتمــان محــدود خواهــد شــد و یــا بــرای خــدا زندگــی 
خواهیــم کــرد؟ اگرچــه ایــن مطلــب امــری مربــوط بــه دانــش الهیــات بــه نظــر می رســد امــا در واقــع 
بســیار مهــم و کاربــردی می باشــد. شــما هــر روزه بــه دنبــال چیــزی هســتید کــه بــه شــما رضایــت و 
شــادی، امیــد و اشــتیاق بدهــد. شــما هــر روز بــه دنبــال چیــزی می گــردی کــه زندگــی خــود را فــدای 
آن کنیــد. شــما هــر روز کیســتی خــود را بــه چیــزی مرتبــط می کنیــد؛ و بایــد بدانیــد بــرای تمــام 
این هــا تنهــا دو مــکان وجــود دارد. شــما یــا در جســتجوی حیــات در ایــن جهــان مــادی هســتید کــه 
بــه ناامیــدی و ســرخوردگی می انجامــد و یــا چشــمان خــود را بــر آفریــدگار دوخته ایــد کــه عاقبــت آن 
رضامنــدی درونــی و آرامــش پایــدار اســت. مشــارکت بــه ایــن دلیــل برقــرار شــده اســت تــا مرتبــاً بــه 
یــاد شــما بیــاورد کــه در کجــا می توانیــد حیــات را بیابیــد و از جســتجوی آنچــه کــه قبــلاً عیســی مســیح 

بــه شــما عطــا نمــوده اســت دســت برداریــد.
 برای تعمق بیشتر یعقوب ۱۳:۴-۶:۵ را بخوانید.



۱۶ مه
ما گناه کار هستیم. صلیب، برای ما بخشش را به ارمغان آورد. ما ناتوان هستیم، روح القدس 

به ما قدرت می بخشد. ما نادان هستیم، کلام خدا به ما حکمت عطا می کند.

من با خود بر سفره تو نجات
چه آوردم؟

نه عدالتی در من بود که پیش رویت آورم
نه توانی در من بود که بدهم

و نه حکمتی داشتم که به تو نشان دهم.
در من چیزی نبود

که تو به آن افتخار کنی.
علیل و خمیده

به سوی سفره تو آمده ام،
سوخته و شکسته از

گناهم،
تقصیرم،
ناتوانی ام

ضعفم،
حماقتم،

تکبرم،
و شرمم.

من هیچ حقی نداشتم که
در کنار تو باشم،

اما تو مرا برداشتی
و در کنار خود گذاشتی.

تو با دستان سوراخ شده ات
مرا از حیات و فیض

غذا دادی.
و از آن زمان تا کنون

من این ضیافت پر رحمتت را رها نکرده ام.

برای تعمق بیشتر رومیان ۱8:8-۳۰ بخوانید.



۱۷ مه
 بزرگترین توهمی که در نتیجه اعمال گناه آلود پدید می آید این است که گمان می کنیم 

می توانیم نسبت به خدا بی وفا باشیم و در عین حال عاقبت کار ختم به خیر شود.

همــه مــا گهگــداری ایــن کار را انجــام می دهیــم. لحظاتــی کــه نســبت بــه خــدا بی وفایــی نموده ایــم، 
تــلاش می کنیــم خودمــان را متقاعــد ســاخته و بــرای خــود بهانــه می آوریــم کــه همــه چیــز در آخــر 

ختــم بــه خیــر می شــود. در گفتگوهــای درونــی مــا بــه خــود می گوییــم:
»من از پس این کار برمی آیم؛ همه چیز خوب پیش می رود.«	 
»فقط برای یکبار انجامش خواهم داد.«	 
»من حق انتخاب زیادی نداشتم.«	 
»مسئله خیلی مهم نیست.«	 
»دیگران همیشه این کار را انجام می دهند.«	 
»این امر صریحاً در کتاب مقدس ممنوع اعلام نشده است.«	 
»چه کار دیگری از دستم برمی آمد؟«	 
»من بین بد و بدتر انتخاب کردم.«	 
»خدا نیکوست؛ او مرا خواهد بخشید.«	 
»من که همیشه نمی خواهم این کار را انجام دهم.«	 
»آیا خدا نمی خواهد که من خوشحال باشم؟«	 

ــار گنــاه بکاهــد. هــر کــدام از  هــر کــدام از ایــن ســخنان بــه گونــه ای مطــرح می شــود کــه از ب
ایــن ســخنان بــه نحــوی بــر روی واقعیــت ســرپوش می گــذارد و باعــث می شــود مــا عــدم بی وفایــی 
ــدار او و فرامیــن پشــت کرده ایــم.  ــه اقت ــاد ببریــم کــه ب ــکار نمــوده و از ی ــه خــدا ان خــود را نســبت ب
ــده اســت،  ــد ناپســند خوان ــه آنچــه کــه خداون ــن ســخنان باعــث می شــود نســبت ب هــر کــدام از ای
احســاس خوشــایندی داشــته باشــیم. و گنــاه را آنچنــان کــه ناپســند اســت در نظــر نگیریــم. تمامــی 
ــاً مخــرب اســت و بــه عواقــب شــدیدی چــون مــرگ  ایــن ســخنان تــرس مــا را از اینکــه گنــاه حقیقت

می انجامــد، از بیــن می بــرد.
در چنیــن لحظاتــی اســت کــه مــا ســعی می کنیــم همــان منطقــی را در پیــش بگیریــم کــه آدم 
و حــوا در بــاغ عــدن داشــتند )بــه پیدایــش ۳ مراجعــه کنیــد(. در هــر روز زندگــی، مــا سفســطه 
پــا  زیــر  بــدون عواقــب خاصــی  را،  می کنیــم کــه می توانیــم فرامیــن پرمحبــت و حکیمانــه خــدا 
بگذاریــم. مــا دائمــاً در حــال خیانــت بــه کســی هســتیم کــه امیــد، عدالــت و حکمــت مــا می باشــد. 
آنچــه کــه مهــم اســت بدانیــم ایــن اســت کــه شــخصیت مــا در یــک یــا چنــد لحظــه بــزرگ زندگــی شــکل 
نمی گیــرد، بلکــه شــخصیت مــا در لحظــات کوچــک و تقریبــاً نامرئــی شــکل می گیــرد کــه پیوســته در 
زندگــی تکــرار می شــود. ایــن بی وفایی هــا نشــان می دهــد چــه کشمکشــی در قلــب مــا وجــود دارد و 
عمــق نیــاز مــا را بــه بخشــش و فیــض عیــان می ســازد. نیکــو نیســت کــه بدانیــم رحمــت و فیــض در 

مســیح عیســی از آن مــا می باشــد؟
برای تعمق بیشتر رومیان ۱۵:۶-۲۳ را بخوانید.



۱8 مه 
تغییر کردن، به معنای این نیست که از پارسایی خود دفاع کنیم؛ بلکه به این معناست به 

ضعف و ناتوانی خود اقرار کنیم.

ای کاش می توانســتم بگویــم کــه مــن بــا چنیــن مشــکلی دســت و پنجــه نــرم نمی کنــم. کاش 
می توانســتم بگویــم کــه مــن واقعیــت جنــگ روحانــی را نســبت بــه خــود پذیرفتــه ام. ای کاش 
ــاوری خــدا هســتم. ای کاش می توانســتم بگویــم کــه  می توانســتم بگویــم کــه همیشــه شــکرگزار ی
ــن امــر حقیقــت  ــودم امــا متاســفانه ای ــن ب ــرای انتقــاد هســتم. کاش چنی همیشــه منعطــف و پذی
نــدارد. وقتــی کســی نســبت بــه کار اشــتباهی کــه مرتکــب شــده ام، از مــن انتقــاد می کنــد تمایلــی 
بــه ایــن نــدارم کــه بگویــم: »از ایــن کــه واقعیــت را بــه مــن گفتــی ســپاس گزارم، می دانــم کــه مــن 
نســبت بــه وضعیــت روحانــی ام کــور هســتم و خــود را واضــح نمی بینــم، از اینکــه واقعیــت را بــه مــن 
ــا بناگــوش ســرخ  گفتــی ســپاس گزارم چــون می دانــم ایــن از محبــت خداســت.« امــا متاســفانه، ت
می شــوم و در ســینه ام احســاس ســنگینی می کنــم. در چنیــن موقعیتــی، مــن تمــام عــزم خــود 
را جــزم می کنــم و اســتدلال های لازم را علیــه اتهــام وارد شــده، در ذهــن می چینــم. شــاید ایــن 
شــخص از مــن ســوء برداشــت کــرده اســت، شــاید ســوءتفاهمی بــه وجــود آمــده اســت و متوجــه 
انگیــزه مــن نشــده اســت، شــاید هــم مــن منظــور او را درســت متوجــه نشــدم. ســپس مــن تمــام 
کارهــای خوبــی را کــه انجــام دادم فهرســت می کنــم، بــدون آنکــه متوجــه ایــن باشــم کــه دارم چــه 
می کنــم. مــن تمــام تــلاش خــود را می کنــم تــا خویشــتن و طــرف مقابــل را قانــع کنــم کــه عــادل و 
پارســا هســتم. ایــن عمــل نــه تنهــا آشــکار می ســازد کــه گنــاه هنــوز در مــن فعــال اســت بلکــه مــن 

مشــغول دفــاع از پارســایی و عدالتــی هســتم کــه در مــن وجــود نــدارد.
امــا بخــش غم انگیــز قضیــه اینجاســت؛ کــه بــا چنیــن رفتــاری مــن آن فیضــی را کــه تنهــا امیــدم 
ــاه مــن  ــدازه کــه مــن خــود را متقاعــد بســازم کــه گن ــرم. هــر ان ــده می گی در زندگــی می باشــد، نادی
آنچنــان هــم ناپســند نیســت، یعنــی آنچنــان گناهــکار نیســتم کــه عیســی مســیح بــر روی صلیــب 
بــرای مــن جــان ســپرده باشــد، نشــان می دهــم کــه از فیــض خــدا آنچنــان کــه بایــد و شــاید مســرور 
نمی باشــم. چــرا؟ چــون خویشــتن را متقاعــد ســاخته ام کــه واقعــاًً بــه رســتگاری و آمرزشــی کــه فیــض 
ــادل و  ــه شــخصی ع ــاور داشــته باشــم ک ــدارم. هرچقــدر بیشــتر ب ــد، احتیاجــی ن الهــی عطــا می کن
پارســا هســتم، ارزش و احتــرام کمتــری بــرای عدالتــی کــه مســیح بــرای مــا بــه ارمغــان آورده اســت 

ــل می شــوم. قائ
اگرچــه ممکــن اســت مــن دانــش الهیاتــی زیــادی دربــاره فیــض داشــته باشــم و بخش هایــی از 
کلام خــدا را کــه بــه فیــض اشــاره می کنــد بــه خوبــی بدانــم، بــا این حــال خودعادل پنــداری مــن ســبب 
می شــود کــه فیــض ارزش هــای زندگــی ام را دگرگــون نســازد. بــا داشــتن حالــت تدافعــی نســبت بــه 
ــزام روح القــدس، مــن آنچــه را  ــر ال ــدن مســیح انجــام می دهــد، و مقاومــت در براب ــه ب ــی ک خدمت
کــه می گویــم بــاور دارم، نقــض کــرده ام. چنیــن چیــزی ســبب می شــود کــه مــن از حمایــت لازم 

برخــوردار نباشــم و از یــاری گرفتــن پرهیــز کنــم.
ــه ســوی فیــض  ــا ب ــد؟ آی ــه عدالــت شــخصی تان دســت کشــیده ای ــاور ب ــا از ب شــما چطــور؟ آی
عیســی مســیح شــتابان هســتید؟ یــا امــروز تــلاش می کنیــد آنچــه را کــه عیســی مســیح برایــش جــان 
ســپرد، انــکار کنیــد؟ شــاید بهتــر باشــد پیــش از اعتــراف بــه گناهتــان، بــه ایــن مســئله اقــرار کنیــد.

برای تعمق بیشتر انجیل لوقا ۹:۱8-۱۴ را بخوانید.



۱۹ مه
اگر قلب شما تحت تسلط خدا نیست و زندگی شما مطابق با اراده خدا پیش نمی رود؛ اگرچه 

ممکن است در ظاهر مذهبی به نظر برسید اما نحوه زندگی شما بر اساس ایمان کتاب مقدسی 
نمی باشد.

ــرای اصلــی کــه  ــا ب ــه کار ببــرم ت ــوان یــک مــورد تحقیقــی ب ــه عن مــن قصــد دارم مســئله ازدواج را ب
در بــالا ذکــر شــده اســتفاده کنــم. هیــچ کــدام از مــا بــه عنــوان افــراد متاهــل، در زناشــویی بــه ســر 
نمی بریــم کــه کامــلاً عــاری از کشــمکش و تنــش باشــد. زندگی هــای هیچکــدام از مــا خالــی از 
ــا  ــد و ی ــان شــاهد مشــاجرات ب ــی هایم ــه مــا در زندگ ــوده اســت. هم عصبانیــت و بی حوصلگــی نب
ســکوت های ســنگین بوده ایــم. همــه مــا بــه نحــوی از ازدواج خــود ناامیــد شــده ایــم )اگــر مجــرد 
هســتید، می توانیــد تمــام مــواردی را کــه گفتــه ام در رابطــه بــا ارتباط هایتــان در نظــر بگیریــد(. 
اکنــون ممکــن اســت از خــود ســوال کنیــد علــت ایــن همــه تنــش و درگیــری چــه چیــزی اســت؟ 
اکنــون اگــر یــک کتــاب ســطح متوســط مســیحی را بخوانیــد شــما را بــه ایــن نتیجــه می رســاند 
کــه تمــام ایــن دعواهــا و کشــمکش هایی کــه وجــود دارد در هــر ازدواجــی اجتناب ناپذیــر اســت. 
بنابرایــن بــه شــما می گویــد اگــر بــه انــدازه کافــی شــخص باهوشــی باشــید کــه دربــاره تفاوت هــای 
ــت  ــر صحب ــروری و غی ــد پ ــی، مســائل جنســی، فرزن ــور مال جنســیتی، تفاوت هــای شــخصیتی و ام

کنیــد می توانیــد بســیاری از کشــمکش ها را پایــان دهیــد.
اگرچــه ایــن امــر در ظاهــر درســت بــه نظــر می رســد امــا کتــاب مقــدس بــا آن موافــق نیســت. 

مثــلاً بخــش زیــر را در نظــر بگیریــد:
از کجــا در میــان شــما جنــگ و جــدال پدیــد می آیــد؟ آیــا نــه از امیالتــان کــه درون اعضــای 
شــما بــه ســتیزه مشــغولند؟ حســرت چیــزی را می خوریــد، امـّـا آن را بــه دســت نمی آوریــد. 
از طمــع مرتکــب قتــل می شــوید، امـّـا بــاز بــه آنچــه می خواهیــد نمی رســید. جنــگ و 
جــدال بــر پــا می کنیــد، امـّـا بــه دســت نمی آوریــد، از آن رو کــه درخواســت نمی کنیــد! 
آنــگاه نیــز کــه درخواســت می کنیــد، نمی یابیــد، زیــرا بــا نیـّـت بــد درخواســت می کنیــد تــا 
ــا دشــمنی  ــا دنی ــد دوســتی ب ــا نمی دانی ــاکاران، آی ــد. ای زن صــرف هوســرانیهای خــود کنی
ــا  ــا دنیاســت، خــود را دشــمن خــدا می ســازد. آی ــا خداســت؟ هــر کــه در پــی دوســتی ب ب
گمــان می بریــد کتــاب بیهــوده گفتــه اســت: »روحــی کــه خــدا در مــا ســاکن کــرده، تــا بــه 
ــر اســت. از  ــا فیضــی کــه او می بخشــد، بــس فزونت حــدِ حســادت مشــتاق ماســت؟« امّ
ــان را فیــض  ــا فروتن ـّـران می ایســتد، امّ ــر متکب ــد: »خــدا در براب ــاب می گوی ــن رو کت همی
ــر ابلیــس ایســتادگی کنیــد، کــه از شــما  می بخشــد.« پــس تســلیم خــدا باشــید. در براب
خواهــد گریخــت. بــه خــدا نزدیــک شــوید، کــه او نیــز بــه شــما نزدیــک خواهــد شــد. ای 
گناهــکاران، دســتهای خــود را پــاک کنیــد، و ای دو دلان، دل هــای خــود را طاهــر ســازید. 
بــه حــالِ زار بیفتیــد و ندُبــه و زاری کنیــد. خنــدۀ شــما بــه ماتــم، و شــادی شــما بــه انــدوه 

بـَـدل گــردد. در حضــور خــدا فروتــن شــوید تــا شــما را ســرافراز کنــد. )یعقــوب 10-1:4(
و آنچــه کــه یعقــوب در رابطــه بــا علــت جنــگ و جدل هــا توضیــح می دهــد توجــه کنیــد. می گویــد 
ــا ایــن قبیــل  دلیــل ایــن جنگ هــا و بحث هــا وجــود آدمهــای گــوش تلــخ در زندگیتــان می باشــد و ی
بحــث و جدل هــا بــه دلیــل مســائلی هســت کــه شــما بایــد بــا آنهــا دســت و پنجــه نــرم کنیــد. بلکــه او 
می گویــد تمــام ایــن مشــکلات ناشــی از »امیــال« درونــی شــما می باشــد. مطابــق بــا متــن، امیــال در 
اینجــا بــه معنــای خواســته قدرتمنــد اســت کــه تمــام وجــود را بــه تســخیر خــود در آورده اســت. مــن 
بــا تــو می جنگــم چــون از درون مشــکل دارم. به جــای ایــن کــه قلــب مــن تحــت حاکمیــت خــدا باشــد 
و امیــال مــن مطابــق بــا اراده خــدا پیــش بــرود قلــب مــن تحــت نفــوذ امیــال شــخصی، خواســته هایــم 
و احساســاتم می باشــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه مــن همیشــه بــا دیگــران ســر جنــگ دارم. عــلاوه 
بــر ایــن یعقــوب بــه مــا می گویــد کشــمکش هایی کــه بــه عنــوان انســان تجربــه می کنیــم ریشــه در 
زنــای روحانــی دارد. زمانــی کــه مــا خودمــان را در جایگاهــی قــرار می دهیــم کــه تنهــا بــه خــدا تعلــق 
دارد، نتیجــه آن همیشــه کشــمکش اســت. تمامــی ایــن مباحــث نشــان دهندۀ ایــن اســت کــه مــا بــه 

فیــض خــدا در عیســی مســیح محتــاج هســتیم.
برای تعمق بیشتر اشعیا ۲۹ )مخصوصاً آیه ۱۳( را بخوانید.



۲۰ مه
اگر عمانوئیل با مجد و مرحمت خود زندگی شما را در بر گرفته است، شما هرگز درمانده و 

بی یاور نیستید.

یــک داســتان بی نظیــر اســت کــه بــرای یــادآوری بــه مــا به عنــوان ایمانــداران مکتــوب گشــته اســت تــا 
بــه وقــت نیــاز بــه یــاد داشــته باشــیم کــه فیــض خــدا چــه چیــزی را بــه مــا عطــا نمــوده اســت:

ــه آن رفــت و  ــود و هیچ کــس ب ــه ســبب بنی اســرائیل کامــلاً بســته ب و امــا شــهر ارَیحــا ب
آمــد نمی کــرد. و خداونــد بــه یوشَــع گفــت: »بنگــر کــه مــن ارَیحــا را بــا پادشــاه و دلاورانــش 
بــه دســت تــو داده ام. همــۀ شــما مــردان جنگــی، یــک بــار دور شــهر بگردیــد. ایــن کار را 
شــش روز تکــرار کنیــد، و هفــت کاهــن، هفــت کرَنِــای شــاخ قــوچ برگیرنــد و پیشــاپیش 
ــان در کرَنِاهــای خــود  ــد و کاهن ــار دور شــهر بگردی ــد. روز هفتــم، هفــت ب صنــدوق برون
بدمنــد. و چــون نفیــر طولانــی کرَنِاهــا برخیــزد و صــدای آن را بشــنوید، همــۀ قــوم فریــادی 
بلنــد برکشــند. آنــگاه دیــوار شــهر فــرو خواهــد افتــاد. پــس قــوم بــه شــهر برآینــد، هریــک 
مســتقیمْ پیــش روی خویــش.« پــس یوشَــع پســر نــون، کاهنــان را فــرا خوانــده، بدیشــان 
گفــت: »صنــدوق عهــد را برگیریــد و بــه هفــت کاهــن بگوییــد تــا هفــت کرَنِــای شــاخ 
قــوچ برگرفتــه، پیشــاپیش صنــدوق خداونــد برونــد.« و بــه قــوم فرمــان داده، گفــت: 
»پیــش رویــد و دور شــهر بگردیــد. مــردان مســلح پیشــاپیش صنــدوق خداونــد برونــد.« 

)یوشــع ۷-1:۶(
بنــی اســرائیل وارد ســرزمین موعــود شــده بــود امــا بــرای اینکــه از یــاد نبــرد چــه هویتــی دارد 
و چــه چیــزی بــه آنهــا عطــا شــده اســت، خداونــد در برابــر آنهــا چیــزی را قــرار داد کــه آشــکار کنــد 
چــه فیــض و جلالــی دارد و نشــان دهــد کــه حاضــر اســت آنهــا را در همــه حــال نجــات بدهــد. هیــچ 
شانســی وجــود نمی داشــت کــه ایــن گــروه از افــراد بتواننــد شــهر مســتحکمی همچــون شــهر اریحــا را 
تســخیر کننــد؛ امــا نکتــه اصلــی همیــن مطلــب بــود. بــه همیــن دلیــل خداونــد از آنهــا خواســت کــه ۶ 
روز و روزی یکبــار بــه دور دیــوار شــهر اریحــا بچرخنــد و روز هفتــم ۷ مرتبــه دور شــهر اریحــا بچرخنــد. 
از منظــره انســانی ایــن کار، خودکشــی بــه نظــر می رســد. امــا خــدا در واقــع بــه بنــی اســرائیل یــاد 
مــی داد کــه نبایــد دیگــر تنهــا از منظــر عقــل و قــدرت بشــری بــه زندگــی نــگاه کننــد، چــون آنــان 
ــا توســط مجــد و جــلال خــدا  ــف و محــدود آنه ــای ضعی ــد. دنی ــق بودن ــادر مطل ــد ق ــدان خداون فرزن
احاطــه شــده بودنــد. همچنــان کــه آنــان بــه دوردیــوار اریحــا قــدم می زدنــد، خداونــد ناتوانــی و 
ضعــف و آســیب پذیــری اســرائیل را در بــر می گرفــت و بــه آنهــا تســلی مــی داد کــه هــر کجــا برونــد 
و بــا هــر چیــزی کــه روبــرو شــوند، همــواره همراهشــان خواهــد بــود. آنهــا مجبــور نبودنــد بــه تنهایــی 
بــا دشمنانشــان مواجــه شــوند. لازم نبــود کــه بــه تنهایــی بــار خــود را حمــل کننــد و مجبــور نیســتند 
کــه سرنوشــت خــود را بــه تنهایــی بــه دوش بکشــند. فیــض و جــلال حضــور خــدا بــه آنهــا عطــا شــده 

بــود و بــه قــدرت خــدا دیوارهــا فــرو می ریخــت.
اگــر شــما هــم فرزنــد خــدا هســتید نبایــد از یــاد ببریــد کــه چــه هویتــی داریــد و چــه چیــزی بــه 
شــما عطــا شــده اســت. شــما در مقابــل ایــن جهــان یکــه و تنهــا نیســتید چــون زندگــی شــما توســط 
ــد و شــهامت زندگــی  ــا امی ــل تــرس بایســتید و ب ــه شــده اســت. پــس در مقاب ــل در برگرفت عمانوئی

کنیــد و بــه یــاد داشــته باشــید کــه خداونــد نزدیــک شماســت.
برای تعمق بیشتر عبرانیان ۱:۱۳-۶ را بخوانید.



۲۱ مه
عطای حیات جاودان، تضمین می کند که من بخشیده شده و آمرزیده خواهم شد؛ و هر آنچه 

که در من تباه شده است، احیا خواهد شد.

همــه چیــز بــه موقعیــت مکانــی برمی گــردد. اگــر می خواهیــد بــا آرامــش و بــا امیــد و شــهامت زندگــی 
کنیــد، بایــد از جایــگاه خــود در کار خــدا آگاه باشــید. دو مــورد از آن کار وجــود دارد کــه بــه شــما 
نشــان می دهــد خداونــد مشــغول بــه چــه کاری اســت و اینکــه شــما بایــد چگونــه در اینجــا زندگــی 
کنیــد. همانطــور کــه گفتــه ام، شــما در میانــه راه هســتید؛ شــما در میانــه چیــزی زندگــی می کنیــد کــه 

قبــلا رخ داده و هنــوز بــه کمــال نرســیده اســت.
نخســت بــرای مــن و شــما حیاتــی اســت کــه بــه یــاد داشــته باشــیم مــا کامــلاً بخشــیده شــده 
ایــم و در یــک آمــرزش کامــل زندگــی می کنیــم. ایــن آمــرزش یــک امیــدی نیســت کــه در آینــده بــه 
انجــام برســد. ایــن آمــرزش، یــک کار تکمیــل شــده اســت. نیــازی نیســت بــرای بخشــیده شــدن 
امیــدوار باشــید. لازم نیســت کــه نگــران باشــید مبــادا ایــن بخشــش از شــما گرفتــه شــود. چــرا؟ 
زیــرا ایــن بخشــش و آمــرزش کامــل توســط عیســی مســیح بــر روی صلیــب بــه ارمغــان آورده شــده 
اســت. آن بــره بی عیــب، کــه در کمــال عدالــت بــوده اســت خشــم الهــی را خامــوش ســاخته و شــما 
را در نظــر او عــادل و پارســا قــرار داده اســت. پــس شــما نبایــد نگــران ایــن باشــید مبــادا آنقــدر بــد 
کار بــوده کــه خــدا شــما را طــرد کنــد. شــما مجبــور نیســتید گنــاه خــود را پنهــان کنیــد. لازم نیســت 
بــرای جلــب رضایــت خــدا دســت بــه کاری بزنیــد. لازم نیســت از شــرم و گنــاه ســرافکنده شــوید. شــما 
دیگــر نیــازی بــه توجیــه و بهانــه تراشــی و یــا اســتدلال کــردن نداریــد. شــما مجبــور نیســتید وانمــود 
کنیــد. و مجبــور بــه دفــاع از خویشــتن نمی باشــید. شــما مجبــور نیســتید از افشــا شــدن گذشــته تان 
در هــراس باشــید. لازم نیســت گنــاه خــود را بــا خطــای دیگــری قیــاس کنیــد. مجبــور نیســتید عدالــت 
ــا دیگــران شــاهد آن باشــند. بــرای شــما نبایــد ســوال باشــد کــه بــه  خــود را بــه نمایــش بگذاریــد ت
خاطــر خطاهــا و افتضاحــی کــه بــه بــار آورده ایــد خداونــد از شــما خســته خاطــر گــردد. تمامــی ایــن 
مــواردی کــه گفتــم نشــان دهندۀ اعمــال غیــر انجیلــی می باشــد چــرا کــه بایــد بدانیــد شــما کامــلاً 

مــورد آمــرزش واقــع شــده اید.
از طــرف دیگــر بایــد بدانیــد چــه چیــزی هنــوز بــه کمــال نرســیده اســت. شــما بایــد بدانیــد هنــوز 
در حــال احیــا شــدن هســتید ایــن یعنــی اگرچــه کامــلاً بخشــیده شــده اید امــا همچنــان در شــما عمــل 
می کنــد تــا شــما را آرام آرام احیــا ســازد. ایــن یعنــی گنــاه هنــوز فعــال اســت تــا بتوانــد قلــب شــما 
را تحــت اختیــار بگیــرد و جهانــی کــه در آن زندگــی می کنیــد همچنــان ســقوط کــرده اســت، خطــرات 
روحانــی در کمیــن انــد و شــما هنــوز بــه کمــال بــه شــباهت خداونــد عیســی مســیح در نیامده ایــد. 
اگرچــه صلیــب عیســی مســیح متضمــن شــده اســت کــه تمــام ایــن مــوارد شکســته شــده احیــا خواهــد 

گشــت، امــا هنــوز همــه چیــز بــه کمــال نرســیده اســت.
بنابرایــن همان گونــه مســرور می گــردم چــون آمــرزش کامــل بــه مــن عطــا شــده و از اضطــراب 
ناشــی از پارســا شــمرده شــدن رهایــی یافتــه ام؛ بایــد بدانــم کــه نمی توانــم نابخردانــه زندگــی کنــم. 
یــک خطــر یعنــی گنــاه هنــوز در مــن وجــود دارد و خطــر دیگــر یعنــی وسوســه در کمیــن مــن اســت، 
بنابرایــن مــن همچنــان همــان شــخصی هســتم کــه نیــاز مبــرم بــه بخشــش و فیــض دارم. آمــرزش 
کامــل اســت و احیــای نهایــی همچنــان بــه کمــال انجــام نشــده اســت. دانســتن اینکــه شــما بیــن ایــن 

دو حقیقــت زندگــی می کنیــد، کلیــد داشــتن یــک زندگــی مســیحی آرام و حکیمانــه اســت.
برای تعمق بیشتر دوم پطرس ۱:۳-۱۳ را بخوانید.



۲۲ مه
شما مجبور نیستید در جستجوی این امر باشید که چگونه می توانید پذیرش خداوند را به دست 

آورید. عیسی، بر روی صلیب شما را بازخرید کرده و پذیرش خدا را برای شما دریافت کرده 
است.

آنچــه کــه بــر صلیــب عیســی مســیح رخ داد؛ مشــکل مربــوط بــه پذیرفتــه شــدن در نــزد خــدا را بــرای 
همیشــه حــل نمــود. هیــچ خبــری بهتــر از ایــن وجــود نــدارد! بدتریــن اتفاقــی کــه ممکــن بــود بــر روی 

صلیــب رخ دهــد بــه بهتریــن رخــداد تبدیــل شــد. اجــازه دهیــد ایــن مطلــب را توضیــح دهــم.
بیشــترین مشــقت و عذابــی کــه مســیح متحمــل شــد مربــوط بــه شــکنجه ها و شــلاق خوردن هــا 
یــا میــخ صلیــب نبــوده اســت. بلکــه وحشــتناک ترین لحظــات بــرای عیســی بــر روی صلیــب در انجیــل 
متــی 4۵:2۷-4۶ ثبــت شــده اســت: از ســاعت ششــم تــا نهــم، تاریکــی تمامــی آن ســرزمین را فــرا 
گرفــت. نزدیــک ســاعت نهــم، عیســی بــا صــدای بلنــد فریــاد بــرآورد: »ایلــی، ایلــی، لمَـّـا سَــبقَتْنَی؟« 
ــداز  ــن ان ــاد طنی ــن فغــان و فری ــرا واگذاشــتی؟« ای ــی »ای خــدای مــن، ای خــدای مــن، چــرا م یعن
ــه  ــود ک ــن همــان لحظــه ای ب ــردد. ای ــاز می گ ــه قرن هــای گذشــته ب ــه ب لحظــه دهشــتناکی اســت ک
عصیــان آدم و حــوا آنــان را از خالقــی جــدا کــرد کــه بــرای شــناختنش، لــذت بــردن و در حضــورش 
بــودن آفریــده شــدند. آن لحظــه، لحظــه ای وحشــتناک بــود کــه خــدا آنــان را از بــاغ عــدن و از حضــور 
خــود بیــرون رانــد. بعــد از آن لحظــه، عمیق تریــن نیــاز بشــر ایــن بــود کــه بــه نحــوی رابطــه اش بــا 
خــدا احیــا گــردد. امــا هــزاران ســال گذشــت و هرســال، بــا واقعیــت جدایــی از خــدا ســپری شــد. بــه 
همیــن ســبب بشــریت قــادر نبــود در حالــی کــه از خــدا جــدا گشته اســت بــه آنچــه کــه بایــد، تبدیــل 

شــود و آنچــه را کــه لازم اســت انجــام دهــد.
ــا کمــال میــل آمــد و به جــای مــا زندگــی کــرد، آن هــم زندگــی کــه  بنابرایــن، عیســی مســیح ب
مــا قــادر نبودیــم و به جــای مــا جــان ســپرد و مرگــی را کــه مــا ســزاوارش بودیــم پذیرفــت؛ امــا ایــن 
تمــام ماجرایــی نبــود کــه او انجــام داد. نــه تنهــا بــرای مــا جــان ســپرد، بلکــه رضایــت داد تــا متحمــل 
طردشــدن بشــود تــا مــا پذیــرش را در نــزد خــدا دریافــت کنیــم. چــه چیــزی می توانــد بدتــر از جدایــی 
بیــن پــدر و پســر باشــد؟ بــا این حــال ایــن جدایــی وحشــتناک و غیرقابــل تصــور بــه لطــف آن قــادر 
مطلــق، عمیق تریــن نیــاز مــا را برطــرف نمــود. در طــرد شــدگی مســیح، مــا پذیرفتــه شــدیم. درلحظــه 
ســیاه ناامیــدی کــه مســیح تجربــه کــرد بــه مــا امیــد جــاودان عطــا شــد. از آنجایــی کــه مســیح، درد 
وحشــتناک طــرد شــدگی را از ســوی پــدر تحمــل کــرد، مــن و شــما دیگــر از ســوی خــدا تــرک نخواهیــم 

شــد.
ــد  ــوان کســی کــه فرزن ــدارد. بــه عن ــاره ن ــزد خــدا نیــازی بــه بــاز خریــد دوب ــرش شــما در ن پذی
خــدا اســت، کاری نیســت کــه انجــام بدهیــد تــا بیشــتر در حضــور خــدا پذیرفتــه گردیــد. و بــه همیــن 
ترتیــب شــما نمی توانیــد کاری انجــام دهیــد کــه از حضــور خــدا و پذیــرش او رانــده شــوید. زیــرا 
ــه ایــن علــت کــه  ــه یــک میــزان می باشــد؛ ب ــان ب ــرای شــما در روزهــای خــوب و بد ت پذیــرش خــدا ب
منجــی رنج کشــیده شــما عیســی مســیح، ایــن پذیــرش را یکبــار بــرای همیشــه بهــر شــما انجــام داده 

اســت.
 برای تعمق بیشتر انجیل متیّ ۳۲:۲۷-۵۴ را بخوانید.



۲۳ مه
شما می توانید نسبت به زندگی شخص دیگری طمع ورزید و حسادت کنید و یا می توانید اعلام 
کنید که خداوند به شما نعمتی را عطا نموده که خودتان به تنهایی هرگز قادر نمی بودید آن را 

بدست آورید.

آیــا تاکنــون بــا حســادت دســت و پنجــه نــرم کــرده ایــد؟ آیــا تــا بــه حــال بــه زندگــی دیگــران غبطــه 
ــه  ــا ب ــا ت ــه نظــر می رســد؟ آی ــر و آســان تر از زندگــی شــما ب ــان مرفه ت ــه چــرا زندگــی آن ــد ک خورده ای
حــال از خوشــحالی شــخص دیگــری بــه خاطــر داشــته هایش ناراحــت شــده اید و بــه او غبطــه خــورده 
ایــد؟ آیــا تــا بــه حــال آرزو کرده ایــد کــه ای کاش می توانســتید جــای کــس دیگــری باشــید؟ همیشــه 
ــل خــوب اســت علــت  ــن دلی ــه همی ــی وجــود دارد کــه حســادت باعــث آزردگــی مــا شــود، ب راه های

رشــک و حســادت را بررســی کنیــم. 
یک قلب حسود، از خود چه رفتاری نشان می دهد؟

حســادت فرامــوش کار اســت. دلیــل اصلــی حســادت ایــن می باشــد کــه مــا معمــولاً متمرکــز . 1
بــر نداشــته هایمــان هســتیم در حالــی کــه فهرســت طولانــی را کــه شــامل نعمت هایمــان 
می باشــد در نظــر نمی گیریــم؛ چــون مــا بــه راحتــی از یــاد می بریــم کــه ایــن داشــته ها و 
نعمت هــا بــه دلیــل محبــت وافــر خــدا بــر مــا بــوده اســت. ایــن فرامــوش کاری باعــث می شــود 

تــا به جــای برخــورداری از آرامــش و شــکرگزاری کــردن، از همــه چیــز ناراضــی باشــیم.
حســادت درک اشــتباهی از برکــت دارد. معمــولاً رشــک و حســادت در نتیجــه انتظــار و . 2

فهــم اشــتباه از محافظــت الهــی می باشــد. عنایــت و محافظــت الهــی همیشــه بــه معنــای 
تســلی، رهایــی و یــا مهیــا شــدن خواســته نمی باشــد. گاهــی خداونــد بــه وســیله آزمــودن، 
مــا را برکــت داده و چیزهایــی را بــه مــا می بخشــد کــه خودمــان بــه تنهایــی قــادر نبودیــم 

بدستشــان آوریــم.
محــور جهانمــان . ۳ را  خــود  مــا  باعــث می شــود  اســت. حســادت  حســادت، خودپســند 

پنداریــم. مــا گمــان می کنیــم همــه چیــز مربــوط بــه راحتــی و آســایش مــا، خواســته ها و 
نیاز هــای مــا و امیــال و احساســات مــا می شــود. نقشــه ها و جــلال خدایــی را کــه بــه آن 

خدمــت می کنیــم در نظــر نمی گیریــم.
حســادت، خــود عــادل پنــدار اســت. حســادت گمــان می کنــد کــه لایــق چیــز بیشــتری . 4

می باشــد. بــه همیــن ســبب مــا از یــاد می بریــم کــه ســزاوار مجــازات ابــدی می باشــیم و 
هــر آنچــه کــه در اختیــار داریــم بــه ســبب فیــض عظیــم خــدا می باشــد.

ــه بیــن اســت. حســادت باعــث می شــود کــه تمــام جوانــب واقعیــت را در . ۵ حســادت کوت
ــن حــالا و  ــم همی ــار داری ــه در اختی ــم تمــام آنچــه ک ــم و گمــان کنی ــده بگیری اینجــا، نادی
همیــن لحظــه اســت. حســادت نمی توانــد درک کنــد کــه ایــن ســاعت مقصــد نهایــی مــا 
نیســت، بلکــه مقصــد نهایــی مــا جایــی اســت کــه فراتــر از تمــام تصوراتمــان اســت و ایــن 

موقعیــت تنهــا مــا را بــرای آن مقصــد نهایــی آمــاده می ســازد.
حســادت حکمــت خــدا را زیــر ســوال می بــرد. زمانــی کــه مــن و شــما حســادت می ورزیــم . ۶

در واقــع گمــان می کنیــم از خــدا حکیم تــر و باهوش تــر هســتیم. بــا حســادت کــردن مــا 
ــر از او هســتیم، و اگــر  ــم و عاقل ت ــر از خــدا می دانی ــز را بهت ــم کــه همــه چی فکــر می کنی

ــم. ــر عمــل می کردی توانایــی اش را می داشــتیم از او بهت
حســادت عجــول اســت. حســادت، از صبــر بیــزار اســت. حســادت فــورا گلــه و شــکایت ســر . ۷

می دهــد و راحــت خســته خاطــر می گــردد. حســادت تنهــا خواهــان برکــت نیســت، بلکــه 
برکــت را همیــن حــالا و فــورا می خواهــد.

حســادت مخــرب اســت زیــرا نیکویــی خــدا را زیــر ســوال می بــرد؛ و زمانــی کــه شــما نیکویــی خــدا 
را زیــر ســوال ببریــد، بــرای یــاوری گرفتــن بــه ســوی او شــتابان نخواهیــد شــد. پــس خواهــان نجــات 
باشــید تــا خداونــد بــه شــما قلبــی شــاکر، فروتــن و شــکیبا عطــا کنــد. فیــض دگرگــون کننــده او تنهــا 

حافــظ شــما در برابــر رشــک و حســادت می باشــد. 
برای تعمق بیشتر مزمور ۳۴ را بخوانید.



۲۴ مه
ما به دنبال رضامندی نیستیم، تا خدا آن را به ما عطا کند. نه، ما در جستجوی خدا هستیم و 

نتیجه آن رضایت درونی است.

ایــن یــک پارادوکــس جالــب اســت. اگــر در جســتجوی رضایــت باشــید، تنهــا چیــزی را کــه پیــدا 
نخواهیــد کــرد رضامنــدی اســت. اگــر بــه دنبــال ایــن باشــید کــه به واســطۀ مادیــات رضامنــدی را 
تجربــه کنیــد هرگــز رضایــت را بدســت نخواهیــد آورد. زیــرا کــه دل، تنهــا بــه وســیله آفریــدگار 
رضامنــدی را تجربــه خواهــد کــرد. اگــر بــه جســتجوی شــادمانی و خوشــبختی باشــید، خوشــبختی از 

شــما می گریــزد.
ــد:  ــه مــن می گفتن ــادی مواجــه شــدم کــه ب ــان متاهــل زی ــا زن در طــی دوران کاری مشــاوره، ب
ــد.« می خواهــم در رابطــه  ــرا خوشــحال کن ــه م »مــن فقــط می خواســتم شــوهری داشــته باشــم ک
ــه را تکــرار می کنــد تعریــف  ــا عمــق ایــن انتظــار فکــر کنیــد. بدیهــی اســت هــر زنــی کــه ایــن جمل ب
متفاوتــی از خوشــحالی و خوشــبختی دارد. رویــای در رابطــه بــا ازدواج در ســر دارد و بــار ایــن رویــا 
ــن مــرد کیســت؟ خــوب، یــک انســان ناکامــل اســت کــه در  ــر دوش شــوهر می گــذارد. حــال ای را ب
جهانــی ســقوط کــرده زندگــی می کنــد؛ بنابرایــن بعیــد اســت کــه او بتوانــد رویــای ایــن زن را محقــق 

بســازد.
هــرگاه می خواهیــد چیــزی در ایــن جهــان مــادی بــه شــما رضایــت ببخشــد در واقــع از آن 
درخواســت نموده ایــد کــه ناجــی شــما باشــد. بــه صــورت واضح تــر می تــوان گفــت شــما بــر روی 
زمیــن بــه دنبــال چیــزی هســتید کــه تنهــا می تــوان از آســمان آن را دریافــت کــرد یــا ســاده تر بگویــم 
ــان  ــن جه ــه شــما ببخشــد. ای ــد ب ــا خــدا می توان ــه تنه ــد ک ــزی را می خواهی ــن خلقــت چی شــما از ای
مــادی آفریــده شــده اســت تــا خــوش بدرخشــد و نشــان دهندۀ جــلال و شــکوه باشــد کــه همیــن طــور 
هــم هســت. ایــن جهــان مــادی چنــد وجهــی می باشــد، یعنــی ســمفونی زیبــا از مناظــر - صــدا - لمــس 
-عطــر و احســاس و غیــره در آن وجــود دارد، امــا ایــن زیبایی هــا قــادر نیســت کــه رضامنــدی را بــه 
شــما عطــا کنــد. ایــن زیبایی هــای مــادی آفریــده شــده انــد تــا همچــون علامتــی باشــند کــه مــا را بــه 

جــلال ابــدی هدایــت کنــد، آن جلالــی کــه می توانــد قلــب مــا را حقیقتــاً رضایــت ببخشــد.
نتیجــه از ایــن قــرار اســت؛ اگــر شــما بــه دنبــال رضایــت باشــید، رضایــت از شــما خواهــد 
گریخــت. امــا اگــر شــما در جســتجوی خــدا باشــید، در محضــر فیــض او آرامــی بگیریــد و قلــب خــود 
را در دســتان توانــای او قــرار دهیــد، او قلــب شــما را بــه کمــال از رضایــت پــر خواهــد ســاخت. شــما 
از بهــر او ســاخته شــده اید و قلــب شــما چنیــن آفریــده شــده اســت کــه به واســطۀ پرســتش، تحــت 
اختیــار او باشــد. آرامــش شــما ناشــی از ایــن اســت کــه در او آرامــی بگیریــد. داشــتن نشــاط ناشــی 

از تکیــه بــر حکمــت، قــدرت و محبــت او می باشــد.
حقیقــت ایــن اســت کــه خــدا همــان آرامشــی اســت کــه شــما بــه دنبــال آن هســتید. خــدا 
ــه شــما  ــی اســت ک ــه شــما در جســتجوی آن هســتید. خــدا همــان رویای همــان ســعادتی اســت ک
آرزویــش را داریــد و رضایــت ایســت کــه خواســتار آن می باشــید. تمــام آنچــه کــه مــن و شــما 
می گوییــم بــه آنهــا نیــاز داریــم، در واقــع احتیــاج اصلــی مــا نیســتند. تمــام آن چیزهایــی کــه مــا 
گمــان می کنیــم بــرای مــا شــادی و ســعادت بــه ارمغــان می آورنــد، در نهایــت مــا را نــاکام خواهنــد 
کــرد. آنچــه کــه مــا حقیقتــاً در زندگــی نیــاز داریــم خداونــد اســت و فیــض او کــه بــا مــا، در مــا و بــرای 
مــا اســت. دل هــای مــا می توانــد آرام بگیــرد چــرا کــه به واســطۀ مرحمــت او هــر آنچــه را کــه بــدان 

ــه مــا بخشــیده شــده اســت. محتــاج هســتیم، ب
برای تعمق بیشتر مزمور ۱۰۷ را بخوانید.



۲۵ مه
چه چیزی بیشتر از این جمله می تواند، به شما در هنگام ضعف، انگیزه ببخشد: »قدرت من، 

در ضعف تو به کمال می رسد!«

شــما را نمی دانــم امــا مــن دوســت نــدارم ضعیــف باشــم. مــن از ضعــف جســمانی یــا روحانــی 
خوشــم نمی آیــد. مــن می خواهــم نیرومنــد، پارســا و توانمنــد باشــم. مــن نمی خواهــم دســت و پــا 
چلفتــی و یــا گیــج باشــم. نمی خواهــم در انجــام وظیفــه ام بی کفایتــی نشــان دهــم. دوســت نــدارم 
ــا ســد راه دیگــران می شــود. خوشــم نمی آیــد  شــخصی باشــم کــه کارهــا را بــه عقــب می انــدازد و ی
کــه اطلاعاتــم کــم باشــد. نمی خواهــم بــا حســرت بــه موقعیتــم نــگاه کنــم و آرزو کنــم کــه ای کاش 
اراده ای مصمم تــر داشــتم. دوســت نــدارم شکســت بخــورم. خوشــم نمی آیــد خــودم و یــا دیگــران را 
ناامیــد کنــم. مــن می خواهــم بــه گذشــته هــام افتخــار کنــم. مواجهــه بــا ضعــف و ناتوانــی بــرای مــن 

چنــدان خوشــایند نیســت.
امــا گمــان می کنــم تمــام چیزهایــی کــه گفتــم خوشــم نمی آیــد باشــم - خــود واقعــی مــن 
می باشــد. و مــن گمــان می کنــم کــه شــما هــم مثــل مــن باشــید. همــه مــا رویایــی قــدرت و اســتقلال 
را در ســر داریــم. همــه مــا خواهــان کمــال دانــش و حکمــت هســتیم. همــه مــا بــرای خویشــتن 
خواهــان عدالــت می باشــیم. امــا حقیقــت ایــن اســت کــه مــا نــه تنهــا خــود مختــار آفریــده شــده ایــم، 
ــه ایــن مشــکل خــواری می گوینــد.  ــان ب ــاه مــا را ضعیــف و ناتــوان ســاخته اســت. الهی دان بلکــه گن
ــر تمــام  ــاه تاثیــرش را ب ــم کــه گن ــد بدانی ــد هســتیم، امــا بای ــا نیســت کــه مــا بســیار ب ــن معن ــه ای ب
جوانــب شــخصیتی مــا گذاشــته اســت. بنابرایــن قــدرت و خودمختــاری تنهــا یــک توهــم اســت، ولــی 
بایــد بدانیــد ایــن ضعــف شــما نیســت کــه خطــر محســوب می شــود بلکــه خطــر بــزرگ ایــن اســت کــه 
توهــم قــدرت داشــته باشــید. اگــر گمــان می کنیــد کــه توانمنــد هســتید، در نهایــت از آن یگانــه قــادر 

مطلــق کــه می توانــد در هــر امــری شــما را یــاری کنــد دوری خواهیــد نمــود.
بــه همیــن دلیــل اســت کــه پولــس رســول چنیــن می گویــد: امّــا مــرا گفــت: »فیــض مــن تــو را 
کافــی اســت، زیــرا قــدرت مــن در ضعــف بــه کمــال می رســد.« پــس بــا شــادیِ هــر چــه بیشــتر بــه 
ضعفهایــم فخــر خواهــم کــرد تــا قــدرت مســیح بــر مــن ســاکن شــود )دوم قرنتیــان 9:12(. آگاه بــودن 
بــه ضعــف شــخصی، نعمتــی الهــی می باشــد. اگــر از ایــن فهــم برخــوردار هســتید بایــد بدانیــد کــه 
به واســطۀ فیــض از توهــم خودمختــاری و قــدرت آزاد گشــته اید تــا بــه همــان چیــزی تبدیــل شــوید 
کــه خــدا آن را برای تــان مقــرر نمــوده اســت. در ایــن صــورت اســت کــه شــما حقیقتــا رهــا می باشــید 
تــا بــه دنبــال قــدرت حقیقــی بگردیــد؛ قدرتــی کــه تنهــا در دســتان توانــا و بخشــایندۀ خداونــد پیــدا 
ــد.  ــدرت حقیقــی را بیابی ــد ق ــه بتوانی ــاری، ســد راه شماســت ک ــدرت و خودمخت می شــود. توهــم ق
ــد و قــدرت حقیقــی منجــر می گــردد.  فیــض شــما  ــه امی ناامیــدی از ضعــف، تنهــا دری اســت کــه ب
ــدار رهنمــون می کنــد. پــس به جــای  ــان آگاه می ســازد ســپس بــه ســوی قــدرت پای را از عمــق نیازت
اینکــه شــما هــم مثــل دیگــران از ضعــف خــود بترســید، بایــد بــه خویشــتن ببالیــد چــرا کــه به واســطۀ 

فیــض نجــات یافته ایــد.
برای تعمق بیشتر ارمیا ۲۳:۹-۲۴ را بخوانید.



۲۶ مه
ایمان یعنی زیستن در نور کلام خدا، آرمیدن در آنچه که انجام داده و سپردن آینده به دستان 

اوست.

ــه مــا کامــلاً واضــح نشــان می دهــد ایمــان چیســت و  ــن یــک داســتان خارق العــاده اســت، کــه ب ای
چگونــه عمــل می کنــد:

بــه ایمــان بــود کــه ابراهیــم هنگامــی کــه آزمــوده شــد، اســحاق را بــه عنــوان قربانــی 
را  خــود  یگانــۀ  پســر  شــد  حاضــر  بــود  پذیرفتــه  را  وعده هــا  کــه  او  و  کــرد؛  تقدیــم 
اســحاق  از  تــو  »نســل  بــود:  شــده  گفتــه  دربــاره اش  کــه  را  همــان  کنــد،  قربانــی 
حتــی  اســت  قــادر  خــدا  کــه  اندیشــید  چنیــن  ابراهیــم  شــد.«  خواهــد  خوانــده 
 مــردگان را زنــده کنــد، و می تــوان گفــت کــه بــه نوعــی اســحاق را از مــرگ بازیافــت. 

)عبرانیان 19-1۷:11(
خــدا بــه ابراهیــم وعــده داده بــود کــه نســل او همچــون ســتارگان خواهنــد بــود و مســبب 
نجــات تمــام قوم هــا در سرتاســر زمیــن خواهنــد شــد. امــا ابراهیــم و همســرش ســارا هیــچ فرزنــدی 
نداشــتند، بــرای همیــن نمی دانســتند کــه ایــن وعــده چگونــه محقــق خواهــد شــد. آنهــا ســالیان 
ســال صبــر کردنــد و دهه هــا را پشــت ســر گذاشــتند امــا صاحــب هیــچ پســری نشــدند. ابراهیــم یــک 
مــرد ســالخورده بــود و دهه هــا از دوران توانایــی زایــش ســارا گذشــته بــود. امــا ناگهــان، به واســطۀ 
معجــزه وعــده خــدا بــه انجــام رســید و یــک پســر، یعنــی اســحاق متولــد شــد. احتمــالا روز تولــد او 
باعــث مســرت آنــان بــوده اســت! وعــده خــدا بــه انجــام رســید. خــدا در انجــام وعــده اش امیــن بــود. 
قــدرت انجــام هــر کاری را داشــت. او قــادر بــود در ایــن جهــان ســقوط کــرده بــه وعــده اش عمــل کنــد. 

بــه نظــر می رســد ایــن یــک پایــان خــوش بــرای یــک داســتان زیبــا باشــد.
امــا بعــد خــدا بــه ابراهیــم می گویــد کــه پســر موعــود را قربانــی کنــد! ایــن خواســته هیــچ 
معنایــی نداشــت. تمــام آنچــه کــه خــدا وعــده داده بــود و تمــام امیــدی کــه بــرای وعده هــای او وجــود 
داشــت تنهــا مبتنــی بــر ایــن پســر می بــود. اگــر ابراهیــم، اســحاق را می کشــت بــه نظــر می آمــد 
ــوری کردن هــا در  ــد تمــام آن صب ــه نظــر می آی ــا مــرگ اســحاق، ب ــز تمــام می شــود. ب ــه همــه چی ک
ــم  ــه ابراهی ــد ک ــد تصــور کنی ــم شــما می توانی ــی نداشــته اســت. گمــان می کن ــچ معنای دهه هــا، هی
در آن زمــان می گفــت: »خدایــا، از مــن هــر چیــز دیگــری بخــواه جــز ایــن؛ لطفــاً انجــام ایــن کار را 
از مــن نخــواه. تــو بــه مــن وعــده یــک پســر داده بــودی تــا ایــن لحظــه مــن بــا ایمــان منتظــر مانــدم 
و حــالا تــو از مــن می خواهــی کــه آن را بکشــم. خدایــا، مــن متوجــه منظــورت نمی شــوم.« مــا از 
ــر نداریــم، امــا می شــود نشــانه هایی از خشــم  تمــام احساســات درونــی ابراهیــم در آن لحظــه خب
را در عکــس العمــل او دیــد. ابراهیــم فــوراً بــرای آنچــه کــه خــدا بــه انجامــش فــرا خوانــده بــود آمــاده 
می شــود. مــا می دانیــم کــه فیــض ایــن مــرد را ملاقــات کــرده و قلــب او را دگرگــون ســاخته بــود، در 

غیــر ایــن صــورت او قــادر نبــود کــه چنیــن واکنشــی از خــود نشــان دهــد.
مشــخص اســت کــه ابراهیــم از خواســته خــدا آگاه نبــود و بــرای او روشــن نبــود کــه خداونــد در 
نهایــت چــه خواهــد کــرد. شــاید ابراهیــم بــه ایــن فکــر می کــرد کــه اســحاق پــس از قربانــی شــدن بــه 
وســیله خــدا دوبــاره زنــده می گــردد، امــا چنیــن چیــزی هــدف خــدا نبــود. ایــن بخــش از کتــاب مقــدس 
بــرای مــا آشــکار می کنــد کــه معنــای ایمــان چیســت. ایمــان ابراهیــم متکــی بــر چیــزی نبــود کــه بتوانــد 
ــه  ــر وعده هــای خــدا و حضــور اســتوار و پرقــدرت او تکی ــرا ب ــود زی ــه، او آرام ب ــا بفهمــد. ن ــد و ی ببین
می داشــت. ایمــان، بــاور دارد کــه خــدا وجــود دارد و مشــتاقان خــود را پــاداش می دهــد. امــا ایمــان 
داشــتن بــرای مــا امــری عــادی نیســت؛ تنهــا فیــض خــدا هســت کــه می توانــد بــه مــا چنیــن نعمتــی 

را ببخشــد. امــروز در طلــب آن فیــض باشــید.
برای تعمق بیشتر پیدایش ۲۲ را بخوانید.



۲۷ مه
امروز، ترس به خود راه ندهید. خداوند متعال منجی شما است، و او در همه حال با هر آنچه 

که مواجه شوید - همراه شما خواهد بود.

پولــس رســول در آتــن بــه ســر می بــرد و منتظــر اســت تــا بــا ســایر همســفرانش ارتبــاط برقــرار کنــد 
و در نهایــت قــادر نیســت آنچــه را کــه می بینــد و می شــنود نادیــده بگیــرد، بــه همیــن دلیــل شــروع 

بــه گفتــن ایــن مطالــب می کنــد. بــه ســخنان او گــوش فــرا دهیــد:
پــس پولــس در میــان مجمــع ‘آریوپاگــوس’ برخاســت و گفــت: »ای مــردان آتنــی، مــن 
شــما را از هــر لحــاظ بســیار دینــدار یافتــه ام. زیــرا هنگامــی کــه در شــهر ســیر می کــردم 
و آنچــه را کــه شــما می پرســتید نظــاره می نمــودم، مذبحــی یافتــم کــه بــر آن نوشــته 
شــده بــود: »تقدیــم بــه خــدای ناشــناخته«. حــال، آنچــه را شــما ناشــناخته می پرســتید، 
مــن بــه شــما اعــلام می کنــم. »خدایــی کــه جهــان و هرآنچــه را در آن اســت آفریــد، 
مالــکِ آســمان و زمیــن اســت و در معابــد ســاختۀ دســت بشــر ســاکن نمی شــود. دســتان 
بشــری نمی توانــد خدمتــی بــه او بکنــد، چنانکــه گویــی بــه چیــزی محتــاج باشــد، زیــرا 
خــودْ بخشــندۀ حیــات و نفَـَـس و هــر چیــز دیگــر بــه جمیــع آدمیــان اســت. او همــۀ اقــوام 
بشــری را از یــک انســان پدیــد آورد تــا در سرتاســر زمیــن ســاکن شــوند؛ و زمانهــای تعییــن 
شــده بــرای ایشــان و حــدود محــل سکونتشــان را مقــرر فرمــود. تــا مردمــان او را بجوینــد 

ــد از هیچ یــک از مــا دور نیســت. ــد، هرچن و چه بســا کــه در پــی اش گشــته، او را بیابن

»زیرا در اوست که زندگی و حرکت و هستی داریم«؛

چنانکه برخی از شاعران خود شما نیز گفته اند

»که از نسل اوییم.« )اعمال 2۸-22:1۷(
دو چیــز هســت کــه بــا دانســتن آن بایــد ترس هــای مــا محــو شــود. اولیــن مــورد حقیقــت 
ــد؛ ایــن کــه خدایــی وجــود دارد کــه کنتــرل  ــه یونانی هــا می گوی خارق العــاده ای اســت کــه پولــس ب
همــه چیــز را در دســت دارد و آنچنــان بــه مــا نزدیــک اســت کــه محــل زندگــی مــا را می دانــد، و ایــن 
خــدا کــه حکــم فرمــا بــر ایــن جهــان اســت بــه مــا بســیار نزدیــک اســت آنچنــان کــه هــر کــدام از مــا 
ــل دســترس می باشــد. ــوده و قاب ــک ب ــم. خــدا همیشــه نزدی ــم و لمــس کنی ــم او را دریابی می توانی

امــا چیزهــای بیشــتری بــرای گفتــن وجــود دارد. البتــه کــه خــدا بــه عنــوان یــک فرمانــروا بــا 
ــک  ــوان ی ــه عن ــد گفــت کــه او ب ــا این حــال بای قــدرت و حکــم فرمایــش در همــه جــا حضــور دارد، ب
نجات دهنــده در مرحمــت خویــش حاضــر و نزدیــک اســت. بــه عنــوان فرمانــروا، او بــر تمامــی 
ــه عنــوان  ــه ب موقعیــت هــا، شــرایط و روابطــی کــه باعــث تــرس مــن می شــود حاکــم اســت؛ و البت
یــک نجات دهنــده، او بــا فیــض خویــش مــرا نجــات بخشــیده، قــدرت می دهــد و دگرگــون می ســازد. 
ــرل خــارج نخواهــد شــد و از  ــز از کنت ــروای مــن اســت، زندگــی مــن هرگ ــی کــه خــدا فرمان از آنجای
ــرای زندگــی در موقعیتهــای  ــزی کــه ب ــا هــر چی ــی کــه او ناجــی مــن اســت، مــرا برکــت داده ب آنجای
خــارج از کنتــرل بــدان نیــاز دارم. او یــک ناجــی پــر قــدرت اســت؛ ایــن یعنــی دلیلــی وجــود نــدارد کــه 
ــا مــن اســت و هــر آنچــه را کــه در مســیری کــه نقشــه اش ســوقم می دهــد  مــن بترســم چــون او ب
محتــاج شــوم، برایــم فراهــم خواهــد نمــود. از آنجایــی کــه او در زندگــی مــن حکم فرمایــی می کنــد، 
مــرا فیــض می بخشــد و بــا مرحمــت خویــش هــر آنچــه را کــه نیــاز دارم تــا بتوانــم در آرامــش، امیــد 

و شــهامت قــرار بگیــرم بــه مــن عطــا خواهــد کــرد. پــس چــرا بایــد بترســم؟
برای تعمق بیشتر اشعیا ۱:۴۱-۲۰ را بخوانید.



۲8 مه
آیا امروز تلاش می کنید تا گناه خود را انکار کنید و یا الزام روح القدوس را به عنوان یک 

مرحمت پذیرفته و به سوی مسیح برای آمرزش شتابان می شوید؟

این سخنان متواضع و صریح، برای ایمانداران نوشته شده است:
ایــن اســت پیامــی کــه از او شــنیده ایم و بــه شــما اعــلام می کنیــم: خــدا نــور اســت و 
هیــچ تاریکــی در او نیســت. اگــر بگوییــم بــا او رفاقــت داریــم، حــال آنکــه در تاریکــی گام 
ــا اگــر در نــور گام برداریــم،  می زنیــم، دروغ می گوییــم و بــه راســتی عمــل نمی کنیــم. امّ
چنانکــه او در نــور اســت، بــا یکدیگــر رفاقــت داریــم و خــون پســر او عیســی مــا را از هــر 
گنــاه پــاک می ســازد. اگــر بگوییــم بـَـری از گناهیــم، خــود را فریــب داده ایــم و راســتی در مــا 
نیســت. ولــی اگــر بــه گناهــان خــود اعتــراف کنیــم، او کــه امیــن و عــادل اســت، گناهــان 
مــا را می آمــرزد و از هــر نادرســتی پاکمــان می ســازد. اگــر بگوییــم گنــاه نکرده ایــم، او را 

دروغگــو جلــوه می دهیــم و کلام او در مــا جایــی نــدارد. )اول یوحنــا 10-۵:1(
بیایید این بخش را تشریح کنیم:

گنــاه مســئله ای جــدی می باشــد. مــا به واســطۀ فیــض در ارتبــاط بــا خدایــی قــدوس . 1
هســتیم. او خداونــد اســت کــه در نــور ابــدی ســالک اســت. امــا تاریکــی گنــاه مــا را از خــدا 
جــدا می ســازد. تمــام رونــد تاریخــی از زمــان ســقوط نشــان می دهــد کــه خداونــد گنــاه را 
کامــلاً جــدی می گیــرد، آنچنــان کــه تاریــخ را بــه گونــه ای رقــم می زنــد کــه پســرش بیایــد و 
به واســطۀ زندگــی و مرگــش، گنــاه را مغلــوب ســازد و شــکافی را کــه بیــن خــدا و خلقــت 
بــه وجــود آمــده اســت؛ همچــون پلــی پــر کنــد. شــما نمی توانیــد در رابطــه بــا خــدا جــدی 

باشــید امــا گنــاه را جــدی نگیریــد.
ــد مــا . 2 ــن مســیح امی ــاک ای ــاه مســئله ای جــدی می باشــد، تنهــا خــون پ ــی کــه گن از آنجای

اســت. عیســی مســیح آمــد و بــرای مــا زندگــی کــرد و جــان ســپرد، چــرا کــه راه دیگــری بــرای 
مغلــوب ســاختن گنــاه وجــود نداشــت. تاثیــرات گنــاه در مــا آنقــدر مخــرب و عمیــق بــود 
کــه بــه هیــچ وجــه قــادر نبودیــم از آن فــرار کنیــم و یــا آن را بــه تنهایــی مغلــوب ســازیم. 

گنــاه، نیــاز بــه نجاتــی داشــت کــه از خــون منجــی جــاری می گــردد.
ــه . ۳ ــان در طــی روز نســبت ب ــی اســت. مــن و شــما آنچن ــک خودفریب ــاه ی ــکار وجــود گن ان

گنــاه در کشــمکش هســتیم کــه بــرای متقاعــد ســاختن خــود مهــارت یافته ایــم. هربــار کــه 
ــا  ــم و ی ــوه می دهی ــزی کــه هســت جل ــر از آن چی ــاه را کوچکت ــم، گن بهانه تراشــی می کنی
هربــار کــه تقصیــر را بــه گــردن دیگــری می اندازیــم در واقــع در ایــن سیســتم خودفریبــی 

ــم. مشــارکت کرده ای
خــدا، همــواره بــه آنچــه کــه بــر صلیــب عیســی مســیح مقــرر نمــوده اســت؛ وفــادار اســت. . 4

ناجــی شــما آمرزیــدن را دوســت مــی دارد. دیرخشــم و آکنــده از محبــت پایــدار اســت!
انــکار گنــاه، بــه معنــای دروغ پنداشــتن کلام خــدا و پیغــام او می باشــد. ختــم کلام ایــن . ۵

اســت؛ یــا خــدا آنچــه را کــه در کلامــش گفتــه اســت صحــت دارد و شــما ناتــوان از حــل 
مشــکل خــود می باشــید و یــا حــق بــا شماســت و آنچنــان هــم دارای مشــکل نمی باشــید. 

خــارج از ایــن دو حالــت وجــود نــدارد.
پس چرا آنچه را که فیض بخشیده و پوشانیده است، انکار می کنید؟

برای تعمق بیشتر اول تیموتائوس ۱۲:۱-۱۷ را بخوانید.



۲۹ مه
فیض، شما را از عدم رضایتی که حاصل فردگرایی است آزاد نموده و باعث می شود در کمال 

آزادی از محبت کردن و خدمت نمودن به خدا خوشنود باشید.

فردگرایــی آزادی نیســت؛ بلکــه اســارت اســت. زندگــی کــردن بــرای خــود بــه معنــای آزادی نیســت؛ 
بلکــه یــک زنــدان خــود خواســته اســت. انجــام دادن هــر آنچــه کــه می خواهیــد، هــر زمــان کــه 
ــی  ــوده و عاقبــت خوب ــک زندگــی خــوب نب ــای ی ــه معن ــز ب ــد هرگ ــد، و هــر طــور کــه بخواهی بخواهی
نداشــته اســت. قانونگــذاری بــر اســاس خواســته های شــخصی تان همیشــه بــه فاجعــه می انجامــد. 
خــدا شــما را بــه ســوی خویــش فــرا می خوانــد و بــه شــما فرمــان می دهــد تــا از او پیــروی کنیــد، بــه 
ایــن وســیله شــما را از خودتــان رهــا می ســازد. زمانــی کــه خداونــد شــما را بــه اطاعــت کــردن دعــوت 
می کنــد، قصــد نــدارد آزادی شــما را ســلب نمایــد بلکــه می خواهــد شــما را بــه جایــی هدایــت کنــد 

کــه آزادی حقیقــی تنهــا در آنجــا یافــت می شــود.
بــرای درک ایــن مطلــب لازم اســت کــه زندگی تــان را از نقطــه نظــر خلقــت و ســقوط کــردن در 
ــا در زندگی تــان  ــد بــه عنــوان آفریــدگار شــما را چنیــن خلــق کــرده اســت ت ــگاه کنیــد. خداون ــاه ن گن
بــه صــورت وابســته زیســت کنیــد. شــما بــرای یــک زندگــی پــر از محبــت، پرســتش کــردن و اطاعــت 
نمــودن آفریــده شــده اید. مــن و شــما توانایــی و حکمــت لازم را بــرای یــک زندگــی مســتقل در اختیــار 
نداریــم. تــلاش کــردن بــرای داشــتن یــک زندگــی کامــلاً جــدا از خــدا بــه ماننــد تــلاش کــردن بــرای 
اســتفاده از یــک قایــق زیبــا در بزرگــراه می باشــد. اگرچــه آن قایــق بــه طــرز فوق العــاده ای زیبــا و بــا 
جزئیــات بی نظیــری طراحــی شــده باشــد، امــا قــادر نیســت بــر روی ســطح ســخت و خشــکی حرکــت 
ــا قایــق رانندگــی کنیــد؛ قایــق نابــود  کنــد. بنابرایــن اگــر شــما تــلاش کنیــد بــر روی زمیــن خشــک ب

خواهــد شــد و شــما بــه جایــی نخواهیــد رســید.
بــا ورود گنــاه بــه ایــن جهــان، قلب هــای مــا نســبت بــه ایــن حقیقــت کــه وابســته آفریــده شــده 
ایــم، مقاومــت می کنــد. بــا ورود گنــاه، همــه چیــز پیچیده تــر شــد. گنــاه مــا را حتــی بــرای خودمــان 
خطرنــاک کــرده اســت. به واســطۀ گنــاه مــا خواهــان بــدی هســتیم، مــا بــه ســمت بــدی کشــیده 
می شــویم و مجــذوب چیزهــای بــد می گردیــم و تصمیم هــای بــد می گیریــم - و از آنچــه کــه در 
درونمــان رخ می دهــد نــاآگاه هســتیم. پــس بــه همیــن دلیــل مــا نــه تنهــا بــه حضــور خــدا و حکمــت 
او محتــاج هســتیم کــه مــا را محافظــت کــرده و هدایــت نمایــد؛ بلکــه مــا بــه فیــض او نیــاز داریــم تــا 

مــا را نجــات بخشــد.
ــه ایــن نتیجــه می رســاند کــه زیســتن بــرای خودمــان یعنــی تــلاش کــردن  ــاه مــا را ب آمــوزه گن
ــم  ــات را بیابی ــم حی ــی می توانی ــا زمان ــدارد. تنه ــرای قلمــرو کوچــک شــخصی مان هرگــز فرجامــی ن ب
ــرش ســپرده  ــه مرحمــت بی نظی ــه دســتان آفریدگارمــان بســپاریم و خــود را ب ــه زندگــی خــود را ب ک
باشــیم. بــا نگاهــی صادقانــه بــه اینکــه چگونــه توســط آفریــدگار خلــق شــده اید و اینکــه چگونــه گنــاه 
شــما را تبــاه ســاخته اســت، ســبب می شــود بــه ســوی صلیــب عیســی مســیح کــه منجــی مــا اســت 

کشــیده شــوید.
واقعیــت ایــن اســت کــه فردگرایــی تنهــا توهمــی اســت کــه بــه شــما القــا می کنــد باعــث یــک 
زندگــی مســرت بخش و نیکــو می شــود؛ و تنهــا عیســی مســیح قــادر اســت کــه شــما را از ایــن شــرایط 
بیــرون بکشــد. اگــر شــما رضامنــدی حقیقــی را در خدمــت کــردن بــه خــدا یافتــه و ایــن کار شــما را 
بیشــتر از خدمــت کــردن بــه خودتــان خوشــنود می ســازد؛ بــه ایــن معناســت کــه فیــض حقیقتــاً بــا 

شــما ملاقــات کــرده اســت، زیــرا تنهــا فیــض قــادر اســت کــه شــما را از دســت خویشــتن برهانــد.
برای تعمق بیشتر یوحنا ۳۱:8-۳8 را بخوانید.



۳۰ مه
دیگر لازم نیست که بار مالکیت زندگیتان را بر دوش بکشید. شما به قیمتی خریداری شده اید 

هستی شما دیگر به خودتان تعلق ندارد.

مــن و شــما از حمــل نمــودن بــار ســنگین حســرت های گذشــته، نیازهــای زمــان حــال و تمــام ســوالات 
بی پاســخ مربــوط بــه آینــده رهایــی یافته ایــم. مــن و شــما از زندگــی بــا اضطــراب و تنــش و فکــر 
و خیــال دائــم در رابطــه بــا اینکــه چگونــه نیازهایمــان را فراهــم کنیــم و کســی را جــز خودمــان 
نداریــم آزاد شــده ایم. مــن و شــما از ایــن اســترس کــه بایــد راه حــل تمــام مشــکلات را در اختیــار 
داشــته باشــیم و روی پــای خــود بایســتیم آزاد شــده ایم. مــن و شــما از مضطــرب بــودن بــه خاطــر 
کنتــرل کــردن چیزهایــی کــه خــارج از توانایــی مــا اســت، رهــا شــده ایم. مــن و شــما مجبــور نیســتیم 
بــا اضطــراب دســت های خودمــان را بــه هــم بمالیــم و نگــران باشــیم پایــان مســیرمان چگونــه خواهــد 
شــد. مــن و شــما از ایــن کــه بایــد در تــرس و تنــش باشــیم کــه مــن مبــادا دچــار کمبــود شــویم، آزاد 
شــده ایم. مــن و شــما مجبــور نیســتیم در وحشــت از بازنــده بــودن و تنهــا مانــدن باقــی بمانیــم. مــن 
و شــما از بــار گــران پیــدا کــردن طریــق به تنهایــی و تدویــن کــردن قوانیــن بــه تنهایــی آزاد شــده ایم. 
مــن و شــما بــه عنــوان فرزنــد خــدا مجبــور بــه حمــل هیچکــدام از ایــن مســائل نیســتیم. چــرا؟ پــس 

ادامــه متــن را بــا دقــت بخوانیــد.
هیچکــدام از شــما مجبــور بــه حمــل ایــن بارهــای ســنگین نیســتید و یــک جــواب ســاده بــرای 
ســوال شــما وجــود دارد؛ دلیلــش هــم ایــن اســت کــه دیگــر شــما متعلــق بــه خودتــان نمی باشــید! 
ــه شــخص دیگــری  ــون ب ــن زندگــی شــما اکن ــی پرداخــت شــده اســت بنابرای بابــت وجــود شــما بهای
تعلــق دارد و تحــت مالکیــت او می باشــد. خداونــدی کــه مالــک شــما متعهــد گشــته تــا از شــما در هــر 
شــرایط و در هــر حالــی و در هــر موقعیتــی محافظــت نمایــد. او بــا فیــض و مرحمــت خویــش گذشــته 
شــما را می پوشــاند؛ بــرای اکنــون شــما آنچــه را کــه لازم اســت مهیــا کــرده و بــه شــما توانایــی لازم را 
می بخشــد، و تمامــی جوانــب آینــده شــما را در دســتان پــر قــدرت و پــر رحمــت خویــش گرفتــه اســت.

بــاری، چــون شــما بــه بهــای خــون او خریــداری شــده اید دیگــر بــه خودتــان تعلــق نداریــد. امــا 
ایــن خــوب اســت. آن کــس کــه صاحــب ماســت بینهایــت فراتــر از آنچــه کــه بتوانیــد تصــور کنیــد و 
ــه نحــوی  ــد زندگــی شــما را ب ــد می باشــد و می توان ــم و قدرتمن ــادر باشــید حکی ــان ق ــی خودت ــا حت ی
ــم از  ــت اســت و فیــض عظی ــدرت بی نهای ــش، ق ــان خوی ــا حکمــت بی پای ــد. او ب ــت کن ــی مدیری عال
ــرار  ــه شــما در شــرایط مناســبی ق ــن معناســت ک ــق داشــتن بدی ــه او تعل ــد. ب ــت می کن شــما مراقب
گرفته ایــد. ایــن یعنــی دیگــر مجبــور نیســتید بــه تنهایــی بــار زندگــی را بــر دوش بکشــید. ایــن صاحــب 
جدیــد بیــش از هــر آن کــس یــا هــر آن چیــزی کــه بتوانیــد تصــورش را کنیــد قــادر اســت کــه زندگــی 

شــما را کنتــرل کــرده و هدایــت نمایــد.
پــس، فــردا صبــح کــه از جــا برخاســته اید، بــه خــود یــادآوری کنیــد کــه چــه بودیــد و اکنــون بــه 
چــه کســی تبدیــل شــده اید. فیــض خــدا از شــما دعــوت می کنــد کــه بــه آرامــی داخــل شــده و تحــت 
ــه  ــر زندگــی شــما حاکــم و مســلط اســت. آن یگان ــد. کســی کــه ب مالکیــت و ســیطره او زندگــی کنی

آفریــدگار نجات دهنــده و شــاه شــاهان اســت. چــه چیــزی می توانــد بهتــر از ایــن باشــد؟
برای تعمق بیشتر اول قرنتیان ۲۱:۷-۲۳ را بخوانید.



۳۱ مه
عبادت و پرستش جمعی مرتباً به ما یادآوری می کند که تنها یک مجد و جلال وجود دارد که 

شایسته زندگی های ما می باشد، آن هم جلال خدا است.

زندگــی حقیقتــاً در ایــن بــاره اســت کــه چــه زیبایــی و عظمتــی چشــم شــما را می گیــرد و قلــب شــما 
را مجــذوب خــود می ســازد. ایــن یــک واقعیــت اســت، زیــرا بــه عنــوان انســان، همــه مــا بــه نوعــی 
وابســته و معتــاد بــه جــلال و زیبایــی هســتیم. هــر کــدام از مــا بــه نحــوی بــه دنبــال ایــن شــکوه و 
عظمــت هســتیم. همــه مــا خواهــان کســب اعتبــار و یــک جایــگاه ارزشــمند در اجتماع مــان هســتیم. 
همــه مــا بــه نحــوی خواهــان یــک خانــه نــو هســتیم و یــا می خواهیــم رکــورد ســریعترین دونــده را 
داشــته باشــیم. همــه مــا دوســت داریــم زیباتریــن آثــار هنــری و یــا مهیج تریــن تصاویــر ممکــن را 
تماشــا کنیــم. مــا از تماشــای زیبایــی پوســت یــک ببــر و تشعشــع خورشــید در هنــگام غــروب ســیر 
نمی شــویم. طعــم یــک شــکلات خــوب بــرای مــا کافــی نیســت. داشــتن ســاعت زیبــا، یــک ماشــین 
خفــن، یــک غــذای خوشــمزه، زمیــن گلــف و آشــپزخانه طراحــی شــده و مجهــز و حتــی یــک قطعــه 
موســیقی زیبــا توجــه مــا را بــه خــود مجــذوب می ســازد و همیــن امــر باعــث می شــود مــا خواهــان 

چیزهــای بیشــتر باشــیم.
امــا تمــام ایــن مناظــر و مخلوقــات زیبــا بــرای هدفــی در زندگــی مــا قــرار گرفتــه انــد تمــام ایــن 
جهــان مــادی، بــرای یــک هــدف آفریــده شــده اســت، آن هــم ایــن اســت کــه اشــاره بــه ســوی جــلال 
خــدا باشــد. هرگــز قــرار نبــوده بــرای زیبایی هــای ایــن جهــان مخلــوق زندگــی کنیــم. هرگــز قــرار بــر 
ایــن نیســت کــه آرامــش و رضایــت درونــی را در ایــن جهــان مــادی پیــدا کنیــم. اگرچــه ایــن جهــان 
ــر ایــن نبــود کــه مــا در همیــن  ــا و پرشــکوه اســت، امــا قــرار ب فیزیکــی بــه طــرز خارق العــاده ای زیب

نقطــه متوقــف شــده و معنــای حقیقــی آن را در نیابیــم.
یــک نکتــه مهــم هســت کــه مــن و شــما بایــد در رابطــه بــا نشــانه ها بدانیــم. نشــانه ها و 
علائــم، مقصــود مــا نیســتند. بلکــه ایــن نشــانه ها و علائــم تنهــا بــرای راهنمایــی مــا بــه ســوی مقصــد 
می باشــد. بــه عبــارت دیگــر؛ هــدف حضــور مــا زیســتن بــرای ایــن جهــان مــادی نبــوده اســت. بلکــه 
ایــن جهــان مــادی آفریــده شــده تــا نشــان بدهــد مقصــود اصلــی چیســت؛ و آن مقصــود اصلــی تنهــا 
و تنهــا خــدا می باشــد. چقــدر غــم انگیــز اســت کــه شــخصی بــه دنبــال آن چیــزی باشــد کــه در ایــن 
جهــان یافــت نمی شــود! امــا متاســفانه بســیاری از افــراد در ایــن جهــان مــادی بــه دنبــال نهایــت مجــد 

و زیبایــی هســتند؛ کــه در اینجــا هرگــز پیــدا نمی شــود.
بلــه، هــدف خــدا از تمــام ایــن شــکوه و زیبایی هایــی کــه در زندگــی شــما قــرار گرفتــه اســت 
و هــر روزه شــاهد آنهــا در ایــن جهــان هســتید، ایــن بــوده کــه بــه مجــد و جلالــش بیندیشــید 
و زیبایی هــای ایــن گیتــی، تمــام معنــای زندگــی بــرای شــما نباشــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه 
پرســتش جمعــی بــرای مــا مقــرر شــده تــا بــه تــک تــک مــا ایــن حقیقــت را یــادآوری کنــد. پرســتش، 
باعــث می شــود شــما از یــاد نبریــد کــه تنهــا بــا زیســتن بــرای خــدا آرامــش درونــی، رضامنــدی و 
ــن  ــد زیبایی هــای ای ــه شــما از بن ــا جــلال خــدا باعــث می شــود ک ــرد. تنه ــد ک ــدا خواهی ــت را پی امنی

ــه تســخیر خــود در مــی آورد، رهــا شــوید. جهــان کــه قلــب شــما را ب
برای تعمق بیشتر جامعه ۱:۲-۱۱ را بخوانید.



۱ ژوئن
عنایت خداوند، اشکال مختلفی دارد. اگرچه شما را تحت فشار قرار می دهد اما قصد دارد تا 

قلب شما را فتح کند. 

ای کاش که عنایت تو همواره آسان، قابل پیش بینی، و ایمن می بود -
اما از آنجایی که تو حکمت مطلق،

محبت مطلق
و ذات وفا هستی

تا به وسیله فیض خویش مرا متحول بسازی؛
مهربانی و عنایت تو

به اشکال نه چندان خوشایند مرا ملاقات می کند:
گاهی این عنایت به شکلِ

ناامیدی،
امتحان،

رنج و از دست دادن می باشد.
البته این موارد نشان دهندۀ این نیست که تو

سنگدل،
بی رحم

و غافل از همه چیز هستی.
بلکه تمام این موارد نشان از

فیض باغیرت
و محبت رهاننده ات دارد.

اگرچه من نسبت به عنایت تو
درک کاملی ندارم

و با آن دست به گریبان هستم،
اما تلاش می کنم که

در این عنایت آرامی بیابم.
آنچنان مرا دوست می داری که

همواره نیازم را رفع می سازی و نه خواسته ام را.
آنچنان به من توجه داری که

حاضری مرا تحت فشار قرار دهی
تا قلبم را فتح کنی. 

برای تعمق بیشتر مزمور ۵۱ )مخصوصاً آیه 8( را بخوانید. 



۲ ژوئن
خواستنِ آن چیزی که تنها خدا قادر است به شما ببخشد، از مردم بی فایده است. و از خدا، 

طلبیدن آنچه که سهم خود شما است؛ بی ثمر است. 

ایــن یــک حقیقــت اســت )اگرچــه نوشــتن آن از عمــل کــردن بــدان آســان تر اســت(: شــما نمی توانیــد 
بــر روی زمیــن بــه دنبــال چیــزی باشــید کــه تنهــا می توانیــد آن را از بــالا دریافــت کنیــد، و نمی توانیــد 
آنچــه را کــه بــر عهــده شماســت و بایــد بــر روی زمیــن انجــام دهیــد انتظــار داشــته باشــید از آســمان 
بــرای شــما انجــام پذیــرد. همــه مــا در ایــن رابطــه گیــج می شــویم. بــرای مثــال زنــان متاهــل بســیاری 
وجــود دارنــد کــه معتقدنــد ایــن وظیفــه شوهرشــان اســت کــه آنهــا را ســعادتمند بســازند. ایــن زنــان 
در واقــع بــه گونــه ای رفتــار می کننــد کــه گویــی آســایش درونــی آنــان امــری اســت کــه بایــد از دســتان 
دیگــری بــرآورده شــود. کســی کــه در کنــار شــما می باشــد، هرگــز منشــاء شــادی شــما نخواهــد بــود 
چــرا کــه آن فــرد خــودش دارای کمبــود و نقــص می باشــد و بــه همیــن ســبب شــما را نیــز نــاکام 
خواهــد گذاشــت. تنهــا خداونــد اســت کــه می توانــد حافــظ امنیــت و آســایش و آرامــش وجــود شــما 
باشــد. نکتــه اصلــی همیــن اســت ایــن گیتــی هرگــز منجــی شــما نخواهــد بــود. ایــن جهــان آفریــده 
شــده تــا شــما را بــه ســوی کســی رهنمــون ســازد کــه قــادر اســت قلــب مشــتاق شــما را آرامــش عطــا 
ــه نحــوی زندگــی  ــی ب ــد ول ــه خــدا ایمــان دارن ــه ب ــادی مدعــی هســتند ک ــراد زی ــن روزهــا اف ــد. ای کن
می کننــد کــه نشــان می دهنــد بــر روی ایــن جهــان فانــی بــه دنبــال چیــزی هســتند کــه تنهــا آســمان 

قــادر اســت آن را برایشــان مهیــا ســازد. 
از طــرف دیگــر افــراد زیــادی وجــود دارنــد کــه بــه طــرز افراطــی برعکــس آنچــه کــه در بــالا گفتــم 
عمــل می کننــد. آنهــا منتظــر هســتند تــا خــدا ســهم ایشــان را نیــز انجــام دهــد. مــن شــاهد افــراد 
زیــادی بــودم کــه روابــط از هــم پاشــیده ای داشــتند و بــه مــن می گفتنــد: »مــن منتظــر هســتم 
تــا خداونــد رابطــه مــا را احیــا کنــد.« اگرچــه ایــن حــرف بــه نظــر روحانــی می رســد ولــی اشــتباه 
می باشــد. اگــر شــما علیــه بــرادر خویــش ناراحتــی داریــد و اختلافــی بیــن شــما ایجــاد شــده، کتــاب 
مقــدس بــه صراحــت از شــما می خواهــد بــا یکدیگــر آشــتی کــرده و اختــلاف خــود را حــل کنیــد. 
هنگامــی کــه زمــان ورود بنــی اســرائیل بــه ســرزمین موعــود فــرا رســید، اگرچــه خــدا رود اردن را از 
هــم شــکافت امــا بــه کاهنــان امــر کــرد کــه در آن قــدم بگذارنــد. گرچــه قــرار بــود خــدا شــهر اریحــا را 
مغلــوب ســازد، امــا از فرزنــدان خویــش دعــوت کــرد تــا گــرد آن بچرخنــد. اگرچــه خداونــد وعــده داده 
ــا تــلاش و دعــا و بخشــش  ــان از مــا می خواهــد کــه ب اســت احتیاجــات مــا را رفــع کنــد، امــا همچن
رفتــار کنیــم. تنهــا خداونــد قــادر اســت کــه نجــات را بــه آدمیــان عطــا کنــد امــا از مــا می خواهــد کــه 
بــه او شــهادت داده، نــام او را اعــلام نمــوده و همــگان را تعلیــم داده و زندگــی شایســته او داشــته 
باشــیم. نکتــه مهــم ایــن اســت کــه خداونــد نــه تنهــا ســرانجام همــه چیــز را مقــرر فرمــوده بلکــه بــر 

طریق هــای آن نیــز حکــم فرمــا می باشــد. 
پــس زندگــی ایمانــی بــه معنــای آرمیــدن و تــلاش نمــودن اســت. مــا در حضــور خــدا و به واســطۀ 
محافظــت همیشــگی او آرام هســتیم امــا بــه وســیله دســتان خــود بــه کاری کــه بــه مــا امر شــده عمل 
کنیــم، زحمــت بکشــیم و کار کنیــم. مــا همزمــان کــه آرام هســتیم بــه کار کــردن ادامــه می دهیــم، 
ــده اســت. و در مواقــع دیگــر از تــلاش کــردن  ــرای کاری فــرا خوان ــد مــا را ب ــاور داریــم خداون ــرا ب زی
دســت می کشــیم زیــرا بــاور داریــم کــه در چنیــن مواقعــی خــدا بایــد عمــل کنــد. پــس کار و آرامــش 

ریتــم یــک زندگــی ایمانــی می باشــد. 
برای تعمق بیشتر متی ۱۶:۱۹-۳۰ را بخوانید. 



۳ ژوئن
این خارق العاده است که خداوند وجود ما را در نظر بگیرد؛ اما پذیرش ما در خانواده الهی، 

فیضی فراتر از خارق العاده است!

بــرای مــا بــه عنــوان انســان ایــن غیــر معمــول و غیــر ممکــن اســت کــه بتوانیــم مغــز خــود را قــادر 
بســازیم تــا چنیــن داســتان شــگفتی را بــاور کنــد. هیــچ انســان خلاقــی قــادر نیســت داســتان را بــه 
ایــن شــکل بنویســد. البتــه شــما می توانیــد روایــت کتــاب مقــدس را بخوانیــد و همچنــان از عظمــت 
ــد.  ــار نداری ــای آن را در اختی ــرای درک وســعت و معن ــزار لازم ب ــه اب ــد، چــرا ک آن در شــگفت نیفتی
فقــط فیــض الهــی می توانــد شــما را یــاری کنــد تــا شــگفتی ایــن مرحمــت را درک کنیــد. پیچیدگــی 
مرحمــت و فیــض خــدا بــه قــدری زیبــا و متحــول کننــده اســت کــه جــان نیوتــن زمانیکــه ســرود 

ــا فیــض نوشــت، بهتریــن واژه یعنــی واژه شــگرف را انتخــاب کــرد.  معــروف خــود را در رابطــه ب
در رابطــه بــا ایــن مســئله تعامــل کنیــد. هیــچ انســانی بــه جــز عیســی مســیح تمــام شــریعت 
خــدا را نگــه نداشــته اســت. کســی تاکنــون شایســته عظمــت نــام خــدا رفتــار نکــرده اســت. هیچکــس 
تمــام عمــرش را مشــغول پرســتش و عبــادت خــدا نبــوده، در حالــی کــه ایــن دعــوت بــرای هــر 
کســی اســت کــه تــا بــه حــال نفــس کشــیده اســت. مــردم نــه تنهــا علیــه خــدا شــوریده انــد، بلکــه 
نظام هایــی از قوانیــن خــود محــور را هــم تدویــن کرده انــد. تمــام بشــریت نــه تنهــا در برابــر پرســتش 
خــدا قاصــر آمده انــد بلکــه خدایــان دروغیــن را نیــز پرســتش کرده انــد. هــر انســانی نــه تنهــا خــدا را 
محــور همــه چیــز قــرار نــداده، بلکــه خــود را در جایــگاه خــدا گذاشــته اســت. نــه تنهــا همــه مــا یکــی دو 
تــا از قوانیــن خــدا را زیــر پــا گذاشــته ایــم بلکــه تمــام شــریعت را شکســته ایم. مــا نــه تنهــا از خلقــت 

خــدا ســوء اســتفاده می کنیــم، بلکــه آن را جــای خــدا قــرار داده و پرســتش می کنیــم. 
ــود نمی ســازد و به واســطۀ  ــا را ناب ــه خــدا و جلالــش، او م ــا علی ــان م ــن طغی ــا ای ــه ب در مواجه
فیــض خویــش مــا را بــه رســمیت می شناســد. امــا همــه چیــز در اینجــا متوقــف نمی شــود فیــض او 
آنچنــان عظیــم اســت کــه به واســطۀ زندگــی، مــرگ و رســتاخیز پســر خــود طریقــی را بــرای مــا مهیــا 
می کنــد کــه بــا او در ارتباطــی صمیمانــه قــرار بگیریــم. او بــه معنــای واقعــی کلمــه مــا را در خانــواده 
ــوان فرزندانــش صاحــب  ــه عن ــم، ب ــی کــه ســزاوارش بودی ــا جــدا از هــر مجازات ــرد ت خویــش می پذی
امتیــاز شــویم. نــه تنهــا ایــن بــرکات اکنــون و حــالا بــه مــا عطــا شــده، بلکــه تــا بــه ابــد از آن ماســت. 
عــلاوه بــر ایــن، خــدا بــه مــا وعــده داده کــه روزی گنــاه، مــرض، انــدوه و رنجــی کــه در جهــان ســقوط 
کــرده مــا وجــود دارد بــه پایــان می رســد. بــه همیــن ســبب بــه شــما اجــازه می دهــد کــه هــر چیــزی را 
بــه آن نیــاز داریــد در اختیــار داشــته باشــید. فیــض، شــاه شــاهان را پــدر شــما و پســر خــدا را بــرادر 
شــما ســاخته اســت. اینــک دعــا کــرده کــه چشــمانی بــه شــما عطــا کنــد و قلبــی بــه شــما ببخشــد کــه 

بتوانیــد ایــن شــگفتی را ببینیــد و اجــازه دهیــد روح شــما در ایــن معرفــت غوطــه ور گــردد. 
برای تعمق بیشتر افسسیان ۱۵:۱-۲۳ را بخوانید. 



۴ ژوئن
تنها در آیینه کلام خدا ممکن است شما خودتان را واضح و دقیق ببینید، و فقط به واسطۀ فیض 

او قادر هستید کمک و یاوری را پیدا کنید. 

در طــول مشــاوره دادن، مــن بارهــا بــا ایــن صحنــه مواجــه شــدم. ممکــن اســت آن شــخص یــک زن 
و یــا مــرد متاهــل باشــد، شــاید یــک نوجــوان عصبانــی باشــد، شــاید یــک شــخص مجــرد باشــد کــه 
راه خــود را گــم کــرده و حتــی شــاید بــه دردســر افتــاده اســت. بــا وجــود تمــام تفاوت هایــی کــه در 
موقعیــت آنــان وجــود داشــت، امــا یــک نقطــه مشــترک بیــن تمــام ایــن اشــخاص بــود. تمــام آنــان 
فکــر می کردنــد کــه خــود را بــه خوبــی می شناســند، امــا چنیــن نبــود. تمــام آنــان فکــر می کردنــد کــه 
خــود را واضحــا می بیننــد، امــا ایــن مطلــب حقیقــت نداشــت. تمــام آنــان می خواســتند کــه مــن بــا 
ارزیابی هــای آنهــا موافــق باشــم، امــا مــن موافــق نبــودم. همــه آنهــا از یــک مــرض رنــج می بردنــد، 
امــا ایــن مطلــب را انــکار می کردنــد. طولــی نکشــید کــه مــن بــا یــک وضعیــت همگانــی مواجــه شــدم 

کــه کتــاب مقــدس دربــاره آن صحبــت کــرده بــود. بــه آن کــوری روحانــی می گوینــد. 
گنــاه، مــا را کــور می کنــد بــه همیــن دلیــل مــا قــادر نیســتیم باطــن خــود را واضــح ببینیــم. 
ــاه خــود پســند اســت و دیگــران را ملامــت می کنــد.  ــاه، بهانــه جــو و خــود بــزرگ بیــن اســت. گن گن
گنــاه، باعــث می شــود کــه مــن اشــتباهاتم را منطقــی بدانــم. گنــاه باعــث می شــود کــه مــن احســاس 
خوشــایندی نســبت بــه آنچــه کــه خداونــد ناخوشــایند خوانــده اســت – داشــته باشــم. به واســطۀ گناه 
نگــرش و بینایــی روحانــی مــا کــور گشــته اســت و بــه همیــن دلیــل مــا قــادر نیســتیم خویشــتن را بــه 
درســتی ارزیابــی کــرده و خــود را واضــح و صحیــح ببینیــم. همــه مــا از کــوری روحانــی رنــج می بریــم، 
امــا ایــن پایــان داســتان نیســت واقعیــت ایــن اســت کــه همــه مــا نســبت بــه ایــن وضعیــت خــود نیــز 
ــه خوبــی می شناســیم در حالــی کــه اینطــور نیســت، مــا  آگاه نیســتیم. مــا فکــر می کنیــم خــود را ب
خودمــان را بــا دقــت کافــی ارزیابــی نمی کنیــم، امــا بــاور داریــم کــه از دقــت کافــی برخــوردار هســتیم. 
بــه همیــن دلیــل اســت کــه وقتــی کســی بــه خطــا، ضعــف و یــا اشــتباه مــا اشــاره می کنــد، آزرده خاطــر 
می شــویم. در آن زمــان وقتــی مــا چنیــن انتقــادی را نســبت بــه خــود می شــنویم، بــا ایــن حقیقــت 
ــه  ــه گریبــان می شــویم کــه آن شــخص اساســاً دیدگاهــی متفــاوت نســبت بــه خودمــان ب دســت ب

مــا دارد. 
بــه همیــن ســبب همــه مــا بــه یــک کمــک احتیــاج داریــم. و ایــن یــاوری به واســطۀ کلام خــدا بــه 
مــا عطــا شــده اســت. ایــن آینــه کــه توســط الــزام روح القــدوس عمــل می کنــد، دقیق تریــن آینــه در 
تمــام عالــم می باشــد. شــما می توانیــد در مقابــل آن بایســتید و شــاهد واقعیــت وجود تــان باشــید. 
کتــاب مقــدس از دقــت عالــی برخــوردار اســت. از آنجایــی کــه می توانــد نیــاز شــما را و وضعیــت شــما 
را بــه دقــت بازرســی کنــد، بــه همیــن دلیــل می توانــد شــفای لازم را بــرای وضعیــت شــما عطــا کنــد. 
یــک درمــان درســت همیشــه بــه تشــخیص درســت نیــاز دارد. و البتــه ایــن یــک خبــر خــوب اســت. 
شــما مجبــور نیســتید از تاریکی هــای وجودتــان، کــه کتــاب مقــدس آن را آشــکار می ســازد بهراســید؛ 
زیــرا تمامــی ایــن ســیاهی و تاریکــی به واســطۀ مرحمــت عظیمــی کــه در زندگــی، مــرگ و رســتاخیز 

عیســی وجــود دارد، مغلــوب گشــته و پوشــانیده شــده اســت. 
برای تعمق بیشتر عبرانیان ۱۲:۳-۱۳ را بخوانید. 



۵ ژوئن
فیض خدا، مرحمتی پویا و متحول کننده است. شما همانگونه که احتیاج خود را در نظر 

می گیرید، از این فیض مسرور هستید. 

ایــن یــک ســوال خــوب اســت کــه بایســتی در مــورد آن تعمــق کــرد. شــما چقــدر در رابطــه بــا گنــاه 
جــدی هســتید کــه بــرای آن بهــای ســنگین داده شــده اســت؟ مایــل هســتم نگــرش جــدی خــدا را کــه 
در بــاغ عــدن بــرای مــا بــه تصویــر کشــیده شــده اســت، بــه یــاد بیاوریــد. فراز هــای زیــر را بــا دقــت 

بخوانیــد:
پس یهوه خدا به مار گفت:

»چون چنین کردی، از همۀ 
چارپایان و همۀ وحوش 

صحرا ملعونتری! بر شکمت 
خواهی خزید و همۀ روزهای 
زندگی ات خاک خواهی خورد. 

میان تو و زن، و میان نسل تو و 
نسل زن، دشمنی می گذارم؛ 
او سر تو را خواهد کوبید و تو 

پاشنۀ وی را خواهی زد.«

و به زن گفت:

»درد زایمان تو را بسیار افزون 
گردانم؛ با درد، فرزندان 

خواهی زایید. 
اشتیاق تو به شوهرت خواهد 

بود، و او بر تو فرمان خواهد 
راند.«

و به آدم گفت:

»چون سخن زنت را شنیدی و از 
درختی که تو را امر کردم از آن 

نخوری خوردی، به سبب تو زمین 
ملعون شد؛

در همۀ روزهای زندگی ات با رنج از آن 
خواهی خورد.

برایت خار و خسَ خواهد رویانید، و از 
گیاهان صحرا خواهی خورد. 

با عرق جبین نان خواهی خورد، تا آن 
هنگام که به خاک بازگردی که از 

آن گرفته شدی؛
چراکه تو خاک هستی و به خاک باز 

 خواهی گشت.«
)پیدایش 19-14:۳(

ــد  ــه دو کار می زن ــا وقــوع اولیــن تخطــی دســت ب ــرد کــه ب ــاه را جــدی می گی ــان گن خــدا آن چن
خطــاکاران فــوراً مجــازات شــده و پــس از آن خداونــد مشــغول بــه اجــرای طــرح نجــات و رســتگاری 
ــه ســادگی آن را  ــا چیــزی اســت کــه ب می گــردد. هــر دو امــر نشــان دهندۀ جدیــت خــدا در رابطــه ب

ــر می پنداریــم.  ــا حقی کتمــان کــرده و ی
برای تعمق بیشتر خروج ۱:۳۴-۹ را بخوانید. 



۶ ژوئن
هر انسانی بر چیزی امید می بندد، و انتظار دارد این امید ثمره ای داشته باشد. شما امید خود را 

بر چه گذاشته اید؟

ــده پیــش  ــه ســوی آین ــا زندگــی خــود را ب ــده شــده ایم. همــه م ــودن آفری ــدوار ب ــرای امی ــا ب همــه م
می بریــم و انتظــار داریــم همــه چیــز آن طــور کــه می خواهیــم انجــام شــود. همــه مــا بــه نوعــی 
رویاهــا و امید هــای شــخصی خــود را بــه همــراه داریــم. همــه مــا بــه نحــوی دلبســته انتظــارات 
هســتیم. همــه مــا در ســکوت آرزو می کنیــم کــه همــه چیــز متفــاوت از آنچــه کــه اکنــون هســت، 
باشــد. همــه مــا دلبســته بــه چیــزی و امیــدوار بــه مســئله ای هســتیم. بایــد بدانیــم کــه نحــوه نگــرش 

ــد هایمــان در زندگــی دارد.  ــا امی ــاط اساســی ب ــه زندگــی و راه زیســتن مــا ارتب مــا ب
امیــد همیشــه ســه عنصــر را در خــود دارد: یــک ارزیابــی، یــک هــدف و یــک انتظــار. اول امیــد بــه 
اطــراف نــگاه می کنــد و بــه ایــن می اندیشــد کــه چیــزی یــا کســی می توانــد بهتــر از اکنونــش باشــد؛ 
چــرا کــه آن چیــز یــا آن کــس ســقوط کــرده و شکســته اســت. اگــر همــه چیــز بی نقــص و عالــی بــود، 
دیگــر نیــازی بــه امیــد نبــود. دوم، امیــد همیشــه یــک هــدف دارد. ایــن همــان چیــزی اســت کــه خــود 
را دلبســته آن می ســازید و بــه آن امیــدوار می شــوید؛ شــما از امیــد خــود می خواهیــد آنچــه را کــه 
شکســته شــده، احیــا کنــد و یــا آنچــه را کــه هدف تــان می باشــد بــه شــما تحویــل دهــد. ســوم، امیــد 
یــک انتظــار دارد شــما منتظــر هســتید امیدتــان محقــق شــود و هدفــی را کــه بــه آن امیــدوار هســتید 

بــه دســت آوریــد. 
تنهــا در دو مــکان شــما می توانیــد امیــد خــود را بیابیــد، یعنــی بــا هــدف اساســی، انگیــزه لازم 
ــر  ــد خــود را ب ــد امی ــد. شــما می توانی ــی را بیابی ــرای زندگ ــش لازم ب ــرای زیســتن و احســاس و دان ب
ایــن زمیــن فانــی در موقعیت هــا و تجربیــات، مادیــات و روابــط زندگــی جســتجو کنیــد. دو مشــکل 
اساســی در ایــن جســتجوی زمینــی وجــود دارد؛ اول اینکــه تمــام ایــن مــوارد ناقــص می باشــند و بــه 
ــه  ــه دنبالــش هســتید ب ــد آنچــه را کــه شــما ب ــل کــه ناقــص و شکســته هســتند، نمی توان ــن دلی ای
شــما ببخشــند. همچنیــن؛ تمــام ایــن چیزهــا آفریــده  شــده  اند تــا اشــاره بــه ســوی مکانــی باشــند کــه 

می توانیــد امیــد خــود را در آن بیابیــد. 
پولــس در رومیــان ۵:۵ چنیــن می گویــد: ایــن امیــد بــه ســرافکندگی مان نمی انجامــد، زیــرا 
محبــت خــدا توســط روح القــدس اســت کــه بــه مــا بخشــیده شــد، در دلهــای مــا ریختــه شــده اســت. 
در ایــن فــراز، پولــس بــه مــا می گویــد کــه در کجــا می توانیــم امیــد حقیقــی را بیابیــم. امیــد راســتین 
فقــط از آســمان و از بــالا دریافــت می شــود. تنهــا زمانــی کــه خداونــد امیــد شــما باشــد، امیــد شــما 
راســتین و حقیقــی و مطمئــن اســت. فقــط او قــادر اســت زندگــی را بــه شــما ببخشــد کــه مشــتاق آن 
هســتید. فقــط او قــادر اســت بــه روح شــما آرامــش عطــا کنــد. فقــط او قــادر اســت آرامــی درونــی را 
بــه شــما ببخشــد کــه روح هــر انســانی تشــنه آن اســت. تنهــا زمانــی کــه فیــض بــر شــما قــرار بگیــرد 
ــن فــرض مواجــه  ــا ای ــاه خــود، مــا را ب ــد. پولــس در ســخنان کوت ــات حقیقــی دســت می یابی ــه حی ب
می کنــد، اگــر امیدتــان شــما را ناامیــد کــرده بــه ایــن دلیــل اســت کــه امیــدی اشــتباه می باشــد! امــروز 

امیــد شــما بــر چــه چیــزی اســت؟
برای تعمق بیشتر ایوب ۱ را بخوانید. 



۷ ژوئن
آیا شما هم با چنین روانپریشی دست و پنجه نرم می کنید: اگرچه در دل، به ابدیت باور دارید 

اما به نحوی زندگی می کنید که گویی زمان حال تمام آن چیزی است که در اختیار دارید. 

ایــن غــم انگیــز اســت کــه چگونــه اکثــر مــردم در یــک جنــون و روانپریشــی زندگــی می کننــد؛ منظــورم 
فرامــوش کــردن ابدیــت اســت. مــا چنیــن آفریــده شــده ایــم کــه در یــک رابطــه ابــدی بــا خداونــدگار 
ابــدی باشــیم. مــا چنیــن آفریــده شــده ایــم کــه یــک چشــم انــداز طولانــی مــدت نســبت بــه زندگــی 
داشــته باشــیم. مــا چنیــن آفریــده شــده ایــم کــه یــک چشــممان بــه حــالا و چشــم دیگــر بــه ابدیــت 
خیــره باشــد. امــا مشــکل اینجاســت کــه خیلــی از افــراد تــلاش می کننــد تمــام زندگــی و هــدف خــود 
را در همیــن ســاعت حاضــر ببیننــد. امیــد و رویــا و شــرایط و دارایی هــای خــود را در زندگــی روزمــره 
خلاصــه می کنــد. آنهــا هــر لحظــه را بــا خواســته های نابجــا ســپری می کننــد. آنهــا انتظــار دارنــد 
انســان ها در ایــن جهــان فانــی همچــون انســان های ابــدی و جــاودان رفتــار کننــد. انهــا می خواهنــد 
ایــن جهــان ســقوط کــرده چیــزی بــه آنهــا بدهــد کــه حتــی اگــر تبــاه شــده هــم نبــود نمی توانســت 
خواسته شــان را محقــق ســازد. آنهــا نمی تواننــد درک کننــد کــه ایــن جهــان هرگــز نمی توانــد فــردوس 

آنــان باشــد. 
داشــتن یــک ازدواج خــوب فوق العــاده اســت، امــا هرگــز بهشــت شــما نخواهــد بــود. داشــتن 
یــک رابطــه خــوب بــا فرزندانتــان بســیار نیکوســت، امــا بهشــت را بــرای شــما بــه ارمغــان نمــی آورد. 
اطــراف  در  کــه  انســان هایی  نمی شــود.  شــما  بهشــت  کــه می ســازید، هرگــز  زیبایــی  خانــه  آن 
شــما هســتند نمی تواننــد بهشــت را بــرای شــما بــه ارمغــان بیاورنــد. بــا فرامــوش کــردن هویــت 
خــود، کیســتی خــدا، هــدف زندگــی و اینکــه آینــده چــه فرجامــی دارد تنهــا باعــث دیوانگــی خــود و 

می شــوید.  اطرافیانتــان 
از یــاد بــردن ابدیــت باعــث می شــود کــه شــما انتظــارات نابجــا داشــته باشــید و در برابــر 
وسوســه آســیب پذیــر بــوده و بــه افــراد و چیزهایــی دلبســته شــوید کــه تنهــا شــما را ناامیــد می کننــد 
و بــه همیــن ســبب، متاســفانه نیکــی خــدا را زیــر ســوال خواهیــد بــرد. تشــخیص فرجــام ابــدی کــه 
ــه در  ــارغ از آنچــه ک ــن باشــید و ف ــع بی ــاس، واق ــدون ی ــه ب ــد ک ــه شــما کمــک می کن در راه اســت ب

اطرافتــان می گــذرد امیــدوار بمانیــد. 
شــواهد واضــح هســت ایــن زندگــی تمــام چیــزی نیســت کــه بایــد باشــد. ایــن وضعیــت آشــفته 
و پریشــان و زخم آلــود از گنــاه نمی توانــد تمــام مســئله باشــد. و کتــاب مقــدس ایــن امــر را بــرای مــا 
روشــن می ســازد ایــن جهــان بهشــت نیســت و بهشــت هــم نخواهــد بــود. درعــوض زمــان حاضــر، 
زمانــی بــرای آمــاده شــدن بهشــتی اســت کــه روزی مقــرر می شــود و همــه چیــز مطابــق بــا اراده خــدا 

احیــا شــده و ایــن گنــاه و شکســتگی از میــان برداشــته می شــود. 
آیــا شــما هــم بــا ایــن روانپریشــی دســت و پنجــه نــرم می کنیــد؟ آیــا شــما عطــش خــود را بــرای 
بهشــت بــا ســرگرم ســاختن خــود در ایــن جهــان فروکــش می کنیــد؟ آیــا از ایــن جهــان ســقوط کــرده 
توقــع بهشــت بــودن را داریــد؟ آیــا بــا فرامــوش کــردن ابدیــت، نیکویــی خــدا را زیــر ســوال می بریــد؟ 
دعــا کنیــد کــه خــدا بــه شــما فیــض ببخشــد تــا بــه او اعتمــاد کــرده و در انتظــار فرجــام سرنوشــتی 
باشــید کــه بــرای شــما در نظــر دارد. داشــتن یــک چشــم انــدازه وســیع عاقلانــه اســت. داشــتن یــک 
ــداز وســیع شــما را  ــرای زندگــی امــری الهــی می باشــد. داشــتن یــک چشــم ان ــداز وســیع ب چشــم ان

سپاســگزار فیــض خــدا می ســازد. 
برای تعمق بیشتر جامعه ۳ را بخوانید. 



8ژوئن
مشارکت جمعی به این دلیل مقرر شده است که شما را با جلال و فیض عیسی مسیح روبرو 

سازد تا در مکانی دیگر، به دنبال حیات و یاری و امید نباشید. 

زمانــی کــه بــا همســرم لــولا در بالکــن بــودم، بــه یــاد آوردم کــه پرســتش جمعــی چقــدر مهــم و 
شــگفت انگیــز اســت. مــا در مراســم دهمیــن ســالگرد پرســتش کلیســای پرزبیتــری بودیــم. در ایــن 
مراســم مجموعــه ای از ســروده های رابــرت المــور اجــرا می شــد در یکــی از ایــن ســرود ها وضعیــت 
اســفباری کــه گنــاه بــر مــا و دنیــای مــا وارد کــرده و آن نجــات پرشــکوه کــه بــه مــا فیــض و رســتگاری 
بخشــیده اســت؛ یــادآوری می شــد. هــر بنــد از ایــن ســرود لبریــز از قطعــات انجیــل بــود و قلبــم را 
غــرق شــادی می کــرد. در ایــن هنــگام مــن بــه یــاد ســخنان مزمــور 1:۸9 افتــادم: محبتهــای خداونــد 
را تــا بــه ابــد خواهــم ســرایید؛ بــه دهــان خویــش امانــت تــو را بــه جمیــع نســلها خواهــم شناســانید. 
مــن فکــر می کــردم کــه مــا می توانیــم ایــن ســرود را بارهــا و بارهــا بخوانیــم و از مضامیــن آن در بــاب 

فیــض نجات بخــش خداونــد عیســی مســیح خســته نشــویم. 
و در نهایــت ســرود کرســندو خوانــده شــد. آنچنــان در وصــف زیبایــی انجیــل ســروده بــود کــه 
وقتــی بــه دو تــا بنــد آخــر رســیدیم، مــن از خوانــدن بــاز ایســتادم و پشــت ســر هــم می گفتــم: آمیــن! 

آمیــن! آمیــن! پرســتش جمعــی باردیگــر تاثیــر خــود را بــر قلــب مــن گذاشــته بــود. 
اگــر صادقانــه بگویــم، مــن بــا روی خــوش وارد ایــن عبــادت جمعــی نشــده بــودم. زمانــی کــه پــا 
بــه ســالن گذاشــتم غرغــر می کــردم. اگــر لــولا از مــن خواهــش نمی کــرد قصــد نداشــتم کــه بــه آن 
مراســم یکشــنبه بــروم. حقیقــت ایــن اســت کــه نمی خواســتم آنجــا باشــم. امــا ناگهــان مجــد و جــلال 
ــی و  ــر از خســتگی های ذهن ــر و بزرگت ــه تســخیر خــود درآورد. فیــض عیســی مســیح فرات ــم را ب قلب
جســمی مــن بــود. قلــب ســرد و بــی روح مــن بــه وســیله انجیــل پــر فیــض خداونــد عیســی مســیح بــار 
دیگــر شــعله ور شــد. همخوانــی و اســتعدادی کــه نوازنــدگان و جماعــت بــا هــم داشــتند، بــار دیگــر 
بــه مــن یــادآوری کــرد کــه چــه هویتــی دارم و در صلیــب فیــاض مســیح چــه چیــزی بــه مــن عطــا شــده 
اســت. ایــن قلــب پــر از گلــه و شــکایت، باردیگــر لبریــز از جشــن و ســرور شــد و قــوم خــدا در هنــگام 

پرســتش تاثیــرش را بــر قلــب مــن گذاشــته بــود. 
از آنجایــی کــه خــدا مــا را بــه خوبــی می شناســد و از ضعف هــای قلــب مــا و پریشــان حالــی مــا 
بــه خوبــی آگاه اســت؛ مقــرر کــرده کــه بــرای پرســتش و عبــادت بــه دور هــم گــرد آییــم. بــه خوبــی 
می دانــد کــه مــا چقــدر ســاده نیــاز خــود را بــه فیــض و مرحمــت او در عیســی مســیح از یــاد می بریــم. 
او می دانــد کــه چگونــه فریــب می خوریــم و موانــع و ســختی ها می تواننــد باعــث دلســردی مــا 
بشــوند. او می دانــد کــه خودخواهــی و خودپســندی هنــوز قــدرت فریــب مــا را دارد. بــه همیــن ســبب 
در فیــض خویــش مــا را فــرا می خوانــد کــه بــه دور هــم جمــع شــده جــلال او را بــه یــاد آوریــم و از 
ــه مــا  ــه کنیــم. پرســتش جمعــی تنهــا فیــض خــدا را ب ــه وجــد آمــده و نجــات او را تجرب حضــور او ب
ــه مــا می باشــد. در هــر زمــان کــه  ــادآوری نمی کنــد، بلکــه خــود ایــن جمــع شــدن عطــای فیــض ب ی

بــرای شــما مقــدور اســت بــا شــادی و ســرور بــه ســوی ایــن رســتگاری شــتابان شــوید. 
برای تعمق بیشتر مزمور۱۲۲ را بخوانید. 



۹ ژوئن
 برای گناه، بخشش وجود دارد؛ برای ضعف، قدرت وجود دارد؛ برای جهالت، حکمت، و برای 

اسارت رهایی وجود دارد فیض عیسی مسیح، این چنین عمل می کند. 

مــن عاشــق کولســیان دو هســتم )همیــن حــالا مکــث کــرده و از آیــه 1 تــا 1۵ را بخوانیــد(. شــاید دلیــل 
علاقــه مــن بــه کولســیان ایــن اســت کــه همســرم لــولا صاحــب و مدیــر یــک گالــری هنــری خصوصــی 
می باشــد. ممکــن اســت پیــش خــود فکــر کنیــد: پــل، ایــن دیدگاهــی عجیــب اســت. امــا اجــازه بدهیــد 

بیشــتر توضیــح دهــم، کولســیان 1:2-1۵ مثــل نمایشــگاه هنــری در رابطــه بــا فیــض خــدا می باشــد. 
می شــود.  داده  تحویــل  لــولا  گالــری  بــه  نمایــش  بــرای  هنــری  آثــار  مــاه،  هــر  ابتــدای  در 
ــز  ــولا، امــری هیجــان انگی ــرای ل ــردن آن هــا ب ــاز ک ــد و ب ــدی شــده ان ــه بســته بن نقاشــی ها در جعب
اســت چــرا کــه او شــروع بــه تنظیــم و گزینــش آثــاری می کنــد کــه قــرار اســت در مــاه آینــده بــه 
نمایشــگاه جــان تــازه ای ببخشــند. لــولا پــس از اینکــه تمــام آثــار هنــری را بــاز کــرد، شــروع بــه پروســه 
تنظیــم جایگزینــی آنهــا می کنــد تــا هــر اثــر هنــری بــه دقــت در جایــی قــرار بگیــرد کــه بتوانــد خــود 
را نمایــش دهــد. روز بعــد گروهــی بــه نمایشــگاه آمــده تــا بــه لــولا کمــک کننــد کــه آثــار هنــری را بــه 
دیــوار بچســباند. در مرحلــه آخــر هــر اثــر هنــری بایــد در نــور و موقعیــت درســت قــرار بگیــرد. در هــر 
مــاه   نمایشــگاه رنــگ و بــوی تــازه ای بــه خــود می گیــرد. بــه همیــن دلیــل اســت زمانــی کــه همــه چیــز 
تکمیــل می شــود مــن دوســت دارم بــه نمایشــگاه بیایــم و ایــن زیبایــی را تماشــا کنــم. اغلــب اوقــات 
مــن و همســرم شــب ها آن ســوی خیابــان می ایســتیم و بــه ویتریــن زیبــا گالــری خیــره می شــویم. و 
در آخــر همیشــه لــولا کاری را انجــام می دهــد کــه اعصابــم را بــه هــم می ریــزد. او بــا ســوئیچی کــه 
در دســت دارد چراغ هــای نمایشــگاه را خامــوش می کنــد و گالــری در تاریکــی فــرو مــی رود. پیــش 

خــودم همیشــه فکــر می کنــم: ای وای، نــه! ایــن نقاشــی ها نبایــد در تاریکــی قــرار بگیرنــد. 
اگــر فرزنــد خــدا هســتید، شــما نیــز نمایشــگاهی از مرحمــت و فیــض پرشــکوه او می باشــید. 
دیوارهــای قلــب شــما بــه وســیله آثــار هنــری پرجــلال نجــات مزیــن گشــته اســت: حکمــت به جــای 
جهالــت گنــاه، قــدرت به جــای ضعــف گنــاه، بخشــش به جــای شــرمندگی گنــاه و رهایــی از اســارت 
گنــاه. فیــض بــه ایــن معناســت کــه تمــام ایــن زیبایی هــا بــرای شــما و در شــما انجــام شــده اســت. 
امــا نگرانــی اصلــی مــن ایــن اســت کــه بــرای بســیاری از ایمــان داران، اگرچــه ایــن آثــار زیبــای هنــری 
ــه ســادگی آن  وجــود دارد امــا چــراغ نمایشگاه شــان خامــوش اســت. ایــن دســته از ایمــان داران ب
ــا بــه  زیبایــی و عظمــت بی نظیــر کــه در فیــض خداونــد عیســی مســیح اســت نادیــده می گیرنــد و ی
طــور کامــل درک نمی کننــد. بــه همیــن ســبب از آنجایــی کــه قــادر بــه دیــدن و یــا درک ایــن فیــض 
نیســتند، نمی تواننــد در پرتــو ایــن عظمــت زندگــی نمــوده و بــه خاطــر آن مســرور باشــند. بــه همیــن 
ــه  ــق راه ب ــا آن حکمــت مطل ــاط ب ــه دســت ضعــف می ســپارند. به جــای ارتب ــان قــدرت را ب ســبب آن
جهالــت می دهنــد. در حالیکــه گناهشــان کامــلاً آمرزیــده شــده اســت، در شــرم زدگــی گنــاه، خــود 
را پنهــان می ســازند. آنهــا تســلیم و اســیر بندگــی می شــوند در حالــی کــه فیضــی رهایی بخــش بــه 
آنــان عطــا شــده اســت. اگرچــه دل آنــان بــا آثــار هنــری فیــض مزیــن گشــته اســت، امــا چراغ هــای 
ــا چــراغ نمایشــگاه روشــن اســت و  ــز! شــما چطــور؟ آی نمایشــگاه خامــوش اســت. چقــدر غــم انگی

همــه چیــز را در زندگیتــان دگرگــون ســاخته اســت؟
برای تعمق بیشتر غلاطیان ۱۶:۵-۲۶ را بخوانید. 



۱۰ ژوئن
اگر در مسیح هستید، بدانید که برگزیده شده اید تا جلال شخصی را رها کرده و به مجد و 

جلالی فراتر دست بیابید یعنی جلال خدا. 

ــن  ــاج ای ــه شــدت محت ــا ب ــل آنه ــن دلی ــه همی ــد و ب ــر گشــته بودن ــن جــلال متحی ــه ســبب ای ــان ب آن
مجموعــه و عظمــت بودنــد تــا زندگیشــان را دگرگــون ســازد و حــالا شــاهد ایــن عظمــت و مجــد بودنــد!

شــش روز بعــد، عیســی، پطــرس و یعقــوب و بــرادرش یوحنــا را برگرفــت و آنــان را بــا خــود 
بــر فــراز کوهــی بلنــد، بــه خلــوت بــرد. در آنجــا، در حضــور ایشــان، ســیمای او دگرگــون 
شــد: چهــره اش چــون خورشــید می درخشــید و جامــه اش همچــون نــور، ســفید شــده بــود. 
در ایــن هنــگام، موســی و ایلیــا در برابــر چشــمان ایشــان ظاهــر شــدند و بــا عیســی بــه 
گفتگــو پرداختنــد. پطــرس بــه عیســی گفــت: »ای ســرورم، بــودن مــا در اینجــا نیکوســت. 
اگــر بخواهــی، ســه ســرپناه می ســازم، یکــی بــرای تــو، یکــی بــرای موســی و یکــی هــم بــرای 
ــاگاه ابــری درخشــان ایشــان را در  ایلیــا.« هنــوز ایــن ســخن بــر زبــان پطــرس بــود کــه ن
بــر گرفــت و ندایــی از ابــر در رســید کــه: »ایــن اســت پســر محبوبــم کــه از او خشــنودم؛ 
بــه او گــوش فــرا دهیــد!« بــا شــنیدن ایــن نــدا، شــاگردان ســخت ترســیدند و بــه روی، بــر 
خــاک افتادنــد. امّــا عیســی نزدیــک شــد و دســت بــر آنــان گذاشــت و گفــت: »برخیزیــد و 
مترســید!« چــون چشــمان خــود را برافراشــتند، هیچ کــس دیگــر را ندیدنــد جــز عیســی و 

بــس. )متــی ۸-1:1۷(
بــرای اینکــه شــاگردان از اســارت و وابســتگی بــه جــلال شــخصی و عظمــت ســایه ماننــد ایــن 
جهــان فانــی آزاد گردنــد، لازم بــود عیســی مســیح جلالــی از ایــن طــرح و بالاتــر را عیــان ســازد. در 
نتیجــه در یکــی از شــگفت انگیزتریــن صحنه هــای کتــاب مقــدس، عیســی مســیح حجــاب برداشــته 
و جــلال خویــش را بــه عنــوان یگانــه پســر خــدای تعالــی بــه آنهــا آشــکار می ســازد. ایــن آشکارســازی 
جــلال باعــث می شــود و دهان هــای آنــان بــاز بمانــد و شــگفت زده و ترســان گردنــد. اگــر ذره ای فهــم 
ــر  ــرا می گرفــت. دیگ ــی وجودشــان را ف ــت تعال ــان باشــد خداترســی از آن هیب و عقــل در وجــود آن
ــرای زندگــی، کافــی  ــر خــود ب ــروی از نقشــه های محــدود و حقی ــرای جــلال شــخصی و پی زیســتن ب
بــود دگرگونــی هیئــت مســیح لحظــه ای بــود کــه آنــان بــه آن محتــاج بودنــد، ســاعتی کــه زندگــی آنــان 
را دگرگــون می ســاخت. آنــان از جــلال فانــی ایــن جهــان رهایــی می افتنــد تــا بتواننــد ایــن عظمــت 
بی پایــان را بــه سراســر جهــان ابــلاغ کننــد. در ایــن لحظــه خــاص دیگــر هیــچ فکــر و فرضیــه و 

دغدغــه ای از زندگــی شــخصی وجــود نداشــت. 
معنــای زندگــی در همیــن بــاره اســت. محــور همــه چیــز جــلال خداونــدگار اســت کــه در شــکوه 
ــه آن  ــا اســت. ایــن همــان چیزیســت کــه همــگان ب و قــدرت، حکمــت و وفــاداری و عشــق بی همت
محتــاج هســتند یــک نجــات پرجــلال. ایــن همــان چیــزی اســت کــه همــگان بــرای آن خلــق شــده اند 
ــده اســت کــه جــلال جــاودان  ــرای ایــن جــلال. فیــض حقیقــی همیــن اســت، خــدا برگزی زیســتن ب
خویــش را بــر ســر افــراد ناســپاس و ســرکش و خودخواهــی چــون مــا قــرار دهــد. دلیــل اینکــه 
عیســی مســیح جــلال خویــش را بــرای شــاگردانش آشــکار ســاخت، بــه خاطــر زیبایــی شــخصیت آنــان 
نبــود؛ برعکــس بــر اســاس مجــد و جــلال شــخصیت خــودش بــود. او جــلال خویــش را بــر مــا آشــکار 
می ســازد چــون اگــر چنیــن نکنــد، امیــدی بــرای مــا وجــود نــدارد. بــدون ایــن نجــات، مــا قلــب خــود را 
اســیر ســاخته و دلبســته فهرســتی دروغــی از جــلال می گردیــم. ایــن همــان زمانــی اســت از فیــض، 

کــه همــه مــا بــه آن محتــاج می باشــیم. 
برای تعمق بیشتر لوقا ۲۳:۹-۳۶ را بخوانید. 



۱۱ ژوئن
شرم و گناه نمی توانند همچون فیض عمل نمایند و ما را تبدیل به شخصی کنند که از انجام 

اراده پدر خشنود می گردد. 

شــما هرگــز متوجــه کشــمکش خــود بــا گنــاه نخواهیــد شــد مگــر اینکــه بفهمیــد مشــکل اصلــی ایــن 
اســت کــه گنــاه امــری باطنــی می باشــد. مشــکل اصلــی یــک رفتــار بــد نیســت، اگرچــه نتیجــه گنــاه 
می توانــد یــک بدرفتــاری باشــد. مشــکل اصلــی وسوســه بیرونــی نیســت اگرچــه گنــاه می توانــد باعــث 
شــود تســلیم وسوســه گردیــم. مشــکل اصلــی موقعیــت و یــا شــرایط نیســت، اگرچــه گنــاه می توانــد 
در چنیــن شــرایطی خــود را ابــراز کنــد. گنــاه امــری درونــی می باشــد. اجــازه دهیــد معنــای ایــن 

مســئله را توضیــح دهــم. 
کتــاب مقــدس از اصطلاحــات گوناگونــی بــرای امــور درونــی، روحانــی، فکــری و انگیزه هــا 
اســتفاده می کنــد، امــا تمــام ایــن واژگان در یــک اصطــلاح خلاصــه می شــوند: دل. قلــب یــا همــان 
ــام دگرگــون کننــده  دل یکــی از اصطلاحــات رایــج در کتــاب مقــدس می باشــد. شــما نمی توانیــد پی
ــن اصطــلاح  ــرای ای ــد. تعریفــی ب ــن اصطــلاح را نفهمی ــای ای ــد، اگــر معن ــاب مقــدس را درک کنی کت
وجــود دارد کــه شــما بایــد در هنــگام مطالعــه کتــاب مقــدس آن را بــه یــاد بســپارید: قلــب هســته و 
محــور اصلــی شــخص شــما اســت. قلــب محــل فکــر، احساســات، خواســته ها و نیت هــای شماســت. 
ــر  ــه معنــای واقعــی کلمــه ب قلــب شــما مســبب کارهــای شــما و گفتارتــان می باشــد. مــن و شــما ب

اســاس قلــب خویــش زندگــی می کنیــم. 
مســئله ایــن اســت کــه چــون گنــاه در قلــب مــا فعــال اســت، افــکار و خواســته ها و انگیزه هــا 
ــاه مــا را  ــا خادمــان خــدا باشــیم امــا گن ــد. مــا آفریــده شــده ایم ت و انتخاب هــای مــا را فاســد می کن
ــاه ســبب  ــا گن ــق را بپرســتیم، ام ــا خال ــده شــدیم ت ــا آفری ــد. م ــل می کن ــدگان خویشــتن تبدی ــه بن ب
می شــود کــه مخلــوق را به جــای خالــق بگذاریــم. مــا آفریــده شــده ایــم تــا بــرای جــلال خــدا زندگــی 
کنیــم امــا گنــاه باعــث می شــود در پــی جــلال بــرای زندگــی خــود باشــیم. و تــا زمانــی کــه ایــن مســائل 
در دل مــا متحــول نشــوند، رفتــار مــا دگرگــون نخواهــد شــد، و یــا اگــر تغییــر کنــد تغییــر آن پایــدار 
نخواهــد بــود.  هیــچ میــزان از پایبنــدی بــه تغییــر و اصــلاح شــخصی نمی توانــد قلــب شــما را دگرگــون 
کنــد. هیــچ میــزان از ســعی و تــلاش نمی توانــد قلــب شــما را دگرگــون ســازد. هیــچ میــزان از خودزنــی 
ــرار کــردن از موقعیت هــا و  ــد. ف ــد قلــب شــما را متحــول کن و احســاس شــرم و پشــیمانی نمی توان
ــد چــرا  ــرار کنی ــاه ف ــد از گن ــد. شــما نمی توانی ــر دهن ــادر نیســتند دل شــما را تغیی شــرایط خــاص، ق
کــه گنــاه در درون خــود شــما اســت. ســنگین ترین اعمــال بــرای توبــه قــادر نیســت قلــب شــما را بــه 

گونــه ای اساســی دگرگــون ســازد. 
بــا ایــن وجــود بــرای مــن و شــما تنهــا یــک گزینــه باقــی مانــده اســت؛ بقیــه مــوارد گفتــه شــده 
چیــزی جــز دیوانگــی نیســت. تنهــا یــک راه منطقــی پیشــروی داریــم، مــا بایــد بــه ســوی فیــض عیســی 
مســیح شــتابان شــویم. بــرای آمــرزش بــه ســوی او برویــد. بــرای قــدرت بــه ســوی او برویــد. بــرای 
آزادی و رهایــی بــه ســوی او شــتاب کنیــد. بــه ســوی او دوان دوان برویــد! از دویــدن بــه ســوی عیســی 
ــه جهــد و  ــازی ب ــرد کــه دیگــر نی ــه ابــدی بب ــه آن خان ــا زمانــی کــه شــما را ب مســیح دســت نکشــید ت

کوشــش نباشــد. 
برای تعمق بیشتر مرقس ۱:۷-۲۳ را بخوانید. 



۱۲ ژوئن
دعا، به معنای کنار گذاشتن خودمحوری است تا خدا را محور و اساس همه چیز قرار داده و 

خود را هر روزه تسلیم به او کنید. 

دعــا چیــزی بیشــتر از آوردن خواســته هــا، آرزوهــا و نیازهــای شــخصی بــه حضــور خداونــد اســت. 
عمیق تریــن و اصلی تریــن معنــای دعــا کــردن ایــن اســت کــه بــه شــما یــادآوری کنــد هویتتــان 

ــای تســلیم شــدن اســت: ــه معن ــا اســت. دعــا ب ــه چــه معن چیســت، خــدا کیســت و زندگــی ب

دعــا بــه معنــای تســلیم شــدن در برابــر حقیقــت وجــودی آن کســی اســت کــه بی نهایــت . 1
از شــما عظیم تــر می باشــد. بــرای هــر کــدام از مــا عــادی اســت کــه امید هــا و رویاهــا 
و نگرانی هــای خــود را بــه خواســته ها و احساســات کوچــک خــود تقلیــل دهیــم. دعــا 
ــای تســلیم کــردن نگرش مــان اســت؛ همانطــور کــه چهــار واژه نخســتین کتــاب  ــه معن ب
مقــدس شــروع می شــود: »در آغــاز خــدا. . .« و بــه ایــن ترتیــب مــا جایــگاه حقیقــی خــود 

را متوجــه می شــویم. 
دعــا بــه معنــای فهمیــدن ایــن حقیقــت اســت کــه زندگــی تنهــا مربــوط بــه شــما نمی باشــد. . 2

اگــر دعــا، وجــود خــدا را تصدیــق نمی کــرد دیگــر معنایــی نداشــت؛ بــه همیــن ترتیــب دعــا 
وضعیــت مــا را نیــز بــاز تعریــف می کنــد. مــا بایــد بدانیــم کــه حاکــم، مالــک و یــا آفریــدگار 
ــق  ــه او تعل ــم و ب ــده شــده ای ــرای هــدف و جــلال خــدا آفری ــا ب زندگــی خــود نیســتیم. م
داریــم. دعــا بــه معنــای کنــار گذاشــتن خودمحــوری و ســر خــم کــردن در برابــر خــدا اســت. 

دعــا بــه معنــای پذیرفتــن ایــن حقیقــت اســت کــه شــما بــه یــاوری و کمــک احتیــاج داریــد. . ۳
دعــا بــه معنــای ایــن اســت کــه اقــرار نمــوده نــه تنهــا خودمختــار نیســتیم بلکــه خودکفــا 
نیــز نمی باشــیم. دعــا بــه مــا یــادآوری می کنــد کــه مــا بــرای انــزوا و داشــتن یــک زندگــی 
مســتقل خلــق نشــده ایم. مــا نمی توانیــم بــدون حضــور پــر مهــر و همیشــگی خالقمــان، 

بــه آنچــه کــه فــرا خوانــده شــده ایــم عمــل کنیــم. 
دعــا بــه معنــای فهمیــدن ایــن حقیقــت اســت کــه حکمتــی فراتــر از مــا وجــود دارد. دعــا مــا . 4

را بــا ایــن واقعیــت روبــرو می ســازد کــه آنچنــان هــم گمــان می کنیــم باهــوش نیســتیم. 
ــادآوری می کنــد مســائل بســیاری وجــود دارد کــه از محــدوده درک و فهــم  ــه مــا ی دعــا ب
مــا خــارج اســت. جــواب مــا نشــان می دهــد کــه زندگــی در فهــم کوچــک مــا خلاصــه 
نمی شــود، بلکــه زندگــی در تســلیم شــدن بــه عنایــت آن کســی اســت کــه درک و فهــم، 

مــاورای زمــان و مــکان می باشــد. 
دعــا کــردن بــه معنــای کنــار گذاشــتن حقــوق و خواســته هایمــان بــرای زندگــی مــورد . ۵

نظرمــان می باشــد. دعــا بــه ایــن معناســت کــه مــا زانــو زده و ســر خــم کــرده و بدانیــم کــه 
بــه تنهایــی حقــی نداریــم بــا زندگــی خــود هــر آنچــه کــه می خواهیــم انجــام دهیــم؛ بلکــه 

مــا آفریــده شــده ایــم تــا در محــدوده تعییــن شــده خــدا زندگــی کنیــم. 
دعــا بــه معنــای ســپردن امیدهــا و آرزوهــای خــود بــه مرحمــت الهــی می باشــد. دعــا، بــه . ۶

ــدارد. مــن تمــام  ــدی در زندگــی جــدا از خــدا وجــود ن ــچ امی ــد کــه هی ــادآوری می کن مــا ی
ــم.  ــد می کن ــر خــدا قــرار می دهــم و از خــود قطــع امی آرزوهــا و امید هــای خــود را ب

ــه  ــه ب پــس چشــمان خــود را بســته و ســر خــود را خــم کــرده سپاســگزار آن فیضــی باشــید ک
شــما عطــا می شــود. 

برای تعمق بیشتر مزمور ۶۳ را بخوانید. 



۱۳ ژوئن
اگر به افراد دور و برتان دل ببندید همیشه ناکام و ناامید خواهید گشت. هیچ کس نمی تواند 

مسیحای شما باشد. 

شــما بایســتی شــاکر وجــود اشــخاصی باشــید کــه خداونــد در زندگیتــان قــرار داده اســت. شــما بایــد 
ــار  ــان رفت ــا آن ــت ب ــرام و متان ــد در کمــال احت ــرم بشــمارید. شــما بای ــا را دوســت داشــته و محت آنه
کنیــد. شــما بایــد تمــام تــلاش خــود را بــرای حفــظ روابــط و صلــح در آن بکنیــد. شــما بایــد نســبت بــه 
آنــان بــا محبــت بــوده و بــه آنهــا خدمــت کنیــد. شــما بایــد بــا روی بــاز از آنــان اســتقبال کنیــد. بایــد از 
ایــن حقیقــت آگاه باشــید کــه شــما چنیــن آفریــده شــده اید تــا در یــک اجتمــاع بــا محبــت بــا دیگــران 
همزیســتی کنیــد. امــا بــه یــاد داشــته باشــید کــه نمی توانیــد از ایــن جماعــت خواســتار چیــزی باشــید 

کــه تنهــا خداونــد می توانــد آن را برایتــان مهیــا کنــد. 
بســیاری از روابــط مســیحی وجــود دارد کــه باعــث درد و آســیب و درگیــری و ناامیــدی می شــود؛ 
چــرا کــه افــراد در آن رابطــه بــاری را بــر دوش یکدیگــر می گذارنــد کــه هیــچ انســانی قــادر نیســت آن 

را تحمــل کنــد. 
هیچ کس نمی تواند منشأ هویت شما باشد. 	 
هیچ کس نمی تواند اساس سعادت شما بشود. 	 
هیچ فردی نمی تواند به شما دلیل و انگیزه لازم برای روزمرگی تان را ببخشد. 	 
هیچ انسانی نمی تواند امید های شما را محقق سازد. 	 
هیچ کس نمی تواند شما را از درون متحول کند. 	 
هیچ انسانی نمی تواند گذشته شما را تغییر دهد. 	 
هیچ انسانی نمی تواند اشتباهات شما را جبران کند. 	 
هیچ کس نمی تواند به قلب شما آرامش و رضامندی عطا کند. 	 

درخواســت چنیــن مــواردی از انســان دیگــر، بــه معنــای ایــن اســت کــه بخواهیــد تثلیــث اقــدس 
یــک عضــو چهــارم داشــته باشــد. چنیــن چیــزی هرگــز کارســاز نیســت. بایــد بــه یــاد داشــته باشــید 
کــه عشــق بشــری امــری شــگرف اســت امــا حیــات و زندگــی تنهــا در یــک رابطــه آســمانی یافــت 
می شــود، یعنــی زندگــی حقیقــی، دگرگونــی دل و رضامنــدی تنهــا از بــالا عطــا می شــود. اگرچــه بایــد 
از محبــت بشــری لــذت بــرد، امــا بــرای نشــاط و قــوت روحــی خــود بــه خــدا چشــم بدوزیــد. اگرچــه 
بایــد بــه روابــط طولانــی مــدت، عاشــقانه و متقابــل متعهــد باشــید، امــا نبایــد از یــاد ببریــد کــه تنهــا 
خــدا می توانــد شــما را نجــات داده، دگرگــون ســازد و شــما را از دســت خویشــتن نجــات دهــد. اگرچــه 
شــما بایــد از ســر عشــق بــرای دیگــران فــداکاری کنیــد، امــا بایــد امیــد خــود را بــر فــداکاری کــه خداونــد 

عیســی مســیح بــرای شــما انجــام داده اســت قــرار دهیــد. 
آیــا ممکــن اســت دلیــل دلســردی کــه در روابــط شــخصی تان تجربــه می کنیــد انتظــارات غیــر 
واقعــی و ناممکــن شــما باشــد؟ آیــا ممکــن اســت شــما ســهواً انســانها را به جــای خــدا قــرار داده 
باشــید؟ آیــا ممکــن اســت شــما از آنکــه درکنارتــان اســت کاری را بخواهیــد کــه تنهــا خــدا قــادر اســت 
برایتــان انجــام دهــد؟ تنهــا یــک منجــی وجــود دارد و او تــا بــه ابــد از آن شماســت. نیــازی نیســت کــه 

ایــن بــار گــران را بــر دوش شــخص دیگــری بگذاریــد. 
برای تعمق بیشتر دوم تیموتائوس ۹:۴-۱8 را بخوانید. 



۱۴ ژوئن
یکی از بزرگترین عصیان های ناشی از گناه، امتناع از شنیدن و تسلیم به حکمت الهی شدن 

است که در هر صفحه از کلام او به ما الهام شده است. 

زمانــی کــه بــه بگــو مگو هــای آنهــا گــوش مــی دادم و شــاهد بحــث و جدل هایشــان بــودم کــه چگونــه 
یکدیگــر را ســرزنش می کردنــد و اشتباهاتشــان را بــه رخ یکدیگــر می کشــیدند؛ فکــر غم انگیــزی از 
ذهــن مــن عبــور کــرد. اکثــر چیزهایــی کــه می گفتنــد، در کتــاب مقــدس بــه آنهــا گفتــه شــده بــود کــه 
بایــد چــه کننــد تــا رابطه شــان همانــی باشــد کــه خــدا در نظــر دارد همــان کتابــی کــه اذعــان داشــتند 
بــه آن ایمــان دارنــد. ازدواج آنهــا، بــه دلیــل اینکــه تمایلــی بــرای شــنیدن حکمــت خــدا نداشــتند و 

پیــرو فیــض الهــی نبودنــد خــراب شــده بــود. 
بــه ایــن بخــش کــه مملــو از حکمــت می باشــد گــوش دهیــد: در کمــال فروتنــی و ملایمــت؛ و 
بــا بردبــاری و محبــت یکدیگــر را تحمــل کنیــد. بــه ســعی تمــام بکوشــید تــا آن یگانگــی را کــه از روح 

اســت، بــه مــدد رشــتۀ صلــح حفــظ کنیــد )افسســیان ۳-2:4(.
به این دستورات حکیمانه برای رابطه های انسانی فکر کنید:

»بــا کمــال فروتنــی. . .« غــرور همیشــه باعــث از بیــن رفتــن روابــط می شــود. غــرور . 1
باعــث ایجــاد حــق طلبــی شــده و خواهــان خدمــت و خادمــی طــرف مقابــل می گــردد. 
غــرور باعــث می شــود شــما تــلاش کنیــد تــا طــرف مقابــل را کنتــرل کنیــد و عــلاوه بــر ایــن 
گمــان کنیــد کــه همیشــه حــق بــا شــما اســت. غــرور باعــث می شــود کــه دیگــران تســلیم 

خواســته های شــما باشــند بــه همیــن دلیــل اســت کــه تواضــع شــیوه خداونــد اســت. 
»بــا ملایمــت. . .« رفتــار ملایــم باعــث می شــود کــه شــخص مقابــل بــه ســوی شــما . 2

حرکــت کنــد. پاســخ ملایــم بــه فــرد دیگــر باعــث می شــود کــه در کنــار شــما احســاس 
امنیــت کنــد. ملایمــت بــرای رابطــه امــری ضــروری می باشــد. 

»بــا صبــوری. . .« شــما نمی توانیــد بــدون انتظــار و صبــوری بــا یــک انســان ناقــص دیگــر . ۳
در ارتبــاط ســالمی باشــید. اگــر می خواهیــد همــه چیــز مطابــق بــا خواســته شــما و در 
زمــان مــورد نظرتــان انجــام شــود بایــد بدانیــد آنقــدر خــود را دوســت داشــته اید کــه از مهــر 

ورزیــدن بــه انســان دیگــری عاجــز هســتید. 
بــا محبــت متحمــل یکدیگــر شــدن. . . عشــق و محبــت مســتلزم صبــوری و رنجبــری و از . 4

خودگذشــتگی اســت. چــرا؟ زیــرا شــما در یــک جهــان ســقوط کــرده بــا انســانی ناقــص در 
ارتبــاط هســتید و بــا هــم زندگــی می کنیــد. بــه همیــن دلیــل شــما و طــرف مقابــل اغلــب 

اوقــات خطــا می کنیــد و شکســت می خوریــد. 
»مشــتاق یگانگــی روح. . .« بدانیــد اتحــاد و وحــدت از هــر چیــز دیگــری برایتــان مهمتــر . ۵

اســت؛ حاضــر باشــید از حــق خــود و راه و روش خــود بگذریــد. عشــق از ایــن شــادمان 
می گــردد کــه روح خــدا هــر دوی شــما را متحــد و یگانــه بســازد. 

»در رشته صلح. . .« محبت به معنای ایجاد صلح و آرامش است و نه جنگ و جدال. . ۶
مــی تــوان گفــت کــه هیــچ ارتباطــی مســتثنا از آنچــه کــه گفتــم نیســت. زوجی که مثــال زدم این 

حکمت را در اختیار داشــتند اما به آن گوش نســپردند. شــما چطور؟
برای تعمق بیشتر مزمور 8۹:۱۱۹-۱۷۶ را بخوانید. 



۱۵ ژوئن
اعتراف کردن، تنها از فیض ناشی می شود. فقط فیض قادر است که شما را از خودعادل پنداری 

رها سازد تا به سوی آغوش پر مهر خداوند بشتابید. 

اعتــراف کــردن بــرای مــا امــری طبیعــی محســوب نمی شــود. بــرای مــا عــادی اســت کــه خــود را 
درســتکار تر از آنچــه کــه هســتیم پنداریــم. بــرای مــا عــادی اســت کــه اشــتباهات خــود را گــردن 
دیگــران بیندازیــم. بــرای مــا عــادی اســت کــه رفتــار اشــتباه خــود را توجیــه کــرده و شــرایط دشــوار را 
بهانــه قــرار دهیــم. بــرای مــا عــادی اســت کــه وقتــی بــا گنــاه، ضعــف و یــا خطایــی مواجــه می شــویم 
از خــود دفــاع کنیــم و بهانــه تراشــی نماییــم. بــرای مــا عــادی اســت کــه در برابــر منتقــدان خــود ســینه 
ســپر کــرده و بگوییــم کــه آنهــا از مــا گناهکار تــر هســتند. بــرای مــا طبیعــی اســت کــه خــود را به جــای 
قانون شــکن، قانون مــدار ببینیــم. بــرای مــا عــادی اســت کــه میــزان دانــش الهیــات خــود را مبنایــی 
بــر رشــد روحانی مــان قلمــداد کنیــم. بــرای مــا عــادی اســت کــه گنــاه دیگــران را بدتــر از گناهــان خــود 
ببینیــم. بــرای مــا عــادی اســت کــه به جــای خودمــان، بیشــتر از دیگــران انتقــاد کنیــم. بــرای مــن و 

شــما عــادی اســت کــه نســبت بــه احتیــاج عمیــق روحانــی خــود کــور باشــیم. 
بــه دلیــل ایــن نظــام خودپســند کــه ناشــی از طبیعــت گناه آلــود ماســت، قــادر نیســتیم بــا 
بصیــرت و فروتنــی آمــاده اعتــراف باشــیم. چشــمان کــور و دل خودپســند مانعــی بــرای اعتــراف یــک 
قلــب شکســته اســت. مــا بــه خاطــر گناهــان خــود اندوهگیــن می گردیــم، چــرا کــه قــادر بــه دیدنشــان 
نیســتیم. کنایــه آمیــز اســت کــه مــا تمایــل داریــم در خــود پارســایی را ببینیــم کــه وجــود نــدارد و از 

گناهــی کــه هــر روزه وجودمــان را تبــاه می گردانــد روی برگردانیــم. 
اعتــراف بــه ایــن شــیوه عمــل می کنــد؛ شــما قــادر نیســتید بــه چیــزی اعتــراف کنیــد کــه برایــش 
اندوهگیــن نشــده اید، و شــما نمی توانیــد بــرای چیــزی اندوهگیــن شــوید مگــر اینکــه آن را ببینیــد، 
بنابرایــن اگــر گنــاه خــود را نبینیــد نمی توانیــد بــه آن اعتــراف نمــوده و توبــه کنیــد. پــس یکــی از 
مهمتریــن چیزهایــی کــه فیــض خــدا بــرای مــا انجــام می دهــد عطــا نمــودن چشــمانی  اســت کــه گنــاه 
خــود را ببینیــم و بخشــیدن قلبیســت کــه مایــل بــه اعتــراف باشــد. اگــر چشــمان بــازی داریــد و خــود 
را واضــح می بینیــد و اگــر دل شــما بــا فروتنــی بــه آنچــه کــه دیــده اســت اعتــراف می کنــد، بایــد بدانیــد 
کــه آن مرحمــت پرشــکوه، نجات بخــش و متحول گــر شــما را ملاقــات نمــوده اســت. چــرا؟ چونکــه 
کاری کــه شــما انجــام می دهیــد بــرای گناهــکاران امــری عــادی نیســت. آدم، بابــت گناهــش حــوا را 
ســرزنش کــرد. حــوا بــه خاطــر گناهــش مــار را ســرزنش کــرد و هــر دوی آنهــا پنهــان شــدند، امــا هیــچ 

یــک پــا پیــش نگذاشــته و بــا صمیمیــت بــه گنــاه خویــش اعتــراف نکــرد. 
پــس امــروز بــرای داشــتن بصیــرت التمــاس کنیــد، یعنــی بینشــی داشــته باشــید کــه خــود را 
دقیــق و واضــح ارزیابــی کنیــد. از خــدا بخواهیــد کــه بهانــه تراشــی را از دلهــای شــما بــردارد. از خــدا 
بطلبیــد کــه تــرس و هــراس شــما را بــه خاطــر لــو رفتــن و شــناخته شــدن محــو ســازد. خواهــان فیــض 
ــد  ــا امی ــه اســت. ب ــراف و توب ــدوه و اعت ــرت، گــوش دادن، ان ــی، بصی ــه ارزیاب ــل ب او باشــید کــه مای
و شــهامت در برابــر آینــه کلام خــدا بایســتید و از چیــزی نهراســید. در برابــر خــدا عریــان باشــید و 
ــه ایــن  ــان گشــته به واســطۀ خــون منجــی شــما پوشــیده شــده اســت. ب بدانیــد تمــام آنچــه کــه عی
ــاک؛  ــن توهمــات خطرن ــر اســت از ای ــه بهت ــودن خــود بترســید، بلک ــادل نب ســبب لازم نیســت از ع

یعنــی عــادل شــمردن خــود بترســید. 
برای تعمق بیشتر اعمال ۱۱:۳-۲۶ را بخوانید. 



۱۶ ژوئن
من باید از خویشتن رهایی یابم، زیرا تا زمانی که گناه باقیست، من معطوف به امیال و 

احساسات و افکاری می شوم که خداوند آنان را پلید می خواند. 

بــه دلیــل اینکــه در لحظــات نــه چنــدان مهــم رخ می دهــد، مــا قــادر نیســتیم بــا توجــه بیشــتری بــه 
ــاه. ایــن  ــا گن ــه کشمکشــمان ب ــگاه کنیــم، مــن در مــورد چــه چیــزی صحبــت می کنــم؟ راجــع ب آن ن
کشــمکش در لحظــات کوتــاه و کوچــک زندگــی رخ می دهــد بــرای همیــن آســان اســت چیــزی را کــه 
بســیار مهــم و خطیــر می باشــد نادیــده بگیریــم و حقیــر و کوچــک فــرض کنیــم. اجــازه دهیــد بیشــتر 
برایتــان توضیــح دهــم. مــن و شــما تنهــا بــرای لحظــات شــگرف و بــزرگ زندگــی نمی کنیــم. در طــول 
زندگــی خــود ممکــن اســت فقــط چنــد تصمیــم خطیــر و بــزرگ بگیریــم و لحظــات جدیــدی بــرای مــا 
رخ دهــد. اکثــر مــا بــه تاریــخ راه پیــدا نمی کنیــم و ســالها پــس از مرگمــان نســل مــا بــه یــاد نخواهــد 
آورد کــه چــه لحظاتــی را پشــت ســر گذاشــتیم. زندگــی مــا عمومــا در لحظــات کوچــک و معمولــی و 
نــه چنــدان مهــم ســپری می شــود و همیــن ســبب بــرای مــا آســان اســت کــه جدیــت کشــمکش خــود 

را بــا گنــاه نادیــده بگیریــم. 
لحظــات کوچــک زندگــی شــما حقیقتــاً مهــم هســتند زیــرا آن لحظــات نه چندان مهــم، موقعیت 
و شــرایط زندگــی شــما را شــکل می دهنــد. بــه ایــن شــکل فــرض کنیــد شــخصیت هیــچ انســانی در 
یــک یــا چنــد لحظــه خطیــر و مهــم شــکل نمی گیــرد، بلکــه شــخصیت هــر انســانی در طــی روزمرگــی 
و همــان لحظــات پیــش پــا افتــاده شــکل می گیــرد. زمانــی کــه ایــن شــخصیت در طــی روزمرگی هــا و 
لحظــات عــادی زندگــی شــکل گرفــت، در ســاعتهای خطیــر و بــزرگ نقشــی تعییــن کننــده در چگونگــی 

واکنــش و پاســخگویی بــه موقعیت هــا و شــرایط ها ایفــا می کنــد. 
بنابراین آن »گناهان کوچک«، اصلاً کوچک نیستند:

پاسخ های تند و زننده	 
تکبر بخاطر اول بودن	 
هوا و هوس هایی که هنگام خرید پدیدار می شوند	 
عصبانی شدن از کسی که سد راه تان گشته است	 
افکار تلخ و زننده	 
 وابستگی تان به لذایذ کوچک	 
بی حوصلگی که به یک شخص عزیز نشان می دهید	 

ــد، و آنقــدر  ــه شــد در لحظــات کوچــک و روزمــره اتفــاق می افت ــه گفت ــی ک ــن چیزهای تمــام ای
بــرای مــا عــادی شــده اســت کــه از درکشــان عاجــز شــده ایــم، امــا همــه اینهــا عمــق نیــاز قلــب مــا 
را نشــان می دهــد. اینهــا بــه مــن و شــما یــادآوری می کنــد هنــوز از احتیــاج خــود بــه آن فیــض 
نجات بخــش بــه کمــال آگاه نگشــته ایم. تمــام ایــن مــوارد مــا را دعــوت می ســازد تــا بــا جدیــت و 
آگاهــی بیشــتری پیــش برویــم چــرا کــه بایــد بدانیــم جنگــی کــه بــرای تســخیر قلــب مــا برپاســت، 
هنــوز بــه پایــان نرســیده اســت. مــا همچنــان محتــاج بــه منجــی خــود هســتیم. ایــن لحظــات کوچــک 
بــه مســئله های بــزرگ اشــاره می کننــد کشمکشــی کــه مــا بــا گنــاه داریــم و نیــاز مــا بــه فیضــی کــه 

ــره، پادشــاه و ســرورمان عیســی مســیح یافــت می شــود.  فقــط در منجــی مــان، ب
برای تعمق بیشتر رومیان ۱۴:۷-۲۵ را بخوانید. 



۱۷ ژوئن
به واسطۀ ارتباطات ناخوشایند و شرایط دشوار، خدا عمل می کند تا قلب شما را آشکار ساخته تا 

بتوانید در جستجوی فیضی باشید که تنها در او پیدا می شود. 

ذهــن و قلــب شــما بــه کجــا مــی رود زمانــی کــه ســختی و مشــکلات در خانه تــان را می زنــد؟ هیــچ یــک 
از مــا از رنــج کشــیدن خوشــمان نمی آیــد. هیــچ یــک از مــا از مواجهــه بــا حــوادث غیــر مترقبــه خشــنود 
نمی گــردد. همــه مــا دوســت داریــم نقشــه هایمــان انجــام شــود و رویاهایمــان محقــق گــردد. همــه 
مــا خواهــان یــک زندگــی راحــت و قابــل پیــش بینــی هســتیم. یــک انســان نرمــال نمی توانــد ارزش 
روحانــی رنــج را دریابــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه اســتواری کــردن در اراده خــدا بــرای مــا دشــوار 
اســت. اگــر هــدف مــا بــرای زندگی مــان ســعادتی شــخصی و موقتــی باشــد، فــارغ از هــر تعریفــی کــه 

در الهیــات خــود داشــته باشــیم، در تضــاد عمیقــی بــا منجــی خــود بــه ســر می بریــم. 
بــه حقایــق  گرچــه می گوینــد  می برنــد.  ســر  بــه  حالــت  در همیــن  مســیحیان  از  بســیاری 
کتاب مقــدس ایمــان دارنــد امــا نســبت بــه مســیح بی اعتمــاد هســتند و در حالــت ناامیــدی و کســالت 
ــا ایــن پرســش آغــاز می گــردد: »اگــر خــدا مــرا  ــد. چنیــن شــیوه ای معمــولاً ب ــه ســر می برن از خــدا ب

دوســت دارد، پــس چــرا ______؟«
اول اینکــه هیــچ امــا و اگــری بــرای محبــت خــدا وجــود نــدارد. همانطــور کــه مزمــور نویــس 
می گویــد: »محبــت او تــا بــه ابــد جــاودان اســت!« )مزمــور 1:11۸(. محبــت خــدا لایــزال اســت. 
محبــت او هرگــز پایــان نمی پذیــرد. محبــت او هرگــز خســته خاطــر نمی گــردد، ایــن یعنــی ســوال 
اشــتباه اســت. دوم اینکــه محتــوای ایــن پرســش را در نظــر بگیریــد؛ ایــن پرســش اساســاً شــخصیت 
خــدا را زیــر ســوال می بــرد و بایــد بدانیــد کــه چنیــن پرســش هایی از نظــر روحانــی شــما را بــه 

نمی رســانند.  مقصــود 
نکتــه اصلــی از ایــن قــرار اســت: مــن و شــما در حــال دســت و پنجــه نــرم کــردن بــا ذات 
وفــادارِ خــدا هســتیم، نــه بــه ایــن دلیــل کــه او امیــن نبــوده بلکــه مــا نســبت بــه وفــاداری او خیانــت 
ورزیده ایــم. ممکــن اســت تعجــب کنیــد و بگوییــد: پــل، منظــورت چیســت؟ خداونــد از روز نخســت 
ــه مــا نشــان داده اســت. مقصــود او ایــن اســت کــه به واســطۀ نجــات،  هــدف خــود را بــه وضــوح ب
آمــرزش و تحــول ناشــی ازفیــض مــا را بــه خــود پیونــد دهــد و به واســطۀ ایــن ارتبــاط مــا را بــه 
ــداده کــه تعریــف شــخصی مــا را  ــه مــا وعــده ن ــاورد. او هرگــز ب شــباهت کامــل پســر خویــش دربی
از یــک زندگــی ســعادتمند بــه انجــام برســاند، بلکــه بــه مــا قــول داده تــا از تمــام چیزهایــی کــه در 
اختیــار دارد – اســتفاده نمــوده و عمــل نجات بخــش خــود را در زندگــی و قلــب مــا بــه کمــال برســاند. 
بنابرایــن او بی وفایــی نکــرده اســت و بــه تک تــک وعده هایــش عمــل نمــوده و آنــان را بــه انجــام 

خواهــد رســانید. 
مشــکل اصلــی مــا ایــن اســت کــه تمایــل داریــم نقشــه مقــدس او را کنــار بگذاریــم و بــا 
ــی کــه در زندگیمــان وجــود دارد  ــم. امتحانات نقشــه ها و هدف هــای خودمــان زندگــی را پیــش ببری
ــاد  ــه ایــن دلیــل اســت کــه او مــا را در ی ــه ایــن دلیــل نیســت کــه او از مــا غفلــت نمــوده، بلکــه ب ب
دارد و به واســطۀ فیــض خویــش دگرگــون می کنــد. زمانــی کــه ایــن حقیقــت را بــه خاطــر بســپارید، 

می توانیــد در میــان ســختی ها شــادمان باشــید. 
برای تعمق بیشتر دوم قرنتیان ۷:۴-۱8 را بخوانید. 



۱8 ژوئن
لذایذ فانی این گیتی به این دلیل وجود دارند که شما را به لذت ابدی که ناشی از شناخت خدا 

می گردد رهنمون سازند. 

داستان آنگونه که جماعت انتظارش را داشتند، به پایان نرسید:
چــون او را آن ســوی دریــا یافتنــد، بــه وی گفتنــد: »اســتاد، کـِـی بــه اینجــا آمــدی؟« عیســی 
پاســخ داد: »آمیــن، آمیــن، بــه شــما می گویــم، مــرا می جوییــد نــه بــه ســبب آیاتــی کــه 
دیدیــد، بلکــه بــه ســبب آن نــان کــه خوردیــد و ســیر شــدید. کار کنیــد، امـّـا نــه بــرای 
ــه  ــدان باقــی اســت، خوراکــی ک ــات جاوی ــا حی ــه ت ــرای خوراکــی ک ــه ب ــی، بلک خــوراک فان
پســر انســان بــه شــما خواهــد داد. زیــرا بــر اوســت کــه خــدای پــدر مهُــر تأییــد زده اســت.«

عیســی بــه آنهــا گفــت: »نــان حیــات مــن هســتم. هــر کــه نــزد مــن آیــد، هرگــز گرســنه 
نشــود، و هــر کــه بــه مــن ایمــان آورَدَ هرگــز تشــنه نگــردد. مــن نــان حیاتــم. پــدران شــما، 
ــا نانــی کــه از آســمان نــازل می شــود  منَـّـا را در بیابــان خوردنــد، و بــا این حــال مردنــد. امّ
چنــان اســت کــه هــر کــه از آن بخــوردَ، نخواهــد مــرد. منَـَـم آن نــان زنــده کــه از آســمان 
نــازل شــد. هــر کــس از ایــن نــان بخــوردَ، تــا ابــد زنــده خواهــد مانــد. نانــی کــه مــن بــرای 

حیــات جهــان می بخشــم، بــدن مــن اســت.« )یوحنــا 2۷-2۵:۶، ۳۵، ۵1-4۸( 
ــک پســر بچــه کوچــک ســیر  ــه وســیله ناهــار ی ــادی از مــردم را ب ــت زی عیســی مســیح، جمعی
نمــوده بــود. جماعــت از قــدرت او و توانایــی او بــرای تامیــن نیازهــای جسمانی شــان بــه وجــد آمــده 
بودنــد. آنهــا گمــان می کردنــد او همــان پادشاهیســت کــه بــه آن احتیــاج دارنــد. بــا این حــال عیســی 
بــه هیــچ یــک از خواســته های آنــان واکنــش نشــان نمی دهــد، بلکــه در کمــال تعجــب از میــان 
جماعــت می گریــزد و خــود را مخفــی می کنــد. در آخــر هنگامــی کــه جماعــت او را پیــدا می کننــد 
بــه او می گوینــد کــه از واکنشــش ســردرگم شــده انــد و عیســی مســیح بــه آنــان ایــن چنیــن جــواب 
ــه مــن  ــا ســازند بلک ــا فقــط نیازهــای جســمانی شــما را مهی ــده ام ت ــان نیام ــه جه می دهــد: »مــن ب
ــه جســم  ــی کــه ب ــز نیکوی ــم. هــر چی ــن کن ــی شــما را تامی ــن احتیاجــات روحان ــا عمیق تری آمــده ام ت
شــما می بخشــم، انگشــت اشــاره ایســت بــه تــدارکات روحانــی کــه شــما بــه آن محتــاج هســتید و مــن 
به واســطۀ زندگــی، مــرگ و رســتاخیز خــود بــرای شــما مهیــا می کنــم.« تمــام نعمت هــای جســمانی 
کــه توســط خــدا آفریــده شــدند نشــانه ای اســت کــه شــما را بــه ســوی بــرکات روحانــی هدایــت ســازد 

ــرد.  ــان انجــام می پذی ــا تقدیــم قلب ت کــه تنهــا ب
ایــن مســئله بــرای مــا ســوالاتی را مطــرح می کنــد: واقعــاً از زندگــی چــه می خواهیــم؟ حقیقتــاً 
از خــدا چــه می خواهیــم؟ آیــا عمــل فیــض آمیــز او را تکریــم می کنیــم؟ آیــا حقیقتــا بــاور داریــم کــه 
محتــاج بــه نجــات او در هــر لحظــه هســتیم؟ آیــا بــرای آمــرزش او احتــرام و ارزش قائــل هســتیم؟ 
ــت دل و روح  ــا نگــران شــخصیت و وضعی ــا م ــم؟ آی ــت می دهی ــر کــردن اهمی ــه تغیی ــا ب ــا حقیقت آی
خــود هســتیم؟ آیــا حقیقتــا علاقــه داریــم همانطــور کــه او قــدوس اســت، مقــدس باشــیم؟ می تــوان 
تمــام ایــن پرســش ها را در یــک ســوال خلاصــه کــرد: آیــا مــا بــرای فیــض و مرحمــت خــدا ارزش 
قائــل هســتیم، و یــا یــک زندگــی مرفــه، خانــه و اتومبیــل گرانقیمــت، تعطیــلات، خــوراک و فامیــل و 

دوســت و آشــنا را بــه آن ترجیــح می دهیــم؟
ــه شــما عطــا کنــد؟  ــد ب ــرای اینکــه ســرور و شــاه شــما باشــد، چــه چیــزی بای عیســی مســیح ب
امــروز در کمــال تواضــع و بــر ایــن مســئله تامــل کنیــد. آیــا ممکــن اســت بــه دلایــل اشــتباه خواهــان 
پادشــاهی و ســروری او باشــید؟ اگــر جوابتــان مثبــت اســت: از او فــرار نکنیــد و خــود را مخفــی 

نســازید چــرا کــه حتــی بــرای ایــن مشــکل فیــض وجــود دارد!
برای تعمق بیشتر تیتوس ۱۱:۲-۱۴ را بخوانید. 



۱۹ ژوئن
فیض، قدرتی بی همتا دارد، فیض شما را از دست خویشتن می رهاند تا بدین وسیله به آن 

چیزی تبدیل شوید که می بایست باشید. 

دو بخــش جدایــی ناپذیــر از نجــات، رهایــی و احیــا می باشــد. و مــن و شــما قــادر نیســتیم بــه تنهایــی 
هیــچ یــک از ایــن دو را بــرای خــود انجــام دهیــم. ولــی بــا این حــال بــرای مــا دشــوار اســت کــه اقــرار 
کنیــم مبتــلا بــه یــک مشــکل لاینحــل هســتیم. مــا ایــن هســتیم خــود را متقاعــد کنیــم کــه دلیل خشــم 
مــا افــراد معیــوب و ضعیفــی هســتند کــه در زندگــی مــا وجــود دارنــد. دوســت داریــم بــاور کنیــم دلیــل 
اهمــال کاری هایمــان برنامه ریزی هــای ضعیــف و یــا شــخصیت های سســتی هســتند کــه مجبوریــم 
هــرروزه بــا آنهــا دســت و پنجــه نــرم کنیــم. مــا دوســت داریــم بــاور کنیــم دلیــل گناهانــی کــه انجــام 
می دهیــم، وسوســه ایســت کــه در جهــان ســقوط کرده مــان وجــود دارد. زمانــی کــه بــه نحــوی اشــتباه 
ــه رئیــس، همســر،  ــا حرفــی نادرســت می زنیــم دوســت داریــم ایــن مســئله را ب ــار می کنیــم و ی رفت
فرزندانمــان، یــک موقعیــت دشــوار و یــک روز پــر مشــغله و یــا اینکــه حالمــان چنــدان خــوب نیســت 
وصــل کنیــم. مایــل هســتیم فهرســتی طولانــی از بی عدالتی هــا و مشــکلاتی کــه داریــم تهیــه کنیــم. 
امــا کتــاب مقــدس در ایــن بــاره صریــح و واضــح صحبــت می کنــد. همــه مــا از یــک بیمــاری لاعــلاج 
رنــج می بریــم. هیچکــدام از مــا قــادر بــه گریختــن از آن نیســتیم و ایــن شــرایط توســط اشــخاص و 
یــا محیــط اطــراف مــا بــه وجــود نیامــده اســت؛ مــا بــا ایــن مشــکل بــه دنیــا آمده ایــم. داوود چنیــن 
ــه مــن آبســتن  ــادرم ب ــه م ــی ک ــرکار زاده شــده ام، و گناهــکار، از زمان ــه تقصی ــد: براســتی ک می گوی

شــد! )مزمــور ۵:۵1(
مــن و شــما می توانیــم خــود را فریــب دهیــم. مــن و شــما می توانیــم مســئولیت خــود را نادیــده 
بگیریــم. مــن و شــما می توانیــم انگشــت اتهــام را بــه ســوی چیزهــای دیگــر بگیریــم و تقصیــر را بــه 
گــردن شــرایط بیندازیــم. امــا نمی تــوان حقیقــت اســتوار کتــاب مقــدس را انــکار نمــود مــا مشــکل 
اصلــی خویشــتن هســتیم. ایــن مــا هســتیم کــه بــه یــاوری نیــاز داریــم. هیــچ خطــری بزرگتــر از 
خودمــان وجــود نــدارد. مــا بــه یــاوری نیــاز داریــم چــرا کــه خودمــان قــادر نیســتیم بــه خویشــتن 
کمــک کنیــم. مــا بــه کمکــی بیــش از آمــوزش، اجتماعــی شــدن، مســائل سیاســی و یــا تغییــر روابــط 
و شــرایط نیــاز داریــم. اگــر بــه حــال خودمــان رهــا شــویم، محکــوم بــه فنــا هســتیم. »کــه زمانــی از 
مســیح جــدا، از تابعیــت اســرائیل محــروم و بــا عهدهــای شــامل وعــده، بیگانــه بودیــد، و بی امیــد و 

ــد.« )افسســیان 12:2( ــه ســر می بردی ــان ب ــن جه بی خــدا در ای
امــا پیــام امیدبخــش کتــاب مقــدس ایــن اســت کــه مــا بــه حــال خــود رهــا نشــده ایم. خداونــد 
ــه مــا  ــا را ب ــا نجــات و احی ــدی خــود اســتفاده کــرد ت ــوان بخشــی از نقشــه اب ــه عن ــخ را ب ــع تاری وقای
بازگردانــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه او یگانــه پســر خــود را فرســتاد تــا بــه دلیــل آشــفتگی کــه گنــاه 
مصوبــه آن اســت رنــج بکشــد. او آمــد تــا زندگــی کاملــی را در پیــش بگیــرد کــه مــا قــادر نبودیــم بــه 
آن شــیوه زیســت کنیــم و خــود را بــه خاطــر گناهــان مــا فــدا کــرد تــا مــرگ و گنــاه را مغلــوب ســازد. 
ــه  ــاج خــود ب ــرای افــراد ســرکش و گمگشــته ای در نظــر گرفتــه شــده کــه حتــی از احتی ایــن فیــض ب
ایــن فیــض آگاه نیســتند. ایــن فیــض بایــد مــا را دربــر گیــرد چــرا کــه مــا نمی توانیــم از خویشــتن فــرار 
کــرده و ایــن فیــض بایــد مــا را احیــا ســازد چــون کــه مــا قدرتــی بــرای از نــو بنــا کــردن خــود نداریــم. 
پــس امــروز بــه ایــن احتیــاج خــود اعتــراف کنیــد؛ انــکار هرگــز بــه جــای خوبــی ختــم نمی شــود. خــدا را 
ســپاس بــاد کــه بــرای نجــات و احیــای شــما هنــوز امیــد اســت. امــروز تصمیــم بگیریــد کــه بــه آیینــه 

کلام خــدا نگریســته و بــه یــاد داشــته باشــید کــه چقــدر محتــاج بــه آن فیــض رایــگان او هســتید. 
برای تعمق بیشتر ارمیا ۵:۱۷-8 را بخوانید. 



۲۰ ژوئن
اگر شما متعلق به خدا باشید، گفتن اینکه نمی توانید اراده او را انجام دهید و قادر به انجام 
کاری نیستید که برایش فراخوانده شده اید، یک اعلان اشتباه به خودتان است. شما توسط 

فیض قادر به انجام خواندگیتان گشته اید. 

ما هرگز از سخن گفتن
با خودمان دست نمی کشیم.

ما همواره در حال
موعظه انجیل

به خودمان هستیم.
گاهی این انجیل

نوید تنهایی،
فقر،

عجز و ناتوانی و
ناامیدی می دهد

و یا اینکه
این انجیل،

انجیل حقیقی
عیسی مسیح می باشد؛

یعنی انجیل امید،
رحمت،

بخشایش،
نجات،

محبت،
تحول؛

اینکه هرگز تنها نیستید،
هرگز بی یاور نیستید،

و آن یگانه همواره به شما نزدیک است
و به شما اهمیت می دهد.

زیبایی ای همیشگی
غرق در پیروزی.

ما باید به آنچه که
به خود اعلام می کنیم

گوش کنیم. 
 شــما امــروز مــژده چــه انجیلــی را بــه خــود موعظــه می کنیــد ؛ و ایــن اعــلان بــر نحــوه زندگــی 

شــما چــه تاثیــری دارد؟
برای تعمق بیشتر مزمور ۳۳ را بخوانید. 



۲۱ ژوئن
اگرچه شما نمی دانید امروز، با چه چیزی مواجه خواهید شد؛ اما منجی شما از همه چیز آگاه 

است و رحمت او برای هرچیزی که با آن مواجه شوید، تازه و نیکو می باشد. 

ــدان خــدا باقــی  ــام فرزن ــد در ذهــن تم ــه بای ــزا و پرشــکوه هســتند ک ــی روح اف ــن ســخنان واژگان ای
بماننــد. بــه عبرانیــان 14:4-1۶ گــوش فــرا دهیــد:

پــس چــون کاهــن اعظمــی والامقــام داریم که از آســمانها درگذشــته اســت، یعنی عیســی 
پســر خــدا، بیاییــد اعتــراف خــود را اســتوار نــگاه داریــم. زیــرا کاهــن اعظــم ما چنان نیســت 
کــه نتوانــد بــا ضعفهــای مــا همــدردی کنــد، بلکــه کســی اســت کــه از هــر حیــث همچون ما 
وسوســه شــده اســت، بــدون اینکــه گنــاه کنــد. پــس آزادانــه بــه تخــت فیض نزدیک شــویم 

تــا رحمــت بیابیــم و فیضــی را حاصــل کنیــم کــه بــه هنــگام نیــاز یاریمــان دهــد. 

توجه کنید که چه امیدی در این واژگان نهفته است:

مــا کاهــن اعظمــی داریــم. همیــن قســمت بــه تنهایــی بایــد مــا را شــگفت زده کنــد. . 1
واقعیــت ایــن اســت کــه عیســی مســیح اکنــون بــه دســت راســت پــدر نشســته و همــواره 
در حــال شــفاعت بــرای مــا می باشــد، ایــن معجــزه نجــات اســت کــه شایســته ســرور 

جــاودان اســت. 
ایــن کاهــن اعظــم بــا ضعف هــای مــا همــدردی می کنــد. بایــد بدانیــم کــه ماجــرا بــه همیــن . 2

ــه فــرد می توانــد ضعف هــای  ــه طــور منحصــر ب جــا ختــم نمی شــود. ایــن کاهــن اعظــم ب
انســانی را درک نمــوده و تحــت تاثیــر آن قــرار گرفتــه اســت. او بــه هیــچ عنــوان نســبت 

بــه کشــمکش های بشــریت ســرد و بی احســاس نیســت. 
مــا بــه ســوی کســی می رویــم کــه تجربیــات مــا را، تجربــه نمــوده اســت. ایــن مســئله . ۳

باعــث آســودگی مــا می شــود کــه ایــن یگانــه متعــال وضعیــت مــا را درک می کنــد چــون 
خــودش نیــز شــرایط مــا را تجربــه کــرده اســت. او حتــی بــا وضعیــت بدتــر و فشــار بیشــتری 
نســبت بــه مــا مواجــه شــد، امــا هرگــز خطــا نکــرد و شکســت نخــورد درحالــی کــه همــه مــا 

بــه نحــوی تســلیم می شــویم. 
مــا می توانیــم بــا اطمینــان خاطــر بــه ســراغ او برویــم. بنابرایــن بــا وجــود ضعــف درونــی و . 4

وسوســه های بیرونــی، کســی را داریــم کــه می توانیــم بــا اعتمــاد و اطمینــان خاطــر و امیــد 
ســراغش برویــم. چــرا کــه او تمــام احتیاجــات مــا را در دســت دارد. 

بــه همیــن ســبب مــا می توانیــم از او انتظــار فیضــی را داشــته باشــیم کــه در وقــت نیــاز . ۵
یاریمــان کنــد. بــه خاطــر مرحمــت او می توانیــم انتظــار چــه چیــزی را داشــته باشــیم؟ 
به واســطۀ حضــور و ذات بــا وفــای او کــه در وعده هایــش امیــن اســت؛ می توانیــم انتظــار 

داشــته باشــیم کــه در وقــت نیــاز رحمــت مناســب را بــه مــا عطــا نمایــد. 
زمانــی کــه بــا ضعــف و کشــمکش های خــود مواجــه می شــوید بــه خــود یــادآوری کنیــد کــه بــرای 

ایــن وضعیــت، یــک کاهــن اعظــم داریــد کــه بــا شــما همــدردی نمــوده و قابــل اطمینــان می باشــد. 

برای تعمق بیشتر عبرانیان ۱ را بخوانید. 



۲۲ ژوئن
حقیقت پرستش شما، در چیزی نیست که روزهای یکشنبه آن را به نمایش می گذارید؛ بلکه 
پرستش حقیقی در رفتار و گفتاری است که در مابقی روزهای هفته از خود نشان می دهید. 

واژه پرســتش، از آن دســته واژگانــی می باشــد کــه در رابطــه بــا آن کــج فهمی هــای بســیاری وجــود 
دارد. اکثــر مــردم زمانــی کــه واژه پرســتش را می شــنوند فــوراً بــه یــاد یــک نــوع مراســم مذهبــی 
ــا  ــا واژه پرســتش آنه ــال ممکــن اســت در رابطــه ب ــرای مث ــد. ب ــا مراســم دســته جمعــی می افتن و ی
چنیــن تصــور کننــد کــه جماعــت بزرگــی بــا شــمع ها در مقابــل مجســمه بــودا نشســته و ســرودی را 
می خواننــد؛ و یــا بــه یــاد جماعت هــای کوچکــی بیافتنــد کــه چهارشــنبه شــب ها بــه دور هــم جمــع 
می شــوند. بــه عبــارت دیگــر بــرای بیشــتر مــردم واژه پرســتش یــک نــوع فعالیــت مذهبــی و روحانــی 
در زندگی شــان می باشــد. امــا در کتــاب مقــدس ایــن کلمــه تصویــری کامــلاً متفــاوت بــه خــود 

می گیــرد. 
در کتــاب مقــدس مــا بــه عنــوان اشــخاصی کــه گهگاهــی پرســتش می کننــد بــه تصویــر کشــیده 
ــه مذهبــی  ــوان پرســتش گــران ظاهــر می شــویم. پرســتش، تنهــا یــک جنب ــه عن نشــده ایم، بلکــه ب
ــر از ایــن حرف هــا در خــود دارد. مــا توســط خــدا  از زندگیمــان می باشــد. پرســتش معنایــی عمیق ت
آفریــده شــده ایم تــا پرســتش گر باشــیم. ایــن یعنــی پرســتش، هویــت مــا اســت و نــه فعالیــت مــا. 
آن تمایــل و رغبــت ای کــه در قلــب همــه مــا وجــود دارد تــا عبــادت نمــوده و پرســتش کنیــم، بــه ایــن 
جهــت در مــا قــرار گرفتــه تــا مــا را بــه ســوی خــدا جــذب کنــد. بنابرایــن انســانی وجــود نــدارد کــه چیــزی 
را پرســتش نکنــد. تنهــا چیــزی کــه باعــث جدایــی انســانها از هــم می شــود ایــن اســت کــه چــه چیــز 

و یــا چــه کســی را پرســتش می کننــد. 
پــس زمانــی کــه می گویــم همــه مــا پرســتش گر هســتیم، از چــه چیــزی صحبــت می کنــم؟ ایــن 
یعنــی همــه مــا هویــت، امیــد، رویاهــا، حــس درونــی خــود از آســایش و معنــا و مقصــود را بــه چیــزی 
مرتبــط می ســازیم. همــه مــا قلــب خــود را بــه چیــزی می ســپاریم. همــه مــا بــه نحــوی دنبــال چیــزی 
هســتیم کــه بــرای آن زندگــی کنیــم. همــه مــا می خواهیــم زندگــی خــود را تقدیــم بــه چیــزی کــرده و 

خــود را وقــف آن کنیــم زیــرا گمــان می کنیــم کــه حیات بخــش مــا خواهــد بــود. 
کتــاب مقــدس بــه مــا می گویــد تنهــا دو چیــز مقصــود مــا بــرای پرســتش قــرار می گیرنــد. مهــم 
نیســت میــزان دانــش الهیاتــی شــما چقــدر اســت؛ شــما یــا خالــق را پرســتش خواهیــد کــرد و زندگــی 
خــود را بــه او خواهیــد ســپرد و یــا مخلــوق را به جــای او قــرار داده و مشــغول پرســتش آفریــده 
می گردیــد. گنــاه همــه مــا را بــه ســوی بــت پرســتی ســوق می دهــد. مــا خویشــتن را، دیگــران و یــا 

ــرار داده و آن را می پرســتیم.  ــق ق ــگاه خال ــی را در جای چیزهای
ــات می انجامــد، و  ــه حی ــده تنهــا وضعیتــی اســت کــه ب ــه و حقیقــی و زن پرســتش خــدای یگان

پرســتش هــر چیــز دیگــر بــه جــز او بــه هلاکــت منتهــی می گــردد. 
پــس بایــد بدانیــد هــر عملــی کــه امــروز انجــام خواهیــد داد، هــر انتخابــی کــه خواهیــد کــرد و 
هــر ســخنی کــه بــر زبــان بیاوریــد، نشــان دهندۀ عبــادت و پرســتش شــما اســت. چیــزی بیشــتر از 
جدالــی کــه در قلــب شــما وجــود دارد عمــق نیازتــان را بــه مرحمــت عیســی مســیح نشــان نمی دهــد. 

برای تعمق بیشتر اول تواریخ ۲8:۱۶-۳۴ را بخوانید. 



۲۳ ژوئن
اندوه تنها زمانی نیکوست که برای آن چیزی که خدا از آن بیزار است، سوگوار باشد؛ اما اگر 

نیکویی و محبت خدا را زیر سوال ببرد، خطرناک است. 

کیست که نتواند با کشمکشهای آساف همدردی کند. با خودتان روراست باشید.
و اما من، چیزی نمانده بود پاهایم بلغزد؛
نزدیک بود قدمهایم از راه به در رود!

زیرا بر فخرفروشان حسد بردم،
آنگاه که رفاه شریران را دیدم.
زیرا آنان را تا به مرگ دردی نیست؛

و تن ایشان سالم است.
همچون دیگران در زحمت نیستند،

و به بلاهای آدمیان گرفتار نمی آیند!
آری، شریران چنین اند؛

همواره آسوده خیالند و دولتشان رو به فزونی است!
بی گمان من به عبث دل خود را پاک نگاه داشته ام؛

و دستانم را به بی گناهی شسته ام!
همۀ روز مبتلا بوده ام؛

و هر بامداد توبیخ گشته ام!
آنگاه که جانم تلخ گشته بود

و دلم ریش بود،
وحشی بودم و جاهل

و در پیشگاهت مانند حیوانی بی شعور بودم. )مزمور ۵-2:۷۳، 14-12، 22-21(

اگرچــه آســاف ســوگوار اســت امــا بایــد دانســت کــه ایــن نــوع از ســوگواری اشــتباه و خطرنــاک 
اســت. اگرچــه غمگیــن اســت امــا ایــن غــم، خصمانــه و متهــم کننــده اســت. می توانــم احساســات 
آســاف را درک کنــم، چــرا کــه زمانــی مــن نیــز در شــرایط او قــرار داشــتم و ســخنان مشــابهی را بــه 
زبــان آورده ام. در جهــان ســقوط کــرده شــما دلیلــی بــرای غمگیــن بــودن داریــد شــما، بــه دلیــل 
کشمکشــی کــه بــا گنــاه داریــد ســوگوار هســتید. شــما بایــد بــرای ایــن حجــم از فســاد، بی عدالتــی، 
فقــر، بیمــاری و تباهــی ســوگواری کنیــد. بایــد مراقــب باشــید چــرا کــه انــدوه هرگــز خنثــی نیســت. 
شــما یــا در کنــار خــدا ســوگواری می کنیــد بــه خاطــر اینکــه وضعیــت دنیــا مطابــق بــا اراده او پیــش 
نمــی رود و یــا بــر ضــد خــدا ســوگواری نمــوده و نیکویــی و حکمــت و محبــت او را زیــر ســوال می بریــد. 
بــه عنــوان فرزنــد خــدا شــما قطعــاً بــا لحظاتــی مواجــه می شــوید کــه تضــاد زیــادی را بــا خــود 
بــه همــراه دارد زیــرا کســی کــه خــدا را نادیــده می گیــرد؛ شــرایط متفاوتــی را نســبت بــه شــما تجربــه 
می کنــد. بــه نظــر می رســد کــه افــراد خــوب تحــت فشــار هســتند در حالــی کــه انســان های ظالــم در 
آســایش بــه ســر می برنــد. در مواجهــه بــا ایــن واقعیــت، آســاف می گویــد: »مــن همــواره مطیــع بــودم 
و ایــن عاقبــت مــن اســت؟« در واقــع ایــن یــک اتهــام و خشــم علیــه نیکویــی خــدا اســت. زمانــی کــه 
متوجــه وضعیــت شــرایط نمی شــوید به جــای اینکــه خــود خــدا را زیــر ســوال ببریــد بــه ســوی نیکویــی 

او شــتابان شــوید و همــراه بــا آســاف بگوییــد:
تن و دل من ممکن است زائل شود، اما خداست صخرۀ دلم و نصیبم، تا ابد. )آیه 2۶(

برای تعمق بیشتر مزمور ۷۴ را بخوانید. 



۲۴ ژوئن
خداوند نمی خواهد ابزاری باشد برای تعریف شما از زندگی نیکو. بلکه نوع ارتباط شما با خداوند 

باید تعریف زندگی نیکو باشد. 

ــی  ــا چیزهای ــا در رابطــه ب ــم. م ــل کنی ــک غــول چــراغ جــادو تبدی ــه ی ــم کــه خــدا را ب ــل داری ــا تمای م
کــه او می توانــد بــه مــا ببخشــد هیجــان زده می شــویم و از اینکــه چــه کارهایــی می توانــد بــرای 
مــا بکنــد بــه وجــد می آییــم. مــا گمــان می کنیــم دعــا کــردن بــه معنــای ایــن اســت کــه خــدا پاییــن 
لیســت خواســته ها و آرزوهــای شــخصی مــا را امضــا کنــد. مــا دوســت داریــم خــدا چیزهایــی را بــه 
مــا بدهــد کــه خودمــان قــادر نیســتیم بــه تنهایــی بدســتش آوریــم. مــا تمــام فکــر و قلــب خــود را بــر 
ــن عشــق  ــا را ســعادتمند می ســازند. ممکــن اســت ای ــم م ــه گمــان می کنی ــم ک ــی می گذاری چیزهای
ورزیــدن و خواســتن زندگــی بــا شــخصی باشــد کــه گمــان می کنیــم مــا را از نظــر زناشــویی خوشــبخت 
می ســازد. آیــا ممکــن اســت گمــان کنیــم ســطحی از ثــروت و موقعیــت اجتماعــی باعــث خوشــنودی 
مــا می گــردد. شــاید هــم موفقیــت در خدمــت، خواســته مان باشــد. شــاید می خواهیــم از یــک مــرض 
و یــا رنــج خلاصــی یابیــم. شــاید خواســته مان داشــتن یــک هفتــه خــوب و یــا یــک شــغلی اســت کــه 
ــا فرزندانمــان داشــته  ــزد. شــاید هــم مایــل هســتیم یــک تعطیــلات خــوب ب اعصابمــان را بهــم نری
باشــیم و یــا یــک اســتیک خــوش طعــم و آبــدار را مــزه کنیــم. هیــچ کــدام از ایــن خواســته ها بــد 

نیســت، امــا مشــکل اصلــی در کل ایــن نظــام فکــری وجــود دارد. 
بســیاری از افــکار مــا در رابطــه بــا یــک زندگــی خــوب وجــود خــدا را در خــود نــدارد. تعریــف مــا 
از یــک زندگــی نیکــو جــدا از فیــض حضــور او، وعده هــا و تــدارکات خــدا می باشــد. ایــن بــاور در هــر 
کــدام از مــا وجــود دارد کــه زندگــی حقیقــی بــه نحــوی خــارج از او وجــود دارد. مــا گمــان می کنیــم 
ایــن جهــان مخلــوق می توانــد منجــی مــا باشــد. و از آنجایــی کــه بــاور داریــم حیــات را می تــوان 
خــارج از وجــود او یافــت، اساســاً خــدا در رویاهــای مــا جایــی نــدارد. تنهــا طریقــی کــه او می توانــد 
راه بــه رویاهــای مــا پیــدا کنــد ایــن اســت کــه همچــون پســتچی، آنچــه را کــه مــا از یــک زندگــی خــوب 
می خواهیــم و آرزویــش را داریــم بــه مــا تحویــل دهــد. او بــرای مــا هســتی و حیــات نیســت، بلکــه 
تحویــل دهنــده زندگــی اســت. آن چیــزی نیســت کــه مــا تشــنه اش باشــیم بلکــه او فقــط وســیله ای 

اســت کــه مــا را بــه هدفمــان برســاند. 
ــی  ــک زندگ ــان از ی ــون اســت. در تخیلاتم ــی واژگ ــان روحان ــک جه ــا نشــان دهندۀ ی ــام اینه تم
نیکــو، مــا حاکــم همــه چیــز هســتیم. مــا تعییــن می کنیــم کــه چــه چیــزی درســت، نیکــو، مهــم 
و ارزشــمند اســت. مــا تعریــف می کنیــم کــه معنــای زندگــی چیســت. مــا امــر و نهــی می کنیــم و 
جــدول زمانــی لازم را تنظیــم می کنیــم. فهرســت زندگــی خــوب توســط مــا نوشــته شــده اســت. مــا 
محــور و اســاس همــه چیــز هســتیم و خــدا در ایــن تخیــل بایــد بــه فرمــان مــا باشــد تــا آنچــه را کــه 
ــق  ــد مــا شــکرگزار او هســتیم و نیکــوی او را تصدی ــن کن ــر او چنی ــم انجــام دهــد و اگ مــا می خواهی
می کنیــم. ایــن نــوع از تفکــر یــک دینــداری خودخواهانــه اســت، کــه شــباهت چندانــی بــا تعریــف 
کتــاب مقــدس از ایمــان نــدارد. بــا این حــال تعییــن کــردن خــود بــه عنــوان یــک حاکــم کاری ســاده 
و وسوســه انگیــز اســت. ممکــن اســت گمــان کنیــد بدانیــد چــه چیــزی بــه صلاح تــان اســت. امــری 
ــالا  ــد آن را از ب ــا می توانی ــه تنه ــزی باشــید ک ــال چی ــه دنب ــن ب ــر روی زمی ــه ب ــادی اســت ک بســیار ع

ــرآورده نکــرده اســت.  ــد و در عجــب باشــید کــه چــرا خــدا خواســته تان را ب دریافــت کنی
در مزمــور 10۳ نوشــته شــده اســت: کــه جــان تــو را بــه چیزهــای نیکــو ســیر می کنــد تــا همچــون 
عقــاب، جوانــی تــو تــازه شــود )آیــه ۵(. آن نیکویــی یــک شــخص اســت و نــام آن شــخص، عیســی 
مســیح می باشــد. بلــه، عیســی همــان زندگــی نیکویــی اســت کــه شــما بــه آن محتــاج هســتید فــارغ 

از اینکــه در فهرســت آرزوهــای شــما چــه چیــزی باشــد. 
برای تعمق بیشتر یوحنا ۱:۱۰-۱8 را بخوانید. 



۲۵ ژوئن
ترس و دلسردی به دلیل متمرکز شدن بر ضعف و ناکامی های این جهان سقوط کرده است و 

نادیده گرفتن جلال، شخصیت، حضور و وعده های خدا می باشد. 

ــان در برابــر ســرزمین وعــده ایســتاده بودنــد. مــرزی کــه در کمــال زیبایــی در برابــر دیدگانشــان  آن
ــد. و ایــن جاسوســان  ــرای ارزیابــی آن ســرزمین فرســتاده بودن قــرار داشــت. آنهــا جاسوســانی را ب
گــزارش دادنــد کــه ایــن ســرزمین غنــی و سرســبز، آبــاد و حاصلخیــز و پــر ثمــر می باشــد. امــا قــوم 
ــوان حاضــر نیســتند قــدم از  ــچ عن ــه هی ــا ب ــرد و هیجــان زده نمی شــود. آنه اســرائیل جشــن نمی گی
قــدم بــه ســوی آن ســرزمین بردارنــد و کامــلاً برعکــس رفتــار می کننــد. آن هــا پاهــای خــود را بــر زمیــن 
می کوبنــد و بــا گلــه و شــکایت در برابــر خــدا ایســتاده و از حرکــت کــردن خــودداری می کننــد. در 
خیمه هــای خــود شِــکوهِ کــرده، گفتیــد: »خداونــد از ســرِ دشــمنی، مــا را از ســرزمین مصــر بیــرون آورد 
تــا بــه دســت امَوریــان تســلیممان کــرده، هــلاک ســازد. حــال کجــا می رویــم؟ برادرانمــان در دل مــا 
هــراس افکنــده، گفته انــد: ‘ایــن مردمــان از مــا بزرگتــر و بلندقامت ترنــد. شهرهایشــان بــزرگ اســت 
و حصارهایشــان ســر بــه فلــک کشــیده، و عنَاقیــان را نیــز در آنجــا دیده ایــم!’« )تثنیــه 2۸-2۷:1(. 
تصمیــم  و  روحانــی  مهــم  زمان هــای  و  تاریخــی  لحظــات  ایــن  می فرمایــد  مقــدس  کتــاب 
گیری هــای معنــادار، بــه جهــت نمونــه ای بــرای مــا و تعلیــم مــا مکتــوب گشــته اســت. چــرا کــه آنهــا 
نیــز مردمانــی مثــل مــا بودنــد. ایــن بی نظیر تریــن لحظــه ممکــن در زندگی شــان بــود. آنهــا در حــال 
بــه دســت آوردن چیــزی بودنــد کــه لیاقتــش را نداشــتند و بــه تنهایــی نمی توانســتند آن را بــه دســت 
آورنــد. یــک زندگــی غنــی و پربــار در آن ســوی مرزهــا پیــش رویشــان قــرار گرفتــه بــود. ایــن وعــده ای 
بــود کــه بــه آنــان داده شــده بــود زیــرا آن یگانــه ای کــه آنــان را آزادی بخشــیده بــود، بخشــاینده 
زندگــی نیــز بــود. اگرچــه دســتان آنهــا خالــی بــود امــا می توانســتند همــه چیــز را بــه دســت آورنــد. 
ــز  ــد. آنهــا نمی خواســتند حرکــت کننــد، چــرا کــه همــه چی ــه ایــن مســئله دســت رد زدن ــی آنهــا ب ول
غیــر واقعــی و محــال بــه نظــر می رســید. بــه نظــر می رســید همــه چیــز یــک حالــت خصمانــه بــه خــود 
گرفتــه؛ بــه آنهــا وعــده ســرزمینی داده شــده بــود امــا بــه مکانــی رســیده بودنــد کــه مردمانــی دیگــر 
در آن ســکونت گزیــده بودنــد و وجــود آنهــا را در کنــار خــود نمی خواســتند. خــدا اصــلاً در حــال چــه 

کاری می بــود؟
افــکار تیــره و تــار آن هــا یــک اشــتباه مهلــک در خــود داشــت. آنچــه کــه آنــان مانــع تحقــق نقشــه 
خــدا می دیدنــد، در حقیقــت بخشــی از نقشــه الهــی بــود. آنچــه کــه باعــث ضعــف آنــان شــده بــود 

در واقــع طریقــی در دســتان خداونــد بــرای ایجــاد ایمــان بیشــتر در آنــان بــود. 
خــدا همچنیــن می دانــد کــه شــما بــا چــه چیزهایــی مواجــه هســتید و از ضعــف و خطراتــی کــه 
در برابــر شــما قــرار دارد آگاه اســت. او شــوکه نشــده و نترســیده اســت، زیــرا هیــچ چیــز نمی توانــد 
ــی کــه  ــع انجــام نقشــه او بشــود. بنابرایــن مایــوس نشــوید. خــدا شــما را دقیقــاً در همــان جای مان
می خواهــد قــرار داده اســت. او از مشــکلاتی کــه بــا آن هــا مواجــه می شــوید تعجــب نمی کنــد و شــما 
را بــه حــال خــود رهــا نخواهــد کــرد تــا بــه تنهایــی از پــس ایــن مشــکلات بــر آییــد. او بــا تمــام قــدرت، 
نیکــی، حکمــت و فیــض خــود همــراه شــما اســت. او قــادر اســت آنچــه را کــه شــما نمی توانیــد، 
مغلــوب ســازد و چیزهایــی کــه دشــمن شــما هســتند، ابــزار فیــض در دســتان او باشــد تــا شــما را 

متحــول ســازد. 
برای تعمق بیشتر یوشع ۱ را بخوانید. 



۲۶ ژوئن
زمانی که خود را عادل می پندارید، انتظار دارید که دیگران نیز پارسا و عادل باشند؛ به همین 

دلیل شخصی خودخواه و خود رای می شوید که همیشه دلسرد و ناامید می گردد. 

دلیــل ناامیــدی اکثــر مــا از روابط مــان بــه خاطــر ایــن نیســت کــه دیدگاهــی غیــر واقعــی نســبت بــه 
دیگــران داریــم، بلکــه بــه ایــن علــت اســت کــه نگرشــی تحریــف شــده نســبت بــه خودمــان داریــم. 
زمانــی کــه بــا دیگــران خشــن، بی حوصلــه، نامهربــان و ناخوشــایند رفتــار می کنیــم بیشــتر درون 

خــود را آشــکار می ســازیم. ســردر گــم شــدید؟ اجــازه دهیــد کمــی بیشــتر توضیــح دهــم. 
بــه ایــن فکــر کنیــد کــه در شــب پنجشــنبه، بــه اتــاق فرزنــد نوجــوان خــود می رویــد تــا از او 
چیــزی بپرســید. امــا شــما بــه ســختی می توانیــد در اتاقــش را بــاز کنیــد چــرا کــه زبالــه هــا، لباســهای 
کثیــف غذاهــای فاســد شــده و تکه هــای آشــغالی درهــم و برهــم از ســال گذشــته در مقابــل درش 
قــرار گرفتــه. ایــن مســئله باعــث عصبانیــت شــما می شــود و طاقــت شــما طــاق می شــود! بنابرایــن 
بــا عصبانیــت می گوییــد: »هیچ وقــت فکــر نمی کــردم یکــی از بچــه هایــم انقــدر نامنظــم و شــلخته 
بشــود. چــرا بــرای خــودت ذره ای عــزت نفــس قائــل نیســتی؟ گویــا بایــد تمــام ایــن آشــغال ها را 
بیــرون بریــزم و تــو را در اتــاق خالــی قــرار بدهــم تــا بــزرگ شــوی و عاقلانــه رفتــار کنــی. بــه یــاد نــدارم 
در دوره مــا امــکان نداشــت کســی بــه ایــن شــکل رفتــار کنــد.« اجــازه دهیــد ایــن مکالمــه را بــا هــم 
تشــریح کنیــم. همانطــور کــه شــما در حــال خــارج شــدن از اتــاق فرزنــد نوجوانتــان هســتید، پیــش 
خــودش نمی گویــد خــدا را شــکر کــه حــرف مفیــدی شــنیدم. ایــن شــخص واقعــاً حکیــم اســت و مــن 
ســپاس گزارم کــه او پــدر و مــادر مــن اســت. نــه، ایــن چیــزی نیســت کــه فرزنــد شــما بــه آن فکــر کنــد 
زیــرا شــما در آن لحظــه بــه مانعــی بــرای کار خــدا در زندگــی او تبدیــل شــدید. چــرا بــه مانــع تبدیــل 

شــدید؟ بــه دلیــل جملــه پایانی تــان. 
خودعادل پنــداری شــما باعــث می شــود کــه نســبت بــه فرزنــد خــود بــا عصبانیــت و نا مهربانــی 
رفتــار کنیــد. شــما بــا حکمــت و مهربانــی نســبت بــه تنبلــی او اقــدام نمی کنیــد بلکــه فکــر می کنیــد 
اساســاً بهتــر از او هســتید. در واقــع شــما بــه او می گویــد: اگــر بــه انــدازه مــن درســتکار بــودی، دیگــر 
ــان  ــه اطرافی ــد ک ــد، انتظــار داری ــی خــود را پارســا می پنداری ــردی. وقت ــن شــکل زندگــی نمی ک ــه ای ب
شــما نیــز پارســا و درســتکار باشــند و از آنجایــی کــه ایــن چنیــن رفتــار نمی کننــد شــما بــا تنــدی دربــاره 
آنهــا داوری می کنیــد. مثــل فریســیان کــه بارهــای ســنگینی را بــر دوش دیگــران قــرار می دادنــد کــه 

خودشــان قــادر بــه تحمــل آن نبودنــد )متــی 1:2۳-12 را بخوانیــد(. 
هنگامــی کــه بــا فروتنــی متوجــه نیــاز عمیــق خــود بــه فیــض باشــید، بــا دیگــران بــا مهربانــی 
برخــورد خواهیــد کــرد. زمانــی کــه بــه اتــاق فرزنــد نوجــوان خــود قــدم بگذاریــد متوجــه می شــوید کــه 
ــا دلســوزی بــه اشــتباهات او رســیدگی می کنیــد.  شــما بــه او شــباهت داریــد و بــه همیــن ســبب ب
ایــن ضعف هــا در  بــا  اعتــراف کنیــد شــما هــم مثــل دیگــران ضعف هایــی داریــد و  کــه  زمانــی 
کشــمکش هســتید؛ دیگــر به جــای اینکــه بــا پتــک بــر ســر آنــان بکوبیــد، بــا لطــف و فیــض الهــی بــا 
آنــان برخــورد می کنیــد. نحــوه پاســخگویی مــن بــه دیگــران، مســتقیما بــا نحــوه نگرشــم بــه خویشــتن 

ارتبــاط دارد؛ و بــرای ایــن امــر نیــز فیضــی وجــود دارد. 
برای تعمق بیشتر متی ۲۳ را بخوانید. 



۲۷ ژوئن
بین شگفتی و ایمان داشتن تفاوت عمیقی وجود دارد. خدا نمی خواهد ذهن شما را حیران 

بسازد؛ بلکه می خواهد سرور و حاکم بر دلهای شما باشد. 

ایــن یــک تمایــز مهــم اســت کــه بــه انــدازه کافــی مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت. اگرچــه مطمئنــاً 
ایمــان مغــز شــما را درگیــر خــود می ســازد امــا امــری اســت کــه فراتــر از ایــن پیــش مــی رود. ایمــان 
کاری اســت کــه شــما بــا زندگــی خــود انجــام می دهیــد نقطــه ایمانــی کــه کتــاب مقــدس تعریفــش 
می کنــد در اندیشــیدن متوقــف نمی گــردد. شــیوه شــما را در برخــورد بــا زندگیتــان شــکلی تــازه 
می بخشــد. شــگفتی مســئله ای اســت کــه زمانــی فراتــر از معقــولات و یــا تعریف هــا تجربــه ای را 
کســب می کنیــد. شــگفت زدگــی قدمــی در فراینــد ایمــان می باشــد، امــا بیــن حیــرت و ایمــان تفــاوت 

بســیار زیــادی وجــود دارد. 
فــرض کنیــد در کنــار مــن، در ســاحل جرســی ایســتاده اید. مــن و شــما بــه یکــی از آن وســایل 
شــهربازی نــگاه می کنیــم کــه همــه ســوار آن می شــوند و بــا ارتفــاع زیــاد بــه وســیله آن بــالا می رونــد 
و بــه ایــن ســو و آن ســو پرتــاب می شــوند. اگرچــه ســواری کــردن بــا ایــن وســیله شــما را بــه حیــرت وا 
مــی دارد، امــا قــرار نیســت کــه بــا ایمــان ســوارش شــده و اجــازه حرکــت بــه آن بدهیــم. مــا نســبت بــه 
ایــن وســیله بــازی شــگفت زده شــده ایــم بلــه! امــا بــه ایــن وســیله ایمــان نداریــم. بــه همیــن ترتیــب:

شــما ممکــن اســت از رونــد داســتان در کتــاب مقــدس شــگفت زده شــوید و بــا این حــال 	 
بــه وســیله ایمــان زیســت نکنیــد. 

شــما ممکــن اســت از منطــق پیــچ در پیــچ الهیــات کلام خــدا بــه حیــرت در بیاییــد امــا بــا 	 
ایمــان زندگــی نکنیــد. 

شــما می توانیــد از موســیقی پرستشــی کــه هــر یکشــنبه خوانــده می شــود بــه وجــد آمــده 	 
و شــگفت زده شــوید امــا بــا ایمــان زندگــی نکنیــد. 

شــما ممکن اســت از محبتی که در بین جماعت کوچکتان برقرار اســت حیرت زده شــوید 	 
امــا بــا ایمان زندگــی نکنید. 

ممکــن اســت از موعظــه و تعلیــم کتــاب مقدســی کــه می شــنوید بــه حیــرت آییــد امــا بــا 	 
ایمــان زندگــی نکنیــد. 

شــما ممکن اســت از فیض صلیب عیســی مســیح شــگفت زده شــوید اما با ایمان زندگی 	 
نکنید. 

ــق وجــود دارد.  ــا یــک تفــاوت قابل توجــه بلکــه یــک تفــاوت عمی ــه تنه ــرت و ایمــان ن ــن حی بی
خداونــد مــا را در حیــرت و شــگفتی رهــا نمی کنــد. او بــا فیــض و مرحمــت خویــش در مــا کار 
ــا نشــاط بســازد. بــه ایــن  ــا و ب ــا شــهامت، پوی ــا ایمــان، امیــدوار، ب می کنــد تــا مــا را بــه اشــخاصی ب
راضــی نیســت کــه ذهــن مــا حیــرت زده باشــد. او تــا زمانــی کــه ســلطنت متحــول کننــده خــود را در 
قلب هــای مــا مقــرر نســازد از کار دســت نخواهــد کشــید. او در مــا عمــل می کنــد تــا بدانیــم: بــدون 
ــد  ــه او نزدیــک می شــود، بای ــه ب ــرا هــر ک ــوان خــدا را خشــنود ســاخت، زی ایمــان ممکــن نیســت بت
ایمــان داشــته باشــد کــه او هســت و جوینــدگان خــود را پــاداش می دهــد )عبرانیــان ۶:11(. شــما 
نمی توانیــد خودتــان ایــن ایمــان را کســب کنیــد. ایــن ایمــان عطــای فیــض او می باشــد. و صلیــب، 

ــار شــما قــرار می دهــد.  ایــن عطــا را هــم اینــک و همیــن جــا در اختی
برای تعمق بیشتر یوحنا ۲۴:۲۰-۲۹ را بخوانید. 



۲8 ژوئن
اگر خدا، بر تمام جوانب دنیای شما احاطه دارد و فیض او جمیع خطایا و گناهانتان را پوشانیده 

است، پس چرا ترس به دل راه می دهید؟

موارد زیادی وجود دارد که من آرزو می کنم ای کاش در رابطه با من حقیقت داشت:
ای کاش می توانستم بگویم که هرگز نمی ترسم، اما چنین نیست. 

ــی اینطــور  ــی مــن نمی شــود، ول ــی باعــث بیخواب ــم کــه نگران ای کاش می توانســتم بگوی
نیســت. 

ای کاش می توانستم بگویم که هرگز از کار خدا در حیرت نمی مانم. 
ای کاش می توانستم بگویم که من هرگز حسادت نمی کنم، اما چنین نیست. 

ای کاش می توانســتم بگویــم کــه مــن همیشــه نســبت بــه حضــور و نزدیکــی خداونــد 
هوشــیار هســتم، امــا اینطــور نیســت. 

ای کاش می توانستم بگویم هرگز دچار حسرت و ای کاش ها نشده ام، اما نمی توانم. 
ای کاش می توانستم بگویم از وقایعی که در اطرافم رخ می دهد نمی ترسم.

 ای کاش می توانستم بگویم که همیشه آرامش خاطر را در دل دارم، اما نمی توانم. 
ــر  ــه ب ــای ایمــان اســت و ن ــر مبن ــه تمامــی اعمــال مــن ب ــم ک ای کاش می توانســتم بگوی

اســاس تــرس، امــا اینطــور نیســت. 
ــان کشــمکش  ــی دارم. امــا همچن ــاب مقــدس و آموزه هــای آن دانــش خوب اگرچــه مــن از کت
ایمــان بــا تــرس در مــن وجــود دارد. درک ایــن مســئله مهــم اســت کــه چــرا تــرس هنــوز در زندگــی 
یــک ایمانــدار در جوانــب مختلــف، نقــش خــود را ایفــا می کنــد. شــما می توانیــد اســتدلال کنیــد کــه 
دلایــل زیــادی بــرای کنــار گذاشــتن تــرس و هــراس وجــود دارد. بــا این حــال چــرا کشــمکش بــا تــرس 

همچنــان ادامــه دارد؟
تــرس، در قلــب ایمانــداری رخنــه می کنــد کــه حاکمیــت خــدا و مرحمــت الهــی را از یــاد می بــرد. 
اگــر مــن بــه حــال خــود رهــا شــوم، بایــد ترســان باشــم. چــرا کــه در ایــن گیتــی خطــرات، وسوســه ها 
و دشــمنان زیــادی وجــود دارنــد کــه قوی تــر و بزرگتــر از مــن هســتند. مــن مجبــور هســتم بــا چیزهــای 
بســیاری دســت و پنجــه نــرم کنــم کــه خــارج از کنتــرل مــن می باشــند. امــا مــژده انجیــل ایــن اســت 
ــا فیــض و قــدرت خویــش همــراه مــن اســت.  ــل ب ــه حــال خــود رهــا نگشــته ام، عمانوئی ــه مــن ب ک
در کمــال حکمــت، بــر تمــام شــرایط و موقعیت هایــی کــه ســبب تــرس مــن می شــود حکمفرمــا 
ــاوری  ــا مشــکلات مــرا ی ــگام مواجهــه ب می باشــد. به واســطۀ فیــض خــود، مــرا برکــت داده و در هن
ــچ  ــا نیســتم. هی ــی تنه ــچ موقعیت ــچ زمــان، و در هی ــچ شــرایطی، در هی ــز در هی ــد. مــن هرگ می کن
فصلــی وجــود نــدارد کــه مــن بــه تنهایــی و اولیــن نفــر وارد آن شــده باشــم. مــن هرگــز وارد موقعیتــی 
ــه وســیله  ــا ب ــد ت ــه حــال خــود رهــا نمی کن ــرل او خــارج باشــد. او هرگــز مــرا ب نمی گــردم کــه از کنت
ــه مــن خســته  ــاری رســانیدن ب ــم. او هرگــز از پشــتیبانی و ی قــدرت و عقــل محــدود خــود عمــل کن
خاطــر نمی شــود و مــرا رهــا نمی ســازد. دلیلــی وجــود نــدارد کــه مــن بترســم. اگــر ســلطنت و فیــض 
ــد. هــم اینــک دعــا نمــوده  ــه کن ــد کــه تــرس در قلــب شــما لان ــد، اجــازه می دهی ــاد ببری خــدا را از ی
تــا فیــض او در خاطــر شــما باقــی بمانــد. منجــی پــر قــدرت شــما مشــتاق شــنیدن و پاســخ دادن بــه 

دعــای شــما می باشــد. 
برای تعمق بیشتر اشعیا ۱:۴۴-8 را بخوانید. 



۲۹ ژوئن
اگر فرزند خدا هستید، باید بدانید زمانی که مرتکب گناه می شوید به جای فرار از خدا می توانید 
به سوی او شتابان شوید، چرا که جمیع گناهان شما با خون عیسی مسیح پوشیده شده است. 

دو تصویــر کامــلاً متضــاد از هــم در کتــاب مقــدس وجــود دارد؛ یکــی در آغــاز کتــاب مقــدس و 
دیگــری در خاتمــه آن دیــده می شــود. در تصویــر آغازیــن، مــا آدم و حــوا را می بینیــم کــه بــه ســرعت 
ــز خطایشــان می باشــد،  ــه نتیجــه غــم انگی ــاه و شــرم زدگــی ک خــود را می پوشــانند و به واســطۀ گن
خــود را از خــدا مخفــی می ســازند )پیدایــش ۳(. ایــن یــک رخــداد وحشــتناک اســت کــه بــا کلمــات 
محــدود بشــری قابــل توصیــف نیســت. آنــان از ایــن برکــت برخــوردار بودنــد کــه بــدون هیــچ مانعــی 
بــا خداونــد، خالــق و پادشــاه خویــش، در باغــی سرســبز کــه لبریــز از نیکویی هــا می باشــد بــه ســر 
ــرای خــدا آفریــده  ــان توســط خــدا و ب ــد. آن ــز بــه طــور کامــل بهره منــد بودن ــد. آنهــا از همــه چی ببرن
شــده بودنــد. قــرار بــر ایــن بــود کــه خداونــد محــور زندگــی آنــان باشــد. مقــرر شــده بــود کــه آنــان 
از یــک رابطــه ابــدی و شــیرین بــا خالــق خویــش بهره منــد باشــند محبــت و پرســتش اســاس تمــام 
کارهــای آنهــا بــود. امــا چطــور ممکــن اســت کــه ایــن پیونــد بــه ایــن ســرعت گسســته شــود؟ چطــور 
ــان  ــان از خــدا هراســان شــوند؟ چطــور ممکــن اســت آن هــا خــود را از کســی پنه ممکــن اســت آن
بســازند، کــه دلیــل وجودشــان می باشــد؟ گرچــه درک ایــن مطلــب ناراحــت کننــده اســت امــا جــواب 
آن واضــح اســت: گنــاه، کــه بــا ســنگینی شــرم و خجالــت آمیختــه شــده اســت آنــان را از خــدا جــدا 
نمــوده و از حضــور او طــرد کــرد. ایــن پیونــد از بیــن رفــت. چگونــه ممکــن اســت دوبــاره احیــا شــود؟

تصویــر دوم صحنــه عروســی بــره اســت )مکاشــفه 19(. اگرچــه در ایــن تصویــر نیــز گناهــکاران 
حاضــر هســتند، امــا دیگــر زیــر بــار شــرمندگی خــم نگشــته انــد. ایــن گناهــکاران از حضــور خــدا پنهــان 
نمی شــوند و از حضــور او واهمــه ای ندارنــد. آنهــا از قــدرت الهــی نمی ترســند. آن گناهــکاران در 
جشــن و ســرور بــه ســر می برنــد زیــرا پیونــدی کــه در بــاغ عــدن گسســته شــده بــود، دگربــاره احیــا 
گشــته اســت. آنــان در حضــور منجــی خویــش بــه ســر خواهنــد بــرد. دیگــر از او جــدا نخواهنــد شــد 
و خــود را از وی مخفــی نخواهنــد ســاخت. از حضــور او رانــده نخواهنــد گشــت و رفاقــت آنــان پایــان 
نخواهــد پذیرفــت. صــدای ســرور و پایکوبــی آنــان خامــوش نخواهــد گشــت. ردایــی کــه بــر تــن دارنــد، 
ــن  ــه شــده اند. ای ــت ملبــس گشــته و در حضــور او پذیرفت ــه عدال ــا ب ســفید تر از ســفید اســت. آنه

صحنــه آنچنــان زیباســت کــه زبــان بشــر قاصــر از توصیــف آن می باشــد. 
چــه چیــزی ســبب تضــاد و تفــاوت میــان ایــن دو صحنــه اســت؟ هیــچ حکمــت بشــری، قــدرت 
و یــا موقعیــت و عدالــت انســانی قــادر بــه ایجــاد ایــن صحنــه می باشــد. ایــن تفــاوت بــه علــت یــک 
جــلال متحــول کننــده اســت. بعــد از نــام عیســی مســیح، گمــان می کنــم مهمتریــن کلمــه در تمــام 
کتــاب مقــدس، فیــض باشــد. فیــض در شــخص و عمــل عیســی مســیح یعنــی به واســطۀ زندگــی، 
مــرگ و رســتاخیز او همــه چیــز را متفــاوت ســاخت. اگــر فرزنــد خــدا هســتید، از مخفــی کــردن 
خویشــتن در پشــت درخــت شــرمندگی دســت برداریــد. بیــرون آمــده و در نــور قــدم برداریــد، چــرا 

کــه جشــن و ســروری در آینــده شــما وجــود دارد!
برای تعمق بیشتر مکاشفه ۲۱ را بخوانید. 



۳۰ ژوئن
اگر عدالت مسیح به من اجازه می دهد که در برابر خدای قدوس بی واهمه قرار بگیرم، چرا باید 

از نظرات تو راجع به خودم بترسم؟

ــی خــود زندگــی  ــن باورهــای انجیل ــزرگ بی ــک شــکاف ب ــان ی ــه در می ــد ک ــراد بســیاری وجــود دارن اف
می کننــد. اکثــر ایمانــداران درک درســتی از رســتگاری بــرای گذشته شــان دارنــد یعنــی آن فیــض 
بخشایشــگر خداوندعیســی مســیح، کــه به واســطۀ خــون خــود و بــدن کوفتــه شــده اش عطــا نمــوده 
اســت را دریافــت کردنــد. و دســته دیگــری از مســیحیان تمایــل دارنــد بــا انتظــار بــه ســوی آینــده ای 
کــه وجــود دارد، یعنــی آن فیــض بی پایــان و صلــح و آرامــی ابــدی کــه ناشــی از ذات تثلیــث می گــردد  
حرکــت کننــد. امــا متاســفانه درک درســتی از عمــل نجات بخــش مســیح بــرای ســاعت حاضــر ندارنــد. 
بســیار مهــم اســت کــه مــا آن تجدیــد و تازگــی کــه انجیــل خداونــد عیســی مســیح مــژده اش را 

می دهــد درک کنیــم. 
ــا آینــده شــما جانــش را فــدا نکــرده اســت. در واقــع او  عیســی مســیح تنهــا بــرای گذشــته و ی
بــرای ســاعت حاضــر و هــم اینــک شــما جــان خــود را قربانــی کــرده اســت. او بــه خاطــر بحــث و 
جدل هایــی کــه بــا همســرتان، فرزنــد نوجــوان ســرکش و یــا دوســتتان داریــد، جــان داد. بــه خاطــر 
زحماتــی کــه شــما بــرای یــک رئیــس غرغــرو و همیشــه ناراضــی می کشــید، جــان داد. او بــه خاطــر 
ــه خاطــر وسوســه های جنســی کــه بــه  ــان جــان داده اســت. او ب تنش هــا و ناکامی هــای خانواده ت
نظــر می رســد تمــام وجــود شــما را در بــر گرفتــه، جــان داد. او بــرای مادی گرایــی کــه قلــب شــما را 
اغفــال می کنــد جــان داد. بــه خاطــر تــرس و اضطــراب و تاریکــی افســردگی شــما جــان داد. او جــان 
خویــش را فــدا کــرد تــا نیاز هــای شــما در میانــه ایــن مســیر کــه هنــوز همــه چیــز بــه کمــال نرســیده، 

رفــع شــود. 
زمانــی کــه هویــت و کیســتی خــود را بــه عنــوان فرزنــد او درک کنیــد، حقیقتــاً طــرز فکــر وشــیوه 
ــه  ــان شــما را کامــلا پذیرفت ــان متحــول می شــود. اگــر حتــی در پســت ترین روزهــای زندگی ت زندگیت
و تمــام وجــود خویــش را بــه شــما داده؛ پــس چــرا بایــد بــه دنبــال کســب آرامــش درونــی از ســوی 
انســان های ناکامــل باشــید؟ فیــض کنونــی او مــا را از تســلط و ترســی کــه روابــط مخــرب ایجــاد 
می کننــد، آزاد می ســازد. اگــر او در کنــار شماســت و به واســطۀ حضــور و مرحمــت خویــش همــه 
آنچــه را کــه مــورد احتیاج تــان می باشــد، مهیــا می ســازد. پــس چــرا بایــد از محیــط اطــراف خــود 

ترســان باشــید؟
زمانــی کــه درک کنیــد در کنــار او از چــه چیــزی برخــوردار هســتید و فیــض او هــم اینــک بــه شــما 
چــه چیــزی بخشــیده اســت؛ دیگــر از انســان ها و مکان هــا و مادیــات انتظــار نداریــد کــه بــرای شــما 
ــاره شــما چــه می اندیشــد، دیگــر نگــران  ــد درب ــد خداون منجــی باشــند. بخاطــر اینکــه شــما می دانی
نظــرات و افــکار اشــخاص دور و برتــان نخواهیــد بــود. ایــن همــان آزادی اســت کــه بســیاری از مــا 

می توانیــم از آن بهره منــد باشــیم!
برای تعمق بیشتر مزمور ۱۲۱ را بخوانید. 



۱ ژوئیه
آیا یاس و دلسردی به شما انجیلی دروغین را موعظه می کند، که باعث می شود از یاد ببرید 

خدا از پیش آینده شما را در دفتر حیات خود رقم زده است؟

مواجه شدن با این موارد دلسرد کننده است:
کشمکشی که با گناه دارید؛	 
مواجه شدن با بی وفایی یک دوست؛	 
سرکشی فرزندانتان؛	 
تلخ شدن زناشویی تان.	 
انشقاق در کلیسایتان؛	 
 وسوسه هایی که در همه جا وجود دارند؛ 	 
بی عدالتی که در این جهان سقوط کرده وجود دارد؛	 
درد و بیماری و ناراحتی جسمانی؛ 	 
از دست دادن شغل؛	 
مشکلات ناشی از کهولت سن؛ 	 
و یا از دست رفتن رویاهایتان. 	 

بلــه، مواجــه شــدن بــا تمــام ایــن مــوارد دشــوار اســت. آســان اســت کــه راه خــود را گــم کنیــد. 
اینکــه وسوســه شــوید خــدا در حــال انجــام چــه کاریســت و یــا اصــلاً دعــای شــما را می شــنود و بــه 
ــه وعده هــای او دشــوار اســت. مشــکل اســت کــه  ــدن ب ــه. متعهــد مان ــا ن شــما اهمیــت می دهــد ی
بــه عــادات خــوب روحانــی متعهــد بمانیــد. ســخت اســت کــه مایــوس نشــوید و اشــتیاق خــود را بــه 

نیکویــی تــرک نکنیــد. 
امــا در هنــگام مواجهــه بــا دلســردی، لازم اســت کــه چیــزی را بــه خاطــر داشــته باشــید. ایــن 
ســخنان قدرتمنــد در مزمــور 1۳9 نوشــته شــده اســت: »دیدگانــت کالبــد شــکل ناگرفتــۀ مــرا می دیــد. 
همــۀ روزهایــی کــه برایــم رقــم زده شــد در کتــاب تــو ثبــت گردیــد، پیــش از آنکــه هیچ یــک هنــوز پدیــد 
آمــده باشــد.« )آیــه 1۶( ضــروری اســت زمانــی کــه مشــکلات و چالش هــا وارد زندگیتــان می شــود 
و یــواش یــواش دلســرد می شــوید، بــه یــاد داشــته باشــید کــه تمــام روزهــای زندگــی شــما در دفتــر 
ــا آن مواجــه شــده اید و  ــه ب ــی ک ــک از شــرایط و روزهای ــچ ی ــوب گشــته اســت. هی ــات خــدا مکت حی
یــا در آینــده مواجــه خواهیــد شــد از کنتــرل خــدا خــارج نبــوده و باعــث شــگفتی او می شــود. او بــا 
اقتــدار کامــل حاکــم بــر تمــام روزهــای زندگــی شــما اســت. او هــر پیــچ و خمــی کــه در زندگیتــان بــا 
آن مواجــه می شــوید و هــر موقعیــت و شــخصیتی کــه در زندگیتــان وارد می شــود، در کنتــرل خــود 
دارد. هیــچ اتفاقــی بــرای شــما خــارج از تقدیــر و سرنوشــتی کــه برایتــان رقــم زده اســت رخ نخواهــد 

داد. او از اکنــون عاقبــت شــما را مشــخص کــرده اســت. 
ــرا او  ــردد، خــدا را شــوکه نمی ســازد زی ــه باعــث دلســردی شــما می گ متوجــه شــدید؛ آنچــه ک
همــه چیــز را به واســطۀ فیــض و حکمــت و جــلال خویــش رقــم زده اســت. هیــچ چیــز خــارج از کنتــرل 
او نمی باشــد. منجــی شــما حاکــم بــر هــر چیــزی اســت. او از خیــر و صــلاح هــر چیــزی آگاه اســت و 
بهتریــن را بــه انجــام می رســاند. در چنیــن زمانــی اســت کــه وقتــی دل ســردی باعــث تضعیــف اراده 

شــما می شــود، می توانیــد بــه آرامــش و شــهامت دســت پیــدا کنیــد. 
برای تعمق بیشتر مزمور ۱۳۵ را بخوانید. 



۲ ژوئیه
پرستش جمعی سبب می شود که قلب شما از شکوه و زیبایی سایه مانند این جهان آزاد شده و 
به سوی آن جلال ابدی و حقیقی متمایل شود؛ که می تواند رضامندی را به دل شما عطا کند. 

چون یهوه خدایت تو را به سرزمینی درآورَدَ که برای پدرانت ابراهیم و اسحاق و یعقوب 
ســوگند خــورد کــه بــه تــو بدهــد، بــه شــهرهای بــزرگ و نیکویــی کــه خــود بنــا نکــرده ای، و 
خانه هــای آکنــده از هــر نعمــت کــه خــود نیاکنــده ای، و حوضهــای کنــده شــده کــه خــود 
نکنده ای، و تاکســتانها و درختان زیتونی که خود نکاشــته ای، و چون خورده ســیر شــوی، 
آنــگاه بــه هــوش بــاش مبــادا خداونــد را کــه تــو را از ســرزمین مصــر، از آن خانــۀ بندگی به 
در آورد، فرامــوش کنــی. از یهــوه، خــدای خویــش بتــرس و او را عبــادت کــن، و تنها به نام 
او ســوگند بخــور. خدایــانِ غیــر، یعنــی خدایــانِ اقــوامِ پیرامــونِ خــود را پیــروی مکــن، زیــرا 
یهــوه خــدای تــو کــه در میــان توســت، خدایــی غیــور اســت، مبــادا خشــم یهــوه خدایــت بــر 

تــو افروختــه شــود و تــو را از روی زمیــن نابــود ســازد. )تثنیه 1۵-10:۶(
در ایــن ســوی از زمــان، مادیــات و ثــروت امــری خطرنــاک اســت. البتــه ایــن بــه ایــن معنــا 
نیســت کــه مادیــات ذاتــاً بــد هســتند. خداونــد از عمــد جهــان خــود را بــه گونــه ای آفریــده کــه محلــی 
از زیبایی هــا باشــد. ایــن گنــاه نیســت کــه از جهــان اطــراف خــود لــذت ببریــم. در واقــع خداونــد اســت 
ــذت  ــه مــا ایــن ظرفیــت را بخشــیده کــه از زیبایی هــا ل ــی را قــرار داده و ب ــه زیبای ــل ب کــه در مــا می
ببریــم. در ذات مادیــات، بــدی و مشــکلی وجــود نــدارد؛ بلکــه مشــکل اصلــی در مــا می باشــد. ایــن 
مســئله را می تــوان در هشــداری کــه خــدا بــه قــوم خــود می دهــد پیــدا کــرد؛ هنگامــی کــه قــوم بــه 
ســرزمینی زیبــا و پرشــکوه داخــل شــدند ایــن مشــکل آشــکار شــد. مشــکل اینجاســت کــه مادیــات 
ــدن، چشــیدن، لامســه،  ــم. دی ــاد ببری ــه باعــث شــود مــا خــدا را از ی ــن قــدرت را دارد ک ــروت ای و ث
شــنیدن و دیگــر چیزهایــی کــه در ایــن دنیــا می توانیــم تجربــه کنیــم ســبب می شــود کــه گمــان کنیــم 
ــن چیزهــا  ــاج هســتیم در همی ــه آن محت ــه ب ــن چیزهــا یافــت می شــود و هــر آنچــه ک ــات در ای حی
خلاصــه می گــردد. از آن رو کــه این هــا ســبب می گــردد شــناخت و اشــتیاق مــا نســبت بــه خــدا رو بــه 
زوال بــرود، مــا قلــب خــود را بــه پرســتش مخلــوق به جــای خالــق وامی داریــم. در نهایــت می تــوان 
چنیــن گفــت کــه مــا خالــق ایــن زیبایــی مــادی را از یــاد می بریــم حتــی اگــر اقــرار کنیــم کــه همچنــان 

بــه او ایمــان داریــم. 
ایــن هشــدار مهــم را می تــوان در همیــن چنــد کلمــه خلاصــه کــرد: هنگامــی کــه ســیر گشــتید 
مراقــب باشــید تــا فرامــوش کار نگردیــد. ایــن جهــان مــادی سرشــار از زیبایــی هاســت امــا خواســتن 
ایــن زیبایی هــا نبایــد بــر قلــب مــن حکــم فرمــا باشــد، چــرا کــه هیــچ یــک از این هــا نمی تواننــد بــه 
ــه آن  ــی ب مــن حیاتــی را ببخشــند کــه مشــتاق آن هســتم. تمــام آنچــه کــه ایــن مجــد و جــلال فان
ــات اســت. تنهــا او  ــی اســت کــه منشــاء و بخشــاینده حی ــر جلال ــم و پ ــد عظی ــد خداون اشــاره می کن
قــادر اســت زندگــی را کــه مانــدگار بــوده و ســبب رضامنــدی مــن می شــود بــه مــن عطــا کنــد. چــون 
او خداونــد فیــض و مرحمــت اســت ایــن زیبایی هــا را بــه مــن عنایــت می کنــد تــا مــن بــه ســوی او 

پیــش بــروم. 
برای تعمق بیشتر تثنیه ۹ را بخوانید. 



۳ ژوئیه
عیسی بهای همه چیز را پرداخته! هیچ قصاصی برای گناه شما وجود ندارد! اینک آزاد هستید تا 

اعتماد کرده و مطیع باشید. 

ــرای کنــدن و گرفتــن  ــد. از تــلاش کــردن ب ــرای جلــب رضایــت خــدا دســت برداری از تــلاش کــردن ب
ــی از ســوی  ــه دســت آوردن برکــت و رحمت ــرای ب ــد. از تــلاش کــردن ب ــزی از خــدا دســت برداری چی
او دســت برداریــد. از بــاج دادن هــای اخلاقــی بــرای ایــن کــه غضــب او را خامــوش ســازید؛ دســت 
برداریــد. از اینکــه تــلاش کنیــد تــا بــا او بــه یــک صلــح پایــدار برســید، دســت برداریــد. فقــط از انجــام 

ایــن کارهــا دســت بکشــید!
خیلــی از مســیحیان بــار گرانــی را بــر دوش خــود می گذارنــد، کــه مجبــور بــه حمــل آن نیســتند 
و قــادر بــه تحمــل کردنــش نیــز نمی باشــند. آنــان هــر روزه بــار ســنگینی را بــه دوش می کشــند، تــا 
بــه طریقــی نــزد خــدا پذیرفتــه شــوند. آنهــا ســخت تــلاش می کننــد تــا بتواننــد چیــزی را بــه دســت 
آورنــد، کــه محــال اســت بــه دســتش آورنــد. چنیــن شــیوه ای هرگــز عاقبــت نــدارد. چنیــن تلاشــی بــه 
ــا بــه غــرور منتهــی می شــود کــه نتیجــه اش جــز خودپســندی و  کجــا ختــم می شــود؟ ایــن طریقــه ی
قضــاوت دیگــران نیســت و یــا در نهایــت بــه چنــان یــاس و دلســردی می رســند کــه در هنــگام گنــاه 

کــردن حاضــر نیســتند نــزد خــدا برونــد؛ زیــرا از او می ترســند. 
پولــس رســول بــا گفتــه خویــش ایــن مســئله را یــک بــار بــرای همیشــه پــاک می کنــد: واضــح 
اســت کــه هیچ کــس به واســطۀ شــریعت نــزد خــدا پارســا شــمرده نمی شــود، زیــرا »پارســا بــه ایمــان 
زیســت خواهــد کــرد.« )غلاتیــان 11:۳( ایــن آیــه نیــازی بــه تفســیر و تشــریح بیشــتر نــدارد. هیــچ 
کــس به واســطۀ رعایــت شــریعت، مــورد مقبــول خــدا واقــع نشــده اســت. هیچکــس! قضیــه از ایــن 
قــرار اســت؛ هیــچ کــس قــادر نیســت بــا خــدا معاملــه کنــد. چــرا کــه نیــازی بــه ایــن کار نیســت، اولاً 
بــه دســت آوردن فیــض الهــی بــه شــیوه خــود ناممکــن اســت؛ زیــرا به واســطۀ گنــاه شــما شــریعت 
را شکســته اید و ثانیــاً، دیــن شــما یکبــار بــرای همیشــه در صلیــب عیســی مســیح ادا شــده اســت. 
ــرده، او تمــام بدهــی شــما را پرداخــت نمــوده  ــا قســط اول بدهــی شــما را پرداخــت نک مســیح تنه
اســت، تــا بتوانیــد بــدون هیــچ دیــن و قصاصــی در یــک ارتبــاط همیشــگی بــا خــدا بــه ســر ببریــد. 
شــریعت خــدا بــه معنــای ادای دیــن شــما نیســت، چــرا کــه قرض هــای شــما یکبــار بــرای همیشــه 

پرداخــت شــده اســت. 
پــس تاکیــد می کنــم از تــلاش کــردن بــرای گرفتــن چیــزی از خــدا، دســت برداریــد. زمانــی کــه 
افتضاحــی بــه بــار می آوریــد، خــود را از او پنهــان نکنیــد. از مقایســه کــردن خــود بــا دیگــران دســت 
بکشــید و ایــن فکــر را کــه ممکــن اســت خــدا شــما را از آنهــا کمتــر دوســت داشــته باشــد متوقــف 
کنیــد. از انجــام کارهایــی کــه آنــان را نیــک می دانیــد و عامــل پارســایی و عدالــت خــود می شــمارید 
دســت برداریــد، زیــرا باعــث نزدیکتــر شــدن شــما بــه خــدا نمی گــردد و تنهــا شــما را در نظــر مــردم 
عــادل می ســازد. آنچــه را کــه تنهــا فیــض می توانــد بــه شــما ببخشــد، از شــریعت نطلبیــد. بــر روی 
ایــن حقیقــت ایســتادگی کنیــد کــه تمــام دیِــن شــما بــه خــدا، توســط عیســی مســیح بــر روی صلیــب 
ــکار نکنیــد و در تــرس و وحشــت  ادا شــده اســت. هنگامــی کــه گناهــی مرتکــب می شــوید آن را ان
خــود را مخفــی نســازید. بلکــه بــه ســوی عیســی شــتابان شــوید تــا رحمــت مــورد نیــاز خــود را دریافــت 

کنیــد؛ همــان محبــت و رحمتــی کــه بــرای داشــتن شــما از خــود نشــان داد. 
برای تعمق بیشتر اشعیا ۵۳ را بخوانید. 



۴ ژوئیه
هر زمان که در کشمکش ها خسته شدید، به یاد آورید آن یگانه ای که همراه شما است هرگز 

خسته نمی شود، چشم بر هم نمی گذارد و به خواب نمی رود. 

زندگــی کــردن در جهــان ســقوط کــرده حقیقتــا خســته کننــده اســت. گاهــی اوقــات، زناشــویی شــما 
کســالت بار می گــردد، چــرا کــه تــلاش می کنیــد تــا بــا یــک گناهــکار در محبــت و آرامــش همزیســتی 
نماییــد. گاهــی اوقــات والــد بــودن بســیار دشــوار اســت بخصــوص زمان هایــی کــه فرزندانتــان بــا هــم 
دســت بــه یکــی می کننــد تــا شــما را از پــای در آورنــد. گاهــی اوقــات دوســت نداریــد بــا همســایه ای 
کــه دربــاره همــه چیــز غرغــر می کنــد خــوش رفتــاری کنیــد. گاهــی اوقــات دســت و پنجــه نــرم کــردن بــا 
امیــال درونی تــان. یعنــی همــان آرزوهــای ناخوشــایند و افــکار نامناســب حقیقتــاً ســخت می گــردد. 
گاهــی اوقــات حتــی رمــق نداریــد کــه بــه ســوی کلیســای محلــی خــود و یــا جماعــت کوچکــی کــه در 
آن مشــارکت می کنیــد، برویــد. گاهــی اوقــات دوســت داریــد از تردمیــل مســیحیت پاییــن بیایــد 
امــا نمی توانیــد. شــما هــر روز از خــواب برمی خیزیــد و دوبــاره بایــد تمــام کارهــای تکــراری را انجــام 
دهیــد مقابلــه بــا وسوســه دیگــر، ســوءتفاهمی دیگــر در ازدواجتــان، درگیــری و جــدال بــا یک دوســت 

دیگــر، سرکشــی دوبــاره فرزندتــان و یــا زمانــی کــه حــال و هــوای عاطفی تــان بــه هــم می ریــزد. 
زمانــی کــه در چنیــن گرانبــاری و احوالــی بــه ســر می بریــد بهتــر اســت مزامیــر بخوانیــد. فیــض 

و مرحمتــی در آنجــا نهفتــه اســت:
چشمان خود را به سوی کوهها برمی افرازم؛

یاریِ من از کجا می رسد؟
یاری من از سوی خداوند است

که آسمان و زمین را آفرید.
او نخواهد گذاشت پای تو بلغزد؛

او که حافظ توست، چشم بر هم نخواهد گذاشت!
آری، او که حافظ اسرائیل است

چشم بر هم نخواهد گذاشت و به خواب نخواهد رفت!
خداوند حافظ توست!

خداوند به دست راستت سایۀ توست!
آفتاب در روز به تو آزار نخواهد رسانید؛

و نه ماهتاب در شب.
خداوند تو را از هر بدی حفظ خواهد کرد؛

او حافظ جان تو خواهد بود!
خداوند آمد و شد تو

را پاس خواهد داشت،
از اکنون و تا به ابد! )مزمور 121(

ایــن مزمــور، بــه مــن و شــما دو حقیقــت مهــم را یــادآوری می کنــد کــه بایــد همــواره بــه خاطــر 
بســپاریم. اول اینکــه مــا در ایــن کشــمکش تــک و تنهــا نیســتیم. مــا حافظــی داریــم کــه مراقــب 
ماســت و متعهــد بــه امنیــت مــا می باشــد. دوم، او کــه حافــظ ماســت، هرگــز چشــم بــر هــم 
نمی گــذارد و از مــا غافــل نمی شــود. مراقبــت از مــا همیشــگی و در هــر لحظــه می باشــد. ایــن حافــظ 

ــاور و قــدرت شــما اســت. در هنــگام خســتگی بــه ســوی او شــتابان شــوید.  ابــدی ی
برای تعمق بیشتر مزمور ۹۱ را بخوانید. 



۵ ژوئیه
ضعف، دریچه ای به سوی قدرت است. اعتراف نمودن به عجز و ناتوانی خود، سبب ایجاد 

اشتیاق برای قدرتی می شود که تنها در عیسی مسیح وجود دارد. 

مــن بارهــا و بارهــا ایــن مطلــب را در راز گاهــان تکــرار کــرده ام و بــاز هــم تکــرارش خواهــم کــرد 
مشــکل مــا ضعــف نیســت؛ فیــض خــدا مــا را کفایــت می کنــد. مشــکل مــا داشــتن ایــن توهــم اســت 
کــه مــا قدرتمنــد هســتیم و در نتیجــه مــا را از طلبیــدن فیضــی کــه بــه مــا قــوت می بخشــد، بــاز 
مــی دارد. مــا خوشــمان نمی آیــد ضعیــف باشــیم. دوســت نداریــم خودمــان را بــه ایــن شــکل ببینیــم 
و دوســت نداریــم کــه دیگــران هــم مــا را ضعیــف ببیننــد. بنابرایــن طــوری رفتــار می کنیــم کــه گویــی 
همــه چیــز را می دانیــم و نیــازی بــه پرســیدن و دانســتن نداریــم. مــا طــوری رفتــار می کنیــم کــه گویــی 
می توانیــم از عهــده هــر چیــزی بــر آییــم، در حالــی کــه نمی توانیــم. و بــه همیــن ســبب طلــب یــاری 
نمی کنیــم. مــا بــه شــیوه ای رفتــار می کنیــم کــه گویــی فاتحــه همــه چیــز هســتیم در حالــی کــه چیــزی 
را بــه دســت نیــاورده ایــم و در مبارزه مــان بــه یــاری نیــاز داریــم. تمــام ایــن تلاش هــای ناموفــق بــرای 

کســب جــلال و خودمختــاری بــرای خویشــتن اســت. 
امــا هیچکــدام از مــا خودمختــار نیســتیم. مــا بــرای خودمحــوری و آزادی خلــق نشــده ایم. مــا 
آفریــده شــده ایــم تــا بــه خالــق خــود وابســته باشــیم و دوبــاره در مســیح احیــا گشــته ایم تــا بــه 
ــان وا نمی گــذارد. خــدا هرگــز از  ــه حــال خودت ــه داشــته باشــیم. خــدا هرگــز شــما را ب فیــض او تکی
شــما انتظــارات نابجــا نــدارد. او می دانــد شــما کــه هســتید و هرگــز از ضعف هــای شــما شــوکه و 
ــا مایــوس نمی گــردد. او از ســر فیــض بــه ســوی شــما می آیــد، چــون می دانــد کــه بــدون او هیــچ  ی
امیــدی در زندگــی و مــرگ نداریــد. تنهــا کســی کــه از ضعــف و ناتوانی هــای شــما شــوکه می گــردد، 
خودتــان هســتید. ایــن خــود شــما هســتید کــه از ضعف تــان خجالــت می کشــید و شــما را آزار 
می دهــد. بــه همیــن دلیــل خــود را مخفــی ســاخته و نقــاب می زنیــد و در میــان مــردم نقــش 
بــازی می کنیــد و در خلــوت خــود، خویشــتن را فریــب می دهیــد. ضعــف و ناتوانــی شــما باعــث 

دیوانگی تــان خواهــد شــد مگــر اینکــه انجیــل عیســی مســیح را درک کنیــد. 
امــا ایــن مــژده چیســت؟ ایــن مــژده، داســتان یــک منجــی قــادر و توانــا اســت کــه فیــض عظیــم 
ــا ضعف تــان مواجــه  ــر آنانــی کــه ناتــوان و ضعیــف هســتند جــاری می ســازد. او شــما را ب خــود را ب
می کنــد تــا بــرای قــوت بــه ســوی او برویــد. او شــما را بــه ســوی کوههــای بلنــدی فــرا می خوانــد کــه 
متوجــه ضعــف خــود شــده و چشــمان خــود را بــه او بدوزیــد. او بــه شــما ضعفتــان را نشــان می دهــد 
تــا بــا رغبــت کامــل فیــض او را بپذیریــد. شــاید رســیدن بــه تــه خــط، بــد نباشــد اگــر منجــی خــود را 

در در پایــان خــط بیابیــد. 
بنابرایــن، از اقــرار بــه ضعــف خــود نهراســید؛ چــون اعتــراف نمــودن بــه ضعــف باعــث می شــود 
آن فیضــی را کــه بــه شــما قــوت می بخشــد تکریــم نمــوده و محتــرم بشــمارید. اگــر در هفتــه آینــده 
بــا ضعــف خــود مواجــه شــوید؛ تــلاش می کنیــد کــه خــود را قــوی جلــوه دهیــد یــا بســوی آن کــس کــه 

حقیقتــاً نیرومنــد اســت می رویــد. 
برای تعمق بیشتر خروج ۱:۱۵-۱8 را بخوانید. 



۶ ژوئیه
فیضی که بر شما جاری شده است تنها رحمتی برای آمرزش و پذیرش نمی باشد. بلکه این 

فیض اقتدار هست. پس برخیزید و از پی آن بروید. 

در زندگــی یــک ایمانــدار تــرس از ضعــف بــه معنــای غافــل شــدن و از یــاد بــردن خــدا اســت. بزدلــی به 
معنــای از یــاد بــردن وعــده انجیــل اســت. تــرس و واهمــه نســبت بــه دعــوت خــدا بــه معنــای از یــاد 
بــردن فیــض عیســی مســیح بــرای ایــن ســاعت و اینجــا می باشــد. راه دادن بــه وسوســه بــه معنــای 
نادیــده گرفتــن حضــور پرقــوت روح القــدس اســت. شــما نــه تنهــا به واســطۀ آن فیــض بخشــوده 
شــده اید و در ابدیــت، جایگاهتــان در نــزد منجی تــان تضمیــن گشــته اســت؛ بلکــه همیــن فکــر بــه 
شــما هــر آنچــه را کــه بــرای انجــام اراده خــدا نیــاز داریــد عطــا می کنــد تــا بتوانیــد کاری را کــه خــدا 
شــما را بــه انجــام آن فــرا خوانــده اســت انجــام دهیــد و در همــان جایــی باشــید کــه خواســت خــدا 

بــرای شــما اســت. 
در نتیجــه شــیوه کار از ایــن قــرار اســت: خــدا بــه شــما وعــده بخشــایش و قــوت داده اســت؛ 
و شــما وظیفــه داریــد کــه هــر روزه در زندگــی خــود بــا ایمــان از او پیــروی کنیــد. پیــش از حرکــت، 
ــه شــما نشــان  ــدارکات را ب ــل از حرکــت کــردن، ت ــه قب ــداده ک منتظــر برکــت نباشــید. خــدا وعــده ن
دهــد. نبایــد ســعی کنیــد تــا بفهمیــد خــدا در آینــده چگونــه می خواهــد نیــاز شــما را بــرآورده ســازد 
و چــه چیزهایــی را تــدارک دیــده اســت بلکــه بایــد بــا اطمینــان خاطــر از اینکــه بــا شــما، بــرای شــما و 
در شــما می باشــد پیــش برویــد. ایــن خداونــد قــادر مطلــق در کمــال شــگفتی بــه شــما قوتــی خواهــد 
بخشــید تــا آنچــه را کــه نیــاز اســت بــه انجــام رســانید. ایــن عهــد همیشــگی و لایــزال او بــه شماســت. 
و ایــن کســی کــه زندگــی خــود را بــه او می ســپارید چــه قدرتــی دارد؟ اجــازه بدهیــد شــما را 
ــری  ــن قســمت تصوی ــم؛ مــا در ای ــاب مقــدس هدایــت کن ــات کت ــن آی ــه ســوی یکــی از عجیب تری ب
ــه در خــروج 11 نوشــته  ــرای قــوم اســرائیل می بینیــم. ایــن آی عجیــب از قــدرت رهایی بخــش خــدا ب
شــده اســت. خــدا قــوم خویــش را از اســارت مصری هــا رهایــی می بخشــد و تمــام نخســت زادگان 
مصــری می میرنــد؛ حتــی گوســاله های شــان. و خداونــد می فرمایــد بــه ایــن دلیــل در سراســر مصــر 
شــیون و نالــه بلنــد خواهــد شــد. ســپس ایــن چنیــن می کنــد: »ولــی در میــان قــوم اســرائیل، حتــی 
ســگی بــه انســان یــا چارپــا پــارس نخواهــد کــرد. آنــگاه خواهیــد دانســت کــه خداونــد میــان مصــر و 
ــا واق واق هــر  ــه ۷( خــدا چــه قدرتــی دارد؟ او ایــن قــدرت را دارد ت اســرائیل فــرق می گــذارد.« )آی
ســگی را خامــوش کنــد، امــا ایــن تمــام ماجــرا نیســت. او ایــن قــدرت را دارد کــه بیــن ســگان در 
ــد زد امــا در  ــر مصری هــا واق خواهن ــان مصری هــا و اســرائیلی ها فــرق بگــذارد. ســگ ها در براب می
حضــور قــوم اســرائیل ســاکت خواهنــد بــود، زیــرا خدایــی وجــود دارد کــه بــر هــر چیــزی حکم فرمایــی 

می کنــد. او قــادر اســت کــه هــر حیوانــی را بــرای انجــام اراده اش بــه کار بگیــرد. 
بلــه، خداونــد شــما قدرتــی مهیــب دارد. او می دانــد کــه قومــش کیســت، بــه چــه چیــزی نیــاز 
دارد، و می دانــد چــه زمانــی ایــن نیــاز را رفــع کنــد. او می دانــد چــه چیــزی بایــد انجــام شــود و چــه 
چیــزی بایــد کنتــرل شــود تــا اراده اش بــه انجــام برســد. او همــواره بــه قــوم خویــش قدرتــی را کــه 

ــاج هســتند عطــا می کنــد.  ــدان محت ب
برای تعمق بیشتر خروج ۱:۶-۹ را بخوانید. 



۷ ژوئیه
به عنوان فرزند خدا، لازم نیست دست روی دست بگذارید و منتظر امید باشید. نه، فیض برای 

شما ممکن می سازد که از جای خود برخیزید و در امیدواری زندگی کنید. 

امیــدی کــه انجیــل آن را معرفــی می کنــد همچــون خوراکــی لذیــذ اســت. ایــن غــذا، در یــک لقمــه 
ــذ  ــی لذی ــاب مقدســی، خــوراک روحان ــد کت ــه امی ــز را در خــود دارد. بل تمــام چیز هــای شــگفت انگی
بــه شــما می دهــد. بــا این حــال بــه نظــر می رســد کــه بســیاری از ایمانــداران بــدون امیــد زندگــی 
می کننــد. شــاید یکــی از رازهــای ناپســند کلیســا ایــن باشــد کــه مــا بیشــتر از روی تــرس عمــل 
می کنیــم تــا از روی ایمــان. مــا خودمــان را حقیــر، ضعیــف ناتــوان و محتــاج می بینیــم. مــا بــه 
ــر کــوه مشــکلات  خــود می گوییــم آنچــه کــه در پیــش رو داریــم از مــا بســیار بزرگتــر اســت. در براب
می ایســتیم و بــدون اینکــه قــدم از قــدم برداریــم تســلیم می شــویم. مــا منتظــر هســتیم تــا امیــد، 
بــه نحــوی وارد زندگیمــان گــردد امــا بــه نظــر می رســد هیــچ گاه از راه نمی رســد. مــا دعــا می کنیــم 
امــا بــه نظــر می رســد دعــا کــردن فایــده ای نــدارد. مــا می گوییــم بــاور داریــم کــه خــدا وجــود دارد و 
همــه چیــز در کنتــرل و حفاظــت او اســت امــا بــه نظــر می رســد کــه بــه حــال خــود رهــا شــده ایم. هــر 
روزی کــه می گــذرد داشــتن امیــد بــرای ازدواجمــان، فرزندانمــان، کلیســای مان، رفاقــت هایمــان و 
یــا توانایی مــان بــرای خــارج شــدن از مشــکلات زندگــی ســخت تر می شــود. بــرای مــا ســوال هســت 

ــدا کنیــم؟ ــد را در کجــا می توانیــم پی کــه امی
آنچــه کــه مــا متوجــه اش نیســتیم ایــن اســت کــه مشــکل اصلــی مــا امیــد نیســت. مشــکل 
ــز  ــد یــک چی ــوع نگرش مــان می باشــد. ممکــن اســت شــما بپرســید چــی؟ امیــد کجاســت؟ امی مــا ن
نیســت. امیــد مجموعــه ای از موقعیت هــا نمی باشــد. امیــد یــک مجموعــه از نظام هــای فکــری 
نیســت. بلکــه امیــد یــک شــخص اســت و نــام ایــن شــخص عیســی مســیح می باشــد. او بــه زمیــن 
آمــد تــا بــا آنچــه کــه شــما مواجــه می شــوید، روبــرو شــود و آنچــه کــه شــما را مغلــوب ســاخته، 
شکســت دهــد تــا از امیــد برخــوردار شــوید. نجــات بــه معنــای ایــن اســت کــه شــما اینــک بــا کســی 
در ارتبــاط شــخصی هســتید کــه خــود امیــد اســت. شــما از امیــد برخــوردار هســتید زیــرا او منجــی 
شــما می باشــد. مســئله شــما امیــد داشــتن یــا نداشــتن نمی باشــد، بلکــه مشــکل شــما در ندیــدن 
آن اســت. پولــس ایــن مشــکل را در افسســیان 1۸:1-19 چنیــن بیــان می کنــد: »تــا چشــمان دلتــان 
روشــن شــده، امیــدی را کــه خــدا شــما را بــدان فــرا خوانــده اســت، بشناســید و بــه میــراث غنــی و 
پرجــلال او در مقدســین پی ببریــد، و از قــدرت بی نهایــت عظیــم او نســبت بــه مــا کــه ایمــان داریــم، 

آگاه شــوید. ایــن قــدرت، برخاســته از عمــلِ نیــروی مقتــدر خداســت.«
پولــس دعــا می کنــد کــه مــا از چشــمان روحانــی برخــوردار باشــیم تــا امیــدی را کــه در عیســی 
مســیح بــه مــا بخشــیده شــده اســت »ببینیــم«. منظــور از ایــن امیــد چیســت؟ ایــن امیــد یــک میــراث 
غنــی از عیســی بــرای مــا می باشــد. عیســی مســیح بــا مــرگ خــود میــراث غنــی از فیــض و مرحمــت 
را بــرای مــا بــه جــا گذاشــت تــا مــا قــادر باشــیم بــا مشــکلاتی کــه در اینجــا و اکنــون وجــود دارد بــا 
قــدرت بیشــتری مواجــه شــویم. ایــن همــان قــوت عظیمــی اســت کــه در لحظــات ضعــف و ناتوانــی از 
آن مــا می باشــد. متوجــه شــدید؛ مشــکل اصلــی شــما امیــد نیســت مشــکل اصلــی شــما نگرشــتان 

می باشــد و بایــد بدانیــد کــه بــرای ایــن ضعــف فیضــی روشــنگر وجــود دارد. 
برای تعمق بیشتر افسسیان ۱۱:۲-۲۲ را بخوانید. 



8 ژوئیه
شما همواره با نوع خاصی از نگرش به زندگی نگاه می کنید. کتاب مقدس می گوید تنها دو 

حالت وجود دارد: یا زمینی می اندیشید و یا آسمانی. 

شــما فکــر می کنیــد. شــما همــواره در حــال اندیشــیدن هســتید. شــما بیــش از تصورتــان در حــال 
ــر  ــان تاثی ــر وجود ت ــد ب ــه گمــان می کنی ــش از آنچــه ک ــردن می باشــید. اندیشــه های شــما بی ــر ک فک
گــذار اســت. زمانــی کــه از اندیشــیدن بازایســتید بــه معنــای ایــن اســت کــه مرده ایــد. امــا یــک نکتــه 
هســت کــه همــه مــا بایــد آن را بدانیــم تفکــرات مــا هرگــز بی طــرف نیســت. تمــام اندیشــه های 
ــه ســوالات  ــد. تمــام اندیشــه های مــا ســعی در پاســخ دادن ب مــا ریشــه های مذهبــی در خــود دارن
ــه آنهــا  ــه نوعــی ب ــه ایــن ســوالات می اندیشــیم، و هرکســی ب اساســی زندگــی هســتند. همــه مــا ب

پاســخ می دهــد. 
مــن در کنــار او، ســوار اتوبــوس محلــه چینی هــا شــدم ایــن ارزان تریــن مســیر ممکــن در شــهر 
ــودم و رغبتــی بــه صحبــت نداشــتم؛ اگــر  ــود. مــن واقعــاًً خســته ب ــه ب ــه خان ــرای رفتــن ب نیویــورک ب
صندلــی کامــلاً خالــی پیــدا می کــردم آنجــا می نشســتم، امــا تنهــا صندلــی ای کــه باقــی مانــده بــود، 
صندلــی کنــاری ایــن مــرد ۳0 ســاله بــود. طولــی نکشــید کــه از مــن پرســید اهــل کجــا هســتم و چــه 
می کنــم. مــن هــم بــه او جــواب دادم کــه اهــل فیلــی هســتم و یــک شــبان و نویســنده می باشــم. از 
مــن ســوال کــرد کــه چــه می نویســم و مــن بــه او پاســخ دادم کــه در بــاب مســائل زندگــی از منظــر 
کتــاب مقــدس می نویســم. او بــه مــن گفــت: »مــن بــه کتــاب مقــدس اعتقــادی نــدارم تعجــب 
ــام  ــه ن ــزی ب ــم چی ــد. در واقــع، مــن گمــان می کن ــاور دارن ــه آن ب ــوز ب ــم کــه چطــور مــردم هن می کن
حقیقــت وجــود نداشــته باشــد کــه بتــوان بــر روی شــخصی تکیــه داد.« امــا مــن بــه او جــواب دادم: 
تــو خــودت همیــن حــالا چنیــن کــردی و بــا اعتمــاد بــه نفــس کامــل یــک حقیقــت را بــا مــن در میــان 
گذاشــتی. از همیــن جــا بــه بعــد مــا وارد مکالمــه ای شــدیم کــه بیــش از یــک ســاعت و نیــم طــول 

کشــید. 
بعدهــا کــه دربــاره ایــن گفتگــو فکــر می کــردم شــگفت زده شــدم کــه تمــام گفته هــای مــا جهــت 
دار بــود. هــر چــه کــه می گفتیــم ریشــه در مســائل اخلاقــی داشــت. گفتگــوی مــا حــول محــور اینکــه 
فکــر می کنیــم چــه کســی هســتیم، دربــاره خــدا چــه می اندیشــیم، دربــاره هــدف و ماهیــت زندگــی 

چــه فکــر می کنیــم و اینکــه ذات حقیقــت و آینــده چیســت چرخیــد. 
ایــن مســئله در مــورد شــما نیــز صــدق می کنــد. ســوالات مهــم از ایــن قــرار هســتند: چــه 
نظامــی از ارزشــها هــدف شــما را تعییــن می کنــد؟ چــه دیدگاهــی تعییــن کننــده تصمیمــات شــما در 
ــه  زندگــی می باشــد؟ چــه دیدگاهــی ماهیــت و هــدف اولویت هــای شــما را شــکل می دهــد؟ چگون
اندیشــه های شــما اعمــال، رفتــار و کارهایتــان را در روزمــره شــکل می دهنــد؟ پولــس رســول چنیــن 
ــد، آنجــا  ــده شــده اید، آنچــه را کــه در بالاســت بجویی ــا مســیح برخیزانی می نویســد: »پــس چــون ب
کــه مســیح بــه دســت راســت خــدا نشســته اســت. بــه آنچــه در بالاســت بیندیشــید، نــه بــه آنچــه بــر 
زمیــن اســت.« )کولســیان 1:۳-2( تنهــا دو انتخــاب داریــد: یکــی اندیشــیدن زمینــی اســت کــه همــه 
چیــز همیــن جــا، در همیــن لحظــه و در همیــن مقطــع می باشــد و یــا اندیشــه های آســمانی کــه بــه 
زندگــی از منظــره داســتان بــزرگ نجــات نــگاه می کنــد و بــه طــور خــاص آن را از منظــر شــخص و کار 
خداونــد عیســای مســیح می بینــد. انتخــاب شــما چیســت؟ آیــا واقعیــت مــادی بــرای شــما حقیقــت 
مطلــق اســت و یــا از دریچــه انجیــل عیســی مســیح ایــن واقعیــت را نــگاه می کنیــد؟ کــدام یــک بــرای 

زندگــی شــما جایــی کــه بــا چالش هــا مواجــه می شــوید، مناســب تر اســت؟
برای تعمق بیشتر اعمال رسولان ۱۷ را بخوانید. 



۹ ژوئیه
عمق و فریب گناه در این است که به هنگام انجام آن ناخوشایند و گناه آلود به نظر نمی آید. 

مــا منظــر گناه آلــود گنــاه را و شــر بــودن بــدی را از یــاد می بریــم، و زمانــی کــه ایــن مســائل را از خاطــر 
ببریــم در برابــر دروغ و وسوســه آســیب پذیــر می شــویم. شــاید ایــن یکــی از همــان دلایلــی اســت 

کــه ایــن روایــت در کتــاب مقدس وجــود دارد: 
چــون نــزد دیگــر شــاگردان رســیدند، دیدنــد گروهــی بی شــمار گردشــان ایســتاده اند و 
علمــای دیــن نیــز بــا ایشــان مباحثــه می کننــد. جماعــت تــا عیســی را دیدنــد، همگــی غــرق 
ــارۀ چــه  در حیــرت شــدند و دوان دوان آمــده، او را ســلام دادنــد. عیســی پرســید: »درب
ــا آنهــا بحــث می کنیــد؟« مــردی از میــان جمعیــت پاســخ داد: »اســتاد، پســرم را  ــز ب چی
نــزدت آورده ام. او گرفتــار روحــی اســت کــه قــدرت ســخن گفتــن را از وی بازگرفتــه اســت. 
چــون او را می گیــرد، بــه زمینــش می افکنــد، بــه گونــه ای کــه دهانــش کــف می کنــد و 
دندانهایــش بــه هــم فشــرده شــده، بدنــش خشــک می شــود. از شــاگردانت خواســتم آن 
روح را بیــرون کننــد، امّــا نتوانســتند.« عیســی در پاســخ گفــت: »ای نســل بی ایمــان، تــا 
بــه کــی بــا شــما باشــم و تحملتــان کنــم؟ او را نــزد مــن بیاوریــد.« پــس او را آوردنــد. روح 
چــون عیســی را دیــد، در دم پســر را بــه تشــنج افکنــد بــه گونــه ای کــه بــر زمیــن افتــاد و 
در همــان حــال کــه کــف بــر دهــان آورده بــود، بــر خــاک غلتــان شــد. عیســی از پــدر او 
پرســید: »چنــد وقــت اســت کــه بــه ایــن وضــع دچــار اســت؟« پاســخ داد: »از کودکــی. ایــن 
روح بارهــا او را در آب و آتــش افکنــده تــا هلاکــش کنــد. اگــر می توانــی بــر مــا شــفقت 
فرمــا و یاری مــان ده.« عیســی گفــت: »اگــر می توانــی؟ بــرای کســی کــه ایمــان دارد همــه 
چیــز ممکــن اســت.« پــدرِ آن پســر بی درنــگ بــا صــدای بلنــد گفــت: »ایمــان دارم؛ یــاری ام 
ــه  ــه گروهــی دوان دوان ب ــد ک ــم!« چــون عیســی دی ــب آی ــی خــود غال ــر بی ایمان ــا ب ده ت
آن ســو می آینــد، بــر روح پلیــد نهیــب زده، گفــت: »ای روح کــر و لال، بــه تــو دســتور 
ــه او داخــل نشــوی!« روح نعــره ای برکشــید  ــز ب ــر هرگ ــی و دیگ ــرون آی می دهــم از او بی
ــرون آمــد. پســر همچــون پیکــری بی جــان شــد،  ــکان داده، از وی بی و پســر را ســخت ت
بــه گونــه ای کــه بســیاری گفتنــد: »مــرده اســت.« امـّـا عیســی دســتِ پســر را گرفتــه، او را 
برخیزانیــد، و پســر بــر پــا ایســتاد. چــون عیســی بــه خانــه رفــت، شــاگردانش در خلــوت از 
او پرســیدند: »چــرا مــا نتوانســتیم آن روح را بیــرون کنیــم؟« پاســخ داد: »ایــن جنــس جــز 

بــه دعــا بیــرون نمی آیــد.« )مرقــس 29-14:9(
در چنیــن مطالبــی، خــدا بــا محبــت خویــش ســعی می کنــد مــا را بــا دو مســئله روبــرو کنــد: ذات 
پلیــد بــدی و جایــی کــه می تــوان از ایــن پلیــدی رهایــی یافــت. بــه تصویــری کــه نشــان می دهــد چــه 
بلایــی بــه ســر ایــن پســر می آیــد خــوب توجــه کنیــد. زمانــی کــه شــر و بــدی بــر دل آدمــی حکمفرمــا 
باشــد، هرگــز اتفــاق خوبــی رخ نمی دهــد. گنــاه حقیقتــاً امــری ترســناک اســت. شــر، زشــت و مخــرب 
ــه چــرا  ــرد ک ــد و تعجــب ک ــن داســتان را خوان ــوان ای ــم گرفــت. نمی ت ــد آن را دســت ک اســت و نبای
شــر ایــن چنیــن پلیــد اســت. ایــن روایــت وجــود دارد تــا خــدا ترســی در قلــب شــما باشــد، امــا هــدف 
چیــزی بیشــتر از ایــن اســت. مقصــود ایــن اســت کــه بــه شــما اطمینــان خاطــر دهــد کــه عطــای فیــض 
حقیقــت اســت. هرچقــدر کــه گنــاه زیــاد باشــد، فیــض خــدا افزون تــر اســت. مهــم نیســت کــه شــر و 
پلیــدی چقــدر قــدرت دارد، قــدرت نجات بخــش خــدا عظیم تــر اســت. اگرچــه از بعــد اخلاقــی بایــد از 
گنــاه و شــر بترســیم امــا نبایــد ایــن احســاس تــرس مــا ناشــی از ضعــف و شکســت باشــد زیرا فیــض 

پــر قــدرت خداونــد ما عیســای مســیح وجــود دارد. آیــا شــما در ایــن تعــادل بــه ســر می بریــد؟
برای تعمق بیشتر اول سموئیل ۱۳ را بخوانید. 



۱۰ ژوئیه
زمانی آرزوی شما بوده، اما اکنون باور دارید که نیاز شما است. وقتی آن را نیاز محسوب کنید 

به این معناست که شما را به تسخیر خود در آورده است. 

گمــان می کنــم نامرتب تریــن واژه در بیــن زبــان انســانی مــا، واژه نیــاز باشــد. مــا چیزهــای زیــادی را 
در گــروه »نیــاز« قــرار می دهیــم. بــه همیــن دلیــل اســت کــه عیســی مســیح بــه مــا یــادآوری می کنــد 
پــدری آســمانی داریــم کــه از نیــاز مــا بــه خوبــی آگاه اســت )انجیــل متــی ۶ را ببینیــد(. در ایــن 
گفتــه هــم آرامــش و هــم مواجــه وجــود دارد. آرامــش از ایــن ناشــی می گــردد کــه می دانیــم کســی 
هســت کــه همــه چیــز را آفریــد و اکنــون همــه چیــز تحــت کنتــرل اوســت؛ و بــا قــوت خویــش هــر 
آنچــه را کــه نیــاز داشــته باشــیم بــرای مــا مهیــا می کنــد تــا بــه چیــزی تبدیــل شــویم کــه برایــش مقــرر 
شــده ایم. نیــاز هیــچ بشــری از دســتان پــر از فیــض او خــارج نمی باشــد. امــا ایــن گفتــه، سرزنشــی 
ــا آگاه  ــاز م ــه از نی ــم ک ــاز داری ــدری آســمانی نی ــه پ ــا ب ــز دارد. م ــه همــراه خــود نی ــده را ب فروتن کنن
اســت، چیــزی کــه خودمــان از آن آگاه نیســتیم. مــا همــواره بیــن خواســته و نیــاز ســردرگم هســتیم. 
این گونــه اســت کــه اعتیــاد نیازمحــور )اســارت روحانــی( ایجــاد می شــود و رشــد می یابــد. همــه 
چیــز بــا ایــن میــل کــه »مــن می خواهــم«، شــروع می شــود. هیــچ چیــز بــدی در میــل وجــود نــدارد. 
خــدا مــا را بــا قابلیــت میــل داشــتن آفریــده اســت. هــر چــه کــه می گوییــم و یــا بــدان عمــل می کنیــم، 
نتیجــه میــل اســت. امــا بــرای اشــخاص گناهــکار بســیار دشــوار اســت کــه بــا انعطاف پذیــری نســبت 
بــه امیــال مواجــه شــوند. زمــان زیــادی نمی بــرد کــه ایــن میــل تبدیــل بــه یــک مطالبــه می گــردد: )مــن 
بایــد . . .(. چیــزی کــه زمانــی تنهــا یــک میــل بــود، حــالا بــه یــک مطالبــه تبدیــل شــده اســت. کمتــر 
راغــب هســتیم بــدون آن زندگــی کنیــم. بیشــتر و بیشــتر متقاعــد شــده ایم کــه بایــد آن را در اختیــار 
ــام عــزم خــود را  ــر تم ــا دیگ ــردد. م ــاز می گ ــک نی ــه ی ــل ب ــه تبدی ــن مطالب داشــته باشــیم. ســپس ای
جــزم کرده ایــم کــه بــدون آن نمی توانیــم زندگــی کنیــم. در ایــن مقطــع، چیــزی کــه زمانــی یــک میــل 
غیــر ضــروری بــود حــالا بــرای مــا بــه یــک نیــاز تبدیــل شــده اســت. اکنــون کامــلاً متقاعــد شــده ایم کــه 
غیــر ممکــن اســت کــه بــدون آن زندگــی کنیــم. اکنــون تمــام قلــب مــا را بــه تســخیر خــود در آورده 
ــم. و  ــدون آن را ترســناک می پنداری ــا دائمــاً در فکــر آن هســتیم و زندگــی کــردن ب اســت. اینــک م

دائمــاً نقشــه می چینیــم کــه چگونــه آن را در زندگــی خــود داشــته باشــیم. 
امــا ایــن چرخــه اســارت بــه همیــن جــا ختــم نمی شــود. ایــن ضــرورت، انتظــارات مــا را در رابطــه 
بــا خــدا نیــز شــکل می دهــد. دقــت کنیــد، اگــر بــاور داشــته باشــید آنچــه کــه می خواهیــد بــرای شــما 
امــری ضــروری اســت و نیــاز شــما می باشــد، محبــت خــدا را بــر اســاس بخشــایش و اجابــت او نســبت 
ــد  ــد شــما ناامی ــن خواهــش را اجابــت نکن ــد، ای ــد کــرد. اگــر خداون ــن ضــرورت قیــاس خواهی ــه ای ب
می شــوید. معمــولاً مــا دوســت نداریــم بــاور کنیــم خدایــی کــه می گویــد محبــت اســت ایــن »نیــاز« را 
بــرآورده نکــرده اســت. حقیقــت ایــن اســت کــه خــدا بــه وعده هــای خــود وفــادار اســت، امــا او عهــد 
نکــرده آنچــه را کــه آرزوی ماســت و مــا بــرای خــود یــک ضــرورت و نیــاز می پنداریــم بــرآورده کنــد. 
ایــن ناامیــدی بــه خشــم می انجامــد. و از آنجــا کــه مــا خــدا را خائــن می بینیــم، دیگــر بــه او اعتمــاد 
ــا نیکــو نیســت کــه بدانیــم عیســی مســیح بــه  نکــرده و کــردار خــوب ایمانــی را کنــار می گذاریــم. آی

خاطــر بــت پرســتی های مــا آمــده اســت؟
برای تعمق بیشتر اول قرنتیان ۱:۱۰-۱۳ را بخوانید. 



۱۱ ژوئیه
خدا، در محور عالم قرار دارد و زمانی که شما خود را در جایگاه او قرار می دهید تنها به ناامیدی 

و ناکامی می انجامد. 

ــی  ــن حکمران ــر آســمان و زمی ــز می باشــد. یکــی وجــود دارد کــه ب یکــی هســت کــه محــور همــه چی
می کنــد. کســی هســت کــه محبــت، قــدرت، حکمــت، وفــاداری، و فیــض را تعریــف می کنــد. کســی 
وجــود دارد کــه بــر طبیعــت احاطــه داشــته و وقایــع تاریــخ بشــر را هدایــت می کنــد. کســی هســت 
کــه جزئیــات سرنوشــت هــر انســانی را رقــم می زنــد. کســی هســت کــه شایســته جــلال و پادشــاهی 
و قــدرت می باشــد. کســی هســت کــه ســزاوار عهــد و پیمــان و پرســتش همــگان اســت. یــک نفــر 

هســت کــه اســاس همــه چیــز می باشــد؛ و بایــد بدانیــم کــه آن یــک نفــر، مــا نیســتیم. 
مــا هرگــز محــور ایــن مســائل نبوده ایــم زیــرا خــود مــا در ایــن جهــانِ مخلــوق، متولــد گشــته ایم. 

کتــاب مقــدس صریــح اعــلام می کنــد کــه چــه کســی اســاس و محــور همــه چیــز اســت:
»در آغاز، خدا آسمانها و زمین را آفرید.« )پیدایش 1:1(	 
»و حــال، مــن حکــم را بازمی گویــم، خداونــد مــرا گفتــه اســت: »تــو پســر مــن هســتی؛ امــروز 	 

مــن تــو را مولــود ســاخته ام. از مــن بخــواه، کــه ملتهــا را میــراث تــو خواهــم گردانیــد و کرانهــای 
زمیــن را ملُــک تــو خواهــم ســاخت.« )مزمــور ۸-۷:2(

»زیــرا کــه بــرای مــا کودکــی زاده و پســری بــه مــا بخشــیده شــد؛ ســلطنت بــر دوش او خواهــد 	 
بــود و او ‘مشــاور شــگفت انگیز’ و ‘خــدای قدیــر’ و ‘پــدر ســرمدی’ و ‘سَــرور صلــح’ خوانــده 

خواهــد شــد.« )اشــعیا ۶:9(
»ســاکنان زمیــن جملگــی هیــچ شــمرده می شــوند، و او بــر طبــق ارادۀ خویــش عمــل می کنــد، 	 

در میــان لشــکر آســمان و ســاکنان زمیــن. کســی را یــارای آن نیســت کــه دســت او را بــازدارد، 
یــا او را بگویــد: »چــه کــرده ای؟« )دانیــال ۳۵:4(

»زیــرا همــه چیــز از او، و به واســطۀ او، و بــرای اوســت. او را تــا ابــد جــلال بــاد. آمیــن.« 	 
)۳۶:11 )رومیــان 

»زیــرا همــه چیــز به واســطۀ او آفریــده شــد: آنچــه در آســمان و آنچــه بــر زمیــن اســت، دیدنیهــا 	 
و نادیدنیهــا، تختهــا و فرمانرواییهــا، ریاســتها و قدرتهــا، همــه به واســطۀ او و بــرای او آفریــده 
شــدند. او پیــش از همــه چیــز وجــود داشــته، و همــه چیــز در او قــوام دارد.« )کولســیان 1۷-1۶:1( 

»ای خداونــدْ خــدای مــا، تــو ســزاوار جــلال و عــزتّ و قدرتــی، زیــرا کــه آفریــدگار همــه چیــز تویــی 	 
و همــه چیــز بــه خواســت تــو وجــود یافــت و بــه خواســت تــو آفریــده شــد.« )مکاشــفه 11:4(

پیــام بــاغ عــدن بــه مــا نشــان می دهــد کــه گنــاه مــا را وادار می ســازد کــه طالــب جایــگاه و مقــام 
خــدا باشــیم. مــا می خواهیــم زندگــی مطابــق بــا نقشــه و اراده مــا پیــش بــرود. ایــن خواهــش کــه 
محــور همــه چیــز باشــیم، چــه از نظــر شــخصی و چــه از نظــر ارتباطــی، هرگــز راه بــه جایــی نمی بــرد. 
خودمحــوری نشــان دهندۀ ناکارآمــدی گنــاه اســت و ادلــه ای اســت کــه مــا چقــدر احتیــاج بــه آن 

فیــض رهایی بخــش داریــم.
برای تعمق بیشتر دانیال ۲8:۴-۳۷ را بخوانید. 



۱۲ ژوئیه
زندگی در این جهان سقوط کرده دشوار است. به همین دلیل شما به یک اجتماع پر محبت نیاز 

دارید. 

ــا  ــد تکــرار می شــود ایــن مطلــب اســت کــه مشــارکت ب ــاً در عهــد جدی یکــی از زمینه هایــی کــه مرتب
خــدا یــک مســئله جمعــی می باشــد. مســیحیت گمنــام، منــزوی، خودمختــار، مصــرف گــرا، »مــن و 
ــر غیــر واقعــی و تحریــف شــده از ایمــان تعریــف شــده در عهــد جدیــد اســت.  مســیح« یــک تصوی
مــن و شــما بــرای انــزوا خلــق نشــده ایــم: یهــوه خــدا فرمــود: »نیکــو نیســت آدم تنهــا باشــد، پــس 
یــاوری مناســب بــرای او می ســازم.« )پیدایــش 1۸:2(. و یــا در مســیح دوبــاره زاده نگشــتیم کــه تنهــا 
ــک عضــو، بلکــه از اعضــای بســیار تشــکیل شــده اســت )اول  ــه از ی ــدن ن ــرا ب ــزوی باشــیم: زی و من
قرنتیــان 14:12(. آنچــه کــه در کتــاب مقــدس بــه عنــوان معبــد خــدا بــه تصویــر کشــیده شــده اســت، 
نشــان دهندۀ قــرار گرفتــن ســنگ بناهایــی اســت کــه بــر روی یکدیگــر قــرار گرفتــه انــد تــا محــل 
ســکونت خــدا باشــند و هــم چنیــن توصیــف اجتمــاع مســیحی بــه عنــوان یــک بــدن نشــان می دهــد 

هــر تصویــر ذهنــی خــارج از مشــارکت جمعــی اشــتباه می باشــد. 
بــا ایــن وجــود، ایمانــداران بســیاری هســتند کــه زندگــی شــخصی خــود را از زندگــی اجتماعــی 
خــود در مشــارکت بــا کلیســا کامــلاً جــدا کــرده انــد. مــا معمــولا گفتگو هــای کامــلاً غیــر شــخصی در 
رابطــه بــا آب و هــوا، ورزش و سیاســت داریــم. مــا یــاد گرفتــه ایــم کــه چگونــه بــه مــردم جــواب 
ســربالا بدهیــم و یــا پرســش های آنهــا را بی پاســخ بگذاریــم. مــا در یــک شــبکه اجتماعــی گســترده 
زندگــی می کنیــم کــه روابــط نزدیکــی در آن نداریــم. هیچکــس واقعیــت وجــودی مــا را نمی شناســد 
زیــرا مــا تنهــا از خــود یــک ظاهــر اجتماعــی موجــه نشــان می دهیــم؛ و از آنجایــی کــه هیچکــس 
حقیقــت وجــودی مــا را نمی شناســد، نمی توانــد بــه مــا خدمــت کنــد زیــرا هیــچ کــس قــادر نیســت 

ــد.  ــه ناشــناخته ها خدمــت کن ب
و  حــال  و  می شناســیم  خوبــی  بــه  را  خویشــتن  کــه  می کنیــم  گمــان  مــا  ایــن،  بــر  عــلاوه 
ــاد می بریــم. در نتیجــه  ــاه را از ی اوضاع مــان خــوب اســت؛ بــه همیــن ســبب قــدرت کــور کننــده گن
کلیســا بــرای اکثریــت مــا بــه یــک محــل تجمــع در روزهــای یکشــنبه تبدیــل شــده اســت. کلیســا 
محلــی از فعالیت هــای رســمی می باشــد. بوفــه مذهبــی کــه بــه مــا مراســم و آیین هــای منظــم در 
کنــار جماعــت می بخشــد. کلیســا بــه مکانــی تبدیــل گشــته کــه در آن از موســیقی لــذت می بریــم 
و بــه ســخنرانی ها گــوش می دهیــم. همچنیــن کلیســا بــرای فرزنــدان مــا فعالیت هــای مفیــدی 
را تــدارک دیــده؛ امــا بــرای هیــچ کــدام از مــا یــک اجتمــاع وابســته و لبریــز از محبــت و فیــض کــه 

منحصــر بــه تمــام اشــخاص اســت، نمی باشــد. 
امــا کلام خــدا در ایــن بــاره صریــح الحــن اســت. هنگامــی کــه هــر عضــوی از ایــن بــدن بــه 
درســتی کار کنــد، کلیســای مســیح بــه رشــد و بلــوغ دســت می یابــد )افسســیان 4 را بخوانیــد(. 
بــرای هــر کــدام از مــا ضــروری اســت کــه در یــک اجتمــاع نجــات یافتــه و مســیح محــور کــه متکــی 
ــرای محافظــت، نجــات  ــر فیــض می باشــد، مصاحبــت و مشــارکت داشــته باشــیم. ایــن اجتمــاع ب ب
و روشــنگری مقــرر گشــته اســت. ایــن اجتمــاع بــرای رســتگاری و احیــای مــا وجــود دارد. ایــن مــکان 
بــرای ایجــاد دلگرمــی و تشــویق می باشــد. ایــن مــکان وجــود دارد تــا بــه مــا شــهامت و امیــد ببخشــد. 
ایــن اجتمــاع وجــود دارد تــا مــا تادیــب و اصــلاح شــویم. ایــن اجتمــاع وجــود دارد تــا مــا هشــدار لازم 
را بشــنویم و بــا چشــمانی بــاز بــه همــه چیــز بنگریــم. ایــن اجتمــاع حاضــر اســت تــا تجســمی از 
محبــت و مرحمــت عیســای مســیح باشــد مخصوصــاً زمانــی کــه شــما احســاس تنهایــی و دلســردی 
می کنیــد. ایــن اجتمــاع نمایشــگرفیض مســیح اســت کــه بــه شــما امیــد می بخشــد. اینجــا یــک محــل 
لوکــس نیســت بلکــه یــک ضــرورت روحانــی می باشــد. اکنــون ســوال شــما در چــه وضعیتــی بــه ســر 

ــا در یــک شــبکه ارتباطــی گســترده و بی ســر و تــه هســتید؟ می بریــد، آی
برای تعمق بیشتر رومیان ۱۲ را بخوانید. 



۱۳ ژوئیه
شما به امید به دست آوردن یک هویت تازه کار نمی کنید. بلکه به سبب تجلیل هویتی که 

به واسطۀ مسیح به شما عطا شده است، کار می کنید. 

هویت
دیگر نیازی نیست در جستجوی هدفی

برای خود باشم.
دیگر نیازی نیست که در جستجوی

معنا
برای زندگی خودم

یا هدفی
برای کاری که انجام می دهم باشم.

دیگر نیازی نیست به دنبال
آرامش درونی باشم تا

از آن آسایشی برخوردار شوم که
هر قلبی مشتاقش است.

دیگر نیازی نیست امیدوار باشم که
کسی و یا چیزی

مرا شادمان ساخته
و سعادتمند کند.

من به هیچ یک
از اینها نیاز ندارم زیرا

فیض،
مرا به تو پیوند داده

و تو من را
فرزند خود شمرده ای. 

برای تعمق بیشتر غلاطیان ۴:۴-۷ را بخوانید. 



۱۴ ژوئیه
شما به واسطۀ تجربه و یا تحقیق و تفحص، حکیم نمی شوید. حکمت به واسطۀ ارتباط به دست 

می آید. و داشتن ارتباط را ممکن می سازد.

یکــی از عواقــب خطرنــاک و تاریــک گنــاه را کــه مــا همیشــه آن را نادیــده می گیریــم ایــن اســت 
کــه گنــاه مــا را بــه عمــق جهالــت وارد می ســازد. و مــا متاســفانه هــر روز ایــن جهالــت را نشــان 
می دهیــم. مــا فکــر می کنیــم می توانیــم همــه چیــز خــود را صــرف خواســته های بی پایــان خــود کنیــم 
بــدون اینکــه مقــروض شــویم. مــا فکــر می کنیــم کــه ســکس، غــذا و تفریــح می توانــد اشــتیاق قلبــی 
مــا را بــرای رضامنــدی و حیــات ســیر کنــد. مــا فکــر می کنیــم می توانیــم بــر ضــد قــدرت قیــام نمــوده 
ــان  ــاط هایم ــم در ارتب ــم می توانی ــر می کنی ــا فک ــز خــوب باشــد. م ــت همــه چی ــه هــر حــال عاقب و ب
خودخــواه و مغــرور باشــیم و در عیــن حــال عزیزانمــان کنارمــان بماننــد. فکــر می کنیــم قادریــم در 
هــر زمــان و هــر مکانــی و بــه هــر شــیوه ای کــه می خواهیــم بــه دنبــال لذایــذ مــادی برویــم و مقــروض 
و وابســته نشــویم. مــا فکــر می کنیــم می توانیــم حــد و حــدود تعییــن شــده توســط خــدا را بــدون هیــچ 
عقوبتــی زیــر پــا بگذاریــم. مــا خــود را لایــق می پنداریــم و گمــان می کنیــم قــادر بــه انجــام هــر کاری 

هســتیم. و در اکثــر مواقــع فکــر می کنیــم کــه از خــدا باهوش تــر هســتیم. 
بــرای همــه مــا کــه گناهــکار هســتیم، حکمــت عــادی نیســت. در واقــع بشــر همــواره بــه دنبــال 
آن بــوده اســت. ســوال ایــن اســت کــه حکمــت را در کجــا می تــوان یافــت؟ بــرای مــا دشــوار اســت 
کــه به واســطۀ تحقیــق و تجربــه بــه حکمــت دســت یابیــم زیــرا حکمــت همیشــه توســط قلــب جاهــل 
و نــادان مــا تفســیر می شــود! در اینجاســت کــه کتــاب مقــدس بــا پیامــی صریــح مــا را ملاقــات 
می کنــد. شــما نمی توانیــد حکمــت را بــا تــلاش زیــاد و یــا تجربه هــای گوناگــون بــه دســت آوریــد. نــه، 
حکمــت نتیجــه نجــات و رابطــه اســت. بــرای حکیــم بــودن نیــاز اســت کــه از دســت خویشــتن رهایــی 
یابیــد. بایــد قلبــی تــازه بــه شــما عطــا شــود؛ قلبــی محتــاج، متواضــع و آمــاده دریافــت هدایــا از 
آســمان. و بایــد بــا آن کــس کــه خــود ذات حکمــت اســت ارتبــاط بگیریــد. در کولســیان ۳:2 نوشــته 
شــده: »کــه در او همــۀ گنجهــای حکمــت و معرفــت نهفتــه اســت.« بــه ایــن بیاندیشــید کــه فیــض 
ســبب گشــته شــما بــا آنکــس کــه ذات حکمــت اســت، پیونــد داشــته باشــید. حکمــت در شــما زندگــی 

کنــد. ایــن یعنــی حکمــت همــواره بــا شــما و در اختیــار شــما اســت. 
کســی کــه ذات حکمــت اســت شــما را هدایــت می کنــد. حکمــت از شــما محافظــت می کنــد. 
حکمــت اســت کــه شــما را ملــزم می ســازد. حکمــت اســت کــه شــما را تعلیــم داده و رشــد می دهــد. 
حکمــت اســت کــه شــما را تســلی بخشــیده و تشــویق نمــوده و آرامــش عطــا می کنــد. حکمــت اســت 
کــه افــکار شــما را دگرگــون ســاخته و خواســته های شــما را تغییــر می دهــد. حکمــت اســت کــه 
گذشــته شــما را می بخشــد و آینــده شــما را در دســتان خویــش نگــه مــی دارد. حکمــت، شــما را در 
ابدیــت پذیرفتــه اســت؛ جایــی کــه در آن دیگــر جهالــت وجــود نــدارد. امــروز بــار دیگــر احتیــاج خــود 
را بــه حکمــت نشــان دهیــد. مقاومــت نکــرده بلکــه بــا قلبــی شــکرگزار از او یــاری بطلبیــد. حکمــت 

آمــده تــا همــواره بــا شــما باشــد و بمانــد. 
برای تعمق بیشتر امثال ۲ را بخوانید. 



۱۵ ژوئیه
شما آفریده شده اید تا به خدا وابسته باشید. بنابراین داشتن رویایی خودکفایی و خودمختاری 

یک کابوس است. 

چــرا بــرای مــا کمــک خواســتن دشــوار اســت؟ چــرا اعتــراف بــه ندانســتن ها بــرای مــا ســخت اســت؟ 
چــرا تــلاش می کنیــم کاری را انجــام دهیــم کــه از پــس آن بــر نمی آییــم و بــه دنبــال تعلیــم دیــدن 
هــم نیســتیم؟ چــرا اعتــراف کــردن بــه اینکــه قــادر نیســتیم بــه تنهایــی کاری را از پیــش ببریــم 
بــرای مــا دشــوار اســت؟ چــرا در کشــمکش بــا ضعــف و نادانــی خــود هســتیم؟ چــرا کــودکان در 
برابــر والدیــن خــود لجبــازی می کننــد؟ چــرا کارگــران از امــر و نهــی روســای خــود بیــزار هســتند؟ 
چــرا مــا دوســت نداریــم مســیر درســت را بپرســیم؟ تــلاش می کنیــم تــا خــود را آگاه تــر، آماده تــر و 
تواناتــر از چیــزی کــه هســتیم جلــوه دهیــم؟ چــرا مــا از کســانی کــه می خواهنــد کمــک کننــد دوری 
می کنیــم؟ چــرا زمانــی کــه حالمــان ناخــوش اســت، ادعــا می کنیــم خــوب هســتیم؟ چــرا بــه نحــوی 
رفتــار می کنیــم کــه گویــی می توانیــم هــر مســئله ای را حــل کنیــم؟ چــرا از پذیــرش توصیه هــای 
پزشــک، مشــاور و یــا یــک دوســت عاقــل ســرباز می زنیــم؟ چــرا اجــازه می دهیــم خودمختــاری مــا را 

بــه دردســر انــدازد؟ چــرا؟
پاســخ تمامــی ایــن ســوالات واضــح اســت. جــواب تمامــی ایــن ســوالات یــک کلمــه می باشــد، 
گنــاه. اعتمــاد بــه نفــس و خودمحــوری تاثیــری اســت کــه گنــاه بــر قلــب مــا می گــذارد. هوشــع 1۳:10 
ایــن مســئله را بــه شــیوایی بیــان می کنــد: »امــا شــما شــرارت را کاشــتید، ظلــم را درو کردیــد، و 
ثمــرۀ دروغ را خوردیــد، از آنجــا کــه بــه راه خــود اعتمــاد کردیــد و بــه کثــرت پهلوانــان خویــش.« نبــی 
در اینجــا می پرســد: »چــرا ناپاکــی اخلاقــی را تجربــه کردیــد؟ چــرا متحمــل بی عدالتــی شــدید؟ چــرا 
ــن ســوالات وجــود دارد و مــا  ــرای ای ــا یــک جــواب ب ــد؟« تنه آنچــه کــه نادرســت اســت را پذیرفته ای
مایــل بــه شــنیدن آن نیســتیم. نبــی می گویــد کــه تمــام ایــن اتفاق هــا بــه ایــن دلیــل روی می دهــد 
کــه شــما خواســته خــود را در پیــش گرفتیــد و بــه راه خــود رفتیــد و بــر قــوت خویــش اعتمــاد کردیــد. 
اگرچــه پذیــرش آن دشــوار اســت، امــا اقــرار کــردن بــه آن حیاتــی اســت. چیز هــای بــد زمانــی 
اتفــاق می افتنــد کــه مــا ســعی می کنیــم بــه نحــوی زیســت کنیــم کــه بــرای آن آفریــده نشــده ایم. 
گنــاه ســبب می شــود مــا نیــاز خــود را بــه پــروردگار و ســایرین انــکار کنیــم. گنــاه باعــث می شــود 
حکمــت، قــدرت و پارســایی را کــه از آن بی بهــره هســتیم، بــاور کنیــم در اختیــار داریــم. گنــاه باعــث 
می شــود کــه خــدا را از جایگاهــش پاییــن کشــیده و خــود را بــر تخــت ســلطنت بنشــانیم. گنــاه باعــث 
می شــود کــه مــا دچــار ایــن هذیــان شــده کــه می توانیــم مثــل خــدا باشــیم. گنــاه بــه طــرز مهیبــی 
مغــرور و بــا اعتمــاد بــه نفــس کاذب اســت. و از آنجایــی کــه گنــاه چنیــن تاثیــری بــر مــا دارد، خوفنــاک 
و تاریــک و خطرنــاک اســت. خودمحــوری و خودمختــاری اگــر رویکــرد اصلــی شــما در زندگــی باشــد، 
بایــد بدانیــد کــه عاقبــت خوبــی نــدارد. گنــاه همیشــه منجــر بــه مــرگ می گــردد. بنابرایــن ضــروری 
اســت کــه مــا از خودمحــوری نجــات پیــدا کــرده و بــا کســی کــه حقیقتــاً تمــام نیاز مــان می باشــد 
پیونــد بخوریــم. ایــن دقیقــاً همــان چیزیســت کــه فیضــی عیســی مســیح بــرای مــا انجــام می دهــد!

برای تعمق بیشتر یعقوب ۳:۱۳-۱۶ را بخوانید. 



۱۶ ژوئیه
توجیه نشان دهندۀ نیاز ما به تغییر و تحول شخصیتی است. اگر شخصیت ما دگرگون شده 

باشد، دیگر دست به توجیه نمی زنیم.

زیــرا فیــض خــدا بــه ظهــور رســیده اســت، فیضــی کــه همــگان را نجات بخــش اســت و بــه مــا 
ــا خویشــتنداری و پارســایی و دینــداری در  می آمــوزد کــه بی دینــی و امیــال دنیــوی را تــرک گفتــه، ب
ایــن عصــر زیســت کنیــم، در حینــی کــه منتظــر آن امیــد مبــارک، یعنــی ظهــور پرجــلال خــدای عظیــم 
ــا از هــر شــرارت  و نجات دهنــدۀ خویــش عیســی مســیح هســتیم، کــه خــود را فــدای مــا ســاخت ت
رهایی مــان بخشــد و قومــی بــرای خــود طاهــر ســازد کــه از آنِ خــودش باشــند و غیــور بــرای کار نیکــو 

)تیتــوس 14-11:2(.
هیــچ بخشــی را دلگــرم کننده تــر و شــیرین تر از ایــن قســمت پیــدا نمی کنیــد. اول اینکــه او 
مــا را بــا ایــن واقعیــت مواجــه می کنــد کــه هیــچ طریقــی بــرای جلــب رضامنــدی خــدا وجــود نــدارد؛ 
ــا اعمــال نیکــوی خــود نمی توانیــم مــورد مقبــول خــدا واقــع شــویم. رابطــه ای کــه  یعنــی اینکــه مــا ب
بــا خــدا داریــم نتیجــه خلاقیــت می باشــد. او خــود را فــدای مــا کــرد. او مــا را نجــات داد. مــا را از آن 
خــود نمــود و مــا را طاهــر ســاخت. چــرا حکــم فرمایــی خــدا بــه ایــن طریــق عمــل می کنــد؟ چــون راه 
دیگــری جــز ایــن وجــود نــدارد. درواقــع ایــن فیــض خــدا اســت کــه باعــث می شــود مــا بی خدایــی را 
رد نمــوده و از شــهوات دنیــوی دســت بشــوییم و در خویشــتن داری و ســلامتی زیســت کنیــم؛ زیــرا 
بــدون آن مرحمــت مــا دچــار بحــران اخلاقــی هســتیم. عدالتــی کــه از آن برخــوردار هســتیم بــه ایــن 
دلیــل نیســت کــه خــدا پاکــی مــا را مــورد توجــه قــرار داده و مــا را عــادل شــمرده، زیــرا بــدون فیــض 
ــا خــدا  ــاط ب ــه ارتب ــاج ب ــم. آنچــه کــه مــن و شــما را محت ــده او مــا از خــود هیچــی نداری متحــول کنن
می ســازد نیــاز مبــرم روحانــی و اخلاقــی مــا می باشــد. مــا در کثیفــی و گرانبــاری و نا پرهیــزکاری بــه 
ســوی او می رویــم زیــرا بــه قــدرت فیــض او محتــاج هســتیم تــا مــا را طاهــر ســازد و قــوت بخشــد تــا 

بــه آن شــیوه ای زیســت کنیــم کــه برایــش آفریــده شــده ایم. 
او مــا را می پذیــرد. او مــا را عــادل می شــمارد. او مــا را دگرگــون می ســازد. بــه مــا قــوت بخشــیده 
و بــا ابدیــت امیــد عطــا می کنــد. او مــا را قــوم خویــش می ســازد. اگــر او مایــل بــه انجــام این هــا نبــود، 
مــا قــادر نبودیــم در چنیــن شــرایطی قــرار بگیریــم زیــرا توانایــی انجــام چنیــن کارهایــی را نداریــم. 
پــس مــن و شــما هیــچ دلیلــی بــرای فخــر بــه خــود نداریــم امــا دلیل هــای بســیاری بــرای شــکرگزاری 
و پرســتش داریــم. مــن و شــما بــرای دلگرمــی دلایــل زیــادی داریــم زیــرا آن منجــی تنهــا یکبــار بــرای 
مــا عمــل نکــرده اســت. او عمــل کــرده، عمــل می کنــد و تــا زمانــی کــه بــه عنــوان قــوم او در عدالــت 

و پاکــی کامــل قــرار بگیریــم بــه کار خــود ادامــه خواهــد داد. 
متوجــه هســتید؛ مــن و شــما قــادر نبودیــم هیــچ یــک از اینهــا را بــرای خــود انجــام دهیــم زیــرا 
اگــر چنیــن بــود دیگــر زندگــی، فــداکاری و مــرگ، و رســتاخیز مســیح ضرورتی نداشــت. ارزشــمند ترین 
چیز هایــی کــه در رابطه مــان بــا خــدا بهره منــد هســتیم، توســط خــدا بــه مــا داده شــده اســت. و تمــام 

این هــا عطایــای فیــض جــاودان و دگرگون کننــدۀ او می باشــد. 
برای تعمق بیشتر افسسیان ۳:۱-۱۴ را بخوانید. 



۱۷ ژوئیه
گناه سبب می شود که من بیش از اندازه به پارسایی خود باور داشته باشم و بیش از حد بر 

اشتباه شما تمرکز کنم. 

این واژگان، سخنانیست هشدار آمیز که واقعیت وحشتناک گناه را به تصویر می کشد:
»بــه فرشــتۀ کلیســای لائودیکیــه بنویــس: »آن آمیــن، آن شــاهد امیــن و راســت، آن 
کــه مبــدأ آفرینــش خداســت، چنیــن می گویــد: اعمــال تــو را می دانــم؛ می دانــم کــه نــه 
ــا چــون ولرمــی، نــه گــرم و نــه ســرد،  ســردی و نــه گــرم. و کاش یــا ایــن بــودی یــا آن. امّ
ــدم؛  ــی: »دولتمن ــدازم. می گوی ــرون بین ــف از دهــان بی ــو را چــون ت ــه ت ــده ک ــزی نمان چی
مــال اندوختــه ام و بــه چیــزی محتــاج نیســتم.« و غافلــی کــه تیره بخــت و اســف انگیز و 
مســتمند و کــور و عریانــی. تــو را پنــد می دهــم کــه زرِ نــابِ گذشــته از آتــش از مــن بخــری 
تــا دولتمنــد شــوی؛ و جامه هــای ســفید، تــا بــه تــن کنــی و عریانــی شــرم آورت دیــده 
نشــود؛ و مرهــم، تــا بــر چشــمان خــود بگــذاری و بینــا شــوی. »مــن کســانی را توبیــخ و 
ــه کــن.« )مکاشــفه  ــا و توب ــرت بی ــه غی ــم کــه دوستشــان مــی دارم. پــس ب تأدیــب می کن
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مشــکلی کــه ایــن قســمت بــه آن می پــردازد، مســئله ای مهــم اســت کــه مــا بایــد آن را جــدی 
بگیریــم: مــن و شــما فکــر می کنیــم هیــچ کــس جــز خودمــان دیــد دقیــق و درســتی از مــا نــدارد. مــا 
فکــر می کنیــم نگــرش مــا نســبت بــه خویشــتن دقیق تریــن دیــدگاه و فهــم می باشــد؛ بــه همیــن 
ســبب بیــش از حــد بــه نگــرش خــود اطمینــان و اتــکا می کنیــم. مــا بــه ایــن شــیوه عمــل می کنیــم 
زیــرا هشــدار کتــاب مقــدس را دربــاره کــوری روحانــی جــدی نمی گیریــم. از آنجایــی کــه گنــاه فریبنــده 
اســت و باعــث کــوری می شــود، پــس بایــد بدانــم تــا زمانــی کــه گنــاه فعــال اســت و در کمیــن مــن 
اســت. نقطه هایــی از تاریکــی و کــوری روحانــی در مــن وجــود دارد. مــن آنچنــان کــه بایــد و شــاید 
خــودم را صریــح و بادقــت نمی بینــم. قســمت بــالا بــه زبــان ســاده می گویــد: »تــو بــه خــودت نــگاه 
می کنــی و گمــان می کنــی حالــت خــوب اســت، امــا بایــد بدانــی کــه اصــلا حــال و احــوال خوبــی 

نــداری.«
 گنــاه نــه تنهــا مــا را کــور می ســازد بلکــه بــه عنــوان گناهــکاران مــا را غــرق نابینایــی خــود 
می کنــد. مــا خویشــتن را فریــب می دهیــم خــود را بهتــر از آنچــه کــه هســتیم می پنداریــم، حــال 
ــا  ــی م ــن نیســت. در بعــد روحان ــه در نظــر خــدا چنی ــی ک ــم در حال خــود را خــوب و خــوش می دانی
همچــون اشــخاص عریــان و بی خانمانــی هســتیم کــه خــود را کاخ نشــین و خــوش لبــاس می بینــد. 
یــک تصویــر شــرم آور می باشــد. ایــن بخــش مــا را بــا ایــن حقیقــت مواجــه می کنــد کــه نگــرش مــا 
نســبت بــه خودمــان می توانــد هذیانــی بیــش نباشــد. هنــگام خوانــدن ایــن مطلــب جبهــه نگیریــد 

بلکــه بــه ایــن هشــدار گــوش فــرا دهیــد. 
حــال نکتــه ایــن اســت، چــون فکــر می کنیــد بــه عدالــت دســت یافته ایــد، دیگــر نگــران خودتــان 
نبــوده بلکــه تمــام توجه تــان را معطــوف بــه گناهــان ســایرین می ســازید. ایــن حقیقــت را بایــد 
بدانیــد زمانــی کــه عمــده نگرانی هــای شــما نســبت بــه گنــاه ســایرین باشــد تــا خطا هــای خودتــان، در 
بحــران روحانــی بــه ســر می بریــد. بصیــرت روحانــی ســبب انــدوه و اعتــراف شــخص شــما می گــردد 
و قضــاوت و محکــوم ســاختن دیگــران. شــاید چشــمان شــما نابینا تــر از آن چیــزی اســت کــه فکــر 
می کنیــد. شــاید شــما آنچنــان هــم کــه گمــان نمی بریــد خــود را نمی شناســید. پــس بــرای الــزام 
پرمهــر، شــیرین و دلگرم کننــده روح القــدوس دعــا کنیــد. حضــور او در شــما از ســر فیــض اســت. 

برای تعمق بیشتر مکاشفه ۲ و ۳ را بخوانید. 



۱8 ژوئیه
فیض خدا شما را به صبوری و رنج کشیدن دعوت می کند، ولی هرگز از شما نمی خواهد به 

تنهایی و با توانایی خودتان ایستادگی کنید. 

کتــاب مقــدس واقعیــت را نادیــده نمی گیــرد. کتــاب مقــدس هرگــز از ایــن جهــان ســقوط کــرده 
منظــره ای خوشــایند و زیبــا نشــان نمی دهــد. کتــاب مقــدس شــما را فریــب نــداده و واقعیــت را 
بهتــر از آنچــه کــه هســت جلــوه نمی دهــد. کتــاب مقــدس صریــح و صــادق اســت امــا خالــی از امیــد 
نمی باشــد. در حالــی کــه کتــاب مقــدس دربــاره دشــواری های زندگــی در ایــن جهــان ســقوط کــرده 
واقــع گــرا می باشــد امــا بــه طــرز زیبایــی امیــدوار کننــده نیــز هســت. صداقــت و واقع گرایــی امیــد 
را نفــی نمی کنــد و امیــد صداقــت را زیــر پــا نمی گــذارد. مزمــور 2۸نمونــه خوبــی از ایــن هماهنگــی 

می باشــد:

 ای خداوند، ای صخرۀ من،
تو را می خوانم گوش خویش 

بر من مبند.
مبادا اگر خاموش بمانی، 

همچون کسانی گردم که به 
گودال فرو می روند. 

چون تو را به یاری می خوانم، 
و دستانم را به سوی 

قدُس الاقداس تو برمی افرازم 
فریاد التماسم را بشنو. 

مرا با شریران محکوم مکن، با 
آنان که شرارت را پیشۀ 

خود ساخته اند؛ که با 
همسایگانشان دمَ از صلح و 
صفا می زنند، اما بدی در دل 

ایشان است. 
آنان را بر حسب اعمالشان 

جزا ده، و بر طبق شرارتِ 
کرَده هایشان؛

آری، بر حسب عمل دستهاشان 
جزایشان ده و ایشان را به 

سزای اعمالشان برسان. 

ز آن رو که به کارهای خداوند اعتنا 
نمی کنند و نه به عمل دستهای 

او،
پس ایشان را منهدم خواهد ساخت و 

دیگر هرگز بنا نخواهد کرد. 

متبارک باد خداوند، زیرا فریاد التماس 
مرا شنیده است. 

خداوند نیرو و سپر من است؛ دلم بر 
او توکل دارد، و مدد یافته ام.

قلبم آکنده از شادی است و با سرود، 
او را سپاس می گویم. 

خداوند قوتّ قوم خویش است، و 
قلعۀ نجات برای مسیح خود. 
قوم خویش را نجات بخش و میراث 

خود را مبارک فرما؛
ایشان را شبان باش و تا ابد بر دوش 

خود ببر. 

درایــن مزمــور مصیبــت و مشــقت بــه یــک امیــد درخشــان می انجامــد. ایــن روایــت زندگــی هــر 
ایمــان داری می باشــد، زیــرا مــن و شــما بــه هنــگام تنگــی و مشــکلات هرگــز تنهــا نیســتیم. او کــه 

مأمــن و پنــاه مــا اســت همــواره بــا ماســت!
برای تعمق بیشتر مزمور ۳۵ را بخوانید. 



۱۹ ژوئیه
زمانی که خواهان آسایش هستید، خداوند شما را در لحظات دشوار قرار می دهد تا به این 

وسیله دل شما برای کسانی که محتاج این آرامش هستند نرم و مهربان شود. 

گاهــی به جــای اینکــه اهــل دلــداری باشــیم بیشــتر اهــل داوری و قضــاوت هســتیم. چنــدی پیــش 
ایــن مســئله را در خیابانهــای فیلادلفیــا متوجــه شــدم. بــه یــاد دارم زمانــی کــه از کنــار یــک جــوان 
ــن فکــر کــردم: »چــه کــردی کــه کارت  ــه ای ــود، ب ــی ب ــه گدای بی خانمــان می گذشــتم کــه مشــغول ب
ــی و شــفقت نشــان  ــه اینجــا کشــیده شــده!« انتقــاد و داوری روی خــودش را ســریع تر از مهربان ب
داده بــود. ســنگدلی بــرای مــا بیشــتر از آنچــه کــه فکــر کنیــم و یــا مایــل بــه اعتــراف باشــیم، طبیعــی 
و عــادی اســت. مــا بــا ســنگ دلــی بــا فرزندانمــان رفتــار می کنیــم زمانــی کــه بــر ســر آنهــا فریــاد 
می کشــیم و کشــمکش آنــان را نادیــده می گیریــم. مــا بــه راحتــی نگاهــی تحقیــر آمیــز بــه والدینــی 
داریــم کــه کنتــرل و تســلط لازم را بــر فرزندانشــان ندارنــد و یــا آنهایــی کــه توانایــی پرداخــت قبــوض 
و قسط هایشــان را ندارنــد. ایــن خودپســندی و خودبرتربینــی همچنــان در درون یکایــک مــا زندگــی 
ــر  ــا نگاهــی تحقی ــم ب ــزکار می دانی ــد و پرهی ــغ، توانمن ــی کــه خــود را قــوی، عاقــل، بال ــد. زمان می کن

آمیــز بــه ســایرین نــگاه می کنیــم. 
بــه همیــن ســبب خــدا مــا را فروتــن می کنــد. او مــا را در شــرایطی قــرار می دهــد کــه ضعــف و 
حماقــت و ناتوانی مــان آشــکار گــردد. بــه یــاد دارم کــه پــس از درگذشــت پــدرم، چگونــه بــا مســئله 
حکمرانــی و تســلط الهــی دســت و پنجــه نــرم می کــردم. پیــش از آن، بــه خــود مفتخــر بــودم کــه از 
اصــول الهیــات درک بالایــی دارم، امــا پــس از درگذشــت پــدرم بــا مســئله اراده الهــی و نقشــه خــدا 
دســت بــه گریبــان شــدم. بایــد اقــرار کنــم کــه مــرگ پــدرم را درک نمی کــردم. در عجــب بــودم کــه 
خــدا دارد بــا ایــن جهــان چــه می کنــد. همــه چیــز برایــم آشــفته و پریشــان بــه نظــر می رســید. امــا 
ایــن کشــمکش ســبب تواضــع در مــن شــد؛ بــه همیــن ســبب بــا آنانــی کــه در لحظــات چالــش برانگیــز 

زندگــی بــا مســئله حاکمیــت الهــی دســت و پنجــه نــرم می کننــد صبور تــر و حســاس تر هســتم. 
پولــس در دوم قرنتیــان 1 چنیــن می نویســد: متبــارک بــاد خــدا، پــدر خداونــد مــا عیســی مســیح، 
کــه پــدر رحمتهــا و خــدای همــۀ دلگرمیهاســت؛ کــه بــه مــا در همــۀ ســختیهایمان دلگرمــی می بخشــد 
تــا مــا نیــز بتوانیــم بــا آن دلگرمــی کــه از او یافته ایــم، دیگــران را کــه از ســختیها می گذرنــد، دلگــرم 
ســازیم. زیــرا همان گونــه کــه از رنجهــای مســیح به فراوانــی نصیــب می یابیــم، بــه همــان میــزان نیــز 
به واســطۀ مســیح از دلگرمــی فــراوان لبریــز می شــویم. اگــر در ســختی هســتیم، به خاطــر دلگرمــی 
و نجــات شماســت، و اگــر دلگرمیــم، بــاز بــرای دلگرمــی شماســت، و ایــن کارگــر می افتــد آنــگاه کــه 

شــما همــان رنجهــا را کــه مــا می کشــیم بــا بردبــاری تحمــل می کنیــد )آیــات ۳ تــا ۶(.
لحظــات دشــوار فقــط بــرای ایــن نیســت کــه شــما در فیــض خــدا بــه بلــوغ برســید، بلکــه عامــل فیــض 
و تســلی بــرای یــک شــخص رنجبــر دیگــر باشــید. در دشــواری ها و ســختی هــا، خداونــد بــه شــما نــرم 
خویــی و مهربانــی می بخشــد تــا قــادر باشــید آرامــش پدرنادیدنــی را در زندگــی یــک مســافر خســته 
خاطــر دیدنــی کنیــد. خــدا می خواهــد آرامــش از وجــود شــما بــر دیگــری جــاری شــود. و آن فیضــی 

کــه در شــما ســبب امیــد گشــته، وجــود شــخص دیگــری را امیــدوار کنــد. عجــب نقشــه ای!
برای تعمق بیشتر دوم قرنتیان ۳:۱-۱۱ بخوانید. 



۲۰ ژوئیه
خدا به شما کمک نمی کند تا فقط کارها را به روشی متفاوت انجام دهید بلکه به وسیله 

دگرگون ساختن قلب تان شما را به شخصیتی کاملا متفاوت تبدیل می کند. 

قصــد دارم بــه یکــی از معروفتریــن دعاهــای اعتــراف در کتــاب مقــدس اشــاره کنــم. مشــکل اصلــی 
اینجاســت آنچنــان ایــن دعــا بــرای مــا آشناســت کــه دیگــر بــا دقــت آن را نمی خوانیــم و بــه آزادی کــه 

بــه ارمغــان مــی آورد توجــه نمی کنیــم. دعــای داوود در مزمــور 1:۵1-12 از ایــن قــرار اســت:

خدایا، بر حسب محبت خود مرا 
فیض عطا فرما! بر حسب 

رحمت بیکران خویش 
نافرمانیهایم را محو ساز. 

مرا از تقصیرم به تمامی شستشو 
 ده،

و از گناهم مرا طاهر کن!

زیرا من از نافرمانیهای خویش 
آگاهم، و گناهم همیشه در 

نظر من است. 
به تو، آری تنها به تو، گناه 

ورزیده ام، و آنچه را که در 
نظرت بد است به عمل 

آورده ام.
از این رو چون سخن می گویی، بر 

حقی، و چون داوری می کنی، 
بی عیبی!

براستی که تقصیرکار زاده شده ام، 
و گناهکار، از زمانی که مادرم 

به من آبستن شد!

 اینک به راستی در قلب مشتاقی،
و در باطنم، مرا حکمت 

می آموزی. 
 با زوفا پاکم کن که طاهر خواهم شد،

شستشویم کن که از برف 
سفیدتر خواهم شد. 

 شادی و سرور را به من بشنوان،
بگذار استخوانهایی که کوبیده ای 

به وجد آید. 
روی خود را از گناهانم بپوشان، و 
تقصیرهایم را به تمامی محو 

ساز.
خدایا، دلی طاهر در من بیافرین، و 
روحی استوار در من تازه بساز. 

مرا از حضور خود به دور میَفَکن، و 
روح قدوس خود را از من مگیر. 

شادی نجات خود را به من بازده، و به 
روحی راغب حمایتم فرما. 

بــه دعــای داوود بــه دقــت توجــه کنیــد. ایــن دعــا فقــط اعتــراف بــه گنــاه نیســت، بلکــه التمــاس 
بــرای تغییــر و دگرگونــی هــم هســت. داوود اقــرار می کنــد کــه مشــکلش مربــوط بــه اطــراف نیســت 
بلکــه از زمــان تولــد ایــن مشــکل را داشــته. اعتــراف می کنــد مشــکل او عامــل درونــی دارد و نــه 
بیرونــی. بنابرایــن او آنچــه را کــه نیــاز هــر گنــاه کاریســت التمــاس می کنــد: یــک دل تــازه. ایــن چیــزی 
اســت کــه تنهــا خــدا می توانــد بیافرینــد. و محــور کار فیــض همیــن اســت. او خواهــان چیــزی بیشــتر 
از اصــلاح رفتــار می باشــد. بــه همیــن دلیــل وی یگانــه پســر خــود را فرســتاد کــه بــرای شــما جانــش را 
فــدا کــرده تــا شــما قلبــی تــازه داشــته باشــید، قلبــی کــه همــواره در حــال تــازه شــدن اســت. پــس اگــر 

مشــکل شــما مربــوط بــه دلتــان می شــود بایــد بدانیــد فیــض تنهــا امیــدی اســت کــه داریــد. 
برای تعمق بیشتر انجیل متی ۱۰:۱۵-۲۰ را بخوانید. 



۲۱ ژوئیه
این یک حقیقت غیر قابل بحث است، طریق خدا بهتر از طریق خودتان است. و نقشه او 

بی نهایت عالی تر از نقشه ای است که برای خود دارید. 

بســیار دلســرد شــده بــودم. مــن تمــام برنامه ریزی هــای لازم را بــرای خــروج انجــام داده بــودم و از 
اینکــه بــه کجــا خواهــم رفــت اطمینــان کامــل داشــتم. ایــن برنامــه  بــه نظــرم خیلــی خــوب می آمــد؛ 
ــود کــه خــدا نقشــه های خیلــی  ــر از هــر برنامــه ای کــه در گذشــته داشــتم. امــا مســئله اینجــا ب بهت
بهتــری داشــت. مــن فکــر می کــردم کــه بهتــر می دانــم و فکــر می کــردم از آینــده بــا خبــر هســتم و 
فصــل بعــدی سرنوشــتم را نوشــته بــودم. امــا از یــاد بــرده بــودم کــه نویســنده شــخص دیگــری اســت. 
مــن بــه دنبــال رویــای خدمتــم بــودم امــا نمی دانســتم چگونــه انجامــش دهــم. هیــچ چیــز 
مطابــق بــا برنامــه کوچــک و محــدود مــن پیــش نرفتــه بــود. آنچنــان کــه خــود می پنداشــتم، از مــن 
قدردانــی نشــده بــود و در کلیســای کوچــک مــا مشــکلات عدیــده ای وجــود داشــت. رویــای مــن تبدیــل 
بــه یــک کابــوس شــده بــود بنابرایــن فکــر کــردم بهتریــن کار ایــن اســت کــه از خدمــت بیــرون بیایــم و 

به جــای دیگــری رفتــه و شــروعی تــازه داشــته باشــم. امــا خــدا نقشــه ای دیگــر داشــت. 
در پایــان مراســم بــود کــه مــن اســتعفای خــودم را اعــلام کــردم؛ و پیر تریــن مــردی کــه در بیــن 
ــم.  ــرک کردی ــه کلیســا را ت ــم ک ــی بودی ــن نفرات ــد. مــن و او آخری ــود، منتظــر مــن مان ــا ب جماعــت م
پیــش مــن آمــد و از مــن ســوال کــرد کــه می توانــد بــا مــن صحبــت کنــد یــا نــه؛ ســپس بــه مــن گفــت: 
»می دانــم کــه مأیــوس شــده اید و می دانــم کــه تــازه کار و کــم تجربــه هســتید ولــی مــا نمی خواهیــم 
کــه شــما برویــد. اگــر کــم تجربه هــا و نابالغ هــا کلیســا را تــرک کننــد، کلیســا از کجــا می خواهــد 
ــه متوجــه  ــود. بلافاصل ــه ب ــه هــم ریخت ــم را ب ــد؟« خــدا برنامه های ــدا کن ــه پی ــغ و پخت شــبان های بال
شــدم حــق بــا او اســت. مــن در حــال فــرار هســتم چــون کاخ رویاهایــم فــرو ریختــه بــود. در همــان 
ــم کلیســا را تــرک کنــم. بنابرایــن بــه خانــه رفتــم و بــه همســرم  لحظــه بــود کــه فهمیــدم نمی توان
گفتــم کــه نمی توانیــم آنجــا را تــرک کنیــم و بــا ارشــد خــود تمــاس گرفتــم و خواســتار ایــن شــدم کــه 

اســتعفای مــرا نادیــده بگیــرد. 
و مــن بــرای ســال های متمــادی در آنجــا مانــدم. ســالهایی کــه باعــث بلــوغ مــن هــم در فیــض 
و هــم در خدمــت شــد. اگــر آنجــا را تــرک می کــردم هیــچ یــک از ایــن بــرکات را تجربــه نمی کــردم، و 
تمــام نعمت هــا و آزمایشــاتی کــه باعــث برکــت می شــد را از دســت مــی دادم. مــن می خواســتم جــا 
بزنــم و خدمــت شــبانی را تــرک کنــم امــا خوشــبختانه مــن نویســنده سرنوشــت خویــش نمی باشــم. 
داســتان شــما یــک زندگینامــه نیســت. بلکــه داســتان شــما توصیفــی از حکمــت و فیــض اســت 
کــه توســط شــخص دیگــری نوشــته شــده اســت. هــر پیــچ و خمــی کــه بــه داســتان شــما وارد می شــود 
ــرای فیــض او اســت. هــر  ــازه ای عاملــی ب ــداد ت ــا هــر روی صحیــح و بجــا می باشــد. هــر شــخص و ی
فصــل تــازه بــه ســوی هــدف او پیــش مــی رود. هــر آن کــه حکیــم اســت، بگــذار ایــن امــور را درک 
کنــد؛ هــر آن کــه فهیــم اســت، بگــذار آنهــا را بدانــد. زیــرا راههــای خداونــد راســت اســت، و پارســایان 
در آنهــا گام برمی دارنــد، امــا عاصیــان در آنهــا لغــزش می خورنــد )هوشــع 9:14(. گفتــن اینکــه 
طریق هــای خــدا همیشــه بهتــر اســت، کمــی کلیشــه ای بــه نظــر می رســد امــا چطــور ممکــن اســت 

طریق هــای او بهتــر نباشــد؟ او کــه نهایــت حکمــت و فیــض اســت!
برای تعمق بیشتر مزمور ۱۱8 را بخوانید.



۲۲ ژوئیه
پرستش جمعی به گونه ای مقرر گشته که تمرکز قلب شما را از خودمحوری و شکایت، به سوی 

ستایش و حمد خدا هدایت کند. 

هــر روزه بــه یــک میــزان دلیلــی بــرای شــکرگزاری و یــا گلــه و شــکایت وجــود دارد. ایــن دو مســئله 
ســبب می شــود کــه قلــب مــا در کشــمکش باشــد. گلــه و شــکایت و یــا شــکرگزاری اساســاً دو نگــرش 
متفــاوت بــه ایــن جهــان را شــکل می دهنــد. می خواهــم بدانــم پیــش فــرض و نگــرش شــما چیســت؟ 
آیــا گلــه و شــکایت بــرای شــما از شــاکر بــودن راحت تــر اســت اســت؟ آیــا گلــه و شــکایت زبــان 
درونــی شــما اســت؟ آیــا زود از کــوره در می رویــد و بی حوصلــه می شــوید؟ آیــا چیزهــای ســاده 
باعــث عصبانیــت شــما می شــوند؟ افــراد نزدیــک بــه شــما، شــما را شــخصی شــاکر توصیــف می کننــد 
یــا غرغــرو؟ آیــا بــا نــگاه کــردن بــه ایــن دنیــا، دلایــل زیــادی بــرای شــاکر بــودن پیــدا می کنیــد؟ آیــا در 
کمــال تواضــع از نعمت هایــی کــه بــه شــما بخشــیده شــده اســت لــذت می بریــد، بــدون آنکــه خــود را 
توجیــه کنیــد لیاقــت ایــن نعمت هــا را می داشــتید؟ آیــا هــر چنــد وقــت یکبــار زیــر لــب خــدا را شــکر 

می گوییــد و سپاســگزار وجــود افــرادی کــه در کنارتــان حاضــر هســتند، می باشــید؟
ــا  ــالا نشــده باشــید. مــن گفتــم کــه زیســتن ب ممکــن اســت متوجــه منظــور مــن در قســمت ب
شــکرگزاری یــا گلــه و شــکایت هــر دو ریشــه در نــوع نگــرش شــما بــه خودتــان دارنــد. گلــه و شــکایت 
مســئله ایــن اســت کــه بــه هویــت شــما مربــوط می شــود. اگــر شــما خــود را محــور جهــان قــرار داده 
باشــید و تمــام نگرانی های تــان خلاصــه بــه خواســته های کوچــک و محدود تــان می شــود و تمــام 
احساســات شــما صــرف نیازهــا و خواهش هایتــان گــردد، ایــن نگرشــی اســت کــه بــا آن زندگــی 
خواهیــد کــرد. نگــرش اینکــه خــود را ســزاوار و لایــق پنداریــد، باعــث می شــود یــک دلیــل همیشــگی 
بــرای گلــه و شــکایت داشــته باشــید. دائمــاً بــر خواســته های خــود، نیازهــای خــود و احساســات 
خــود متمرکــز خواهیــد بــود و همیــن ســبب می شــود کــه در یــک جــوش و خــروش بــه ســر ببریــد و 
در تمــام طــول مســیر زندگــی شــکایت کنیــد. چــرا؟ چــون بایــد بدانیــد کــه حیــات و زندگــی مربــوط 
بــه شــما نمی شــود و شــما محــور و اســاس ایــن دنیــا نیســتید. ایــن گیتــی بــرای محقــق کــردن 
خواســته ها و جلــب رضایــت شــما عمــل نمی کنــد. چنیــن نگرشــی ســبب می شــود دلتنــگ و دلســرد 
باشــید. امــا اگــر در کمــال تواضــع اعتــراف کنیــد کــه یــک گناهــکار هســتید و لایــق چیــزی جــز خشــم 
خــدا نمی باشــید، همــه چیــز فــرق خواهــد کــرد؛ زیــرا او بــا رحمــت و فیــض شــما را بــه ســوی خــود 
می کشــاند و برکاتــی را بــه شــما می بخشــد کــه انتظــارش را نداشــتید. همیــن امــر باعــث می شــود بــا 
حــس شــکرگزاری بــه همــه چیــز نــگاه کنیــد و به جــای ناامیــدی سپاســگزاری قلــب شــما را فــرا بگیــرد. 
در اینجاســت کــه پرســتش جمعــی بســیار کمــک می کنــد. مشــارکت در بیــن قــوم خــدا بــرای 
پرســتش، باعــث می شــود فرامــوش نکنیــد کــه چــه هویتــی داریــد و رحمــت و وفــاداری خــدا نســبت 
بــه شــما چقــدر عمیــق اســت؛ همیــن عامــل باعــث می شــود شــما به جــای گلــه و شــکایت، شــکرگزار 
باشــید. از آنجایــی کــه انجیــل شــما را در جایــگاه خودتــان قــرار می دهــد ســتایش را نیــز بــر لب هــای 

شــما مــی آورد و ایــن بســیار نیکوســت. 
برای تعمق بیشتر فیلیپیان ۴:۴-۹ را بخوانید. 



۲۳ ژوئیه
خدا شما را به انجام کاری ناممکن می خواند، و هر چیزی را برایتان مهیا می سازد تا آن را به 

انجام برسانید. 

نــوح توانایــی کافــی نداشــت کــه بتوانــد تمــام آن حیوانــات را به کشــتی ببرد، ولــی خداوند آنچه را که 
لازم بــود فراهم کرد. 

یوســف توانایــی حفــظ جــان خــود را نداشــت و قــادر نبــود خــود را در جایگاهی بــالا در مصر قرار 
دهــد، امــا خــدا بــرای او چنیــن کرد. 

موســی تــوان کافــی بــرای آزاد کــردن اســرائیلی ها از اســارت در مصــر را نداشــت، امــا خــدا بــه 
او قــدرت بخشــید کــه بتوانــد آنــان را بــه ســرزمین موعــود هدایــت کنــد. 

قوم اسرائیل ابزاری برای عبور کردن از دریای سرخ را نداشتند، اما خداوند دریا را برای آنان 
شکافت. 

ــد  ــه و مراقبــت از خــود نداشــتند، امــا خداون ــرای تغذی ــان هیــچ وســیله ای ب ایــن قــوم در بیاب
همــه چیــز را بــرای آنهــا مهیــا کــرد. 

قــوم اســرائیل هیــچ وســیله ای بــرای تســخیر شــهر اریحــا نداشــتند، امــا خــدا آنهــا را پیــروز 
ســاخت. 

داوود از قــدرت شــخصی بــرای غلبــه کــردن بــر جولیــات برخــوردار نبــود، امــا خــدا بــه او قــدرت و 
پیروزی بخشــید. 

شــدرک، میشــک و عبدنغــو نمی توانســتند جــان خــود را از کــوره آتــش حفــظ کننــد، امــا خــدا 
آنــان را از آتــش محفــوظ داشــت. 

حواریــون هیــچ ابــزاری نداشــتند تــا بــه جمعیت حاضــر خوراک بدهند، اما خدا به وســیله ناهار 
یــک پســر بچــه کوچک همــه را غذا داد. 

پولــس نمی توانســت خــود و دیگــر همراهانــش را کــه در کشــتی بــا او بودنــد، از غــرق شــدن 
حفــظ کنــد، امــا خداونــد از قــدرت خویــش اســتفاده کــرد تــا هیــچ کــس از دســت نــرود. 

رســولان مســیح از خــود هیــچ توانــی نداشــتند کــه انجیــل را بــه سراســر جهــان موعظــه کننــد امــا 
خداونــد همــه چیــز را بــرای آنهــا مهیــا کــرد تــا بتواننــد رســالت خود را انجــام دهند. 

مــن و شــما بــه طــور طبیعــی هیــچ توانــی نداریــم کــه اراده خــدا را بــه انجــام برســانیم، امــا او مــا 
را بــه حــال خــود رهــا نمی کنــد. او نامهربــان و بی وفــا و ســنگ دل نیســت کــه مــا را بــه انجــام کاری 
دعــوت کنــد و خــود شــما را یــاری نکنــد. مــن نمی توانــم آنچنــان کــه عیســی مســیح کلیســا را محبــت 
می کنــد، همســرم را دوســت داشــته باشــم امــا بایــد بدانــم کــه خــدا مــرا بــه توانایــی محــدودم و حــال 
خــودم رهــا نکــرده اســت. مــن بــه تنهایــی قــادر نیســتم قلبــم را پــاک نگــه دارم بنابرایــن؛ خــدا بــا روح 
خــود مــرا پــر می کنــد. آنچــه کــه در دوم پطــرس ۳:1 نوشــته شــده اســت حقیقــت دارد: هــر آنچــه 
کــه بــرای یــک زندگــی نیکــو و خداپســندانه نیــاز داریــم، بــه مــا عطــا شــده اســت. خداونــدی کــه مــا را 
بــه یــک زندگــی نویــن دعــوت می کنــد، بــا فیــض خــود مــا را نیــز ملاقــات می کنــد. بنابرایــن شــهامت 

داشــته و پویــا باشــید. منجــی شــما قــدرت حقیقــی شــما اســت. 
برای تعمق بیشتر نحمیا ۶ را بخوانید. 



۲۴ ژوئیه
امروز مایوس نشوید. مهم نیست که چقدر احساس تنهایی می کنید، باید بدانید که شما با مهر 

پدر برکت یافته اید. 

ــا احســاس  ــد؟ آی ــه نوعــی حــس غریبگــی و بیگانگــی می کنی ــا ب ــد؟ آی ــا احســاس تنهایــی می کنی آی
می کنیــد کســی شــما را درک نمی کنــد؟ آیــا احســاس می کنیــد رهــا شــده ایــد؟ آیــا احســاس می کنیــد 
دلشکســته هســتید و نیــاز بــه احیــا شــدن داریــد؟ آیــا بــه دنبــال دلیلــی بــرای پیــش رفتــن هســتید؟ 
آیــا بــه نظــر می رســد کــه هیــچ کــس را نداریــد کــه بــا او درد و دل کنیــد؟ آیــا از خــود می پرســید اصــلاً 
کســی بــه شــما اهمیــت می دهــد؟ زمانــی کــه در طوفــان تنهایــی و ناامیــدی قــرار می گیریــد، بــه کجــا 

رفتــه و خــود را در کجــا پنهــان می کنیــد؟
مــن بــه تصویــری کــه در اشــعیا ۳:42 در رابطــه بــا محافظــت خــدا آمــده، علاقــه دارم: »نــی 
خــرد شــده را نخواهــد شکســت و فتیلــه ضعیــف را خامــوش نخواهــد ســاخت. . .« چــه توصیــف 
زیبایــی! تصــور کنیــد کــه در حــال گــذر از جایــی هســتید و در بیــن راه بــا درخــت جوانــی روبــرو 
می شــوید کــه وضعیتــی خمیــده و تقریبــاً شکســته دارد و شــاخه های آن آویــزان شــده اســت. 
معمــولاً در چنیــن مواقعــی شــما بــه طــور خــودکار شکســتگی ایــن درخــت را بیشــتر می کنیــد و شــاخه 
ــن بی فکــر نخواهــد  ــن چنی ــز ای ــدر آســمانی هرگ ــه طــور کامــل جــدا می ســازید. امــا پ شکســته را ب
بــود. او بیــش از پیــش شــما را خــرد نمی کنــد بلکــه بــرای تســلی، تقویــت و ترمیــم و محبــت بــا فیــض 
نــزد شــما می آیــد. محبــت او نســبت بــه شــما وفادارانــه و ملایــم اســت. زمانــی کــه هیــچ کســی کنــار 
شــما نیســت، بــه شــما نزدیــک می شــود. او از شــما مراقبــت می کنــد و زخم هــای شــما را التیــام 
می بخشــد در حالــی کــه تنهــا هســتید و هیچکــس بــه آســیب های شــما توجــه نمی کنــد. او شــما را 
نادیــده نمی گیــرد و بــا بی توجهــی از کنــار شــما نمی گــذرد. اگــر فرزنــد او هســتید محــال اســت کــه 
تنهــا باشــید و مــورد محبــت واقــع نشــوید زیــرا پــدر آســمانی شــما بــا شماســت و بــا مهــر و محبتــی 

احیا کننــده شــما را یــاری می کنــد. 
بــه یــک شــعله ضعیــف بــر روی چــوب فکــر کنیــد کــه در شُــرفُ خاموشــی اســت و سوســو 
می  زنــد. معمــولاً در چنیــن موقعیتــی، آدم هــا از روی بی حوصلگــی کار ایــن شــعله ضعیــف را 
یکســره می کننــد و آن را خامــوش می ســازند. امــا پــدر آســمانی شــما هرگــز بــا شــما چنیــن نخواهــد 
کــرد. او بــا مرحمــت بــرای جــان بخشــیدن بــه ســوی شــما می آیــد و نــه بــرای جــان گرفتــن. زمانــی کــه 
ــد و از شــما  ــه شــما پشــت نمی کن ــان ضعیــف می شــود، او ب ــه زوال مــی رود و ایمانت ــان رو ب امید ت
دلســرد نمی گــردد. رحمــت بی همتــای او بــه قلــب شــما حیــات و بــه روح شــما نشــاط عطــا می کنــد. 
دیــر خشــم و آکنــده از محبــت اســت. او ســر چشــمه شــفقت و پــدر آرامــی می باشــد. کاهــن اعظــم 
محبــت اســت کــه از هــر حیــث چــون مــا مــورد آزمــون قــرار گرفتــه و بــا درد هــای مــا همــدردی می کنــد 
و هــر زمــان کــه بــه رحمــت او نیــاز داشــته باشــیم آن را بــه مــا عطــا می کنــد. یــک رفیــق وفــادار و 
پــدری بــا محبــت اســت کــه مــا را بــه آغــوش خــود می کشــد تــا تســلی بگیریــم. بلــه، زندگــی می توانــد 
ســخت باشــد، و مــردم می تواننــد ســنگدل باشــند و شــرایط هایی پیــش می آیــد کــه ممکــن اســت 
تنهــا بمانیــد امــا بایــد بدانیــد بــه حــال خــود رهــا نشــده اید زیــرا پــدر شــما بــا محبتــی عظیــم همــراه 

شــما اســت. 
برای تعمق بیشتر عبرانیان ۱:۵-۵ را بخوانید. 



۲۵ ژوئیه
امروز آرزو می کنید که  ای کاش چیزهای بیشتری در اختیار داشتید، و یا به خود می گویید: 

خداوند مهیا خواهد نمود. و با ایمان پیش می روید. 

ــه آن فــرا خوانــده شــده اید و آن فیــض زیســت  ــا آن زندگــی کــه ب ــرای ایــن کــه بتوانیــد مطابــق ب ب
کنیــد، بایــد آدرس آن را بدانیــد. در غیــر ایــن صــورت معنــای زندگــی را درک نخواهیــد کــرد. بزاریــد 
بــرای شــما مثالــی بزنــم؛ اگــر ســاکن شــهر باشــید، می دانیــد کــه از مشــکلات شــهری کمبــود پارکینــگ 
اســت. اگــر در حومــه شــهر زندگــی کنیــد، بایــد بدانیــد کــه یــک حیــاط بــزرگ در اختیــار داریــد امــا بایــد 
از آن نگهــداری کنیــد. اگــر مرکــز شــهر زندگــی می کنیــد بایــد از خطــرات آن در هنــگام تاریکــی آگاه 
ــه کشــی  ــرق و لول ــد مهــارت کافــی در نجــاری، ب ــد بای ــه قدیمــی زندگــی می کنی باشــید. اگــر در خان
داشــته باشــید زیــرا هــر قســمت از خانــه قدیمــی ممکــن اســت بــه تعمیــر نیــاز پیــدا کنــد. از نظــر 
ــا و مفهــوم زیســتن را در جایــی کــه  روحــی هــم همیــن اصــل صــادق اســت. ضروریســت کــه معن

زندگــی می کنیــد درک کنیــد و الا گیــج و حیــران خواهیــد بــود. 
مــن و شــما در میانــه راه زندگــی می کنیــم. اگرچــه کاری انجــام شــده اســت امــا همــه چیــز 
بــه کمــال و نهایــت خــود نرســیده اســت. عیســی مســیح قربانــی نهایــی را گذرانــده اســت. کلام 
حکمــت در دســتان شــما قــرار گرفتــه و روح القــدس بــه شــما عطــا شــده تــا در شــما زندگــی کنــد. بــا 
این حــال گنــاه بــه تمــام و کمــال ریشــه کــن نشــده و شــما هنــوز بــه غایــت چیــزی کــه بایــد تبدیــل 
شــوید، تبدیــل نشــده اید. شــریر هنــوز زیــر پــای عیســی مســیح قــرار نگرفتــه و ایــن یعنــی یــک 
کشــمکش های روحانــی و اخلاقــی همچنــان ادامــه دارد. جنــگ روحانــی هنــوز ادامــه دارد. ایــن 
یعنــی شــما بایــد بدانیــد کــه در یــک منطقــه جنگــی زندگــی می کنیــد، و ایــن جنــگ در زمیــن شــما 
بــرای تســخیر روح شــما اســت. شــما زندگــی خــود را هــر روز در ایــن میــدان جنــگ ســپری می کنیــد 
جنگــی کــه بیــن شــک و ایمــان، تســلیم شــدن و یــا ادامــه دادن، اضطــراب و آرامــش و عقــل و 
حماقــت اســت. ایــن جنگــی اســت کــه بیــن امیــد و ناامیــدی وجــود دارد. ایــن جنگــی اســت کــه بیــن 

ــان اســت.  ــاداری در جری خیانــت و وف
ســوالاتی کــه در ایــن بیــن پرســیده می شــود ایــن اســت: آیــا خداونــد بــه وعده هــای خــود عمــل 
ــا مــن اســت و احتیاجــات مــرا رفــع  ــر دارم چــون خــدا ب ــا شــهامت قــدم ب ــم ب ــا می توان ــد؟ آی می کن
ــه خــدا  ــا ب ــد بترســم ی ــا بای ــد نگــران باشــم؟ آی ــا در وقــت ســختی و اســتقامت بای خواهــد کــرد؟ آی

اعتمــاد کنــم؟
ــی کــه روزهــای ســخت فــرا می رســند، آمــاده ســخنان شــریر باشــید کــه در گــوش شــما  زمان
ــن باشــد او در قــدرت و جــلال و  ــد پاســخ شــما چنی ــو کجاســت؟« و بای ــد: »خــدای ت زمزمــه می کن
فیــض همــراه مــن اســت. شــما همیشــه حضــور خــدا را احســاس نخواهیــد کــرد امــا می توانیــد 
اطمینــان خاطــر داشــته باشــید کــه او هرگــز شــما را تــرک نخواهــد کــرد. او کســی اســت کــه فرمــود: 
»اینــک تــا انقضــای عالــم بــا شــما هســتم.« )متــی 20:2۸(، و او هرگــز وعده هــای خــود را زیــر پــا 

نمی گــذارد. 
برای تعمق بیشتر مزمور ۲۲ را بخوانید. 



۲۶ ژوئیه
چرا هراسان هستید در حالی که در مسیح کاملاً پذیرفته شده اید، برای همیشه آمرزیده 

شده اید و همه چیز برای تان مهیا شده است؟

سه سوال وجود دارد که همگان از خود پرسیده اند؟
آیا من مورد محبت واقع خواهم شد؟. 1
اگر دیگران حقیقت وجودی ام را بشناسند، بازهم پذیرای من خواهند بود؟. 2
آیا آنچه را که برای زندگی نیاز دارم، به دست خواهم آورد؟. ۳

ــه نوعــی از طــرد شــدن، فقــر و مــورد قضــاوت قــرار گرفتــن می ترســد. هــر کســی  هرکســی ب
کــه تــا بــه حــال نفــس کشــیده در طلــب عشــق بــوده و از اینکــه آن را نیابــد واهمــه دارد. بــه همیــن 
دلیــل اســت کــه یــک داســتان رمانتیــک همیشــه محبــوب می شــود. هرکســی از مــورد قضــاوت 
قــرار گرفتــن می ترســد. هرکســی از ملامــت شــدن می ترســد و نگــران اســت مبــادا دســت از پــا 
خطــا کــرده و مجبــور باشــد تمــام عمــرش تــاوان اشــتباهش را بپــردازد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه 
رحمــت و آمــرزش توجــه مــا را بــه خــود جلــب می کننــد. همــه مــا بــه نوعــی از فقــر می ترســیم. 
همــه مــا می ترســیم کــه نیاز هایمــان تامیــن نشــود و موفقیــت را از کــف بدهیــم و در نهایــت آواره 
و ســرگردان کارمــان بــه گدایــی بکشــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه همــه مــا عاشــق داســتان های از 

فــرش بــه عــرش رســیدن هســتیم. 
فوق العــاده نیســت کــه تمــام ایــن ترس هــای بنیادیــن بشــری در انجیــل خداونــد عیســی 
مســیح رفــع و رجــوع شــده اســت؟ نخســت، انجیــل بهتریــن داســتان عاشــقانه ایــن عالــم اســت. 
انجیــل، روایــت خــدای عاشــقی اســت کــه محبــت خــود را نثــار آنانــی می ســازد کــه لیاقتــش را ندارنــد. 
او از ســر محبــت پســر خــود را می فرســتد تــا جانــش را بــرای اینهــا فــدا نمــوده و عشــق خــود را بــه 
ایــن وســیله بــه آنــان نشــان می دهــد تــا انســان ها بتواننــد در آغــوش پــر محبــت او قــرار گرفتــه و 
اجتماعــی از عشــق و مهربانــی را تشــکیل دهنــد کــه همیــن محبــت را بــه آنانــی کــه محتــاج هســتند، 

ببخشــد. 
داســتان  ایــن  اســت.  بخشــش  دربــاره  داســتان  فوق العاده تریــن  مســیح  عیســی  انجیــل 
شــخصی بی گنــاه اســت کــه جــان خــود را نثــار گناهــکاران می ســازد و زیــر بــار تحمــل قصاصــی 
میــرود کــه شایســته آن نبــوده تــا بتوانــد تمــام گناهــکاران را از خطایــی کــه مرتکــب شــده و یــا در 
آینــده مرتکــب خواهنــد شــد، ببخشــد. ایــن روایــت بی نظیــر خدایــی عــادل اســت کــه به واســطۀ 
جان فشــانی پســرش طریقــی را مهیــا می کنــد تــا بــدون زیرپاگذاشــتن قدوســیت خویــش، گنــاه 

گناهــکاران را بیامــرزد. 
انجیــل عیســی مســیح روایتــی خــوش از تامیــن شــدن نیاز هــا می باشــد. ایــن داســتان خداونــد 
بــه خالــق اســت کــه بــر همــه چیــز احاطــه دارد و مالــک همــه چیــز اســت امــا بــا ایــن وجــود درهــای 
رحمــت و بخشــش خــود را بــه روی نیازمندانــی نافرمــان و گســتاخ می گشــاید کــه لیاقــت هیــچ چیــز 
را ندارنــد. ایــن روایــت بخشــایش و فراهــم شــدنی اســت کــه هیــچ نیــاز و احتیاجــی در آن بی پاســخ 

نخواهــد مانــد. داســتان عطاییســت کــه هرگــز تمــام نمی گــردد. 
اگــر فرزنــد خــدا هســتید، بایــد بدانیــد کــه دیگــر لازم نیســت درگیــر ایــن ســوالات بنیادیــن 
بشــری باشــید. تمــام ایــن ســوالات بــه وســیله شــخصیت و عمــل عیســای مســیح پاســخ داده شــده 
اســت. بــه خاطــر او، شــما محبــوب و عزیــز هســتید. به واســطۀ او شــما بخشــیده شــده اید. و بخاطــر 
او، تمــام احتیاجــات شــما رفــع شــده اســت. چــه کســی جــز خداونــد مــا می توانــد چنیــن داســتانی 

را رقــم بزنــد؟
برای تعمق بیشتر فیلیپیان ۱۰:۴-۲۰ را بخوانید. 



۲۷ ژوئیه
از آنجایی که با گناه خود مواجه گشته و فیض خدا شما را بخشیده است؛ دیگر دلیلی وجود 

ندارد که خود را مخفی نموده و یا بهانه تراشی کرده و خویشتن را سرزنش کنید. 

زمانــی کــه صحبــت از صراحــت و صداقــت اخلاقــی بــه میــان می آیــد بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه نمــود 
کــه انــکار ریشــه در تــرس دارد و اعتــراف ریشــه در امیــد. شــما نمی توانیــد آن امیــد بنیادینــی کــه از 
کار و شــخص خداونــد مــا عیســای مســیح ســاطع می گــردد، پذیــرا شــوید امــا در عیــن حــال نیــاز و 
احتیــاج خــود را بــه ایــن امیــد کوچــک بشــمارید. امــا ایــن نــوع از عملکــرد در ذات مــا همچنــان وجــود 
دارد. هنگامــی کــه بــا خطــای خــود مواجــه می شــویم یــا خــود را توجیــه می کنیــم و یــا تحــت شــماتت 
قــرار می دهیــم. زمانــی کــه وجدان مــان مــا را آزرده می ســازد، یــا همچــون آدم و حــوا خــود را از خــدا 
پنهــان می کنیــم و در حــس شــرم و خجالــت فــرو می رویــم و یــا ســعی می کنیــم خــود را توجیــه کنیــم 

کــه کار مــا آنچنــان هــم بــد نبــوده اســت. 
ــرای مخفــی شــدن  ــی ب ــزرگ اســت، همیشــه جای ــد بســیار ب ــای خداون حــال از آنجائی کــه دنی
وجــود دارد و چــون شــما در جهانــی زندگــی می کنیــد کــه مطابــق بــا اراده الهــی پیــش نمــی رود 
همیشــه افــراد و چیزهــای گوناگونــی وجــود دارنــد کــه تقصیــر را بــه گــردن بگیرنــد، امــا قضیــه فراتــر 
از ایــن مســائل می باشــد. چــرا مــن و شــما بایــد تــلاش کنیــم تــا چیــزی را مخفــی و یــا انــکار کنیــم 
کــه کامــلا و بــرای همیشــه آمرزیــده شــده اســت؟ چــرا مــن و شــما بایــد تظاهــر کنیــم کــه گناهــکار 
نیســتیم در حالــی کــه پیــام انجیــل ایــن اســت کــه عیســی مســیح گناهــکاران را پذیرفتــه و دوستشــان 
مــی دارد؟ چــرا در حالــی کــه عیســی مســیح هــم تحمــل بــار گــران خطا هــای مــا شــده، مــا خــود را در 
شــرم و گنــاه مخفــی می کنیــم؟ چــرا زمانــی کــه عیســی مســیح شــر و ننــگ مــا را بــر دوش کشــیده، مــا 
همچنــان در حــس شــرم زدگــی باقــی می مانیــم؟ چــرا تظاهــر بــه عــادل بــودن می کنیــم، درحالیکــه 
عیســی مســیح عدالــت خــود را بــه حســاب مــا گذاشــته؟ چــرا از غضــب الهــی می ترســیم، در حالــی 
کــه خشــم خــدا را بــر خــود گرفتــه؟ چــرا مــا نســبت بــه نظــرات دیگــران نگــران هســتیم، در حالــی کــه 
آن یگانــه متعــال سرنوشــت مــا را در دســت دارد و اگــر مــا بــا گناهــان خــود صادقانــه مواجــه شــویم 
مــا را همچــون یــک بیگنــاه بــه حســاب مــی آورد؟ چــرا مــا ســعی می کنیــم خــود را فهمیــده و توانمنــد 
جلــوه دهیــم، در حالیکــه کاهــن اعظمــی داریــم کــه از هــر حیــث آزمــوده شــده و بــا ضعف هــای مــا 
همــدردی می کنــد؟ چــرا بــه نحــوی رفتــار می کنیــم کــه گویــی بــرای افــرادی چــون مــا امیــدی وجــود 
ــق  ــه کــرده اســت؟ چــرا در روز یکشــنبه حقای ــاه غلب ــر مــرگ و گن ــی کــه منجــی مــا ب ــدارد، در حال ن
انجیــل را می خوانیــم و می پذیریــم امــا مابقــی روزهــای هفتــه بــه نحــوی زیســت می کنیــم کــه 
گویــی بــه هیچکــدام از آن حقایــق بــاور نداریــم و دائمــاً در حــال انــکار، توجیــه و ســرزنش خــود 
ــد  ــان اشــاره می کن ــه خطایت ــز از شــما انتقــاد کــرده و ب ــی کــه یــک عزی ــم؟ چــرا زمان ــه ســر می بری ب
بهانــه تراشــی می کنیــد و خــود را توجیــه می کنیــد؟ چــرا در هنــگام مواجهــه بــا گناهتــان الــزام روح 

القــدوس را نادیــده می گیریــد و تــلاش می کنیــد خــود را تســکین دهیــد؟
ــداران ســاکن در شــهر کلوســی را تشــویق نمــود: بــه شــرطی کــه  ــه ایــن شــکل ایمان پولــس ب
ــه  ــل ک ــد، همــان انجی ــل جنبــش نخوری ــد انجی ــد و از امی ــوده، اســتوار بمانی در ایمــان مســتحکم ب
شــنیدید و بــه تمامــی خلقــتِ زیــر آســمان موعظــه شــده اســت، و مــن، پولــس، خــادم آن گشــته ام 
)کولســیان 2۳:1(. توجیــه و بهانــه تراشــی، انــکار و هــر عمــل غیــر انجیلــی را کنــار بگذاریــد و ســعی 
نکنیــد گنــاه خــود را کوچــک بشــمارید. بــه ایــن ترتیــب، هرگــز آن امیــد خارق العــاده ای کــه در عیســی 

مســیح بــه شــما عطــا شــده اســت را از یــاد نخواهیــد بــرد. 
برای تعمق بیشتر فیلیپیان ۱:۳-۱۱ را بخوانید. 



۲8 ژوئیه
فیض، شما را از تظاهر کردن برای چیزهایی که ندارید و لاف زدن درباره چیزهایی که به دست 

نیاورده اید آزاد می کند. 

تظاهــر کــردن، بخشــی از فرهنــگ ایــن انســانیت ســقوط کــرده اســت. شــاید شــما زمانــی کــه یــک 
واقعــه را تعریــف می کنیــد، بخش هایــی از آن را جعــل می کنیــد تــا خــود را قهرمان تــر نشــان 
دهیــد. شــاید شــما تظاهــر می کنیــد کــه شــغلتان مهــم اســت. شــاید شــما تظاهــر می کنیــد کــه 
ــا افــرادی کــه از  ــرای دوســتی کــردن ب ــاد اســت. شــاید ب ــه ای کــه خریده ایــد، گــران و زی قیمــت خان
شــما جایــگاه بالاتــری دارنــد؛ دســت بــه تظاهــرات می زنیــد. شــاید تظاهــر می کنیــد کــه درک عمیقــی 
از الهیــات داریــد و یــا تظاهــر می کنیــد کــه بــه خدمــت خــود متعهــد هســتید. شــاید تظاهــر می کنیــد 
کــه ازدواجتــان موفــق و آرام اســت و یــا تظاهــر می کنیــد کــه در تربیــت فرزندانتــان نــاکام نبــوده و 
نیــازی بــه کمــک نداریــد. شــاید تظاهــر می کنیــد شــما گنــاه مشــابهی را نســبت بــه آن شــخص کــه 
ــی  ــی کــه در زندگ ــد در حال ــاع تظاهــر می کنی ــد. شــاید شــما در اجتم در روبرویتــان نشســته نداری
شــخصی تان دچــار بحــران هســتید. شــاید شــما خودتــان را فریــب داده و بــه عــادل بــودن تظاهــر 

می کنیــد. 
ــه تظاهــر  ــان دســت ب ــا در قســمتی از زندگیت ــد بپرســید ایــن اســت آی ســوالی کــه از خــود بای
می زنیــد؟ آیــا ممکــن اســت در برابــر دیگــران، یــا خودتــان وانمــود بــه چیــزی کنیــد کــه نیســتید؟ یــا 
در مــورد کاری کــه هرگــز انجامــش نداده ایــد بــه خــود ببالیــد؟ مــن گمــان می کنــم تظاهــر کــردن در 
زندگــی هــر یــک از مــا وجــود دارد، زیــرا در باطــن مــا ایــن تمایــل هســت کــه خــود را عاقــل تــر، بهتــر 

و قوی تــر از چیــزی کــه هســتیم جلــوه دهیــم. 
زیــرا بــه فیــض و از راه ایمــان نجــات یافته ایــد و ایــن از خودتــان نیســت، بلکــه عطــای خداســت  

و نــه از اعمــال، تــا هیچ کــس نتوانــد بــه خــود ببالــد. )افسســیان 9-۸:2(
جــلال بــر خــدا بــاد کــه فیــض او تمــام فرزندانــش را از اســارت تظاهــر آزاد می کنــد. چگونــه؟ فیــض 
خــدا آنچــه را کــه خودتــان بــه دســت نیاورده ایــد، بــه شــما می بخشــد و گناهــان شــما را عفــو می کنــد. 
فیــض، بــه نحــوی اساســی هویــت و امیــد شــما را دگرگــون می ســازد. هویــت شــما دیگــر وابســته بــه 
دســتاوردهای تان یــا تفکــر اطرافیانتــان نمی باشــد. نــه، بــر اثــر فیــض، هویــت شــما ریشــه در ثمــره 
کار شــخص دیگــری دارد. امیــد شــما بــر ایــن اســاس نیســت کــه چقــدر کارهــای درســت و شایســته 
انجــام داده ایــد، بلکــه امیــد شــما بــر اســاس عملــی اســت کــه عیســی مســیح بــرای شــما بــه انجــام 
رســانده اســت. فیــض شــما را بــه صداقــت دعــوت می کنــد. فیــض بــه شــما کمــک می کنــد کــه یــک 
بــار بــرای همیشــه از امیــد و هویــت کاذب بشــریت آزاد شــده و در هویــت صادقانــه و همیشــگی کــه 

در عیســی مســیح و کار جاودانــه او یافــت می شــود، آرامــی بگیریــد. 
برای تعمق بیشتر انجیل متی ۱:۶-۴ را بخوانید. 



۲۹ ژوئیه
ماهی برای شنا کردن، آفتاب برای تابیدن و شما برای پرستش کردن خدا آفریده شده اید. فیض 

به شما خوش آمد می گوید تا به اصل خلقت خود بازگردید، یعنی پرستش کردن. 

اگــر از شــما ســوال کننــد کــه هــدف نهایــی فیــض خــدا چیســت، چــه جوابــی خواهیــد داد؟ فیــض خــدا 
در حــال تکمیــل چــه مســئله ای می باشــد؟ فیــض خــدا می توانــد شــما را یــاری کند تا از نظــر اقتصادی 
عاقلانه تــر عمــل کنیــد. فیــض خــدا می توانــد باعــث شــود کــه شــما شــهروند و همســایه های بهتــر 
ــوده و از  ــا مســئولیت تر ب ــه جســم خــود ب ــه نســبت ب ــد ســبب شــود ک باشــید. فیــض خــدا می توان
نظــر جنســی ســالم تر رفتــار کنیــد. فیــض خــدا می توانــد شــما را یــاری کنــد تــا انتخاب هــای بهتــری 
داشــته باشــید. فیــض خــدا می توانــد بــه شــما کمــک کنــد تــا بــا محبــت بیشــتر و خودخواهــی کمتــر 
بــا دیگــران ارتبــاط بگیریــد. فیــض خــدا می توانــد بــه شــما کمــک کنــد تــا به جــای اینکــه بــرای هــوی 
و هوس هــا زندگــی کنیــد، بیشــتر بــه آینــده بیاندیشــید. فیــض خــدا می توانــد از شــما شــخصی 
شــاکر تر بســازد. خــدا می توانــد شــما را یــاری دهــد تــا والدیــن بهتــر و صبــور تــری باشــید. فیــض خــدا 
می توانــد بــه شــما کمــک کنــد تــا زناشــویی موفــق تــری داشــته باشــید. فیــض خــدا می توانــد باعــث 
شــود کــه شــما نســبت بــه خــود صادق تــر و در برخــورد بــا دیگــران، بخشــنده تر رفتــار کنیــد. فیــض 
خــدا می توانــد شــما را یــاری کنــد کــه بــا شــهامت بیشــتر و اضطــراب کمتــر پیــش برویــد. فیــض خــدا 
می توانــد بــه شــما انگیــزه لازم بــرای انجــام روزمرگی های تــان را ببخشــد، حتــی زمانــی کــه اوضــاع 
خــوب نیســت. فیــض خــدا می توانــد رهنمــون شــما در هنــگام ناامیــدی باشــد و زمانــی کــه در رنــج 
و مشــقت بــه ســر می بریــد، بــه شــما شــادمانی عطــا کنــد. فیــض خــدا می توانــد شــما را قــادر بــه 
ســازد آنچــه را کــه ارزشــمند اســت بــه یــاد بســپارید و آنچــه را کــه لازم اســت از یــاد ببریــد. فیــض 
خــدا می توانــد شــما را دلســوز تر نمــوده و تلخــی شــما را کمتــر کنــد. فیــض خــدا می توانــد بــه شــما 
ایــن آگاهــی را ببخشــد کــه بدانیــد در هنــگام تنهایــی همچنــان مــورد محبــت واقــع شــده اید و در 
هنــگام ضعــف از قــدرت برخــوردار هســتید. تمــام اینهــا تفســیر های زیبــا از فیــض خــدا اســت. مــا 
بایــد شــکرگزار تمــام ایــن مــوارد باشــیم. امــا هیــچ یــک از ایــن نعمــت هــا، هــدف نهایــی فیــض خــدا 

نیســت. بــه آنچــه کــه در رومیــان 1۸:1-2۳ نوشــته شــده دقــت کنیــد: 
زیــرا غضــب خــدا از آســمان بــه ظهــور می رســد بــر هــر گونــه بی دینی و شــرارت انســانهایی 
کــه بــا شــرارت خــود حقیقــت را ســرکوب می کننــد. زیــرا آنچــه از خــدا می تــوان شــناخت 
بــر آنــان آشــکار اســت، چــون خــدا آن را بــر ایشــان آشــکار ســاخته اســت. زیــرا از آغــاز 
آفرینــش جهــان، صفــات نادیدنــیِ خــدا، یعنــی قــدرتِ ســرمدی و الوهیــت او را می تــوان 
بــا ادراک از امــور جهــانِ مخلــوق، به روشــنی دیــد. پــس آنــان را هیــچ عــذری نیســت. 
زیــرا هرچنــد خــدا را شــناختند، امّــا او را چــون خــدا حرمــت نداشــتند و ســپاس نگفتنــد، 
بلکــه در اندیشــۀ خــود بــه بطالــت گرفتــار آمدنــد و دلهــای بی فهــمِ ایشــان را تاریکــی فــرا 
ــا احمــق گردیدنــد و جــلال خــدای غیرفانــی  گرفــت. اگرچــه ادعــای حکمــت می کردنــد، امّ
را بــا تمثالهایــی شــبیه انســان فانــی و پرنــدگان و حیوانــات و خزنــدگان معاوضــه کردنــد. 

نتیجــه نهایــی چنیــن اســت: گنــاه، پرســتش و ســتایش را از دلهــای مــا دزدیــد و فیــض عمــل 
می کنــد تــا ایــن ســتایش و پرســتش را بــه ســوی صاحــب حقیقــی یعنــی خــدا بازگردانــد. تنهــا زمانــی 
کــه خداونــد در قلــب مــا جایــگاه درســت را داشــته باشــد، هــر چیــز دیگــری در ســر جــای درســت خــود 

قــرار خواهــد گرفــت، تنهــا فیــض می توانــد چنیــن کاری را انجــام دهــد. 
برای تعمق بیشتر تثنیه ۱۲:۱۰-۲۲ را بخوانید. 



۳۰ ژوئیه
چه افتخاری از این بیشتر و بالاتر که وسیله ای برای مهمترین پروسه نوسازی در جهان باشیم؟

آنــگاه آن یــازده شــاگرد بــه جلیــل، بــر کوهــی کــه عیســی بــه ایشــان فرمــوده بــود، رفتنــد. 
چون در آنجا عیسی را دیدند، او را پرستش کردند. اماّ بعضی شک کردند. آنگاه عیسی 
نزدیــک آمــد و بــه ایشــان فرمــود: »تمامــی قــدرت در آســمان و بــر زمیــن بــه مــن ســپرده 
شــده اســت. پــس برویــد و همــۀ قومهــا را شــاگرد ســازید و ایشــان را بــه نــام پــدر و پســر و 
روح القــدس تعمیــد دهیــد و بــه آنــان تعلیــم دهید که هرآنچه به شــما فرمان داده ام، به 
جــا آورنــد. اینــک مــن هــر روزه تــا پایــان ایــن عصر با شــما هســتم!« )انجیل متــی 20-1۶:2۸(

رســالتی کــه مســیح بــه شــاگردان ســپرد، رســالت تمــام کلیســا می باشــد و نقشــه او بــرای تــک 
بــه تــک ایمانــداران همیــن اســت. هیچکــس انتخــاب نشــده تــا تنهــا نجــات خــدا را دریافــت کنــد و 
دیگــر نقشــی در ملکــوت و برنامــه ایفــا نکنــد. نــه، هــر کســی کــه نجــات او را دریافــت کــرده برگزیــده 
شــده تــا عاملــی در ملکــوت خــدا باشــد. بشــارت، رشــد روحانــی کلیســا و خدمــت جهانــی هرگــز مقــرر 
نگشــته کــه توســط مجموعــه کوچکــی از متخصصــان مذهبــی انجــام بگیــرد. آیــا خداونــد اشــخاص را 
بــرای کارهــای گوناگــون متمایــز می کنــد؟ البتــه کــه چنیــن می کنــد! امــا نقــش هــر کــس فقــط بــرای 
چنیــن خدمتــی نیســت، بلکــه همــه ایمانــداران وظیفــه تجهیــز تعلیــم و توســعه ایــن فیــض شــگفت 
ــادی تمــام زندگــی خــود را صــرف  ــز اســت کــه اشــخاص زی ــد. ایــن غــم انگی ــر عهــده دارن ــز را ب انگی
جســتجو می کننــد تــا بتواننــد نقــش مهمــی را پیــدا کننــد، در حالیکــه بــرای کار کــردن در ملکــوت و 

نقشــه پرقــدرت خــدا برگزیــده شــده اند. 
یکــی از مشــکلات اصلــی مــا ایــن اســت کــه مــا تمایــل داریــم تعریفــی غیــر کتــاب مقدســی را بــا 
خــود بــه همــراه داشــته باشــیم کــه بــه مــا اجــازه می دهــد بــه عنــوان یــک ایمانــدار همچــون مصــرف 
کننــده زندگــی کنیــم. مــا در بــاب خدمــت کــردن چنیــن می اندیشــیم: مــا یــک زندگــی خصوصــی و 
فــردی کوچــک داریــم کــه متعلــق بــه خودمــان می باشــد، و گهگــداری از ایــن حــوزه خــارج می شــویم 
و بــه خدمــت کــردن می پردازیــم ســپس، زمانــی کــه خدمــت خــود را بــه پایــان رســاندیم دوبــاره بــه 
حــوزه کوچــک زندگــی خــود بــاز می گردیــم. امــا واقعیــت ایــن اســت کــه از آنجایــی کــه مــا به واســطۀ 
خــون مســیح بازخریــد شــده ایم، زندگیمــان دیگــر بــه خودمــان تعلــق نــدارد. از ایــن پــس از زندگــی 
ــای خدمــت  ــه معن ــی زندگــی مــا ب ــن یعن ــرای اســتفاده می باشــد. ای مــا در دســتان او یــک عامــل ب
کــردن اســت و خدمــت کــردن بــه معنــای زندگــی مــا می باشــد. مــرزی بیــن خدمتگــزاری و زندگــی 
کــردن وجــود نــدارد. ایــن یعنــی مــا بــا یــک ذهنیــت خدمتگــزار کار می کنیــم، بــا دیگــران ارتبــاط برقــرار 
می کنیــم، بــازی می کنیــم، زندگــی می کنیــم و آرام می گیریــم. ایــن یعنــی مــن بایــد همــواره در 
ایــن اندیشــه باشــم کــه در هــر کجایــی کــه هســتم بخشــی از خدمــت و کار خــدا باشــم. ایــن یعنــی 
مــن بایــد بدانــم ارتبــاط مــن در بــدن مســیح بــه معنــای مشــارکتم بــا او اســت. ایــن یعنــی بدانــم کــه 
مــن بــه عنــوان بخشــی از نقشــه نجــات خــدا بــرای رســتگاری همــگان هســتم. ایــن بــدان معناســت 
کــه بدانــم افتخــاری بــزرگ نصیــب مــن شــده، کــه هــم گیرنــده باشــم و هــم ســازنده چیــزی. همیــن 
مســئله از هــر چیــز دیگــری بــه زندگــی مــن معنــای عمیــق تــری می بخشــد. ایــن کاری اســت کــه تنهــا 

فیــض می توانــد آن را بــه انجــام برســاند. 
برای تعمق بیشتر انجیل متی ۱۳:۵-۱۶ را بخوانید. 



۳۱ ژوئیه
فیض نه تنها شما را می بخشد بلکه قادر تان می سازد برای چیزی فراتر از خودتان زندگی کنید. 

پس چرا به قلمرو کوچک خود برمی گردید؟

تمــام زندگــی روحانــی شــما مربــوط بــه چیزهایــی می گــردد کــه هنــوز تغییــر نیافتــه انــد. همــه چیــز 
مربــوط بــه امــور درونــی می شــود کــه هنــوز دگرگــون نشــده اند. همــه چیــز مربــوط بــه ملکــوت اســت. 
ــداری  ــر از آن ایمان همــه چیــز مربــوط بــه جنــگ روحانــی می شــود. تمامــی ایــن امــور بســیار بزرگت
ــد هــر روز  ــد. شــما می توانی ــل می یاب ــه آن تقلی ــب اوقــات مســیحیت ب ــه اغل ــی می باشــد ک معمول
ــاب مقــدس را مطالعــه کــرده باشــید، امــا  ــد و در طــول یــک ســال کل کت ــاب مقــدس را بخوانی کت
همچنــان بــرای خودتــان زندگــی کنیــد. شــما می توانیــد در تمــام برنامه هــای کلیســای خــود مشــارکت 
داشــته باشــید و همچنــان بــرای قلمــرو محــدود خودتــان زندگــی کنیــد. شــما می توانیــد پولــی را کــه 
بــه دســت آورده ایــد صــرف خدمــت بــه فقــرا و نیازمنــدان کنیــد امــا ملکــوت خــدا را در نظــر نداشــته 
ــان  ــل شــوید و همچن ــات تبدی ــک متخصــص الهی ــه ی ــد در فهــم کلام خــدا ب باشــید. شــما می توانی
زندگــی را خلاصــه بــه خواهش هــا و خواســته های خودتــان کنیــد. شــما می توانیــد تمــام ایــن کارهــا 

را انجــام دهیــد، و به جــای حرکــت بــه ســوی ملکــوت خــدا خواهــان پادشــاهی خــود باشــید. 
بــرای برخــورداری از روحانیــت حقیقــی چیــزی بیشــتر از نمایش هــا و رســومات مذهبــی هســت 
ــل  ــه قاب ــن فریســیان نکت ــار و آیی ــن رفت ــاره ای ــد. عیســی درب ــه فریســیان از خــود نشــان می دادن ک
توجــه را بازگــو می کنــد: زیــرا بــه شــما می گویــم، تــا پارســایی شــما برتــر از پارســایی علمــای دیــن و 
فرَیســیان نباشــد، هرگــز بــه پادشــاهی آســمان راه نخواهیــد یافــت )انجیــل متــی 20:۵(. در ســبک 
و آییــن فریســیان چیــزی غم انگیــز و عمیقــاً ناقــص و معیــوب وجــود داشــت، کــه باعــث شــده بــود 
عیســی بــه ایــن تنــدی لــب بــه ســخن بگشــاید. ایــن اشــتباه در ســخنان زیــر بــه خوبــی بــه تصویــر 

کشــیده شــده اســت:
»وای بــر شــما ای علمــای دیــن و فرَیســیان ریــاکار! شــما درِ پادشــاهی آســمان را بــه 
روی مــردم می بندیــد؛ نــه خــود داخــل می شــوید و نــه می گذاریــد کســانی کــه در راهنــد، 

داخــل شــوند.«
وای بــر شــما ای علمــای دیــن و فرَیســیان ریــاکار! شــما از نعنــاع و شِــوید و زیــره ده یــک 
ــا احــکام مهمتــرِ شــریعت را کــه همانــا عدالــت و رحمــت و امانــت اســت،  می دهیــد، امّ
فرامــوش  نیــز  را  آنهــا  و  می آوردیــد  به جــای  می بایســت  را  اینهــا  می گیریــد.  نادیــده 
نمی کردیــد. ای راهنمایــان کــور! شــما پشــه را صافــی می کنیــد، امـّـا شــتر را فــرو می بلعیــد!

»وای بــر شــما ای علمــای دیــن و فرَیســیان ریــاکار! شــما بیــرون پیالــه و بشــقاب را پــاک 
می کنیــد، امـّـا درون آن مملــو از طمــع و ناپرهیــزی اســت. ای فرَیســی کور، نخســت درون 
پیالــه و بشــقاب را پــاک کــن کــه بیرونــش نیــز پــاک خواهــد شــد.« )متــی 1۳:2۳، 2۶-2۳(

اعمــال و رفتــار مذهبــی فریســیان بــه خاطــر ارادت عمیــق کــه دردل نســبت بــه خــدا و ملکــوت 
او داشــتند نبــود. نــه، در واقــع شــیوه و رفتــار آنهــا نشــان مــی داد کــه خــدا و ملکــوت او را رد کردنــد. 
دلیــل انجــام ایــن اعمــال و رفتــار ایــن بــود تــا بــه ملکــوت خــود، اهــداف شــخصی و تحســین عمــوم 
دســت یابنــد. ایــن اعمــال مذهبــی درســت نبودنــد زیــرا از قلبــی درســت کــه حقیقتــاً در پــی عبــادت 
ــاره تســلیم نمــودن دل در برابــر خداســت، و  باشــد بیــرون نیامــده بودنــد. مســیحیت حقیقــی درب

تنهــا فیــض می توانــد مســبب ایــن امــر شــود. 
برای تعمق بیشتر انجیل متی ۳۱:۲۵-۴۶ را بخوانید. 



۱ اوت
امید، برای یک ایماندار رویایی از آنچه که باید اتفاق بیفتد نیست؛ بلکه یک اطمینان خاطر 

است که زندگی او را شکل می دهد.

ما دائماً در گفتار خود از امید صحبت می کنیم:
»امیدوارم شرکتم با موفقیت جلو برود.«	 
»امیدوارم که از من عصبانی نباشد.«	 
»امیدوارم که خدا به دعاهای من جواب دهد.«	 
»امیدوارم که فردا بارانی نباشد.«	 
»امیدوار هستم این بیماری مسئله ای جدی نباشد.«	 

بــه عنــوان یــک بشــر، شــما در امیــد و انتظــار بــه ســر می بریــد. شــما احســاس امنیــت، آرامــش 
و راحتــی خــود را هــر روز بــه چیــزی پیونــد می دهیــد. اکنــون مســئله ایــن نیســت کــه آیــا شــما امیــد 
داریــد یــا نــه، بلکــه مســئله ایــن اســت چــه چیــزی ســبب امیــد در شــما می شــود. لحظــه ای بــا مــن 

بــر امیــد تامــل کنیــد:
شــما بــه چیــزی امیــدوار هســتید. می تــوان چنیــن اســتدلال کــرد کــه زندگــی بشــر بــا . 1

ــا  ــذا ی ــه دریافــت غ ــک خردســال ب ــوان ی ــه عن ــد ب ــو مــی رود. از لحظــه تول ــدواری جل امی
اســباب بازی امیــدوار هســتید و بــه عنــوان یــک جــوان امیدواریــد معنــا و هــدف زندگــی را 
دریابیــد؛ همــه مــا امیــد داریــم. همــه مــا بــه کســی و یــا چیــزی امیــد بســته ایــم و انتظــار 
داریــم از آن چیــزی را دریافــت کنیــم. در حــال حاضــر بــه چــه چیــزی امیــد بســته ایــد؟

امیــد یــک ســبک زندگــی می باشــد. امیــد طریــق زندگــی شــما را شــکل می دهــد. باعــث . 2
می شــود کــه تصمیمــات خاصــی را اتخــاذ کنیــد. عــدم امیــدواری باعــث می شــود شــما 
بــه شــما اطمینــان و  یــک امیــد قاطــع،  احســاس اســارت کــرده و بی انگیــزه باشــید. 
شــهامت می بخشــد. یــک امیــد ناپایــدار ســبب بزدلــی و بلاتکلیفــی شــما می شــود. امیــد، 
ــه  ــد ب ــه نوعــی در امی ــه مغــز شــما نمی باشــد. شــما همــواره ب ــوط ب فقــط عملکــردی مرب

حیــات خــود ادامــه می دهیــد.
اکثــر امیدهــای مــا بــه ناامیــدی می انجامــد. ایــن بــرای هــر کــدام از مــا اتفــاق افتــاده . ۳

اســت. مــا در ایــن جهــان ســقوط کــرده بــه چــه چیزهایــی دل بســته ایم و امیــدوار گشــتیم 
کــه نمی تواننــد انتظــارات مــا را بــه جــا آورنــد. همســر شــما باعــث خوشــبختی تان نخواهــد 
شــد. شــغل و حرفــه ای کــه داریــد نمی توانــد بــه شــما رضامنــدی عطــا کنــد. امــوال شــما 
نمی تواننــد باعــث رضایــت درونی تــان بشــوند. ســلامت فیزیکــی بــه شــما آرامــش درونــی 
نمی بخشــد. دوســتان شــما نمی توانــد بــه شــما معنــا و هــدف زندگــی را نشــان بدهنــد. 
زمانــی کــه امیدهــای مــا بــه ناامیــدی می انجامــد نشــان دهندۀ ایــن اســت کــه بــه چیزهــای 

نادرســت دل بســته بودیــم.
تنهــا دو حالــت بــرای امیــدواری وجــود دارد. اصــول و الهیــات امیــد بســیار ســاده اســت. . 4

تنهــا دو چیــز بــرای امیــد بســتن وجــود دارد؛ یــا بــه آفریــدگار خــود امیــد می بنــدی و یــا بــه 
ــازی. آفریــده دل می ب

امیــد بســتن بــه خــدا یــک امیــد قاطــع اســت. زمانــی کــه امیــد خــود را بــر خداونــد قــرار . ۵
می دهیــد، نــه تنهــا بــه آن خالقــی کــه حاکــم مطلــق بــر ایــن جهــان اســت تکیــه کرده ایــد، 
بلکــه امیــد خــود را بــر کســی گذاشــته اید کــه فیــاض و پرشــکوه و در محبــت بی همتــا 

اســت. ایــن یــک امیــد پایــدار اســت کــه هرگــز بــه یــاس نمی انجامــد.
برای تعمق بیشتر مزمور ۴۰ را بخوانید.



۲ اوت
بله، شما ضعیف بوده و اغلب اوقات، احمقانه رفتار می کنید و مراقب هستید که راه خود را در 

پیش بگیرید، اما فیض نجات بخش خدا بزرگتر از این حرف ها است.

ــاب مقــدس باشــد: »همــۀ مــا  ــوان گفــت اشــعیا ۶:۵۳ صریح تریــن قســمت در تمــام کت شــاید بت
چــون گوســفندان، گمــراه شــده بودیــم، و هــر یــک از مــا بــه راه خــود رفتــه بــود، امــا خداونــد تقصیــر 

جمیــع مــا را بــر وی نهــاد.«
جالب تریــن مســئله در رابطــه بــا ایــن قســمت ایــن اســت کــه از دو بخــش تشــخیص بیمــاری و 
درمــان آن تشــکیل شــده اســت. اگــر مســئله بیمــاری را نپذیــری علاقــه ای بــه درمــان هــم نخواهیــد 

داشــت، و بایــد بدانیــد تنهــا زمانــی درمــان موثــر اســت کــه تشــخیص درســت و دقیــق باشــد.
بیماری از این قرار است: هر یک از ما به راه خود رفته بود و گمراه شده بودیم.

ایــن اولیــن نکتــه ای اســت کــه بایــد شــما را تــکان بدهــد. هیــچ اســتثنایی در ایــن رابطــه وجــود 
ــون نفــس  ــق از دل و زندگــی هــر شــخصی اســت کــه تاکن ــح و دقی ــن یــک توصیــف صری ــدارد. ای ن
کشــیده اســت. مــن و شــما بایــد از بهانــه تراشــی بــرای متقاعــد کــردن خــود و دیگــران کــه یــک 
اســتثنا هســتیم دســت برداریــم. آنچــه کــه در ایــن قســمت توصیــف شــده وضعیــت همگانــی اســت. 
همــه مــا بــه نوعــی از اراده و خواســت آفریــدگار خــود، دور گشــته ایم. همــه مــا بــه طریقــی از 
محدوده هــای او فراتــر می رویــم و کاری را انجــام می دهیــم کــه در خواســت و نظــر او نیســت و 
ــار، کــردار و  ــم. در واقــع، همــه مــا در گفت آنچــه کــه خواســت و نظــر او می باشــد، انجــام نمی دهی

ــم. ــار می کنی ــا ضعــف و حماقــت رفت ــدار خــود ب پن
در ایــن آیــه گفتــه شــده کــه مــا همچــون گوســفندان می باشــیم. یــک عنصــر مهــم بــرای 
چــون گوســفند  رفتــار می کننــد،  و ســرگردان  اســت. گوســفندان حیــران  تشــخیص همــه چیــز 
هســتند. طبیعــت و ذات آنهــا باعــث ایــن مســئله می شــود. بنابرایــن مشــکل و ســرگردانی مــا چیــزی 
بیشــتر از انتخابــات و یــا رفتارهــای اشــتباه اســت. مشــکل مــا یــک امــر ذاتــی می باشــد. چیــزی 
ــو و  ــه از اراده نیک ــد گشــته ایم، باعــث می شــود ک ــا آن متول ــه ب ــزی ک ــا وجــود دارد، چی در باطــن م
حکیمانــه آن شــبان نیکــو دوری کنیــم؛ و کتــاب مقــدس ایــن مطلــب را گنــاه می نامــد. گنــاه پیــش 
از آنکــه در رفتــار مــا نمــود پیــدا کنــد یــک امــر ذاتــی اســت. گنــاه باعــث می شــود کــه خــود را محــور و 

ــم. ــار کنی ــم و همچــون پادشــاهان کوچــک رفت اســاس زندگــی قــرار دهی
چــه راه حلــی بــرای افــرادی چــون مــا وجــود دارد؟ نظام هــای تربیتــی بــرای مشــکل مــا راه حــل 
محســوب نمی شــوند زیــرا مشــکل مــا عمیق تــر از رفتــار و کــردار اســت. تنهــا یــک جــا بــرای پنــاه 
گرفتــن وجــود دارد. و آن در فیــض نجات بخــش خــدا قــرار گرفتــه اســت. همــان فیضــی کــه گناهــان 
مــا را بــر منجی مــان قــرار داد تــا مــا بخشــوده شــویم و آزاد گردیــم؛ ایــن تنهــا جاییســت کــه از ذات 
گناهــکار مــا قدرتمند تــر اســت. آن یــک نظــام درمانــی بــرای تربیــت و اصــلاح رفتــاری در مــا نیســت، 
شــفا و درمــان مــا در یــک شــخص اســت و نــام آن شــخص عیســی مســیح اســت! بــه ســوی او 

شــتابان شــوید چــون او تنهــا نیــاز شــما می باشــد.
برای تعمق بیشتر حزقیال ۱۱:۳۴-۱۶ را بخوانید.



۳ اوت
هدف اصلی صلیب است که دلبستگی شما را به اغفال کننده ترین بت، یعنی خویشتن، کاملاً 

از بین ببرد.

شــما متوجــه حضــور آن در گریه هــای یــک پســر بچــه کوچــک، در شــکایت های یــک نوجــوان، 
در دعواهــای زناشــویی و بدخلقــی یــک پیرمــرد می شــوید. هیچکــدام از مــا از ایــن مــرض نجــات 
ــل دلشکســتگی،  ــن مــرض دلی ــلا ســاخته اســت. ای ــا را مبت ــب همــه م ــن بیمــاری قل ــم؛ ای نیافته ای
خشــم و درد در جامعــه بشــری می باشــد. ایــن مــرض دلیــل اصلــی جنــگ و جدال هــا اســت. ایــن 
ــا قــدرت خــود همــۀ مــا را بــه ســوی  فاجعــه فــردی، اخلاقــی کــه همــه مــا را اغفــال کــرده اســت. ب
خــود می کشــاند. مــا ایــن مشــکل را در دیگــران بــه راحتــی تشــخیص می دهیــم امــا نســبت بــه 
ــن مــرض مســبب لحظــات ناخوشــایند خانوادگــی، خیانــت در  وجــود آن در خــود کــور هســتیم. ای
رفاقــت و خشــونت و دعــوا در خیابان هــا می باشــد. ایــن مــرض ســبب خودخواهــی و حســودی در مــا 
می شــود. نارضایتــی را بــرای مــا طبیعی تــر از شــکرگزاری جلــوه می دهــد. تعطیــلات و اوقــات فراغــت 
مــا را خــراب می کنــد و باعــث می شــود لحظــات خــود را در شــک و ناامیــدی ســپری کنیــم، معتــاد و 
آواره شــویم و شــکمباره گردیــم. ایــن مــرض باعــث دشــمنی بیــن خواهــر و بــرادر و نفــاق در خانــواده 

می شــود و جنــگ و کشــمکش را طبیعی تــر از صلــح جلــوه می دهــد.
ایــن چیســت کــه همــه مــا را اغفــال کــرده؟ خودخواهــی ناشــی از گنــاه. ایــن بــت پرســتی عمیق، 
پرســتش خویشــتن اســت. ایــن خودخواهــی باعــث می شــود مــا خــود را محــور همــه چیــز قــرار دهیــم 
و مرکــز اصلــی داســتان زندگــی قلمــداد کنیــم. زندگــی را از زاویــه »منَیت« هــا می بینیــم؛ همــه چیــز 
را محصــور و در بنــد خواســته هــا، احســاس و رویاهــا و افــکار خــود می ســازیم. یــک روز خــوب، 
زمانــی خــوب محســوب می شــود کــه مطابــق بــا خواســته مــن پیــش بــرود. یــک شــرایط خــوب، 
شــرایطی اســت کــه مطابــق بــا راه و روش مــن پیــش بــرود. یــک ازدواج موفــق، ازدواجــی اســت کــه 
همســر مــن بــه غــلام حلقــه بــه گــوش خواســته های مــن تبدیــل شــود. کلیســای خــوب، کلیســایی 
اســت کــه پرســتش، برنامه هــا و موعظه هایــش ســبب خشــنودی مــن گــردد. شــغل خــوب، شــغلی 
اســت کــه مــرا راضــی کنــد. ایــن زندگــی اســت کــه بــر اســاس خواســته یــک پادشــاه اداره می شــود.

امــا واژگان آغازیــن کتــاب مقــدس مــا را بــا ایــن حقیقــت اجتنــاب ناپذیــر مواجــه می ســازد کــه 
همــه چیــز دربــاره مــا نیســت. مــا در ایــن کلمــات بــا ایــن واقعیــت مواجــه می شــویم کــه زندگــی از 
شــخص دیگــری سرچشــمه می گیــرد و بــه او تعلــق دارد. مــا اســاس و بنیــان هیــچ چیــز نیســتیم، 
بلکــه خــدا بنیــاد همــه چیــز اســت. زندگــی دربــاره مــا نیســت بلکــه دربــاره او می باشــد. نــه اراده و 
خواســت مــا، بلکــه خواســت و اراده او بــه انجــام خواهــد رســید. نــه پادشــاهی مــا، بلکــه پادشــاهی او 
فــرا خواهــد رســید. زندگــی نــه تســلیم در برابــر مــا بلکــه در برابــر او ســر خــم خواهــد کــرد. او در مرکــز 
صحنــه قــرار دارد. او نقــش اصلــی داســتان اســت. زندگــی پدیــدار نگشــت کــه مــا اســاس و محــور 
آن شــویم. چنیــن خواســته ای تنهــا بــه شکســت، ناامیــدی و ناکامــی می  انجامــد. عیســی آمــد تــا مــا 
را از دلبســتگی و اســارت بــه خویشــتن رهــا بســازد و آرامشــی را دریافــت کنیــم کــه فراتــر از فهــم 
مــا می باشــد. عصیــان آدم و حــوا تنهــا یــک توهــم اســت و بــرای ایــن توهــم، فیضــی نجات بخــش 

مهیــا گشــته!
برای تعمق بیشتر عاموس ۱:۶-۹ را بخوانید.



۴ اوت
زمانی که هیچ چیز و هیچ کس در زندگی شما نمانده و وفادار نمی باشد، می توانید به وفاداری 

و استواریِ خدا اطمینان خاطر داشته باشید.

مــن عاشــق صراحــت و صداقــت کتــاب مقــدس هســتم. مــن عاشــق ایــن هســتم کــه  ایمــان داشــتن 
بــه خــدا بــه معنــای نقــاب زدن بــر واقعیــت نیســت. مــن عاشــق توصیفــات کتــاب مقــدس از زندگــی 
در ایــن جهــان ســقوط کــرده هســتم. مزمــور 90 یکــی از صریح تریــن مزامیــر اســت. دربــاره چــه 
چیــزی صداقــت دارد؟ »روزهــای عمــر مــا هفتــاد ســال اســت و اگــر قــوی باشــیم، هشــتاد ســال. امــا 
ــم.«  ــرواز می کنی ــد و پ ــرا به ســرعت می گذرن ــدوه نیســت؛ زی ــت و ان ــا جــز محن ــۀ فخــری در آنه مای
)آیــه 10(. در واقــع آنچــه کــه مزمور نویــس می گویــد ایــن اســت: »زندگــی کوتــاه اســت و سرشــار از 
مشــکلات می باشــد.« خبــر خوشــایندی نیســت نــه؟ امــا ایــن یــک حقیقــت اســت. شــما در جهانــی 
ســقوط کــرده زندگــی می کنیــد کــه از درد بــه خــود می پیچــد و در انتظــار رســتگاری می باشــد. شــما 
بــا افــراد ناکاملــی زندگــی می کنیــد کــه افــکار اشــتباه، حرف هــای اشــتباه و اعمــال اشــتباهی دارنــد. 
محــل زندگــی شــما جایــی اســت کــه در آن فســاد، بی عدالتــی، مــرض و آلودگــی در آن جــولان 
می دهــد. شــما در محلــی زندگــی می کنیــد کــه مطابــق بــا اراده خــدا پیــش نمــی رود. در واقــع شــما 

هــر روزه بــا زحمــات کوچــک و بــزرگ دســت بــه گریبــان هســتید.
در میــان ایــن مشــکلات شــما وسوســه می شــوید کــه گمــان کنیــد ضعیــف و تنهــا و ناتــوان 
ر هــا شــده اید. در عجــب می مانیــد کــه آیــا خدایــی وجــود دارد یــا نــه و اگــر وجــود دارد اصــلاً بــه 
ــدا  ــان خــود را بی مهــر و عاطفــه پی ــگام ســختی ها اطرافی ــه هن ــن مشــکلات اهمیــت می دهــد؟ ب ای
می کنیــد. آن هــا باعــث گرانبــاری شــما می گردنــد. و افــرادی کــه بــا محبــت و مهربــان هســتند 
قــدرت کمــی بــرای حــل مشــکلات شــما دارنــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه آغــاز ایــن مزمــور بســیار 
ــه  ــک آی ــا ی ــه ب ــردازد. بلک ــه مشــکلات نمی پ ــا لحــن صریحــی ب ــدا ب ــن مزمــور، از ابت مهــم اســت. ای
کلیــدی آغــاز می گــردد کــه تمــام کســانی کــه در مشــکلات هســتند، بایــد بــه آن گــوش فــرا دهنــد: 
ــو  ــا ت ــدر نســل. پیــش از آنکــه کوههــا زاده شــوند، ی ــوده ای، نســل ان ــو ب ــدگارا، مســکن مــا ت خداون

ــات 2-1(. ــی )آی ــو خدای ــد ت ــه اب ــا ب ــه وجــود آوری، از ازل ت ــن و جهــان را ب زمی
اگــر فرزنــد خــدا هســتید، بایــد بدانیــد کــه تــک و تنهــا نیســتید. فیــض پــر جــلال، شــما را بــه 
کســی کــه قــدرت و محبتــش هرگــز زوال نمی پذیــرد، پیونــد داده اســت. فیــض، مــن و شــما را بــه 
کســی پیونــد داده کــه آخریــن پنــاه و مأمــن اســت، و مــا می توانیــم بــه ســوی او برویــم. ایــن یعنــی 
مــن هرگــز بــه حــال خــود ر هــا نشــده ام. مــن واگذاشــته نشــده ام کــه بــه تنهایــی معنــا و هــدف زندگی 
را بفهمــم و بــا آن ســازش کنــم. مــن بــه عنــوان فرزنــد خــدا هرگــز نبایــد خــود را بینــوا و ر هــا شــده 
ببینــم. مــن هرگــز ایــن دروغ را نمی پذیــرم کــه بــرای مــن چــاره و امیــدی وجــود نــدارد. نبایــد فکــر 
کنــم کــه زندگــی مــن تنهــا توســط مشــکلات پیــش مــی رود. مــن هرگــز نبایــد بــه ناامیــدی و دلســردی 
راه بدهــم. فیــض، مــرا بــه کســی کــه جاودانــه اســت و بــر هــر شــرایط و وضعیتــی احاطــه کامــل دارد 

پیونــد داده تــا بدانــم بــه هنــگام تنهایــی، او درهــای امیــد و آســایش را بــه روی مــن می گشــاید.
برای تعمق بیشتر مزمور 8۶ را بخوانید.



۵ اوت
آیا امروز باور دارید که از خدا باهوش تر هستید و قوانین خود را می نویسید و یا با تواضع 

تسلیم حکمت او می شوید.

ایــن اتفــاق گاهــی آنقــدر کوچــک اســت کــه مــا بــه آن توجهــی نمی کنیــم، امــا می توانــد پیامد هــای 
ــن شــده توســط خــدا را گاهــی  ــرای زندگی مــان داشــته باشــد. مــن و شــما مرز هــای تعیی بزرگــی ب
زیــر پــا می گذاریــم زیــرا لحظاتــی هســت کــه گمــان می کنیــم از خــدا باهوش تــر هســتیم. مــا خــود 
را متقاعــد می کنیــم آنچــه را کــه خــدا ناخوشــایند می دانــد، آنچنــان هــم بــد نیســت. مــا خــود را 
متقاعــد می کنیــم کــه بــا وجــود نافرمانی هایمــان از خــدا همــه چیــز ختــم بــه خیــر می شــود. گاهــی 
بــه خــود می گوییــم کــه طریــق مــا بهتــر از طریق هــای خــدا اســت. فریبــی کــه پشــت تمــام این هــا 
وجــود دارد این اندیشــه اســت کــه گمــان می کنیــم زندگــی حقیقــی جایــی فراتــر از مرز هــای تعییــن 
شــده توســط خــدا می باشــد. ایــن همــان دروغــی اســت کــه در بــاغ عــدن بــرای نخســتین بــار گفتــه 
شــد و در همــان جــا پذیرفتــه گشــت و بــدان عمــل شــد. از آن زمــان تاکنــون، تمــام بشــریت بــه ایــن 

دروغ بــاور داشــته اســت.
یــاد  از  هرگــز  را  تــو  احــکام  می گویــد:  چنیــن   1۳0  ،99  ،9۳:119 مزمــور  در  مزمور نویــس 
نمی بــرم، زیــرا به واســطۀ آنهــا مــرا زندگــی بخشــیدی! از همــۀ آموزگارانــم خردمندتــر گشــته ام، 
زیــرا کــه در شــهادات تــو تأمــل می کنــم. بــاز شــدن کلام تــو نــور می بخشــد، و ســاده لوحان را فهیــم 
می گردانــد. زندگــی حقیقــی در همــان جــا جریــان دارد، در حــدود تعییــن شــده توســط خــدا. بــا 
ایــن حــال، شــوهر فکــر می کنــد می توانــد نســبت بــه همســرش بــا بــد خلقــی و انتقــاد رفتــار کنــد 
ــد دخــل و خــرج  ــا ممکــن اســت خــود شــما فکــر کنی ــن حــال ازدواجشــان موفــق باشــد. ای و در عی
ــا می توانــم پیــش خــود  بــدی داشــته باشــید امــا در نهایــت وضعیــت مالی تــان رو بــه راه باشــد. آی
گمــان کنــم بــدون ضربــه عاطفــی خــوردن، بــه دنبــال هــوی و هوس هــای خــود بــروم. همــه مــا بــه 
روش هــای گوناگــون، هــزاران مرتبــه بــه خــود می گوییــم کــه ایــن لحظــه خــاص و یــا ایــن راه خــاص 
از نظــر شــریعت الهــی یــک اســتثنا اســت. تمــام این هــا نشــان می دهــد کــه مــا دل هــای ناپایــداری 
داریــم کــه در برابــر فریب هــای شــریر بســیار ســاده لــوح اســت. قلب هــای ناپایــدار مــا همــواره 
آنچــه را کــه خداونــد نیکــو و پــاک و محتــرم می شــمارد، دوســت نــدارد. گاهــی آنچــه را کــه خــدا 
ــا نیکــو اســت.  ــد در نظــر م ــد می خوان ــد اســت، و آنچــه را کــه خــدا ب ــا ب ــد در نظــر م نیکــو می خوان
در چنیــن لحظاتــی هســت کــه مــا بــرای خــود یــک تهدیــد بــه شــمار می رویــم زیــرا دســت بــه امــری 
محــال زده ایــم، یعنــی خــود را حکیم تــر و عاقل تــر از خــدا می پنداریــم. اوج توهــم گنــاه همیــن 
اســت. باعــث بــروز یــک بی عقلــی خطرنــاک و مخــرب می گــردد کــه هیــچ عاقبتــی در پــی نــدارد. و مــا 
را هرگــز بــه مقصــود نمی رســاند. در امثــال 2۵:1۶ ایــن هذیــان گویــی را بــا چنیــن واژگان پرقدرتــی 

نشــان می دهــد:
همیــن مســئله »مــن از خــدا بیشــتر می دانــم« نشــان دهندۀ نیــاز هــر روزه مــا بــه فیــض 
اســت. در همیــن مــکان اســت کــه مــا بایــد از خویشــتن رهایــی یابیــم. ایــن امــر نشــان می دهــد کــه 
هیــچ یــک از مــا بی نیــاز از رحمــت نجات بخــش منجی مــان نیســتیم. امــروز یــک بــار دیگــر بــه ســوی 

آن فیــض و رحمــت شــتابان شــوید.
برای تعمق بیشتر امسال ۲۰:۶-۲۳ را بخوانید.



۶ اوت
حقیقت شما را به محبت فرا می خواند و محبت شما را به حقیقت و صداقت دعوت می کند.

ــد  ــا یکدیگــر نیســتند. در واقــع شــما نمی توانی ــاور عمــوم، محبــت و حقیقــت در تضــاد ب برخــلاف ب
هیــچ یــک را بــدون دیگــری داشــته باشــید. بــرای محبــت، پایبنــدی بــه حقیقــت الزامــی اســت و بــرای 
صداقــت، وجــود محبــت ضــروری اســت. عاشــق ترین فــردی کــه تــا بــه حــال زندگــی کــرده؛ آنچنــان 
عاشــق بــود کــه بخاطــر اشــتباهاتی کــه دیگــران مرتکــب شــده بودنــد، قصاصــی ظالمانــه را بــر خــود 
پذیرفــت و بــا وجــود تمــام ایــن مهــر و محبتــی کــه داشــت، بــا صداقــت و صراحــت کامــل موعظــه 
می کــرد. محبــت و صداقتــی کــه در مســیح بــود، هرگــز بــر ضــد هــم نبودنــد، اتفاقــاً ایــن محبــت بــود 
کــه ســبب می شــد عیســی بــا صراحــت صحبــت کنــد. تعهــدی کــه او بــه حقیقــت داشــت از محبــت 

ناشــی می شــد.
دعــوت کتــاب مقــدس بــه محبــت، هرگــز از شــما نمی خواهــد کــه حقیقــت را نادیــده بگیریــد؛ و 
در عیــن حــال دعــوت کتــاب مقــدس بــه صداقــت، باعــث می شــود کــه شــما مهــر و محبــت را نســبت 
بــه دیگــری ر هــا کنیــد. ایــن مســئله در انجیــل لوقــا 1۸:1۸-۳0 بــه تصویــر کشــیده شــده اســت. ایــن 
لحظــه، لحظه هــای خــاص در زندگــی عیســی مســیح اســت. شــخصی ثروتمنــد نــزد عیســی می آیــد 
و از او دربــاره حیــات جــاودان ســؤال می کنــد. و البتــه ایــن ســؤال خوبــی اســت زیــرا پاســخی دشــوار 
و صادقانــه می طلبــد. همانطــور کــه گفتگــوی ایــن دو نفــر را می خوانیــد و بــه جلــو می رویــد؛ بــر 
اســاس اســتاندارد های مــدرن بــه نظــر نمی رســد عیســی در بشــارت دادن موفــق باشــد. در چنیــن 
لحظــه ای مســیح تــلاش نمی کنــد کــه انجیــل را جــذاب نشــان دهــد. در عــوض، مســتقیماً بــه بــت 
پرســتی کــه در دل آن شــخص وجــود دارد اشــاره می کنــد. اگرچــه عیســی مســیح اخبــار بــدی را بــه 
آن شــخص می دهــد، امــا بــرای شــنیدن آن نویــد خــوش، نیــاز بــه ایــن ســخنان تلــخ بــود. در ادامــه 
لوقــا مــا را بــا ایــن صحنــه مواجــه می کنــد کــه آن مــرد ثروتمنــد در برابــر صراحــت عیســی روی برمــی 
ــه  ــی و غــم ب ــا ناراحت ــان نوشــته شــده کــه مســیح ب ــه خــارج می شــود. امــا در پای ــد و از صحن گردان
آن شــخص می نگــرد. دقــت کردیــد؛ عیســی مســیح ســرد و بی تفــاوت نیســت. او بی مهــر و عاطفــه 
نیســت. بلکــه ســخنان محکــم او ناشــی از محبــت بــود. در کلام مســیح هیــچ محکومیتــی وجــود 
نــدارد. آن ســخنان در ظاهــر تلــخ، ناشــی از فیــض شــیرین او بــود، ایــن منجــی از ســر عشــق ســخن 

گفتــه و در پــی نجــات آن شــخص بــود.
حقیقــت، بدجنــس نیســت و محبــت، دروغگــو نیســت. محبــت و حقیقــت دو روی یــک ســکه 
هســتند؛ هــر دو خواهــان ســلامتی طــرف مقابــل می باشــند. حقیقتــی کــه بــا محبــت بیــان نشــود، 
دیگــر حقیقــت نیســت زیــرا توســط افــکار بشــری پیــچ و خمــی بــه خــود گرفتــه و محبتــی کــه همــراه 

بــا حقیقــت نباشــد، محبــت نیســت بلکــه توســط نیت هــای نادرســت فاســد شــده اســت.
ــده شــده اید.  ــه محبــت در کمــال صداقــت و صداقــت در کمــال محبــت فراخوان شــما اینــک ب
اگرچــه ممکــن اســت وسوســه شــوید یکــی را بــه خاطــر دیگــری زیــر پــا بگذاریــد امــا از آن یگانــه ای کــه 
تــا پــای جــان بــه هــر دوی آن هــا متعهــد مانــد، یــاری بطلبیــد و بــه او دعــا کنیــد. او تنهــا امیــد شــما 

بــرای پایبنــد مانــدن بــه نقشــه های نیکــوی او اســت.
برای تعمق بیشتر اول قرنتیان ۱۳ را بخوانید.



۷ اوت
رحمت چیزیست که به ما بخشیده شده و به انجام آن فراخوانده شده ایم. دعوت من این است 

که همراه با شما رنج بکشم، همانگونه که مسیح برای من رنج کشید.

ــد زندگــی مــا اســت. در همیــن  ــن پارادوکس هــای اخلاقــی در رون ایــن مســئله یکــی از متداول تری
قســمت اســت کــه همــه مــا کــم می آوریــم. ضعــف مــا در ایــن قســمت نشــان می دهــد بــه چــه چیــزی 
عمیــق نیــاز داریــم و حاضــر نیســتیم نســبت بــه دیگــران بخشــنده باشــیم. چطــور ممکــن اســت مــا از 
عشــقی جاودانــه و ابــدی بهره منــد باشــیم امــا نســبت بــه اطرافیــان خــود بــا بی مهــری رفتــار کنیــم؟ 
چطــور ممکــن اســت بــا بی مهــری رفتــار کنیــم در حالــی کــه هــر روزه خداونــد بــا رحمــت خویــش مــا 
را ملاقــات می کنــد؟ چــرا محکــوم کــردن و قضــاوت نســبت بــه اشــتباهات و ضعف هــای دیگــران، 
واکنــش طبیعــی مــا گشــته اســت و حاضــر بــه نشــان دادن مرحمــت از خــود نیســتیم؟ چــرا زمانــی 
ــد، مــا عجــول و بی تــاب هســتیم؟ چــرا بخشــیدن  ــار می کن ــا مــا رفت ــا شــکیبایی بی حــد ب کــه خــدا ب
ــده  ــج و عــذاب مســیح آمرزی ــای رن ــه به ــا ب ــه خــود م ــی ک ــا دشــوار اســت، در حال ــرای م ســایرین ب
ــه زندگــی  ــی ک ــم در حال ــران بگذری ــار رنج هــای دیگ ــا ســنگدلی از کن ــم ب شــده ایم؟ چطــور می توانی
ــردن  ــه خدمــت ک ــا حاضــر ب ــرده اســت؟ چــرا م ــدا ک ــان نجــات پی ــا توســط شــفقت منجی م خــود م
دیگــران نیســتیم در حالــی کــه خداونــد مــا، بــا کمــال میــل حتــی تــا پــای مــرگ، مــا را خدمــت کــرد؟ 

چگونــه می توانیــم نســبت بــه وفــای زوال ناپذیــر پــدر آســمانی خــود ایــن چنیــن بی وفــا باشــیم؟
 پاســخ دادن بــه هــر یــک از ایــن پرســش ها نیازمنــد فروتنــی اســت. مــا همیشــه ماننــد 
منجی مــان بــا دیگــران رفتــار نمی کنیــم زیــرا از قلــب او برخــوردار نیســتیم. قلــب مــا تحــت ســلطه آن 
چیــزی اســت کــه مــا را بــه تســخیر خــود در آورده اســت. زندگــی مــا همیشــه تحــت تســلط او پیــش 
نمــی رود. مــا همیشــه از خشــنودی او شــاد نمی شــویم. بــه همیــن دلیــل مــا بی بهــره از آن رحمتــی 

هســتیم کــه زندگــی منجی مــان را هدایــت کــرده و شــکل بخشــیده اســت.
دل هــای خودخــواه مــا مشــتاق اهــداف پادشــاهی خویــش اســت و مــا خواهــان غنــای فیــض 
بــرای خــود هســتیم امــا مایــل بــه از خودگذشــتگی بــرای دیگــران نمی باشــیم. مــا شــاهد خودپســندی 
در خشــم والدیــن، عــدم بخشــش در تلخــی همســر، در مشــاجره بیــن همســایگان و نفــاق و 
بی وفایــی در بــدن مســیح و ارتباطات مــان هســتیم. جــدال بــرای پادشــاهی در قلــب مــا مــوج 
می زنــد و اولیــن قربانــی آن رحمــت اســت. ایــن یــک حقیقــت تلــخ اســت، اجتنــاب از مهربانــی نشــان 
دادن بــه دیگــران نمــودی اســت از عمــق نیــاز مــا بــه فیــض. ناکامی هــای مــا در بخشــیدن دیگــران، 
نشــان می دهــد کــه چقــدر محتــاج بــه بخشــش خــدا هســتیم. ضعــف مــا در محبــت نشــان می دهــد 
محتــاج بــه امیــد بســتن بــه آن خدایــی هســتیم کــه حتــی در بدتریــن احوالمــان مــا را دوســت خواهــد 
ــا  ــه آن غن ــا انجیــل نشــان می دهــد چقــدر ب ــق ب ــرای داشــتن زندگــی مطاب داشــت. تــلاش کــردن ب
محتــاج هســتیم. و تمــام ایــن مــوارد نشــان می دهــد کــه مــا ســزاوار آن فیضــی نیســتیم کــه هــر روزه 

بــه مــا بخشــیده می شــود و حاضــر بــه نثــار کــردن آن بــه دیگــران نیســتیم.
برای تعمق بیشتر یعقوب ۱:۲-۱۳ را بخوانید.



8 اوت
برای ایماندار، اطاعت کردن رنج نیست بلکه مایه مسرت است. هر عمل مطیعانه نشان دهندۀ 

فیضی است که باعث انگیزه و قدرت آن شده است.

بــه یــاد دارم بــرادرم تــد ایــن جملــه را بــه مــن گفــت امــا از درک حقیقــت آن عاجــز بــودم: »اطاعــت، 
پــاداش خــود را در پــی دارد.« نمی تــوان فیضــی را کــه باعــث اطاعــت در مــن و شــما می شــود، 

دســت کــم گرفــت:
گناهکاران علاقه ای به پذیرفتن یک مرجع اقتدار ندارند.	 
گناهکاران می خواهند خودشان قوانین را تعیین کنند.	 
گناهکاران در بهانه تراشی و توجیه کردن اشتباهاتشان خیلی خوب عمل می کنند.	 
گناهکاران به خودمحوری تمایل دارند.	 
گناهکاران خود را عاقل تر از چیزی که هستند، می دانند.	 
گناهــکاران، به جــای شــریعت الهــی، تمایــل بــه رعایــت قوانیــن اخلاقــی دارنــد کــه مطابــق 	 

بــا خواسته هایشــان باشــد.
گناهکاران گمان می کنند آنچه که خواسته شان نباشد، ضرورتی هم ندارد.	 
گناهکاران خودبین و بهانه تراش هستند.	 
گناهکاران مشتاق چیزی هستند که خدا ممنوع اعلام کرده است.	 
گناهکاران خوشی لحظه ای را به سعادت طولانی مدت ترجیح می دهند.	 
گناهکاران بیشتر به سرکشی تمایل دارند تا به اطاعت.	 

از آنجایــی کــه تمــام گفته هــای بــالا صحــت دارنــد، ایــن یــک معجــزه اســت کــه فیــض باعــث 
شــده تــا از خــدا اطاعــت کنیــم. چیــزی فراتــر از معجــزه اســت کــه مطیــع خداونــدی باشــیم کــه 
قــادر بــه دیــدن، شــنیدن و یــا لمــس آن نیســتیم. اینکــه قلــب یــک انســان توجــه و تمایلــش را از 
پادشــاهی خــود برداشــته و بــه دنبــال ملکــوت خــدا بــرود؛ امــری شــگفت انگیــز اســت. هــر زمــان کــه 
مشــتاق انجــام اراده خــدا در فکــر و رفتــار خــود باشــیم، نمــادی از فیــض پــر جــلال خداســت کــه مــا 
را قــوت بخشــیده اســت. اطاعــت شــما حتــی اگــر آگاهانــه نباشــد، نشــان دهندۀ مســرور بــودن از 
فیــض خداســت. هــر لحظــه ای کــه خواســتار تحقــق اراده خــدا می شــوید نشــان دهندۀ ایــن حقیقــت 
 اســت: »زیــرا گنــاه بــر شــما فرمــان نخواهــد رانــد، چــون زیــر شــریعت نیســتید بلکــه زیــر فیضیــد.« 

)رومیان 14:۶(
ــای فیــض  ــه غن ــر در حــال تجرب ــد، زی ــد بزنی ــد لبخن ــه از خــدا اطاعــت کردی پــس هــر زمــان ک
الهــی هســتید. هنــگام فرمانبــرداری، شــکرگزار باشــید؛ زیــرا فیــض خــدا شــما را در بــر گرفتــه اســت. 
هنگامــی تصمیــم درســتی اتخــاذ می کنیــد شــادمان باشــید چــون فیــض خــدا شــما را متحــول کــرده 
اســت. هنگامــی کــه اراده خــدا را دنبــال می کنیــد بــا ســرود شــادی ســر دهیــد، زیــرا شــما شــهادتی 

بــر فیــض نجات بخــش خــدا هســتید!
برای تعمق بیشتر اول قرنتیان ۱:۶-۱۱ را بخوانید.



۹ اوت
محبت، امری فراتر از خوش رفتاری با انسان ها است. محبت یعنی عشق ورزیدن به خدا بیش 

از هر چیزی تا قادر باشید دیگران را همانگونه که به شما امر کرده محبت کنید.

مــن همــواره بیــش از پیــش در رابطــه بــا صحــت ایــن مســئله در ارتباطهــای خــودم و ارتباطــات 
دیگــران، مطمئــن شــده ام. هــر ارتباطــی بــه دو وجــه آســمانی و زمینــی نیــاز دارد. پولــس رســول ایــن 
مطلــب را بــه زیبایــی در رســاله غلاطیــان ۵ توضیــح داده اســت: زیــرا تمــام شــریعت در یــک حکــم 
ــه 14(ســؤالی  خلاصــه می شــود و آن اینکــه »همســایه ات را همچــون خویشــتن محبــت کــن.« )آی
دارم، اگــر بایــد می نوشــتید کــه تمــام شــریعت الهــی در یــک فرمــان خلاصــه می شــود... چــه فرمانــی 
را در ادامــه ایــن جملــه قــرار می دادیــد؟ مــن بــه شــخصه می نوشــتم خــدا را بیــش از هرچیــزی 
دوســت داشــته بــاش. اگرچــه درســت بــه نظــر می رســد امــا از نظــر مرقــس 2۸:12-۳0 چنیــن چیــزی 
درســت نیســت. ایــن فرمــان، تمــام شــریعت را خلاصــه نمی کنــد. پولــس رســول هــم آن را تائیــد 
نمی کنــد. بلکــه ایــن حکــم در ایــن فرمــان خلاصــه شــده: همســایه ات را همچــون خویشــتن دوســت 

بــدار. ممکــن اســت تعجــب کنیــد چطــور ایــن حکــم، تمــام شــریعت را در خــود جــای داده باشــد؟
پولــس رســول در ایــن قســمت بــه مباحــث مهــم می پــردازد. نخســت، تنهــا کســانیکه خــدا را بیــش 
از هرچیــز دوســت می دارنــد، همســایه خــود را تمــام و کمــال محبــت می کننــد. تنهــا زمانــی کــه خــدا 

در قلــب مــن جایــگاه درســت داشــته باشــد، مــن بــرای دیگــران جایــگاه مناســب را قائــل می شــوم.
اگــر خــدا جایــگاه اول را در قلــب مــن نداشــته باشــد، مــن، خویشــتن را ســرور زندگــی ام قــرار 
ــه  ــولا را ب ــه ل ــل اینک ــن حقیقــت شــده ام؛ دلی ــراف ای ــه اعت ــور ب می دهــم. مــن در زناشــویی ام مجب
درســتی محبــت نکــردم ایــن اســت کــه خــدا در قلــب از  شــان و جایــگاه مناســب برخــوردار نیســت 
و مــن ســرور وجــود خــودم هســتم. مــن خــودم را معیــار و محــور قــرار داده ام بنابرایــن آنچنــان کــه 

شایســته همســرم اســت، بــه او محبــت نکــرده ام.
محبــت  عــدم  دلیــل  می کنــد:  عیــان  نیــز  را  مشــکل  ایــن  از  دیگــر  قســمتی  پولــس، 
یوحنــای  نیســت.  جــاری  روابطمــان  در  زنــده  و  پویــا  محبتــی  کــه  اســت  ایــن  خــدا  بــه  مــا 
محبــت  را  خــدا  کــه  کنــد  ادعــا  کســی  اگــر  می کنــد:  بیــان  چنیــن  ایــن  را  مطلــب  رســول 
خــود  بــرادر  کــه  کســی  زیــرا  دروغگوســت.  باشــد،  داشــته  نفــرت  خــود  بــرادر  از  امـّـا  می نمایــد 
نمایــد.  محبــت  اســت،  ندیــده  کــه  را  خدایــی  نمی توانــد  نکنــد،  محبــت  می بینــد،  کــه   را، 
ــا انگیــزه  )اول یوحنــا 20:4( محبــت نســبت بــه دیگــران زمانــی صــورت می گیــرد کــه مــا هــر روزه ب
بیشــتری بــه خــدا عشــق بورزیــم. زمانــی کــه خواســت خــدا بــرای شــما در اولویــت باشــد، خواهــان 
جــلال او باشــید و از تمرکــز بــر پادشــاهی فانــی و حقیــر خــود دســت برداریــد، از اســارت خــود 
پســندی و خودمحــوری آزاد می گردیــد. ایــن یــک واقعیــت اســت کــه روابــط مــا بــه تغییــری بیشــتر از 
تغییــرات فانــی نیــاز دارد، مــا بــه یــک احیــای آســمانی محتــاج هســتیم. و بایــد بدانیــد بــرای تحقــق 

ایــن امــر یــک منجــی فیــاض و صبــور وجــود دارد.
برای تعمق بیشتر یوحنا ۱:۱۳-۱۷ را بخوانید.



۱۰ اوت
خداوند از همه چیز پیش از آغاز آن تا نهایت فرجامش آگاه است. تجربیات انسانی شما آلوده 

به گناه می باشد. پس چرا با خدا بحث و جدل می کنید؟

واقعاً جای بس شگفتی دارد چقدر از مسائل را نمی  دانم:
مــن نمی دانــم چطــور ممکــن اســت بــا وجــود ژن هــای مشــترک، کــودکان انقــدر متفــاوت 	 

متولــد بشــوند.
من نمی دانم زنبورها چطور می توانند پرواز کنند.	 
من نمی دانم چطور کارهایم را انجام می دهم.	 
نمی دانم فردا چه اتفاقی رخ خواهد داد.	 
نمی دانم چقدر عمر خواهم کرد.	 
مــن بــه طــور کامــل متوجــه انگیزه هــای درونــی ام نمی شــوم، چــه برســد بــه انگیزه هــای 	 

درونــی دیگــران.
من چیزهای زیادی را در رابطه با هنر، سیاست و علم درک نمی کنم.	 
نمی دانم چرا بعضی روزها خوشحال هستم و در روزهای دیگر غم زده ام.	 
من اطلاع کاملی از سرنوشت و پیشنیه ام ندارم.	 
من اطلاع زیادی از آناتومی بدنم ندارم.	 
من اطلاع زیادی درباره عملکرد مغزم ندارم.	 
من نمی دانم چرا رشد علف های هرز بیشتر از گل ها است.	 
نمی دانم چه چیزی عامل بارش باران می شود.	 
من غالبا نقشه ها و اهداف خدا را درک نمی کنم.	 
نمی دانم چرا خدا رخدادهای مختلفی را در زندگی  ام رقم می زند.	 

تمــام مــوارد گفتــه شــده، یــک فهرســت کوتــاه از ندانســته هایــم بــود. اگــر وقــت بگــذارم 
می توانــم صدهــا صفحــه از ندانســته هایــم فهرســت کنــم و همچنــان کفــاف جهالتــم را ندهــد! در 
پرتــو همیــن مســئله می تــوان گفــت خــدا از هرچیــزی اگاهــی و دانــش مطلــق دارد. بلــه، درســت 
خواندیــد، خداونــد از همــه چیــز آگاهــی مطلــق دارد. دانــش او پایــان ناپذیــر اســت. علــم او ازلــی 
و ابــدی اســت. او هرگــز گیــج و حیــران نمی شــود. او هرگــز دچــار ســوء برداشــت نمی شــود. هرگــز 
دچــار عــدم فهــم و یــا شــکاف دانشــی نمی گــردد. چیــدن حقایــق در کنــار هــم برایــش دشــوار نیســت. 
ــاره چیــزی نیســت.  ــه فراگیــری دوب ــور ب او هرگــز محتــاج حکمــت و دانــش دیگــری نمی گــردد. مجب
دچــار خطــا و اشــتباه نمی شــود. او از کــه مشــورت خواســت تــا بــه او فهــم ببخشــد و طریــق عدالــت را 
بــه وی تعلیــم دهــد؟ )اشــعیا 14:40(. پــس از هــر فکــری کــه باعــث شــود خــود را از خــدا باهوش تــر 
فــرض کنیــد، پرهیــز نماییــد. بــر حکمــت او تکیــه کــرده و شــکرگزار آن فیــض باشــید کــه شــما از 

دســت جهالتتــان رهایــی بخشــیده و بــه آن سرچشــمه فهــم و حکمــت پیونــد داده اســت.
برای تعمق بیشتر اشعیا ۴۰ را بخوانید.



۱۱ اوت
دلیل نا اطاعتی شما این نیست که فیض لازم را در اختیار ندارید؛ شما نا اطاعتی می کنید زیرا به 

چیزی بیشتر از خداوندی که به شما فیض بخشیده است، عشق می ورزید.

نــا فرمانی هــای شــما تقصیــر خــدا نیســت. ممکــن اســت بگوییــد: »البتــه کــه می دانــم تقصیــر خــدا 
نیســت. تــو فکــر می کنــی تقصیــر خداســت؟« تــا جایــی کــه از نظــر الهیاتــی می دانیــم خــدا مســئول 
ــم.  ــوه دهی ــم کــه او را مقصــر جل ــدا کنی ــم راهــی پی رفتارهــای اشــتباه مــا نیســت، امــا مــا می توانی

معمــولا چنیــن می گوییــم:
»اگر شبانم بیشتر برایم وقت می گذاشت، آن وقت...«	 
»اگر شغل بهتری داشتم، آن وقت...«	 
»اگر پدر و مادرم الگوی بهتری برای من می بودند، آن وقت...«	 
»اگر زودتر نزد مسیح می رفتم آن وقت...«	 
»اگر به این بیماری مبتلا نشده بودم؛ آن وقت...«	 
»اگر شوهرم کمی با عاطفه تر بود، آن وقت...«	 
»اگر فرزندانم اینچنین سرکش نبودند، آن وقت...«	 
»اگر اینترنت پر از پورنوگرافی نبود، من هم وسوسه نمی شدم.«	 
»اگر انقد پر مشغله نبودم، زمان بیشتری در اختیار داشتم تا...«	 

اگــر بــه هرکجــا کــه برویــد خــدا بــا شــما باشــد )کــه هســت(، و در هــر وضعیــت، شــرایط و در 
هــر ارتباطــی بــر همــه چیــز احاطــه داشــته باشــد )کــه دارد(؛ اگــر کســی را و یــا چیــزی بخاطــر رفتــار 
اشــتباه خــود ســرزنش کنیــد، در واقــع خــود خــدا را ســرزنش کرده ایــد. در واقــع می گوییــد خــدا آنچــه 
را کــه نیــاز داشــتید در اختیارتــان قــرار نــداده و بــرای تحقــق اراده اش، شــما را یــاری نکــرده اســت. در 
واقــع چنیــن می گوییــد: »مشــکل مــن، مســئله ای درونــی نیســت، بلکــه مشــکل مــن کمبــود فیــض و 
مرحمــت اســت. اگــر خــدا فــلان یــا بهمــان چیــز را در اختیــارم می گذاشــت، چنیــن خطایــی از مــن ســر 
نمــی زد.« ایــن اخریــن اســتدلال بــرای بهانــه تراشــی هســت. چنیــن اســتدلالی اولیــن بــار توســط آدم 
و حــوا در بــاغ عــدن مطــرح شــد. آدم در جــواب بــه خــدا گفــت: »زنــی کــه تــو آفریــدی، باعــث ایــن 
مشــکل شــد.« و حــوا گفــت: »شــیطان مســبب خطــای مــن اســت.« ایــن توجیــه و بهانــه تراشــی، 

نهایــت تــلاش افــرادی اســت کــه نمی خواهنــد بــا گناهــان درونــی خــود مواجــه شــوند.
بــرای مــا دشــوار اســت کــه بپذیریــم دلیــل رفتــار و گفتــار اشــتباهمان عواملــی بیرونــی نیســتند، 
بلکــه مشــکل عامــل درونــی اســت )لوقــا 4۳:۶-4۵(. امــا کتــاب مقــدس دربــاره ایــن مســئله بســیار 
صریــح صحبــت می کنــد کــه هــر اشــتباهی بــه دلیــل افــکار و امیالــی اســت کــه در قلــب مــا جــای 
دارد. تنهــا زمانــی کــه بــه ایــن حقیقــت اعتــراف کنیــد، می توانــد از فیــض خــدا بــه هیجــان بیاییــد. اگــر 
متقاعــد شــده باشــید کــه مشــکل شــما شــرایط و آدم هــا هســتند و نــه خودتــان، دیگــر مشــتاق فیــض 
خــدا نخواهیــد بــود کــه باعــث آمــرزش و دگرگونی تــان می گــردد، چــون خــود را بی نیــاز از ایــن فیــض 
می بینیــد. زمانــی کــه خــدا را بخاطــر مشــکلاتمان ســرزنش می کنیــم و بهانــه تراشــی می کنیــم، نیــاز 

خــود را بــه ایــن فیــض نشــان می دهیــم.
برای تعمق بیشتر تثنیه ۳۰ را بخوانید.



۱۲ اوت
به یاد داشته باشید آنچه که خارج از کنترل شما می باشد، تحت تسلط کسی است که دانای 

کل، عالمِ مطلق، نیکوئی مطلق می باشد.

مــن بــاور دارم بخــش زیــادی از انــرژی عاطفــی بــا نگرانــی تلــف می شــود. اکثــر مــا اســیر ناامیــدی 
هســتیم. خیلــی از مــا، از روی تــرس اقــدام می کنیــم. اکثــر مــا بــه دلیــل اضطــراب و نگرانــی، 
ــم کــه زندگی مــان از تســلط مان خــارج شــده اســت  بی خــواب می شــویم. خیلــی از مــا فکــر می کنی
و در آرزوی قدرتــی هســتیم کــه نمی توانیــم داشــته باشــیم. در حســرت و پشــیمانی فلــج شــده ایم. 
در عجــب هســتیم خــدا چــه می کنــد و کجــای زندگــی مــا  ایســتاده. احســاس تنهایــی می کنیــم و درک 
درســتی از واقعیــت موجــود نداریــم. اکثــر مــا بــه زندگــی دیگــران حســادت می کنیــم و فکــر می کنیــم 
در ایــن روزگار تــک و تنهــا هســتیم. اکثــر مــا در هنــگام ارزیابــی زندگی مــان حضــور، نقشــه و ذات 

خــدا را نادیــده می گیریــم.
مــن معتقــدم کــه اکثــر مــا نیــاز داریــم جهان بینــی ثبــت شــده در کتــاب دانیــال را بپذیریــم 
و بــه آن رجــوع کنیــم. اگرچــه ایــن جهــان از بی عدالتــی، ظلــم، فســاد و تباهــی و انــواع مشــکلات 
گوناگــون لبریــز گشــته، امــا از کنتــرل خــدا خــارج نیســت. دانیــال در مواجــه بــا تمــام ایــن مســائل بــر 
خــلاف ارزیابی هــای مــا، نگرشــی دیگــر را ارائــه می دهــد. دانیــال، مــا را بــا جهانــی مواجــه می ســازد 
ــۀ متعــال و قــادر مطلــق اســت و تمــام وقایــع تاریــخ بشــریت  کــه هــر رخــداد آن، در دســتان یگان
در کنتــرل اوســت. هــر رخــدادی مطابــق بــا نقشــه او پیــش مــی رود. تاریــخ بــر اســاس خواســت او 
پیــش مــی رود. ایــن جهــان تحــت حاکمیــت اســت. بــه ایــن ســخن توجــه کنیــد: مــن حکــم می کنــم 
کــه در سرتاســر قلمــرو ســلطنتم، مــردم می بایــد بــه حضــور خــدای دانیــال لــرزان و ترســان باشــند، 
»زیــرا اوســت خــدای زنــده، و تــا بــه ابــد پاینــده؛ پادشــاهی او بــی زوال اســت، و ســلطنتش بی انتهــا. 
اوســت کــه می رهانــد و نجــات می بخشــد، و در آســمان و بــر زمیــن آیــات و معجــزات بــه ظهــور 

مــی آورد. هــم  اوســت کــه دانیــال را از چنــگ شــیران رهانیــده اســت!« )دانیــال 2۷-2۶:۶(.
چیز هــای بســیاری از کنتــرل شــما خــارج اســت. بــا مســائل زیــادی مواجــه می شــوید کــه باعــث 
ناامیدی تــان می گردنــد. امــا فکــر نکنیــد زندگی تــان از دســت رفتــه اســت و بــه آخــر خــط رســیده اید. 
بایــد تمــام حقایــق گفتــه شــده توســط دانیــال را بــه خــود یــاد آوری کنیــد، ورای تمــام ایــن ابهامــات 
و مشــکلات خداونــد حکمــت و جــلال بــر لحظــه حاکــم اســت. اگرچــه همیشــه حضــور او بــرای شــما 
ــادی در ســرتان  ــد و ســؤال های بی پاســخ زی ملمــوس نیســت و متوجــه تمــام کار هــای او نمی گردی
خواهــد بــود، امــا نبایــد حاکمیــت او را از یــاد ببریــد. گاهــی ممکــن اســت آرزو کنیــد کاش زندگی تــان 
بــه نحــوی متفــاوت پیــش می رفــت و بــرای مســائل پیــش آمــده آمادگــی نداریــد. امــا در لحظــات 
دشــوار چشــمان خــود را بــه آســمان بدوزیــد و از یــاد نبریــد کــه ورای تمــام ایــن جریانــات پادشــاهی 
ــرای مجــد خــود و  ــز را ب ــه زده و همــه چی ــر تخــت ســلطنت خــود تکی ــه شــکوه و عظمــت، ب ــن ب مزی

خیریــت شــما پیــش می بــرد.
برای تعمق بیشتر دانیال ۶ را بخوانید.



۱۳ اوت
خودپسندی به این دلیل وجود دارد که از گناه دیگران بیشتر از گناهان خود آگاه هستید.

مــی خواهــم بــا اســتفاده از ایــن ســؤال قدیمــی کــه آیــا اول مــرغ بــوده یــا تخــم مــرغ، شــما را بــا یــک 
ســؤال روحانــی مواجــه کنــم. آیــا خودپســندی باعــث نابینایــی روحانــی می شــود و یــا کــوری روحانــی 
مســبب خودپســندی اســت؟ جــواب هرچــه کــه باشــد نبایــد از یــاد بــرد کــه ایــن دو یکدیگــر را تقویــت 
می کننــد، و چــون دســت در دســت یکدیگــر هســتند، در هرکــس کــه گنــاه وجــود داشــته باشــد، یــک 

تهدیــد بــه شــمار می روند.
مــن شــاهد ایــن بــودم کــه چطــور ایــن دو، باعــث فلــج شــدن ازدواج می شــود و هــر راه امیــدی 
را بــرای نجــات زناشــویی می بنــدد. همیشــه شــوهرانی هســتند کــه بــا یــک طومــار طولانــی از 
ضعف هــا و خطا هــای همسرانشــان بــه مشــاوره می آینــد؛ زمانــی کــه راجــع بــه مشــکلات زناشــویی 
می پرســم، آن هــا به جــای اشــاره بــه خــود، دربــاره زنانشــان صحبــت می کننــد. و شــاهد مراجعــه 
زنــان متاهلــی بــودم کــه بــا یــک فهرســت بلنــد بــالا از ضعف هــای طــرف مقابــل بــه مشــاور رجــوع 
ــاره  ــه خودشــان درب ــاره مشــکلات زناشــویی می پرســم، به جــای اشــاره ب ــه درب ــی ک ــد و زمان می کنن
شوهرانشــان حــرف می زننــد. ســؤال اینجاســت، چطــور ممکــن اســت دو انســان بی نقــص، یــک 

زناشــویی شکســت خــورده داشــته باشــند؟
ــه ایــن  ــه خــرج داده و راجــع ب ــدن ایــن مطلــب، صداقــت کامــل ب ــگام خوان از شــما می خواهــم هن
ــان؟ از  ــا عزیزانت ــان ی ــد. گناهــان چــه کســی باعــث آزردگــی شــما می شــود؟ خودت ــر کنی ســؤال فک

ــا عزیزانتــان؟ ــان ی ــر کــردن چــه کســی ناامیــد هســتید: خودت تغیی
خودپســندی، کــوری روحانــی، محکــوم کــردن دیگــران، ســبب آســیب های روحانــی بســیاری 

ــان کــرده اســت: می شــود کــه مســیح در متــی 1:۷-۵ آن را بی

داوری نکنیــد تــا بــر شــما داوری نشــود. زیــرا بــه همان گونــه کــه بــر دیگــران داوری کنیــد، 
بــر شــما نیــز داوری خواهــد شــد و بــا همــان پیمانــه کــه وزن کنیــد، بــرای شــما وزن 
خواهــد شــد. چــرا پـَـرِ کاه را در چشــم بــرادرت می بینــی، امـّـا از چوبــی کــه در چشــم خــود 
داری غافلــی؟ چگونــه می توانــی بــه بــرادرت بگویــی، »بگــذار پـَـرِ کاه را از چشــمت بــه در 
ــاکار، نخســت چــوب را از چشــم  آورم،« حــال آنکــه چوبــی در چشــم خــود داری؟ ای ری

خــود بــه در آر، آنــگاه بهتــر خواهــی دیــد تــا پـَـرِ کاه را از چشــم بــرادرت بیــرون کنــی.

خودپســندی بــه ایــن معناســت کــه شــما ارزیابــی دقیقــی از خــود و یــا طــرف مقابــل نداریــد. 
ــد امــا  ــل را محکــوم می کنی ــد. طــرف مقاب شــما مشــکلات خــود را کاه و مشــکلات او را کــوه می بین
خــود را توجیــه می کنیــد. بــا خــود صبــور هســتید و طــرف مقابــل را بــه ســرعت قضــاوت می کنیــد. 
ایــن مســائل بــار دیگــر عمــق نیــاز مــا را بــه فیــض آشــکار می ســازد. تنهــا ایــن مرحمــت کــه توســط 
الــزام روح القــدس بــر مــا جــاری می شــود باعــث می شــود کــه خــود و دیگــران را بــا نگاهــی شــفاف تر 
برانــداز کنیــم. متوجــه شــدید؟ بــرای اینکــه نیــاز خــود را بــه فیــض بفهمیــد، محتــاج فیــض هســتید.

برای تعمق بیشتر انجیل متی ۲۱:۱8-۳۳ را بخوانید.



۱۴ اوت
آیا دلگرمی بیشتری برای بشر بیش از این چند واژه وجود دارد: »هر بامداد رحمتش تازه 

می گردد.«

ــا داشــبورد ماشــینتان بچســبانید.  ــه آیینــه بچســبانید. آن را روی در یخچــال ی ایــن شــش واژه را ب
شــاید هــم بهتــر باشــد ایــن واژگان را داخــل عینــک خــود قــرار دهیــد. بــه هرحــال آن را در مقابــل 
چشــمان خــود بگذاریــد تــا هــر روزه آن را بخوانیــد و ببینیــد. و بــه خــود اجــازه ندهیــد کــه دیدگاهــی 
بــه خــود، دیگــران، شــرایط، خــدا، زندگــی و غیــره... جــز ایــن داشــته باشــید: منظــورم رحمــت اســت.

رحمــت، قلــب داســتان خداســت. رحمــت زنجیــره اتصــال تمــام حــوادث مکتــوب در کتــاب 
مقــدس اســت. رحمــت دلیــل آمــدن عیســی مســیح اســت. رحمــت همــان چیــزی اســت کــه قلــب 
ناامیــد شــما بــه آن محتــاج اســت. رحمــت، شــفای روابــط شماســت. رحمــت، در هنــگام ضعــف بــه 
شــما آرامــش می بخشــد و در هنــگام آزمایشــات  امیــد عطــا می کنــد. رحمــت، نــه تنهــا در میــان 
کشــمکش هایتان شــما را ملاقــات می کنــد بلکــه بــه شــما وعــده می دهــد ایــن تقــلا و تکاپــو روزی 
ــر مــا  ــره می گــردد. اگــر خــدا عدالــت خویــش را ب ــر عدالــت چی ــان خواهــد رســید. رحمــت، ب ــه پای ب
آشــکار می کــرد هیچکــس بــه ســوی او نمی رفــت امــا مواجهــه بــا رحمــت اوســت کــه ســبب می شــود 
خویشــتن را ببینیــم و بــه ســوی او برگردیــم. و رحمــت اســت کــه باعــث مســرت مــا می شــود و ســرود 

شــادی را بــر لبــان مــا مــی آورد.
مــن عاشــق ایــن فــراز در مراثــی ارمیــا 22:۳-2۳ هســتم: محبتهــای خداونــد هرگــز پایــان 
نمی پذیــرد، زیــرا کــه رحمتهــای او بــی زوال اســت؛ آنهــا هــر بامــداد تــازه می شــود؛ وفــاداری تــو 

عظیــم اســت.
اجــازه دهیــد ایــن واژگان بی نظیــر وجــود شــما را در بــر بگیرنــد و هویــت و امیــدی تــازه بــه 
شــما ببخشــند. همیــن آیــات اســت کــه باعــث می شــود هــر روز از جــای خــود برخیزیــد و بــه زندگــی 
ادامــه دهیــد. ایــن واژگان بــه شــما قــدرت می دهــد کــه تــا بــا واقعیــت وجــودی خــود مواجــه شــوید 
و پذیــرای پریشــانی خــود باشــید. رحمــت باعــث می شــود نســبت بــه افــراد زخــم خــورده بــا رحمــت 
رفتــار کنیــد. ایــن واژگان باعــث می شــوند حضــور خــدا، نــه ســبب وحشــت، بلکــه باعــث تســلی 
خاطرتــان شــود. خداونــد نــه تنهــا در محبــت بی انتهــا، در وفــاداری عظیــم و در فیــض بی نظیــر 
اســت، بلکــه هــر روزه رحمــت خویــش را بــر مــن و شــما ارزانــی مــی دارد. رحمــت او ناپایــدار، فرســوده 
ــن رحمــت،  ــازه و روشــن اســت. ای ــوع خورشــید، ت ــه، رحمــت خــدا همچــون طل ــه نیســت. ن و کهن
تأمین کننــده نیاز هــای شماســت. ایــن رحمــت تمــام ضعف هــا و مشــکلات فرزنــدان خــدا را در 
بــر می گیــرد. اگرچــه رحمــت خــدا، از آن همــه ماســت، امــا هریــک از مــا بــه نحــوی متفــاوت آن را 
تجربــه می کنیــم. خــدا می دانــد شــما کــی هســتید، کجــا هســتید و بــا چــه چیــزی مواجــه هســتید؛ 
بــه همیــن ســبب در فیــض و حکمــت و شــفقت نامتناهــی خویــش بــه شــما آنچــه را کــه ضروریســت 
عطــا می کنــد. زندگــی خــود را بــدون ایــن رحمــت هــر روزه، در نظــر نگیریــد. هــر تصویــر ذهنــی کــه 

بی بهــره از ایــن رحمــت باشــد، فاقــد حقیقــت اســت.
برای تعمق بیشتر ۴:۹-۱۹ را بخوانید.



۱۵ اوت
اندوه و فریاد خود را به هیچ بشری ناله نکنید، بلکه نزد خدا تضرع کنید. او هرگز گوش خود را 

در برابر ناله های قوم خویش نخواهد بست.

زندگــی شــما، توســط کســی کــه بــا آن مصاحبــت داریــد، شــکل می گیــرد. اگــر دائمــاً در حــال گلــه و 
شــکایت هســتید، خــود را در کنــار افــراد شــاکی خواهیــد یافــت و بیــش از پیــش ناامیــد و ســنگدل 
می شــوید. اگــر به جــای خــدا، از دیگــران بخواهیــد بــرای شــما کاری انجــام دهنــد، تنهــا ســرخورده تر 
و ناتوان تــر می شــوید. اگــر تمــام تکیــه خــود را بــر خویشــتن بگذاریــد، بــه طــرز فزاینــده ای احســاس 
تنهایــی خواهیــد کــرد و خــود را درمانــده پیــدا می کنیــد. مــژده انجیــل ایــن اســت کــه شــما مجبــور 
بــه ســرکوب ناله هــای خــود نیســتید. لازم نیســت از گریــه و انــدوه خــود شــرم زده باشــید، و گمــان 
کنیــد خــدا آنچنــان دور و متعــال اســت کــه توجهــی بــه انــدوه و نالــه شــما نــدارد. از او یــاری بطلبیــد.

ــا یــاد بدهــد  ــاب مقــدس ایــن اســت کــه بــه م مــن فکــر می کنــم دلیــل وجــود مزامیــر در کت
چگونــه ناله هــای خــود را بیــان کنیــم:

ــارۀ 	  ــد. بســیاری درب ــر ضــد مــن برمی خیزن ــدا، چــه بســیارند دشــمنانم! بســیاری ب خداون
ــلاه )مزمــور 2-1:۳( ــی نیســت.« سِ ــرای او در خــدا نجات ــد: »ب جــان مــن می گوین

ای خــدای حق ســتانم، آنــگاه کــه می خوانــم، اجابتــم فرمــا. در تنگــی فراخــی ام بخشــیدی، 	 
فیضــم ببخشــا، و دعایــم بشــنو. سِــلاه )مزمــور 1:4(

خداونــدا، چــرا دور ایســتاده ای؟ چــرا خــود را در زمانهــای تنگــی پنهــان می کنــی؟ )مزمــور 	 
)1:10

تــا بــه کــی، خداونــدا؟ آیــا مــرا تــا ابــد فرامــوش خواهــی کــرد؟ تــا بــه کــی روی خــود را از من 	 
خواهی پوشــانید؟ )مزمور 1:1۳(

ای خدای من، ای خدای من، چرا مرا واگذاشتی و از نجات من و سخنان فغانم دوری؟ 	 
)مزمور 1:22(

خداونــدا، بســتیز بــا آنــان کــه بــا مــن می ســتیزند، و بجنــگ بــا آنــان کــه بــا مــن می جنگنــد. 	 
)مزمور 1:۳۵(

اشــکهایم روز و شــب خــوراک مــن اســت، چــون تمامــی روز مــرا گوینــد: »خــدای تــو 	 
)۳:42 )مزمــور  کجاســت؟« 

خدایــا، تــو مــا را طــرد کــرده و بــر مــا رخنــه کــرده ای؛ خشــمگین بــودی؛ امــا اکنــون مــا را 	 
برگــردان! )مزمــور 1:۶0(

آیــات زیــادی در مزامیــر وجــود دارد. ایــن آیــات در آنجــا هســتند تــا شــما را تســلی داده و 
تشــویق نمــوده کــه ناله هــای خــود را بــه خداونــدی ابــراز کنیــد کــه گوش هــای خــود را بــر شــما 

نمی بنــدد و بــا قــدرت خویــش، نیــاز شــما را رفــع خواهــد کــرد.
برای عمق بیشتر مزمور ۴۶ را بخوانید.



۱۶ اوت
اگرچه به نوعی قلمرو کوچکتان برای شما جذاب است، اما باید بدانید این ملکوت فیض است 

که بی وقفه برای نجات شما کار می کند.

کتــاب مقــدس دربــاره پادشــاهی هایی اســت کــه در تضــاد بــا یکدیگــر هســتند و در قلــب شــما 
ــد. هــر دو پادشــاهی مشــتاق کنتــرل روح شــما هســتند. و دو پادشــاهی متضــاد  ــا هــم می جنگن ب
ــا صلــح زندگــی کننــد. هیــچ آتش بســی وجــود نخواهــد داشــت. و هیــچ  ــار هــم ب نمی تواننــد در کن
منطقــه عمومــی نیســت کــه بتوانیــد در آن زندگــی کنیــد. هــر کــدام از ایــن پادشــاهی ها خواهــان 
وفــاداری و پرســتش شــما هســتند. و هــر کــدام از ایــن دو بــه شــما وعــده حیــات را می دهــد. یکــی 
از آن شــما را بــه ســوی شــاه شــاهان رهنمــون می کنــد و دیگــری شــما را بــه عنــوان پادشــاه منصــوب 
می کنــد. یکــی از آن دو تــلاش می کنــد تــا شــما را از تخــت ســلطنت کنــار زده و قلمــروی کوچک تــان 
را نابــود ســازد امــا شــما را بــا وعده هایــی کــه بــه آن عمــل نمی کنــد، اغــوا می ســازد. آن یکــی دیگــر 
پادشــاهی از جــلال و فیــض اســت امــا همیشــه در نظــر شــما زیبــا نمی آیــد. تاریــک اســت امــا در 
نظــر شــما گاهــی زیبــا و حیات بخــش می آیــد. شــما یــا دعــا می کنیــد کــه ملکــوت خــدا برقــرار شــود 
و اراده اش انجــام پذیــرد و یــا تــلاش می کنیــد تــا قلمــرو خودتــان برقــرار شــده و طریــق شــما اجــرا 

شــود.
بــه همیــن دلیــل عیســی مســیح آمــد تــا پادشــاهی خــود را برقــرار کنــد. او همچــون یــک شــاه 
ــل پادشــاهان  ــا او مث ــه گــردد. ام ــا ملکوتــش جاودان ــرد ت ــدا ک ــار جــان خویــش را ف ــا وق شــجاع و ب
زمینــی نبــود تــا یــک امپراتــوری فیزیکــی و سیاســی را برقــرار ســازد. بلکــه او آمــد تــا ملکوتــی بــس 
بهتــر، بزرگتــر و وســیع تر از هــر پادشــاهی دیگــری را در مــکان و زمــان معینــی برقــرار ســازد. او آمــد 
تــا هــر پادشــاهی دیگــری را برانــدازد و ملکــوت پــر فیــض و لبریــز از حیــات خــود را در قلــب شــما 
برقــرار کنــد.  او مــن و شــما را بخاطــر ملکــوت خویــش از اســارت ها آزاد کنــد. او فرســتاده شــد تــا مــا 
بفهمیــم فیــض او بــرای تحقــق بخشــیدن اهــداف کوچــک مــا و قلمــرو شــخصی مــا نیســت، بلکــه او 

مــا را بــه ملکوتــی بــس عظیم تــر دعــوت کــرده اســت.
پــس امــروز بــار دیگــر بــه خــود یــادآوری کنیــد کــه یــک پادشــاه وجــود دارد امــا شــما آن پادشــاه 
نیســتید. بــه خــود یــادآوری کنیــد ملکوتــی هســت کــه از قلــب شــما محافظــت نمــوده و بــه آن 
رضامنــدی عطــا می کنــد امــا شــما مالــک آن نیســتید. همانطــور کــه عیســی مســیح فرمــود ملکوتــی 
وجــود دارد کــه بایــد در پــی آن باشــید امــا هرگــز پادشــاه آن نخواهیــد بــود. فــارغ از هــر کاری کــه 
انجــام دادیــد هــر چیــزی کــه بــه دســت آوردیــد و یــا ســزاوار آن بودیــد ایــن ملکــوت بــه شــما بخشــیده 
شــده اســت. و بهــای ایــن بخشــش، رنــج و مــرگ شــاه آن بــود. امــا او مــرگ را مغلــوب ســاخت و بــا 
فیــض خویــش بــر قلــب شــما حاکــم اســت. او اینــک از جانــب شــما ســلطنت می کنــد )اول قرنتیــان 
1۵ را بخوانیــد(، تــا اینکــه دشــمن شــما و دشــمن پادشــاهی او مغلــوب بگــردد. ســپس شــما را بــه 
ملکوتــی وارد خواهــد کــرد کــه صلــح و عدالــت بــرای ابــد در آن جریــان دارد. ایــن روایــت  ایمــان 
شــما اســت. داســتان ایــن پادشــاه نجات دهنــده، شــرح حــال شــما می باشــد. پــس چــرا می خواهیــد 

دوبــاره بــه امید هــای پــوچ پادشــاهی خــود دســت بیاندازیــد؟
برای تعمق بیشتر خروج ۳۲ را بخوانید.



۱۷ اوت
یکی از اصلی ترین گناهان ما در ارتباط های مان، بی توجهی است: ما توجه و علاقه بیشتری به 

باغچه هایمان نشان می دهیم تا به آنانی که ادعا می کنیم دوستشان داریم.

ایــن یــک حقیقــت اســت، اولیــن دلیلــی کــه روابــط رو بــه فروپاشــی می روند، غفلــت اســت. ســاختار 
روابــط در ایــن ســوی زمــان از ایــن قــرار اســت؛ یــک انســان نا کامــل بــا انســان ناکامــل دیگــری، در 
یــک جهــان ســقوط کــرده وارد رابطــه می شــود، امــا نبایــد حضــور وفادارانــه خــدا را نادیــده گرفــت. 
از انجایــی کــه دو انســان ضعیــف و ناکامــل بــا هــم در ارتبــاط هســتند، نمی توانیــد انتظــار داشــته 
باشــید بــه تنهایــی پیــش برویــد و همــه چیــز خــوب از آب در آیــد. رابطــه، مثــل کاشــتن بــذر در یــک 
ــد، گل خــود را در آنجــا می کاریــد، آن را  ــاده می کنی بوســتان اســت. زمیــن را شــخم می زنیــد و آم
ــد. در واقــع کار شــما  ــز را ر هــا کنی ــادر نیســتید همــه چی ــد، امــا ق ــرورش می دهی ــاری کــرده و پ آبی
شــروع شــده اســت، از آنجایــی کــه شــما ایــن گل را کاشــته اید، و خــاک هرگــز عالــی و مرغــوب 
نیســت؛ اگــر در رســیدگی بــه گیــاه خــود توجــه لازم را بــه خــرج ندهیــد، علف هــا رشــد خواهنــد کــرد 

و طــروات گل شــما را خواهنــد گرفــت.
همیــن مســئله دربــاره روابــط هــم صــدق می کنــد. برقــراری یــک رابطــه، مثــل کاشــتن یــک بــذر 
اســت، و علف هــای هــرز هــم بــه ســرعت بــا آن رشــد می کننــد. علف هــای هــرز تلخــی، نامهربانــی، 
خودپســندی، حســادت و غــرور، حــرص و آز باعــث خفگــی یــک رابطــه می شــوند. بــه همیــن دلیــل 
یــک رابطــه، بــه توجــه روزانــه نیــاز دارد، زیــرا هــر کــدام از طرفیــن، همــراه خــود مشــکلاتی را بــه بــار 
می آورنــد. کتــاب مقــدس ایــن مشــکل را گنــاه می نامــد. تــا ز مانــی کــه گنــاه در هــر یــک از مــا فعــال 
اســت، از ایــن قــدرت برخــوردار اســت کــه روابــط مــا را تبــاه کنــد، بــه همیــن دلیــل نبایــد از مراقبــت 
هــر روزه غافــل شــویم. یــک رابطــه خــوب، زمانــی خــوب محســوب می شــود کــه طرفیــن، از مراقبــت 

کــردن دســت نکشــند.
ــرای  ــاط فــرار کنیــد؟ خــب دلیلــی ب ــه نظــر دشــوار می رســد؟ باعــث می شــود از برقــراری ارتب ب
تــرس وجــود نــدارد، اگــر فرزنــد خــدا باشــید، بایــد بدانیــد عطایــی بــه شــما می دهــد کــه ســبب  امیــد 
در شــما می شــود. پطــرس رســول در اول پطــرس ۷:۳ می گویــد کــه متاهلیــن فیــض را بــه ارث 
برده انــد. بــرای رابطــۀ شــما همــواره امیــد وجــود دارد. بــه شــما قــدرت عطــا شــده زیــرا، فیضــی 
عظیــم و دگرگون بخــش ارث شــما گشــته اســت. ایــن فیــض چنیــن متعــال و پــر قــدرت اســت کــه 
ســخنان بشــری قــادر بــه دربنــد ســاختن آن نیســت. ایــن فیــض، باعــث ایجــاد انگیــزه و قــوت بــرای 
هــر رابطــه ای می شــود. در هنــگام ســختی بــه شــما قــدرت بــه پیــش رفتــن را عطــا می کنــد. هــر روز 
به واســطۀ فیضــی کــه شــما را قــوت می بخشــد، قــادر هســتید علف هــای هــرز گنــاه و تلخــی را ریشــه 
ــان، شــما سپاســگزار  ــد. و در پای ــت شــکوفا گردن ــه گل هــای آرامــش و محب ــی ک ــا زمان ــد ت کــن کنی
تلاش هــای خــود نخواهیــد بــود بلکــه سپاســگزار و مســرور از فیــض آن بخشایشــگر خواهیــد بــود. 
ایــن فیــض، شــما را از اســارت خویشــتن ر هایــی بخشــیده و بــه شــما کمــک می کنــد تــا بــه شــخصی 

تبدیــل شــوید کــه در محبــت راســتین، بــه دیگــران مهــر مــی  ورزد.
برای تعمق بیشتر افسسیان ۲۲:۵-۹:۶ را بخوانید.



۱8 اوت
اگر فرزند خدا هستید، انجیل تنها جنبه ای از زندگی شما نمی باشد؛ بلکه خود زندگی شما 

است. یعنی انجیل دریچه ایست که از طریق آن به هر چیزی نگاه می کنید.

یکــی از چیز هایــی کــه عامــل شــد تــا دســت بــه نوشــتن ببــرم و لــب بــه ســخن گفتــن بگشــایم؛ 
درک غمناکــی بــود در طــی خدمتــم متوجــه آن شــدم. صد هــا هــزار ایمانــدار واقعــی وجــود دارد کــه 
از شــکاف عمیــق در رابطــه انجیلِ شــان رنــج می کشــند. ایــن افــراد مایــل هســتند انجیــل را چیــزی 
مربــوط بــه گذشــته و یــا آینــده ببیننــد. آنــان خشــنود از آمــرزش الهــی بــوده و از اینکــه ابدیــت 
خــود ر در کنــار خداونــد ســپری خواهنــد کــرد مســرور هســتند؛ امــا اثــر انجیــل بــر زمــان حاضــر را 
درک نمی کننــد، آن تازگــی و طرواتــی کــه انجیــل مســیح در زمــان حــال بــه بــار مــی آورد. آن هــا 
متوجــه نمی شــوند کــه بــه دنیــا آمــدن مســیح تنهــا باعــث دگرگونــی گذشــته یــا آینــده نیســت، بلکــه 

ــر می دهــد. ــز تغیی ــزی را در حــال حاضــر نی هرچی
بــرای یــک ایمانــدار، هیــچ چیــز از تأثیــر انجیــل بــاز نخواهــد مانــد. اگــر زمــان حــال خــود را از 
ــز مثــل ســابق  ــچ چی ــد شــد کــه هی ــد؛ متوجــه خواهی ــه شــخصیت، حضــور و کار مســیح بنگری زاوی
نیســت. پطــرس رســول همــگان را تشــویق می کنــد کــه هــم اینــک بــه طــرزی اساســی متفــاوت از 
ــر مــا  ــاز داریــم ب ــرا: قــدرت الهــیِ او هرآنچــه را بــرای حیــات و دینــداری نی گذشــته زندگــی کننــد زی
ارزانــی داشــته اســت. ایــن از طریــق شــناختِ او میسّــر شــده کــه مــا را به واســطۀ جــلال و نیکویــی 

خویــش فــرا خوانــده اســت )دوم پطــرس ۳:1(.
در نتیجــه مــن و شــما بــه توانایــی و حکمــت و پارســایی خــود ر هــا نشــده ایم. و انجیــل خوانشــی 
نــو بــه مــا می دهــد تــا تمــام ماجــرا درک کــرده، معنــای زندگــی را دریابیــم، کشــمکش های بشــری 
را بفهمیــم و هویــت خــود را بدانیــم، تــا در جســت و جــوی آرامــش بــوده و زندگــی را بیابیــم. ایــن 
یــک حقیقــت اســت؛ زمانــی کــه عیســی در مــا ســکونت می گیــرد همــه چیــز دگرگــون می شــود. هیــچ 

چیــز مثــل ســابق نمی مانــد.
اکنــون، اگرچــه ممکــن اســت از نجــات خــود مســرور باشــید، امــا برای مشــکلات جنســی، مالی، 
خانوادگــی و عاطفــی خــود، از انجیــل راهنمایــی نخواهیــد. بلکــه بــه وبســایت آمــازون می رویــد و 
یــک کتــاب خودیــاری تهیــه می کنیــد. بــه ایــن شــیوه عمــل می کنیــد چــون از حقیقــت انجیــل غافــل 
هســتید. هویــت خــود را بــه عنــوان فرزنــد خــدا از یــاد برده ایــد. غافــل از آن گنجینــۀ بی پایــان 
حکمــت و جلالــی هســتید کــه در اختیارتــان قــرار گرفتــه. در عیــن ثــروت، خــود را فقیــر می بینیــد. 
فکــر می کنیــد احتیاجتــان هنــوز رفــع نشــده و در جســت و جــوی آن می باشــید، در حالیکــه آنچــه 
را کــه نیــاز داریــد از قبــل بــه شــما بخشــیده شــده اســت. همــه چیــز در منجــی شــما، مهیــا گشــته. 
انجیــل بخشــاینده همــه چیــز و تغییــر دهنــده هــر چیــزی در زندگی تــان اســت. آیــا بــه نحــوی زندگــی 

می کنیــد کــه نشــان دهندۀ  ایمان تــان باشــد؟
برای تعمق بیشتر اول قرنتیان ۱:۲-۵ را بخوانید.



۱۹ اوت
عنایت و توجه خدا به شکل های گوناگونی است. توجه خدا در زندگی شما یعنی افرادی در 

کنارتان قرار گیرند که شما را تشویق کرده، ملزم کنند و تسلی دهند.

متن زیر را با دقت بخوانید، و پس از اتمام خواندن آن؛ مجدداً از نو بررسی اش کنید:
پــس همچــون قــوم برگزیــدۀ خــدا کــه مقــدسّ و بســیار محبــوب اســت، خویشــتن را 
ــر  ــه یکدیگ ــر ملبــس ســازید. نســبت ب ــی، ملایمــت و صب ــی، فروتن ــه شــفقت، مهربان ب
ببخشــاید.  را  او  دارد،  کدورتــی  دیگــری  بــه  نســبت  کســی  چنانچــه  و  باشــید  بردبــار 
چنانکــه خداونــد شــما را بخشــود، شــما نیــز یکدیگــر را ببخشــایید. و بــر روی همــۀ اینهــا 
محبــت را در بــر کنیــد کــه همــه چیــز را بــه هــم می پیونــدد و شــما را کامــل می گردانــد. 

)14-12:۳ )کولســیان 
ــا  ــه خــود م ــق ب ــا، متعل ــه رابطه هــای م ــد ک ــرو می کن ــن حقیقــت روب ــا ای ــا را ب ــن بخــش، م ای
نمی باشــند. آن هــا متعلــق بــه خــدا هســتند تــا از آنــان بــرای مقصــود خویــش، بهــره ببــرد. مــا 
نمی توانیــم چــون مالــک و ســرور نســبت بــه رابطه هایمــان رفتــار کنیــم؛ گویــی ایــن ارتباطــات بایــد 
درخدمــت ســعادت مــا باشــند. در ایــن بخــش؛ مطلبــی مهــم دربــاره مــا و ارتباطها یمــان گفتــه 
می شــود، چیــزی کــه لازم اســت درکــش کــرده و مطابــق آن زندگــی کنیــم. ایــن قســمت، دعــوت و 

هویــت هــر ایمانــداری را مشــخص می کنــد.
نخســتین بخــش، نیــاز مــا را عیــان می ســازد. مــا چنیــن خلــق نشــده ایم تــا بــه تنهایــی زندگــی 
کنیــم. خودمحــوری و خودمختــاری عاقبــت خوبــی در پــی نــدارد. همــۀ مــا بایــد ایــن حقیقــت را درک 
ــزوا طراحــی  ــرای ان ــا خــدا، یــک مشــارکت جمعــی اســت. زندگــی مســیحی ب کنیــم کــه مصاحبــت ب
نشــده. دلیــل اینکــه خداونــد مــا را بــه چنیــن معیــار عالــی فــرا می خوانــد ایــن اســت کــه روابــط، یــک 

طریــق جایگزین نشــدنی در دســتان ر هایی بخــش او اســت.
دومیــن بخــش، کیســتی مــا را تعییــن می کنــد. پولــس رســول ایــن فهرســت شــخصیتی را از 
کجــا بــه دســت آورده اســت؟ پولــس بــه صــورت اســتعاره ای از مــا می خواهــد کــه مســیح را تــن 
ــا ایــن عبــارت هویــت و عمــل خــدا را در حــال حاضــر بــرای مــا تعییــن می کنــد. بهتریــن  کنیــم، و ب
واژه بــه کار رفتــه؛ لغــت ســفیر اســت. هــر ایمانــداری خوانــده شــده تــا ســفیر مســیح باشــد. وظیفــه 
ســفیر هــم نمایندگــی پادشــاهی اســت کــه او فرســتاده اســت. ایــن یعنــی، عیســی مســیح حضــور 
نادیدنــی خــود را بوســیله قــوم خویــش، در زندگــی یکدیگــر، دیدنــی می ســازد. شــما صــورت مســیح 
هســتید. شــما آوای ســخنان او هســتید. شــما لمــس دســتان او می باشــید. شــما نمــود جســمانی 
مرحمــت وی هســتید. ایــن رســالت شماســت کــه در هــر ارتباطــی، فیــض پادشــاه نامرئــی را مرئــی 

کنیــد.
ســومین مــورد، خواندگــی مــا را مشــخص می کنــد. مــا بایــد دائمــاً از خــود بپرســیم: »ایــن 
شــخص، در ایــن موقعیــت خــاص، چــه چیــزی از شــخصیت و کار مســیح را بایــد ببینــد؟« البتــه کــه 
هیــچ یــک از مــا نمی توانــد بــه تنهایــی بــه ایــن خواندگــی عمــل کنــد؛ بــه همیــن دلیــل منجــی کــه مــا 
ــا از فیــض مــورد نیــاز برخــوردار باشــیم و بتوانیــم او را  را می فرســتد، خــود بــه همــراه مــا می آیــد ت

بــه خوبــی نمایندگــی کنیــم.
برای تعمق بیشتر افسسیان ۱:۴-۱۶ را بخوانید.



۲۰ اوت
پرستش جمعی به این دلیل مقرر شده آنچنان شما را به سوی فیض خدا بکشاند که مشتاق 

باشید عامل این فیض در زندگی دیگران شوید.

زندگــی در جهــان ســقوط کــرده دشــوار اســت. خدمــت کــردن بــه افــراد هبــوط شــده دشــوارتر! ایــن 
عوامــل در کنارهــم شــما را خســته خاطــر می ســازد و باعــث دلســردی و بدبینــی شــما می شــوند. 
ــدون  ــد ب ــا آدم هــا همزیســتی کنی ــد ب ــاه نکــرد. نمی توانی ــا گناهــکاران زندگــی کــرد و گن ــوان ب نمی ت

اینکــه حقیقــت دل هــای آن هــا را نبینیــد.
مــن درک می کنــم کــه چــرا آدم هــا پــس از تجربــه شکســت روابــط، انــزوا و یــا ارتباطهــای نــه 
ــار اشــتباه کــردم و  ــد: »یکب ــد. مــن می فهمــم چــرا مــردم می گوین ــدان عمیــق را انتخــاب می کنن چن
ــم چــرا متاهلیــن یــک طــلاق عاطفــی را  دیگــر اشــتباهم را تکــرار نخواهــم کــرد.« مــن درک می کن
به جــای اتحــاد و صمیمــت انتخــاب می کننــد. مــن می فهمــم چــرا خادمیــن در جدایــی از عملکــرد 
بــدن مســیح بــه ســر می برنــد. مــن درک می کنــم چــرا زمانــی کــه فرزنــدان بــه بزرگســالی می رســند، 
تصمیــم بــه جدایــی از خانــواده خــود می گیرنــد. درک می کنــم چــرا غالــب افــراد از ســپری کــردن 
تعطیــلات خــود بــا خانــواده، وحشــت دارنــد. مــن می دانــم چــرا مــردم زخم هــای خــود را می پوشــانند 
و از صحبــت دربــاره صدمــات خــود خــودداری می کننــد. مــن می دانــم چــرا مــردم از کمــک کــردن و 
کمــک گرفتــن خــودداری می کننــد. مــن بــه خوبــی می دانــم کــه هیــچ یــک از مــا از تجربــه یــک رابطــه 

ــادی وجــود دارد. ــم کــه در ارتباط هــای مــا مشــکلات زی ــه. مــن می دان ناامید کننــده قســر در نرفت
امــا مــن یــک مــورد دیگــر را نیــز بــه خوبــی درک می کنــم. بــرای یــک ایمانــدار، ارتبــاط یــک ســبک 
زندگــی نیســت. نــه، بلکــه بــرای یــک ایمانــدار، داشــتن روابــط قســمتی ضــروری از دعــوت خــدا بــرای 
نجــات و قیامــت شــما اســت. ایمــان کتــاب مقــدس، اساســاً در ارتباطــات معنــا پیــدا می کنــد. ایــن 
ارتبــاط از دو جنبــه تشــکیل شــده. اولیــن و مهم تریــن مــورد، دربــاره ارتبــاط مــا بــا خــدا می باشــد. 
حیــات در مصاحبــت بــا آفریــدگار یافــت می شــود. ســپس، خــدا نــه تنهــا از شــما می خواهــد در 
کمــال از خودگذشــتگی محبــت خویــش را نثــار همســایه تان کنیــد، بلکــه ابــزاری باشــید در دســتان 
خــدا کــه قلــب و زندگــی همســایه تان را متحــول می کنــد. مــن و شــما راه فــراری از مســئله نداریــم. 

مــا موجوداتــی اجتماعــی هســتیم کــه بــرای مصاحبــت بــا خــدا و دیگــران آفریــده شــده ایم. 
ــم.  ــاز داری ــاری نی ــه ی ــروی از معیار هــای خــدا ب ــن دعــوت دشــوار و پی ــا ای ــرای مواجهــه ب ــا ب م
جنبــه ای از هــدف خــدا بــرای پرســتش جمعــی ایــن اســت کــه دیــدگاه شــما را نســبت بــه مســائل 
اصــلاح کنــد. اگــر از طریــق فیــض بی نظیــر خــدا بــه روابطتــان نــگاه نکنیــد، نگــرش درســتی بــه آنــان 
نداریــد. از ایــن رو مشــارکت های جمعــی منظــم، بــه ایــن منظــور مقــرر گشــته تــا شــما آنچنــان بــه 
ســوی مرحمــت الهــی بکشــاند کــه تمــام فکــر شــما ایــن باشــد کــه تبدیــل بــه عامــل فیــض در زندگــی 

ســایرین شــوید.
برای تعمق بیشتر رومیان 8:۱۳-۱۴ را بخوانید.



۲۱ اوت
شما فرا خوانده نشده اید که تلاش کنید مقبول خدا واقع شوید. بلکه شما دعوت شده اید تا به 

آن یگانه ای اطمینان کنید که به نمایندگی از شما همه چیز را به کمال رسانده است.

حتــی بــا وجــود ایــن کــه بــه مــا گفتــه شــده امــری محــال اســت، از تــلاش کــردن دســت نمی کشــیم. 
همیــن مســئله ســبب می شــود یــا دیوانــه وار مغــرور باشــیم و یــا بی هیــچ دلیــل عقلانــی دچــار خــوف 
و هــراس گردیــم. ایــن مطلــب تــا آنجــا ادامــه پیــدا می کنــد کــه از شــرمندگی و حــس گنــاه خــود را 
از آن کســی کــه می توانــد بــه مــا کمــک کنــد مخفــی می کنیــم. مــا بــا تــرس و هــراس بــرای چیــزی 
کار می کنیــم کــه از قبــل آن را در اختیــار داریــم. بــا امیــدی ناپایــدار، بــه دنبــال چیــزی هســتیم کــه 
از قبــل در اختیارمــان قــرار گرفتــه اســت. در توهمــی کــه از نجــات خــود داریــم؛ بــه چیز هایــی فکــر 
می کنیــم کــه خودمــان بــه دستشــان نیاورده ایــم. در کــم خــردی، بــه دارایی هــای دیگــران حســادت 
می کنیــم و حســرت بــه دل هســتیم کــه چــرا دارایی هــای آنــان را نداریــم. مــا تمــام زندگــی خــود را بــا 
حــس کمبــود ســپری می کنیــم. و در عجــب هســتیم کــه خداونــد چــه دیدگاهــی نســبت بــه مــا دارد و 
حضــور او به جــای ایــن کــه مایــه آرامــش بــرای مــا باشــد ســبب تــرس و هــراس می گــردد. تمــام ایــن 

مســائل مــا را بــه محــور مــژده انجیــل می رســاند.
عیســی مســیح در چنــان کمالــی زندگــی کــرد کــه مــن و شــما قــادر بــه آن نحــوه حیــات نبودیــم. 
و عدالــت او بــه حســاب مــا گذاشــته شــده اســت. متحمــل مرگــی شــود کــه مــا ســزاوارش بودیــم. و 
مــرگ او ســبب خامــوش ســاختن غضــب پــدر شــد. تمــام ایــن کارهــا انجــام شــد تــا جدایــی بیــن مــا 
و خــدا بــه پایــان برســد تــا بتوانیــم در کمــال و جاودانگــی در خانــواده او باشــیم و طــرد نشــویم و از 
تــاوان گناهــان خــود و شــر و پلیــدی آزاد گردیــم. هــر آنچــه کــه لازم بــود انجــام شــود، توســط عیســی 

مســیح انجــام پذیرفــت. همــه چیــز انجــام شــد. 
حــال ایــن امــر صحــت دارد کــه شــما بــرای انجــام کاری فراخوانــده شــده اید. شــما فراخوانــده 
شــده اید تــا خــود را وقــف ملکــوت خــدا کنیــد و هــر روزه از فرامیــن شــاه خــود پیــروی کنیــد. بایــد 
بدانیــد کــه زندگــی شــما متعلــق بــه خودتــان نیســت زیــرا بهایــی بــرای وجــود شــما پرداخــت شــده 
اســت. امــا آنچــه کــه انجــام می دهیــد از آن روی نیســت کــه چیــزی را بــه دســت آورید. شــما 
فراخوانــده شــده اید تــا در جشــن و ســرور مشــغول بــه کار باشــید. شــما بــرای جلــب رضایــت خــدا 
کار نمی کنیــد. بلکــه اعمــال شــما نشــان دهندۀ ســتایش و شــکرگزاری های شــما بــه خاطــر مرحمتــی 
اســت کــه از جانــب مســیح برایتــان انجــام شــده اســت. لازم نیســت در ایــن تکاپــو باشــید کــه چقــدر 
اعمــال نیکــو انجــام داده ایــد. لازم نیســت ســرگردان و آشــفته باشــید و در تــرس بــه ســر ببریــد. لازم 
نیســت نگــران رویگردانــی خــدا باشــید. لازم نیســت ایــن پرســش کــه آیــا بــه انــدازه کافــی درســت 
عمــل کرده ایــد یــا نــه. آنچــه کــه محــال اســت توســط مســیح بــه انجــام رســیده اســت. رابطــه شــما تــا 
بــه ابــد بــا پــروردگار تضمیــن گشــته اســت. حــال در کمــال شــکرگزاری رفتــه و در پــی اراده او باشــید.

برای تعمق بیشتر انجیل لوقا ۶۷:۱-۷۹ را بخوانید.



۲۲ اوت
به چیزی کمتر از فیض خدا که می تواند در شما و از طریق شما عمل کند، قانع نباشید.

می دانــم کــه ایــن مشــکل مــن، مشــکل شــما هــم هســت، مــا خیلــی ســاده راضــی می شــویم. مــا 
از خــدا چیز هــای عظیــم نمی خواهیــم. مــا اغلــب بــه چیز هــای کوچــک بســنده می کنیــم. مــا بــه 
ــاب مقــدس و  ــه درک کمــی از کت ــا ب ــوغ راضــی هســتیم. م ــر، کمــی رشــد و اندکــی بل اندکــی تغیی
ــم. اگرچــه می گوییــم مشــتاق نجــات خــدا هســتیم و شــاکر فیــض  دانــش الهیاتــی بســنده می کنی
ــه کمــال برســاند، از نظــر  ــا این هــا پیــش از آنکــه فیــض الهــی کار خــود را در مــا ب او می باشــیم؛ ب

روحانــی راضــی می شــویم.
اگــر از نظــر زناشــویی موفــق باشــیم، فرزنــدان ســر بــه راهــی داشــته باشــیم، اگــر شــغل مان 
افتضــاح نباشــد و در بحــران مالــی بــه ســر نبریــم، اگــر خانــه و کلیســای خوبــی داشــته باشــیم و در 
ــه همیــن چیز هــا رضایــت  ــع هســتیم. امــا خــدا ب ــه همیــن چیز هــا قان ــم؛ ب ــه ســر ببری تندرســتی ب
نمی دهــد. او می دانــد مــا همچنــان بــه فیــض دگرگون کننــدۀ او محتــاج هســتیم تــا زمانــی کــه گنــاه 
ریشــه کــن شــود. مــا همچنــان بــه حضــور او نیــاز داریــم تــا زمانــی کــه بــه شــباهت کامــل عیســی 
مســیح درآییــم. مــا همچنــان بــه فیــض بخشایشــگر و پرقــوت او محتــاج هســتیم تــا زمانــی کــه  امیــال 
و افــکار مــا در نظــر او مقبــول افتــد. مادامــی کــه در ایــن جهــان ســقوط کــرده و در معــرض آوا هــای 
اغفال کننــده بــه ســر می بریــم، بــه حمایــت او محتــاج هســتیم. منجــی مــا آنچنــان مــا را دوســت دارد 
کــه حتــی زمانــی کــه مــا در رضایــت هســتیم، او بــه ایــن چیز هــا راضــی نباشــد. عمــل دســتان خویــش 
را ر هــا نمی کنــد. محبــت و غیــرت خویــش را بــرای نجــات فرزنــدان خــود تــرک نمی کنــد و تــا زمانــی 

کــه بتوانــد به واســطۀ فیــض بــرای فرزندانــش عمــل کنــد، هرگــز پشــیمان نمی گــردد.
ــا دشــواری ها مواجــه می شــوید. خــود را در موقعیت هــای  بــه همیــن دلیــل اســت کــه شــما ب
ناخوشــایند پیــدا می کنیــد. و بــا چیز هایــی دســت بــه گریبــان می شــوی کــه هرگــز گمــان نمی کردیــد 
ــا مســائل ناخواســته و غیــر منتظــره مواجــه می شــوید و ســر و کلــه  در ســر راهتــان ســبز شــوند. ب
بــه آن هــا دچــار  کــه هیچ وقــت فکــر نمی کردیــد روزی  پیــدا می شــود  مشــکلاتی در زندگی تــان 
شــوید. خداونــد شــما از تمــام این هــا بهــره می گیــرد و از ایــن لحظــات دشــوار اســتفاده می کنــد تــا 
نجــات خــود را ارج نهیــد و تغییــر و تحولــی در زندگی تــان ایجــاد شــود کــه بــه هیــچ طریــق دیگــری 
ممکــن نبــوده اســت. خداونــد، مشــت دســتان شــما را بــاز می کنــد و عوامــل حــواس پرتــی را از شــما 

ــرای حکمــت او مشــتاق شــوید. ــا ب ــان می ســازد ت ــرد. ضعف هــای شــما را عی می گی
پــس بخاطــر تمــام نعماتــی کــه از روی فیــض بــه شــما عطــا شــده اســت شــکرگزار باشــید امــا بــه 
همیــن چیز هــا بســنده نکنیــد. تــا پیــش از ایــن کــه فیــض عمــل خــود را بــه کمــال نرســاند، شــما از 
کار کــردن بــاز نیایســتید. بــرای نجــات، تحــول و ر هایــی التمــاس کنیــد و شــکرگزار باشــید کــه منجــی 

شــما حتــی زمانــی کــه برایــش ارزشــی قائــل نمی شــوید، بــه کار خــود ادامــه می دهــد.
برای تعمق بیشتر فیلیپیان ۳:۱-۱۱ را بخوانید.



۲۳ اوت
وقت خود را با حسادت کردن تلف نکنید. مطمئن باشید نیاز شما همواره رفع خواهد گشت زیرا 

خدا هرگز شما را دست خالی نمی گذارد.

در جهانی که
بی عدالتی موج می زند،

خیانت هر روز باعث رنج می گردد،
دولت ها فاسد هستند

و حتی دوستان وفادار هم،
از خود بی معرفتی نشان می دهند،

در جهانی که پولدار پولدار تر می شود
و فقیر فقیر تر؛

وسوسه برانگیز است که
چشم بر زندگی دیگری بیاندازیم

و در عجب باشیم چرا
در این جهان تباه شده

زندگی او خوب پیش می رود.
اما نیکوست که از یاد نبریم

تو برای هیچ کسی تبعیض قائل نمی شوی.
غنای عظیم تو

تک به تک فرزندانت را وافر می سازد.
تو احتیاج هر فرزند خود را رفع می کنی

و با وفاداری در کنار یکایک آنان هستی.
به همین سبب نیکویی تو را زیر سؤال نمی برم

و در رحمت تو آرام می گیرم.

برای تعمق بیشتر مزمور 8۴ را بخوانید.



۲۴ اوت
بله، شما در جهانی زندگی می کنید که همچنان شرارت در آن وجود دارد اما از یاد نبرید آن 

کس که گناه و مرگ را مغلوب ساخته همچنان با شما است.

دو فاجعــه ای کــه بــا آن مواجــه هســتیم، پلیــدی درونــی و شــر بیرونــی می باشــد. مســئله فقــط ایــن 
ــدی وجــود دارد. اگــر مشــکل مــا  ــدی و پلی ــم کــه در آن ب ــی زندگــی می کنی نیســت کــه مــا در جهان
فقــط ایــن مســئله بــود زندگــی بســیار راحت تــر می شــد. نــه مشــکل اینجاســت کــه مــا بــا خطــر بــدی 
درونــی هــم مواجــه هســتیم. ایــن پلیــدی درونــی اســت کــه ســبب می شــود بــه شــر بیرونــی مجــذوب 
شــوید. گنــاه تنهــا بــرای گناهــکار جــذاب اســت. آنچــه کــه در تیطــس 1۵:1 نوشــته شــده حقیقــت 
دارد: بــرای پــاکان همــه چیــزْ پــاک اســت، امّــا بــرای آنــان کــه آلوده انــد و بی ایمــان، هیــچ چیــز پــاک 
نیســت، بلکــه هــم فکرشــان آلــوده اســت و هــم وجدانشــان. پــاک شــدن مــا از گنــاه تــا زمانــی ادامــه 
ــد مــادام العمــر  ــن یــک فرآین ــدار ریشــه کــن شــود، ای ــن ایمان ــاه از قلــب آخری ــن گن دارد کــه آخری
اســت نــه یــک رخــداد لحظــه ای. ایــن پاکــی دل در جهانــی در حــال رخ دادن اســت کــه تبــاه گشــته و 
بــدی در هــر گوشــه آن کمیــن کــرده و مطابــق بــا خواســته خــدا پیــش نمــی رود. و روزی در زندگــی مــا 

وجــود نــدارد کــه، ایــن بــدی درونــی و پلیــدی بیرونــی بــا هــم در تلاقــی نباشــند.
آیــا خوانــدن ایــن مطلــب باعــث دلســردی شــما گشــته اســت؟ آیــا بــه نظــر می رســد اراده 
ــان  ــن جه ــه شــما در ای ــات بخشــیدن ب ــا حی ــی ب ــه گوی ــر منطقــی اســت؛ ک خــدا امــری محــال و غی
ــک و  ــان ت ــن جه ــه شــما در ای ــد ک ــد فرامــوش کنی ــان داده اســت؟ خــوب، نبای ــرده فریبت ســقوط ک
ــان کار هــای محــال را ممکــن  ــا توانایــی محــدود خودت تنهــا نیســتید. از شــما خواســته نشــده کــه ب
بســازید. از شــما خواســته نشــده کــه بــه تنهایــی در ایــن جهــان تاریــک ســفر کنیــد. و یقینــاً از شــما 
نمی خواهــد کــه بــا انــکار پلیــدی درونــی و بیرونــی کــه هــر روزه بــا آن هــا دســت بــه گریبــان هســتید، 
خــود را آرام کنیــد. زمانــی کــه عیســی مســیح شــاگردان خــود را بــرای بشــارت مــژده انجیــل بــه ایــن 
جهــان تاریــک می فرســتاد کــه توســط پلیدی هــا احاطــه شــده اســت؛ چیــزی بــه زبــان آورد کــه همــه 
ــه جــا  ــه شــما فرمــان داده ام، ب ــد کــه هرآنچــه ب ــم دهی ــان تعلی ــه آن ــد: »و ب ــز را متحــول می کن چی

آورنــد. اینــک مــن هــر روزه تــا پایــان ایــن عصــر بــا شــما هســتم!« )متــی 20:2۸(.
عیســی مســیح مــا را دســت خالــی تنهــا بــا یــک ســری از اصــول و قواعــد ر هــا نمی کنــد. فقــط 
راهنمــای ســفر را در اختیــار مــا نمی گــذارد. کاری کــه انجــام می دهــد چیــزی بیــش از این هــا اســت، 
او خــود همــراه مــا می آیــد! او می دانــد اگــر در هــر شــرایط و موقعیتــی همراهمــان نباشــد، هرگــز 
موفــق نمی شــویم. فقــط یــک امدادگــر نیســت کــه در لحظــات دشــوار وارد صحنــه شــود. او در میانــه 
هــر مشــکلی بــا ماســت زیــرا هرگــز مــا را تــرک نکــرده. در جدالــی کــه بــا بــدی داریــم، او عطا یــی را بــه 
مــا می بخشــد کــه تنهــا  امیــد و یــاور ماســت، یعنــی او خــودش را بــه مــا می دهــد چــون می دانــد مــا 

تنهــا بــه خــود او محتــاج هســتیم. همراهــی او بــا مــا بهتریــن عطــای فیــض اســت.
برای تعمق بیشتر اشعیا ۱۰:۷-۱۷ و انجیل متی ۲۳:۱ را بخوانید.



۲۵ اوت
ایمان راستین هرگز از شما نمی خواهد که خود را فریب داده و بیش از حد به شرایط خوشبین 

باشید. ایمانی که کتاب مقدس معرف آن است در عین صداقت، امیدبخش است.

آن ایمانــی کــه کتــاب مقــدس تعریفــش می کنــد، یــک انــکار مذهبــی و لبخنــدی مصنوعــی بــر 
ــا کلیشــه های  ــرده ب ــن جهــان ســقوط ک ــار ای ــره و ت ــب نیســت. لاپوشــانی کــردن واقعیت هــای تی ل
کتــاب مقدســی نیســت. دعــا کــردن بــا واژگان کتــاب مقــدس کینــگ جیمــز نیســت تــا بــه نوعــی در 
ــای توانایــی شــما در حفــظ فرامیــن  ــه معن ــد. آن ایمــان، ب شــما حــس روحانــی بیشــتری ایجــاد کن
الهــی نمی باشــد نمی توانیــد گمــان کنیــد چــون امســال در حــال مطالعــه کتــاب مقــدس هســتید، 
از دیگــران مقدس تــر می باشــید. بــه معنــای ایــن نیســت کــه روز هــای یکشــنبه بــرای خــود در انظــار 
عمومــی ظاهــری موجــه بســازید تــا حقایــق زندگــی شــخصی تان پنهــان شــود. اینکــه حتــی یــک روز 
در ســال را بــرای پرســتش جمعــی غیبــت نکنیــد بــرای شــما امتیــاز محســوب نمی شــود.  آن ایمــان 
بــه معنــای بهانه تراشــی نیســت تــا خــود را در نظــر دیگــران عــادل و پارســا جلــوه دهیــد. ایمــان 
چنیــن نیســت کــه تمــام تــلاش خــود را بکنیــد تــا خویشــتن را خــوب جلــوه دهیــد در حالــی کــه 
پشــت پرده چنیــن چیــزی نباشــد. اگــر بــه گونــه ای مذهبــی رفتــار می کنیــد و گمــان می کنیــد چنیــن 
ــای  ایمــان تعریــف  ــر مبن ــد کــه ب ــد بدانی شــیوه ای شــما را از واقعیــت موجــود محفــوظ مــی دارد بای
شــده در کتــاب مقــدس عمــل نمی کنیــد. ممکــن اســت احســاس بهتــری داشــته باشــید امــا قلــب 
شــما حقیقتــاً آرام نیافتــه اســت. ایمانــی کــه در کتــاب مقــدس تعریــف شــده هرگــز شــما را بــه انــکار 
حقیقــت دعــوت نمی کنــد. ایمــان کتــاب مقدســی آنچنــان بــر عظمــت و جــلال خــدا تکیــه دارد کــه 

ــه دل راه دهــد. ــدون آنکــه تــرس ب ــدوزد ب ــه تاریک تریــن حقایــق زندگــی چشــم ب ــد ب می توان
ــد بــه خــدا تکیــه کــرده و در طریــق او  ــا بتوان ــکار واقعیــت نداشــت ت ــرای ان ابراهیــم، دلیلــی ب
قــدم بــردارد. نــوح نیــازی بــه انــکار واقعیــت نداشــت تــا 120 ســال را صــرف ســاختن آن کشــتی کنــد. 
ــد. داوود  ــه دور شــهر اریحــا بگردن ــا ۷ روز ب ــکار واقعیــت نداشــتند ت ــرای ان قــوم اســرائیل دلیلــی ب
بــرای مقابلــه بــا جولیــات نیــازی بــه انــکار واقعیــت نداشــت. شــدرک، میشــک و عبدنغــو نیــاز بــه انــکار 
واقعیــت نداشــتند تــا پــا در آن کــوره آتــش بگذارنــد. پطــرس نیــازی نداشــت کــه واقعیــت را انــکار 
کنــد تــا بتوانــد در برابــر شــورای ســنهدرین بایســتد و از بشــارت انجیــل دســت بکشــد. بــه ایــن نکتــه 
توجــه کنیــد، ســاده لوحــی ســبب جنــب و جــوش آدمیــان نمی شــود، بلکــه صراحــت ایمــان ســبب 

ــا گردنــد. ــا انســان ها پوی می شــود ت
تنهــا زمانــی کــه به واســطۀ حضــور و قــدرت، حکمــت و محبــت و فیــض و معرفــت آن شــاه 
شــاهان و رب الاربــاب بــه ایــن جهــان تاریــک نــگاه کنیــد، قــادر هســتید حقیقــت را واضــح ببینیــد. 
ــرده و  ــه درســتی درک ک ــت خــود را ب ــد موقعی ــز نمی توانی ــد، هرگ ــده بگیری ــر حضــور خــدا را نادی اگ
ــدون ایمــان  ــد: و ب ــن تعریــف می کن ــن چنی ــان در ۶:11 ایمــان را ای ــد. نویســنده عبرانی ــی کنی ارزیاب
ــد ایمــان  ــه او نزدیــک می شــود، بای ــه ب ــرا هــر ک ــوان خــدا را خشــنود ســاخت، زی ممکــن نیســت بت

ــاداش می دهــد. ــدگان خــود را پ ــه او هســت و جوین داشــته باشــد ک
آیا فاقد ایمان هستی؟ بشتاب به سوی آنکه آن را آزادانه همچون عطای فیض به تو می بخشد.

برای تعمق بیشتر دانیال 8:۳-۳۰ را بخوانید.



۲۶ اوت
چرا ترسان هستید، در حالی که خداوند از پیش در مسیح به شما هر آنچه را که برای 

خوانندگی خود نیاز دارید بخشیده است؟

مــن گمــان می کنــم یکــی از راز هــای ناپســند کلیســای مســیح، ایــن اســت کــه عمــده اعمــال مــا از 
تــرس روی داده و نــه از روی ایمــان. تــرس زمانــی پیــش می آیــد کــه مــن بــه خــود نــگاه می کنــم و 
ــرای انجــام اراده  ــه ایــن نتیجــه می رســم کــه توانایــی لازم ب توانایــی و منابعــم را ارزیابــی کــرده و ب
خــدا را نــدارم و یــا نمی توانــم بــا آنچــه کــه بایــد، روبــرو شــوم. تــرس در ایمانــدار نشــان دهندۀ 
ــد خــدا  ــوان فرزن ــه عن ــد ب ــد، و فرامــوش کنی ــاد ببری ــت خــود و خــدا را از ی ــر هوی ــت اســت. اگ غفل
ــرس، خــود  ــا راه حــل ت ــاور دارم تنه ــود. مــن ب ــب خواهــد ب ــر شــما غال ــرس ب هســتید، احســاس ت
تــرس اســت. بــه عبــارت دیگــر، تــرس تنهــا به وســیلۀ وحشــتی بزرگتــر مغلــوب می شــود. زمانــی کــه 
خــدا ترســی بــر شــما غالــب شــود، از تــرس و خوف هــای مخــرب دیگــر، ر هایــی خواهیــد یافــت. تنهــا 
زمانــی کــه خــدا، از هــر تــرس و مشــکل دیگــری در ایــن جهــان ســقوط کــرده بــرای شــما عظیــم جلــوه 
کنــد، قلبتــان آرامــی می گیــرد حتــی اگــر از رویداد هــای آینــده آگاه نباشــید و تــوان انجــام هــرکاری 

را نداشــته باشــید.
در این آیات تفکر کنید:

حتــی اگــر از تاریکتریــن وادی نیــز بگــذرم، از بــدی نخواهــم ترســید، زیــرا تــو بــا منــی؛ عصــا 	 
و چوبدســتی تــو قــوتّ قلبــم می بخشــند. )مزمــور 4:2۳(

خداونــد نــور مــن و نجــات مــن اســت؛ از کــه بترســم؟ خداونــد پناهــگاه جــان من اســت؛ از 	 
که هراســان شــوم؟ )مزمور 1:2۷(

تــرس خداونــد بــه حیــات رهنمــون می شــود؛ انســان بــا شــکم ســیر شــب را بــه ســر 	 
)2۳:19 )امثــال  نمی رســد.  او  بــه  گزنــدی  و  می بــرد 

پــس ترســان مبــاش زیــرا مــن بــا تــو هســتم، و هراســان مبــاش زیرا من خدای تو هســتم. 	 
تــو را تقویــت خواهــم کــرد و یــاری خواهــم داد، و بــه دســت راســت عدالــتِ خویــش از تــو 

حمایــت خواهم نمود. )اشــعیا 10:41(
خداوند را جسُتم، و مرا اجابت کرد؛ او مرا از همۀ ترسهایم رهانید. )مزمور 4:۳4(	 
خوشــا بــه حــال کســی کــه همــواره }از خداونــد{ می ترســد، امــا آن کــه دل خــود را ســخت 	 

ســازد، بــه بــلا گرفتــار خواهــد شــد. )امثــال 14:2۸(

در نتیجــه چطــور می توانیــد بــا خــدا ترســی، بــر ترس هــای ایــن جهــان فانــی غلبــه کنیــد؟ خــب، 
اول بــه ســوی خــدا برویــد و دعــا کنیــد کــه بــا فیــض خویــش چشــمانی بــرای دیــدن و قلبــی بــرای بــه 
خاطــر آوردن جلالــش عطــا کنــد، ســپس به جــای تعمــق بــر مشــکلاتتان، بــر جــلال خداونــدی تامــل 
کنیــد کــه پــدر شماســت. منظــورم ایــن نیســت کــه مشــکلاتتان را نادیــده بگیریــد، امــا اجــازه ندهیــد 
تمــام حــواس شــما را بــر خــود قــرار دهنــد، چــون هرچقــدر بیشــتر بــر مشــکلاتتان تامــل کنیــد، آن هــا 
در نظرتــان بزرگتــر جلــوه خواهنــد کــرد و خــوف شــما نیــز بیشــتر و بیشــتر می شــود. امــروز در عیــن 

واقــع نگــری بــر مجــد و جــلال خــدا تعمــق کنیــد.
برای تعمق بیشتر مزمور ۱۱۱ را بخوانید.



۲۷ اوت
خدا شما را به یک زندگی حکیمانه و همراه با پارسایی دعوت نموده، سپس شما را به آن کسی 

که ذات حکمت و عدالت است یعنی خداوند عیسی مسیح پیوند می دهد.

ــل هســتید؟ و خــود  ــی قائ ــرای خــود چــه هویت ــاره خــود چــه می اندیشــید؟ جــدی می پرســم، ب درب
را کــه می دانیــد؟ قــرار اســت چــه طریقــی را در پیــش بگیریــد؟ مهم تــر از ایــن، دربــاره خــدا چــه 
می اندیشــید؟ و ایــن تفکــر، چــه تأثیــری بــر احساســات و خواســته ها و وظایــف شــما دارد؟ تنهــا یــک 
راه راســتین وجــود دارد کــه هویــت شــما را تعییــن می کنــد و آن انجیــل عیســی مســیح می باشــد.

کتــاب مقــدس مکتــوب گشــته تــا حجــاب از میــان بــردارد و راز وجــودی حاکــم مطلــق را بــرای مــا 
آشــکار بســازد. کتــاب مقــدس، تنهــا موقعیــت، قــدرت و نقشــه های او را بــرای مــا روشــن نمی ســازد، 
بلکــه بــه مــا نشــان می دهــد او آفریــدگار، حاکــم، و قــادر بــر همــه چیــز اســت. کتــاب مقــدس بــه مــا 
نشــان می دهــد کــه خــدا بی همتــا اســت و نظیــری در قــدرت و حکمــت و جــلال نــدارد. بــا این حــال، 
ایــن شــخص متعــال و بلنــد مرتبــه، دیــر خشــم و آکنــده از محبــت اســت. او سرشــار از بخشــایش و 

لبریــز از فیــض و مرحمــت می باشــد.
البتــه کتــاب مقــدس دربــاره کیســتی شــما نیــز لــب بــه ســخن می گشــاید. کلام بــه شــما 
ــز  ــه تنهــا آفریــده ایــن خالــق متعــال هســتید، بلکــه مخلوقــی هبــوط شــده نی می گویــد کــه شــما ن
می باشــید. شــما آفریــده شــدید تــا بــه خــدا تکیــه داشــته باشــید امــا گنــاه، باعــث می شــود شــما در 
برابــر او سرکشــی کنیــد. گنــاه باعــث می شــود بــه دنبــال خودمحــوری و خودمختــاری باشــید. گنــاه 
شــما را دوســتدار جهالــت می ســازد در حالیکــه خــود را عاقــل می پنداریــد. باعــث می شــود خــود را 
توانمنــد در انجــام کار هــای محــال ببینیــد. خــود را پارســا می بینیــد در حالیکــه فاســد هســتید. گنــاه 
باعــث می شــود آنچــه را کــه مفتضــح اســت، نیکــو بپنداریــد. کتــاب مقــدس بــا محبــت، شــما را بــا 
ــد کــه  ــه ســوی چیــزی بروی ــا شــما ب ــد ت واقعیــت چیــزی کــه هســتید مواجــه می کنــد. چنیــن می کن
برایــش مقــرر شــده اید. کتــاب مقــدس شــما را بــا جهالــت و ضعفتــان رو در رو می کنــد تــا بــه ســوی 

آن کــس کــه منتهــای حکمــت و عدالــت اســت شــتابان شــده و امیــد خــود را دو مرتبــه بازیابیــد.
بلــه، کتــاب مقــدس شــما را بــه انجــام ناممکــن فــرا می خوانــد امــا شــما را بــه حــال خــود ر هــا 
نمی کنــد. او شــما را بــا قــادر مطلــق آشــنا می ســازد کــه می توانــد تمــام احتیاجــات شــما را رفــع کنــد. 
روایــت انجیــل در ایــن بــاب اســت. صلیــب طریقــی اســت بــه ســوی آن کــس کــه همــه چیز شماســت 
ــادر نیســتید، باشــید.»از اوســت کــه شــما در مســیحْ عیســی  ــد باشــد، آنچــه کــه شــما ق و می توان
هســتید، کــه از جانــب خــدا بــرای مــا حکمــت شــده اســت، یعنــی پارســایی، قدوّســیت و رهایــی مــا.« 

)اول قرنتیــان ۳0:1(
برای تعمق بیشتر یوحنا ۱:۱۵-8 را بخوانید.



۲8 اوت
فیض خدا، شما را به تسلیم بودن دعوت می کند اما آزادی واقعی را به شما می بخشد که حتی 

قادر به تصورش نمی باشید.

مــن فکــر می کنــم در رابطــه بــا معنــای آزادی و اســارت درک اشــتباهی داریــم. آزادی کــه باعــث 
رضایــت قلبــی می شــود هرگــز بــه معنــای ایــن نیســت کــه در مرجــع اقتــدار قــرار بگیریــد. آزادی 
حقیقــی بــه ایــن معنــا نیســت می توانیــد هــر کاری، در هرجــا کــه می خواهیــد، انجــام دهیــد. آزادی 
ــر  ــای مقاومــت در براب ــه معن ــد. آزادی ب ــرار دهی ــا ق ــز دنی ــه خــود را محــور و مرک ــن نیســت ک در ای
قــدرت حقیقــت نیســت. آزادی بــه معنــای تدویــن قوانیــن اخلاقــی شــخصی نیســت. آزادی حقیقــی 
ــه  ــا دســت ب ــد ت ــلاش می کنی ــی ت ــان نیســت. وقت ــدم برداشــتن در طریق هــای خودم ــای ق ــه معن ب
چنیــن اعمالــی بزنیــد هرگــز از آزادی لــذت نمی بریــد. تنهــا در نــوع دیگــری از اســارت قــرار می گیریــد.

ــر اقتــدار متولــد گشــته ایم.  ــرا مــن و شــما در جهانــی زی چــرا حقیقــت از ایــن قــرار اســت؟ زی
نخســت، قــدرت نامتناهــی خداونــد بــر ایــن جهــان حاکــم اســت. اگــر او آفریــدگار اســت )کــه هســت( 
و اگــر او مالــک آفریــده خویــش اســت )کــه هســت( دیگــر خودمختــاری مــن و شــما معنایــی نــدارد. 
مــا بــه عنــوان مخلوقــات، مقصــودی نداریــم جــز اینکــه تحــت اراده او زندگــی کــرده و بــه ســر ببریــم. 
از ایــن رو، آزادی بــه معنــای پــا گذاشــتن بــر مرز هــای تعییــن شــده توســط او نمی باشــد. نــه، بلکــه 
آزادی در تســلیم خواســته های درونی مــان بــه اراده او یافــت می شــود. او مراتــب دیدنــی بشــری را 
بــر جهــان مــا مقــرر نمــوده تــا نمــودی از اقتــدار نادیدنــی او باشــد. آزادی فــردی در سرکشــی کــردن 

نســبت بــه ایــن مراتــب پیــدا نمی شــود. آزادی و اقتــدار رقیــب یکدیگــر نیســتند.
نکتــه ایــن اســت: مــن و شــما همــواره تحــت ســلطه قــرار داریــم. یــا مــا بــا کمــال میــل تســلیم 
قــدرت خــدا و مراجــع اقتــداری کــه قــرار داده می شــویم و یــا خــود بــرای خویشــتن حکمرانــی خواهیــم 
کــرد. امــا هیچکــدام از مــا کامــلاً عاقــل، نیرومنــد، عــادل و  امیــن نیســتیم کــه بتوانیــم حکمــران خوبــی 
بــرای زندگی هایمــان باشــیم. مــا از تــوان و اراده کافــی بــرای فرمانروایــی بــر زندگی هایمــان برخــوردار 

نیســتیم. بنابرایــن حکمرانــی کردن هــای مــا بــرای زندگی مــان هرگــز فرجــام خوبــی نداشــته.
بنابرایــن مقصــود از فیــض ایــن نیســت کــه بــه مــن نیــروی لازم بــرای حکمرانــی شــخصی 
ببخشــد. اســاس فیــض بــر ایــن اســت کــه از شــما شــخصی فروتــن بســازد کــه از نیــاز خــود بــه خوبــی 
آگاه اســت و خــود را بــه قــدرت مقــدس، پــر مهــر و نیکــوی الهــی بســپارد. »امـّـا حــال کــه از گنــاه آزاد 
گشــته و بنــدگان خــدا شــده اید، ثمــری کــه می بریــد نیــل بــه تقــدسّ اســت کــه بــه حیــات جاویــدان 
می انجامــد.« )رومیــان 22:۶( گنــاه باعــث می شــود کــه مــن خواســتار فرمانروایــی خویشــتن باشــم 
و فیــض مــرا بــه ســوی عالی تریــن بندگــی می کشــاند؛ بندگــی کــه باعــث حیــات مــن می گــردد و مــرا 
بنــدۀ آن خالــق و پادشــاه نیکــو می ســازد کــه مــرا نجــات داده و از صــلاح مــن آگاه اســت و همــواره 

بــرای خیریــت مــن عمــل می کنــد.
برای تعمق بیشتر رومیان ۱:۱۳-۷ را بخوانید.



۲۹ اوت
کتــاب مقــدس، روایــت قهرمانــان نیســت. نــه، کتــاب مقــدس دربــاره قهرمانــی اســت کــه ضعیفــان 
را دگرگــون می ســازد و افــراد عــادی را بــا فیــض خویــش، نیرومنــد می ســازد. همــراه مــن بــر زندگــی 

اشــخاص کتــاب مقــدس تعمــق کنیــد:
ــه خــدا التمــاس کــرده کــه 	  ــود. او ب ــد نگشــته ب ــری، متول ــا اســتعداد ذاتــی رهب موســی ب

شــخص دیگــری را بــه مصــر بفرســتد، بــا این حــال به واســطۀ فیــض دگرگون کننــدۀ خــدا، 
هیــچ پیامبــری چــون او در میــان اســرائیلیان نیامــد.

یوشــع تــا ســرحد مــرگ از خواســت خــدا می ترســید، بــا این حــال به واســطۀ قــدرت الهــی، 	 
توانســت قــوم اســرائیل را بــه ســرزمین وعــده داخــل گردانــد.

ــری ارتــش قــوم اســرائیل 	  ــرای رهب جدعــون، گمــان می کــرد خــدا شــخص اشــتباهی را ب
برگزیــده و او بــرای ایــن کار فراخوانــده نشــده؛ امــا زمانیکــه خواســت خــدا رو دنبــال کــرد، 

شــاهد قــدرت شــگفت الهــی شــد.
اگرچــه شمشــون، دعــوت الهــی را بــه خاطــر علاقــه بــه یــک زن حیله گــر ر هــا کــرد، امــا در 	 

نهایــت بــه قــدرت خــدا، معبــد داجــون را نابــود کــرد.
در بیــن پســران یســی، بــرای داوود احتمــال کمــی وجــود داشــت کــه بــر تخــت ســلطنت 	 

بنشــیند، امــا فیــض خــدا بــه او دلــی پــر شــهامت بخشــید.
الیــاس، در حالــی کــه مایــوس گشــته بــود، از خــدا خواســت جانــش را بگیــرد؛ بــا این حــال 	 

به واســطۀ قــدرت خــدا دســت بــه اعمــال بزرگــی زد.
پطــرس از تــرس، انــکار کــرد کــه حتــی عیســی را می شناســد، امــا در آخــر بــه مــردی 	 

تبدیــل شــد کــه بــا شــهامت در برابــر شــورای ســنهدرین و ایســتاده و گفــت: »حتــی اگــر 
مــرا تهدیــد بــه مــرگ کنیــد، از بشــارت و موعظــه انجیــل دســت نخواهــم کشــید.« )اعمــال 

رســولان 19:4-20 را بخوانیــد(.
احتمــال کمــی وجــود داشــت کــه پولــس، بــه حلقــه رســولان مســیح بپیونــدد. او از پیــروان 	 

ــه فصیــح الحن تریــن واعــظ  ــا ایــن وجــود به واســطۀ فیــض خــدا ب ــود، ب عیســی متنفــر ب
انجیــل تبدیــل شــد.

کتــاب مقــدس روح قدرتمنــد گروهــی از اشــخاص قهرمــان را گرامــی نمــی دارد. نــه، کتــاب 
مقــدس افــرادی را در مقابلمــان قــرار می دهــد کــه چــون مــن و شــما بودنــد. آن هــا سســت عنصــر و 
بــزدل بودنــد. بــه راحتــی فریفتــه می شــدند و خیانــت می کردنــد. گاهــی بــه همــان انــدازه ای کــه بــه 
خــدا اعتمــاد می کردنــد، دچــار شــک و تردیــد هــم می شــدند. گاهــی در راه خــدا قــدم برمی داشــتند 
و گاهــی بــه راه خــود می رفتنــد. هیچکــدام از آن هــا از بــدو تولــد قهرمــان نبودنــد. آن هــا افــراد 
پــر افتخــاری نبودنــد. بــا این حــال، هرکــدام اعمــال بزرگــی انجــام دادنــد و عاملــی بــرای پیشــبرد 
طریق هــای الهــی شــدند. چــه چیــزی باعــث ایــن مســئله شــد؟ جــواب کوتــاه و ســاده اســت: فیــض. 
فیــض، دل هــای آنــان را متحــول کــرد و بدیشــان قــدرت و حکمــت عطــا کــرد تــا کاری را بــه انجــام 
برســانند کــه از انجامــش بــه تنهایــی، عاجــز بودنــد. معنــای فیــض ایــن اســت؛ زمانــی کــه خــدا شــما 
را بــرای انجــام کاری فــرا می خوانــد، بــا شــما همــراه می شــود و هــر آنچــه کــه احتیــاج داشــته باشــید، 

برایتــان مهیــا می کنــد. آن هــا اشــخاصی بودنــد کــه به واســطۀ فیــض متحــول گشــتند!
برای تعمق بیشتر مکاشفه ۱۹ را بخوانید )به صدایی که از آن سو می آید گوش فرا دهید(.



۳۰ اوت
فیض، غرور شما را در هم می شکند، اما بیش از پیش به شما عزت نفس می بخشد.

این هــا ســخنان قاطعانــه مردیســت کــه بــا اطمینــان خاطــر صحبــت می کنــد، در حالیکــه بــه تازگــی 
غــرورش شکســته اســت.

نبوکدنصــر، پادشــاه مغــرور و فاتــح ملــت بابــل بــود. وی نــه تنهــا  یهــودا را ویــران کــرده و 
قــوم را بــه اســارت بــرده بــود، بلکــه معبــد را تســخیر کــرده و آن را تبدیــل بــه محــل عبــادت بت هــا 
کــرده بــود؛ او بــه تمــام قلمــرو خویــش فرمــان داده بــود در صــورت عــدم اطاعــت از وی، سزایشــان 
ــا ایــن بابـِـل  ــود: گفــت: »آی ــان آورده ب ــه زب ــر ایــن ســخنان را ب ــود. او در کمــال تکب مــرگ خواهــد ب
َــرّ و شــکوه  ــرای ف ــۀ ســلطنت، ب ــه نیــروی عظیــم خویــش، چــون خان ــزرگ نیســت کــه مــن آن را ب ب
ــود کــه توســطآن  ــال ۳0:4(. امــا ایــن ســخنان از دهــان او خــارج نشــده ب خــود ســاخته ام؟« )دانی
یگانــۀ متعــال کــه تمامــی حشــمت و جــلال از آن اوســت، خــورد گشــت. به واســطۀ قــدرت خــدا: 
»در همــان دمَ، ایــن ســخن بــر نبوکدنصــر واقــع شــد. او از میــان مردمــان رانــده شــده، چــون گاوان 
علــف می خــورد و بدنــش از شــبنم آســمان تـَـر می شــد تــا موهایــش چــون پرهــای عقــاب بلنــد شــد 

و ناخنهایــش چــون چنــگال پرنــدگان گردیــد.« )آیــه ۳۳(.
تمــام غــرور ایــن پادشــاه بــه اشــاره انگشــت خــدا، محــو گشــت. مــا نمی دانیــم کــه نبوکدنصــر 
چــه مدتــی در آن وضعیــت رقــت بــار حیوانــی بــه ســر بــرده اســت، ولــی می دانیــم زمانــی کــه از آن 
وضعیــت درآمــد، تکبــر خفــت بــارش، بــا عــزت نفــس جایگزیــن شــد. از ایــن تفــاوت گیــج شــده اید؟ 

ایــن قســمت از کلام را بخوانیــد و آن را بــا ســخنان ســابق نبوکدنصــر قیــاس کنیــد:
در آن هنــگام عقــل مــن بــه مــن برگشــت، و بــه جهــت جــلالِ پادشــاهی مــن، فـَـرّ و 
شــکوهم بــه مــن بــاز داده شــد. مشــاوران و امُرایــم مــرا جسُــتند، و در حکومــت خویــش 
نبوکدنصــر،  مــن،  اکنــون  افــزوده شــد.  مــن  بــر  و عظمتــی بی حــد  اســتوار گردیــدم، 
پادشــاهِ آســمانها را می ســتایم و تمجیــد و تکریــم می کنــم زیــرا همــۀ کارهــای او حــق 
ــا تکبــر رفتــار می کننــد، پســت  و راههایــش عــدل اســت. او قــادر اســت کســانی را کــه ب

گردانــد. )دانیــال ۳۷-۳۶:4(
نبوکدنصــر نســبت بــه موقعیــت و قدرتــی کــه داشــت دیگــر مغــرور نبــود بلکــه دارای اعتمــاد 
بنفــس می بــود. تکبــری کــه در ســابق از آن برخــوردار بــود اکنــون محــو گشــته اســت. می تــوان 
متوجــه ایــن جایگزینــی شــد؛ زیــرا بــرای قــدرت و توانایــی خــود خــدا را ســتایش می کــرد. نبوکــد 
نصــر قــدرت و شــکوه امپراتــوری اش را نادیــده نمی گیــرد، امــا ماننــد گذشــته بــه خــود فخــر نمی کــرد. 
غــرور خــود را دلیــل اصلــی چیــزی می دانــد کــه خــودش آن را بــه دســت نیــاورده اســت. در حالیکــه 
اعتمــاد بنفــس حضــور آن متعــال را تشــخیص داده و بــر قــدرت الهــی تکیــه می زنــد. فقــط فیــض 

الهــی می توانــد شــما را از غــرور بــه ســوی عــزت نفــس ببــرد.
برای تعمق بیشتر افسسیان ۷:۳-8 را بخوانید.



۳۱ اوت
اگر شما فرزند خدا هستید، از الزام روح القدس برخوردار هستید. سوال این است که آیا به 

ندای او گوش می دهید؟

ممکــن شــما یــک ایمانــدار باشــید و توســط خــون عیســی مســیح نجــات یافتــه باشــید امــا همچنــان 
ســنگدل باشــید. بــه همیــن دلیــل اســت کــه بایــد هشــدار عبرانیــان در 12:۳-1۳ را جــدی بگیریــم: 
»ای بــرادران، هوشــیار باشــید کــه از شــما کســی دل شَــرور و بی ایمــان نداشــته باشــد کــه از خــدای 
زنــده رویگــردان شــود. بلکــه هــر روز، تــا آن زمــان کــه هنــوز ‘امــروز’ خوانــده می شــود، یکدیگــر را 

پنــد دهیــد تــا کســی از شــما در اثــر فریــب گنــاه، ســختدل نشــود.«
وسوســه انگیز اســت کــه بــه الــزام روح القــدس بی توجــه باشــید زیــرا گمــان می کنیــد کــه نــگاه 
دقیــق و مناســبی نســبت بــه خــود داریــد. از آنجایــی کــه گنــاه فریبنــده اســت و در زندگــی همــه مــا 
فعــال می باشــد؛ قســمت هایی در زندگی مــان وجــود دارد کــه نســبت بــه آن فریــب خورده ایــم و 

خــود را از نظــر روحانــی، بهتــر از چیــزی کــه هســتیم، می پنداریــم.
لجبــازی در برابــر الــزام روح القــدس وسوســه انگیز اســت، زیــرا تعــداد انگشــت شــمار ی از مــا 
بــاور بــه بصیــرت دیگــران داریــم. از آنجایــی کــه خواهــان ایــن خدمــت نیســتیم؛ بــا آغــوش بــاز ایــن 

اجتمــاع انجیلــی را نمی پذیریــم و پذیــرای خدمــت روح القــدس نیســتیم.
زمانــی کــه گنــاه، ضعــف و یــا اشــتباهی عیــان می شــود، بــا خودعادل پنــداری نســبت بــه الــزام 

روح القــدس از خــود ســنگدلی نشــان می دهیــم.
دیگــر  ایمانــداران  توســط  روح القــدس  صــدای  شــنیدن  از  و  کــرد  تراشــی  بهانــه  می تــوان 

از ســایرین فــرض کنیــد. بــا توجیــه کــردن خــود، خویشــتن را بهتــر  خــودداری کــرد و 
می توان بوســیله ســوء برداشــت از دانش الهیاتی و فهم کتاب مقدســی، در برابر روشــنگری 

روح القــدس مقاومــت کــرد و آن را بــا تحــول ناشــی از فیــض و خشــنودی خدا، اشــتباه گرفت.
بــا سانســور گذشــته،  می تــوان در برابــر تبدیــل و محافظــت روح القــدس لجبــازی کــرد و 

خودتــان را فریــب دهیــد کــه اشــتباه هایتان آنچنــان هــم بــد نبــوده!
مقاومــت کــردن در برابــر خدمــت پــر مهــر روح القــدس آســان اســت زمانــی کــه مهــارت و تجربــه 

و خدمــت خــود را بــا رشــد روحانــی اشــتباه بگیریــد.
ــوغ کافــی  ــه بل ــه شــما نشــان می دهــد ب ــی کــه ب ــر روح القــدس، زمان مقاومــت کــردن در براب

اســت. وسوســه انگیز  نرســیده اید، 
امــا امیــد خــود را از دســت ندهیــد. شــما خــادم منجــی هســتید کــه وقتــی حتــی حرمتــش را 
نگــه نمی داریــد و در برابــر فیــض او مقاومــت می کنیــد، از فیــض خــود بــه شــما دســت نمی کشــد. 
ــار دیگــر شــما را بــه ســوی خــود می خوانــد. آیــا صدایــش را می شــنوید؟ او بــا شــکیبایی و فیــض ب

برای تعمق بیشتر یوحنا ۱:۱۶-۱۵ را بخوانید.



۱ سپتامبر
به دلیل احساس ناتوانی، ناامید نشوید. به واسطۀ فیض؛ منجی شما در شما ساکن است و به 

شما قدرت می بخشد.

زمانــی کــه دلســرد می شــوید بــه کجــا می رویــد؟ وقتــی بــا ضعــف و شکســت خــود مواجــه می شــوید 
ــه خــود چــه می گوییــد؟ وقتــی احســاس ناتوانــی می کنیــد، از خــود چــه واکنشــی  چــه می کنیــد و ب
نشــان می دهیــد؟ مــن در چنیــن مواقعــی بــه ســراغ رومیــان 1:۸-11 مــی روم. در هنــگام ضعــف و 

ســختی، ایــن قســمت بار هــا و بار هــا مــرا تســلی داده اســت:
پــس اکنــون بــرای آنــان کــه در مســیحْ عیســی هســتند، دیگــر هیــچ محکومیتــی نیســت، 
زیــرا در مســیحْ عیســی، قانــونِ روحِ حیــاتْ مــرا از قانــون گنــاه و مــرگ آزاد کــرد؛ چــون 
آنچــه شــریعت قــادر بــه انجامــش نبــود، از آن رو کــه بــه ســبب انســان نفســانیْ ناتــوان 
بــود، خــدا بــه انجــام رســانید. او پســر خــود را بــه شــباهت انســان گناهــکار فرســتاد تــا 
‘قربانــی گنــاه’ باشــد، و بدین ســان در پیکــری بشــری، حکــم محکومیــتِ گنــاه را اجــرا کــرد 
ــس  ــق نفَْ ــر طب ــه ب ــد، در مــا کــه ن ــد، در مــا تحقــق یاب ــه می کن ــا آنچــه شــریعت مطالب ت

ــان 4-1:۸( ــار می کنیم.)رومی ــق روح رفت ــر طب بلکــه ب
ــا واقعیــت اســتوار نجــات مواجــه می کنــد؛  ایــن قســمت در نخســتین فراز هــای خــود، مــا را ب
مــا دیگــر بــه ســبب گناهــان خــود بــا محکومیــت مواجــه نخواهیــم شــد. عیســی، قصــاص و جــزای مــا 
را بــر دوش کشــید. حتــی در روز هــای بحرانــی ضعــف و شکســت مــا متحمــل جــزای گناهــان خــود 
نخواهیــم شــد. ایــن یعنــی در لحظــات لغــزش مجبــور بــه فــرار یــا پنهــان شــدن از خداونــد نیســتیم، 

بلکــه می توانیــم بــرای یــاری طلبیــدن نــزد او شــتابان شــویم. امــا ایــن تمــام ماجــرا نیســت.
امـّـا شــما نــه در حاکمیــتِ نفَـْـس، بلکــه در حاکمیــتِ روح قــرار داریــد، البتــه اگــر روح 
خــدا در شــما ســاکن باشــد. و اگــر کســی روحِ مســیح را نداشــته باشــد، او از آنِ مســیح 
نیســت. امـّـا اگــر مســیح در شماســت، هرچنــد بــدن شــما بــه علــت گنــاه مــرده اســت، امـّـا 
ــرای شــما حیــات اســت. و اگــر روح او کــه عیســی  چــون پارســا شــمرده شــده اید، روح ب
ــد،  ــد در شــما ســاکن باشــد، او کــه مســیح را از مــردگان برخیزانی را از مــردگان برخیزانی
حتــی بــه بدن هــای فانــی شــما نیــز حیــات خواهــد بخشــید. او ایــن را به واســطۀ روح خــود 

انجــام خواهــد داد کــه در شــما ســاکن اســت. )رومیــان 11-9:۸(
نــه تنهــا خداونــد بــا گناهــان مــا بــا فیــض و مرحمــت رفتــار می کنــد. بلکــه بــا قــدرت خویــش 
بــا ضعــف و گناهــان مــا مواجــه می شــود. گنــاه مــا را ضعیــف و مفلــوج و ناتــوان می ســازد. بــه 
همیــن دلیــل مــا قــادر بــه حفــظ شــریعت خــدا نیســتیم. بــه همیــن ســبب خداونــد نــه تنهــا مــا را 
ــی خــدا به واســطۀ روح مقــدس  ــر جــلال اســت، ول ــم و پ ــن بخشــش عظی ــه ای می بخشــد، کــه البت
خــود در مــا ســکونت می کنــد و بــه مــا حیاتــی تــازه بخشــیده قدرتــی عطــا می کنــد کــه بــدون حضــور 
او از آن قــوت بی بهــره بودیــم. ایــن یعنــی شــما دلیلــی بــرای تــرس از ضعف هــا و اشــتباهات 
خــود نداریــد. لازم نیســت خــود را فریــب دهیــد و گمــان کنیــد کــه نیرو منــد هســتید. می توانیــد بــا 
شــادمانی بــا ضعف هــای خــود مواجــه شــوید زیــرا آگاهــی داریــد کــه بــه ســبب آن ضعــف، بــه شــما 
فیــض عطــا شــده اســت. و بایــد بدانیــد آن فیــض یــک چیــز نیســت، بلکــه یــک شــخص اســت یعنــی 

ــا قــدرت در آن ســکونت گزیــده اســت. روح القــدس؛ شــما را بــه هیکلــی تبدیــل می کنــد کــه ب
برای تعمق بیشتر افسسیان ۱۴:۳-۲۰ را بخوانید.



۲ سپتامبر
فیض، باعث می شود در حضور خدا زنده باشیم و چشمان مان بر حقایق روحانی گشوده شود 

که قادر به درکشان نبودیم.

ــا نــه حکمتــی  ــا در عیــن حــال، مــا در میــان بالغــان بــه بیــان حکمــت می پردازیــم، امّ امّ
کــه متعلــق بــه عصــر حاضــر یــا حکمرانــان ایــن عصــر باشــد کــه محکــوم بــه زوالنــد، بلکــه 
حکمــت خــدا را بیــان می کنیــم کــه در رازی نهــان بــود و خــدا آن را پیــش از آغــاز زمــان، 
بــرای جــلال مــا مقــرر فرمــود. امـّـا هیچ یــک از حکمرانــان عصــر حاضــر ایــن حکمــت را 
درک نکردنــد، زیــرا اگــر آن را درک کــرده بودنــد، خداونــدِ جــلال را بــر صلیــب نمی کردنــد. 

چنانکه آمده است: »آنچه را هیچ چشمی ندیده،
 هیچ گوشی نشنیده، و به هیچ اندیشه ای نرسیده،

 خدا برای دوستداران خود مهیا کرده است.«

زیــرا خــدا آن را توســط روحِ خــود بــر مــا آشــکار ســاخته، چــرا کــه روحْ همــه چیــز، حتــی 
اعمــاق خــدا را نیــز مــی کاود. زیــرا کیســت کــه از افــکار آدمــی آگاه باشــد، جــز روح خــود 
او کــه در درون اوســت؟ بــر همیــن قیــاس، فقــط روح خداســت کــه از افــکار خــدا آگاه 
اســت. ولــی مــا نــه روح ایــن دنیــا، بلکــه روحــی را یافته ایــم کــه از خداســت تــا آنچــه 
را خــدا بــه مــا عطــا کــرده اســت، بدانیــم. و از همیــن ســخن می گوییــم، آن هــم نــه 
ــی کــه روح می آمــوزد؛ و  ــا کلمات ــۀ حکمــت بشــری باشــد، بلکــه ب ــی کــه آموخت ــا کلمات ب

بدین ســان حقایــق روحانــی را بــا کلمــات روحانــی بیــان می کنیــم.
زیــرا در نظــرش  بــه روح خــدا را نمی پذیــرد  امــور مربــوط  انســان نفســانی  امـّـا 
جهالــت اســت، و قــادر بــه درکشــان نیســت، چــرا کــه قضــاوت درســت دربــارۀ آنهــا تنهــا 
از دیدگاهــی روحانــی میسّــر اســت. امـّـا شــخص روحانــی دربــارۀ همــه چیــز قضــاوت 
می کنــد، ولــی هیچ کــس را یــارای قضــاوت دربــارۀ او نیســت. »زیــرا کیســت کــه فکــر 
خداونــد را دانســته باشــد تــا بــه او مشــورت دهــد؟« ولــی مــا فکــر مســیح را داریــم. )اول 

قرنتیــان 1۶-۶:2(

ایــن قســمت یکــی از همــان بخش هایــی اســت کــه همــه چیــز را در خــود جــای داده و مــا 
ناتــوان از درک و دیــدن چیز هــای الهــی هســتیم و نــه فقــط عاجــز از درک امــور الهــی هســتیم 
بلکــه آن مســائلی کــه بــرای زیســتن، محســوب می شــوند را هــم بــه خوبــی درک نمی کنیــم. مــن و 
شــما تنهــا به واســطۀ تجربــه شــخصی و جمعــی قــادر بــه درک همــه چیــز نیســتیم. یــک نظامــی از 
حکمــت وجــود دارد کــه فقــط به واســطۀ الهــام بــه مــا عطــا می شــود. خداونــد ایــن حکمــت را در کلام 
نجات بخــش خــود، یعنــی کتــاب مقــدس بــرای مــا آشــکار می ســازد و ســپس بصیــرت فهــم لازم 
را بــه مــا عطــا می کنــد تــا بتوانیــم آنچــه را کــه مکتــوب گشــته اســت؛ بــه خوبــی درک کنیــم. بــدون 
خدمــت و روشــنگری روح القــدوس قــادر بــه فهــم این هــا نیســتیم، در بدتریــن حالــت همــه چیــز از 
نظــر مــا پنهــان می مانــد و در بهتریــن حالــت بــرای مــا جهالــت محســوب می شــود. بــه همیــن ســبب 
مــا محتــاج هســتیم کــه مســیح بــا روح خــود نــزد مــا آمــده و ذهــن مــا را روشــن بســازد تــا قــادر بــه 

درک افــکاراو باشــیم.
ــاه، جاهــل ســاختن مــا اســت.  ــج گن ــرا یکــی از نتای ــن مــوارد بســیار مهــم اســت زی ــک ای یکای
گنــاه، باعــث یــک جنــون اســت کــه همــه مــا نیــاز داریــم از ایــن دیوانگــی شــفا پیــدا کنیــم. بــه همیــن 
دلیــل اســت کــه فیــض بــه مــا عطــا می شــود تــا بــه مــا بصیــرت بخشــیده و قــادر باشــیم خداونــد را 
بشناســیم، فیــض او را بفهمیــم و در جســتجو و طلــب حیاتــی باشــیم کــه تنهــا او قــادر اســت بــه مــا 

عطــا کنــد.
برای تعمق بیشتر یوحنا ۱۵:۱۴-۳۱ را بخوانید.



۳ سپتامبر
امید، چیزی فراتر از آروز های خوب است. امید یعنی آرمیدن در خداوندی که همه چیز در 

مصلحت و حکمت خود پیش می برد.

ــات اســتفاده از ایــن واژه  ــم. گاهــی اوق ــد اســتفاده می کنی ــه شــیوه های مختلفــی از واژه امی مــا ب
در بــاب مســائلی اســت کــه مــا مطلقــا هیــچ کنترلــی بــر آن هــا نداریــم. بــرای مثــال ممکــن اســت 
بگوییــم امیــدوارم قطــار هرچــه ســریع تر بیایــد و یــا امیــدوارم امــروز بــاران نبــارد. این هــا بــه نوعــی 
آرزو هســتند امــا مــا بــر روی آن هــا چنــدان حســاب بــاز نمی کنیــم. همچنیــن واژه امیــد انتظــارات 
مــا را بــه تصویــر می کشــد. بــرای مثــال ممکــن اســت بگوییــم: »امیــدوارم ایــن بــار، بــا صداقــت 
بیشــتری عمــل کنــد.« و یــا »امیــدوارم کــه قاضــی حکــم مجــرم را صــادر کنــد.« در ایــن قســمت، امیــد 
آشــکار کننده ویژگی هــای اخلاقــی و مســائلی در بــاب عدالــت اســت. همچنیــن واژه امیــد بــرای مــا 
مفهــوم انگیزشــی هــم دارد. مــا می گوییــم: »مــن بــا ایــن مــرد ازدواج کــردم چــون امیــدوار بــودم در 
ازدواج هــم مثــل دوران نامزدی مــان بــا مــن رفتــار کنــد.« یــا »مــن دســت بــه چنیــن کاری زدم تــا بــه 
نتیجــه ای ختــم شــود.« تمــام ایــن مثال هــا را اســتفاده کــردم تــا درک کنیــم کــه واژه امیــد بــرای مــا 
معنا هــای گوناگونــی دارد؛ بــه همیــن ســبب مهــم اســت کــه بدانیــم ایــن واژه در کتــاب مقــدس در 

معنــای انجیلــی خــود چــه کاربــردی دارد.
امیــد در کتــاب مقــدس اساســاً چیــزی فراتــر از آرزو هــای ناچیــز اســت. امیــد در کتــاب مقــدس 
چیــزی فراتــر از انتظــارات اخلاقــی اســت اگرچــه ایــن مــورد را نیــز شــامل می شــود. امیــد در کتــاب 
مقــدس چیــزی بیشــتر از انگیــزه بــرای انتخــاب و یــا تصمیمــات اســت. امیــد در کتــاب مقــدس چــه 
معنایــی دارد؟ امیــد، در کتــاب مقــدس بــه معنــای یــک اطمینــان خاطــر اســت کــه راه زندگــی شــما 

را تغییــر خواهــد داد. بیاییــد ایــن تعریــف را بــا هــم بررســی کنیــم.
ــر  ــه ب ــه دلیــل تکی ــاب مقــدس از قطعیــت برخــوردار اســت. ایــن قاطعیــت ب ــد در کت اولاً، امی
هــوش و ذکاوت، وفــاداری و یــا توانایی هــای شــما نیســت؛ بلکــه بــر اســاس قــدرت بی نظیــر خــدا، 
محبــت و وفــاداری، فیــض و صبــوری و حکمــت خداونــد اســت. از آنجایــی کــه ذات خــدا جاودانــه و 

تغییرناپذیــر اســت، امیــد بســتن بــه او قاطــع و ایمــن اســت.
 ثانیــاً، امیــد در کتــاب مقــدس از نتیجــه تضمین شــده برخــوردار اســت. ایــن یقیــن وجــود 
ــدازه  ــه ان ــه انجــام خواهــد رســید. وعده هــای او ب دارد کــه تمــام نقشــه های خــدا و وعده هــای او ب
فرمانروایــی اش بی انتهــا می باشــد، و از آنجایــی کــه او بــر همــه جــا حاکــم اســت، می دانــم کــه 
تکیــه کــردن بــر وعده هــا و فیــض او هرگــز مــرا شرمســار نمی کنــد. اگرچــه ممکــن اســت مــن متوجــه 
ــم کــه خــدا  ــده اطــلاع کامــل نداشــته باشــم، امــا می دان علــت تمــام پیــش آمدهــا نباشــم و از آین
عمــل می کنــد و همــه چیــز را تحــت کنتــرل خویــش دارد. بــه همیــن دلیــل در هنــگام حیرانــی هــم 
می توانــم  امیــدوار باشــم، زیــرا  امیــد مــن بســته بــه فهــم خــودم نیســت بلکــه وابســته بــه نیکویــی و 

حاکمیــت خــدا می باشــد.
ســرانجام، امیــد حقیقــی طریــق زندگــی شــما را متحــول می کنــد. وقتــی از یــک امیــد مطمئــن 
برخــوردار باشــید، بــا عــزت نفــس و شــهامتی زندگــی می کنیــد کــه پیــش از آن بی بهــره بودیــد. ایــن 
عــزت نفــس و شــهامت ســبب می شــود از روی ایمــان انتخاب هایــی داشــته باشــید کــه بــدون ایــن 
امیــد، احمقانــه بــه نظــر می رســد. اگــر فرزنــد خــدا هســتید لازم نیســت در دلســردی و ناامیــدی 
ــام آن عیســی  ــرده اســت و ن ــد تمــام زندگــی شــما را احاطــه ک ــرا به واســطۀ فیــض، امی باشــید؛ زی

مســیح می باشــد!
برای تعمق بیشتر مزمور ۲۰ را بخوانید.



۴ سپتامبر
گناه، مسئله ای فراتر از رفتار ناپسند است. گناه، بیماری درونی است که باعث رفتار های 

ناپسند می شود. به همین دلیل است که ما به تنهایی نمی توانیم بر گناه غالب شویم.

عیســی مســیح در تعالیــم خــود کــه مــا آن را »موعظــه بــر روی کــوه« می نامیــم )متــی ۵ - ۷(، در 
ــا این حــال  ــی اســت. ب ــاه، یــک مشــکل درون ــد کــه گن ــن مســئله اشــاره می کن ــه ای ــدار ب ــت اقت نهای
پذیــرش ایــن حقیقــت بــرای مــا همچنــان مشــکل اســت. مــا می خواهیــم دو دروغ را همچنــان بــاور 
داشــته باشــیم. نخســتین گنــاه، صرفــاً بــه دلیــل رفتــار اشــتباه اســت. مــا می خواهیــم ایــن تفکــر را 
حفــظ کنیــم زیــرا اگــر گنــاه بخشــی از ذات مــا نباشــد، کمتــر تاریــک بــه نظــر می رســد. اگــر گنــاه تنهــا 
ــرای ر هــا کــردن  ــه نظــر می رســد کــه مــا از قــدرت و اســتقلال بیشــتری ب ــار خلاصــه شــود، ب در رفت
خودمــان برخــوردار هســتیم. تنهــا لازم اســت کــه بــا نظــم و انضبــاط رفتــار خــود را اصــلاح کنیــم و 

خــود را از گنــاه ر هــا بســازیم. امــا گنــاه فقــط یــک مســئله مربــوط بــه رفتــار و اخــلاق نیســت.
دومیــن دروغــی کــه همــه مــا آن را پذیرفته ایــم ایــن اســت کــه گنــاه یــک عامــل بیرونــی اســت 
نــه یــک مســئله درونــی. اگــر از پســر بچــه ای کــه در زمیــن بــازی دختــر کوچکــی را هــل داده، ســؤال 
ــا شــخصی  کنیــد چــرا ایــن کار را کــرده اســت؛ راجــع بــه خــودش صحبــت نمی کنــد. او بــه چیــزی ی
بــه غیــر از خــود اشــاره خواهــد کــرد. مــا نمی خواهیــم بــا ایــن حقیقــت روبــرو شــویم کــه گنــاه امــری 

درونــی اســت. همــه مــا مایــل هســتیم خــود را عــادل و پارســا فــرض کنیــم.
ــا باور هــای اشــتباه مــا، دربــاره چیســتی و علــت  بــه همیــن دلیــل اســت کــه عیســی مســیح ب

گنــاه مقابلــه می کنــد:

»شــنیده اید کــه بــه پیشــینیان گفتــه شــده، »قتــل مکــن، و هــر کــه قتــل کنــد، ســزاوار 
محاکمــه خواهــد بــود.« امّــا مــن بــه شــما می گویــم، هــر کــه بــر بــرادر خــود خشــم گیــرد، 
ســزاوار محاکمــه اســت؛ و هــر کــه بــه بــرادر خــود ‘راقــا’ گویــد، ســزاوار محاکمــه در حضــور 
شوراســت؛ و هــر کــه بــه بــرادر خــود احمــق گویــد، ســزاوار آتــش جهنــم بـُـودَ. )متــی 

)22-21:۵

هــر  می گویــم،  شــما  بــه  مــن  »امـّـا  مکــن.  زنــا  شــده،«  گفتــه  کــه  »شــنیده اید 
اســت.« کــرده  زنــا  او  بــا  خــود  دل  در  دم  همــان  بنگــرد،  زنــی  بــه  شــهوت  بــا   کــه 

)متی 2۸-2۷:۵(

مســیح در ســخنان خــود بــه مــا چــه می گویــد؟ او قوانیــن را از نــو تعریــف نمی کنــد. بلکــه 
مقصــود اصلــی قانــون را بــرای مــا توضیــح می دهــد. شــریعت الهــی بــه معنــای آشــکار ســاختن دل 
اســت، زیــرا گنــاه پیــش از آنکــه یــک امــر بیرونــی باشــد مســئله درونــی اســت. نفــرت درونــی باعــث 
می شــود مــن بــه دیگــران آســیب برســانم. هــوی و هوس هــای درونــی اســت کــه مــرا بــه ســوی 
گناهــان جنســی ســوق می دهــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه مرحمــت نجات بخــش مســیح بــرای مــا 
ــد از قلــب خــود  ــد امــا نمی توانی ــرار کنی ــادی ف ــد از مســائل زی لازم و ضــروری اســت شــما می توانی

ــان آزاد می کنــد. پنهــان شــوید. در رحمــت پرجــلال خویــش، خداونــد شــما را از دســت خودت
برای تعمق بیشتر رومیان ۹:۳-۲۰ را بخوانید.



۵ سپتامبر
فیض خدا، همیشگی و قطعی است. اما سؤال اینجاست، به وقت نیاز طالب این فیض هستید 

و یا به دنبال آرامش و امید در جای دیگری هستید؟

با چنین وعده هایی خداوند ما را به سوی خود فرا می خواند:
همۀ نگرانیهای خود را به او بسپارید زیرا او به فکر شما هست. )اول پطرس ۷:۵(	 
زندگــی شــما بـَـری از پولدوســتی باشــد و بــه آنچــه داریــد قناعــت کنیــد، زیــرا خــدا فرمــوده 	 

اســت: »تــو را هرگــز وا نخواهــم گذاشــت، و هرگــز تــرک نخواهــم کــرد.« )عبرانیــان ۵:1۳(
»بیاییــد نــزد مــن، ای تمامــی زحمتکشــان و گرانبــاران، کــه مــن بــه شــما آســایش خواهــم 	 

بخشــید. یــوغ مــرا بــر دوش گیریــد و از مــن تعلیــم یابیــد، زیــرا حلیــم و افتاده دل هســتم، 
و در جانهــای خویــش آســایش خواهیــد یافــت. چــرا کــه یــوغ مــن راحــت اســت و بــار مــن 

سبک.« )متی ۳0-2۸:11(
خداونــد نــور مــن و نجــات مــن اســت؛ از کــه بترســم؟ خداونــد پناهــگاه جــان من اســت؛ از 	 

که هراســان شوم؟)مزمور 1:2۷(
ــان 	  ــان را نیــروی بیشــتر عطــا می کنــد. حتــی جوان ضعیفــان را قــوتّ می بخشــد، و ناتوان

نیــز خســته و درمانــده می شــوند، و جوانمــردان از پــا می افتنــد. امــا آنــان کــه بــرای 
خداونــد انتظــار می کشــند، نیــروی تــازه خواهنــد یافــت و بــا بالهایــی همچــون عقــاب اوج 
خواهنــد گرفــت؛ خواهنــد دویــد و خســته نخواهنــد شــد؛ خواهنــد خرامیــد و درمانــده 

نخواهنــد گردیــد. )اشــعیا ۳1-29:40(
و خــدای مــن، همــۀ نیازهــای شــما را بــر حســب دولت پرجلال خود در مســیحْ عیســی رفع 	 

خواهــد کرد. )فیلیپیان 19:4(
ــود؛ او هرگــز نخواهــد 	  ــو خواهــد ب ــه گاه ت ــد بســپار، کــه او تکی ــه خداون ــی خــود را ب نگران

گذاشــت پارســایان جنبــش خورنــد. )مزمــور 22:۵۵(
تمــام این هــا فقــط بخــش کوچکــی از اســتقبال و خوشــامدگویی خــدا در کلامــش می باشــد. 
حقیقتــاً پــدر رحمــت و خداونــد آرامــش اســت )دوم قرنتیــان ۳:1(. او قــادر اســت کاری را بــرای شــما 
بــه انجــام برســاند کــه همــه از انجــام آن عاجــز هســتند. او قــادر مطلــق اســت. او می خواهــد و 
می توانــد در هنــگام نیــاز شــما را ملاقــات نمــوده و احتیــاج شــما را رفــع کنــد حتــی اگــر ایــن احتیــاج، 
ــه  ــر شــما واقــع شــده باشــد. او هرگــز ضعف هــای شــما را مســخره نمی کنــد. او ب ــر ب ــه ســبب جب ب
ــج و مشــقت شــما خوشــنود نمی گــردد. او  ــد. از رن ــد و شــما را ملامــت نمی کن ــد نمی زن شــما پوزخن
آکنــده از شــفقت و لبریــز از رحمــت اســت. بــا نفــرت و انزجــار کاری نــدارد و از خطا هــای شــما بــر 
علیه تــان اســتفاده نمی کنــد. او تبعیــض قائــل نمی شــود و از هیچکــس جانبــداری نمی کنــد. هرگــز 
خســته خاطــر نمی شــود و عجــول نمی باشــد. هرگــز از کار کــردن بــاز نمی ایســتد. او وعده هــای 
ــی اگــر شــما پریشــان باشــید. چــه در روز هــای خــوب، چــه در  ــه انجــام می رســاند حت خــودش را ب
روز هــای بــد؛ همــواره بــه شــما وفــادار اســت. او نمی خواهــد کــه شــما بــا تــلاش خــود رضایــت او را 
جلــب نمــوده و رحمــت او را بــه خــود جــذب کنیــد. او می دانــد کــه شــما ضعیــف و سســت هســتید، 
بــا این حــال بــا فیــض بی پایــان خویــش بــه ســوی شــما می آیــد.  او از برطــرف کــردن احتیاجــات شــما 
خشــنود می گــردد. او از عطــا کــردن آرامــش بــه قلــب شــما شــادمان می شــود. حقیقــت وجــود خــدا 
تنهــا چیــزی اســت کــه شــما بــه آن محتــاج هســتید. چــرا بــه هنــگام ضعــف و یــا مشــکل بــه جــای 

ــاه می بریــد؟ دیگــری پن
برای تعمق بیشتر اشعیا ۱۲ را بخوانید.



۶ سپتامبر
خواهان چه مدل عیسایی هستید؟ عیسایی که مثل قرص مسکن به شما حس بهتری بدهد؟ 

یا او که شاه شاهان و منجی عالم است؟

ــر  ــت الهــی چیســت؟ چــه تصوی ــاداری و عنای تعریــف شــما از برکــت چیســت؟ تعریــف شــما از وف
ذهنــی از یــک زندگــی خــوب داریــد؟ وقتــی می گوییــد اگــر فــلان چیــز را داشــتم خیلــی خــوب می شــد، 
چــه چیــزی مدنظرتــان اســت؟ چــه چیــزی باعــث می شــود کــه بــه زندگــی دیگــران حســادت کنیــد؟ 
چــه چیــزی باعــث می شــود خوبــی و محبــت خــدا را زیــر ســؤال ببریــد؟ چــه عاملــی باعــث دلســردی 
شــما از زندگــی می شــود؟ خواســته شــما از خــدا چیســت؟ صــادق باشــید، شــاید بهتــر اســت بپرســم 

می خواهیــد عیســی چــه نــوع مســیح هایی بــرای شــما باشــد؟
مــن فکــر می کنــم اکثریــت مــا در کار عیســی ســهمی نداریــم. مــا مشــتاق و آرزومنــد چیــزی 
هســتیم کــه همخوانــی بــا فیــض و وعده هــای او نــدارد. شــاید بســیاری از مــا، از خــدا دلســرد 
هســتیم زیــرا ارزش زیــادی در طــی زندگــی خــود بــرای خــدا قائــل نشــدیم چقــدر مــا بــرای قــدرت خــدا 
کــه ایــن جهــان را تحــت تســلط دارد و وقایــع تاریــخ بشــری را رقــم  زده، ارزش قائــل هســتیم؟ شــاید 
اکثریــت مــا تنهــا یــک مســیح مســکن ماننــد می خواهیــم کــه در مــا احســاس بهتــری ایجــاد نمــوده 
و زندگــی را بــرای مــا آســان تر کنــد؛ و مــا سپاســگزار او خواهیــم بــود و چنیــن چیــزی را وفــاداری 

می نامیــم.
شــاید اکثریــت مــا خواهــان تســلط بیشــتر بــر زندگــی باشــد تــا نجــات یافتــن. مــا آرزو می کنیــم 
کــه  ای کاش می توانســتیم بــر وضعیــت و افــرادی کــه در زندگیمــان هســتند کنتــرل بیشــتری داشــته 

باشــیم. ایــن یــک زندگــی نیکــو در نظــر مــا اســت.
شــاید اکثریــت مــا خواهــان موفقیــت باشــد تــا نجــات یافتــن. مــا حاضــر بــه انجــام هــر کاری 
بــرای دســت یابی بــه موفقیــت هســتیم. و در همیــن حیــن از چیز هایــی کــه در نظــر خــدا ارزش 

ابــدی دارنــد، غافــل می شــویم.
شــاید مــا بیشــتر خواهــان محبوبیــت و پذیــرش در نــزد دیگــران هســتیم تــا نجــات یافتــن. مــا 

از پذیرفتــه شــدن در بیــن دیگــران بیشــتر از محبــت خــدا، خشــنود می شــویم.
شــاید بســیاری از مــا رفــاه و آســایش را بــه نجــات یافتــن ترجیــح بدهیــم. اگــر زندگــی آســان تر 

و قابــل پیش بینی تــر جلــو می رفــت، مــا خشــنود تر می بودیــم.
اکثریــت مــا مادیــات را بــه نجــات و رســتگاری ترجیــح می دهیــم. مــا معمــولاً ارزش زندگــی خــود 

را بــر اســاس دارایــی های مــان ارزیابــی می کنیــم.
البتــه کــه هیــچ کــدام از ایــن خواســته ها بــد نیســت. خواســتن چنیــن چیز هایــی گنــاه نیســت. 
ولــی پرســش اصلــی ایــن اســت چــه چیز هایــی قلبــم را تحــت ســلطه خــود دارد؟ ایــن یــک ســؤال 
ــه زندگــی خــود  ــد ک ــن می کن ــه قلــب شــما را در تســخیر خــود دارد؛ تعیی ــرا آنچــه ک مهــم اســت زی
ــات ریــز و درشــتی بگیریــد و از همــه مهمتــر، در بــاب نیکویــی و  ــه بســنجید، چــه تصمیم را چگون
وفــاداری خــدا چــه  اندیشــه ای داشــته باشــید. شــاید جــدال ایمانــی شــما بــر ایــن اســاس باشــد کــه 
آنچــه را کــه مســیح محتــرم و مکــرم شــمرده، شــما برایــش ارزشــی قائــل نیســتید. عیســی مســیح 

چیــزی بیشــتر از یــک قــرص مســکن اســت؛ او پادشــاه و منجــی شــما اســت.
برای تعمق بیشتر لوقا ۱۳:۱۲-۲۱ را بخوانید.



۷ سپتامبر
آیا به دنبال یک راهنمای توریستی هستید که شما را به یک تعطیلات مسرت بخش ببرد؟ او 

فقط منجی و پادشاه شماست.

اگــر نیکویــی خــدا را بــر اســاس مشــقتی کــه در زندگــی می کشــید قضــاوت کنیــد، در نهایــت بــه ایــن 
نتیجــه می رســید کــه ذات خــدا نیکــو نیســت. اگــر محبــت خــدا را بــر اســاس تعــداد چالش هایــی کــه 
در زندگــی مواجــه شــده اید قضــاوت کنیــد، در نهایــت بــه ایــن می رســید کــه خــدا علاقــه ای بــه شــما 
نــدارد. اگــر وفــاداری خــدا را بــر اســاس ناامیدی هــا و دلســردی هایی کــه در زندگــی مواجــه شــدید 
بســنجید، در نهایــت بــه ایــن بــاور می رســید کــه او وفــادار نیســت. ختــم کلام ایــن اســت: شــما رنــج 

خواهیــد کشــید زیــرا رنــج و مشــقت بخشــی از نقشــه نیکویــی خــدا بــرای شــما می باشــد.
زمانــی کــه زندگــی ســخت می شــود، ســاعت هایی کــه ناامیــد می شــوید، هنگامــی کــه در 
تنگــی و آزمایــش قــرار می گیریــد و یــا چیــزی را از دســت می دهیــد بایــد بدانیــد کــه هیــچ کــدام از 
این هــا نشــانه شکســت و سســتی نقشــه خــدا نیســت. نبایــد ایــن لحظه هــا را بــه حســاب غفلــت 
خــدا بگذاریــد. هیــچ کــدام از ایــن مواقــع نشــان دهندۀ بی وفایــی خــدا و بدعهــدی او نســبت بــه 
وعده هایــش نمی باشــد. هیــچ کــدام از ایــن مشــکلات نشــان دهندۀ ایــن نیســت کــه خــدا بــرای شــما 
تبعیــض قائــل شــده اســت. ایــن ســاعت های ســختی، بــه معنــای رد شــدن دعا هــای شــما نیســت. 
مــن و شــما بایــد زندگــی خــود را در پرتــو ایــن حقیقــت قــرار دهیــم: ســختی ها و چالش هــای زندگــی 
نــه بــه معنــای از هــم پاشــیدن برنامه هــای خداســت و نــه ســد راه اجــرای نقشــه الهــی می شــوند. 
در واقــع چنیــن لحظاتــی قســمتی از نقشــه او می باشــند. چنیــن مشــکلاتی عاملــی در دســتان 
نجات بخــش او بــرای دگرگــون ســاختن مــا و جــاری نمــودن فیــض بــر زندگی هــای مــا اســت. چنیــن 
زحماتــی در زندگــی وجــود دارد زیــرا خداونــدی کــه مــا خــادم او هســتیم بــه مقــدس بــودن مــا بیشــتر 
از باور هــای مــا بــه معنــای ســعادت اهمیــت می دهــد. اعمــال او بــرای خوشــنود ســاختن ســطحی 

مــا نیســت. او بــر امــر مهم تــری کار می کنــد یعنــی ســعادت ابــدی.
حقیقــت ایــن اســت کــه خداونــد کاری بــه لیســت آرزو هــای کوچــک مــن نــدارد. او ســندی 
امضــا نکــرده تــا هــر آنچــه را کــه مــن بــرای خــود باعــث خشــنودی می دانــم، عطــا کنــد. او تعهــدی 
نــدارد، کــه چیز هایــی را کــه مــن ضــروری می دانــم برایــم بــرآورده کنــد. او قــرار نیســت ســفر زندگــی 
مــرا آســان و بی دغدغــه بســازد. زمانــی کــه یکــی از فرزندانــش دچــار ســختی و زحمــات می شــود، 
ــا عیســی مســیح بــه معنــای یــک زندگــی بــدون مســئولیت  او شــوکه نمی شــود. هــم قــدم شــدن ب
ــا عیســی مســیح بــه معنــای یــک ســفر تعطیلاتــی  و بــدون دغدغــه و آزمایــش نیســت. راه رفتــن ب
نیســت. عیســی مســیح تــور لیــدر مــا نیســت بلکــه او پادشــاه و منجــی مــا اســت. بنابرایــن زندگــی 
کنونــی کــه تجربــه می کنیــم، تنهــا مســیری بــه ســوی آن خانــه پرجــلال ابــدی مــا خواهــد بــود. زندگــی 
کنونــی مــا بهشــت نیســت. بــه همیــن ســبب خداونــد بــا فیــض خویــش همــه چیــز را بــه کار می گیــرد 
تــا از زحمــات و مصائــب ایــن جهــان ســقوط کــرده اســتفاده کنــد تاعاملــی بــرای آمــاده ســاختن 

فرزندانــش باشــند.
برای تعمق بیشتر، اعمال ۱۷:۲۰-۲۴ را بخوانید.



8 سپتامبر
شاید مایل هستید عیسی مسیح را در یک چهارچوب قرار داده فرامین او را چون پند و اندرز 

تصور کنید. از یاد نبرید او چیزی کمتر از یک منجی و پادشاه مقتدر نمی باشد.

توجه کنید که آیات زیر چگونه شریعت خدا را به تصویر می کشند:

شریعت خداوند کامل است، و جان را احیا می کند.
شهادات خداوند امین است، و ساده لوحان را حکیم می گرداند.

احکام خداوند راست است، و دل را شادمان می سازد.
فرمان خداوند پاک است، و دیدگان را روشن می کند.

ترس خداوند طاهر است، و پایدار تا به ابد.
قوانین خداوند حق است، و به تمامی، عدل.

از طلا مرغوبتر است، حتی از زر بسیار خالص؛
از شهد شیرین تر است حتی از قطرات شانۀ عسل.

خدمتگزارت نیز از آنها هشدار می یابد،
و در حفظشان پاداشی عظیم است. )مزمور 11-۷:19(

شریعت تو را چقدر دوست می دارم!
تمامی روز تفکر من است.

فرمان تو مرا از دشمنانم حکیم تر می سازد،
زیرا که همواره نزد من است.

از همۀ آموزگارانم خردمندتر گشته ام،
زیرا که در شهادات تو تأمل می کنم. )مزمور 99-9۷:119(

شــریعت خــدا یــک لعنــت نیســت؛ بلکــه یــک فیــض اســت. شــریعت خــدا بــار نیســت؛ بلکــه 
نعمتــی از محبــت اســت. او پــس از آزاد ســاختن فرزنــدان خــود از بندگــی در مصــر، آنــان را بــه کــوه 
ســینا می بــرد تــا شــریعت خویــش را بــه آنــان عطــا کنــد. هــدف او از ایــن کار نجــات آنــان بــود، زیــرا 
آنــان فرزنــدان خــدا بودنــد. بــه عنــوان آفریــدگار شــما را بــه خوبــی می شناســد و از جهانــی کــه در آن 
زندگــی می کنیــد به خوبــی آگاهــی دارد همچنیــن، بــرای شــما نقش هایــی را در نظــر دارد. از آنجایــی 
ــان می باشــد. عیســی  ــرای زندگی ت ــن حــد و حــدود ب ــز آگاه اســت، ســزاوار تعیی ــه او از همــه چی ک

مســیح پادشــاه و منجــی شــما اســت، نــه یــک جعبــه از راهنمایی هــا و پیشــنهادات.
 یکــی از خواســته های ویرانگــر گنــاه، میــل بــه خودمحــوری اســت. یکــی از توهماتــی کــه گنــاه 
باعــث آن می شــود باهوش تــر فــرض کــردن خودمــان از خــدا می باشــد. فیــض او در قلــب تســلیم 
ــم نمــوده و خوشــی اش در شــریعت  ــدار او را تکری ــد، یعنــی قلبــی کــه اقت شــده شــما عمــل می کن

خــدا می باشــد.
برای تعمق بیشتر دوم پادشاهان ۳:۲۲-۲۵:۲۳ را بخوانید.



۹ سپتامبر
شاید امروز می خواهید عیسی مسیح برای شما مثل یک دادستان باشد و به خدمت تمام 
کسانی که زندگی را به کامتان تلخ کرده اند، برسد. او تنها پادشاه و منجی شما خواهد بود.

کــدام یــک از مــا تــا بــه حــال مشــتاق انتقــام گرفتــن نبــوده اســت؟ خداونــد، شــوق عدالــت را در قلــب 
یکایــک مــا قــرار داده اســت. بــه همیــن دلیــل زمانــی کــه بــا بی عدالتــی مواجــه می شــویم، معمــولاً 
وسوســه می شــویم کــه عدالــت را خودمــان اجــرا کنیــم. مــا ایــن واقعیــت را در چیز هــای گوناگونــی 
شــاهد هســتیم؛ درواکنش هــای یــک کــودک می بینیــم. مــا شــاهد ایــن واقعیــت درواکنش هــای 
نوجوانــی هســتیم کــه از دوســتان خــود شرمســار شــده اســت؛ اون تنهــا رابطــه اش را بــا رفیقانــش 
ــز  ــز خجالــت زده می ســازد. مــا شــاهد ایــن واقعیــت در ازدواج هــا نی ــان را نی ــد بلکــه آن قطــع می کن
هســتیم، وقتــی کــه یکــی از زوجیــن بــا ســکوت خــود همســرش را تنبیــه می کنــد. جنگیــدن بــرای مــا 
آســان تر از صلــح و ســازش اســت، و اغلــب آرزو می کنیــم کــه خــدا بــا مــا در یــک جبهــه باشــد و بــا 

دشــمنان مان بجنگــد.
ــان 14:12-21 مطــرح  ــب را در رومی ــن مطل ــه ای ــس رســول چگون ــه پول ــد ک ــن توجــه کنی ــه ای ب

می کنــد:
بــرای کســانی کــه بــه شــما آزار می رســانند، برکــت بطلبیــد؛ برکــت بطلبیــد و لعــن نکنیــد! 
بــا کســانی کــه شــادمانند، شــادی کنیــد، و بــا کســانی کــه گریاننــد، بگرییــد. بــرای یکدیگــر 
ــد،  ــا کســانی کــه از طبقــات محرومن ــل باشــید! مغــرور نباشــید، بلکــه ب ــر قائ ارزش براب
معاشــرت کنیــد. خــود را برتــر از دیگــران مپنداریــد. بــه هیچ کــس بــه ســزای بــدی، بــدی 
ــد. اگــر  ــد کــه آنچــه را در نظــر همــگان پســندیده اســت، به جــای آوری ــد. دقّــت کنی نکنی
ــا زندگــی  ــح و صف ــا همــه در صل ــوط می شــود، ب ــه شــما مرب ــه ب ــا آنجــا ک امــکان دارد، ت
کنیــد. ای عزیــزان، انتقــام مگیریــد، بلکــه آن را بــه غضــب خــدا واگذاریــد. زیــرا نوشــته 
شــده کــه »خداونــد می گویــد: »انتقــام از آن مــن اســت؛ مــن هســتم کــه ســزا خواهــم 
داد. « برعکــس، »اگــر دشــمنت گرســنه اســت، بــه او خــوراک بــده! و اگــر تشــنه اســت، 
بــه او آب بنوشــان! اگــر چنیــن کنــی، اخگرهــای ســوزان بــر ســرش خواهــی انباشــت.« 

مغلــوب بــدی مشــو، بلکــه بــدی را بــا نیکویــی مغلــوب ســاز.
ایــن قســمت وعــده خداونــد را تشــریح می کنــد، عدالــت را اجــرا خواهــد کــرد و جــزای هــر 
کاری را خواهــد داد. البتــه ایــن معنــا را نمی دهــد کــه عیســی مســیح دادســتان محلــی شــما اســت. 
خداونــد وعــده نــداده کــه اینــکار را بــه شــیوه ای و یــا در جــای انجــام می دهــد کــه شــما الزامــاً آن را 
ببینیــد. او قــول نــداده کــه همــه چیــز را مطابــق بــا نقشــه های شــما انجــام دهــد. او متعهــد نشــده 
اســت کــه رحمــت خــود را بــه خاطــر عدالــت زیــر پــا بگــذارد. امــا او وعــده داده کــه همــه چیــز را 
جبــران می کنــد. زمانــی کــه پولــس می گویــد انتقــام را بــه خــدا بســپارید منظــورش ایــن اســت کــه 
از تــلاش بــرای انجــام دادن کار خــدا دســت بکشــید و در عــوض بــه او اعتمــاد کــرده و اجــازه دهیــد 
کــه وعده هــای او بــه انجــام برســد. شــما می توانیــد بــه خــدا اعتمــاد کنیــد زیــرا او منجــی و پادشــاه 

شــما اســت.
این مطلب ما را به چه چیزی می رساند؟ همین نکات مهم و کاربردی:

بدی را با بدی تلافی نکنید.. 1
سعی کنید که با همگان در صلح و سازش به سر ببرید.. 2
بدی را با نیکی مغلوب کنید.. ۳

هیــچ کــدام از مــا توانایــی لازم را در اختیــار نداریــم کــه بتوانیــم بــه ایــن شــیوه زندگــی کنیــم. 
حتــی بدی هایــی کــه در درون مــا آشــکار می گــردد، عمــق احتیــاج مــا را بــه فیــض خــدا آشــکار 

می ســازد خبــر خــوش ایــن اســت کــه ایــن فیــض از آن شــما می باشــد!
برای تعمق بیشتر متی ۳8:۵-۴8 را بخوانید.



۱۰ سپتامبر
شاید امروز مشتاق حضور شخصی در زندگی تان هستید که به او عشق بورزید. نزد عیسی 

بروید؛ او به شما کسی را عطا می کند که به آن عشق بورزید. او تمام نیاز شما می باشد، پادشاه 
و منجی شما.

مــا موجوداتــی اجتماعــی هســتیم تــا بتوانیــم از نظــر آســمانی بــا خــدا در ارتبــاط باشــیم و در بعــد 
زمینــی، بــا دیگــران هــم زیســتی داشــته باشــیم. ولــی بایــد بدانیــم مــا تنهــا زمانــی قــادر هســتیم کــه 
شــیرینی محبــت بشــری را بچشــیم کــه محبــت خــدا نخســت بــر قلب هــای مــا حکمفرمــا باشــد. تنهــا 
زمانــی کــه او را در جایــگاه شایســته اش تکریــم کنیــم، قــادر هســتیم کــه بــرای دیگــران نیــز ارزش 
قائــل شــویم. اگــر محبــت خــدا در زندگــی شــما نباشــد، در آن هنــگام نیــازی بیــش از حــد بــه ارتبــاط 
و محبــت ســایرین پیــدا خواهیــد کــرد و از اطرافیــان خــود می خواهیــد کاری را برایتــان انجــام دهنــد 
کــه تنهــا منجــی شــما قــادر بــه انجامــش می باشــد. شــما بــه دنبــال معنــای کیســتی خــود و حــس 
خــوب ارزشــمندی در پذیــرش و محبــت دیگــران خواهیــد بــود. چنیــن چیــزی نتیجه بخــش نخواهــد 
ــه نوعــی هرکســی باعــث دلســردی شــما خواهــد  ــدارد. ب ــرا هیــچ انســان بی نقصــی وجــود ن ــود زی ب
شــد. هــر ارتباطــی در نهایــت شــما را نا امیــد خواهــد ســاخت. هرکســی در هــر مقطعــی بــه نحــوی 

علیــه شــما خطــا خواهــد کــرد. هیــچ انســانی قــادر نیســت کــه مســیحای شــما باشــد!
دقــت کنیــد؛ اگــر مــن بــرای خــدا کرامــت و احتــرام لازم را قائــل نباشــم، بــرای چــه کســی چنیــن 
کرامتــی را قائــل خواهــم شــد؟ جــواب واضــح اســت، بــرای خــودم مــن تمــام ارتباط هــای خــودم 
را حــول و محــور خویشــتن می ســازم. به جــای اینکــه محبــت الهــی شــکل دهنــده و انگیزه بخــش 
ــود. به جــای اینکــه در  ــزه در مــن خواهــد ب اعمــال مــن در روابطــم باشــد؛ خودپســندی باعــث انگی
روابطــم همچــون خادمــی شــکیبا رفتــار کنــم، خــود را همچــون یــک ســلطان، مالــک زندگــی و توجــه 
آنــان می شــمارم. و از آنجایــی کــه خداونــد بنیــان و اســاس افــکار و  امیــال مــن نیســت؛ انتظــار 
دارم دیگــران بــرای مــن آنچــه باشــند کــه تنهــا خــدا می توانــد باشــد. چنیــن چیــزی همــواره منجــر 
بــه ناامیــدی و تلخــی در روابطــم خواهــد شــد. اگرچــه مــن بــا حــرارت بیشــتری دعــا می کنــم و 
ــزی  ــن چی ــز چنی ــا هرگ ــد ام ــا خواســته مــن پیــش برون ــق ب ــن ارتباطــات مطاب ــا ای ــم ت ــلاش می کن ت
روی نخواهــد داد. اگرچــه مــن ادعــا می کنــم بــه دنبــال یــاوری مســیح هســتم، امــا در واقــع از خــدا 
می خواهــم کــه دیگــری را در جایــگاه مســیح و ســرور مــن قــرار دهــد تــا آن شــخص منجــی باشــد کــه 

ــم او را ببینــم و لمــس کنــم. همیــن مطلــب مشــکل اصلــی بســیاری هســت. مــن می توان
همچنیــن، تمــام ایــن مشــکلات نشــان دهندۀ عمــق نیــاز مــا بــه فیــض می باشــد. گنــاه، ســبب 
می شــود کــه بیــش از حــد بــه خــود توجــه کنیــم. گنــاه باعــث می شــود کــه در روابــط خــود به جــای 
خــادم بــودن، همچــون یــک پادشــاه باشــیم. گنــاه باعــث می شــود خــدا را از یــاد ببریــم و از دیگــران 
بخواهیــم کــه در زندگــی مــا نقــش منجــی را ایفــا کننــد. گنــاه ســبب می شــود کــه نیکویــی خــدا را 
زیــر ســؤال ببریــم چــون او آن منجــی انســانی کامــل را در زندگــی مــا قــرار نــداده اســت. گنــاه باعــث 
می شــود کــه مــا از محبــت آدمیــان بیشــتر از محبــت جاودانــه خــدا مســرور باشــیم. تنهــا زمانــی 
کــه از اســارت های خــود آزاد شــویم، قــادر هســتیم خــدا را آنچنــان کــه بایــد و شــاید محبــت کنیــم. 
زمانــی کــه خــدا را بــه درســتی محبــت کنیــم، می توانیــم آدمیــان را نیــز همانطــور کــه اراده خــدا اســت 
دوســت داشــته باشــیم. بــرای ایــن مشــکل، فیــض عظیــم و بی همتایــی وجــود دارد. خداونــد، محبــت 
ابــدی خــود را بــه مــا می بخشــد تــا مــا اشــخاصی باشــیم کــه بــر او تکیــه دارنــد و بتوانیــم دیگــران را 

بــه کمــال محبــت کنیــم.
برای تعمق بیشتر مرقس ۲8:۱۲-۳۴ را بخوانید.



۱۱ سپتامبر
شاید امروز در آرزوی عیسایی هستید که مثل غول چراغ جادو، تمام آرزو های شما را محقق 

کند. مقام او پایین تر از منجی و پادشاه نخواهد بود.

تمــام زندگــی دربــاره ایــن حقیقــت اســت کــه شــما در کجــا و در چــه کســی بــه دنبال رضایت هســتید. 
مســیر و شــمایل زندگــی شــما مطابــق بــا نظــری کــه دربــاره ســعادت داریــد، تعییــن می شــود. هــر 
کســی مدعــی اســت کــه اگــر »فــلان چیــز را داشــت دیگــر بــه دنبــال بهمــان چیــز نبــود.« پشــت امــا و 

اگر هــای شــما چــه چیــزی قــرار گرفتــه؟
همــه مــا خیــال پــرداز هســتیم. همــه مــا بــه دنبــال تصویــر ذهنــی خــود از مفهــوم خوشــبختی 
می باشــیم. همــه مــا آرزوی تســلط و فرمانروایــی بــر زندگــی خــود را داریــم. همــه مــا رویا هایــی را 
تصــور می کنیــم. چنیــن توانایــی، بــه خــودی خــود بــد نیســت؛ امــا اگــر آن را بــا خودپســندی ناشــی 

از گنــاه ترکیــب کنیــد، باعــث دردســر مــن و شــما می شــود.
اتفاقــی کــه روی می دهــد از ایــن قــرار اســت: رویــای شــما، قلبتــان را بــه تســخیر خــود در 
مــی آورد. آنچــه کــه روزی رویــای شــما بــود، بــه تعریــف اصلی تــان از زندگــی بــدل می گــردد. شــما 
ــدل می شــود  ــه خواســته شــما ب ــا و آرزو ب ــک آن روی ــه آن منعطــف نیســتید، و این ــر نســبت ب دیگ
و چنــدی نمی گــذرد کــه ایــن خواســته بــرای شــما امــری ضــروری می گــردد. آنچــه کــه روزی یــک 
آرزوی ســاده بــود حــالا تبدیــل بــه خواســته ای اســتوار و ضــروری تبدیــل شــده. دیــری نمی پایــد کــه 
احســاس عــدم رضایــت می کنیــد و دچــار دلســردی و ناامیــدی می شــوید؛ دلیلــش هــم ایــن نیســت 
کــه خــدا نســبت بــه شــما  امیــن نبــوده و یــا زندگی تــان ســخت و مشــکل بــوده اســت بلکــه آن مســئله 
بــه چیــزی مــاورای درک شــما تبدیــل گشــته و تمــام وجــود شــما را بــه تســخیر خــود درآورده اســت. 
کــم کــم بــه آنانــی کــه گمــان می کنیــد بــه رویــای خــود دســت یافته انــد حســادت می کنیــد. و ناراحــت 
ــرده اســت.  ــاد ب ــد خــدا شــما را از ی ــرآورده نمی شــود. گمــان می کنی ــراد شــما ب ــه چــرا م هســتید ک
ــر قلــب شــما بشــود،  ــا ســرور و حاکــم ب ــدارد، امــا زمانــی کــه ایــن روی ــردازی؟ بلــه مشــکلی ن رویاپ

زندگــی روحانی تــان را نابــود می کنــد.
همچنیــن بــه حالتــی کــه رابطــه شــما بــا خــدا شــکل می گیــرد خــوب توجــه کنیــد؛ چراکــه قلــب 
شــما توســط رویا هایتــان تســخیر شــده اســت. خــدا دیگــر باعــث انگیــزه و امیــد و شــهامت در شــما 
نیســت. او دیگــر سرچشــمه قــوت و شــادی در شــما نمی باشــد. دیگــر مشــتاق زندگــی کــردن بــرای 
جــلال خــدا نیســتید و خداترســی برایتــان بی معنــا می شــود. متأســفانه، خــدا بــه عنــوان یــک پســتچی 
تنــزل مقــام پیــدا می کنــد و عیســی مســیح، بــه غــول چــراغ جادوتــان تبدیــل می شــود. اگــر خواســته 
شــما را بــرآورده کنــد او را می پرســتید و ســتایش می کنیــد امــا اگــر خواســته تان را محقــق نکنــد، 
نــه تنهــا نیکویــی و محبــت او را زیــر ســؤال می بریــد بلکــه انگیــزه ای بــرای تقدیــم زندگــی خــود بــه 

او نخواهیــد داشــت.
ــد. شــاید ایــن  ــه ســر می برن ــار ب ــداران بســیاری در ایــن شــرایط غمب مــن گمــان می کنــم  ایمان
امــر، همــان مســئله ای باشــد کــه خداونــد در مکاشــفه 4:2 بــه ایــن شــیوه بیــان می کنــد: »امـّـا 
ایــن ایــراد را بــر تــو دارم کــه محبــتِ نخســتینِ خــود را فــرو گذاشــته ای.« بــا این حــال از یــاد نبریــد 
بــرای شــما فیضــی وجــود داریــد، فیضــی کــه بــرای قلــب شــما از هیــچ کوششــی دریــغ نمی کنــد و 
از هرآرزویــی نیرومند تــر اســت. عنــان رویا هــا و آرزو هــای خــود را بــه دســت گیریــد و بــه ســوی 

مرحمــت عیســی مســیح شــتابان شــوید.
برای تعمق بیشتر متی ۱۹:۶-۲۴ را بخوانید.



۱۲ سپتامبر
فیض یعنی دیگر کاری را دشوار ندانید، فکر نکنید به حال خود ر ها شده اید و یا دچار کمبود 

خواهید شد.

شــما صد هــا بــار ایــن کار را در روز گذشــته انجــام دادیــد، امــروز هــم صدبــار دیگــر انجامــش 
می دهیــد و فــردا هــم صد هــا بــار انجامــش خواهیــد داد. بیشــتر اوقــات بــدون آن کــه بــه آن مســئله 
ــن امــر بخشــی از یــک انســان منطقــی اســت.  ــه ای ــد در حــال انجامــش می باشــید. البت توجــه کنی
شــما هرگــز خــود را تنهــا نمی گذاریــد. شــما دائمــاً در حــال تفســیر کــردن موقعیت هــا و تجربیاتتــان 
در زندگــی می باشــید. همــه مــا الهیــدان و فیلســوف هســتیم فــارغ از اینکــه شــغل مان در زندگــی 
چــه باشــد. هــر یــک از مــا همچــون باستان شناســی، در حــال حفــر کــردن زندگــی خــود هســتیم تــا 
آنچــه را کــه تمــدن می نامیــم درک کنیــم. از آنجایــی کــه هــر یــک از مــا دارای یــک انگیــزه درونــی بــرای 
فهمیــدن معنــای زندگــی داریــم؛ در یــک گفتگــوی همیشــگی بــا خویشــتن بــه ســر می بریــم. شــما 
حقیقتــاً بیــش از روزی صــد مرتبــه بــا خودتــان صحبــت می کنیــد. اکثــر مــا یــاد گرفته ایــم کــه موقــع 
صحبــت کــردن بــا خودمــان، لــب های مــان را تــکان ندهیــم مبــادا دیگــران فکــر کننــد کــه مــا شــیرین 

عقــل هســتیم. امــا همــه مــا دائمــاً در حــال صحبــت بــا خویشــتن می باشــیم.
چیز هایــی کــه دربــاره خــدا، خودتــان و زندگــی می گوییــد بســیار مهــم هســتند زیــرا واکنش هــا 
ــان انجــام می دهــد، شــکل می بخشــد. در  ــه خــدا در زندگیت ــه آنچــه ک و عملکــرد شــما را نســبت ب
آن گفتگو هــای شــخصی و محرمانــه بــا خودتــان آیــا فیــض خــدا را بــه یــاد می آوریــد یــا نــه؟ زمانــی 
کــه فیــض خــدا را بــه یــاد داشــته باشــید، دیگــر خــود را تنهــا نمی دانیــد و بــه خــود نمی گویــد کــه بــه 
حــال خــود ر هــا شــده اید؛ بلکــه می دانیــد هــر آنچــه کــه اکنــون نیــاز داریــد در اختیارتــان قــرار گرفتــه 
اســت. از ایــن امــر آگاه هســتید کــه خداونــد شــما را خوانــده اســت و بــرای انجــام چیــزی انتخــاب 
کــرده اســت. زمانــی کــه فیــض خــدا را بــه یــاد داشــته باشــید، حضــور و وعده هــای او را نیــز در یــاد 
خواهیــد داشــت. در نهایــت بایــد بدانیــد کــه آرامــش حقیقــی در میــزان قــدرت و حکمــت و پارســایی 
شــما نهفتــه نیســت. بلکــه آرامــش در آن وجــود و شــخص و قدرتــی اســت کــه همــواره حضــورش 

بــا شــما می باشــد.
بهتریــن عطــای خــدا از فیضــش، چــه می باشــد؟ جــواب ســاده از حضــور و وجــود خــودش. 
خداونــد آگاه هســت کــه آنچنــان نیــاز مــا عمیــق و بــزرگ اســت کــه هیــچ چیــزی جــز فیــض حضــور او 
شــما را راضــی نخواهــد کــرد. او در کمــال خوشــی و رغبــت، خــودش را بــه مــا عطــا می کنــد. امــروز، 
در حالــی کــه بــا خــود گفــت و گــو می کنیــد، ایــن نعمــت را بــه یاد آوریــد و در حیــن ایــن یــادآوری، 
بــر ایــن حقیقــت اســتوار بمانیــد و آرام باشــید کــه به واســطۀ ایــن نعمــت، هرگــز تنهــا نیســتید و بــه 

حــال خودتــان ر هــا نگشــته اید.
برای تعمق بیشتر مزمور ۲۳ را بخوانید.



۱۳ سپتامبر
دعا یعنی روی گردانی از تمام مسائل و تقدیم خویشتن در پرستش خدا.

اگرچــه گفتــن ایــن مســئله ناخوشــایند اســت امــا فکــر می کنــم ضــروری اســت کــه بدانیــم دعــا کــردن 
یــک نــوع از پرســتش اســت. دعــا کــردن چیــزی بیشــتر از آوردن فهرســت آرزو هــای خــود در برابــر خــدا 
اســت. مــا در اینجــا هفــت نــوع از طریق هــای دعــا را بررســی می کنیــم کــه ریشــه در پرســتش دارد: 

ــه آغــاز و تمــام . 1 ــن نکت ــا ای ــق وجــود خــدا اســت. دعــای راســتین ب ــای تصدی ــه معن دعــا ب
می شــود. هــر دعایــی بــا ایــن حقیقــت شــروع می شــود و خاتمــه می یابــد کــه چیــزی 
ــر چهــار  ــر حقیقــی ب ــر از شــما در جهــان هســتی وجــود دارد. دعــا، تصوی بســیار عظیم ت
ــن  ــق ای ــاب مقــدس اســت: در آغــاز خــدا... پــس دعــا در واقــع تصدی واژه نخســتین کت
حقیقــت اســت کــه خداونــد آفریــدگار و فرمانــروای عالــم اســت. چنیــن دعایــی ریشــه در 
تکیــه بــر قــدرت و حکومــت او دارد. اگــر فکــر می کردیــد کــه خــدا بــا شــما یکســان اســت، 

ــود. دیگــر دعــا کــردن بی معنــی ب
دعــا ســر خــم کــردن در برابــر جــلال خــدا اســت. ایــن یــک لازمــه ضــروری بــرای دعــا . 2

می باشــد. شــما نمی توانیــد حقیقتــاً دعــا کنیــد مگــر اینکــه آگاه باشــید در ایــن عالــم، 
جلالــی بــس فراتــر از ایــن جهــان فیزیکــی وجــود دارد. دعــا تصدیــق ایــن امــر اســت کــه 
هیــچ زیبایــی در ایــن هســتی مخلــوق نمی توانــد قلــب یــک ایمانــدار را راضــی کنــد. دعــا، 
ــد راضــی باشــد کــه  ــی قلــب شــما می توان ــرد کــه زمان ــن حقیقــت سرچشــمه می گی از ای

بــرای جــلال خــدا زندگــی کنــد. 
دعــا بــه معنــای تســلیم شــدن در برابــر نقشــه های خداونــد اســت. دعــا ایــن نیســت کــه . ۳

از خــدا بخواهیــد مقصــود و برنامه هــای شــما را پیــش ببــرد. دعــا یعنــی تشــخیص دهیــد 
آنکــس کــه آفریــدگار شــما می باشــد، خیــر و صــلاح همــه چیــز را می دانــد. همانطــور کــه 
مزمور نویــس می گویــد: تــرس خداونــد طاهــر اســت، و پایــدار تــا بــه ابــد. قوانیــن خداونــد 
حــق اســت، و بــه تمامــی، عــدل )مزمــور 19:9(. دعــا بــه ایــن معنــا نیســت کــه فهرســت 
خــود را در برابــر خــدا قــرار دهیــد و امضــای او را بــر پــای ایــن ســند بطلبیــد. دعــا یعنــی 
چــک ســفید امضــا را شــما بــه دســت خــدا بدهیــد و بــه او اعتمــاد کنیــد کــه همــه چیــز را 

او رقــم بزنــد.
دعــا، اعتــراف بــه ملکــوت خــدا می باشــد. دعــا یعنــی تشــخیص بدهیــد کــه بیــن ملکــوت . 4

خــدا بــا ملکــوت نفســانی و شــخصی شــما جدالــی در میــان اســت. در دعــا، شــما از خــدا 
درخواســت نمی کنیــد کــه آرزو هــای شــما را در بــاب قلمــرو محدود تــان تحقــق ببخشــد. 
بلکــه قلــب خــود را بــه ســوی اهــداف و نقشــه خــدا و ملــک او بــاز می کنیــد و بــه دنبــال 

فیــض او هســتید تــا ســهمی از کارکــردن در ملکــوت اورا داشــته باشــید.
دعــا بــه معنــای تکیــه کــردن بــر برکــت خــدا می باشــد. دعــای راســتین از روی تــرس . ۵

و وحشــت انجــام نمی شــود بلکــه به واســطۀ اعتمــاد و آرامــش انجــام می شــود. شــما 
کــه  اســت  و  امیــن  وفــادار  دعــا می کنیــد، شــخصی  نــزدش  کــه  می دانیــد آن کســی 

فراهم کنــد. را  شــما  احتیاجــات  می خواهــد 
دعــا ســبب تجلیــل از فیــض خــدا می گــردد. زمانــی شــما دعــا خواهیــد کــرد کــه از فیــض . ۶

پــر شــوید؛ زیــرا ایــن فیــض اســت کــه باعــث می شــود در شــما میــل بــه دعــا و بــاور بــه 
ــرد. وعده هــای خــدا انجــام پذی

دعــا بــه کار خــدا متعهــد اســت. بایــد بدانیــد کــه هنــوز مســیری از گذشــته وجــود دارد کــه . ۷
هنــوز بــه مقصــد نرســیده اســت، کاری هســت کــه از جانــب خــدا بایــد انجــام پذیرد و شــما 

نیــز محتــاج بــه حکمــت و قــوت او هســتید.
دعــا کــردن بــرای ر هــا کــردن بــت پرســتی و ســرخم کــردن در برابــر خداونــد حقیقــی اســت کــه 

در شــادمانی و فروتنــی انجــام می شــود.
برای تعمق بیشتر مزمور ۷۷ را بخوانید.



۱۴ سپتامبر
ناامید شدن از روابط مختلف، بسیار رخ می دهد. اما باید بدانید فیض او شما را کفایت می کند، 

فیض او در ضعف های شما نمایان می شود.

ایــن حقیقتــی اســت کــه هــر کــدام از مــا بایــد بــا آن مواجــه شــویم، هیــچ یــک از مــا در طــول 
زندگــی اش رابطــه ای نداشــته کــه باعــث ســرخوردگی و ناامیــدی اش نشــود. هیــچ کــدام از مــا 
نتوانســته ایم تمــام رویا هــای خــود را بــرای روابطمــان محقــق کنیــم. بــه همیــن ســبب ایــن پرســش 
ــا  بجاســت کــه: چــرا در ارتباطهایمــان دچــار کشــمکش و جــدال هســتیم؟ چــرا بایــد ســعی کنیــم ب
ــن همــه  ــم؟ چــرا در روابطمــان ای ــرده و ســازش نمایی ــز هســتند مــدارا ک ــه برایمــان عزی کســانی ک

درگیــری را تجربــه می کنیــم؟ چــرا دچــار خشــم و ســرخوردگی و ضــرر هســتیم؟ واقعــاًً چــرا؟
پاســخ بــه ایــن پرســش هــم واضــح وهــم پذیــرش آن دشــوار اســت. مــا در روابطمــان دچــار 
کشــمکش می شــویم زیــرا همــه مــا حامــل یــک امــر مخــرب در خــود هســتیم؛ کتــاب مقــدس آن را 
بــه عنــوان گنــاه خطــاب می کنــد. گنــاه باعــث می شــود تمــام نــگاه و تمرکزمــان بــر خودمــان باشــد 
و مــا را خودخــواه می کنــد )بــه دوم قرنتیــان 1۵:۵ را ببینیــد(. گنــاه باعــث می شــود مــا حقیقتــاً 
خودخــواه باشــیم. گنــاه باعــث می شــود به جــای خــادم، خودخــواه باشــیم، به جــای فروتنــی، بهانــه 
جــو باشــیم، به جــای بخشــندگی و صبــوری حالــت تدافعــی داشــته باشــیم. بــه همیــن دلیــل جــای 
تعجبــی باقــی نمی مانــد کــه چــرا روابــط مــا دچــار کشــمکش اســت. بــا وجــود ایــن امــر مخــرب، بایــد 

در عجــب باشــیم کــه روابــط مــا چگونــه ادامــه می یابــد!
آیــا واقعیــت تلــخ گنــاه باعــث می شــود کــه از همــه چــی دســت بشــویید و تســلیم شــوید؟ ایــن 
امــر باعــث می شــود بــه دنبــال یــک جزیــره افســانه ای باشــید کــه بــه تنهایــی و آرامــش در آن زندگــی 
کنیــد؟ دلیلــی نــدارد کــه وحشــت کنیــد و بترســید و از امیــد دســت بکشــید. چــرا؟ زیــرا بــرای ایــن تقــلا 
فیضــی وجــود دارد. نــه بــه شــما و نــه بــه دیگــران هیــچ امیــدی نیســت. امیــد در فــرد ســومی اســت 
کــه بــا فیــض خــود شــما را در بــر می گیــرد. شــما در ارتباطهــای خــود تنهــا نیســتید. او بــا شــما و در 

شماســت. او بــه شــما فیــض می بخشــد تــا بتوانیــد وظیفــه خــود را انجــام دهیــد.
یعقــوب در بــاب 4، یکــی از جدی تریــن مباحــث را در عهــد جدیــد آغــاز می کنــد. در ایــن 
بخــش، رســاله یعقــوب رک و پوســت کنــده بــا مــا دربــاره مشــکلی کــه بــا آن مواجــه هســتیم و چرایــی 
آن را بازگــو می کنــد امــا، مــا را در همیــن حــال ر هــا نمی کنــد. در همیــن بخــش او ســخنی می گویــد 
ــا فیضــی کــه او می بخشــد، بــس فزونتــر اســت. از همیــن رو  کــه همــه چیــز را تغییــر می دهــد: امّ
ــا فروتنــان را فیــض می بخشــد.« )آیــه ۶(  کتــاب می گویــد: »خــدا در برابــر متکبـّـران می ایســتد، امّ
بــرای هــر رنجــی، فیــض می بخشــد. بــرای هــر خطــا و گناهــی کــه مرتکــب شــدید، مرحمتــی وجــود 
دارد. و فیضــی کــه بــرای رابطه تــان عطــا می کنــد، همیشــگی اســت. شــما می توانیــد در محبــت، 

بخشــش، اعتــراف دو طرفــه، اعتمــاد و پایــداری پیــش برویــد زیــرا او فیــض عطــا می کنــد.
برای تعمق بیشتر یعقوب ۱:۴-۱۰ را بخوانید.



۱۵ سپتامبر
شما مایوس خواهید شد و با مشکلات و زحمات بسیار مواجه خواهید شد؛ اما هیچ چیز 

نمی تواند شما را از محبت بی نهایت و نجات بخش منجی تان جدا سازد.

همانطــور کــه قبــلاً گفتــم، مــن عاشــق صداقتــی هســتم کــه در کتــاب مقــدس وجــود دارد. مــن 
نیــازی بــه افســانه های پــوچ مذهبــی نــدارم کــه مــرا فریــب داده تــا گمــان کنــم زندگــی آســان و راحــت 
اســت. مــن بــه آن نــوع از ایمــان نیــازی نــدارم کــه بــرای داشــتن آرامــش قلبــی، بایــد واقعیــت را انکار 
کنــم. مــن علاقــه ای نــدارم کــه چشــمانم را بــر روی واقعیت هــا ببنــدم و حقایــق موجــود را انــکار کنــم. 
هــر آنچــه کــه در ایــن جهــان وجــود دارد کتــاب مقــدس صادقانــه بیانــش می کنــد. کتــاب مقــدس، 
پــر از داســتان های صادقانــه ای اســت کــه دربــاره افــراد گوناگــون نوشــته شــده، کــه در ایــن زندگــی 
بــا شکســت ها و مشــکلات گوناگــون دســت و پنجــه نــرم کردنــد؛ کتــاب مقــدس همــه مــا را دعــوت 

می کنــد کــه نگرشــی صادقانــه را اتخــاذ کنیــم.
در یوحنــا 1۳ تــا 1۷ آخریــن ســاعاتی را کــه عیســی مســیح بــا شــاگردان خویــش ســپری کــرده 
اســت را بازگــو می کنــد. وی در حــال آمــاده کــردن شــاگردان خــود اســت بــرای زمانــی کــه دیگــر بــه 
ــن جهــان ســقوط  ــه در ای ــی ک ــاره رخداد های ــود. او درب ــار آن هــا نخواهــد ب صــورت جســمانی در کن
کــرده مواجــه خواهنــد شــد، هشــدار می دهــد. در واقــع ایــن بخــش چیــزی بیشــتر از دوســتت دارم 
ــد: شــما را  ــی ترســناک اســت. عیســی می فرمای ــه طــرز عجیب ــن قســمت ب و خداحافظــی اســت. ای
ــدارد  ــه شــما را بکشــد، می پن ــه هــر ک ــی می رســد ک ــی زمان ــرد و حت ــد ک از کنیســه ها اخــراج خواهن
کــه خــدا را خدمــت کــرده اســت )20:1۵(. اینــک زمانــی فــرا می رســد، و براســتی کــه هم اکنــون 
ــد رفــت  ــه و کاشــانۀ خــود خواهی ــه خان ــد شــد و هــر یــک ب ــده خواهی فــرا رســیده اســت، کــه پراکن
و مــرا تنهــا خواهیــد گذاشــت؛ امـّـا مــن تنهــا نیســتم، زیــرا پــدر بــا مــن اســت )2:1۶(. هیــچ یــک 
ــه  ــرای شــاگردان ترســیم نمی کنــد. اگرچــه ســخنان ترســناک ب از ایــن ســخنان، آینــده روشــنی را ب
ــز، فیــض  ــن بخــش نی ــن گفته هــا تمــام منظــور عیســی مســیح نیســت در ای نظــر می رســند امــا ای
بی همتــای او وجــود دارد. ایــن فیــض شــاگردان را )و همچنیــن مــا را( بــرای مواجهــه بــا رخداد هــای 
آینــده قــوت می بخشــد. مســیح مرتبــاً حضــور و قــدرت خــود را بــه شــاگردانش یــاد آور می شــود او بــه 
آنــان اطمینــان خاطــر می دهــد، کــه همچــون یتیمــان ترکشــان نخواهــد کــرد. و همچنیــن بــه آن هــا 

ــه بعــد( وعــده حضــور و خدمــت همیشــگی روح القــدس را می دهــد. )2۵:14 ب
ســپس، عیســی مســیح بــا ســخنان پایانــی خــود در یوحنــا 1۶ ایــن چنیــن بــه شــاگردان خــود 
دلگرمــی می بخشــد: »اینهــا را بــه شــما گفتــم تــا در مــن آرامــش داشــته باشــید. در دنیــا بــرای شــما 
زحمــت خواهــد بــود؛ امّــا دلْ قــوی داریــد، زیــرا مــن بــر دنیــا غالــب آمــده ام.« )آیــه ۳۳( زندگــی در 
ایــن جهــان می توانــد دشــوار باشــد. بلــه مواقعــی پیــش می آیــد کــه احســاس می کنیــد تــوان مقابلــه 
بــا حــوادث پیــش رو را نداریــد. روز هایــی فــرا می رســد کــه وسوســه می شــوید و گمــان می کنیــد تنهــا 
بــرای رنــج و مشــقت خلــق شــده اید. لحظاتــی پیــش می آیــد کــه بــا حســرت بــه گذشــته و بــا تــرس 
بــه آینــده نــگاه می کنیــد. امــا تمــام ایــن مــوارد می توانــد دلیلــی بــرای آرامــش و امیــد باشــند. زمانــی 
کــه همــه چیــز در زندگــی بــر وفــق مــراد اســت و از لحــاظ مالــی و جســمانی در شــرایط خوبــی بــه ســر 
می بریــد، آرامــش بــه وجــود نمی آیــد. بلکــه آرامــش بــا دانســتن ایــن حقیقــت ناشــی می شــود کــه 
از قــدرت پــدر آســمانی خــود آگاه باشــید و بدانیــد آنچــه کــه باعــث تــرس و شکســت شــما اســت، 
ــر ایــن حقیقــت داشــته  او را مغلــوب نمی ســازد. آرامــش زمانــی پدیــدار می شــود کــه شــما تکیــه ب
باشــید: فیــض شــمارا بــه کســی پیونــد داده کــه بــر هــر چیــزی غالــب آمــده و بــه همیــن دلیــل هیــچ 

چیــز نمی توانــد قلــب شــما را برنجانــد و ارتباطتــان را بــا او قطــع کنــد.
برای تعمق بیشتر رومیان ۳۱:8-۳۹ را بخوانید.



۱۶ سپتامبر
هر بار که سعی می کنید اشتباهات خود را توجیه کنید، فیض خداوند عیسی مسیح را کوچک 

می شمارید.

انجــام ایــن کار بــرای همــه مــا وسوســه برانگیــز اســت؛ شــاید همــه مــا بــدون آنکــه متوجــه باشــیم 
ــاور مــا درســت اســت، دیگــر گفتــن ایــن کلمــات هیــچ  ــکار باشــیم. اگــر ب دائمــاً در حــال انجــام این
ــن  ــا یــک اشــتباه چنی ــزه، در مواجهــه ب ــا، از روی غری ــن وجــود، بســیاری از م ــا ای ــدارد. ب ــی ن معنای
واکنشــی از خــود نشــان می دهیــم. بــدون اینکــه فکــر کنیــم ایــن رفتــار بــرای مــا یــک الگــوی خطرنــاک 

می گــردد.
 زمانــی کــه خطایــی انجــام می دهیــد و یــا اشــتباهی از شــما ســر می زنــد، معمــولاً حالــت 
تدافعــی بــه خــود می گیریــد، زمانــی کــه از درون احســاس ناراحتــی می کنیــد، بــه بهانــه تراشــی و 
توجیــه خــود روی می آوریــد. بــا چنیــن عملکــردی ســعی در آرام کــردن خــود داریــد؛ امــا بایــد بدانیــد 
کــه شــما در حــال سانســور گذشــته خــود هســتید و خودتــان را فریــب می دهیــد. بــا چنیــن رفتــاری 
شــما در حــال جــدال بــا روح القــدس هســتید و مقابــل خــدا ایســتادگی می کنیــد، خداونــدی کــه بــه 
ــد. او به واســطۀ فیــض خــود، از  ــه شــما نجــات را عطــا کن ــرت عطــا کــرده و ب شــما می خواهــد بصی
کــوری روحانــی شــما عبــور کــرده و بــر شــما می دمــد تــا خــود را واضــح ببینیــد و بــا دیــدن خــود، طالــب 

فیــض عیســی مســیح شــوید.
ــی منجــی  ــع نشــان دهندۀ نیکوی ــوار نیســت. در واق ــی، امــری ناگ ــاک درون ــن لحظــات دردن ای
شماســت کــه ســعی دارد بــا حفاظــت، مهربانــی و صبــوری خــود شــما را نجــات بخشــد. او همــواره کار 
می کنــد تــا بــه چشــمان شــما بصیــرت ببخشــد و قلــب شــما را ملایــم بســازد تــا آرام آرام از چنــگال 
گنــاه در افــکار و کــردار و پندارتــان آزاد شــوید. ایــن لحظــات شــخصی تجربــه ای ملمــوس از زیبایــی 
فیــض می باشــد. امــا مــن و شــما همیشــه تمایلــی بــه دیــدن ایــن مرحمــت نداریــم. مــا از مواجهــه بــا 
خطایــای خــود نفــرت داریــم. در واقــع، هنــگام اعتــراف بــه اشــتباهات خــود مــا حــال بــدی را تجربــه 
می کنیــم. موقــع اعتــراف چنــدان شــاکر نیســتیم و از نــگاه کــردن بــه فیضــی کــه محتــاج هســتیم، 
بیزاریــم. بنابرایــن، خــود را بــه چیــزی می ســپاریم کــه در اصــل معنــای انجیــل قــرار نمی گیــرد. مــا 
خطا هــای خــود را توجیــه می کنیــم و حالــت تدافعــی بــه خــود می گیریــم و از اعتــراف فروتنانــه 

ــم. طفــره می روی
واقعیــت ایــن اســت کــه دلیلــی وجــود نــدارد از مواجهــه بــا گنــاه و احتیــاج روحانــی خــود طفــره 
برویــم. امــکان نــدارد مــا صادقانــه اعتــراف کنیــم و فیــض خداونــد کــه در زندگــی و مــرگ رســتاخیز 
مســیح برایمــان مقــرر گشــته، مــا را در بــر نگیــرد. هیــچ چیــز از دایــره لطــف خــدا خــارج نیســت. هیــچ 
خطایــی باعــث نمی شــود کــه خــدا از مــا روی گــردان شــود. اگــر عیســی مســیح هــر گناهــی را بــا خــود 
بــر صلیــب میخکــوب کــرده باشــد )کــه کــرده اســت( دیگــر دلیلــی بــرای توجیــه و بهانــه تراشــی وجــود 
ــه تراشــی و حالــت تدافعــی داشــتن در  ــاز کنیــد، بهان ــه روی کار روح خــدا ب ــدارد. قلــب خــود را ب ن

برابــر خــدا، هرگــز بــه جایــی نمی رســد.
برای تعمق بیشتر اول یوحنا ۱ را بخوانید.



۱۷ سپتامبر
اینجا بهشت نیست و شما نمی توانید این دنیا را به بهشت تبدیل کنید. روزی فردوس خواهد 

آمد و جایگاه شما، بر اساس صلیب عیسای مسیح تضمین شده است.

ایــن اشــتیاق توســط خداونــد در مــا نهادینــه شــده اســت و هــر یــک از مــا تــلاش می کنیــم تــا آن را 
انجــام دهیــم. همــه مــا تــلاش می کنیــم ایــن جهــان را بــه فردوســی تبدیــل کنیــم کــه آرزویــش را 
داریــم. چــرا همــه مــا بــه چنیــن کاری دســت می زنیــم؟ زیــرا در عمــق دل هــر انســانی کــه تــا بــه حــال 
نفــس کشــیده، حســرت بهشــت وجــود داشــته اســت. هــر یــک از مــا، بــه نحــوی آرزو داشــتیم ایــن 
گیتــی همــان چیــزی بشــود کــه خالقــش آن را در نظــر داشــته. هــر یــک از مــا از ایــن جهــان ناراضــی 
هســتیم. هــر کــدام از مــا درد ایــن جهــان ســقوط کــرده را در خــود حــس می کنیــم. هــر یــک از مــا 
ســرخوردگی و ناامیــدی را تجربــه نمــوده زیــرا واقعیــت بــا رویا هــای مــا تطابــق پیــدا نکــرده اســت. 
همــه مــا در زندگــی بــا چیــزی مواجــه می شــویم کــه آرزو می کردیــم تغییــرش دهیــم. همــه مــا در 
حــال بررســی چیــزی هســتیم و امیدواریــم بــه نحــوی شــرایط بهتــر شــود. هــر یــک از مــا تــلاش 
می کنیــم کــه اینجــا تبدیــل بــه فــردوس رویا هایمــان شــود و بــا ناامیــدی و ســرخوردگی از عــدم 

ــرو می شــویم. موفقیــت خــود روب
نــوزادی کــه گریــه ســر می دهــد بــه خاطــر حســرت ایســت کــه بــرای بهشــت در دل دارد. پســر 
بچــه ای کــه هنــگام بــازی زمیــن می خــورد و مســخره می شــود و شــروع بــه گریــه می کنــد، بــرای 
بهشــت از دســت رفتــه گریــه می کنــد. نوجوانــی کــه از دزدیــده شــدن تبلتــش فریــاد می کشــد، 
حســرت بهشــت را دارد. جوانــی کــه از کارفرمــای ناراضــی خــود، اندوهگیــن می شــود، انــدوه بهشــت 
را دارد. بیــوه جوانــی کــه بــرای شــوهر از دســت رفتــه اش گریــه می کنــد، نالــه بــرای بهشــت ســر 
می دهــد. زمانــی کــه یــک پیرمــرد بخاطــر کهولــت ســن، بدخلــق می شــود، دلتنــگ بهشــت اســت. 

همــه مــا نالــه می کنیــم و حســرت دنیایــی بهتــر را داریــم.
ــا آن مواجــه شــوید. خــدا بخاطــر صــلاح خودتــان و  امــا واقعیتــی وجــود دارد کــه شــما بایــد ب
جــلال خویــش شــما را در ایــن جهــان ســقوط کــرده نگــه داشــته تــا آنچــه را کــه در شــما آغــاز کــرده 
اســت بــه کمــال برســاند. او از زحماتــی کــه در ایــن دنیــا وجــود دارد بــرای ســاختن شــما اســتفاده 
می کنــد. بایــد بدانیــد کــه شــما را بــه حــال خــود ر هــا نمی کنــد و هــر روزه رحمــت خــود را بــر شــما 
جــاری می کنــد. امــا نبایــد از یــاد ببریــد، جایــی کــه شــما هســتید؛ شــغل، ازدواج، دوســتی ها و 

کلیســایتان هرگــز بــه فــردوس شــما تبدیــل نخواهنــد شــد.
امــا داســتان بــه همیــن جــا ختــم نمی شــود؛ خداونــد به واســطۀ فیــض خویــش بــرای شــما 
جایــی را در بهشــت متضمــن شــده اســت. اگــر فرزنــد خــدا هســتید بایــد بدانیــد بهشــتی کــه برایتــان 
در نظــر گرفتــه از هــر رویایــی عظیم تــر اســت. عیســی مســیح در یوحنــا 2:14 فرمــود: در خانــۀ پــدر 
مــن منــزل بســیار اســت، وگرنــه بــه شــما می گفتــم. مــی روم تــا مکانــی بــرای شــما آمــاده کنــم. 
امــروز، وقتــی کــه بــا چالش هــای گوناگــون مواجــه می شــوید از یــاد نبریــد کــه فیــض، جــای شــما را 

در بهشــت تضمیــن کــرده اســت.
برای تعمق بیشتر یوحنا ۱:۱۴-۱۴ را بخوانید.



۱8 سپتامبر
به یاد داشته باشید که امروز و اینجا مقصد نهایی شما نیست؛ بلکه خداوند از ساعت حاضر 

بهره می برد تا شما را برای مقصد آخر آماده کند.

ــا  اگــر تقدیرگــرا باشــید چیــزی جــز ناامیــدی عایدتــان نمی شــود. اگــر تقدیرگــرا باشــید، انتظــارات ن
بجــا خواهیــد داشــت و از خــود در برابــر وسوســه ها محافظــت نخواهیــد کــرد. اگــر بــا تقدیــر گرایــی 
زندگــی کنیــد نیکویــی، محبــت و مهربانــی را زیــر ســؤال خواهیــد بــرد. اگــر تقدیرگــرا باشــید غرغــر 
کــردن برایتــان ســاده می شــود و دائمــاً بــه زندگــی دیگــری حســادت می کنیــد. اگــر تقدیــر گــرا باشــید 
ســعادت و شــادی خــود را در ارتبــاط و تجربــه همزیســتی بــا دیگــران گــره می زنیــد. بــه عبــارت دیگــر، 

ســهمی از کار خــدا نخواهیــد داشــت.
چنیــن ذهنیتــی باعــث می شــود کــه تمــام امید هــا و رویا هــای خــود را گــره بزنیــد بــه تعریفــی 
کــه از زندگــی خــوب و حــس خــوب در ایــن لحظــه داریــد. ایــن یعنــی فــارغ از اینکــه الهیاتتــان چــه 
باشــد و چــه دیدگاهــی دربــاره ابدیــت داشــته باشــید؛ بــه نحــوی متفــاوت زندگــی خواهیــد کــرد. از 
ــردوس  ــه ف ــرده را ب ــان ســقوط ک ــن جه ــد ای ــن اســت ســعی داری ــان همی ــاور اصلی ت ــه ب ــی ک آنجای
تبدیــل کنیــد. اگــر فرزنــد خــدا هســتید، بایــد بدانیــد کــه بهشــتی بــه شــما وعــده داده شــده اســت؛ 
امــا ایــن جهــان ســقوط بهشــت شــما نخواهــد بــود. ایــن جهــان ســقوط کــرده پــر از افــراد زخــم خــورده 

و گناه آلــود اســت و قــادر نیســت بهشــتی باشــد کــه مــن و شــما آرزویــش را داریــم.
متوجــه هســتید کــه داشــتن یــک اصــل درســت کتــاب مقدســی باعــث می شــود در مــورد آینــده 
درک صحیحــی از اکنــون داشــته باشــید. اگــر یــک مقصــد پــر جــلال وجــود داشــته باشــد، پــس بایــد 
ــرای آمــاده ســاختن شــما اســت. از هــر چــه کــه  بدانیــد مســیر حاضــر مقصــد آخــر نیســت بلکــه ب
می گذریــم معنــا و هدفــی پشــت آن اســت. خداونــد از تمــام چالش هــا و مشــقت هایی کــه در ایــن 
جهــان ســقوط کــرده وجــود دارد بهــره می بــرد تــا مــا را بالــغ بســازد و دگرگــون کنــد و بــه جهانــی کــه 

قــرار اســت بیایــد وارد کنــد.
ــا  ــز در آمــاده ســاختن م ــرای درک مــن و شــما وجــود دارد. همــه چی امــا چیزهــای بیشــتری ب
خلاصــه نمی شــود. آینــده تضمیــن شــده مــا، هویــت و هــدف مــا را در اینجــا مشــخص می کنــد. مــا 
کــی هســتیم؟ مســافرانی بــه ســوی مقصــدی پــر جــلال. چــه چیــزی بــه مــا بخشــیده شــده اســت؟ 
خــب، فیــض آینــدۀ مــا را تضمیــن می کنــد و بــه مــا اطمینــان می دهــد کــه به واســطۀ مرحمــت الهــی 
ــا مــا خواهــد بــود. پــس بیهــوده تــلاش  تمــام احتیاجاتمــان را رفــع می کنــد و در طــول ایــن ســفر ب
نکنیــد کــه از اینجــا بهشــت بســازید بلکــه شــاکر فیــض خــدا باشــید کــه بــرای شــما خانــه ای ابــدی را 

در بهشــت متضمــن شــده اســت.
برای تعمق بیشتر دوم قرنتیان ۱:۵-۱۰ را بخوانید.



۱۹ سپتامبر
مشارکت جمعی برای این مقرر گشته تا از شما فردی شاکر بسازد، شاکر نه فقط برای 

دارایی هایتان، بلکه شاکر هر آنچه که به واسطۀ مسیح به شما بخشیده شده است.

صبــح آن روز، خــود را بــرای پرســتش آمــاده کــردم. مــن بایــد ارزش هایــم را از نــو بررســی می کــردم 
و شــادی را در خــود تجدیــد می کــردم. لازم بــود دوبــاره بــه مــردی شــاکر تبدیــل شــوم. نــه تنهــا 
بخاطــر رفــاه و آســایش و نعمت هایــی کــه در زندگــی داشــتم شــکرگزاری می کــردم، بلکــه بایــد بــرای 
چیز هایــی کــه ارزش ابــدی دارنــد، سپاســگزار می بــودم. مــن نیــاز داشــتم تــا بــار دیگــر فیــض خــدا 
را لمــس کــرده و ببینــم و بابتــش ســرود شــکرگزاری ســر دهــم. ســرود دوم باعــث شــد انــدوه گنــاه و 

شــادی فیــض قلــب مــرا دربــر گیــرد:
مــن نمی توانــم بی گناهــی و کار هــای نیکو یــم را لیســت کنــم. مــن نمی توانــم چیــزی 
نشــان دهــم کــه مــرا شایســته قــرار گرفتــن در کنــار تــو بســازد. خداونــدا! بــر مــن گناهــکار 

رحــم فرمــا! امیــد مــن بــه پارســایی خــودم نیســت، بلکــه درعدالــت توســت.

نــه خرقــه زاهدانــه، نــه عبــادت خاضعانــه، نــه دســت های برافراشــته شــده و نــه گریه هــای 
پــر از عجــز نالــه؛ هیــچ یــک نمی تواننــد خطــای صــورت گرفتــه را توجیــه کننــد. پارســایی 
مــن عیســی مســیح اســت. تــاوان گناهــان مــن بــا مــرگ عیســی، داده شــده اســت. او بــار 

گــران مــرا بــه دوش کشــید و تنهــا او می توانــد بــه مــن تســلی بدهــد.

نــه تــارک دنیــا شــدن و نــه عمــری را بــه بندگی ســپری کردن و بخشــیدن هدایــا، هیچکدام 
ــه  ــا قــادر ب ــم و دســت هایم را بشــویم ام ــم را آرام کن چــاره ســاز نیســت. اگرچــه وجدان
ــه روحــم نیســتم. امــا عیســی جــان ســپرد و رســتاخیز کــرد و قــدرت  ــات بخشــیدن ب حی

مــرگ را از میــان برداشــت! خــدای مــن رحیــم اســت و در مســیح، بــر مــن رحمــت دارد.

ــا مــرگ عیســی، داده شــده  ــاوان گناهــان مــن ب پارســایی مــن عیســی مســیح اســت. ت
اســت. او بــار گــران مــرا بــه دوش کشــید و تنهــا او می توانــد بــه مــن تســلی بدهــد. و تنهــا 

ــد مــرا آرام ســازد. او می توان
همانگونــه کــه بــه ســرود خوانــی خواهــران و برادرانــم گــوش مــی دادم، بــه یــاد آوردم کــه بــار 
گنــاه چقــدر ســنگین اســت و تنهــا در عیســی مســیح بــرای ایــن مشــکل، راه حلــی وجــود دارد. قلبــم 
هــم گریــان بــود و هــم خنــدان. ایــن ســرود، باعــث شــده بــود کــه یــاد فیــض قلــب مــرا در بــر گیــرد و 

انــدوه و شــادمانی همزمــان در مــن پدیــدار شــود.
فراموشــی امــری پیــش و پــا افتــاده جلــوه می کنــد. مــا هــر روز در حــال فرامــوش کــردن چیــزی 
هســتیم. در یــک آن ناامیــد می شــویم و در لحظــه بعــدی، همــه چیــز را از یــاد بــرده و خنــدان ادامــه 
می دهیــم. امــا غفلــت از فیــض، امــری پیــش و پــا افتــاده نیســت. غفلــت باعــث می شــود هویــت، 
امیــد و شــهامت خــود را از یــاد ببریــد. خــدا را شــکر کــه او بــه مــا امــر نمــوده کــه دور هــم جمــع شــویم 

و فیــض او را بــه یاد آوریــم.
برای تعمق بیشتر کولسیان ۱ را بخوانید.



۲۰ سپتامبر
دلسردی و ناامیدی، دروازه امیدواریست. در وهله اول شما باید از خود ناامید بشوید تا به 

سوی امیدی که درعیسی مسیح هست، قدم بردارید و خود را بدان بسپارید.

ما عادت داریم خود را بهتر از چیزی که هستیم، تصور کنیم:
ما خود را عادل تر از چیزی که هستیم تصور می کنیم.	 
ما خود را عاقل تر می پنداریم.	 
ما بخاطر داشتن شخصیت درست، به خود فخر می کنیم.	 
ما خود را صبورتر از چیزی که هستیم، فرض می کنیم.	 
ما خود را سختکوش و پر تلاش فرض می کنیم.	 
ما خود را مطیع و فروتن می بینیم.	 
ما بیشتر از پادشاهی خود، خواستار پادشاهی خدا هستیم.	 
ما خود را الهی تر از چیزی که هستیم فرض می کنیم.	 

مشــکل چنیــن تفکــری در ایــن اســت: زمانیکــه خــود را پارســا می پنــداری و خــود را بهتــر از 
چیــزی کــه هســتی، فــرض می کنیــد، دیگــر خواهــان فیضــی کــه تنهــا امیــدت می باشــد، نخواهــی 
ــم و از  ــی کــه خــود را بررســی می کنی ــه فیــض را خــوار شــمرده ایم. زمان ــود. متوجــه نمی شــویم ک ب
نظــر روحانــی خــود را بهتــر از چیــزی کــه هســتیم، می بینیــم؛ دیگــر قــدردان آن فیــض نیســتیم، کــه 
تنهــا امید مــان در زندگــی می باشــد. تنهــا اشــخاصی کــه بــه عمــق نیــاز خــود اذعــان دارنــد و اعتــراف 
می کننــد کــه تــوان لازم را بــر برطــرف کــردن نیازشــان ندارنــد؛ خواســتار فیــض هســتند و از وجــود 

ــد.  ــه وجــد می آین آن ب
از طــرف دیگــر مــا دوســت نداریــم کــه خــود را نیازمنــد ببینیــم، بــرا ی همیــن گنــاه خــود را 
کوچــک می شــماریم. متأســفانه، مــا بیشــتر از گناهــان خــود، بــه گناهــان دیگــران چشــم می دوزیــم. 
مــا بــه نیاز هــای روحانــی دیگــران، بیشــتر از نیاز هــای روحانــی خــود توجــه می کنیــم. از آنجایــی 
کــه گنــاه خــود را کوچــک می شــماریم و خــود را پارســا فــرض می کنیــم، آن فیــض دگرگون کننــده  و 
نجات دهنــده خــدا را کــه از آن مــا می باشــد، طلــب نمی کنیــم. تــا زمانــی کــه بــه خــود امیــد داریــم، 
یعنــی بــاور داریــم کــه بــا توانایــی خودمــی توانیــم عــادل باشــیم، بــه دنبــال فیضــی کــه عیســی مســیح 
بــه مــا می بخشــد نخواهیــم بــود. تنهــا زمانــی کــه از خــود دســت بشــوییم، بــه دنبــال نجاتــی خواهیــم 

رفــت کــه خــدا بــه مــا عطــا می کنــد.
بلــه، ناامیــدی دروازه ای بــه ســوی امیــد اســت. اگــر خــود را ناتــوان و ناامیــد می بینیــد، بدانیــد 
ــاز خــود را بــه فیــض  کــه فیــض خــدا کار خــود را در شــما آغــاز کــرده اســت. همــه مــا، هــر روزه نی
نشــان می دهیــم. مــا بــه تنهایــی قــادر بــه انجــام هیچــکاری نیســتیم و همچنــان محتــاج یــاری الهــی 
هســتیم. آیــا حاضــر هســتید ایــن حقیقــت را بپذیریــد و بــه جایــی برویــد کــه فیــض در آنجاســت؟

برای تعمق بیشتر عبرانیان ۱۴:۴-۱۶ را بخوانید.



۲۱ سپتامبر
نیکو هرگز نیکو نخواهد بود، تا زمانی که با تصویر فیض مسیح مطابقت کامل بیابد.

ــه چیز هــای کوچــک بســنده می کنیــم. مــا از منجــی خــود  ــه راحتــی راضــی می شــویم و ب ــر مــا ب اکث
چیز هــای زیــادی نمی طلبیــم. بــه نحــوی دو قطبــی هســتیم و بــه چیز هــای کوچــک بســنده می کنیــم. 
آرزو هــا و خواســته ها و اهــداف شــخصی مــا از نقشــه و اهــداف خــدا بســیار دوراســت. خــدا راضــی 
نمی شــود مگــر اینکــه هــر یــک از مــا بــه شــمایل یگانــه پســر او در آییــم. خواســته او مغلــوب ســاختن 
ــچ شــرایطی از اهــداف خــود دســت نخواهــد  ــرد. او تحــت هی ــز خواهــد ک ــن نی مــوت اســت و چنی
ــه اهــداف او  ــه خواهــان نظــر او نیســتیم و مشــتاق ب ــن اســت ک ــا ای ــی م ــا مشــکل اصل کشــید. ام

نمی باشــیم. ذهــن مــا بــا چیز هــای دیگــری پــر شــده اســت:
نســبت . 1 می کنــد.  رفتــار  مذهبــی  فروشــنده های  همچــون  مــا  گــرای  مصــرف  ذهــن 

بــه نقشــه های خــدا وفــادار نیســتیم. مــا بــه دنبــال یــک تجربــه مذهبــی هســتیم کــه 
نیاز هــای عاطفی مــان را بــرآورده کنــد تــا موقــع ناراحتــی، بتوانیــم بــا چیز هــای دیگــر 

کنیــم. جایگزینــش 
ذهــن ســاده پســند: در چنیــن ذهنیتــی، مــا شــکرگزار تغییراتــی هســتیم کــه فیــض در . 2

زندگی مــان ایجــاد می کنــد، امــا بــه راحتــی راضــی می شــویم. داشــتن کمــی دانــش کتــاب 
ــک زندگــی زناشــویی خــوب مــا را  ــا ی ــی و ی ــی، کمــی رشــد روحان مقدســی و فهــم الهیات
راضــی می کنــد. بــه ایــن وســیله از جســت و جــو کــردن دســت می کشــیم امــا عمــل 

ــان نرســیده اســت. ــه پای ــوز ب ــدۀ خــدا هن دگرگون کنن
تــلاش . ۳ مــا  بــا چنیــن ذهنیتــی  بــرد«:  نیکــو  اســتفاده  هــم می شــود  بــدی  »از  ذهــن 

می کنیــم تــا از آنچــه کــه بــد می دانیــم، اســتفاده نیکــو داشــته باشــیم. بــه عنــوان مثــال 
ــن  ــه همی ــد. ب ــی کنن ــه ازدواج خــود را از تنــش خال ــد ک ــلاش می کنن ــک زوج متاهــل ت ی
ــل  ــد، مث ــک ازدواج خداپســندانه را در پیــش بگیرن ــد به جــای اینکــه ی ــاد می گیرن ــل ی دلی

بــت پرســت ها رفتــار کننــد.
ــی، . 4 ــن ذهنیت ــا چنی ــا تقدیــس شــدن: ب ــب آســایش شــخصی اســت ت ــه در طل ــی ک ذهن

قلــب مــا مشــتاق زندگــی راحــت، قابــل پیش بینــی و لذت بخــش اســت. مــا عــادت داریــم 
نیکویــی خــدا را بــر اســاس میــزان دســتاوردهای مان بســنجیم و نــه براســاس غیرتــی کــه 

ــرای نجــات بخشــیدن مان دارد. ب
ذهنیتــی کــه در برابــر رویــداد و فراینــد اســت: بــا چنیــن ذهنیتــی مــا تنهــا عجــول و . ۵

بی تــاب هســتیم. مــا بــه نوعــی می خواهیــم خــدا آنچــه را کــه وعــده داده اســت، هرچــه 
ســریعتر انجــام دهــد، امــا تمایلــی نداریــم در رونــد آن قــرار بگیریــم. مــا می خواهیــم کــه 
وعده هــای خــدا مثــل یــک رخــداد انجــام شــود، نــه یــک فرآینــد؛ بــه همیــن دلیــل تعهــد 

مــا تنــزل پیــدا می کنــد.
امــروز از خــود ســؤال کنیــد: »خواســته حقیقــی مــن از خــدا چیســت؟« آیــا فیــض او مقصــود 
شماســت؟ آیــا شــما مشــتاق خواســته های خــدا هســتید و یــا بــه چیز هــای کوچــک بســنده می کنیــد؟

برای تعمق بیشتر فیلیپیان ۱:۲-۱8 را بخوانید.



۲۲ سپتامبر
نیازی نیست که خود را اسیر تفکرات و نظرات دیگران کنید. خدا طریق نهایی ارزیابی خویشتن 

را به شما عطا کرده است یعنی آیینه کلامش.

مــن مشــغول خوانــدن یــک نامــه دوازده صفحــه ای بــودم کــه هیچکســی دوســت نداشــت آن را 
بخوانــد. اگرچــه میلــی بــه خواندنــش نداشــتم؛ امــا مجبــور بــودم آن را تــا انتهــا بخوانــم. آن نامــه 
ــود کــه مــرا از هــر جهــت ســلاخی می کــرد. هــر  برایــم مثــل تیــغ جراحــی در دســتان یــک پزشــک ب
ســطر از آن نامــه، مثــل چاقــوی جراحــی، جگــر مــرا می بریــد و خــون می کــرد. داوری او نســبت بــه 
مــن، واقعــاًً نامنصفانــه بــود. از نــگاه او مــن ضعــف و خطا هــای زیــادی داشــتم. مهربانــی در آن 
دوازده صفحــه نایــاب بــود. زمانــی کــه نامــه را تمــام کــردم؛ انــگار جانــم بــه لبــم رســیده بــود. مــات 
و مبهــوت مانــده بــودم؛ مــن شــبان او بــودم، ولــی او بــرای مــن احترامــی قائــل نبــود. نمی توانســتم 
آنچــه را کــه خوانــده بــودم بــاور کنــم؛ احســاس می کــردم فلــج شــده ام. توانــی بــرای حرکــت نداشــتم 
و نمی توانســتم از صندلــی ام بلنــد شــوم. فــردای آن روز، بدتــر هــم شــد. بــا حــس دل پیچــه از 

خــواب بلنــد شــدم. دلــم می خواســت کــه ازآن شــرایط فــرار کنــم.
 مــا گمــان می کنیــم افــکار عمومــی چنــدان نیرومنــد نیســتند امــا در واقــع از قــدرت زیــادی 
برخــوردار هســتند. بــدون اینکــه بدانیــم؛ مــا آرامــش و هویــت خــود را بــه دســت اطرافیانمــان 
می ســپاریم. مــا از دیگــران چیــزی را طلــب می کنیــم کــه هیــچ انســان ناقصــی نمی توانــد ارائــه اش 
دهــد. مــا بــرای جلــب رضایــت دیگــران و نــه بخاطــر درســتی، دســت بــه اعمالــی می زنیــم کــه مــورد 
پســند آنــان واقــع شــویم. مــن فکــر می کنــم تــرس و واهمــه از دیگــران، بیشــتر از چیــزی کــه فکــر 

می کنیــم باعــث ایجــاد انگیــزه در مــا می شــود.
انجیــل عیســی مســیح مــا را از ایــن مســئله آزاد می کنــد. نخســتین مــورد و مهمتریــن آن، 
ایــن اســت کــه بــه مــا یــک ارزیابــی دقیــق از خویشــتن را عطــا می کنــد، یعنــی آیینــه کلام خــدا. 
ــرا در عیســی مســیح  ــی آزاد می ســازد، زی ــت هــم در بعــد زمین ســپس مــرا از جســتجو کــردن هوی
بــه مــن هویــت ابــدی عطــا شــده اســت. هــم چنیــن مــرا از بابــت نگرانی هــا دربــاره گذشــته ام و یــا 
افشــا شــدن چیز هــای گوناگــون ر هــا می ســازد؛ زیــرا می دانــم چیــزی نیســت کــه در مــن عیــان 
شــود و قبــلاً توســط خــون پربهــای عیســی مســیح پوشــانیده نشــده باشــد. عــلاوه بــر ایــن بــه مــن 
ــه آن هــا  ــه مــن انتقــاد می کننــد، ارزیابــی آن هــا را بشــنوم و ب کمــک می کنــد زمانــی کــه دیگــران ب
دقــت کنــم. چــرا می توانــم ایــن چنیــن عمــل کنــم؟ چــون می دانــم مــن گناهــکاری هســتم کــه بــه 
ــکار شــما  ــر از هــر گناهــی بخشــیده شــده اســت. و در آخــر مــن به واســطۀ اف مــن فیضــی عظیم ت
احســاس اســارت نمی کنــم زیــرا آرامــش درونــی خــود را وابســته بــه نــگاه و افــکار شــما نمی دانــم. 
ــد و  ــان مــرا درک می کنن ــد، چقــدر اطرافی ــی می کنن مهــم نیســت کــه دیگــران از مــن چقــدر قدردان
یــا دوســتم دارنــد، چقــدر دیگــران برایــم احتــرام قائــل هســتند زیــرا می دانــم کســی هســت کــه بــا 
وجــود شــناخت کامــل از گناهــان و ضعف هــای مــن، هرگــز بــه مــن پشــت نمی کنــد و از مــن روی 
ــا آرامــش بــه رختخوابــم بــروم! ایــن حقیقتــی اســت کــه  نمی گردانــد؛ بــه همیــن دلیــل می توانــم ب

ــد. ــران را آزاد کن ــکار دیگ ــوغ بندگــی اف ــد شــما را از ی می توان
برای تعمق بیشتر یوحنا ۳۲:۱۶ را بخوانید.



۲۳ سپتامبر
عنایت خداوند به طرق مختلفی بر ما آشکار می شود. او در شکیبایی توجه خود را بر ما قرار 

می دهد تا فیض، تغییرات خود را در ما به انجام برساند.

آخریــن بــاری کــه بــر شــکیبایی بی همتــای پــدر آســمانی خــود تامــل کردیــد، کـِـی بــوده اســت؟ آخریــن 
بــاری کــه شــکرگزار صبــر بی ماننــد او بوده ایــد، چــه زمانــی بــوده اســت؟ آیــا می دانســتید بــدون قلــب 
صبــور خــدا، مــن و شــما هیــچ امیــدی نداریــم؟ صبــوری خداونــد عاملــی اســت کــه باعــث می شــود 

فیــض او بــه کار خــود ادامــه دهــد.
زمانــی کــه عهــد عتیــق را می خوانــم، از عظمــت صبــر خــدا در شــگفت می شــوم. اغلــب بــا خــود 
می اندیشــم، بــه دلیــل عجــول بودنــم اگــر آدم و حــوا هنــگام صبــح آن روز هبــوط می کردنــد، عیســی 
بایــد بعــد از ظهــر همــان روز می آمــد و جــان می ســپرد و شــب هنــگام از مــرگ رســتاخیز می کــرد. 
ــه  ــه دهــه و ســده ب ــه ســال، دهــه ب ــد ســال ب امــا طریق هــای خــدا، طریق هــای مــا نیســت. خداون
ســده صبــر می کنــد تــا ســالیان متمــادی بگــذرد و عیســی قــدم بــه ایــن جهــان بگــذارد؛ بــا این حــال 
کتــاب مقــدس در رســاله رومیــان ۶:۵ می فرمایــد کــه مســیح در وقــت مناســب و مقــرر بــه میــان 
مــا آمــد. ایــن یعنــی در تمــام آن ســال ها خــدا جهــان را بــرای ظهــور منجــی آمــاده می کــرده اســت.

ــا را  ــا قــوم اســرائیل مــرا بــه شــگفتی وا مــی دارد؛ وقتــی کتــب انبی همچنیــن شــکیبایی خــدا ب
می خوانیــم متوجــه ایــن مطلــب می شــویم. خداونــد پیامبــران را نمی فرســتد تــا تنهــا هشــداری داده 
باشــند؛ نــه! او بــا فرســتادن انبیــا صبــر بی ماننــد خــود را نشــان می دهــد، تــا فرزندانــش توبــه کــرده 

و بــه ســوی رحمــت او بازگردنــد. 
مــن نیــز تحــت تأثیــر صبــوری عیســی بــا شــاگردانش شــده ام. بــه نظــر می رســد آنــان هیچــگاه 
اصــل مطلــب را درک نکرده انــد. حتــی زمانــی کــه مســیح در حــال صعــود اســت، آنــان پرســش های 
ــان را طــرد  ــان دســت نمی کشــد. عیســی آن ــا این حــال عیســی از آن ــد. ب نادرســتی را مطــرح می کنن
نمی کنــد و بــه دنبــال شــاگردان جدیــدی نمی گــردد. او بــا فیــض خــود بــا ایــن مــردان صبــوری کــرده 

و مــدارا می کنــد تــا آنــان را دگرگــون ســازد.
ــی  ــوغ آن ــوری خــدا نباشــیم؟ او از مــا یــک رشــد و بل مــن و شــما چطــور می توانیــم شــاکر صب
نمی خواهــد. از مــا انتظــار نــدارد هــر چــه ســریعتر بــه راه راســت برویــم. تنهــا یکبــار بــه مــا تعلیــم 
ــر مــا حاکــم شــده  ــا فیــض خــود، ب ــد و ب ــه ســراغ مــا می آی نمی دهــد. او در شــرایطهای گوناگــون ب
و از ابــزار گوناگــون بهــره می بــرد تــا بــر روی ضعف هــای مــا کار کنــد. متأســفانه، خــود مــن چنیــن 
خصلتــی را نــدارم، دوســت دارم اطرافیانــم هرچــه ســریعتر متوجــه مطلــب بشــوند و مــن نیــز 

ــه تکــرار مکــررات نــدارم. مــن مثــل ناجــی ام نیســتم. علاقــه ای ب
بــه همیــن دلیــل اســت کــه عنایــت الهــی جــدا از فیــض او نیســت. رغبــت او بــه فیــض و 
مرحمــت باعــث چنیــن شــکیبایی بی انتهایــی می شــود و بــه او اجــازه می دهــد تــا کار دگرگون کننــدۀ 
خــود را بــه انجــام رســاند. امــروز، شــاکر ایــن شــکیبایی الهــی هســتم. ایــن صبــر، امیــد زندگــی 
شماســت؛ همانطــور کــه از او شــکرگزاری می کنیــد، از او بطلبیــد تــا هــر چــه بیشــتر شــما را بــه 

شــباهت خــود در آورد و بــه رحمــت او اجــازه دهیــد کــه کار خــود را در شــما بــه پایــان رســاند.
برای تعمق بیشتر دوم پطرس 8:۳-۹ را بخوانید.



۲۴ سپتامبر
ما سرگردانیم و خدا، همه چیز را عیان می سازد. ما می لغزیم و سقوط می کنیم؛ خدا ما را 

می بخشد و احیا می کند. ما خسته خاطر و گرانبار می شویم، خداوند به واسطۀ فیض خویش به 
ما قوت عطا می کند.

اعتــراف کــردن بــه ایــن مســئله اگرچــه متواضعانــه اســت امــا حیاتــی هــم می باشــد، مــن و شــما بــرای 
بالــغ شــدن در ارتبــاط بــا خــدا، دلیلــی بــرای فخــر بــه خویشــتن نداریــم. حقیقــت ایــن اســت کــه مــا 
هــر روزه عمــق نیــاز خــود را بــه فیــض نشــان می دهیــم. حتــی اگــر هــزاران ســال را هــم در اطاعــت و 
فرمانبــرداری از عیســی مســیح بــه ســر ببریــم، هیــچ تفاوتــی در عمــق احتیاج مــان بــه فیــض ایجــاد 

نمی شــود.
او آفتابــی اســت کــه بــه مــا نــور می بخشــد. او مأمنــی اســت کــه مــا در آن پنــاه می گیریــم. او 
ــی اســت کــه مــا را خــوراک می دهــد. صخــره اســتواری  ــد و نان ــی اســت کــه مــا را ســیراب می کن آب
اســت کــه مــا، بــر روی آن  ایســتاده ایم. او فرماندهــی اســت کــه از مــا در برابــر دشــمن دفــاع 
می کنــد. او ذات حکمــت اســت و بــا رهنمــون ســاختن مــا بــه ســوی راســتی برکت مــان می دهــد. او 
همــان بــره ای اســت کــه گناهــان مــا را بــر دوش کشــید. او کاهــن اعظــم اســت کــه بــرای مــا در نــزد 
پــدر شــفاعت می کنــد. رفیــق وفاداریســت کــه حتــی در بدتریــن لحظــات، مــا را بــه حــال خودمــان 
ر هــا نمی کنــد. بخشــاینده ای اســت کــه بــه مــا ثــروت روحانــی عطــا می کنــد. او کســی اســت کــه مــا را 
از گناهانمــان مطلــع می ســازد و بــه مــا ایمــان می بخشــد. او شــبانی اســت کــه بــه وقــت ســرگردانی 
و حیرانــی، مــا را می جویــد و در آغــوش امــن خــود می گیــرد. هیــچ کــدام از ایــن مــوارد یــک کالای 
ــاد  ــد از ی ــرای زندگــی روحانــی مــا هســتند امــا نبای لوکــس نیســت. همــه این هــا امــوری ضــروری ب
ببریــم کــه خــود مــا قــادر نیســتیم هیــچ یــک از این هــا را فراهــم کنیــم. مــا ماننــد اطفــال شــیرخوار ی 
هســتیم کــه بــرای رفــع تمــام نیاز هــای خــود و زنــده مانــدن، بــه محبــت، حضــور و قــوت پــدر خــود 

احتیــاج داریــم.
گمــان اینکــه عــادل بــودن مــا بــه خودمــان بســتگی دارد تنهــا یــک توهــم اســت. بــه خــود فخــر 
ــه مــا بخشــیده اســت، نشــان دهندۀ غــرور روحانــی می باشــد.  ــه خاطــر آنچــه کــه فیــض ب کــردن ب
ایــن کــه گمــان کنیــد روزی بــه فیــض احتیــاج داشــتید امــا دیگــر بــه آن نیــازی نداریــد یــک فاجعــه 
می باشــد. بــدون شــکیبایی، بخشــایش و نجــات، عنایــت، و آزادی و مرحمــت او، مــا هیــچ امیــدی 
نخواهیــم داشــت. مــا بــه هیــچ عنــوان از نظــر روحــی آزاد و مســتقل نیســتیم. قضیــه برعکــس اســت. 
همانطــور کــه بــرای ایمــان آوردن بــه فیــض منجــی خــود احتیــاج داریــم، بــرای هــر نیــاز روحانــی خــود 
بــه او وابســته هســتیم. مــا قــادر نیســتیم بــه تنهایــی پیــش برویــم. مــا از عدالــت و قــدرت خــود ثمری 

بــه بــار نمی آوریــم. هــر نیکــی کــه در خــود داریــم به واســطۀ رحمــت خــدا دریافــت کرده ایــم.
پــس هیــچ دلیلــی بــرای فخــر بــه خــود وجــود نــدارد. مــا نمی توانیــم بــرای خــود بلــوف بزنیــم. 
تمامــی حمــد و جــلال و ســتایش تنهــا از آن خــدا می باشــد. او بــه دنبــال مــا آمــده، او بــه مــا حیــات 
بخشــیده و از مــا پشــتیبانی می کنــد. مــا را بالــغ می ســازد و از مــا مراقبــت می کنــد. و در آخــر اوســت 

کــه مــا را می رهانــد. مجــد و جــلال تــا بــه ابــد از آن او بــاد. آمیــن.
برای تعمق بیشتر لوقا ۱۱:۱۵-۳۲ را بخوانید.



۲۵ سپتامبر
دلسردی به دلیل توجه و تمرکز بیش از حد، بر جلال کدر شده آفرینش است بجای اینکه به 

دنبال احیا عظمت حضور خدا و وعده هایش باشیم.

آنچــه کــه ذهــن شــما را پــر کــرده اســت،  اندیشــه های شــما را تحــت ســلطه دارد و بــر  امیــال شــما 
حاکــم اســت. فــارغ از لحظاتــی کــه در بیــن جماعــت و یــا در خلــوت خــود بــه دعــا و پرســتش مشــغول 
ــر تعویق هــای شــما  ــه ب ــد؟ آنچــه ک ــه خــود مشــغول می کن ــزی حــواس شــما را ب هســتید، چــه چی
مســلط اســت، نگــرش شــما را در بــاب خویشــتن، زندگــی و خــدا شــکل می دهــد و تأثیــر عمیقــی بــر 

دیدگاه هــای شــما و عملکــرد شــما دارد.
آیا شما در باب مسائل زیر دائماً تفکر می کنید:

علت بی وفایی یک دوست خوب؟	 
نگرانی و تاسف به خاطر وضعیت معیشتی تان؟	 
ناامید بودن از کلیسای خود؟	 
ناراحتی در باب عملکرد نادرست والدین تان؟	 
مشکلات زناشویی؟	 
مشکلات هر روزه تان به خاطر پدر یا مادر بودن؟	 
برنامه های سخت و دشوار هر روزتان؟	 
وضعیت نامساعد جسمانی؟	 

مشــکلاتی کــه هــر روزه در ایــن جهــان ســقوط کــرده وجــود دارنــد؟ اکنــون ممکــن اســت چنیــن 
واکنــش نشــان دهیــد کــه: »خــوب پــل، مــن بایــد بــا ایــن مســائل چــه کنــم؟ بایــد از خود چه واکنشــی 
نشــان دهــم؟« یکــی از حقایــق مهــم در ایمــان تعریــف شــده در کتــاب مقــدس ایــن اســت کــه یقیــن 
داشــتن بــه حضــور و وجــود و عنایــت خــدا هرگــز بــه معنــای انــکار واقعیــت موجــود نمی باشــد. 
می توانیــد خــود را متقاعــد کنیــد کــه شــرایط بهتــر از واقعیــت موجــود اســت، امــا ایــن یــک ایمــان 
کتــاب مقدســی نیســت.  ایمانــی کــه در کتــاب مقــدس تعریــف شــده باعــث ایجــاد احســاس خــوب 
در شــما بــه خاطــر مســائل ناخوشــایند نمی شــود. ایمــان صحیــح کتــاب مقدســی چشــم بــر واقعیــت 

مــی دوزد امــا سســت نمی شــود.
ــا واقعیت هــا و نترســیدن و  از طــرف دیگــر، تفــاوت اساســی وجــود دارد بیــن مواجــه شــدن ب
یــا بــا واقعیت هــا مواجــه شــد و اجــازه دهیــد تمــام ذهــن شــما را از خــود پــر کننــد )بــه ســخنان خــدا 
ــت  ــر واقعی ــرار اســت کــه: اگرچــه ب ــن ق ــاب مقدســی از ای ــد(. ایمــان کت در یوشــع 1:1-9 توجــه کنی
چشــم مــی دوزد امــا بــر خــدا تعمــق می کنــد. تنهــا زمانــی می توانیــد واقعیــت را بــاز و شــفاف ببینیــد 
کــه از دیــد آن یگانــه متعــال پرجــلال بــه مســائل نــگاه کــرده و بــر وجــود او تعمــق کنیــد. هــر چــه 
بیشــتر بــر مشــکلات خــود چشــم بدوزیــد و بــر آنــان تعمــق کنیــد، بزرگتــر و لاینحل تــر بــه نظــر 
می رســند. تعمــق کــردن بــر خــدا هنــگام تنگــی و مشــکلات، باعــث می شــود کــه بــه یاد آوریــد 
به واســطۀ فیــض بــه خداونــدی پــر جــلال وعظیــم وصــل شــده اید. مــاورای هــر مشــکلی کــه شــما بــا 
آن مواجــه هســتید. اگــر اینچنیــن تعمــق کنیــد واکنش هــای شــما بــر اســاس جــلال او خواهــد بــود 

و نــه بــر اســاس وضعیــت و مشــکلاتتان.
برای تعمق بیشتر مزمور ۱۴۳ را بخوانید.



۲۶ سپتامبر
 ایمان حقیقی بر پایه تو واقعیت تزلزل ناپذیر استوار است:

اینکه خدا واقعاًً وجود دارد و اینکه جویندگانش را پاداش می دهد

فیض تو مرا
بر سنگ بنای استوار قرار داده است

که هویت مرا باز تعریف کرده،
هدفم را تغییر داده،

آرزو هایم را دگرگون ساخته
و افکارم را تجدید نموده

و زندگی ام را تازه کرده است.
من دلی تازه در اختیار دارم

که صبح ها با شهامت
و امید از جای برخیزم

و در کمال آرامش
روزم را سپری کنم.

فیض تو همه چیز را دگرگون ساخته است
زیرا مرا مطمئن کرده

که تو وجود داری
و مشتاقان خویش را پاداش می دهی )عبرانیان ۶:11(.

برای تعمق بیشتر عبرانیان ۱۱ را بخوانید.



۲۷ سپتامبر
نیازی نیست که از خواسته خدا بترسید، زیرا او همواره در کنار خواسته هایش فیض و قوت 

لازم را به دستان و قلب شما می بخشد.

خداونــد، موســی را فــرا می خوانــد تــا قــوم اســرائیل را از بندگــی مصــر خــارج کنــد. در واکنــش 
موســی مــا آینــه ای از خــود را می بینیــم:

خداونــد گفــت: »مــن تیــره روزی قــوم خــود را در مصــر دیــده ام و فریــاد آنهــا را از دســت 
ــرده ام  ــزول ک ــون ن ــک آگاهــم. پــس اکن ــان ایشــان شــنیده ام، و از رنجشــان نی کارفرمای
تــا آنــان را از چنــگ مصریــان برهانــم و از آن ســرزمین بــه ســرزمینی خــوب و پهنــاور 
بــرآورم، بــه ســرزمینی کــه شــیر و شَــهد در آن جــاری اســت؛ یعنــی ســرزمین کنعانیــان، 
حیتیّــان، امَوریــان، فرِزِیّــان، حوِیــان و یبِوســیان. آری، حــال فریــاد بنی اســرائیل بــه درگاه 
ــون  ــده ام. اکن ــد، دی ــر ایشــان روا می دارن ــان ب مــن رســیده اســت و ســتمی را کــه مصری
ــرون آوری.«  ــا قــوم مــن بنی اســرائیل را از مصــر بی ــزد فرعــون بفرســتم ت ــو را ن ــا ت ــا ت بی
ولــی موســی بــه خــدا گفــت: »مــن کیســتم کــه نــزد فرعــون روم و بنی اســرائیل را از 
مصــر بیــرون آورم؟« خــدا گفــت: »به یقیــن مــن بــا تــو خواهــم بــود. و نشــانِ اینکــه تــو را 
مــن فرســتاده ام ایــن اســت کــه چــون قــوم را از مصــر بیــرون آوری، خــدا را بــر ایــن کــوه 

عبــادت خواهیــد کــرد.«
ــه در  ــدا، مــن هیچــگاه ســخنوری ندانســته ام؛ ن ــد گفــت: »خداون ــه خداون موســی ب
گذشــته، و نــه حتــی از آن وقــت کــه بــا خادمــت ســخن گفتــی. گفتــار و زبانــم کنُــد 
اســت.« خداونــد گفــت: »چــه کســی زبــان بــه انســان داد؟ کیســت کــه آدمــی را گنــگ یــا 
ــدم؟  ــه مــن کــه خداون ــا ن ــد؟ آی ــا می کن ــا نابین ــا ی ناشــنوا می ســازد؟ کیســت کــه او را بین
بــه تــو خواهــم  بــود و آنچــه بایــد بگویــی  بــا زبانــت خواهــم  بــرو و مــن  پــس حــال 
 آموخــت.« ولــی موســی گفــت: »خداونــدا، تمنــا دارم دیگــری را بــرای ایــن کار بفرســتی.«

)خروج ۷:۳-12؛ 1۳-10:4(
در طــی ایــن رویارویــی شــگفت انگیز، موســی همچــون مــا رفتــار می کنــد؛ مــا خواســته خــدا را 
بررســی می کنیــم. رفتــاری کــه موســی از خــود نشــان می دهــد، همــه چیــز را در بــاب چگونــه واکنــش 
ــا  ــودن آن دعــوت و ی ــه ســخت ب ــوط ب ــر، مرب ــن ام ــر می دهــد. ای ــه اراده خــدا، تغیی نشــان دادن ب
ــه قــدرت  ــه دعوت هــا نیســت. ایــن دعــوت، ربطــی ب ــزان درک و توانایــی شــما در پاســخ دادن ب می
ــدۀ  ــه دگرگون کنن ــد فیــض و جــلال ک ــن اســت خداون ــدارد. بلکــه حقیقــت ای ــت شــما ن ــا عقلانی و ی
زندگــی اســت؛ زمانــی کــه قــوم خــود را بــرای انجــام کاری دعــوت می کنــد، خــود نیــز بــا آنــان همــراه 
می شــود. او هرگــز کســی را دســت خالــی بــه جایــی نمی فرســتد. زمانــی کــه شــما را بــه انجــام کاری 
فــرا می خوانــد، تنهــا لــوازم مــورد نیــاز بــرای ســفر را در اختیارتــان نمی گــذارد. او همــواره خــودش را 
بــه شــما عطــا می کنــد چــون تنهــا نیــاز شــما خــود خداونــد اســت و تنهــا حضــور او قــادر اســت همــه 

چیــز را بــرای شــما مهیــا ســازد.
زمانــی کــه موســی می گویــد: »خداونــدا، کســی دیگــر را مامــور کــن.« نشــان می دهــد کــه او 
هویــت خــود را بــه عنــوان فرزنــد خــدا درک نکــرده اســت. از آنجایــی کــه او فرزنــد منتخــب خداونــد 
ــه  ــی ب ــد او را دســت خال ــد خداســت، خداون ــود. چــون او فرزن اســت، هرگــز تــک و تنهــا نخواهــد ب
جایــی نمی فرســتد. موفقیــت موســی، نــه در توانایــی و حکمــت فــردی، بلکــه در مجــد و جــلال 
فرســتنده اش می باشــد. فرامــوش نکــن، هرجــا کــه خــدا تــو را بفرســتد، خــودش همراهــت می آیــد!

برای تعمق بیشتر تثنیه ۱:۳۱-8 را بخوانید.



۲8 سپتامبر
اهمال کاری و تنبلی ریشه در خودپسندی دارد. به واسطۀ خودپسندی است که ما به جای 

انتخاب بهترین، راحت ترین راه را انتخاب می کنیم. اما باید بدانیم که فیض، اهمال کار نیست.

مــا تحمــل شــنیدن ایــن مطلــب را نداریــم و گمــان می کنیــم کــه تنهــا راجــع بــه دیگــران صــدق 
ــه آن را بشــنویم.  ــم ک ــاز داری ــا نی ــا م ــدی هســت ام ــر ب ــا. اگرچــه خب ــه خــود م ــه راجــع ب ــد ن می کن
نکتــه ایــن اســت: تــا زمانــی کــه گنــاه در مــا زندگــی می کنــد، اهمــال کاری مشــکل همــه مــا خواهــد 
بــود. پیــش از اینکــه ایــن مطلــب را رد کنیــد و بــه صفحــه بعــدی برویــد، اجــازه دهیــد ایــن مســئله 

ــم. ــان تشــریح کن را برایت
ــا  ــه خاطــر همــه مــرد ت ــا: »و ب در دوم قرنتیــان 1۵:۵ نوشــته شــده کــه عیســی مســیح آمــد ت
زنــدگان دیگــر نــه بــرای خــود، بلکــه بــرای آن کــس زیســت کننــد کــه بــه خاطرشــان مــرد و برخاســت.« 
در ایــن عبــارت یــک نکتــه مهــم گنجانیــده شــده اســت کــه دربــاره زندگــی هــر شــخصی، صــدق 
ــی شــدن عیســی مســیح امــری  ــه آمــدن و قربان ــد ک ــان می کن ــد. پولــس رســول در اینجــا بی می کن
ضــروری بــود؛ زیــرا خاصیــت گنــاه خودپســندی و خودخواهــی اســت. گنــاه باعــث می شــود کــه 
جایــگاه خــدا و مالکیــت او را بــر زندگــی خــود نادیــده بگیــرم. از آنجایــی کــه خداونــد محــور و بنیــان 
زندگــی مــن نیســت، مــن خویشــتن را محــور و مرکــز همــه چیــز قــرار می دهــم. زندگــی حــول و حــوش 
مــن می چرخــد. تمــام نگرانی هــای مــن مربــوط بــه امــور خــودم می باشــد. تمــام توجــه و تمرکــز 
مــن بــر خواســته ها، نیاز هــا و  امیــال خــودم هســت. تمــام طریق هــا تنهــا بــرای مــراد مــن و زندگــی 
شــخصی مــن پیــش مــی رود. تمــام آرزو هــای مــن در رفــاه و آســایش، و موفقیــت و لذایــذ شــخصی 
خلاصــه می شــود. مــن بــر خواســته های خــودم پافشــاری می کنــم و تنهــا زمانــی خوشــحال هســتم 

کــه بــه خواســته ام دســت یابــم.
ــام زندگــی حــول محــور خــودم  ــل دارم تم ــه تمای ــی ک ــاه کار از آنجای ــک گن ــوان ی ــه عن حــال ب
بچرخــد؛ از هــر کار ســخت و دشــواری امتنــاع می کنــم. مــن عــادت دارم کار کــردن و ســهیم شــدن 
در خدمــت بــه دیگــران و پایــداری نمــودن، پذیــرش واقعیــت، نیــاز بــه کار و ســهیم بــودن در ملکــوت 

خــدا را یــک نفریــن بدانــم.
بــرود، چنــدان  بــه کار  بــرای خشــنودی دیگــران  از آنجایــی کــه دعــوت شــده ام عطایایــم   
خوشــحال نیســتم. بــه همیــن دلیــل گنــاه همــواره تــلاش می کنــد تــا مــا را از مســیر درســت منحــرف 
کنــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه مــا فکــر می کنیــم یــک زندگــی نیکــو، زندگــی بــدون دغدغــه و کار 
اســت. حقیقــت ایــن اســت کــه مــا بــرای کار کــردن آفریــده شــده ایم. کار کــردن فقــط بــه صــلاح مــا 
بلکــه بــه معنــای تســلیم شــدن در برابــر خالق مــان اســت. کار نفریــن نیســت بلکــه معــرف هویــت 
مــا می باشــد. یکــی از دلایلــی کــه مــا آفریــده شــدیم و بــر ایــن زمیــن قــرار گرفتیــم مراقبــت از جهــان 
فیزیکــی بــوده کــه خداونــد آن را خلــق کــرده اســت. اگرچــه بــه دلیــل ســقوط ایــن جهــان، مراقبــت 
و کار کــردن بــر ایــن زمیــن دشــوار شــده اســت امــا نبایــد فرامــوش کنیــم کــه پیــش از هبــوط عالــم؛ 
آدم و حــوا بــه کار کــردن فراخوانــده شــده بودنــد. اهمــال کاری هــای مــا نشــان می دهــد کــه چقــدر 
بــه فیــض محتــاج هســتیم. بــدون عمــل فیــض، مــا بــاور داریــم کــه کار کــردن یــک بــار گــران اســت. 
تنهــا فیــض و مرحمــت قــادر اســت کــه افــراد تنبــل را بــه کارگرانــی کوشــا در ملکــوت و جــلال خــدا 

تبدیــل بســازد.
برای تعمق بیشتر پیدایش ۱ تا۳ بخوانید.



۲۹ سپتامبر
خداوند از شما دعوت می کند که در ایمان خود رشد کنید، سپس شما را به  واسطۀ حقیقت و 

فیض خود خوراک داده و بالغ می سازد.

آیــا در ایمــان خــود در حــال رشــد کــردن هســتید و یــا برایتــان اهمیتــی نــدارد؟ آیــا بــا کمــی داشــتن 
ــا وجــود اینکــه همچنــان عمــل  ــا ب اطلاعــات از کتــاب مقــدس و اصــول ایمانــی راضــی شــده اید؟ آی
دگرگون کننــدۀ فیــض خــدا در شــما بــه پایــان نرســیده، از خــوراک روحانــی خــدا دســت کشــیده ایــد؟ 
آیــا همچنــان مشــتاق آن فیضــی هســتید کــه بــه شــما عطــا شــده اســت؟ آیــا از اینکــه کمــی مذهبــی 
و یــا روحانــی جلــوه کنیــد خوشــنود هســتید؟ آیــا ادعــای  ایمــان داری می کنیــد، قســمت هایی از 
زندگــی شــما بــا ارزش هــای متفاوتــی پیــش مــی رود؟ آیــا ارتبــاط شــما بــا خــدا، چهارچوب اندیشــه و 
رفتار هــای شــما را در ازدواج، رفاقــت، فرزنــد پــروری، شــغل و حرفــه، امــور مالــی و غیــره شــکل داده 
اســت؟ آیــا ارتبــاط شــما بــا خــدا تأثیــری بــر آرزو هــا و افــکار پنهانی تــان داشــته اســت؟ وقتــی خــود را 
برانــداز می کنیــد، در جایــی کــه حضــور خــدا نباشــد خوشــنود هســتید؟ آیــا از آن فیضــی کــه بــه شــما 

عطــا شــده و نیازتــان را آشــکار می ســازد خوشــنود هســتید؟
وقتی به این مطلب می اندیشم؛ ذهن من به سراغ این دو قسمت می رود:

ــی را از خــود  ــم بدگوی ــا و حســد، و هــر قسِ ــه مکــر و ری ــه، و هــر گون ــوع کین پــس هــر ن
برانیــد و همچــون نــوزادگان، مشــتاق شــیر خالــصِ روحانــی باشــید تــا بــه مــدد آن بــرای 

ــان اســت. نجــات نمــو کنیــد، اگــر براســتی چشــیده اید کــه خداونــد مهرب
ــا نــزد  بــا نزدیــک شــدن بــه او، یعنــی بــه آن ســنگ زنــده کــه آدمیــان رد کرده انــد امّ
خــدا برگزیــده و گرانبهاســت، شــما نیــز چــون ســنگهای زنــده بــه صــورت عمارتــی روحانــی 
قربانیهــای  به واســطۀ عیســی مســیح،  و  باشــید  مقــدسّ  کاهنانــی  تــا  بنــا می شــوید 

ــد. )اول پطــرس ۵-1:2( ــم کنی ــول خــدا را تقدی ــی مقب روحان

در ایــن بــاره، مطالــب بســیار بــرای گفتــن داریــم، امّــا شــرح آنهــا دشــوار اســت، چــرا کــه 
گوشــهای شــما ســنگین شــده اســت. براســتی کــه پــس از گذشــت ایــن همــه وقــت، خــود 
می بایســت معلـّـم باشــید. و بــا این حــال نیــاز داریــد کســی اصــول ابتدایــی کلام خــدا را 
دیگــر بــار از آغــاز بــه شــما بیاموزانــد. شــما محتــاج شــیرید، نــه غــذای ســنگین! هــر کــه 
شــیرخوار اســت، بــا تعالیــم پارســایی چنــدان آشــنا نیســت، زیــرا هنــوز کــودک اســت. امـّـا 
ــا تمریــن مــداوم، خــود را تربیــت کرده انــد کــه  غــذای ســنگین از آنِ بالغــان اســت کــه ب

خــوب را از بــد تشــخیص دهنــد. )عبرانیــان 14-11:۵(
امــروز بــا خــود صادقانــه روبــرو شــوید. کــدام بخــش وضعیــت شــما را توصیــف می کنــد؟ آیــا 
شــما آن نــوزادی هســتید کــه محتــاج بــه شــیر روحانــی اســت و یــا آن شــخص بالغــی هســتید کــه 
نیــاز بــه غــذای گوشــتی دارد؟ فرامــوش نکنیــد لازم نیســت خــود را توجیــه کنیــد و یــا شــواهد موجــود 
را انــکار کنیــد. فیــض عیســی مســیح شــما را از ایــن مســائل آزاد کــرده اســت. صلیــب عیســی مســیح 
از شــما دعــوت می کنــد تــا روراســت باشــید زیــرا همــه چیــز در گذشــته شــما، بــا خــون عیســی مســیح 
پوشــیده شــده اســت. همچنیــن فرامــوش نکنیــد فهمیــدن و اعتــراف کــردن بــه احتیــاج خــود، نیازمنــد 

فیــض اســت. و ایــن فیــض در عیســی مســیح از آن شــما می باشــد.
برای تعمق بیشتر عبرانیان ۱۱:۵-۱۲:۶ را بخوانید.



۳۰ سپتامبر
او به جای ما زندگی کرد. او مرگی را متحمل شد که ما سزاوارش بودیم. و او حیاتی تازه را به ما 

عطا کرد که محتاجش بودیم.

تنهــا فیــض بی همتــای خداونــد قــادر اســت مــا را از مــوت بــه حیــات وارد کنــد. هیــچ انســانی 
نمی توانــد چنیــن کاری انجــام دهــد نجــات امــری فراتــر از درک مــا می باشــد. رابطــه داشــتن بــا 
خــدا مــاورای دســترس مــا اســت. کمــال اخلاقــی، قلــه ای فتــح نشــدنی اســت. حتــی خالص تریــن 
نیت هــای مــا نمی توانــد پاســخگوی جــلال خــدا باشــد. پارســایی و حکمــت فراتــر از توانایی هــای 
ــا هــدف خلقــت خــود  طبیعــی مــا اســت. اگــر مــا بــه حــال خــود ر هــا شــویم، نمی توانیــم مطابــق ب

پیــش برویــم. همــه مــا از جــلال خــدا قاصــر می آییــم و ســزاوار مجــازات هســتیم.
اگــر متوجــه وضعیــت بحرانــی خــود نباشــید و ناتوانــی خــود را درک نکنیــد، کتــاب مقــدس 
مخصوصــاً کار مســیح، بــرای شــما بی معنــا خواهــد بــود. چــرا بایــد خــدا پســر خــود را بــه ایــن جهــان 
بفرســتد؟ چــرا بایــد عیســی مســیح بــه مــدت ۳۳ ســال زندگــی بی عیــب و پاکــی را پشــت ســر 
می گذاشــت؟ چــرا بــرای او مهــم بــود کــه در شــرایط مــا قــرار بگیــرد و وسوســه های مــا را تجربــه 
کنــد؟ چــرا مصائــب و مــرگ او امــری ضــروری بــود؟ چــرا بایــد از مــرگ رســتاخیز می کــرد؟ پاســخ بــه 
ایــن پرســش ها، مســتلزم پیگیــری کــردن زنجیــره داســتانی اســت کــه در کتــاب مقــدس وجــود دارد. 
خــدا ایــن چنیــن اســتوار و محکــم عمــل کــرد، چــون طریــق دیگــری بــرای نجــات مــا وجــود نداشــت. 
مــا تنهــا بــه طــرز وخیمــی در دام گنــاه گرفتــار شــده بودیــم و قــادر بــه کمــک کــردن خــود نبودیــم. مــا 
درگناهــان خــود مــرده بودیــم، چقــدر احتمــال دارد یــک جنــازه در تابــوت، بتوانــد خــودش را نجــات 

دهــد؟ مــا نیــز دقیقــاً در همیــن شــرایط بــه ســر می بردیــم.
بــه همیــن دلیــل وجــود یــک منجــی الزامــی اســت زیــرا مــا قــادر بــه نجــات خــود نمی باشــیم. 
اگرچــه می توانیــم از موقعیت هــا و روابــط مختلــف فــرار کنیــم امــا نمی توانیــم از خویشــتن ر هایــی 
بیابیــم. مــا نمی توانیــم از آنچــه کــه انجــام داده ایــم و از ذات خــود و از تــاوان کار هــای خویــش فــرار 
کنیــم. تنهــا امیــد مــا ایــن اســت کــه خداونــد بــا محبــت نجات بخــش و فیــض پــر جــلال خــود بــه ســوی 

مــا قــدم بــردارد و آنچــه را کــه مــا نمی توانیــم انجــام دهیــم، او بــرای مــا انجــام دهــد.
بــه همیــن دلیــل خــدا پســر خویــش را فرســتاد تــا آدم ثانــی باشــد. او بــا وسوســه هایی کــه آدم 
اول بــا آن مواجــه شــد، روبــرو گشــت امــا نلغزیــد. او در جایــی کــه آدم نافرمانــی کــرد، ســر ســپرده 
ــر دوش کشــید. آدم ثانــی به جــای آدم اول و نســلش جــان ســپرد.  ــاه آدم را ب ــار گن ــد و ب خــدا مان
معیار هــای خــدا را بــه انجــام رســاند و غضــب الهــی را خامــوش ســاخت؛ بــه همیــن ســبب راه را بــرای 
مــا بــاز کــرد تــا بــا خــدا رابطــه ای جاودانــه داشــته باشــیم. تمــام آنچــه کــه عیســی مســیح انجــام داد، 

بــه نمایندگــی از مــا انجامشــان داد. هــر آنچــه کــرد بــه خاطــر شــما کــرد.
برای تعمق بیشتر رومیان ۱۲:۵-۲۱ را بخوانید.



۱ اکتبر
از آنجایی که او به نجات شما از دست خودتان بسیار اهمیت می دهد، گاهی عنایات الهی 

ناخوشایند هستند. خدا به این شکل عمل می کند تا شما را از خطر برهاند و به سمت خیر و 
صلاحتان هدایت کند.

ــه فیــض خــدا  ــه ب ــی ک ــد؟ زمان ــی داری ــر ذهن ــد چــه تصوی ــت الهــی فکــر می کنی ــه عنای ــه ب ــی ک زمان
می اندیشــید، چــه تصویــری در ذهــن تداعــی می شــود؟ آیــا لحظاتــی در زندگی تــان بــوده اســت کــه 
خواهــان فیــض خــدا باشــید، در حالــی کــه از قبــل ایــن فیــض بــه شــما عطــا شــده اســت؟ فیــض 
خــدا همیشــه باعــث آســایش و تســلی نیســت. محافظــت از او همــواره بــه معنــای آزادی و تســکین 
خاطــر نیســت. آیــا ممکــن اســت عنایــت و رحمتــی کــه خواهانــش هســتیم، چیــزی نباشــد کــه بــه 

آن نیــاز داریــم؟
چرخــه ای کــه در زندگــی بنــی اســرائیل بــود، بــرای مــا نمونــه ای می باشــد. فرامــوش نکنیــد کــه 
آن هــا افــرادی مثــل مــا بودنــد و بــه همیــن دلیــل آن شــکل کــه دربــاره آن هــا مکتــوب گشــته اســت، 
بــرای مــا درس عبرتــی اســت کــه مــا اشــتباهات مشــابه انجــام ندهیــم. به واســطۀ فیــض الهــی 
کشــمکش های آنــان بــرای مــا ثبــت گشــته اســت تــا فیضــی کــه بــه مــا عطــا گشــته اســت را محتــرم 

بشــماریم و بــه ســوی آن شــتابان شــویم. ماجــرای زیــر را بــه دقــت بخوانیــد:
بنی اســرائیل آنچــه را کــه در نظــر خداونــد بــد بــود بــه جــا آوردنــد، و بعََلهــا را عبــادت 
کردنــد. ایشــان یهــوه خــدای پدرانشــان را کــه آنــان را از ســرزمین مصــر بیــرون آورده 
بــود تــرک گفتنــد، و خدایــانِ غیــر را از میــان خدایــان اقــوام پیرامونشــان پیــروی کــرده، 
آنهــا را پرســتش نمودنــد و خشــم خداونــد را برافروختنــد. آری، آنــان خداونــد را تــرک 
گفتــه، بعََلهــا و عشَــتاروت را عبــادت کردنــد. پــس خشــم خداونــد بــر اســرائیل افروختــه 
شــد، و ایشــان را بــه دســت تاراجگــران ســپرد، کــه تاراجشــان کردنــد. و ایشــان را بــه 
دشــمنانِ پیرامونشــان فروخــت، بــه گونــه ای کــه دیگــر نمی توانســتند در برابــر دشــمنان 

خــود بایســتند. 
هــرگاه بــرای نبــرد بیــرون می رفتنــد، دســت خداونــد بــرای بــدی بــر ضــد ایشــان بــود، 
چنانکــه بدیشــان هشــدار داده و برایشــان ســوگند خــورده بــود. پــس ایشــان به غایــت در 
تنگــی بودنــد. آنــگاه خداونــد داوران برانگیخــت، و آنــان ایشــان را از دســت تاراجگرانشــان 
ــا  ــانِ غیــر زن نجــات دادنــد. ولــی بــه داوران خــود نیــز گــوش نســپردند، زیــرا از پــی خدای
کــرده، آنهــا را پرســتش نمودنــد. آنــان خیلــی زود از راهــی کــه پدرانشــان در آن گام 
عمــل  ایشــان  ماننــد  و  شــدند،  منحــرف  خداونــد،  فرامیــن  اطاعــت  یعنــی  می زدنــد، 
نکردنــد. هــرگاه خداونــد داوران برایشــان برمی انگیخــت، بــا آن داور می بــود و ایشــان 
را در تمــام ایــام زندگــی آن داور از دســت دشمنانشــان نجــات مــی داد، زیــرا خداونــد بــه 
ســبب ناله هایــی کــه از دســت ظالمــان و ســتم کنندگانِ خویــش برمی آوردنــد، بــر ایشــان 
شــفقت می کــرد. امــا چــون آن داور می مــرد، آنــان بــار دیگــر منحــرف می شــدند و از 
پــدران خــود نیــز فاســدتر عمــل کــرده، خدایــان غیــر را پیــروی می نمودنــد و آنهــا را عبــادت 
و سَــجده می کردنــد. آنــان از هیچ یــک از عادتهــا یــا راههــای خودســرانۀ خــود دســت 

)19-11:2 )داوران  نمی کشــیدند. 
قــوم اســراییل ســهمی در کار و محافظــت خــدا نداشــتند. خداونــد اجــازه داد تــا ایــن موقعیــت 
دشــوار پدیــد آیــد تــا بــه ایــن وســیله قلب هــای آنــان را از بــت پرســتی بــازدارد. امــا بنــی اســرائیل تنهــا 
خواســتار کمــک خداونــد بودنــد تــا آنــان را از دســت دشمنانشــان نجــات دهــد و زمانــی کــه ر هایــی را 
بــه دســت می آوردنــد، بــه زندگــی گناه آلــود خــود بــاز می گشــتند. امــروز می خواهیــد فیــض مســیح 

چگونــه از شــما محافظــت کنــد؟
برای تعمق بیشتر داوران ۲ تا ۳ را بخوانید.



۲ اکتبر
شما نمی توانید گناه را دست کم بگیرید، زیرا با اینکار فیض را کوچک شمرده اید.

لحظــه ای بــه ایــن مطلــب بیاندیشــید؛ تمایــل داریــد گناهــان چــه کســی را کوچــک بشــمارید؟ 
همســرتان؟ فرزندانتــان؟ دوســتانتان؟ همســایه تان؟ گنــاه کارفرمایتــان؟ اشــتباهات والدینتــان؟ 
ــه گنــاه دیگــران را کوچــک می شــماریم، بلکــه برعکــس؛  ــا مشــکل ایــن نیســت ک ــت م بــرای اکثری
مــا تمایــل داریــم بیــش از حــد بــر ضعف هــا و خطا هــای دیگــران تمرکــز کنیــم. بــرای مــا آســان 
اســت بــه راحتــی بــه ضعف هــای دیگــران اشــاره کنیــم. همــه مــا وسوســه می شــویم کــه بــه نوعــی 
آمــار گناهــان اطرافیان مــان را داشــته باشــیم. اگــر صــادق باشــیم؛ بایــد اعتــراف کنیــم کــه معمــولاً 
توجه مــان بیشــتر بــر خطا هــای دیگــران اســت تــا ضعف هــا و گناهــان خودمــان. مــا دوســت داریــم از 
نقــاط ضعــف اطرافیانمــان آگاه باشــیم در حالیکــه نســبت بــه عیــب و مشــکلات خــود کــور هســتیم. 
ــاوت چندانــی در  ــه مــا بــا آن هــا شــباهت زیــادی داریــم و تف ــم ک ــاد می بری ــن ســبب از ی بــه همی

عملکــرد مــا نســبت بــه آن هــا وجــود نــدارد.
نکتــه ایــن اســت کــه ایــن توجــه بیــش از حــد بــه عوامــل بیرونــی و انــکار مشــکلات درونــی، 
خوشــایند نیســت. کــور بــودن نســبت بــه گناهــان خــود، باعــث می شــود کــه نیــاز روحانــی خــود را 
نادیــده بگیریــد. ایــن انــکار کــردن باعــث بــی ارزش شــمردن فیــض خــدا و خــوار شــمردن قــدرت 
الهــی اســت. انــکار نیــاز خــود بــه فیــض و نادیــده گرفتــن قــدرت آن هرگــز بــه عاقبــت خوبــی ختــم 

نمی شــود.
مشــکل همیــن اســت، مــا در انجــام چنیــن کاری عملکــرد بســیار خوبــی داریــم. همــه مــا در 
کوچــک شــمردن گنــاه خــود تبحــر داریــم و بــا کــم شــمردن آن، ارزش فیــض را تنــزل داده و عمــل 
پــر جــلال فیــض را کــه از گذشــته تــا بــه آینــده در حــال انجــام اســت نادیــده می گیریــم. کســانی کــه 
گنــاه را کوچــک می شــمارند، بــر آن چیــره نمی شــوند و آنانــی کــه فیــض را نادیــده می گیرنــد، بــرای 
یــاری طلبیــدن بــه ســراغ آن نمی رونــد. مطلبــی کــه می گویــم دربــاره دو جنبــه از زندگــی مســیحی 
ســالم اســت. بــا وجــود اینکــه در مســیح هســتید اعتــراف می کنیــد گنــاه هنــوز در شــما فعــال اســت؛ 
ــا این حــال بــه تدریــج مغلــوب می شــود و شــما در کمــال تواضــع ایــن حقیقــت را می پذیریــد کــه  ب
آن فیــض پــر جــلال بــرای شــما کاری انجــام داده اســت کــه شــما بــه تنهایــی نمی توانســتید انجــام 

دهیــد.
اقــرار بــه گنــاه شــما را بــه جایــی تاریــک و غم انگیــز نمی کشــاند؛ زیــرا بــا اعتــراف کــردن، فیضــی 
بــه شــما عطــا شــده اســت کــه از گنــاه شــما بزرگتــر اســت. اعتــراف کــردن بــه گنــاه بــدون در نظــر 
ــزاری می شــود. پذیرفتــن  ــه تــرس، اســارت روحــی و حــس شــرم و خــود بی گرفتــن فیــض، منجــر ب
ــاه باعــث دانــش الهیاتــی می شــود امــا در زندگــی و قلــب شــما تغییــری  ــه گن فیــض بــدون اقــرار ب
ــا شــادمانی و  ــاه و خــوار کــردن فیــض، ب ــد. پــس امــروز به جــای کوچــک شــمردن گن ایجــاد نمی کن

پشــیمانی بــه ســوی فیــض عیســی مســیح شــتابان شــوید.
برای تعمق بیشتر اول یوحنا ۱:۲-۱۷ را بخوانید.



۳ اکتبر
لازم نیست همه چیز را در زندگی درک کنید، چون خداوند شما، خدای فیض و حکمت است که 

از هر چیزی آگاه است.

ــار بیاییــم. اگرچــه مــا  ــا آن کن ــه راحتــی ب یــک پارادوکــس وجــود دارد کــه اکثریــت مــا نمی توانیــم ب
توســط خــدا آفریــده شــده ایم تــا منطقــی باشــیم و میــل بــه دانســتن و درک کــردن را بــه مــا بخشــیده 
ــی هرگــز موقعــی میســر نمی شــود کــه جــواب  ــم کــه آرامــش درون ــد فرامــوش کنی اســت، امــا نبای
تمــام ســؤالات مان را داشــته باشــیم. اگرچــه ایمــان کتــاب مقــدس، غیــر منطقــی نیســت امــا مــا را 
ــت خــود در خــدا  ــداران از هوی ــوان ایمان ــه عن ــا ب ــر م ــرد. اگ ــر از اســتدلال ها و منطق مــان می ب فرات
آگاه هســتیم و می دانیــم کــه تصویــر او را در خــود داریــم بــاور داریــم کــه مطالعــه کــردن، یادگیــری، 
تحقیــق و دانســتن بســیار مهــم اســت؛ امــا مــا عقــل گــرای مطلــق نیســتیم. مــا بــه عقــل خــود بیشــتر 
از خــدا اعتمــاد نداریــم. هــر چــه را کــه خداونــد راســت می شــمارد و بــرای مــا معنــا نمی دهــد رد 
نمی کنیــم زیــرا می دانیــم کــه اراده خــدا بــا رمــز و راز در کار اســت. رمــز و رازی کــه حتــی عالی تریــن 
دانــش الهیاتــی نمی توانــد تمــام جنبه هــای آن را متوجــه شــود. دانــش کتــاب مقدســی و داشــتن 
تخصــص در الهیــات باعــث می شــود کــه تمــام ســؤالات و ابهامــات شــما راجــع بــه زندگــی و اراده خــدا 
برطــرف شــود زیــرا اگرچــه اراده خــدا در کتــاب مقــدس آشــکار شــده اســت امــا او تمــام کار هایــی را 
کــه در زندگیتــان بــرای صــلاح شــما و جــلال خویــش انجــام می دهــد، توضیــح نمی دهــد. نکتــه در 

ایــن اســت کــه خداونــد شــما را غافلگیــر می کنــد.
اگــر ســؤال می کنیــد: پــس آرامــش را در کجــا می تــوان یافــت؟ در اشــعیا 2۶ بــه ایــن پرســش 

پاســخ داده شــده اســت:

اندیشۀ استوار را در آرامش
کامل نگاه خواهی داشت،

زیرا که بر تو توکل می دارد.
تا به ابد بر خداوند توکل کنید،

زیرا که خداوند یهوه، صخرۀ جاودانی است.

ایــن قســمت بــه مــا می گویــد کــه آرامــش در کجــا پیــدا می شــود. امــا تــلاش نمی کنــد تــا رمــز 
و راز اراده الهــی را بــرای مــا آشــکار بســازد. آرامــش در ایــن نیســت کــه برنامه ریزی هــای شــخصی 
مــا مــو بــه مــو انجــام شــود و بتوانیــم شــرایط و افــراد زندگــی را کنتــرل کنیــم. بلکــه آرامــش در 
اعتمــاد کــردن بــه کســی اســت کــه از هــر رمــز و رازی آگاه اســت و همــه چیــز را درک می کنــد زیــرا 
بــر هــر چیــزی کنتــرل دارد. می توانیــد ایــن آرامــش عمیــق را تجربــه کنیــد. آن آرامشــی کــه حتــی 
بــه هنــگام مشــکلات و ســختی ها از بیــن نمــی رود و در شــرایط های دشــوار هــم پابرجــا می مانــد؟ 
تجربــه کــردن چنیــن آرامشــی مســتلزم تعمــق کــردن بــر ذات خــدا اســت. هــر چــه بیشــتر بــر جــلال 
و قــدرت، حکمــت و فیــض،  امانــت و عدالــت، شــکیبایی و محبــت او بــرای نجات تــان و تعهــدی کــه 
نســبت بــه زندگیتــان دارد بیاندیشــید، راحت تــر می توانیــد بــا راز و رمــز زندگــی کنــار بیاییــد. چــرا؟ 
زیــرا آگاه هســتید کســی کــه در پشــت تمــام ایــن رمــز و راز هاســت پرجــلال و پرشــکوه هســت و نــه 
فقــط شایســته اعتمادتــان می باشــد بلکــه شایســته پرســتیده شــدن نیــز هســت. حقیقتــاً آرامــش 
در پــی بــردن و دانســتن تمــام مســائل و راز هــای زندگــی نیســت بلکــه در پرســتیدن کســی اســت کــه 

همــه چیــز را از پیــش مقــدر کــرده و می دانــد.
برای تعمق بیشتر مزمور ۱۳۹ را بخوانید.



۴ اکتبر
کشمکش ما با گناه آنچنان عمیق است که خدا به بخشیدن ما راضی نشده، و با روح خویش در 

ما سکونت می گیرد.

یــک الهیــات خــوب بــه معنــای ایــن اســت کــه هــم تواضــع داشــته باشــید و هــم از آرامــش برخــوردار 
باشــید. چــرا؟ خــدا نمی خواهــد کــه برخــورداری از دانــش الهیــات یــک هــدف باشــد، گویــی کــه 
غایــت فیــض، علــم الهیــات اســت. نــه، بلکــه هــر قســمت از کتــاب مقــدس بــرای رســیدن بــه هدفــی 
مکتــوب شــده و آن هــدف؛ دگرگــون ســاختن زندگــی اســت. بــا گفتــن ایــن مطلــب؛ بایــد گفــت 

الهیاتــی کــه در بــاب روح القــدس در عهــد جدیــد وجــود دارد، نمــودی خــاص از تواضــع اســت.
چــرا خداونــد در ابتــدا مــرا نجــات نمی بخشــد، و عاقبــت در محضــر خویــش پذیــرای مــن 
نمی شــود و در ایــن بیــن، مــرا بــه حــال خــود وا نمی گــذارد؟ چــرا حضــور و ســکونت روح القــدس 
بــه عنــوان یــک عطــای ضــروری بــرای هــر ایمانــدار در نظــر گرفتــه می شــود؟ پاســخ ایــن اســت؛ بــه 
دلیــل گرانبــاری مــن بــه عنــوان یــک گناهــکار. دقــت کنیــد، پارســا شــدن مربــوط بــه گنــاه اســت، و 
بــه جــلال رســیدن، هنگامــی اســت کــه گنــاه بطــور کامــل مغلــوب شــود امــا بــا ایــن وجــود در ایــن 
میانــه، چــون حضــور و قــدرت گنــاه وجــود دارد، بایــد آرام آرام به واســطۀ فیــض، ریشــه کــن شــود 

ــه کمــال نمی رســد. ــه کار فیــض ب وگرن
گنــاه، تنهــا مــا را مقصــر نمی ســازد، بلکــه مــا را ناتــوان می ســازد. مــا را فلــج می کنــد تــا قــادر 
نباشــیم بــه نحــوی زیســت کنیــم کــه مایــه خشــنودی خداونــد باشــد. گنــاه، آرزو هــای مــا را مــی دزدد 
و افــکار مــا را منحــرف می ســازد. کنتــرل زبــان مــا را در دســت می گیــرد و بــر رفتــار مــا مســلط 
می گــردد. اراده مــا را سســت می کنــد و عــزم و تــوان مــا را کاهــش می دهــد. مــا را لنــگ و اســیر و 
عاجــز می ســازد. مــا تنهــا احتیــاج بــه بخشــش و آمــرزش نداریــم؛ بلکــه در زمــان حــال نیــز محتــاج بــه 
یــاری هســتیم تــا از اراده و قــدرت برخــوردار باشــیم و بتوانیــم آنچــه را کــه پســندیده خداونــد اســت 
بــه انجــام برســانیم. کشــمکش بــا گنــاه، آنچنــان ســنگین اســت کــه تنهــا خداونــدی کــه در درون مــا 
ســاکن اســت می توانــد بــه مــا قــدرت ببخشــد کــه او را خشــنود بســازیم. پــس خــدا نــه تنهــا مــا را 
می بخشــد، و بــه انجــام کار درســت دعــوت کــرده و خانــه ابــدی را بــه مــا وعــده می دهــد، بلکــه بــا مــا 
همــراه می شــود. او در درون مــا ســاکن می شــود و در مــا عمــل می کنــد، زیــرا بــدون قــوت او قــادر 

نیســتیم آنچــه را کــه درســت اســت بــه انجــام برســانیم.
چقــدر متواضعانــه! مــا نــه تنهــا نمی توانیــم بخاطــر نجــات بــه خــود فخــر کنیــم، بلکــه نمی توانیم 
بخاطــر مطیــع بــودن نیــز، از خــود خشــنود باشــیم زیــرا تمامــی ایــن کار هــا نتیجــۀ فیــض خداســت 
و به واســطۀ روح انجــام گرفتــه اســت. زیــرا بــدون حضــور روح القــدس مــا تــوان و  انگیــزه لازم را 
بــرای اطاعــت کــردن نخواهیــم داشــت. بلــه، مــا در مســیح خلقتــی تــازه هســتیم و مــا در او زنــده 

گشــته ایم، امــا بــدون حضــور روح القــدس، توانــی بــرای مغلــوب ســاختن گنــاه نداریــم.
ــر شــما  ــن اســت: اگ ــب می گــردد؟ جــواب ای ــن مطل چــه چیــزی باعــث تســلی بخش بــودن ای
فرزنــد خــدا هســتید، روح او در شــما ســاکن اســت. لازم نیســت آرزو کنیــد و بــا دعــا بخواهیــد کــه 
در کنــار شــما قــرار بگیــرد. او آمــده اســت و هــر لحظــه به واســطۀ فیــض و مرحمــت، بــه شــما تــوان 

و قــوت می بخشــد.
برای تعمق بیشتر ۱:۲-۱۳ را بخوانید.



۵ اکتبر
ایمان، چیزی بیشتر از باور داشتن به راستی ها است. ایمان، یعنی زیستن به نحو درست است 

چون به راستی باور دارید.

عبرانیان 1:11-۷  ایمان را تعریف نموده و اینکه چه چیزی را به بار می آورد، تشریح می کند:
ایمــان، ضامــن چیزهایــی اســت کــه بــدان امیــد داریــم و برهــان آنچــه هنــوز نمی بینیــم. 
ــه ایمــان  ــه نیکویــی شــهادت داده شــد. ب ــارۀ پیشــینیان ب ــود کــه درب ــه ســبب ایمــان ب ب
درمی یابیــم کــه کائنــات بــه وســیلۀ کلام خــدا شــکل گرفــت، بدان گونــه کــه آنچــه دیــده 

ــد نیامــد. می شــود از چیزهــای دیدنــی پدی
ــر از قربانــی قائــن بــه خــدا تقدیــم کــرد، و  ــود کــه هابیــل قربانــی  نیکوت ــه ایمــان ب ب
بــه ســبب همیــن ایمــان دربــارۀ او شــهادت داده شــد کــه پارساســت، زیــرا خــدا دربــارۀ 
هدایــای او بــه نیکویــی شــهادت داد. بــه همیــن ســبب، هرچنــد چشــم از جهــان فــرو 
ــوخ از ایــن جهــان منتقــل شــد تــا  بســته، هنــوز ســخن می گویــد. بــه ایمــان بــود کــه خنَ
طعــم مــرگ را نچشــد و دیگــر یافــت نشــد، چــون خــدا او را برگرفــت. زیــرا پیــش از برگرفتــه 
شــدن، دربــارۀ او شــهادت داده شــد کــه خــدا را خشــنود ســاخته اســت. و بــدون ایمــان 
ممکــن نیســت بتــوان خــدا را خشــنود ســاخت، زیــرا هــر کــه بــه او نزدیــک می شــود، بایــد 
ایمــان داشــته باشــد کــه او هســت و جوینــدگان خــود را پــاداش می دهــد. بــه ایمــان بــود 
ــود  ــده نشــده ب ــا آن زمــان دی ــارۀ امــوری کــه ت ــوح هنگامــی کــه از جانــب خــدا درب کــه ن
هشــدار یافــت، آن را بــا خداترســی به جــدّ گرفــت و بــرای نجــات خانــوادۀ خویــش کشــتی 
ســاخت. او بــه ایمــانِ خــود دنیــا را محکــوم کــرد و وارث آن پارســایی شــد کــه بــر ایمــان 

اســتوار اســت.
اعتقــاد قلبــی و ذهنــی، جــزء ضــروری ایمــان اســت، امــا  ایمــان داشــتن تنهــا در ذهــن و قلــب 
نیســت. ایمــان حقیقــی کــه کتــاب مقــدس آن را تعریــف می کنــد، چیــزی اســت کــه شــما آن را 
زندگــی می کنیــد. اگــر ایمــان شــما، باعــث تغییــر در شــیوه زندگی تــان نشــود، یــک ایمــان راســتین 
نیســت.  ایمــان، تنهــا پذیــرش ذهنــی مجموعه ایــی از عقایــد نیســت. مــن واهمــه دارم مبــادا ایمــان 
حقیقــی در محافــل انجیلــی چنیــن معنایــی بدهــد.  ایمــان حقیقــی، زندگــی شــما را بــه طــرز اساســی 
احیــا می کنــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه عبرانیــان در بــاب 11 بــر اعمالــی کــه دیگــران انجــام 
داده انــد، بیشــتر تمرکــز می کنــد تــا جزئیــات الهیاتــی.  ایمــان، دارای الهیاتــی عمیــق اســت، امــا بــه 

همیــن مطلــب خلاصــه نمی شــود، بلکــه فراتــر مــی رود.
ــرای  ــال ب ــح می دهــد، ســه مث ــاب ایمــان توضی ــان در ب ــه نویســنده رســالۀ عبرانی همانطــور ک
مــا مــی آورد کــه چگونــه یــک ایمــان حقیقــی بــه خــدا، باعــث دگرگــون شــدن زندگی تــان می گــردد. 
نخســت؛ ایمــان حقیقــی دعــای قلبــی شــما را دگرگــون می ســازد )ماننــد هابیــل(. دوم؛ باعــث 
می شــود مطیــع شــوید )ماننــد خنــوخ(. ســوم؛ ایمــان باعــث می شــود در برابــر دعــوت خــدا، تســلیم 
ــه ایــن مطلــب بیاندیشــید: زندگــی هرکســی به واســطۀ آن چــه کــه  ــون ب ــوح(. اکن ــد ن باشــید )مانن
می پرســتد، قوانینــی کــه پیــروی می کنــد و خــود را تســلیم آن می کنــد؛ شــکل و جهــت می گیــرد. 
ایمــان حقیقــی و زنــده ای کــه کتــاب مقــدس بــه مــا معرفــی می کنــد، ســبب می شــود کــه ایــن ســه 
مــورد را از خــدا تأثیــر بگیریــد. او کســی اســت کــه شــما پرســتش می کنیــد، او تعیین کننــده قوانیــن 
و مرز هــای اخلاقــی شــما در زندگی تــان اســت و ســهیم شــدن در کار ملکــوت او، مایــه مســرت شــما 
اســت. داشــتن بــاوری اصیــل بــه وجــود خــدا و ایمــان داشــتن بــه ایــن مطلــب کــه او جویندگانــش را 
حقیقتــاً پــاداش عطــا می کنــد، باعــث تأثیــرات عمیقــی بــر زندگــی شــما می گــردد. فرامــوش نکنیــد 
کــه شــما نمی توانیــد خــود ایــن ایمــان را ایجــاد کنیــد، بلکــه چنیــن ایمانــی، عطــای فیــض او اســت.

برای تعمق بیشتر پیدایش ۶ و ۹ را بخوانید.



۶ اکتبر
اگر ابدیت محور اندیشه های ما نباشد، زندگی در نظرمان همچون پازلی است که قطعاتش 

نامربوط بهم هستند.

یکــی از نکاتــی کــه در ایــن کتــاب رازگاهــان بــه آن توجــه شــده اســت، ایــن اســت کــه هــر انســانی 
فــارغ از ایــن کــه مذهبــی باشــد یــا نــه، یــک الهیــدان اســت. همــه بــه دنبــال معنــای زندگــی هســتند. 
همــه مــا زندگــی را بــرای خــود تفســیر می کنیــم. هــر یــک از مــا قســمت های مختلــف زندگی مــان را 
بررســی می کنیــم و بــه دنبــال معنــای آن هــا هســتیم. هــر یــک از مــا نظامــی از الهیــات را توســعه 
می دهیــم. همــه مــا فلســفه خــاص خــود را نســبت بــه زندگــی داریــم. هر یــک از مــا دارای جهان بینی 
هســتیم کــه بــه آرزو هــای مــا، انتخاب هــا و تصمیمات مــان، طــرز تفکــر و نحــوه صحبت مــان شــکل 

می دهــد. هیچکــدام از مــا منفعــل نیســتیم و همــه مــا دارای نگــرش خاصــی می باشــیم.
و از آنجایــی کــه خــدا مــا را بــه خوبــی می شناســد و می دانــد کــه خلقــت مــا بــه نحــوی اســت کــه 
می خواهیــم معنــای زندگــی را دریابیــم؛ کلام خــود را بــه مــا عطــا کــرده اســت. او در کلامــش، خــود 
را بــه مــا معرفــی می کنــد، هویــت مــا را عیــان می ســازد، معنــا و مقصــود زندگــی را نشــان می دهــد 
و بزرگتریــن مشــکل بشــریت یعنــی گنــاه را آشــکار می ســازد و بــه مــا امیــد بی همتایــش را نشــان 
ــا ذهــن محــدود خــود، قــادر بــه  ــا جزئیــات بــه مــا نمی گویــد چــون مــا ب می دهــد. او همــه چیــز را ب
درک همــه چیــز نیســتیم امــا او یــک جهان بینــی کامــل را بــه مــا می بخشــد تــا دلیــل آفرینــش خــود 

و هــدف زندگــی را بدانیــم و قــادر باشــیم بــه جلــو پیــش برویــم.
ابدیــت، نگــرش خــاص و ضــروری کتــاب مقــدس اســت. کتــاب مقــدس، مــا را بــا ایــن واقعیــت 
روبــرو می ســازد کــه همــه چیــز بــه دنیــا خلاصــه نمی شــود. و بــه مــا می گویــد کــه عاقبــت و فرجامــی 
بــرای ایــن جهــان وجــود دارد. مــن و شــما، موجــودات جاودانــه ای هســتیم کــه بایــد زندگــی خــود را در 
ابدیــت ســر کنیــم. ایــن ابدیــت می توانــد، در محضــر خــدا ســپری شــود و یــا چــون عذابــی دردنــاک، 

در دوری و جدایــی از او ســر شــود.
واقعیتــی کــه در مــورد ابدیــت وجــود دارد باعــث ایجــاد  امیــد و در عیــن حــال جدیــت بــرای 
زندگــی می شــود. شــیوه زندگــی شــما مهــم اســت، زیــرا ابدیــت را بــه همــراه مــی آورد. انتخاب هــای 
شــما مهــم هســتند، زیــرا تأثیــری ابــدی دارنــد. اعتقــادات شــما مهــم هســتند، چــون ایــن جهــان بــه 
ســوی ابدیــت مــی رود. آنچــه کــه دل بــدان می ســپارید مهــم هســتند، زیــرا فــردای ابــدی در کار 
اســت. نمی تــوان زندگــی را سرســری گرفــت و دل ســپردۀ لحظــه ای از لــذت شــد. نمی توانیــد در فکــر 
لذت هــای کوتــاه باشــید و در عیــن بــه دنبــال ابدیــت برویــد. در پرتــو ایمــان بــه ابدیــت، غافــل شــدن 
از خــدا و زندگــی، بی معنــا اســت. نمی تــوان بــه ابدیــت بــاور داشــت و در عیــن حــال زندگــی را بــه 

ســبک و ســیاق خــود پیــش ببریــد. ابدیــت از شــما می خواهــد زندگــی را جــدی بگیریــد.
ــی  ــز هســت. از آنجای ــن ســاعت نی ــت نوید بخــش ای ــه ابدی ــم ک ــد بدانی ــن حــال بای ــا در عی ام
ــا ابــد  کــه می دانــم همــه چیــز بــه لحظــه خلاصــه نمی شــود، می دانــم کــه رنــج و مصیبــت و گنــاه ت
مانــدگار نیســت. بــرای فرزنــدان خــدا، ابدیــت یعنــی گنــاه بــه طــور کامــل مغلــوب می شــود، رنج هــا 
ــا  ــح و آشــتی ب ــا همیشــه در صل ــا ت ــد و دیگــر آزمایشــی وجــود نخواهــد داشــت و م ــان می گیرن پای
خــدا بــه ســر خواهیــم بــرد. نمی توانیــد بــدون در نظــر گرفتــن ابدیــت، نگــرش درســتی نســبت بــه 

زندگــی اتخــاذ کنیــد.
برای تعمق بیشتر یوحنا ۱۹:۵-۲۹ را بخوانید.



۷ اکتبر
یکی از چیزهایی که نمی توانم بدون آن به زندگی ام ادامه دهم؛ محبت خدا است. زیرا محبت 

خداست که مسیر زندگی ام را تعیین می  کند.

مــی خواهــم صــادق باشــید، چــه چیــزی را بــرای خــود ضــروری می دانیــد؟ گمــان می کنیــد بــدون چــه 
چیــزی قــادر نیســتید بــه زندگــی ادامــه دهیــد؟ چــه »امــا و اگرهایــی« را بــا خــود حمــل می کنیــد و 
چــه طــرز فکــری در بــاب خــدا، زندگــی و خویشــتن داریــد؟ در صــورت نبــود چــه چیــزی، نیکویــی خــدا 
را زیــر ســؤال می بریــد؟ زمانــی کــه بــه گذشــته نــگاه می کنیــد، چــه چیــزی باعــث خوشــحالی شــما در 

یــک رابطــه و یــا یــک موقعیــت شــده اســت؟
تمــام ایــن ســؤالات بــه یــک مطلــب اساســی خلاصــه می شــوند: چــه چیــزی در ایــن جهــان قلــب 
شــما را بــه تســخیر خــود در مــی آورد و تمــام وجودتــان را تحــت کنتــرل می گیــرد؟ پولــس رســول، در 
کولســیان 1:۳-2 کشــمکش موجــود بــر ســر ایــن مســئله را بــه خوبــی تشــریح می کنــد: پــس چــون 
بــا مســیح برخیزانیــده شــده اید، آنچــه را کــه در بالاســت بجوییــد، آنجــا کــه مســیح بــه دســت راســت 
خــدا نشســته اســت. بــه آنچــه در بالاســت بیاندیشــید، نــه بــه آنچــه بــر زمیــن اســت. چــرا پولــس 
رســول، بلافاصلــه بعــد از نوشــتن ایــن مطلــب زیبــا در بــاب انجیــل عیســی مســیح، ایمانــداران را 
فــرا می خوانــد؟ چــون او مخاطبیــن خــود را می شناســد. او می دانــد، بــا وجــود اینکــه ایــن مخاطبیــن 
فرزنــدان خــدا هســتند، همچنــان در جنــگ روحانــی بــه ســر می برنــد. یــک مبــارزه دائمــی بــرای 
تســخیر قلــب شــما وجــود دارد. از یــک منظــر بزرگتــر تنهــا دو چیــز اســت کــه می توانــد قلــب را بــه 
تســخیر خــود در آورد. مــن از اصطلاحــات پولــس اســتفاده خواهــم کــرد. قلــب شــما یــا تحــت ســلطه 

آســمان خواهــد بــود و یــا در تســخیر امــور زمینــی بــه ســر می بــرد.
واضح تــر بگویــم؛ مــن و شــما یــا در حــال خدمــت و پرســتش خالــق هســتیم و یــا در حــال 
ــن دو گرایــش  ــی، نوســانی اســت کــه مایــل هســتیم ای پرســتش مخلــوق می باشــیم. جنــگ روحان
را تجربــه  کنیــم. زمان هایــی هســت کــه مــا از انگیزه هــای درســت برخــوردار هســتیم و تمــام نیــت 
مــا ایــن اســت کــه خــدا را خشــنود کنیــم. امــا زمان هایــی نیــز وجــود دارد کــه مــا بــاور می کنیــم بایــد 
یــک آفریــده را حتمــاً در زندگــی خــود داشــته باشــیم، و خــدا را از یــاد می بریــم و تمــام افــکار مــا بــه 

تســخیر آن خواســته در می آیــد.
ایــن کشمکشــی کــه بیــن امــور آســمانی و زمینــی وجــود دارد، نقــش تعیین کننــده ای در تبدیــل 
شــما و رفتن تــان بــه خانــه ابــدی ایفــا می کنــد. در واقــع، ایــن کشــمکش خــود را در هــر وضعیــت و 
مکانــی نشــان می دهــد. ایــرادی نــدارد کــه زیبایی هــای ایــن جهــان را جشــن بگیریــد. اشــکالی نــدارد 
ــه دســت آوردنشــان  ــرای ب ــه ب ــاه نیســت ک کــه خواهــان حضــور آن هــا در زندگــی خــود باشــید. گن
ــد. ایــن  ــر شــما حاکــم شــده و جــای خــدا را در زندگــی شــما بگیرن ــد ب ــد، امــا آن هــا نبای تــلاش کنی
ــداری وجــود دارد بلکــه نشــان  ــه در زندگــی هــر ایمان ــگ عظیمــی اســت ک ــا جن ــه تنه کشــمکش، ن
می دهــد نیــاز مــا بــه فیــض چقــدر عمیــق اســت. فیضــی کــه قــادر اســت مــا را از اســارت ها آزاد 

ســاخته و بــه ســوی خداونــدی ببــرد کــه تنهــا او قــادر اســت بــه مــا حیــات ببخشــد.
برای تعمق بیشتر اول تیموتائوس ۱۷:۶-۱۹ را بخوانید.



8 اکتبر
پرستش جمعی به شما کمک می کند که به یاد داشته باشید امید در شرایط ها، مکان ها و 
موقعیت های مختلف نیست؛ امید یک شخص است و نام آن شخص عیسی مسیح است.

امـّـا چــون مهربانــی و انسان دوســتی نجات دهنــدۀ مــا خــدا آشــکار شــد، مــا را نــه بــه 
ــه  ــم، بلکــه از رحمــت خویــش نجــات بخشــید، ب ســبب کارهــای نیکویــی کــه کــرده بودی
غســل تولــد تــازه و نــو شــدنی کــه از روح القــدس اســت؛ کــه او را به فراوانــی بــر مــا فــرو 
ریخــت، به واســطۀ منجــی مــا عیســی مســیح، تــا بــه فیــض او پارســا شــمرده شــده، بنــا بــر 
امیــد حیــات جاویــدان، بــه وارثــان بـَـدل گردیــم. ایــن ســخن درخــور اعتمــاد اســت. و از تــو 
می خواهــم کــه بــر ایــن امــور تأکیــد ورزی، تــا آنــان کــه بــر خــدا اعتمــاد بســته اند، از یــاد 
نبرنــد کــه خویشــتن را وقــف کارهــای نیکــو نماینــد، کــه اینهــا همــگان را نیکــو و ســودمند 

اســت. )تیطــس ۸-4:۳(
همــه بــه آن بــاور دارنــد. هــر کســی دســت بــه هــر کاری می زنــد، کــه محــرک اش بــوده اســت. 
آن چیزیســت کــه باعــث شــهامت و پایــداری در شــما می شــود و در دوران هــای ســختی شــما را عبــور 
می دهــد و از تســلیم شــدن بــاز مــی دارد. اگــر از آن برخــوردار نباشــی، قــادر نیســتی از جایــت بلنــد 

شــوی و هدفــت را دنبــال کنــی. منظــورم چیســت؟ منظــورم  امیــد اســت.
پیغامــی کــه در کتــاب مقــدس بــه خوبــی در رســاله تیطــس بیــان شــده اســت نشــان می دهــد 
کــه یــک امیــد پایــدار؛ امیــدی کــه هرگــز باعــث شــرمندگی و ناامیدی تــان نشــود تنهــا از بــالا یافــت 
می شــود. هــر آنچــه کــه بــر روی زمیــن اســت از جملــه تجربیــات، روابــط، زندگــی روزمــره و مکان های 
مختلــف جــای خطرناکــی بــرای طلبیــدن امیــد بــه شــمار می روند. چــرا؟ زیــرا همــه آن هــا در نهایــت 
باعــث ســرخوردگی شــما می شــوند. نخســت اینکــه، چیــزی بــر روی ایــن زمیــن وجــود نــدارد کــه تحــت 
تأثیــر ســقوط قــرار نگرفتــه باشــد. هیــچ بهشــتی، هیــچ انســان کاملــی در ایــن جهــان وجــود نــدارد 
کــه بتوانــد رضایــت کامــل را بــرای شــما مهیــا بســازد. عــلاوه بــر ایــن فانــی بــودنِ همــه چیــز را هــم 
در نظــر بگیریــد. همــه چیــز در گــذر اســت و هیــچ چیــز ابــدی نیســت. در ایــن ســوی از جهــان هــر 
چیــزی در حــال زوال اســت. امیــدی کــه بتوانــد عمیق تریــن نیاز هــای شــما را بــرآورده ســازد، دلیلــی 
دهــد کــه در میــان مشــکلات تســلیم نشــوید و مــژده نیکویــی جاودانــه را بدهــد، تنهــا از بــالا یعنــی 

آســمان یافــت می شــود.
شــاید کافــی نیســت کــه بگوییــم  امیــد در خداونــد و وعده هــای او یافــت می شــود اگرچــه ایــن 
مطلــب درســت اســت، ولــی چیــزی بیشــتر از این هــا بــرای گفتــن وجــود دارد. امیــد حقیقــی، از آن 
کســی اســت کــه تمــام وعده هــا را محقــق می ســازد. تنهــا گفتــن اینکــه  امیــد در عیســی مســیح 
یافــت می شــود کافــی نیســت. پیــام کتــاب مقــدس چیــزی ورای ایــن گفته هــا می باشــد. آن  امیــد 
پایــدار و همیشــگی خــود عیســی مســیح اســت. در زندگــی، مــرگ و رســتاخیز او زندگــی شــما از امیــد 
آکنــده می شــود. فیــض صلیــب تنهــا یــک مرحمــت نیســت کــه باعــث آمــرزش و پذیــرش شــما گــردد 
بلکــه، تمــام نیاز هــای شــما را مهیــا می ســازد تــا دیگــر بــه چیــزی نیازمنــد نباشــید. بــا توجــه بــه ایــن 
قســمت از رســاله تیطــس، امیــد می توانــد مولــد چــه چیــزی باشــد؟ امیــد می توانــد یــک زندگــی تــازه 
ایجــاد کنــد. چــون آن کــس کــه ذات امیــد اســت بــه زندگــی مــن امیــد بخشــیده، دیگــر نیــازی نــدارم 
در جــای دیگــری بــه دنبــال امیــد باشــم و اکنــون می توانــم در زندگیــم اعمــال نیکــو داشــته باشــم. 
آیــا شــما ایــن امیــد را می شناســید؟ اگــر نــه نخســتین گام بــرای یافتــن آن ایــن اســت کــه بــا دیگــر 
ایمانــداران در روز خداونــد، بــرای پرســتش آن کســی کــه ذات امیــد اســت جمــع شــوید. بــرای یافتــن 

امیــد بایــد او را پیــدا کنیــد.
برای تعمق بیشتر رومیان ۱:۵-۱۱ را بخوانید.



۹ اکتبر
شما فراخوانده شده اید که اهداف پادشاهی خود را ر ها کنید و در پی ملکوت یک پادشاه بزرگتر 

باشید. فیض، شما را قادر به انجام این کار می سازد.

ایــن دیدگاهــی اســت کــه بــه آنچــه کــه انجــام گرفتــه و آنچــه کــه هنــوز بــه کمــال نرســیده، می پــردازد. 
و هــر مســیحی بایــد از ایــن دیــدگاه برخــوردار باشــد. پولــس رســول در افسســیان 10:۶-1۸ بــه 

زیبایــی ایــن مطلــب را توضیــح می دهــد:
بــاری، در خداونــد، و بــه پشــتوانۀ قــدرت مقتــدر او، نیرومنــد باشــید. اســلحۀ کامــل خــدا 
را بــر تــن کنیــد تــا بتوانیــد در برابــر حیله هــای ابلیــس بایســتید. زیــرا مــا را کشــتی گرفتــن 
ــدگاران  ــه خداون ــه ریاســتها، علی ــه قدرتهــا، علی ــا جســم و خــون نیســت، بلکــه مــا علی ب
ایــن دنیــای تاریــک، و علیــه فوجهــای ارواح شــریر در جایهــای آســمانی می جنگیــم. پــس 
ــارای ایســتادگی باشــد، و  ــا در روز شــرّ شــما را ی ــد، ت ــن کنی ــر ت اســلحۀ کامــل خــدا را ب
بتوانیــد پــس از انجــام همــه چیــز، بایســتید. پــس اســتوار ایســتاده، کمربنــد حقیقــت را 
بــه میــان ببندیــد و زرۀ پارســایی را بــر تــن کنیــد، و کفــش آمادگــی بــرای اعــلام انجیــلِ 
ســلامتی را بــه پــا نماییــد. افــزون بــر ایــن همــه، ســپر ایمــان را برگیریــد، تــا بتوانیــد بــا 
آن، همــۀ تیرهــای آتشــین آن شــریر را خامــوش کنیــد. کلاهخــود نجــات را بــر ســر نهیــد و 
شمشــیر روح را کــه کلام خداســت، بــه دســت گیریــد. و در همــه وقــت، بــا همــه نــوع دعــا 
و تمنــا، در روح دعــا کنیــد و بــرای همیــن بیــدار و هوشــیار باشــید و پیوســته بــا پایــداری 

بــرای همــۀ مقدســین دعــا کنیــد.
چــرا پولــس نامــه خــود بــه افسســیان را بــه ایــن شــکل پایــان می دهــد؟ زیــرا او بــه خوبــی آگاه 
اســت کــه زندگــی در ایــن جهــان، همــواره از کشــمکش برخــوردار اســت. زمانــی کــه پولــس می گویــد 
زره انجیــل بــه تــن کنیــد و آمــاده رزم باشــید، مطلــب تــازه ای نمی گویــد. نــه، بلکــه تمــام گفتــار 
ــو  ــی کــه از زندگــی در پرت ــون دســتور داده، هــر معنای ــد. هــر آنچــه کــه تاکن خــود را خلاصــه می کن
نــور انجیــل عیســی مســیح تعریــف شــده، بایــد در چهارچــوب جنــگ روحانــی درک شــود. ایــن جنــگ 
بــرای چیســت؟ ایــن جنــگ بــزرگ بــرای تســخیر کــردن قلــب ماســت. بــه دلیــل گناهــی کــه هنــوز در 
مــا فعــال اســت، مــا همچنــان درگیــر علاقــه بــه قلمــرو کوچــک خــود و اهــداف بــا شــکوه و ملکــوت پــر 
جــلال خــدا هســتیم. مــا هنــوز وسوســه می شــویم کــه بــه راه خــود برویــم و قوانیــن خــود را تعییــن 
کنیــم. مــا همچنــان بــرای راحتــی و آســایش بیشــتر از رســتگاری و نجــات ارزش قائــل هســتیم. مــا 
ــد  ــا اینکــه فرزن ــا وجــود دارد بیشــتر هیجــان زده هســتیم ت ــن دنی ــی کــه در ای ــه خاطــر آن چیز های ب
خــدا باشــیم. زمانــی کــه آزمایش هایــی بــه جهــت تقدیــس مــا پیــش می آیــد، نالــه و شــکایت ســر 

می دهیــم و زمانــی کــه همــه چیــز بــر وفــق مرادمــان باشــد خــدا را  امیــن و وفــادار می دانیــم.
ایــن جنــگ روحانــی، اتفاقــی نــادر نیســت و شــبیه رقــص شــیاطین در میــان آتــش نیســت )نــه 
آنگونــه کــه مــا تصــورش می کنیــم(. نــه، ایــن جنــگ بــر ســر تســخیر قلــب ماســت کــه بیــن خــدا و آن 
شــریر اغوا گــر رخ می دهــد تــا زمانــی کــه بــرای همیشــه زیــر پــای مســیح کوبیــده شــود. افسســیان 
10:۶-1۸ یــاد آوری می کنــد کــه بــرای ایــن جنــگ روحانــی، فیــض عظیمــی بــه مــن و شــما بخشــیده 

شــده اســت.
برای تعمق بیشتر اول یوحنا ۱۵:۲-۱۷ را بخوانید.



۱۰ اکتبر
اگر فرزند خدا هستید، فراخوانده شده اید تا ذهنیت »زندگی شخصی« را کنار بگذارید و در پی 

خدمت کردن باشید.

بــرای زندگــی چــه می خواهیــد؟ واقعــاً بــرای چــه چیــزی نفــس می کشــید؟ تعریــف شــما از یــک 
زندگــی خــوب چیســت؟ ایــن عبــارت را چگونــه تمــام می کنیــد؛ زندگــی ام خیلــی خــوب می شــد اگــر 
...؟ بــا وجــود اینکــه فرزنــد خــدا هســتید، همچنــان خــود را مالــک زندگی تــان می دانیــد؟ وقتــی 
دربــاره زندگــی خــود ایــن چنیــن می اندیشــید، خدمــت کــردن برایتــان بــه ایــن معناســت کــه کمــی 
از زندگــی شــخصی خــود خــارج شــوید، مقــداری از زمــان و انــرژی و پول تــان را بــه خــدا اختصــاص 
دهیــد و ســپس بــه زندگــی شــخصی خــود بازگردیــد. بــا چنیــن طــرز فکــری، خدمــت کــردن برایتــان 
چیــزی خــارج از زندگــی روزمــره معنــا می گیــرد. گمــان می کنیــد بــار اصلــی خدمــت کــردن بــر دوش 
شــبانان و خادمیــن کلیســا می باشــد و شــما بایــد از آن هــا حمایــت کنیــد. در پــس چنیــن دیدگاهــی، 
فکــر می کنیــد کــه زندگی تــان بــه خودتــان تعلــق دارد و تنهــا لحظاتــی را بــرای بــه خداونــد اختصــاص 

می دهیــد.
دیــدگاه عهــد جدیــد بــه خدمــت کــردن کامــلاً متفــاوت از ایــن طــرز فکــر می باشــد )افسســیان 
1:4-1۶؛ اول قرنتیــان 12؛ کولســیان 12:۳-1۷ را بخوانیــد(. عهــد جدیــد در بــاب خدمــت کــردن، 
دعوتــی واضــح از مــا دارد. زندگــی مــا دیگــر متعلــق بــه خودمــان نمی باشــد؛ مــا مالــک جســم و 
احســاس خــود نیســتیم. مــا صاحــب ذهــن و روان خــود نمی باشــیم. مــا ســرور و مالــک ارتباطــات 
و تجربیات مــان نیســتیم. مــا صاحــب عطایــا و اســتعداد های خــود نمی باشــیم. مــا حتــی مالــک 
دارایی هــای خــود نیســتیم. زمانــی کــه پولــس رســول دربــاره مســائل جنســی در اول قرنتیــان 
۶ می نویســد، چنیــن می گویــد: آیــا نمی دانیــد کــه بــدن شــما معبــد روح القــدس اســت کــه در 

شماســت و او را از خــدا یافته ایــد، و دیگــر از آنِ خــود نیســتید؟ )آیــه 19(.
زمانــی کــه درک کنیــد هیــچ چیــزی در زندگی تــان متعلــق بــه خودتــان نمی باشــد، یــک قــدم بــه 
طــرح خــدا بــرای فرزنــد او بــودن نزدیــک می شــوید. شــما و تمــام زندگی تــان بــه کســی تعلــق دارد 
کــه شــما را بازخریــد کــرده اســت، پــس بایــد بدانیــد بــه کســی تعلــق داریــد کــه بهــای زندگــی شــما 
ــد  ــد آن را واضــح می ســازد. خداون ــد جدی ــه عه ــه دومــی وجــود دارد ک ــی نکت ــه اســت. ول را پرداخت
ــده فیــض او باشــند، بلکــه عامــل  ــه فقــط دریافت کنن ــا ن ــدان خویــش را دعــوت کــرده ت تمــام فرزن
برکــت و فیــض و ســهیم شــدن در کار پادشــاهی اش باشــند. ایــن همــان چیــزی اســت کــه مــن آن را 
مشــارکت ابــدی می نامــم؛ قــوم خــدا بــرای تمــام ادوار. هــر کــدام از فرزنــدان خــدا بــه خدمــت دعــوت 

شــده اند و هرکــس بایــد در بــاب ایــن حقیقــت بیاندیشــد.
و در پایــان، عهــد جدیــد بیــن زندگــی روزمــره بــا خدمــت کــردن تفاوتــی قائــل نمی شــود. هــر 
قســمت از زندگــی شــما، در زمیــن خدمــت محســوب می شــود. زناشــویی و تاهــل، خدمــت اســت، 

رفاقــت، خدمــت اســت، تربیــت فرزنــد، خدمــت اســت. همســایگی و همــکاری، خدمــت اســت.
تمــام  فیــض خویــش  بــا  کــه  باشــید  پــر جلالــی  تــا ســفیر منجــی  شــما خوانــده شــده اید 

می شــمارد. محتــرم  را  بــودن  خــادم  ذهنیــت  و  می ســازد  برطــرف  را  احتیاج هایتــان 
برای تعمق بیشتر لوقا ۷:۱۷-۱۰ را بخوانید.



۱۱ اکتبر
خدا از اینکه تنها دریافت کنندۀ فیض او باشید خشنود نمی گردد؛ او شما را فراخوانده تا عامل 

فیض او باشید.

جایگاهــی کــه خداونــد در ملکــوت خــود بــرای مــا در نظــر گرفتــه اســت، واقعــاًً بی نظیــر اســت. امــا 
متأســفانه فرزنــدان او نســبت بــه ایــن قضیــه، گیــج هســتند. اکثــر آنــان موقعیــت خــود را درک 
نمی کننــد و بــه همیــن دلیــل تنهــا مصرف کننــده همــه چیــز هســتند، در همــان حالــت هــم راحــت 

ــزدل می شــوند. ــرای کار کــردن بســیار ب هســتند و ب
بــه  انجیلــی مشــارکت می کننــد، تعهــد آنچنانــی نســبت  افــرادی کــه در کلیســا های  اکثــر 
اعمــال ایــن کلیســا ندارنــد. بیشــتر شــبانان از حضــور جماعــت در روز هــای یکشــنبه و حمایت هــای 
مالی شــان خوشــحال می شــوند، بــا ایــن حــال، بــا کمــال تأســف بایــد گفــت ایــن مــوارد بســیار 
پایین تــر از طــرح و معیار هــای خــدا می باشــد. بــه ایــن مســئله بیاندیشــید: شــما نمی توانیــد تمــام 
متخصصیــن را در کلیســای خــود جمــع کنیــد تــا نیاز هــای جماعــت را در طــول هفتــه برطــرف کننــد، 
فــارغ از اینکــه زمیــن کلیســایتان چقــدر بــزرگ باشــد. بــه همیــن دلیــل تعجبــی نــدارد کــه چــرا مــردم 
بــرای دریافــت کمــک بــه خــارج از بــدن مســیح مراجعــه می کننــد. جــای تعجبــی نــدارد کــه چــرا 
اجــازه می دهیــم مشــکلات آنقــدر بــزرگ شــوند کــه تقریبــاً عــوارض جبــران ناپذیــری از خــود به جــای 

بگذارنــد.
تمــام فرزنــدان خــدا بــه یــک مقــام دعــوت شــده اند. همــه مــا خوانــده شــده ایم تــا ســفیران او 
باشــیم. بــه یــاد داشــته باشــید کار ســفیر، نمایندگــی کــردن اســت. نقشــه خــدا ایــن اســت کــه حضــور 
و فیــض نادیدنــی خــود را از طریــق قومــش، دیدنــی کنــد و آن فیــض را بــه دیگــران منتقــل کنــد. ایــن 
دعــوت خــدا از یکایــک فرزندانــش می باشــد. هیچکــس نبایــد یــک مصــرف گــرای بــدون فایــده باشــد. 

بــدن مســیح قــرار گرفتــه تــا همــواره پویــا و در حــال خدمــت بــه جامعــه باشــد.
اگــر قــرار اســت کــه رســالت کلیســا چنیــن باشــد، قــوم خــدا بــه چنــد چیــز نیــاز دارنــد. مــا نیــاز 
ــه  ــگاه خــود را در کار نجات بخــش منجی شــان ب ــاً جای ــد مرتب ــوم خــدا بای ــم. ق ــر داری ــک تصوی ــه ی ب
یــاد آورنــد. دوم، مــا بــه تعهــد نیــاز داریــم. مــا بایــد تصمیمــات مشــخصی را اتخــاذ کنیــم تــا خودمــان 
را بــرای کار خــدا متعهــد کنیــم. و در آخــر مــا نیــاز بــه تعلیــم و آمــوزش داریــم. مــا بایــد بدانیــم کــه 
ــه آنانــی کــه در زندگی مــان می آینــد، نشــان دهیــم. مــا  چگونــه می توانیــم فیــض منجــی خــود را ب
ــد  ــد نیامده ان ــا پدی ــردی م ــه خاطــر ســعادت ف ــم ب ــه داری ــم روابطــی ک ــم و بدانی ــم بگیری ــد تعلی بای
بلکــه در دســتان خــدا قــرار گرفته انــد تــا عمــل دگرگون کننــدۀ فیــض را در زندگی شــان انجــام دهــد.

از  یکــی  در  تــا  شــده ایم  برگزیــده  خــدا  توســط  مــا  زیســتن!  بــرای  بی نظیــری  طریــق  چــه 
مهم تریــن کار هــای جهــان ســهیم باشــیم. مــا برگزیــده شــده ایم تــا بــه هــر جــا کــه می رویــم مــژده 
ــا آن  ــه همــه جــا برســانیم. و ســفیری باشــیم در زندگــی دیگــران ت دگرگون کننــدۀ منجــی خــود را ب

فیــض را بــه دیگــران نشــان دهیــم.
برای تعمق بیشتر اول پادشاهان 8:۱۶-۲۷ را بخوانید.



۱۲ اکتبر
دعا یعنی، خواسته های شخصی ام را کنار بگذارم و دست از گله و شکایت بردارم؛ قدر 

داشته هایم را بدانم و با شکرگزاری زندگی کنم.

ــان خطــور می کنــد؟ موقــع دعــا از خــدا چــه  ــه ذهنت ــزی ب ــه دعــا می اندیشــید، چــه چی ــی کــه ب زمان
می خواهیــد؟ چــه درخواســت هایی در موقــع دعــا کــردن داریــد؟

دعــای حقیقــی، نقطــه ای در میــان تســلیم شــدن و مســرور بــودن اســت. دعــا چیــزی فراتــر از 
بــردن لیســت آرزو هــا بــه حضــور خداســت؛ بــا دعــا بایــد شــکرگزار حضــور و قــدرت او باشــیم. دعایــی 
کــه تنهــا بــه مجموعــه ای از درخواســت ها تقلیــل پیــدا کنــد، شــما را محــور همــه چیــز قــرار می دهــد 
و خــدا را بــه یــک پســتچی الهــی تنــزل می دهــد. بــه همیــن دلیــل دیگــر خواهــان او نیســتید، 
مشــتاق حکمــت او نمی باشــید. قلــب شــما بی تــاب فیــض او نخواهــد بــود. دعایــی کــه بــه فهرســت 
آرزو هــا خلاصــه شــود، اساســاً بیــان می کنــد: »خداونــدا مــن خــودم، می دانــم چــه چیــزی بــه خیــر و 
صلاحــم اســت و سپاســگزارت خواهــم بــود اگــر بــا قــدرت خــود، آن را بــرآورده بســازی.« زمانــی کــه 
بــه ایــن شــکل دعــا می کنیــد، در واقــع از یــاد می بریــد کــه خــدا، خالــق و منجــی شــما اســت. عــلاوه 
ــه احساســات، خواســته ها و نیاز هــای  ــه تمــام زندگــی ب ــی باعــث می شــود ک ــن دعای ــن، چنی ــر ای ب
شــما خلاصــه شــود. چنیــن دعایــی را نمی تــوان دعــای حقیقــی نامیــد. دعــای راســتین ایــن اســت کــه 
ــد تســلیم نمــوده و خواهــان نقشــه های او باشــید چــون  ــه خداون زندگــی و خواســته های خــود را ب
اهــداف او حکیم تــر و عظیم تــر از خواســته های شــما می باشــد. و اراده خــود را بــه خواســته او 
تســلیم نماییــد. قــرار نیســت کــه خــدا، پــای تمــام خواســته های شــما را امضــا کنــد، بلکــه شــما بایــد 

زندگــی خــود را مثــل یــک چــک ســفید امضــا، بــه او تقدیــم کنیــد.
و بایــد بدانیــم کــه دعــا کــردن، شــادمانی و ســرور نیــز می باشــد. در دعــا، شــما بــه وجــد 
می آییــد کــه یــک پــدر آســمانی داریــد. شــما از ایــن حقیقــت کــه او پادشــاهی خــود را بــه شــما 
ــدرت  ــرآورده ســاختن نیاز هــای شــما، از ق ــرای ب ــه او ب بخشــیده اســت، مســرور می شــوید. از اینک
بی حــد و مــرز خــود بهــره می گیــرد، ســر ذوق می آییــد. شــما سپاســگزار از فیضــی هســتید کــه 
باعــث آمــرزش، تبدیــل، نجــات و توانمنــد ســاختن تان می شــود. از اینکــه در عمــل نجات بخــش او 
ســهمی داریــد، خشــنود می گردیــد. امیــدوار بــه آینــده پــر جلالــی هســتید کــه از راه خواهــد رســید. 
از آنجایــی کــه عمانوئیــل بــا فیــض خــود تمــام زندگــی شــما را در بــر گرفتــه اســت مســرور هســتید 
زیــرا می دانیــد هرگــز تنهــا و درمانــده نخواهیــد بــود. آرامــش حقیقــی را می یابیــد زیــرا می دانیــد 
کــه فیــض یعنــی هرگــز بــه حــال خــود و توانایــی محــدود خــود ر هــا نگشــته اید. در واقــع، بــر جــلال 
و نیکویــی خــدا تعمــق می کنیــد و مســرور می شــوید. شــادی شــما در ایــن اســت کــه لازم نیســت در 
اشــخاص، وضعیت هــا، مکان هــا و شــرایط بــه دنبــال حیــات باشــید، بلکــه زندگــی بــه شــما از پیــش 

عطــا شــده اســت؛ آنهــم زندگــی جــاودان.
آیــا دعــای راســتین شــامل طلبیــدن از خــدا هــم می شــود؟ البتــه! خداونــد مــا را تشــویق 
می کنــد کــه چشــمان خــود را بــر او بدوزیــم زیــرا نــگاه او نیــز بــر مــا اســت. او بــه خواســته های مــا 
اهمیــت می دهــد؛ امــا طلبیــدن در چهارچــوب تســلیم بــودن و مســرور بــودن انجــام می شــود. 
هنگامــی کــه تســلیم و مســرور از خــدا باشــید، به جــای گلــه و شــکایت و تلخــی کــردن، بــا آرامــش 
خاطــر خواهش هــای خــود را نــزد او می بریــد. همانطــور کــه  شــان و کرامــت لازم را بــرای خــدا قائــل 
ــی در  ــه عامل ــادت ب ــد او هوشــیار می باشــید، دعــا و عب ــوان فرزن ــه عن ــگاه خــود ب می شــوید، از جای
ــن فیــض حقیقــی اســت! ــل می شــود کــه شــما را از اســارت هایتان آزاد بســازد. ای دســتان او تبدی

برای تعمق بیشتر متی ۵:۶-۱۵ را بخوانید.



۱۳ اکتبر
شما نمی توانید صدای او را بشنوید، اما او حکیم ترین است. او نادیدنی است اما وفادار ترین 

است. نمی توانید او را لمس کنید اما از هر چه که فکرش را بکنید به شما نزدیک تر است.

ایــن یکــی از خارق العاده تریــن قســمت هایی اســت کــه تنهــا فیــض می توانــد آن را برایتــان آشــکار 
بســازد. در ظاهــر، بی معنــا بــه نظــر می رســد. اگــر شــما ریشــه ای در مهم تریــن واقعیــت جهــان 
نداشــتید؛ افــرادی کــه درگیــر ایــن واقعیــت بودنــد را دیوانــه خطــاب می کردیــد. پطــرس رســول، در 
اول پطــرس ۸:1-9 در بــاب ایماندارانــی ســخن می گویــد کــه در میانــه راه قــرار دارنــد و هنــوز کمــال 
آینــده را ندیده انــد. پطــرس بــه رابطــه ایــن ایمانــداران بــا عیســی مســیح می پــردازد: »شــما گرچــه 
او را ندیده ایــد، دوســتش می داریــد؛ و گرچــه اکنــون او را نمی بینیــد، بــه وی ایمــان داریــد و از 
شــادمانی وصف ناپذیــر و پرجــلال آکنده ایــد، زیــرا غایــت ایمــان خویــش یعنــی نجــات جانهایتــان را 

می یابیــد.«
اکنــون، ایــن قســمت بــه ماهیــت اصیــل انگیزه هــای درونــی قــوم خــدا می پــردازد. آن هــا 
خالص تریــن و عمیق تریــن ایمــان، محبــت و شــادی را بــه کســی دارنــد کــه هرگــز او را ندیده انــد و یــا 
لمــس نکرده انــد. آن هــا تمــام امید هــا و آرزو هــای خــود را بــه شــخصی نادیدنــی ســپرده اند. رابطــۀ 
پــر محبتــی کــه آن هــا بــا وی دارنــد؛ باعــث تغییــر زندگــی می شــود. زمانــی کــه بــه او می اندیشــند، 

شــادی عمیقــی را تجربــه می کننــد، شــادی آنچنــان عمیــق کــه قابــل بیــان نیســت.
ایــن حقیقــت غایــی کــه مســبب وجــود آدمــی اســت، حقیقتــی اســت کــه معنا بخــش بــه هــر 
واقعیــت دیگــر می باشــد: اگــر شــخص و نقشــه های خــدا ایــن غایــت نبــود، دیگــر هیــچ چیــزی معنــا 
نمــی داد. ممکــن اســت زمانــی کــه بــه ایــن ایمانــداران می اندیشــید آنــان را متوهــم و دیوانــه خطــاب 
کنیــد امــا آنــان دیوانــه نبودنــد. آن هــا ســعادتمند و برکــت یافتــه بودنــد، کســانی کــه منُــور گشــته و 

قلبشــان را بــه روی مهم تریــن مطلــب ممکــن گشــوده بودنــد.
ایــن کار فیــض اســت. فیــض، مــا را از نابینایــی روحانی مــان آزاد می کنــد. مــا را از اســارت عقــل 
گرایــی و مــادی گرایــی مطلــق ر هــا می ســازد. فیــض بــه مــا ایمــان می بخشــد تــا بــه چیــزی اطمینــان 
خاطــر داشــته باشــیم کــه نمی توانیــم بــا حــواس فیزیکــی خــود لمــس کنیــم. امــا فیــض چیــزی بیشــتر 
از این هــا انجــام می دهــد. فیــض، مــا را بــه آن یگانــه متعالــی پیونــد می دهــد کــه نادیدنــی اســت 
امــا در محبــت ابــدی اســت و مــا را مملــو از شــادمانی می کنــد، و آرامــش بــه مــا می بخشــد کــه هرگــز 

آن را تجربــه نکرده ایــم.
و فیــض، همچنــان بــه عمــل نجات بخــش خــود در مــا ادامــه می دهــد؛ زیــرا مــا همچنــان 
عــادت داریــم کــه واقعیــت را از یــاد ببریــم. مــا هنــوز بــه دنبــال آســایش در ایــن جهــان مــادی 
می گردیــم. در لحظــات خــاص فرامــوش می کنیــم کــه پــدری آســمانی داریــم. فیــض الهــی، عملــی 

بی نظیــر بــرای مــا بــه انجــام رســانده و همچنــان بــه کار خــود در مــا ادامــه می دهــد.
برای تعمق بیشتر اول پطرس ۱:۱-۱۲ را بخوانید.



۱۴ اکتبر
کشمکش برای تقدیس شدن بسیار است اما رحمت خدا، پی در پی و هر روزه تازه می شود.

ــان وسوســه ها وجــود  ــان اطرافت ــه دارد. در جه ــان ادام ــب شــما همچن ــر ســر تصاحــب قل جــدال ب
ــا دروغ در حــال جــدال اســت. قــوم خــدا  دارد. شــریر چــون شــیر غــران در کمیــن اســت. راســتی ب
چــون اقلیتــی زندگــی می کننــد کــه دائمــاً دچــار ســو برداشــت می شــوند. بیمــاری و رنــج درب خانــه 
هــر کســی را می زنــد. شــما بایــد در فیــض رشــد کنیــد و بــه هنــگام ضعــف بایــد تمــام تــوان خــود را بــه 
کار بگیریــد. دیگــران بــه شــما بــدی می کننــد. امید هــا، آرزو هــا و نقشــه ها بــه شکســت می انجامــد. 
شــاهد فســاد و بی عدالتــی خواهیــد بــود. زمان هــای وجــود دارد کــه ارزش همــه چیــز را زیــر ســؤال 
می بریــد. بــا ایــن وجــود، خــدا همچنــان در کار اســت و شــما را بــه شــمایل پســر خویــش در مــی آورد. 
تمــام ایــن مشــکلات، بیــش از حــد دشــوار و باعــث یــک زندگــی چنــد وجهــی پیچیــده می شــود کــه بــا 

فیــض، در ایــن دنیــا ســقوط کــرده تلاقــی پیــدا می کنــد.
شــاید وقتــی ایــن مطلــب را می خوانیــد پیــش خــود گمــان کنیــد: »پــل، ایــن خیلــی دلگرم کننــده 
بــود واقعــاً!« خــب، اجــازه دهیــد نــگاه شــما را بــه ســمت چیــزی ببــرم کــه حقیقتــاً تســلی بخش 
و دلگرم کننــده اســت. بــه ایــن واژگان فکــر کنیــد: محبتهــای خداونــد هرگــز پایــان نمی پذیــرد، 
ــازه می شــود؛ وفــاداری تــو عظیــم اســت. ــرا کــه رحمتهــای او بــی زوال اســت؛ آنهــا هــر بامــداد ت زی

)مراثــی ارمیــا 2۳-22:۳(
توجــه کنیــد کــه ایــن قســمت از کلام خــدا در بــاب هویــت شــما و عطــای شــما بــه عنــوان فرزنــد 
خــدا چــه می گویــد. عشــق ابــدی، زوال ناپذیــر خــدا، بــدون اینکــه تلاشــی برایــش کــرده باشــید، بــه 
شــما عطــا شــده اســت. مســئله بــه همیــن جــا ختــم نمی شــود؛ چیز هــای بیشــتری بــرای گفتــن وجــود 
دارد، خداونــد هرگــز از شــما دســت نخواهــد کشــید. او بــا شــما قهــر نمی کنــد. از محبــت کــردن بــه 
شــما پشــیمان نخواهــد شــد و در بدتریــن حــال و روزتــان شــما را دوســت خواهــد داشــت و بــرای 

عشــق ورزیــدن بــه شــما تبعیــض قائــل نمی شــود. ایــن موهبــت عشــق، تــا ابــد از آن شــما اســت.
امــا متــن بیــش از ایــن مــوارد بــه مــا می گویــد. متــن بــه مــا اعــلام می کنــد بــه عنــوان فرزنــدان 
خــدا؛ رحمــت ابــدی او نصیب مــان شــده اســت؛ رحمتــی کــه صبــح بــه صبــح تــازه می شــود. بــه معنــای 
ایــن ســخن بیاندیشــید. امــروز، رحمــت تــازه ای بــرای شــما مقــرر گشــته اســت کــه نــه تنهــا در برابــر 
تمــام چیز هایــی کــه دل نگران شــان هســتید، بلکــه در برابــر وقایعــی کــه اطلاعــی هــم نداریــد  شــما 
را در بــر می گیــرد. رحمــت خــدا یکســان و همگانــی نیســت. بلکــه مرحمتــی اســت فــردی کــه در 
موقعیتــی خــاص بــه جهتــی مناســب شــما را کمــک می کنــد. ایــن رحمــت شــما در همــان جایــی کــه 
هســتید ملاقــات نمــوده و نیــاز شــما را برطــرف می ســازد. و بــرای نیــاز شــما کامــلاً مناســب اســت. 
لازم نیســت نگــران باشــید ایــن رحمــت الهــی چگونــه بــه شــما خواهــد رســید. ایــن رحمتــی از فیضــی 
بی پایــان سرچشــمه می گیــرد. بلــه، زندگــی در ایــن ســوی از زمــان دشــوار اســت امــا فرامــوش نکنیــد 
کــه شــما تنهــا نیســتید. آن محبــت اســتوار و رحمــت همیشــه تــازه، دقیقــاً همــان چیــزی اســت کــه 

بــه آن نیــاز داریــد.
برای تعمق بیشتر مراثی ارمیا ۲۲:۳-۲۷ را بخوانید.



۱۵ اکتبر
امروز در قلب شما جدالی بر سر عشق شما هست. آیا قلب شما تحت سلطه محبت خداست و 

یا عشق دیگری آن را به تسخیر خود در آورده است؟

پاســخ دادن بــه شــیوه ای روحانــی بــه پرســش بــالا، کاری ســاده اســت: »شــک نداشــته بــاش کــه 
عشــق بــه خــدا، قلــب مــرا تحــت تســلط خــود دارد.« مشــکل اینجاســت کــه هنــوز در قلــب مــا، 
جنگــی بــرای جــذب کــردن عشــق مــا بــه خــود وجــود دارد. مــا راه درســت را گــم می کنیــم و عشــق 
بــه دنیــا، همچنــان قلــب مــا را تحــت تســلط خــود می گیــرد. خــدا را بــه راحتــی از یــاد می بریــم و بــه 
خــود می گوییــم کــه بایــد چیــز بیشــتری در اختیــار داشــته باشــیم. محبــت خــدا در قلــب مــا، در حــال 
جــدال بــا محبتــی اســت کــه نســبت بــه دیگــران داریــم. مادیــات و تجربیــات جســمانی بــر علاقــه و 

انگیزه هــای مــا تســلط دارنــد. بلــه، ایــن کشــمکش همچنــان وجــود دارد.
ای کاش می توانســتم بگویــم ایــن واقعیــت درمــورد مــن صــدق نمی کنــد، امــا اینطــور نیســت. 
گاهــی بیــش از حــد طالــب آرامــش بــرای خــود می شــوم و بــه همیــن دلیــل بــه مــردی خشــمگین و 
غرغــرو تبدیــل می شــوم، زیــرا بــه آنچــه کــه گمــان می کنــم لیاقتــش را دارم دســت پیــدا نمی کنــم. 
ــرار  ــاً در بحــث و جــدل ق ــن دائم ــرای همی ــب می شــوم ب ــه جان ــات بیــش از حــد، حــق ب گاهــی اوق
می گیــرم. بعضــی مواقــع بیــش از حــد خواهــان محبــت و توجــه دیگــران می شــوم بــه همیــن دلیــل 
تحــت تأثیــر نظــرات دیگــران قــرار می گیــرم. گاهــی بــه چیــزی بیــش از حــد دلبســته می شــوم و تــا 
زمانــی کــه بــه دســتش نیــاورم، احســاس بیچارگــی می کنــم. گاهــی اوقــات بیــش از حــد ســلطه جــو 
ــای  ــار می کنــم. گاهــی اوقــات بیــش از حــد جوی ــه رفت می شــوم و به جــای خدمــت کــردن، طلبکاران
لذایــذ شــخصی می شــوم و زمــان زیــادی را بــرای آن صــرف می کنــم. گاهــی اوقــات بیــش از حــد بــه 

خوراکــی ایــن جهــان علاقــه نشــان می دهــم و شــروع بــه پرخــوری می کنــم.
مــن متوجــه شــده ام چیز هایــی کــه قلــب مــن خواهانشــان اســت، و ســعی دارد در جایــگاه خــدا 
قرارشــان بدهــد، فــی النفســه بــد نیســتند. میــل بــه راســتی، مــورد احتــرام واقــع شــدن، داشــتن مــال 
و امــوال، تجربــه لــذت و یــا خــوردن خوراکی هــای خوشــمزه ذاتــاً شــیطانی نیســتند. امــا مــن و شــما 
نبایــد از یــاد ببریــم میــل بــه یــک چیــز نیکــو، زمانــی بــد می شــود کــه قلــب مــا را بــه تســخیر خــود در 
مــی آورد. زمانــی کــه چیز هــای نیکــو بــر مــا غالــب می شــوند، تمــام توجــه درونــی مــا را بــه ســوی خــود 
معطــوف می کننــد، بــه همیــن دلیــل بــر مــا حاکــم شــده و رفتــار و گفتــار مــا را تحــت کنتــرل خــود 
می گیــرد. و هنگامــی کــه چنیــن اتفاقــی روی می دهــد، جایگاهــی کــه شایســته مقــام خداســت، بــه 

چیز هــای دیگــر تعلــق می گیــرد.
مــا همــواره محبــت درونــی خــود را بــر روی چیــزی معطــوف می کنیــم و بایــد بدانیــم تنهــا 
می توانیــم محبــت خــود را بــر دو مــکان قــرار دهیــم: یــا بــر خالــق و یــا بــر مخلــوق. عشــق ورزیــدن 
بــه زیبایی هــای موجــود در خلقــت خــدا مشــکلی نــدارد، مشــکل زمانــی پدیــدار می شــود کــه تمــام 
وجــود مــا بــه تســخیر ایــن عشــق در بیایــد. بــه همیــن دلیــل، بــار دیگــر نیــاز مــا بــه فیــض نمایــش 
ــه فیــض و نجــات خــدا  داده می شــود. همــه مــا صاحــب دل هایــی بی ثبــات هســتیم. و همــه مــا ب

همچنــان نیــاز داریــم. خــدا را ســپاس بــاد کــه ایــن فیــض بــه مــا بخشــیده شــده اســت!
برای تعمق بیشتر دوم تیموتائوس ۲۲:۲-۲۶ را بخوانید.



۱۶ اکتبر
سختی ها و زحماتی که در زندگی تان پیش می آیند مانعی در تحقق نقشه خدا نخواهند بود؛ 

بلکه ابزاری در دستان او هستند تا با فیض خویش، همه چیز را پیش ببرد.

دو پرسشی که ما بین متحول شدنتان تا رستاخیز نهایی وجودتان، باید بپرسید عبارتند از:
خدا در حال مشغول به انجام چه کاری است؟. 1
باید نسبت به کار خدا چه واکنشی داشته باشم؟. 2

نشــان  را  ایمــان شــما  و ذات  شــخصیت  پرســش ها، حقیقتــاً  ایــن  بــه  پاســخ شــما  نحــوه 
می دهنــد. دقــت کنیــد کــه یعقــوب در ابتــدای رســاله خــود بــه ایــن ســؤالات چــه جوابــی می دهــد:

کمــال  را  آن  روبــه رو می شــوید،  گوناگــون  آزمایشــهای  بــا  گاه  هــر  مــن،  بــرادرانِ  ای 
شــادی بینگاریــد! زیــرا می دانیــد گذشــتن ایمــان شــما از بوتــۀ آزمایشــها، پایــداری بــه 
بــار مــی آورد. امـّـا بگذاریــد پایــداری کار خــود را بــه کمــال رســاند تــا بالــغ و کامــل شــوید و 

ــزی کــم نداشــته باشــید. چی
کــه  خدایــی  از  کنــد  درخواســت  اســت،  حکمــت  از  بی بهــره  کســی  شــما  از  اگــر 
ــا  ســخاوتمندانه و بــدون ملامــت بــه همــه عطــا می کنــد، و بــه وی عطــا خواهــد شــد. امّ
بــا ایمــان درخواســت کنــد و هیــچ تردیــد بــه خــود راه ندهــد، زیــرا کســی کــه تردیــد دارد، 
چــون مــوج دریاســت کــه بــا وزش بــاد بــه هــر ســو رانــده می شــود. چنین کــس نپنــدارد کــه 
از خداونــد چیــزی خواهــد یافــت، زیــرا شــخصی اســت دو دل و در تمامــی رفتــار خویــش 

ناپایــدار.
ــا ثروتمنــد بــه حقــارت خــود، زیــرا  بــرادرِ حقیــر بــه منزلــت والای خــود فخــر کنــد، امّ
همچــون گلُِ صحــرا در گــذر اســت. همان گونــه کــه خورشــید بــا گرمــای ســوزان خــود 
طلــوع کــرده، علــف را می خشــکاند و گلُـَـش فــرو می ریــزد و زیبایــی اش محــو می شــود، 

ثروتمنــد نیــز در حیــن کســب و کار، پژمــرده و محــو خواهــد شــد.
ــۀ  ــرا چــون از بوت ــداری نشــان می دهــد، زی ــه در آزمایشــها پای ــه حــال آن ک خوشــا ب
آزمایــش ســربلند بیــرون آیــد، آن تــاج حیــات را خواهــد یافــت کــه خــدا بــه دوســتداران 

خویــش وعــده فرمــوده اســت. )12-2:1(
ــان رخ  ــه در زندگی ت ــی ک ــه چــه کاری اســت؟ او از ســختی ها و زحمات ــون مشــغول ب خــدا اکن
می دهــد بهــره می بــرد تــا شــخصیت شــما را بســازد، زیــرا بــه هیــچ طریــق دیگــری بــه بلــوغ دســت 
نخواهیــد یافــت. پــس آزمون هایــی کــه در زندگی تــان رخ می دهــد بــه ایــن معنــا نیســت کــه خــدا 
شــما را از یــاد بــرده اســت و یــا نســبت بــه وعده هایــش بی وفــا بــوده اســت. بلکــه او در تعهــد 
و پایبنــدی کامــل نســبت بــه شــما قــرار دارد و هرگــز عمــل دســتان خــود را نصفــه و نیمــه ر هــا 
ــد.  ــرای راحــت کــردن زندگــی شــما اســتفاده نمی کن ــد او از قــدرت خــود ب ــد بدانی ــا بای ــد. ام نمی کن
او قــرار نیســت تعریــف شــما را از ســعادت محقــق بســازد؛ بلکــه او چیــزی مــاورای آن بــه شــما 

می دهــد، فیــض ابــدی و دگرگون کننــدۀ خویــش را.
واکنــش شــما بایــد چــه باشــد؟ یعقــوب می نویســد: هنــگام آزمایش هــا، ثابــت قــدم بمانیــد. 
پــس ناامیــد نشــده و تســلیم نشــوید. بــه دروغ هــای شــریر گــوش ندهیــد و عــادات نیکــوی ایمانــی را 
تــرک نکنیــد. نیکــی خــدا را زیــر ســؤال نبریــد. در پــس تمــام ایــن مشــکلات، منجــی حضــور دارد کــه 

همیشــه کار خــود را بــه کمــال می رســاند.
برای تعمق بیشتر عبرانیان ۳:۱۲-۱۱ را بخوانید.



۱۷ اکتبر
بت پرستی به این معنی است که هر مخلوقی جای خدا را در قلب و ذهن شما بگیرد.

ایــن کشــمکش از بــاغ عــدن آغــاز شــده و از آن زمــان تاکنــون تمــام بشــریت را درگیــر خــود نمــوده 
اســت. آنچــه کــه آفریــده شــده بــود تــا مــا را بــه ســوی خداونــد رهنمــون ســازد، جــای خــدا را بــرای 
مــا گرفــت. مســبب ایــن تــراژدی غم انگیــز، گنــاه اســت. بــت پرســتی معنــای گنــاه اســت؛ چــون مــا 
بــه چیــزی بیشــتر از خــدا عشــق می ورزیــم. مــا بــه مخلــوق چشــم می دوزیــم و انتظــار داریــم بــرای 
مــا کاری را انجــام دهــد کــه تنهــا خالــق می توانــد آن را بــرای مــا بــه انجــام برســاند. مــا خــود را تحــت 
ســلطه آفریــده قــرار می دهیــم. مــا از وجــود چیز هــای مــادی مســرور می شــویم و آن کــس کــه 
خالــق هــر مادیاتــی هســت را نادیــده می گیریــم. مــا هدیه هــا و موهبت هــا را می پرســتیم و از 

بخشــاینده ایــن نعمــات، غافــل می شــویم.
بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــد کــه در پیدایــش ۶:۳ هبــوط آدم و حــوا چگونــه توصیــف شــده اســت: 
»چــون زن دیــد کــه آن درخــت خوش خــوراک اســت و چشــم نواز، و درختــی دلخــواه بــرای افــزودن 
دانــش، پــس از میــوۀ آن گرفــت و خــورد، و بــه شــوهر خویــش نیــز کــه بــا وی بــود داد، و او خــورد.« 
حــوا، از مرز هایــی کــه توســط خداونــد تعییــن شــده بــود آگاه بــود. البتــه کــه بــاغ عــدن مکانــی 
بســیار زیبــا بــود کــه دارای مناظــر بی نظیــری بــوده اســت. مکانــی کــه در آن پــر از تنــوع و رنــگ و آواز 
پرنــدگان اســت. تصــور کمــال و زیبایــی مطلــق در جهــان طبیعــی دشــوار اســت؛ بــا این حــال آدم و 
حــوا از ایــن نعمــت برخــوردار بودنــد کــه در چنیــن محیطــی زندگــی کننــد. امــا تمــام ایــن مخلوقــات، 
اعــم از پرنــده، حیوانــات، ســبزه ها و گیاهــان و مناظــر، آفریــده شــده بــودن تــا اشــاره ای بــه ســوی 
خداونــد باشــند. و بــرای آدم و حــوا، یــاد آور حضــور و قــدرت خــدا باشــند. خــدا در هرچیــز کــه آفریــده 
بــود، بــرای آدم و حــوا نشــانه ای گذاشــته بــود تــا هویــت او و کیســتی خــود را درک کننــد و معنــا و 

هــدف زندگــی را دریابنــد.
خــوردن میــوه ممنوعــه، توســط آدم و حــوا بــه دلیــل سردرگمی شــان نبــود. آن هــا نســبت بــه 
فرمانــی کــه خــدا در بــاغ عــدن داده بــود، تردیــدی نداشــتند. آن هــا آگاه بودنــد کــه ان میــوه، میــوه 
درخــت ممنوعــه اســت؛ امــا برایشــان اهمیــت نداشــت! بــه محــض اینکــه اولیــن گاز را بــه میــوه آبــدار 
و خــوش رنــگ و لعــاب میــوه ممنوعــه زدنــد، محبــت و وفــاداری خــود را نســبت بــه خــدا کنــار گذاشــته 
بودنــد. عشــق بــه خــدا بایــد بــرای آن هــا  انگیــزه ای می شــد کــه بتواننــد در مقابــل وسوســه ایســتادگی 
کننــد؛ امــا در آن لحظــه عشــق بــه چیــز دیگــری، قلــب آنــان را بــه تســخیر خــود در آورده اســت. قلــب 
آنــان بــه تســخیر عشــق بــه مخلــوق در آمــد. ایــن شــروع بحــران و فاجعــه گنــاه بــود. دل بشــریت 
به جــای عشــق و پرســتش خالــق، بــه ســوی مخلــوق مجــذوب شــد )رومیــان 2۵:1(. متأســفانه، ایــن 
عمــل، از آن زمــان تاکنــون بار هــا و بار هــا اتفــاق افتــاده اســت. ایــن وضعیــت، مشــکل اساســی 
ــرای  ــرد. ب ــا بگی ــب م ــدگار را در قل ــده جــای آفری ــه آفری ــم ک ــا اجــازه می دهی روحــی بشــر اســت. م
همیــن تعجبــی نــدارد کــه آمــدن عیســی مســیح ضــروری بــود. تعجبــی نــدارد کــه چــرا فیــض او نیــاز 

بــود. خــدا می دانســت کــه نمی توانــد مــا را بــه حــال خــود ر هــا کنــد و بایــد منجــی بــرای مــا بیایــد.
برای تعمق بیشتر اول قرنتیان ۱۴:۱۰-۳۱ را بخوانید.



۱8 اکتبر
به ترس و ناامیدی و دلسردی مجال ندهید؛ چون پدری فیاض شما را برگزیده که می خواهد 

پادشاهی را به شما عطا کند!

دلایــل بســیاری بــرای ناامیــدی و دلســردی در ایــن دنیــای ســقوط کــرده وجــود دارد. و تعجــب برانگیــز 
اســت کــه چــرا بعضی هــا خوشــحال هســتند! ســرد شــدن ازدواجتــان غم انگیــز اســت. ناراحت کننــده 
اســت کــه یــک دوســت عزیــز بــه شــما بی وفایــی کنــد. از دســت دادن شــغلی کــه با جــان و دل برایش 
تــلاش می کردیــد، ناراحت کننــده اســت. مواجهــه بــا بیمــاری کــه حتــی مطمئــن نیســتید می توانیــد 
از آن جــان ســالم بــه در ببریــد یــا نــه، دشــوار اســت. سرکشــی و از دســت دادن فرزنــدان ســخت 
اســت. دائمــاً در بــاب فســاد های سیاســی و دولتــی شــنیدن، عــذاب آور اســت. طــرد و مســخره شــدن 
بــه خاطــر  ایمان تــان ســخت اســت. غم انگیــز اســت کــه کلیســا به جــای اینکــه محلــی از شــفا و اتحــاد 
باشــد، بــه مکانــی از نفــاق و جــدل تبدیــل گشــته اســت. بــه نظــر می رســد کــه هیــچ چیــز در زندگــی 
پایــدار نیســت، و همــه چیــز رو بــه زوال اســت. مــردم می میرنــد، رویا هــا از دســت می روند، گل هــا 
پژمــرده می شــوند، زناشــویی ها، رفاقت هــا و جماعــت کلیســایی محــو می شــوند. اگــر بــه اطــراف 
نــگاه کنیــد، بــه نظــر می رســد، ایــن جهــان کهــن ســالی کــه توســط خــدا آفریــده شــده اســت، چنــدان 
درســت پیــش نمــی رود و از هــر جهــت مکانــی دلســرد کننده اســت. ســیاه چالــه ایــن جهــان ســقوط 

کــرده شــما را بــه ســمت خــود می کشــد و همــه چیــز در حــال فروپاشــی اســت.
امــا ناامیــدی و دلســردی بــه همیــن جــا ختــم نمی شــود. بــه نظــر می رســد بشــر از ایجــاد تغییــر 
اساســی هــم ناتــوان اســت. شــما تمــام تــلاش خــود را می کنیــد تــا زناشــویی تان را احیــا کنیــد، امــا 
ــد و قــدرت  ــر دیگــران را نداری ــرای تغیی ــی کافــی ب ــه توانای ــد. آگاه هســتید ک ــی نمی بری ــه جای راه ب
محــدودی بــرای دگرگــون کــردن شــرایطتان داریــد. بــه نظــر می رســد شــما دائمــاً در حــال دســت و 

پنجــه نــرم کــردن بــا چیز هایــی هســتید کــه تــوان کمــی بــرای تغییرشــان داریــد.
پــس تســلی را در کجــا می تــوان یافــت؟ تســلی در فیــض اســت و ایــن فیــض، در ایــن ســخنان 
زیبــا کــه در لوقــا ۳2:12 مکتــوب گشــته آشــکار می شــود: »ای گلــۀ کوچــک، ترســان مباشــید، زیــرا 
خشــنودی پــدر شــما ایــن اســت کــه پادشــاهی را بــه شــما عطــا کنــد.« بــا ایــن ســخنان همــه چیــز 
تغییــر می کنــد. در ایــن جاســت کــه متوجــه می شــوید کــه شــما در مقابــل ایــن جهــان تــک و تنهــا 
ــر  ــن جهــان ســقوط کــرده هســتید و از شکســتگی آن متأث ــه، اگرچــه شــما شــهروند ای نیســتید. بل
می شــوید، امــا نبایــد فرامــوش کنیــد کــه بــه قلمــرو دیگــری نیــز تعلــق داریــد. شــما متعلــق بــه 
ــه جهــت جــلال  ــی او ب ــز حکــم فرماســت و فرمانروای ــر هــر چی قلمرویــی هســتید کــه پادشــاه آن ب
خویــش و صــلاح شــما اســت. آنچــه کــه در حیطــه توانایی هــای شــما نیســت، تحــت حکمرانــی مطلــق 
ــزی  ــا چی ــرار دارد. ام ــق او ق ــر نظــر دقی ــه شــما از فهمــش عاجــز هســتید، زی او می باشــد. آنچــه ک
بیشــتر از ایــن اســت؛ بــا وجــود زوال ایــن جهــان، پادشــاهی او را پایانــی نیســت. مدت هــا پــس از 

نابــود شــدن ایــن قلمــرو، شــما بــا آن پادشــاه تــا بــه ابــد در ملکوتــش بــه ســر خواهیــد بــرد.
برای تعمق بیشتر لوقا ۲۲:۱۲-۳۴ را بخوانید.



۱۹ اکتبر
انجیل هر روزه شما را دعوت می کند که موت را تجربه کنید تا به حیات جاودانه دست یابید. 

برعکس باور عموم، مرگ دروازه ای به سوی حیات است.

ایــن یکــی از تضاد هــای فیــض محســوب می شــود. از دور بــه نظــر می رســد کــه هیــچ معنایــی وجــود 
ــد مرحمــت خــدا را در زندگــی خــود درک  ــن تناقــض مواجــه نشــوید نمی توانی ــا ای ــدارد؛ امــا اگــر ب ن

کنیــد. ایــن حقیقــت را بــه وضــوح می تــوان در ســخنان عیســی مســیح مشــاهده کــرد:
ســپس بــه همــه فرمــود: »اگــر کســی بخواهــد مــرا پیــروی کنــد، بایــد خــود را انــکار کــرده، 
هــر روز صلیــب خویــش برگیــرد و از پــی مــن بیایــد. زیــرا هــر کــه بخواهــد جــان خــود را 
نجــات دهــد، آن را از دســت خواهــد داد؛ امـّـا هــر کــه بــه خاطــر مــن جانــش را از دســت 
بدهــد، آن را نجــات خواهــد داد. انســان را چــه ســود کــه تمامــی دنیــا را ببـَـرد، امّــا جــان 
خویــش را ببــازد یــا آن را تلــف کنــد. زیــرا هــر کــه از مــن و ســخنانم عــار داشــته باشــد، 
پســر انســان نیــز آنــگاه کــه در جــلال خــود و جــلال پــدر و فرشــتگان مقــدسّ آیــد، از او عــار 
خواهــد داشــت. براســتی بــه شــما می گویــم، برخــی اینجــا ایســتاده اند کــه تــا پادشــاهی 

خــدا را نبیننــد، طعــم مــرگ را نخواهنــد چشــید.« )لوقــا 2۷-2۳:9(
مــرگ منجــر بــه حیــات می شــود. اگرچــه ایــن مطلــب چنــدان درســت بــه نظــر نمی رســد 
امــا حقیقــت دارد. زمانــی می توانیــد ایــن واقعیــت را درک کنیــد کــه متوجــه شــوید مــن و شــما 
نمی توانیــم همزمــان در پــی خواســته های خــود باشــیم و بــرای خــدا هــم زندگــی کنیــم. مــن و 
ــرای پادشــاهی خــدا زندگــی کنیــم. مــا  شــما نمی توانیــم هــم در پــی ملکــوت خــود باشــیم و هــم ب
نمی توانیــم همزمــان قوانیــن را شــخصاً تعییــن کنیــم و بــه شــریعت او تســلیم باشــیم. نمی توانیــم از 
عدالــت خــود خوشــنود باشــیم و در عیــن حــال خــود را به واســطۀ او عــادل بشــماریم. مــا نمی توانیــم 
همزمــان هــم بــرای جــلال خــود و هــم بــرای جــلال الهــی زندگــی کنیــم. مــا نمی توانیــم عشــق بــه دنیــا 
ــم. مــا نمی توانیــم خــود را  ــه خــدا را در قلــب خــود اولویــت قــرار دهی داشــته باشــیم امــا محبــت ب

ــان و مرکــز جهان مــان قــرار دهیــم. ــز بنی محــور و اســاس دنیایمــان تصــور کنیــم و خــدا را نی
پــس متوجــه هســتید: بــه نــزد عیســی مســیح آمــدن بــه معنــای مذاکــره کــردن نیســت. بــه نــزد 
عیســی مســیح آمــدن یــک توافــق و معاملــه نیســت. آمــدن بــه نــزد ایــن مســیح بــه معنــای مــرگ 
اســت، یعنــی مــرگ شــما. او جــان ســپرد تــا شــما زنــده بمانیــد. حــالا از شــما می خواهــد کــه جــان 

خــود را فــدا کنیــد تــا در او حیــات بیابیــد.
ایــن حقیقتــی اســت کــه شــما بایــد بدانیــد: عیســی مســیح بــا دعــوت شــما بــه مــردن، بــه 
شــما زندگــی ابــدی عطــا می کنــد. دعــوت او بــه مــرگ مســیری در یافتــن حیــات اســت. غــرور و 
ــا  ــا می شــود. م ــی م ــع پیشــرفت عمــل او در زندگ ــا مان ــا، حماقــت و خودمحوری هــای م ــان م عصی
بــه خــود می گوییــم کــه حالمــان خــوب اســت. بــه نحــوی رفتــار می کنیــم کــه گویــی از خــدا حکیم تــر 
ــا  ــم. م ــا پادشــاهی کوچــک خــود را بیشــتر از ملکــوت او دوســت می داری ــر هســتیم. م و باهوش ت
گمــان می کنیــم کــه قوانیــن مــا از قوانیــن الهــی بهتــر اســت. مــا لــذت فعلــی را بهتــر از حیــات ابــدی 
می دانیــم. و اگــر کســی مــا را از ایــن توهمــات نجــات ندهــد جــان خــود را از دســت خواهیــم داد. 
بلــه، اگــر قــرار اســت زندگــی کنیــم، بایــد بمیریــم. بــه همیــن دلیــل اســت کــه فیــض مــا را می کشــد؛ 
امــا در عیــن حــال بــا غلبــه بــر مــرگ مــا، بــه مــا حیــات واقعــی، یعنــی آن زندگــی وافــر و جاودانــه 
را می بخشــد. دســت و پــا نزنیــد کــه از مــرگ زندگــی گذشــته خــود جلوگیــری کنیــد؛ در عــوض، ایــن 
حیــات نوینــی را کــه بــه شــما بخشــیده شــده اســت شــادمانه جشــن بگیریــد و بــه یــاد داشــته باشــید 
اگــر منجــی شــما بــه مــرگ دعوتتــان می کنــد، دلیلــش ایــن اســت کــه ایــن دعــوت راهــی بــه ســوی 

حیــات اســت.
برای تعمق بیشتر یوحنا ۲۳:۱۲-۲۶ را بخوانید.



۲۰ اکتبر
عیسی را به عنوان خداوند خود پذیرفتن، سرآغاز تعهد به اصول الهیات است. اما زیستن به 

نحوی که نشان دهید او حقیقتاً خداوند و سرور شما است نیازمند بخشش و تحول و فیض هر 
روزه است.

مــن عاشــق الهیــات کتــاب مقــدس هســتم. بــدون آن نمی دانــم چگونــه بایــد فکــر کنــم. در ابتــدای 
دوران تحصیلاتــم در زمینــه الهیــات، بــا متــرو بــه خانــه ام می رفتــم و بــا هیجــان بســیار، ســه طبقــه 
را از پله هــا بــالا می رفتــم تــا بــه همســرم لــولا بگویــم: »مــن در حــال یادگیــری نحــوه درســت 
اندیشــیدن هســتم!« آن دانشــگاه، بیشــتر از یــک دانشــگاه قدیمــی الهیــات بــود. و تحصیــل در آن 
چیــزی بیشــتر از فراگیــری الهیــات نظــام منــد بــود. تحصیــل در آن جــا چیــزی بیشــتر از شــناخت و 
درک بهتــر از ایمانــم بــود. در آنجــا چیز هایــی بیشــتر از دانــش تخصصــی نســبت بــه کتــاب مقــدس 
بــه مــا یــاد می دادنــد. بــه مــن طریــق اصیــل  اندیشــیدن آمــوزش داده می شــد و تمــام نظــام آن 

مبتنــی بــر چنــد واژه ابتدایــی در کتــاب مقــدس اســتوار بــود: »در ابتــدا خــدا...«
مــن فقــط در حــال تحصیــل نبــودم. مــن در حــال جمــع آوری مجموعــه ای از اطلاعــات نبــودم. 
اتفــاق عجیبــی در حــال رخ دادن بــود؛ مــن در حــال  گــذار بــه یــک وضعیــت تــازه بــودم و یــک 
پروســه از دگرگــون شــدن قلــب و افــکارم در حــال رخ دادن بــود. مــن در حــال متحــول شــدن بــودم 
و تمــام مســیر زندگــی ام، افــکارم، هویتــم و تعریفــی کــه از معنــا و هــدف زندگــی داشــتم و دائمــاً 
در جایــی بــه دنبــال حــس خــوب بــودم، در حــال تغییــر کــردن بــود. هــر آنچــه کــه در بــاب کلام 
خــدا می نوشــتم، در آن روز هــای آغازیــن هیجان انگیــز، بــه مــن کمــک شــایانی کــرد. مــن همچنــان 
ــم:  ــه خــود می گوی ــم در حالیکــه ب ــات تصــور کن ــم خــودم را در نیمکــت انتهایــی کلاس الهی می توان
ــی مــن شــکل و جهــت داد. زمینــه فکــری را در مــن  ــده!« تمــام این هــا بــه زندگ »وای مغــزم ترکی
شــکل داد کــه بــر تصمیمــات مــن تأثیــر بــه ســزایی داشــت. بــه مــن دلیــل بخشــید تــا هــر روزه از 

جایــم برخیــزم و بــا نیــاز عمیقــم بــه فیــض، رو در رو شــوم.
ایــن چیــزی اســت کــه الهیــات کتــاب مقــدس انجــام می دهــد. هــدف از تعلیــم کلام خــدا، 
ارائــه آموزه هایــی نیســت کــه تنهــا نســل بــه نســل منتقــل می شــود. می دانیــد منظــورم چیســت؟ 
آکادمی هــای الهیــات کتــاب مقــدس در بــاب مســائلی صحبــت می کننــد کــه هیچکــس بــه آن 
نمی اندیشــد. بــه زبانــی درس می دهنــد کــه هیچکــس آن را نمی فهمــد و ایــن روش بــرای اکثــر 
افــراد خوشــایند نیســت. در اینجــا نکتــه ای وجــود دارد کــه بایســتی بار هــا و بار هــا تکــرارش کــرد تــا از 
یــاد نــرود: الهیــات کتــاب مقــدس، هرگــز هــدف و مقصــود نبــوده، بلکــه وســیله ای بــوده اســت تــا مــا 
را بــه مقصــد اصلــی برســاند. و مقصــود مــا دگرگــون شــدن زندگی هایمــان اســت. هــدف از الهیــات 

کســب دانــش و معرفــت نیســت، بلکــه دســت یابی بــه تقــدس اســت.
ــم از  ــت عظی ــک روای ــاب مقــدس، ی ــاب مقــدس بیاندیشــید. کت ــی کت ــای اصل ــه معن ــون ب اکن
داســتان نجــات اســت. شــاید بهتــر اســت بگوییــم کــه کتــاب مقــدس تشــریح الهیــات اســت. کتــاب 
مقــدس، روایــت آمــدن عیســی مســیح اســت تــا عمیق تریــن احتیــاج شــما را بــر آورده ســازد. یعنــی 
بــه شــما فیــض ببخشــد. الهیــات کــه شــما را مشــتاق فیــض نکنــد و باعــث ترویــج محبــت و بخشــش 
نشــود، و مســبب نشــود کــه فیــض زندگی تــان را دگرگــون نســازد؛ فقــط یــک الهیــات بی فایــده و 

مضــر اســت.
برای تعمق بیشتر دوم تیموتائوس ۱۰:۳-۱۷ را بخوانید.



۲۱ اکتبر
پرستش جمعی برای از یاد نبردن هویت تان مقرر گشته تا کیستی خود را در مسیح بشناسید، و 

به دنبال هویت خود در جای دیگری نباشید.

راحــت اســت کــه هویــت خــود را فرامــوش کنیــد. از یــاد بــردن هویتتــان در مســیح و فرامــوش کــردن 
جایگاهتــان بــه عنــوان فرزنــد او کاری ســاده اســت. اینکــه از یــاد ببریــد چــه چیــزی بــه شــما عطــا 
ــلاً از  ــن دنبالــش هســتید، قب ــر روی زمی ــه ب ــزی ک ــد، چی شــده، آســان اســت. اینکــه فرامــوش کنی
آســمان بــه شــما بخشــیده شــده، آســان اســت. راحــت اســت کــه تســلیم تــرس بشــوید، در حــس 
تقصیــر و شــرمندگی باقــی بمانیــد و اجــازه بدهیــد حــس گنــاه شــما را اســیر بســاز؛ چــون از کار 
کامــل عیســی مســیح غافــل شــده اید. در هنــگام تنگــی، آســان اســت کــه از یــاد ببریــد هیــچ چیــز 
نمی توانــد شــما را از محبــت خــدا جــدا بســازد. وقتــی دچــار کشــمکش می شــوید، آســان اســت کــه 
ــز نباشــید. آســان  ــه هیــچ چی ــاج و نیازمنــد ب ــا محت ــرای شــما فــدا شــد، ت ــاد ببریــد پســر خــدا ب از ی
اســت کــه از یــاد ببریــد کاری کــه عیســی مســیح انجــام داده اســت تنهــا محــدود بــه آمــرزش گناهــان 
شــما در گذشــته و یــا مربــوط بــه رســتاخیز آینــده نمی شــود، بلکــه در برگیرنــده هــر چیــزی اســت کــه 

امــروز، در همیــن جــا بــا آن مواجــه می شــوید.
آســان اســت کــه از یــاد ببریــد هــر ســختی و آزمونــی کــه در زندگی تــان پیــش آمــده اســت، از 
ســوی منجــی فیاضــی رخ داده، کــه از ســختی ها بهــره می بــرد تــا به واســطۀ فیــض خــود همــه چیــز 
را در قلــب و زندگــی شــما دگرگــون بســازد. آســان اســت کــه از یــاد ببریــد آنکــس کــه نامــش »مــن 
هســتم« می باشــد، هرگــز شــما را تــرک نمی کنــد و هیــچ رابطــه و شــرایط و وضعیتــی، خالــی از 
حضــور او نیســت. آســان اســت کــه از یــاد ببریــد خداونــد بــا قــدرت و محافظــت بی نظیــر خویــش، 
به واســطۀ روح القــدس در شــما ســکونت کــرده اســت. آســان اســت کــه از یــاد ببریــد خداونــد شــما 
ــد دلیــل  ــدازه دوســت دارد. راحــت اســت کــه فرامــوش کنی ــه یــک ان ــان ب را در احــوال خــوب و بدت
زندگــی، مــرگ و رســتاخیز عیســی مســیح، بخشــیدن فیــض بــه شــما بــوده تــا بــه حــال خــود و عقــل 
محــدود خودتــان ر هــا نشــوید. آســان اســت از چیــزی بترســید کــه فیــض قبــلاً آن را مغلــوب ســاخته 

اســت.
تســلیم  را  خــود  راحــت  و  کنیــد  احســاس ضعــف  وسوســه ها  برابــر  در  کــه  اســت  آســان 
وسوســه ها کنیــم، در حالیکــه فیــض از پیــش قــدرت مقاومــت را بــه شــما بخشــیده اســت. آســان 
اســت کــه در عجــب باشــید اصــلاً خــدا نزدیــک بــه شــما هســت و صدایتــان را می شــنود یــا نــه. راحــت 
اســت هنــگام ســختی، نیکــی خــدا را زیــر ســؤال ببریــد. زمانــی کــه مشــکلات خــود را بــا زندگــی بــه 
ظاهــر بی دغدغــه دیگــران مقایســه کنیــد و از خــود ســؤال کنیــد اصــلاً خــدا بــه شــما توجــه دارد. 
آســان اســت کــه گمــان کنیــم می توانیــم زندگــی و حیــات را در جایــی خــارج از مســیح پیــدا کنیــم. 
وقتــی بــه نظــر می رســد کــه زندگی تــان از کنتــرل خــارج شــده، راحــت اســت کــه از یــاد ببریــد عیســی 
مســیح در شــکوه و جــلال خویــش، بــر همــه چیــز ســلطنت می کنــد. اینکــه کیســتی خــود را از یــاد 

ببریــد و هویــت خــود را در جــای دیگــری جســتجو کنیــد؛
ــا هــم مشــارکت داشــته باشــیم و بطــور  بــه همیــن دلیــل اســت کــه خداونــد مقــرر فرمــوده ب
منظــم، بــه دور هــم جمــع شــویم تــا هویــت خــود را بــه یــاد  آوریــم و بدانیــم چــه چیــزی بــه مــا عطــا 
شــده اســت. کلیســای خداونــد، ابــزار فیــض اســت تــا بــه یــاد  آوریــم چــه چیــزی داریــم و بــا شــادمانی 

بــه رشــد کــردن ادامــه دهیــم.
برای تعمق بیشتر عبرانیان ۱۹:۱۰-۲۵ را بخوانید.



۲۲ اکتبر
ما نافرمانی می کنیم؛ خداوند ما را ملزم کرده و احیا می سازد. ما پر از شک و تردید هستیم؛ او 

ما را به ایماندار تبدیل می کند. ما تشنه هستیم و او با فیض خود ما را سیراب می کند.

آنچه که به ما عطا شده است،
فیض وافر است.

این فیض،
عمیق تر،
عظیم تر

و مقتدر تر
از گناهان ما می باشد.

این فیض،
در برابر سرکشی های ما،

از کار خود دست نمی کشد.
زمانی که دچار شک و تردید می شویم

از ما روی بر نمی گرداند.
زمانی که تشنه هستیم،

نسبت به ما بی تفاوت نیست.
نه! این فیض عظیم،

غنی،
پایدار

لطیف،
و قدرتمند است.

هیچ چیز در این دنیا
مثل این فیض نیست

چون این فیض
از دستان عیسی

به ما بخشیده شده است.

برای تعمق بیشتر اول تیموتائوس ۱۲:۱-۱۷ را بخوانید.



۲۳ اکتبر
ما وحشت زده می شویم، خداوند در سلطنت خویش استوار است. ما گیج و حیرانیم؛ خداوند 
پایان را از آغاز می داند. ما دعا می کنیم؛ خداوند با فیض و حکمت خویش ما را پاسخ می دهد.

در آســمان هیــچ ترســی وجــود نــدارد. خــدا هرگــز دچــار اســترس نمی شــود و تثلیــت اقــدس ســردرگم 
نمی گــردد. خــدا هرگــز دچــار امــا و اگر هــا نمی شــود آرزو نمی کنــد  ای کاش کار هــا بهتــر پیــش 
می رفــت. خــدا نگــران اتفاقــات آینــده نیســت و یــا نســبت بــه نتیجــه ای کــه ممکــن اســت رخ دهــد 
اســترس نــدارد. هرگــز شــوکه نمی شــود و تعجــب نمی کنــد. هیــچ موقعیتــی او را تحــت تأثیــر قــرار 
نمی دهــد. احســاس کمبــود نمی کنــد و از عملکــرد خــود، پشــیمان نمی شــود. قولــی نمی دهــد کــه 
نتوانــد بــه آن عمــل کنــد. گفته هــای خــود را از یــاد نمی بــرد و زیــر قولــش نمی زنــد. هرگــز بــه ضــد 
ذات خــودش عمــل نمی کنــد. او قــادر مطلــق اســت و همیشــه متعــال و وفــادار بــه تمــام معنــا، ذات 
عشــق و حکمــت اســت و در عیــن عــادل بــودن، مهربــان و صبــور اســت. او از ســؤالات مــا وحشــت 

ــد نمی شــود. ــا ناامی ــد و ی نمی کن
متبــارک بــاد خــدا و پــدر خداونــد مــا عیســی مســیح، کــه مــا را در مســیح بــه هــر برکــت 
روحانــی در جایهــای آســمانی مبــارک ســاخته اســت. زیــرا پیــش از آفرینــش جهــان، مــا 
را در وی برگزیــد تــا در حضــورش مقــدسّ و بی عیــب باشــیم. و در محبــت، بنــا بــر قصــد 
نیکــوی ارادۀ خــود، مــا را از پیــش تعییــن کــرد تــا به واســطۀ عیســی مســیح از مقــام 
پســرخواندگی او برخــوردار شــویم؛ تــا بدیــن وســیله فیــض پرجــلال او ســتوده شــود، 
فیضــی کــه در آن محبــوب به رایــگان بــه مــا بخشــیده شــده اســت. در او، مــا به واســطۀ 
خــون وی رهایــی یافته ایــم، کــه ایــن همــان آمــرزش گناهــان اســت، کــه آن را بــه انــدازۀ 
غنــای فیــض خــود، همــراه بــا حکمــت و فهــم کامــل، به فراوانــی بــه مــا بخشــیده اســت. 
ــان  ــر قصــد نیکــوی خــود کــه در مســیح نمای ــا ب ــه مــا شناســانید، بن او راز ارادۀ خــود را ب
ســاخت بــه جهــت ادارۀ امــورِ کمــالِ دوران. و آن اراده ایــن اســت کــه همــه چیــز را، خــواه 

آنچــه در آســمان و خــواه آنچــه بــر زمیــن اســت، در یکــی یعنــی مســیح گــرد آورد.
مــا نیــز در وی میــراث او گشــتیم، زیــرا بنــا بــر قصــد او کــه همــه چیــز را مطابــق رأی 
ارادۀ خــود انجــام می دهــد، از پیــش تعییــن شــده بودیــم. تــا مــا کــه نخســتین کســانی 
بودیــم کــه بــه مســیح امیــد بســتیم، مایــۀ ســتایشِ جــلال او باشــیم. )افسســیان 12-۳:1(

پــس بایــد بدانیــم کــه خــدا در مواجهــه بــا ضعف هــا و خطا هــای مــا شــوکه نمی شــود. نقشــه 
او، بــا لغزش هــای مــا باطــل نمی گــردد. او مــا را برانــداز نمی کنــد و ارزش مــا را زیــر ســؤال نمی بــرد. 
ــرد. چــرا؟  ــان پیــش می ب ــم، او نقشــه خــود را همچن ــه داری ــا وجــود تمــام کشــمکش هایی ک ــه، ب ن
بــه ایــن دلیــل کــه او بــه شــخصیت مــا نــگاه نمی کنــد بلکــه بــه شــخصیت خــودش می نگــرد. نجاتــی 
کــه او بــه مــا عطــا می کنــد بســته بــه عــزم و اراده مــا نیســت، بلکــه از اراده او سرچشــمه می گیــرد. 
نجــات، بــه قــدرت مــا بســتگی نــدارد بلکــه بــه قــوت او متصــل اســت. امیــد مــا در ایــن اســت کــه 
ــه ایــن مطلــب  او منشــأ هــر چیــزی اســت و همــه چیــز توســط او صــورت می گیــرد. اگرچــه اقــرار ب
نیــاز بــه فروتنــی دارد، امــا بایــد بدانیــم تنهــا امیــد مــا همیــن اســت. نجــات، در هیــچ قســمت از مــا 
نشــات نمی گیــرد. بلکــه همــه چیــز بــر فیــض و حکمــت او اســتوار اســت. در نهایــت بایــد گفــت: او 
قــادر و مهربــان و وفــادار اســت. و فیــض او تمــام نیاز هــای مــا را کفایــت می کنــد. فیــض او همیشــه 

پیــروز اســت!
برای تعمق بیشتر فیلیپیان ۱۹:۴-۲۰ را بخوانید.



۲۴ اکتبر
ما می ترسیم، حضور خدا به ما شهامت می دهد. ما حس غربت داریم اما محبت خدا، ما را به 

او نزدیک می کند. ما پر از تردید هستیم، وعده های او، ما را امیدوار می کند.

ــن یــک حقیقــت نوید بخــش و  ــد. ای ــی کــه هســت، ملاقــات می کن ــد هریــک از مــا را در جای خداون
زیباســت. اگــر خــدا منتظــر می مانــد تــا مــا بــه ملاقــات او برویــم، همــه مــا ملعــون بودیــم. نمونــه ای 

بهتــر از ملاقــات دوبــاره عیســی مســیح بــا پطــرس، پــس از واقعــه صلیــب وجــود نــدارد:
ــا  ــا، آی ــه، عیســی از شَــمعون پطــرس پرســید: »ای شَــمعون، پســر یوحن پــس از صبحان
مــرا بیــش از اینهــا محبــت می کنــی؟« او پاســخ داد: »بلــه ســرورم؛ تــو می دانــی کــه 
دوســتت مــی دارم.« عیســی بــه او گفــت: »از بره هــای مــن مراقبــت کــن.« بــار دومّ 
عیســی از او پرســید: »ای شَــمعون، پســر یوحنــا، آیــا مــرا محبــت می کنــی؟« پاســخ 
داد: »بلــه ســرورم؛ می دانــی کــه دوســتت مــی دارم.« عیســی گفــت: »گوســفندان مــرا 
شــبانی کــن.« بــار ســومّ عیســی بــه او گفــت: »ای شَــمعون، پســر یوحنــا، آیــا مــرا دوســت 
مــی داری؟« پطــرس از اینکــه عیســی ســه بــار از او پرســید، »آیــا مــرا دوســت مــی داری؟« 
آزرده شــد و پاســخ داد: »ســرورم، تــو از همــه چیــز آگاهــی؛ تــو می دانــی کــه دوســتت 
مــی دارم.« عیســی گفــت: »از گوســفندان مــن مراقبــت کــن. آمیــن، آمیــن، بــه تــو 
می گویــم، زمانــی کــه جوانتــر بــودی کمــر خویــش برمی بســتی و هــر جــا کــه می خواســتی 
می رفتــی؛ امـّـا چــون پیــر شــوی دســتهایت را خواهــی گشــود و دیگــری کمــر تــو را بربســته، 
بــه جایــی کــه نمی خواهــی خواهــد بــرد.« عیســی بــا ایــن ســخن بــه چگونگــی مرگــی اشــاره 
می کــرد کــه پطــرس بــا آن خــدا را جــلال مــی داد. ســپس عیســی بــه او گفــت: »از پــی مــن 

ــا 19-1۵:21( بیــا.« )یوحن
پطــرس انتظــار داشــت کــه عیســی مســیح از او روی برگردانــد. چطــور توانســته بــود عیســی را 
انــکار کنــد؟ حتــی بــا وجــود هشــداری کــه گرفتــه بــود؟ کارش غیرقابــل بخشــش بــود، نــه؟ درســت 
نیســت. آنچــه کــه پطــرس انجــام داده بــود، صلیــب مســیح را زیــر ســؤال نمی بــرد. برعکــس، انــکار 
پطــرس، نشــان دهندۀ ماهیــت صلیــب عیســی مســیح اســت. زندگــی، مــرگ و رســتاخیز مســیح لازم 
بــود، زیــرا هــر یــک از مــا مثــل پطــرس هســتیم. مــا نمی توانیــم بــه تنهایــی وفــادار، عاقــل و پارســا 
باشــیم. مــا قــادر بــه نجــات خــود نیســتیم. مــا بــه منجــی نیــاز داریــم. بــدون فیــض، امیــد و خــدا مــا 

بــرای خــود و دیگــران یــک تهدیــد محســوب می شــویم.
بنابرایــن، خداونــد بــا فیــض بی همتــای خــود، مــا را در همــان وضعیتــی کــه بــه ســر می بریــم 
ملاقــات می کنــد، مثــل پطــرس. او مــا را زمانــی کــه ترســیده ایم ملاقــات می کنــد. زمانــی کــه از 
او دور هســتیم بــه مــا نزدیــک می شــود و هنگامــی کــه در تردیــد بــه ســر می بریــم بــه ملاقــات مــا 
می آیــد. وقتــی دچــار حیرانــی هســتیم بــه ســراغ مان می آیــد و زمانــی کــه گنــاه می کنیــم بــا بخشــش 
بــه مــا نزدیــک می شــود. بــه هنــگام ضعــف بــه مــا قــوت می بخشــد و زمانــی کــه خیانــت می کنیــم او 
مــا را احیــا می کنــد. زمانــی کــه او را انــکار می کنیــم بــه مــا پشــت نمی کنــد. او بــه وقــت نجــات ســراغ 
ــا مــا همــراه  ــد. او ب ــا را ملاقــات می کن ــه راه هســتیم، بار هــا و بار هــا م ــد و چــون در میان مــا می آی
می شــود و مــا را از محبتــش مطمئــن می ســازد و یاری مــان می کنــد تــا کاری را کــه بــرای انجامــش 
فراخوانــده شــده ایم، انجــام دهیــم. او منتظــر نمی مانــد کــه مــا پیــش او برویــم، بلکــه خــود بــه 

ســراغ مــا می آیــد. ایــن شــیوه فیــض اســت.
برای تعمق بیشتر یوحنا ۱۵:۱8-۱8 را بخوانید.



۲۵ اکتبر
کار خدا، دگرگون ساختن است. نیاز شما، دگرگون شدن است. وعده فیض، دگرگون کردن 

است. و امید ابدی به کمال رسیدن دگرگونی است.

همــه مــا بــه دنبــال دردســر هســتیم. مشــکل اساســی کــه در بیــن همــه مــا وجــود دارد ایــن اســت 
کــه هرگــز بــه دنبــال ریشــه مشــکلات خــود نیســتیم. و همیــن امــر باعــث خــلال در رشــد روحانــی 
مــا می شــود. مشــکل اصلــی مــا رضایــت شــخصی اســت. در طــی دوران خدمتــم، هــر چــه بیشــتر بــا 
کلیســا های مختلــف ملاقــات کــردم، و بــا رهبــران و جماعت هــای کلیســایی صحبــت کــردم، متوجــه 
شــدم بحــران کلیســای انجیلــی در عــدم رضایــت نیســت؛ بلکــه در رضامنــدی بیــش از حــد هســت! 
مــا بیــش از حــد راضــی و خشــنود هســتیم. بــه کمــی دانــش الهیــات و ســاعتی خدمــت کــردن 
ــرد،  ــداز ک ــس ان ــی را پ ــدک پول ــوان ان ــه فقــط می ت ــادی ک دل خــوش هســتیم. از دخــل و خــرج زی
خوشــحال هســتیم. دل خــوش هســتیم کــه مــدت زمــان طولانــی از ازدواجمــان گذشــته اســت و بــه 
نظــر نمی رســد بــه طــلاق ختــم شــود! بــه کمــی فهــم الهیــات و مشــارکت در کلیســا آن هــم یکبــار 
ــر دچــار هــوی و  در هفتــه راضــی هســتیم. مــا راضــی هســتیم کــه کمتــر حســادت می کنیــم و کمت
هــوس می شــویم. دل خــوش هســتیم کــه بــه هنــگام ناامیــدی و تنگــی از خــدا روی بــر نمی گردانیــم. 
همینکــه می توانیــم اندکــی از تــرس انســانی خــود را کنتــرل کنیــم، خوشــحالیم! راضــی هســتیم 
کــه در کلیســا تنهــا مصرف کننــده باشــیم و مجبــور بــه خدمــت نباشــیم. از دل هــای بی ثبــات و 
افــکار منحــرف و گمــراه خــود نســبت بــه کلام خــدا خشــنود هســتیم. از میــزان کشمکشــی کــه در 

زندگی مــان وجــود دارد راضــی هســتیم. مــا الکــی دل خــوش هســتیم!
هیچکــدام از مــا بی نیــاز از فیــض نشــده، بــا این حــال راضــی هســتیم. همــه مــا نیــاز بــه رشــد و 
بلــوغ داریــم، امــا از حــال خــود راضــی هســتیم. و از آنجایــی کــه الکــی دل خــوش کرده ایــم؛ در برابــر 
فیضــی کــه تنهــا امیدمــان اســت مقاومــت می کنیــم. اگــر باورتــان شــده باشــد کــه ســالم هســتید، 

حتــی اگــر علائــم بیمــاری در خــود ببینیــد، بــه دکتــر و درمــان مراجعــه نمی کنیــد.
امــا نکتــه ای هســت کــه نبایــد فرامــوش کنیــم، مــن و شــما بــه منجــی خدمــت می کنیــم کــه بــه 
ایــن ســادگی ها راضــی نمی شــود. او می دانــد کــه مــا هنــوز بــه فیــض دگرگون کننــده اش نیــاز داریــم. 
بی نظیــر نیســت کــه بــا محبــت خویــش، از مــا دســت نمی کشــد تــا زمانــی کــه تمــام گنــاه موجــود را 

در یکایــک فرزندانــش ریشــه کــن کنــد؟
برای تعمق بیشتر اول پطرس ۱:۲-۱۲ را بخوانید.



۲۶ اکتبر
خداوند، حتی خداناباوران را می بخشد. این یعنی برای افرادی چون ما، هنوز امید وجود دارد.

نیســت.  ای  اینطــور  امــا  اســت؛  خداپســندانه  اعمالــم  تمــام  بگویــم  می توانســتم  کاش  ای 
کاش می توانســتم بگویــم همــواره ملکــوت خــدا را در نظــر دارم امــا درســت نیســت.  ای کاش 
می توانســتم بگویــم همیشــه نســبت بــه دیگــران بــا محبــت رفتــار می کنــم امــا درســت نیســت.  ای 
کاش می توانســتم ادعــا کنــم خــدا ترســی محــرک اصلــی مــن در تمــام زندگــی ام اســت، امــا اینطــور 
نیســت.  ای کاش می توانســتم بگویــم خواهــان جــلال خــدا هســتم، امــا اکثــر مواقــع در پــی جــلال 
خــود می باشــم.  ای کاش می شــد بگویــم کــه حــرص و طمــع تنهــا در گذشــته مــن بــوده اســت امــا نــه. 
 ای کاش می توانســتم بگویــم قلبــم را خالصانــه تســلیم خــدا کــرده ام امــا مواقعــی هســت کــه طریــق 
خــود را در پیــش می گیــرم. کاش می شــد بگویــم کــه همیشــه بــا حکمــت خــدا پیــش مــی روم، امــا 
مواقعــی وجــود دارد کــه بــا حماقــت تمــام خــود را حکیم تــر از خــدا می پنــدارم.  ای کاش می توانســتم 

بگویــم کــه همیشــه ثمــرات روح را از خــود نشــان می دهــم امــا اینطــور نیســت.
ای کاش می توانســتم بگویــم کــه تحــت تأثیــر مادیــات نیســتم، امــا در واقــع شــرایطی پیــش 
می آیــد کــه مــادی گــرا می شــوم. کاش می شــد بگویــم کــه همیشــه تحــت کنتــرل خــدا هســتم امــا 
مواقعــی هســت کــه می خواهــم خــودم رئیــس باشــم.  ای کاش می توانســتم بگویــم کــه هرگــز 
عصبانــی و کســل نمی شــوم امــا در واقــع هــر دو مشــکل را دارم.  ای کاش می توانســتم بگویــم کــه 
تکیــه بــر عدالــت مســیح دارم امــا گاهــی تــلاش می کنــم پارســایی خــودم را بــه نمایــش بگــذارم.  ای 
کاش می توانســتم ادعــا کنــم جنــگ روحانــی بــر مــن تمــام شــده امــا شــواهد نشــان می دهــد چنیــن 

نیســت.
امــا تمــام این هــا نشــان دهندۀ ارزشــی اســت کــه مــن بــرای فیــض قائــل هســتم. مــن مســرور 
هســتم کــه به واســطۀ مســیح، خــدا راهــی پیــدا کــرد کــه هــم »عــادل باشــد و هــم عــادل بشــمارد« 
)رومیــان 2۶:۳(. مــن هــر روزه ســپاس گزار زندگــی عالــی عیســی مســیح هســتم. شــکرگزارم کــه او 
خــود، وسوســه های ایــن جهــان ســقوط کــرده را تجربــه کــرد. ســپاس گزارم کــه به جــای مــن مصلــوب 
شــد، بــار محکومیــت مــرا بــه دوش گرفتــه و گنــاه مــرا از مــن برداشــت. ســپاس گزارم کــه بــه خاطــر 
مــن طــرد شــدگی را تجربــه نمــود، بــه خاطــر مــن جــان ســپرد و قیــام کــرد و بــر مــرگ چیــره شــد. از 
ــه مــن پارســایی بخشــید ســپاس گزارم؛ به واســطۀ تحقــق کامــل شــریعت غضــب الهــی را  اینکــه ب
خامــوش کــرد. مــن همچنــان مســرور از ایــن حقیقــت هســتم کــه پذیــرش کامــل بــه مــن بخشــیده 

شــد.
مــن مســرور از ایــن فیــض هســتم، زیــرا خــود بــه تنهایــی نمی توانــم در کمــال عدالــت در 
پیشــگاه خــدا حاضــر شــوم. مــن همچنــان از جــلال او قاصــر می آیــم. بــه همیــن ســبب از صمیــم 
قلــب خوشــحالم کــه فیــض او ضامــن شــده کــه مــن در نظــرش عــادل باشــم حتــی اگــر در عدالــت 
بــه ســر نمی بــرم. بلــه امــروز هــم دلیلــی بــرای شــکرگزاری دارم زیــرا فیــض او مــرا پوشــانیده اســت.

غلاطیان ۴:۵-۵ را بخوانید.



۲۷ اکتبر
ایمان، صرفاً عملکرد ذهن نیست. نه، بلکه ایمان یک یقین قلبی است که تمام زندگی شما را 

متحول می کند.

مــن دچــار توهــم آکادمیکــی شــده بــودم؛ یــک چیــز حقیقــی را بــا  اندیشــه و فــرض، جایگزیــن کــرده 
بــودم امــا خــودم نمی دانســتم. از آنجایــی کــه در دوران تحصیــل در زمینــه الهیــات، تمــام ذهنــم را 
از جزئیــات الهیاتــی در بــاب کلام خــدا پــر کــرده بــودم، خــودم را مــرد  ایمــان می دانســتم! از آنجایــی 
کــه از دانــش بالایــی در بــاب کتــاب مقــدس برخــوردار بــودم و قســمت های زیــادی را از کلام خــدا 
حفــظ کــرده بــودم، خــود را از نظــر روحانــی بالــغ و کامــل می دیــدم. چــون دارای عطــای خدمــت 
بــودم و بــرای خادمــی خوانــده شــده بــودم، فکــر می کــردم زندگــی مبتنــی بــر ایمــان دارم. امــا ایمــان 
مــن، مثــل یــک ماشــین لوکــس ولــی بی موتــور بــود. اگرچــه در ظاهــر عالــی و زیبــا بــه نظــر می رســید 
امــا از قــدرت لازم بــرای حرکــت کــردن و عمــل نمــودن برخــوردار نبــود. اگــر از ایمــان مــن انتقــاد 
می کردیــد، بســیار آزرده خاطــر می شــدم. اگــر بلــوغ روحانــی ام را زیــر ســؤال می بردیــد، بــه ســرعت 

حالــت تدافعــی می گرفتــم. امــا ایــن خانــه کاغــذی روحانــی، در حــال فروپاشــی بــود.
امــا خبــر خــوش در ایــن اســت کــه خداونــد وفــادار اســت و آنچــه را کــه بــرای ایجــاد یــک ایمــان 
حقیقــی در مــا لازم اســت، بــه انجــام می رســاند. ایمــان داشــتن بــرای مــا عــادی نیســت. بــرای مــا 
عــادی نیســت کــه تمــام گذشــته، آینــده و اکنــون خــود را بــه دســت کســی بســپاریم کــه نمی توانیــم 
لمســش کنیــم و بــرای مــا نامرئــی اســت. شــک کــردن، ترســیدن و حســادت کــردن بــرای مــا طبیعــی 
اســت. بــرای مــا عــادی اســت کــه نگــران باشــیم و تــلاش کنیــم تــا آینــده را بدانیــم. بــرای مــا کــه تمــام 
اعتمــاد خــود را بــر قــدرت و هــوش خــود بگذاریــم. امــا  ایمــان داشــتن بــرای مــا عــادی نیســت. بــه 
همیــن دلیــل خداونــد بــا فیــض خــود درمــا عمــل نمــوده و تقدیس مــان می کنــد تــا همچــون طفلــی 
شــیرخواره بــه بلــوغ دســت یابیــم. و تــا زمانــی کــه کار خــود را بــه کمــال نرســاند از هیــچ چیــز دســت 
نخواهــد کشــید. هیــچ چیــز نیــز مانــع فیــض دگرگون کننــدۀ او نخواهــد شــد. بنابرایــن بایــد بدانیــد 
کــه  امیــد شــما بســته بــه قــدرت ایمان تــان نیســت، بلکــه فیــض مهیــب او تنهــا منشــأ امیــد بــرای 

گناهــکاران اســت.
بــه همیــن دلیــل بــود کــه خداونــد از خدمــت و تاهــل اســتفاده نمــود تــا ضعــف و عــدم بلــوغ 
ایمانــم را آشــکار کنــد. مــن تمــام تلاشــم را کــردم تــا نتایــج بــه دســت آمــاده را انــکار کنــم. مــن بــه 
ــا این حــال  ــال دهــم. ب ــر و ب ــه توهــم ایمانــی ام بیشــتر پ ــا ب کار هــای نیــک خــود افتخــار می کــردم ت
خداونــد از مــن روی برنگردانــد. مــن مــردی خشــمگین بــودم امــا ریشــه های ایــن خشــم را انــکار 
می کــردم. مــن مــردی مغــرور بــودم امــا حاضــر نبــودم واقعیــت را بپذیــرم. مــن فــردی ســلطه جــو 
بــودم امــا ادعــا می کــردم از اســتعداد خــدادادی رهبــری کــردن برخوردارهســتم. امــا چنیــن رفتــاری 
تنهــا باعــث بدتــر شــدن اوضــاع شــد. همســرم، لــولا بار هــا و بار هــا در مــورد عصبانیتــم بــا مــن 
ــد از پریشــانی کــه در  ــه مــن هشــدار داد. و خداون ــرم ب ــاب تکب برخــورد کــرد. جماعــت کلیســا در ب
خدمــت و زناشــویی ام وجــود داشــت بهــره بــرد تــا  ایمــان مــرا بــه بلــوغ حقیقــی برســاند. مــن امــروز 
مــردی بســیار متفــاوت از گذشــته ام هســتم، امــا آن صنعتگــر همچنــان در مــن کار می کنــد و 

ــد. ــه بــار آورده و بالغــش می کن ــان ب به واســطۀ فیــض خــود در مــن ایم
برای تعمق بیشتر اول یوحنا ۱:۳-۱۰ را بخوانید.



۲8 اکتبر
آیا واکنش های شما از روی ترس و ناتوانی است و یا بر اساس شایستگی مسیح می باشد؟

هیچکســی تنهــا بــه نفــس کشــیدن، زنــده نیســت. هیــچ کــس بی طــرف نیســت و بی طرفانــه واکنــش 
نشــان نمی دهــد. هیچکــس منفعــل و بی تفــاوت نیســت. مــن و شــما همــواره یــک شــبکه تفســیری 
نســبت بــه خــود، رفتارمــان، دیگــران، خــدا و زندگــی داریــم. واکنش هــای مــا بــر اســاس واقعیتــی 
کــه رخ داده، روی نمی دهنــد بلکــه مــا بــر اســاس تفســیری کــه از حقایــق داریــم، از خــود واکنــش 
نشــان می دهیــم. بــرای ایمانــداران، زندگــی و شــخص مســیح اســاس تفســیر زندگــی اســت. پولــس 
رســول ایــن مطلــب در کولســیان 1۶:۳ ایــن چنیــن توصیــف می کنــد: کلام مســیح بــه دولتمنــدی در 
شــما ســاکن شــود؛ و بــا مزامیــر، ســرودها و نغمه هایــی کــه از روح اســت، بــا کمــال حکمــت یکدیگــر 

را پنــد و تعلیــم دهیــد؛ و بــا شــکرگزاری و از صمیــم دل بــرای خــدا بســرایید.
چــرا پولــس از واژه »کلام مســیح« اســتفاده می کنــد؟ چــون او اشــاره بــه انجیــل دارد. تمامیــت 
پیــام کتــاب مقــدس دربــاره عیســی مســیح اســت. کتــاب مقــدس تنهــا خلاصــه ای از گزاره هــای 
حکیمانــه و یــا داســتان ها نیســت. کتــاب مقــدس، یــک کتــاب الهیــات نظام منــد نیســت کتــاب 
مقــدس شــرح حالــی از خداونــد عیســی مســیح اســت. شــاید بهتــر اســت بگویــم، کتــاب مقــدس 
ــد  ــردی توســط خداون ــکات کارب ــات خــاص و ن ــا جزئی ــه ب داســتان زندگــی عیســی مســیح هســت ک
الهــام شــده اســت. زمانــی کــه کلام خــدا را بــه کتــاب الهیاتــی، مجموعــه ای از قوانیــن و اصــول 
اخلاقــی تقلیــل می دهیــد، در واقــع بــه اصــل آن خیانــت می کنیــد. شــما نمی توانیــد کتــاب مقــدس 

ــا کنیــد. را بــدون فیــض و شــخص خداونــد عیســی مســیح معن
ــد  ــه زندگــی خواهی ــد ب ــه دی ــا دو زاوی ــه کجــا می کشــاند؟ شــما تنه ــا را ب ــب م ــن مطال تمــام ای
ــی کــه مواجــه می شــوید از منظــر فهرســت  ــی و بیرون ــه تمــام چالش هــای درون ــد ب ــا بای داشــت. ی
توانایــی و میــزان تجربیــات خــود نــگاه کنیــد و یــا می توانیــد از منظــر کار عالــی عیســی مســیح بــه 
همــه چیــز بنگریــد. کتــاب مقــدس نــه تنهــا بــه طــرزی اساســی هویــت و پتانســیل شــما را دگرگــون 
می ســازد بلکــه نگــرش و تعبیــر شــما را از زندگــی نیــز، متحــول می کنــد. شــما بــه حــال خــود ر هــا 
نشــده اید. چــون در مســیح هســتید، توانایــی شــما بیشــتر از چیــزی اســت کــه گمــان می کنیــد. شــما 
ــرای  ــی ب ــی توان ــی وقت ــار شماســت کــه حت ــود. کســی در کن ــد ب ــا نخواهی ــچ شــرایطی تنه تحــت هی

جنگیــدن بــا گنــاه را نداریــد، او بــا قــدرت خــود عمــل می کنــد.
انجیــل عیســی مســیح نبایــد بــرای شــما تنهــا جنبــه ای الهیــات داشــته باشــد. نبایــد فقــط بــه 
جنبــه مذهبــی زندگی تــان تنــزل پیــدا کنــد. بلکــه رابطــه شــما بــا خــدا از طریــق عیســی مســیح بایــد 
تمــام زندگی تــان باشــد. بایــد هــر قســمتی از زندگی تــان را لمــس کــرده و دگرگــون کنــد؛ و هویتــی 
تــازه بــه شــما ببخشــد. چنیــن چیــزی اســت کــه معنــا و هدفــی جدیــد بــه زندگــی شــما می بخشــد و 
سرنوشــت شــما را دگرگــون می کنــد. پــس آنچــه کــه عیســی مســیح بــرای شــما انجــام داده اســت، 
بایــد در شــما نگرشــی تــازه نســبت بــه زندگــی ایفــا کنــد. بــه تــرس مجــال دهیــد، چــون هرچــه کــه 

نیــاز داریــد توســط کار عیســی مســیح برایتــان مهیــا شــده اســت.
برای تعمق بیشتر دوم پطرس ۱:۱-۱۱ را بخوانید.



۲۹ اکتبر
اگر تنها زمانی ایمان بیاورید که همه چیز را بفهمید؛ ذهن تان پر از شک و تردید خواهد شد. 

حکمت خدا، بسیار فراتر از میزان درک و فهم شما است.

ایــن اعتــراف نیــاز بــه تواضــع دارد و بســیار مهــم اســت. شــما هرگــز نمی توانیــد بــا ســر درآوردن 
از همــه چیــز بــه آرامــش کامــل و پایــدار دســت یابیــد. چــرا؟ زیــرا همــواره مســائلی در زندگی تــان 
وجــود خواهــد داشــت کــه برایتــان قابــل درک نخواهــد بــود. خــدا در کلام خــود، هــر چیــزی را کــه لازم 
اســت بدانیــد بــرای شــما آشــکار ســاخته اســت امــا آگاهــی و دانــش کامــل در بــاب هــر جزئیاتــی را به 
شــما نمی دهــد. او نقشــه خــود را بــرای تمــام مردمــان آشــکار می ســازد امــا هرگــز از برنامــه جزئــی 
ــز را آشــکار نمی ســازد. مــن و شــما قــادر نیســتیم تمــام ابعــاد  ــرای شــخص شــما، همــه چی خــود ب

نقشــه های الهــی را درک کنیــم و بــا مغــز کوچــک خــود هــر جزئیاتــی را بفهمیــم.
حــال موضــوع ایــن اســت کــه خداونــد شــما را منطقــی و  اندیشــمند آفریــده اســت. او شــما را 
بــه گونــه ای آفریــده اســت کــه در جســتجوی معنــای زندگــی باشــید و دنیــای خــود را کاوش کنیــد. 
ایــن نــه تنهــا بــد نیســت، بلکــه خــوب هــم هســت. در واقــع بــه شــما توانایــی در تفســیر و تعریــف 
و تعبیــر و توضیــح چیز هــای گوناگــون بخشــیده اســت تــا بتوانیــد بــه ســوی خــدا رهنمــون شــوید. 
توانایــی ذهنــی بــه شــما عطــا شــده اســت تــا بــه ســوی خــدا کشــیده شــوید و قــادر باشــید کــه الهــام 
و مکاشــفات او را درک کنیــد. بنابرایــن نبایــد فرامــوش کنیــد کــه کتــاب مقــدس ضــد منطــق نیســت 
امــا شــما را مــاورای اســتدلال ها و منطــق می بــرد. مــن و شــما هرگــز نمی توانســتیم از ســقوط آدم 
و حــوا بــا عقــل خــود، آمــدن عیســی مســیح و مــرگ او را بــر صلیــب پیش بینــی کنیــم.  ایماندارانــی 
کــه در عهــد عتیــق زندگــی می کردنــد از ایــن آگاهــی برخــوردار بودنــد کــه روزی خداونــد قــرار اســت 
مســئله گنــاه را حــل و فصــل کنــد و زندگــی جدیــدی بــه قــوم خویــش ببخشــد، زیــرا ایــن وعــدۀ خــدا 
بــه آن هــا بــود. ولــی آن هــا نمی دانســتند کــه مــرگ پســر خــدا وســیله ای خواهــد شــد تــا ایــن اتفــاق 

انجــام پذیــرد.
 بــه همیــن ترتیــب، مــا کــه نیــز در میانــه راه قــرار داریــم و کمــال همــه چیــز را ندیده ایــم، 
می توانیــم از آنچــه کــه خــدا در کلامــش بــه مــا گفتــه اســت یقیــن داشــته باشــیم امــا در عیــن حــال 
بدانیــم کــه جزئیــات بســیاری وجــود خواهــد داشــت کــه او مــا را از آنــان مطلــع نســاخته اســت. بــه 
همیــن دلیــل رمــز و راز هایــی در زندگــی مــن و شــما وجــود خواهــد داشــت. و اگــر مــن و شــما بخاطــر 
ایــن رمــز و رازهــا ایمــان خــود را نصفــه و نیمــه ر هــا کنیــم بیــش از نیمــی از عمــر خــود را در بی ایمانــی 
بــه ســر خواهیــم بــرد. اگــر بــا هــر اتفــاق غیرمنتظــره ای نیکویــی و محبــت خــدا را زیــر ســؤال ببریــم، 
عاقبــت بــه ایــن نتیجــه می رســیم کــه او نیکــو نیســت. اگــر بــه دلیــل اینکــه همــه چیــز را نمی فهمیــم، 

از آرامــش برخــوردار نباشــیم عاقبــت تمــام زندگــی خــود را در آشــفتگی بــه ســر خواهیــم بــرد.
پــس آرامــش درونــی را در کجــا می تــوان یافــت؟ شــما زمانــی آرامــش درونــی را پیــدا می کنیــد 
کــه بــه کلام خــدا تکیــه داشــته باشــی و بــه حکمــت و شــخصیت او اطمینــان کنیــد. در ایــن صــورت 
اســت کــه شــما از آرامــش برخــوردار می شــوید؛ نــه بــه ایــن دلیــل کــه از همــه چیــز باخبــر هســتید 

بلکــه بــر کســی تکیــه داریــد کــه از هــر چیــزی آگاه اســت و ذات حکمــت و نیکــی می باشــد.
برای تعمق بیشتر اول قرنتیان ۱8:۱-۳۱ را بخوانید.



۳۰ اکتبر
انسان ها می توانند رفیق و معشوق خوبی باشند، اما منجی ناکارآمدی می شوند. حیات تنها در 

عیسی مسیح پیدا می شود.

مــا عــادت داریــم انســان ها را در جایــگاه خــدا قــرار بدهیــم، و از آن هــا بخواهیــم کاری را بــرای مــا 
انجــام بدهنــد کــه فقــط خــدا قــادر بــه انجــام آن اســت. مــا چشــم بــه افــرادی می دوزیــم کــه همچــون 
ــارم در  ــم شــخص چه ــد، و انتظــار داری ــرم می کنن ــاه و ســقوط دســت و پنجــه ن ــا ضعــف و گن ــا ب م
تثلیــث اقــدس بشــوند! مــا می خواهیــم عزیزان مــان بــه مــا هویــت ببخشــند و درد هــای مــا را آرام 
کننــد. انتظــار داریــم مایــه ســعادت و موجبــات شــادی را بــرای مــا فراهــم بســازند. مســئله ایــن 
اســت کــه آنــان هرگــز نمی تواننــد انتظــارات مــا را بــرآورده کننــد. ایــن ارتباط هــا مثــل چــاه خشــکی 
می ماننــد کــه مــا انتظــار داریــم مــا را ســیراب کننــد، امــا هیچوقــت چنیــن اتفاقــی نمی افتــد. هیــچ 
انســانی نمی توانــد منجــی شــما باشــد. ســخنان زیــر شــما را بــه جایــی هدایــت می کننــد کــه حیــات 

راســتین و ابــدی در آن قــرار دارد:
ــود.  ــا خــدا ب ــاز ب ــود؛ همــان در آغ ــود و کلام، خــدا ب ــا خــدا ب ــود و کلام ب ــاز کلام ب در آغ
همــه چیــز به واســطۀ او پدیــد آمــد، و از هرآنچــه پدیــد آمــد، هیــچ چیــز بــدون او پدیــدار 
نگشــت. در او حیــات بــود و آن حیــات، نــور آدمیــان بــود. ایــن نــور در تاریکــی می درخشــد 

و تاریکــی آن را درنیافــت.
مــردی آمــد کــه از جانــب خــدا فرســتاده شــده بــود؛ نامــش یحیــی بــود. او بــرای 
ــد. او  ــا همــه به واســطۀ او ایمــان آورن ــور، ت ــر آن ن ــرای شــهادت ب شــهادت دادن آمــد، ب

ــور شــهادت دهــد. ــر آن ن ــا ب ــود، بلکــه آمــد ت ــور نب خــودْ آن ن
بــه جهــان  براســتی  انســانی روشــنایی می بخشــد،  بــه هــر  کــه  نــور حقیقــی  آن 
می آمــد. او در جهــان بــود، و جهــان به واســطۀ او پدیــد آمــد؛ امّــا جهــان او را نشــناخت. 
ــا بــه همــۀ کســانی کــه  او بــه ملُــک خویــش آمــد، ولــی قــومِ خــودش او را نپذیرفتنــد. امّ
او را پذیرفتنــد، ایــن حــق را داد کــه فرزنــدان خــدا شــوند، یعنــی بــه هــر کــس کــه بــه نــام 
او ایمــان آوردْ؛ آنــان کــه نــه بــا تولــدی بشــری، نــه از خواهــشِ تــن و نــه از خواســتۀ یــک 

مــرد، بلکــه از خــدا تولــد یافتنــد. و کلام، انســان شــد.
و در میــان مــا مســکن گزیــد. مــا بــر جــلال او نگریســتیم، جلالــی شایســتۀ آن پســر 
یگانــه کــه از جانــب پــدر آمــد، پــر از فیــض و راســتی. یحیــی بــر او شــهادت مــی داد و نــدا 
می کــرد کــه »ایــن اســت کســی کــه دربــاره اش گفتــم: »آن کــه پــس از مــن می آیــد بــر 
مــن برتــری یافتــه، زیــرا پیــش از مــن وجــود داشــته اســت.« از پـُـری او مــا همــه بهره منــد 
شــدیم، فیــض از پــی فیــض. زیــرا شــریعت به واســطۀ موســی داده شــد؛ فیــض و راســتی 
به واســطۀ عیســی مســیح آمــد. هیچ کــس هرگــز خــدا را ندیــده اســت. امـّـا آن پســر یگانــه 

کــه در آغــوش پــدر اســت، همــان او را شناســانید. )یوحنــا 1۸-1:1(
جملــه پایانــی ایــن متــن، بــه زیبایــی همــه چیــز را بــه تصویــر می کشــد: عیســی خــود حیــات 
اســت. بــه عنــوان آفریــدگار، او بــه مــا جســم بخشــیده اســت. بــه عنــوان خالــق ســرمدی، او 
سرچشــمه حیــات بــرای هرچیــزی اســت کــه زنــده گشــته اســت. و بــه عنــوان منجــی او تنهــا کســی 
ــد کــه  ــا می گوی ــه م ــن ب ــن مت ــدی ببخشــد. ای ــات اب ــا حی ــه روح هــای مــرده م ــد ب اســت کــه می توان
ــد  ــد نمی آی ــد، توســط گوشــت و خــون پدی ــن تول ــازه، نتیجــه خواســت انســانی نیســت و ای ــد ت تول
بلکــه خــدا ایــن تولــد دوبــاره را عطــا می کنــد. مــا به واســطۀ کمــال او فیــض از پــی فیــض یافته ایــم. 
فیضــی کــه حیــات و زندگــی می بخشــد. بــار گــران زندگــی را بــر دوش کســی نگذاریــد کــه در زندگــی 
همراهتــان اســت، ایــن کار فقــط باعــث آشــفتگی آن شــخص می شــود و موجــب ناامیــدی شــما 
ــد  ــات را از آن شــخص دریافــت کنی ــه زندگــی و حی ــد ک ــاز نداری ــن، شــما نی ــر ای ــردد. عــلاوه ب می گ

ــات عطــا شــده اســت. ــه شــما حی بلکــه، به واســطۀ شــخص و عمــل عیســی مســیح ب
برای تعمق بیشتر یوحنا ۳۰:۲۰-۳۱ را بخوانید.



۳۱ اکتبر
هوشیار باشید که پادشاهی شخصی خود را به شکل ملکوت در می آورد. او شما را فریب داده و 

لباس مبدل تن می کند تا شما آن را به عنوان پادشاهی خدا ببینید.

یکــی از ســلاح های شــریر، جعــل امــور روحانــی اســت. ایــن عاملــی اســت کــه باعــث کــوری روحانــی 
می شــود. بــه همیــن دلیــل اســت کــه در متــی 1۵:۷ بــه مــا چنیــن هشــداری داده شــده اســت: »از 
پیامبــران دروغیــن برحــذر باشــید. آنــان در لبــاس گوســفندان نــزد شــما می آینــد، امـّـا در باطــن 

گــرگان درنّده انــد.«
ملکوت شخصی، مهارت خاصی در ظاهر ساختن خود به عنوان ملکوت خدا دارد. بنابراین:

توجه بیش از حد به مادیات می تواند به عنوان با سلیقه بودن جلوه کند.	 
علاقه به سلطه جویی می تواند به عنوان ذات رهبری جلوه کند.	 
خشم می تواند به عنوان غیرت برای راستی جلوه کند.	 
قانون گرایی، می تواند به عنوان علاقه به شریعت جلوه کند.	 
ســاختن یــک امپراتــوری شــخصی از خدمــت، می توانــد بــه عنــوان متعهــد بــودن بــه کار 	 

ملکــوت خــدا جلــوه کنــد.
ــوه 	  ــان و حســاس جل ــوان قلبــی مهرب ــه عن ــد ب ــه دیگــران، می توان ــودن نســبت ب ترســو ب

کنــد.
خودخواهی و خودپسندی باعث می شود نیازهای خود را الویت قرار دهید.	 
محکوم کردن و انتقاد های تند می تواند به عنوان رک گویی جلوه کند.	 
ــق 	  ــه حقای ــدی ب ــوان علاقه من ــه عن ــد ب ــی می توان ــه دانــش الهیات ــودن نســبت ب مغــرور ب

الهــی جلــوه کنــد.
میل به شهرت، می تواند به عنوان علاقه به خدمت جلوه کند.	 
پیروی کورکورانه از عقاید دیگران می تواند به عنوان اجتماعی بودن جلوه کند.	 
شهوت، می تواند به عنوان علاقه و لذت بری از خلقت خدا جلوه کند.	 
شایعه پراکنی و بدگویی می تواند به عنوان دغدغه مند بودن جلوه کند.	 

ایــن یــک حقیقــت اســت، ملکــوت شــخصی می توانــد خــود را بــه عنــوان ملکــوت خــدا جلــوه 
ــوه دادن نادرســت به جــای  ــر شــریر، در جل ــل اســت یکــی از ســلاح های مؤث ــن دلی ــه همی دهــد. ب
درســت اســت. حــال ایــن مســئله بــه کــوری روحانــی و ســردرگمی معنــوی کــه دچــار هســتیم، اضافــه 
ــه  ــم در حــال خدمــت ب ــد، لحظاتــی کــه گمــان می کنی ــم. چقــدر وحشــتناک می شــود! فکــر کنی کنی
خــدا هســتیم، در واقــع مشــغول خدمــت بــه خــود می باشــیم. یــا زمانــی کــه گمــان می کنیــم در حــال 

پرســتش خالــق هســتیم، در واقــع خلقتــش را می پرســتیم.
ذات گنــاه سســت عنصــری مــا را بــه بــازی می گیــرد. بنابرایــن، آنچــه کــه مــا اغلــب فکــر 
ــزی جــز  ــچ چی ــه هی ــم ک ــاد ببری ــد از ی ــن ســبب نبای ــه همی ــد، ب ــم، درســت از آب در نمی آی می کنی
عیســی مســیح نمی توانــد قلب هــای مشــتاق و تشــنه مــا را ســیراب کنــد. تنهــا خداونــد قــادر اســت 

ــد. ــه پادشــاهی شــخصی آزادمــان کن ــا از اســارت ب ــه مــا بصیــرت بخشــد ت ب
برای تعمق بیشتر ارمیا ۱:۱۰-۱۶ را بخوانید.



۱ نوامبر
بله، خداوند فرزند خود را تأدیب می کند، اما یقین داشته باشید که جزای گناهان شما توسط 

مسیح برداشته شده و دیگر بر دوش شما نخواهد بود.

مــن پــدر چهــار فرزنــد هســتم و صادقانــه بایــد بگویــم، کمتــر لحظاتــی در زندگــی فرزندانــم شــاهد 
قدردانــی آن هــا از تأدیــب شدن شــان بــوده ام. آن هــا تأدیــب شــدن را امــری خشــن، ناخوشــایند و 
ــه ایــن شــکل اســت(.  ــا ب ــد )متأســفانه، تادیــب بشــری غالب ــر کینــه تــوزی فــرض می کردن مبتنــی ب
آن هــا درک نمی کردنــد کــه دلیــل تنبیــه و تأدیــب شدنشــان، بی مهــری مــا نســبت بــه آنــان نیســت؛ 
در حالیکــه ایــن تأدیــب و تنبیــه بــه خاطــر محبتــی بــوده کــه نســبت بــه آنــان داشــتیم. آن هــا گمــان 
می کردنــد دلیــل تنبیــه کردنشــان بــه خاطــر ایــن بــوده اســت کــه از رفتــار زشــت آن هــا خجالــت زده 
شــده ایم؛ درک نمی کردنــد مــا آن هــا را تأدیــب کرده ایــم چــون می خواهیــم شــخصیت نیکویــی 
داشــته باشــند. آن هــا فکــر می کردنــد دلیــل تنبیــه شدن شــان بــه خاطــر ایــن اســت کــه مــا از حضــور 
آن هــا در خانــواده خــود ناراحــت بوده ایــم؛ امــا در واقــع مــا آن هــا را تأدیــب می کردیــم چــون آن هــا 
بخشــی جدایــی ناپذیــر از خانــواده مــا هســتند. آن هــا فکــر می کردنــد مــا تنبیه شــان کرده ایــم چــون 
لایــق عشــق مــا نبوده انــد و نتوانســتند نظــر مــا را جلــب کننــد؛ امــا دلیــل تأدیــب شدن شــان بــه 

خاطــر محبتــی اســت کــه مــا بــه آن هــا داریــم.
مــن گمــان می کنــم مــا نیــز همیــن مشــکل را بــا تأدیــب پــدر آســمانی خــود داریــم. اگــر او مــا را 
تأدیــب می کنــد، دلیلــش ایــن نیســت کــه بــه مــا نشــان بدهــد قــادر نبودیــم به واســطۀ رفتــار درســت 
جایــگاه فرزنــدی را بدســت  بیاوریــم، بلکــه او مــا را تادیــب می کنــد چــون مــا فرزنــد او هســتیم. دلیــل 
تادیــب او بــه خاطرایــن نیســت کــه تــاوان گناهــان خــود را بپردازیــم، بلکــه او مــا را تأدیــب می کنــد 
ــب او،  ــن تادی ــم. بنابرای ــی یابی ــه اســت، ر های ــی کــه مســیح تاوانشــان را پرداخت ــا را از گناهان ــا م ت
بــه معنــای طــرد کــردن مــا نیســت بلکــه در واقــع نشــان دهندۀ پذیــرش مــا اســت. از آن جایــی کــه 
عیســی مســیح به جــای مــا بــار گناهــان را بــه دوش کشــیده و تــاوان آن را پرداختــه اســت، دیگــری 

نیــازی نیســت مــا مجــدداً تقــاص گناهــان خــود را بدهیــم!
بــر ایــن مســئله تامــل کنیــد، تنهــا زمانــی کــه درک کنیــد تــاوان گناهــان شــما توســط زندگــی، 
مــرگ و رســتاخیز مســیح کامــلاً پرداخــت شــده اســت و به واســطۀ عیســی مســیح در برابــر خــدا عــادل 
ــه آرامــی در تادیبــی کــه باعــث تقدیــس وجودتــان می شــود، پیــش  شــمرده شــده اید، می توانیــد ب
ــر خــدا عــادل شــمرده شــوید، بلکــه تأدیــب  ــن نیســت کــه در براب ــای ای ــه معن ــد. آن تادیــب ب بروی
پــدر آســمانی نشــان می دهــد شــما در نــزد او پارســا شــمرده شــده اید و اینــک مــورد محبــت او واقــع 
گشــته اید. شــما بایــد انتظــار تنبیــه و تأدیــب الهــی را داشــته باشــید، امــا تأدیــب الهــی بــه معنــای 
غضــب خــدا نیســت. شــما تأدیــب او را تجربــه خواهیــد کــرد امــا هرگــز توســط او طــرد نخواهیــد 
شــد. او تمــام فرزنــدان خــود را تأدیــب خواهــد کــرد تــا ثمــره عدالــت را بــه بــار آورنــد امــا هرگــز شــما 
را بــه خاطــر گناهان تــان مجــازات نخواهــد کــرد. چنانچــه در اول پطــرس 1۸:۳ نوشــته شــده: زیــرا 
مســیح نیــز یــک بــار بــرای گناهــان رنــج کشــید، پارســایی بــرای بــدکاران، تــا شــما را نــزد خــدا بیــاورد. 

او درعرصــۀ جســم کشــته شــد، امّــا در عرصــۀ روح، زنــده گشــت. آمیــن و آمیــن!
برای تعمق بیشتر مزمور ۱۰۶ را بخوانید.



۲ نوامبر
صلیب عیسی مسیح همچون مشعلی فروزان در جهانی تباه شده است که نور امید را از خود 

تابان می سازد. حیات، امید، بخشایش و تحول حقیقتاً میسر است!

صلیــب، تیرکــی  ایســتاده و آغشــته بــه خــون نیســت کــه نشــان دهــد ســقوط اخلاقــی، پایــان همــه 
ــر آب شــده اســت. صلیــب  ــن نیســت کــه نقشــه ها نقــش ب ــز اســت. صلیــب، نشــان دهندۀ ای چی
نشــان دهندۀ ایــن نیســت کــه نیکــی زیــر پــای بــدی لــه شــده اســت. صلیــب مایــه ناامیــدی ایمانــداران 
ــان 14:۶ را بشــنوید  نیســت. صلیــب، باعــث شــرمندگی نیســت. ســخنان پولــس رســول در غلاطی
کــه چگونــه دربــاره ایــن صلیــب مســیح صحبــت می کنــد: امّــا مبــاد کــه مــن هرگــز بــه چیــزی افتخــار 
کنــم جــز بــه صلیــب خداوندمــان عیســی مســیح، کــه به واســطۀ آن، دنیــا بــرای مــن بــر صلیــب 
شــد و مــن بــرای دنیــا. در ایــن جهــان ســقوط کــرده واقعــاًً چیــزی بــرای فخــر بــه خــود وجــود نــدارد. 
مــا، گناهکارانــی هســتیم کــه توســط فیــض نجــات یافته ایــم بــه همیــن ســبب دلیلــی بــرای بــاد بــه 
غبغــب انداختــن نداریــم. اگــر صلیــب بــر تپــه جلجلتــا نبــود، تاریــخ بشــریت تنهــا روایتــی از غــم و درد 
می شــد. اگرچــه بعیــد بــه نظــر می رســد، امــا ایــن مــکان، یــک پیــروزی بــزرگ در تاریــخ بشــر اســت. 
بــه نظــر می رســد مکانــی کــه محــل اعــدام محکومیــن و جنایتــکاران باشــد، جایــی بــرای امیــدواری 
نیســت. صحنــه ای کــه مــردی بی گنــاه، میخکــوب می شــود، مکانــی بــرای مســرت نیســت. امــا همیــن 
مســئله پارادوکســی اســت کــه در ذات فیــض وجــود دارد. مــرگ دروازه ورود بــه حیــات اســت. ناامیــد 
مســیری بــه ســوی امیــد اســت. ضعــف جایــی بــرای قــوت اســت. بی عدالتــی مکانــی بــرای رحمــت 
اســت. زندگــی کســانی را ملاقــات می کنــد کــه شایســته مــرگ هســتند. شکســت، خــود یــک پیــروزی 
اســت. و پایــان، نشــان دهندۀ آغــازی دوبــاره اســت. از انــدوه، مســرت ابــدی آغــاز می شــود. و گــور 

جایــی اســت کــه حیاتــی تــازه از آن بلنــد می شــود.
ایــن تضاد هــای عجیــب و محــال گونــه، رســتگاری را کــه فیــض بــه بــار مــی آورد، نمایــش 
می دهنــد. آهنــگ امیــد جــای آواز رنــج را می گیــرد. اگرچــه ملــودی زندگــی، ملــودی مــرگ اســت امــا 
خــدا، امیــد را از بحران هــا و فاجعه هــای زندگــی بیــرون می کشــد. بــه همیــن دلیــل اســت زمانــی کــه 
بــه مصائــب مســیح نــگاه می کنیــم، آواز غــم ســر نمی دهیــم بلکــه ســرود جشــن و امیــد و نجــات را 
می خوانیــم. ســربازان شــیطان، نتوانســتند نقشــه نجــات را از بیــن ببرنــد. ســرود نجــات، خامــوش 
نخواهــد شــد و آواز امیــد نجــات یافته هــا پایــان نمی پذیــرد. صلیــب محــور تمــام ایــن شــادی هاســت 

و رحمــت جــاری از آن، آواز ایــن مســرت می باشــد.
صلیــب بــه شــما دلیلــی بــرای امیــد، شــادی و ســرور می دهــد. صلیــب شکســت نقشــه الهــی 

نبــوده، بلکــه امــری ضــروری در نقشــه خــدا بــوده اســت. صلیــب نشــانه پیــروزی اســت.
برای تعمق بیشتر مکاشفه ۵ را بخوانید.



۳ نوامبر
توانمندی خود را چگونه ارزیابی می کنید؛ آیا بر اساس موفقیت ها و شکست هایی که در گذشته 

تجربه کردید؟ و یا منشأ بی انتهای فیض مسیح را ملاک خود قرار می دهید؟

ــر مواقــع نســبت بــه انجــام آن هوشــیار  هــر انســانی هــر روزه ایــن کار را انجــام می دهــد. در اکث
ــاره کیســتی مــا  نیســتیم. امــا همــواره در حــال انجامــش هســتیم و ایــن کار، چیز هــای زیــادی درب
و نحــوه  اندیشــه مان می گویــد. از کــودک نوپــا گرفتــه تــا پیــرزن ســالخورده ای کــه در آســتانه مــرگ 
اســت؛ ایــن کار را انجــام می دهــد. منظــورم چــه کاری اســت؟ ارزیابــی خــود. مــا همــواره در حــال 

ــم چــه دســتاورد هایی داشــته ایم. ــاً بررســی می کنی ــا دائم ــی خــود هســتیم. م ارزیاب
ایــن نادرســت نیســت کــه دائمــاً خــود را ارزیابــی کنیــد و گذشــته و دســتاورد هایتان را بســنجید. 
فکــر کــردن بــه نحــوه عملکردتــان، نقطــه ضعف هایتــان و یــا عواملــی کــه باعــث ســرگردانی تان 
می شــود؛ کاری بســیار منطقــی اســت. تمــام ایــن پرســش ها، ســؤالات خوبــی هســتند، امــا نکتــه 
مهمــی را از یــاد می برنــد. آن هــا انجیــل عیســی مســیح را از یــاد می برنــد. مــژده فیــض خــدا در ایــن 
اســت کــه شــما بــه توانایی هــای خودتــان وا گذاشــته نشــده اید. شــما بــا میــزان توانایی تــان بــه حــال 
خــود ر هــا نشــده اید. شــما تنهــا محــدود بــه توانایی هــای خــود نیســتید. بلکــه در مســیح، بــه شــما 
هویــت و پتانســیل تــازه ای بخشــیده شــده اســت. پولــس رســول در غلاطیــان 20:2 چنیــن می گویــد: 
بــا مســیح بــر صلیــب شــده ام، و دیگــر مــن نیســتم کــه زندگــی می کنــم، بلکــه مســیح اســت کــه در 
مــن زندگــی می کنــد؛ و ایــن زندگــی کــه اکنــون در جســم می کنــم، بــا ایمــان بــه پســر خداســت کــه 

مــرا محبــت کــرد و جــان خــود را به خاطــر مــن داد.
ــا چــه چیز هایــی مواجــه خواهیــد شــد. او  خداونــد می دانســت در ایــن جهــان ســقوط کــرده ب
می دانســت کــه وسوســه ها هــر روزه بــه ســراغتان می آینــد. او آگاه بــود گناهــی کــه در شــما وجــود 
دارد، هــر روزه بــه نحــوی روی زشــت خــود را نشــان می دهــد. خــدا آگاه بــود کــه رنــج و انــدوه شــما را 
از پــای در خواهــد آورد. او می دانســت در دوران زندگی تــان بــا چــه چیز هایــی مواجــه خواهیــد شــد. 
بــه همیــن ســبب آنچــه را کــه بــدان نیــاز داریــد بــه شــما می بخشــد، تــا قــادر باشــید آنچــه را کــه لازم 
اســت در زندگــی خــود بــه انجــام برســانید. او چــه چیــزی بــه شــما بخشــیده اســت؟ او خــودش را بــه 
شــما عطــا کــرده اســت. فیــض او مجموعــه ای از نعمت هــا و داده هــا نیســت. فیــض او تنهــا تغییــر 
وضعیــت، مــکان و شــرایط نیســت. بلکــه فیــض او، چیــزی مــاورای ایــن هاســت؛ بســیار پــر جــلال 
و باشــکوه تر از چیــزی اســت کــه فکــر می کنیــد. فیــض او آنچنــان عظیــم اســت کــه در تصــورات مــا 
نمی گنجــد. بــه عبارتــی بایــد گفــت خــود او فیضــی اســت کــه عطــا می شــود. بهتریــن عطــای خداونــد، 
حضــور خــودش می باشــد. او بــه ســمت مــا قــدم بــر مــی دارد و در مــا ســکونت می گیــرد. ایــن یعنــی 
قــدرت الهــی در مــا ســاکن اســت. پتانســیل مــا بــه عنــوان فرزنــد خــدا، چیــزی بیشــتر از توانایی هــا 
و اســتعداد های طبیعی مــان می باشــد؛ چــون عمانوئیــل بــره خــدا، کــه منجــی عالــم و خداونــد قــادر 
مطلــق اســت در مــا ســکونت گزیــده اســت. یــک هویــت و پتانســیل تــازه به واســطۀ مســیح، در مــا 

قــرار گرفتــه اســت. ایــن حقیقــت را بــا ایمــان پذیرفتــه و زندگــی کنیــد.
برای تعمق بیشتر غلاطیان ۱۵:۲-۲۱ را بخوانید.



۴ نوامبر
اگر فرزند خدا هستید، خود را تک و تنها نبینید؛ زیرا برای شما، به تنهایی نجات یافتن محال 

است.

حاضــر شــدن بــرای مراســم تدفیــن یــک عزیــز، باعــث حــس تنهایــی می شــود. دســت و پنجــه نــرم 
ــا مشــکلات  ــد. مواجــه شــدن ب ــزوی می کن ــی مــدت، آدم را من ــرای طولان ــک بیمــاری، ب ــا ی کــردن ب
مالــی، زمانــی کــه تــوان حــل و فصــل مشــکل را نداشــته باشــید، حــس تنهایــی و ضعــف می دهــد. 
ــرد. پایبنــدی  ــان را می گی زمانــی کــه از ســوی عزیــزی، طــرد می شــوید، حــس تنهایــی تمــام وجودت
ــا باعــث  ــرد، تنه ــه ســخره می گی ــه اخــلاق مــداری را ب ــی، آن هــم در جامعــه ای ک ــه اصــول اخلاق ب
ــد، باعــث  ــه آمادگــی کامــل را برایــش نداری ــزی ک ــا چی ــی ب ــی شــما می شــود. رویاروی ــزوا و تنهای ان
حــس تنهایــی و ضعــف در شــما می شــود. تنهایــی، تجربــه مشــترک جمیــع انســان هایی اســت کــه 
در ایــن دنیــا زندگــی می کننــد. گنــاه باعــث بیگانگــی و غربــت در ایــن جهــان شــده اســت. گنــاه، 
نخســت رفاقتــی کــه میــان خــدا و انســان بــود را از میــان بــرد، و بــا جدایــی بشــر از خــدا، رفافتــی کــه 
بیــن اعضــای خانــواده و دوســتان و دیگــر انســان ها هســت، از میــان رفــت. ایــن تنهایــی، بــه روح، 
فرهنــگ و تمــام ابعــاد عاطفــی و ارتباطــی مــا رســوخ می کنــد. گریــز از ایــن مطلــب ناممکــن اســت.

پولــس رســول، در افسســیان 11:2-22 تنهایــی انســان را بــه نمایــش می کشــد؛ امــا همــه چیــز 
بــه ایــن بخــش ختــم نمی شــود. پولــس همچنیــن بــه مــا توضیــح می دهــد کــه عیســی مســیح چگونــه 

مــا را بــا خــدا آشــتی داده و بدیــن وســیله انســان را بــا انســان نیــز آشــتی دوبــاره بخشــیده اســت:
ــد  ــه خــود را ‘ختنه شــده’ می خوانن ــان ک ــد، و آن ــا آمده ای ــه دنی ــود ب ــه غیریه پــس شــما ک
شــما را ‘ختنه ناشــده’ می نامنــد. در حالی کــه ختنــۀ آنــان عملــی جســمانی اســت کــه بــه 
دســت انســان انجــام شــده اســت. شــما بایــد بــه یــاد داشــته باشــید کــه زمانــی از مســیح 
جــدا، از تابعیــت اســرائیل محــروم و بــا عهدهــای شــامل وعــده، بیگانــه بودیــد، و بی امیــد 
و بی خــدا در ایــن جهــان بــه ســر می بردیــد. امـّـا اکنــون در مســیحْ عیســی، شــما کــه زمانــی 
دور بودیــد، به واســطۀ خــون مســیح نزدیــک آورده شــده اید. زیــرا او خــودْ صلــح و ســلامت 
ماســت، کــه ایــن دو گــروه را یکــی ســاخته اســت. او در بــدن خــود دیــوار جدایــی را کــه 
باعــث دشــمنی بــود فــرو ریختــه، شــریعت را بــا قوانیــن و مقرراتــش باطــل ســاخت، 
بدیــن قصــد کــه از آن دو یــک انســانِ نــو آفریــده، صلــح و ســلامت پدیــد آورد و هــر دو 
گــروه را در یــک بــدن بــا خــدا آشــتی دهــد، به واســطۀ صلیــب خــود کــه بــر آن دشــمنی را 
کشــت. او آمــد و بشــارت صلــح را بــه شــما کــه دور بودیــد و بــه آنــان کــه نزدیــک بودنــد، 
ــرا به واســطۀ او، هــر دو توســط یــک روح بــه حضــور پــدر دسترســی داریــم.  رســانید، زی
پــس دیگــر نــه بیگانــه و اجنبــی، بلکــه هموطــن مقدســین و عضــو خانــوادۀ خداییــد؛ و بــر 
شــالودۀ رســولان و انبیــا بنــا شــده اید، کــه عیســی مســیح خــودْ ســنگ اصلــی آن بناســت. 
در او تمامــی ایــن بنــا بــه هــم می پیونــدد و بــه صــورت معبــدی مقــدسّ در خداونــد بــر پــا 
می شــود. و در او شــما نیــز بــا هــم بنــا می شــوید تــا بــه صــورت مســکنی درآییــد کــه خــدا 

به واســطۀ روحــش در آن ســاکن اســت.
اجــازه دهیــد آنچــه کــه پولــس نوشــته، ملکــه ذهن تــان شــود. از یــاد نبریــد بــدون کار خــدا، 
محــال بــود کــه رفاقــت بیــن انســان و خــدا دوبــاره برقــرار شــود. شــاید ســؤال کنیــد، فیــض باعــث چــه 
چیــزی می شــود؟ فیــض باعــث شــده مــا از دلســردی و تنهایــی بــه آشــتی بــا خــدا و ســکونت روح او 
دســت یابیــم و بدیــن وســیله دیگــر تنهــا نخواهیــم بــود! بــه یــاد داشــته باشــید بــه عنــوان فرزنــد خــدا 

شــما تنهــا نیســتید، فــارغ از اینکــه چــه احساســی داشــته باشــید.
برای تعمق بیشتر پیدایش ۳ و افسسیان ۲ را بخوانید.



۵ نوامبر
هیچ مخلوقی نمی تواند مسیحای شخصی شما بشود. تنها یک مسیح راستین وجود دارد و 

حیات تنها در او یافت می شود.

ای کاش می توانســتم ادعــا کنــم هرگــز درجــای اشــتباه بــه دنبــال زندگــی نبــوده ام، امــا وسوســه 
دامــن مــرا نیــز می گیــرد. همــه مــا می دانیــم کــه تنهــا یــک خداونــد راســتین و حقیقــی وجــود دارد، 
بــا این حــال همچنــان بــه دنبــال جایگزینــی بــرای ایــن آفریــدگار ازلــی هســتیم. مــا همچنــان تــلاش 
می کنیــم آنچــه را کــه تنهــا از بــالا می تــوان دریافــت کــرد، بــر روی زمیــن بیابیــم. مواقعــی هســت 

کــه مــا مخلوقــات می خواهیــم منجــی مــا باشــد:
ما هویت خود را در احترامی که دیگران برایمان قائل هستند؛ جستجو می کنیم.	 
ما سعادت را در وضعیت خوب فیزیکی و مادی می دانیم.	 
ما فکر می کنیم مادیات می توانند باعث سعادت ما بشوند.	 
ما معنا و هدف زندگی را در دستاورد هایمان جستجو می کنیم.	 
ما به دنبال رضامندی در حرفه خود هستیم.	 
ما کیستی خود را بر فرزندان مان قرار می دهیم.	 
ما وضعیت روحانی خود را به داشتن یک کلیسای عالی پیوند می دهیم.	 
ما مبنای هویت خود را بر تحصیلات مان می گذاریم.	 
ما از همسر خود انتظار داریم باعث خشنودی و شادمانی ما بشود.	 
ما آرامش خود را در خوردن و نوشیدن می بینیم.	 
مــا دائمــاً بــه خــود می گوییــم: »اگــر ایــن چیــز و آن چیــز را داشــتم، زندگــی ام جــور دیگــری 	 

می شــد.«
مــا تــلاش می کنیــم هویــت خــود را بــر محــل زندگــی و لوکــس بــودن ماشــین مان بنــا 	 

کنیــم.
ایــن لیســت می توانــد همچنــان ادامــه پیــدا کنــد. هیــچ چیــزی در ایــن جهــان مخلــوق نمی توانــد 
منجــی شــخصی شــما باشــد، هیــچ نتیجــه ای در ایــن تلاش هــای بی ثمــر، وجــود نــدارد. خلقــت 
نمی توانــد جــای خالــق را بــرای شــما پــر کنــد. بی معنــا اســت کــه در ناامیــدی بــه دنبــال چیــزی 

بگردیــد کــه از قبــل توســط منجی تــان، بــه شــما عطــا گشــته اســت.
تمــام چیز هایــی کــه خــدا در زندگــی مــا قــرار داده اســت، بــرای ایــن خلــق شــده اند تــا رهنمــودی 
بــه ســوی خالــق باشــند، یعنــی تنهــا جایــی کــه می تــوان در آن زندگــی و حیــات را پیــدا کــرد. تمــام 
خلقــت، اشــاره دارنــد کــه خالــق می توانــد چــه چیــزی را بــه انجــام برســاند. شــما بــه خوبــی می توانیــد 
معنــای تابلــو و نشــانه را موقــع رانندگــی درک کنیــد؛ یــک تابلــو اشــاره بــه چیــزی و یــا مقصــدی دارد، 
امــا خــودش مقصــد اصلــی نیســت. خلقــت، مــا را بــه ســوی خالــق راهنمایــی می کنــد و خــود، قــادر 
نیســت آن چــه را کــه خالــق می توانــد بــه مــا عطــا کنــد را ببخشــد. هــر موقعیــت، وضعیــت، رابطــه 
و یــا دارایــی و زیبایی هــای ایــن جهــان، نعمتــی هســتند کــه از دســتان خالــق بــه مــا بخشــیده شــده 
اســت، امــا هیچکــدام قــادر نیســتند اشــتیاق قلبــی شــما را کــه حیــات و زندگــی اســت، عطــا کنــد. 
عیســی مســیح چنیــن فرمــود: »مــن راه و راســتی و حیــات هســتم؛ هیچ کــس جــز به واســطۀ مــن، 
نــزد پــدر نمی آیــد.« ایــن ســخن، تــلاش بــرای جســتجوی زندگــی، در جــای دیگــر را باطــل کــرد. 

مســیح خــود حیــات اســت و دیگــر نیــازی بــه جســتجوی حیــات، در جــای دیگــری نیســت.
برای تعمق بیشتر مزمور ۱۱۵ را بخوانید.



۶ نوامبر
خداوند آنچنان عاشق شماست که نمی خواهد پادشاهی پر جلال او را به خاطر قلمرو کوچک و 

حقیر خود از کف بدهید.

باعــث  گنــاه  اســت.  پادشــاهی  بــر ســر  تمــام جنگ هــا کشــمکش ها  از زندگــی،  ایــن ســوی  در 
می شــود خــود را بــه عنــوان فرمانــروا منصــوب کنیــم و زندگی مــان را مطابــق بــا خواســته هایی کــه 
بــرای پادشــاهی مان داریــم، پیــش ببریــم. همــه مــا خــود را بــه عنــوان فرمانــروا، بــر پادشــاهی مان 
قــرار می دهیــم و می خواهیــم خواســته مــا بــه انجــام برســد. همــه مــا می دانیــم کــه چــه خواســته ای 
داریــم، کـِـی آن را می خواهیــم، چگونــه و در کجــا می خواهیمــش، و در عیــن حــال آگاه هســتیم چــه 
کســی می توانــد آن را بــه مــا ببخشــد. خداونــد، فیــض و مرحمــت خویــش را بــه مــا عطــا می کنــد. 
امــا آیــا او فیــض خویــش را بــه جهــت پیشــبرد اهــداف شــما و ســرانجام رســیدن ملکــوت شــخصی 
شــما بخشــیده اســت؟ فیــض او عطــا گشــته تــا خواســته های شــما محقــق شــود؟ نــه، فیــض خــدا، 
شــما را از پادشــاهی کوچکتــان عــزل می کنــد امــا در عــوض، بــه ملکوتــی بســیار عظیــم و پــر جــلال 
ــاره  ــز درب ــود، همــه چی ــد ب ــن پادشــاهی، شــما محــور و اســاس نخواهی ــا در ای ــد. ام دعــوت می کن
شــما نیســت و حکمــران نیــز نخواهیــد بــود؛ بلکــه در ایــن پادشــاهی، همــه چیــز متعلــق بــه خــدا و 

دربــاره خــدا اســت.
ایــن مســئله در مرقــس ۳0:9-۳۷ بــه زیبایــی بیــان شــده اســت. زمانــی کــه عیســی مســیح در 

حــال گذارنــدن وقــت بــا حواریــون خویــش اســت:
ــل گذشــتند. عیســی نمی خواســت کســی  ــان جلی ــد و از می ــرک کردن ــکان را ت ــا آن م آنه
بدانــد او کجاســت، زیــرا شــاگردان خــود را تعلیــم مــی داد و در ایــن بــاره بدیشــان ســخن 
می گفــت کــه: »پســر انســان بــه دســت مــردم تســلیم خواهــد شــد و او را خواهنــد کشــت. 
ــا ســه روز پــس از کشــته شــدن، بــر خواهــد خاســت.« ولــی منظــور او را درنیافتنــد و  امّ

می ترســیدند از او ســؤال کننــد.
ســپس بــه کفَرَناحــوم آمدنــد. هنگامــی کــه در خانــه بودنــد، عیســی از شــاگردان 
پرســید: »بیــن راه دربــارۀ چــه چیــز بحــث می کردیــد؟« ایشــان خامــوش ماندنــد، زیــرا در 
ــاره بحــث می کردنــد کــه کدام یــک از آنهــا بزرگتــر اســت. عیســی بنشســت  راه در ایــن ب
و آن دوازده تــن را فــرا خوانــد و گفــت: »هــر کــه می خواهــد نخســتین باشــد، بایــد 
آخریــن و خــادم همــه باشــد.« ســپس کودکــی را برگرفتــه، در میــان ایشــان قــرار داد و 
ــام مــن بپذیــرد،  ــه ن ــه آنهــا گفــت: »هــر کــه چنیــن کودکــی را ب در آغوشــش کشــیده، ب
مــرا پذیرفتــه اســت؛ و هــر کــه مــرا بپذیــرد، نــه مــرا، بلکــه فرســتنده مــرا پذیرفتــه اســت.«

در ایــن قســمت مــا شــاهد دو بخــش متضــاد و خیره کننــده هســتیم. عیســی مســیح بــه 
ــد.  ــا شــاگردانش صحبــت می کن ــاره نحــوه شــکنجه و مــرگ خــود ب ــن حالــت ممکــن، درب صریح تری
مشــخص اســت کــه شــاگردان ماهیــت ســخنان مســیح را درک نکرده انــد، بــا این حــال نیــز ســؤالی 
در ایــن بــاب نمی پرســند. بلکــه بــه ســرعت بــه موضوعــی کــه برایشــان مهــم اســت می پردازنــد - 
ــد قــرار  ــد. پــس از اینکــه مســیح می گوی موضوعــی کــه خواســته حقیقــی آن هــا را مشــخص می کن
اســت شــکنجه شــده و بمیــرد، آن هــا دربــاره ایــن صحبــت می کننــد کــه چــه کســی بزرگتــر اســت. در 
ایــن لحظــه اســت کــه پادشــاهی های حقیــر آن هــا در برابــر ملکــوت پــر جــلال خــدا قــرار می گیــرد. 
ــا فیــض  ــد اســت؛ تنه ــم خداون ــا پادشــاهی عظی ــز در تضــاد ب ــا نی ــه م ــز، ملکــوت حقیران امــروزه نی

باعــث می شــود کــه خواهــان ملکــوت خــدا باشــیم.
برای تعمق بیشتر لوقا ۱:۱۱-۱۳ را بخوانید.



۷ نوامبر
خداوند از شما دعوت می کند که خویشتن را انکار نموده و سپس، سکونت روح القدس را به 

شما می بخشد تا قادر به نه گفتن باشید.

تو مرا فراخواندی
تا قادر به »نه« گفتن باشم،

به خودم نه بگویم.
من باید به افکار و

احساسات نادرست،
خواسته های خودخواهانه،

نه بگویم.
من باید به ارزش های اشتباه این جهان،

وسوسه و
گناه نه بگویم.

اما من به تنهایی
قادر به نه گفتن نیستم.

به همین سبب تو آنچه را که بدان نیاز دارم،
به من بخشیده ای.

تنها یک چیز قادر است
نیاز مرا رفع کند؛

تو روح قدوست را به من عطا کردی.
به همین دلیل،

در وقت نیاز
می توانم نه بگویم.

برای تعمق بیشتر متی ۲۴:۱۶-۲8 را بخوانید.



8 نوامبر
می توانید امروز خود را با نگرانی درباره اما و اگر های آینده سپری کنید و یا با آرامش به 

حاکمیت مطلق منجی خود بر همه چیز تکیه بزنید.

اگــر فرزنــد خــدا هســتید بایــد بدانیــد کــه زندگــی شــما هرگــز خــارج از کنتــرل نیســت. فرامــوش نکنیــد 
زندگــی شــما بی هــدف بــه ایــن ســو آن ســو نمــی رود. زندگــی شــما در کمــال ناامیــدی، بــر اســاس 
ــر از  بخــت و اقبــال پیــش نمــی رود. بلــه، تجربیــات و حوادثــی کــه در زندگی تــان رخ می دهــد فرات

توانایــی شــما اســت. امــا گمــان نکنیــد کــه زندگی تــان خــارج از کنتــرل می باشــد.
ــه وجــود دارد؛ نخســت اینکــه داســتان زندگــی شــما در دســتان آن  ــن قضی ــرای ای ــت ب دو عل
قــادر مطلــق قــرار دارد. ایــن داســتان، روایــت عهــدی اســت کــه خــدا بــا قــوم خویــش بســته تــا 
هــر آنچــه را کــه گنــاه تبــاه کــرده، احیــا کنــد. بــر گنــاه و مــرگ غالــب شــده و زمیــن و آســمانی تــازه 
ــر،  ــن داســتان بی نظی ــرد او جمــع شــوند. ای ــه گ ــکان ب ــام فرزندانــش، در آن م ــه تم ایجــاد شــود ک
پیــش از پیدایــش جهــان، مقــرر شــده اســت و هیــچ چیــزی نمی توانــد مانــع تحقــق آن شــود. ورود 
ــن داســتان، پیــش از  ــع ای ــان مقــرر گشــته اســت. در واق ــن داســتان، پیــش از حیات ت ــه ای شــما ب
آنکــه هیچکــس دیگــری نفــس بکشــد، روی داده اســت. و از آن جایــی کــه داســتان شــما در تــار و 
پــود داســتان نجــات قــرار گرفتــه اســت، همــواره دارای جهــت و معنــا می باشــد. بــه همیــن ســبب، 
داســتان رســتگاری سرنوشــت شــما را رقــم می زنــد. آنچــه کــه ابدیــت را تضمیــن کــرده اســت؛ فیــض 
مــورد نیــاز شــما را در زمــان حاضــر بــه شــما عطــا می کنــد. شــما تمــام اتفاقاتــی را کــه روی می دهــد، 
درک نخواهیــد کــرد. و اراده خــدا، گاهــی باعــث گیجی تــان می شــود. امــا سرنوشــت شــما، بــا معنــا 

و بــا هــدف اســت و جهتــی دارد زیــرا ســهیم در داســتان رســتگاری اســت.
امــا ایــن حقیقــت، شــخصی تر از چیــزی اســت کــه فکــر می کنیــد. خداونــد، پســر خویــش، 
عیســی مســیح را بــر همــه چیــز ســرور و صاحــب ســاخته اســت چنانچــه در افسســیان 22:1 نوشــته 
شــده: و همــه چیــز را زیــر پاهــای او نهــاد، و مقــرر فرمــود کــه او بــرای کلیســا سَــرِ همــه چیــز باشــد، 
ــا  ــز حاکــم اســت. ایــن یعنــی هــر وضعیــت، شــرایط، رابطــه و ی ــر همــه چی اینــک عیســی مســیح ب
ــه  ــی نیســت ک ــد اســت. جای ــت مســیح خداون ــان وجــود دارد، تحــت حاکمی ــه در زندگی ت ــی ک مکان
زیــر ســلطنت او نباشــد. پولــس رســول ایــن مســئله را در اول قرنتیــان 2۵:1۵ چنیــن توصیــف 
می کنــد: زیــرا او بایــد تــا زمانــی کــه پــا بــر همــۀ دشــمنانش بگــذارد، حکــم برانــد. عبــارت بــرای کلیســا، 
ترجمــه ای زیباســت زیــرا نــه تنهــا نشــان می دهــد کــه عیســی مســیح، خداونــد قیــام کــرده مــا، بــر 
دســت راســت پــدر نشســته و بــر همــه چیــز فرمانروایــی می کنــد؛ بلکــه جهــت یــاری قــوم خویــش 
بــه ملکــوت خــود ســرعت می بخشــد. بــه عبــارت دیگــر می تــوان گفــت او بــه جهــت منفعــت و یــاری 
شــما ســلطنت می کنــد. او بــر همــه چیــز فرمانروایــی می کنــد تــا مرحمتــش بــر شــما کار کــرده و 
بــه کمــال برســد. بایــد بدانیــد کــه وعده هــای او بــه انــدازه وســعت ملکوتــش، میســر و پابرجاســت. 
ســلطنت او زوال ناپذیــر و داســتان او بی انتهاســت. حکومــت او نیکــی مطلــق اســت و بــا مهربانــی 

بــر هــر چیــزی حکمفرماســت.
برای تعمق بیشتر اشعیا ۱:۴۳-۱۳ را بخوانید.



۹ نوامبر
اگرچه گناه همچنان یک واقعیت غم انگیز در زندگی های ما است، اما با فیض عظیم خداوند ما 

عیسی مسیح قابل قیاس نیست.

ــاب مقدســی هرگــز  ــن اســت کــه ایمــان کت ــردازد ای ــدان می پ ــاب ب ــن کت یکــی از موضوعاتــی کــه ای
بــه معنــای انــکار واقعیــت نیســت. اگــر بــرای داشــتن آرامــش تــلاش می کنیــد، واقعیــت موجــود را 
نادیــده بگیریــد، شــاید بــه صــورت موقــت باعــث آرامش تــان شــود، امــا بایــد گفــت کــه ایــن ایمانــی 
نیســت کــه کتــاب مقــدس آن را تعریــف می کنــد. ایمــان کتــاب مقــدس، واقــع بیــن اســت و ایــن 
واقــع بینــی در بــاب مســئله گنــاه و فیــض نیــز صــدق می کنــد. گنــاه همچنــان در شــما فعــال اســت و 
به واســطۀ فیــض خــدا، آرام آرام ریشــه کــن می شــود. مــا دائمــاً وسوســه می شــویم کــه گنــاه خــود را 
بــه طــور کامــل انــکار کنیــم و یــا آن را کوچــک بشــماریم. بــا ایــن وجــود، بایــد بدانیــد بــا بهانــه تراشــی 
و توجیــه کــردن اعمــال اشــتباه خــود، وضعیــت روحانی تــان بهتــر نمی شــود. همچنیــن مــژده انجیــل 
حفــظ نشــده و بــا ایــن کار آبــروی خــدا را حفــظ نمی کنیــد زیــرا خداونــد بــرای حفــظ اعتبــار خویــش، 

نیــازی بــه جعــل واقعیــت نــدارد.
بــه هرحــال منظــورم ایــن نیســت کــه گناهــان خــود را محــور مراقبــه و تعمق هایتــان قــرار 
ــا خــوار  ــرا ب ــه معنــای نادیــده گرفتــن فیــض عیســی مســیح اســت زی ــز ب دهیــد. چنیــن شــیوه ای نی
شــمردن خــود و نا لایــق دانســتن خــود، مرحمــت او را زیــر پــا می گذاریــد. شــما نبایــد بــه داوری الهــی 
بیاندیشــید. نبایــد از حضــور خــدا واهمــه داشــته باشــید. نبایــد بــه خــود اجــازه بدهیــد کــه محبــت او 
را نســبت بــه خــود زیــر ســؤال ببریــد و خــود را نالایــق پنداریــد. لازم نیســت بــا اعمــال خــود، رضایــت 
او را جلــب کنیــد. گمــان نکنیــد زمانــی کــه مطیــع هســتید شــما را بیشــتر دوســت دارد. وقتــی لغــزش 
ــرای  ــد، لازم نیســت ب ــی کــه در نظــر خــدا خطــا می کنی ــد. زمان ــی کنی ــد، لازم نیســت خودزن می کنی
ــوغ  ــان هســت و از بل ــد. اگــر کســی در اطرافت ــان را پــس بدهی ــه کــردن تقــاص تمــام گناهان ت توب
روحانــی برخــوردار می باشــد، لازم نیســت بــدو حســادت کنیــد و گمــان کنیــد از شــما در نظــر خــدا 

محبوب تــر اســت. لازم نیســت بــا فکــر کــردن بــه گناهان تــان از حضــور خــدا فــراری باشــید.
آنچــه کــه مــن و شــما بایــد هــر روز بــر آن تعمــق کنیــم کار عالــی و کامــل خداونــد عیســی 
مســیح اســت. او در زندگــی، مــرگ و رســتاخیز خــود، کارش را در کمــال مطلــق بــه انجــام رســانید. 
هیــچ آرزو، اشــتیاق، عمــل و یــا کاری نیســت کــه لازم باشــد انجــام دهیــم تــا بــر کار بی نظیــر عیســی 
مســیح چیــزی اضافــه کنیــم. شــما در نــزد خــدا پارســا شــمرده شــده اید؛ زیــرا عدالــت مســیح بــرای 
شــما محســوب شــده اســت. شــما همــواره در نــزد خــدا عــادل هســتید حتــی اگــر تمــام ســاعت های 
زندگــی خــود را در عدالــت بــه ســر نبریــد. حتــی زمانــی کــه بــه عدالــت رفتــار نمی کنیــد، در نظــر 
ــه کمــال رســانیده اســت. بلــه، بایــد  ــرا عیســی از جانــب شــما پارســایی را ب خــدا پارســا هســتید زی
ایــن واقعیــت غم انگیــز را بپذیریــد کــه گنــاه همچنــان وجــود دارد امــا ایــن مســئله نبایــد بــه محــور 
تعمق هــای شــما تبدیــل شــود. بــر آن فیــض بی همتــا و خارق العــاده کــه شــخصیت و سرنوشــت تان 

را دگرگــون کــرده اســت تعمــق کنیــد و از آن مســرور باشــید.
برای تعمق بیشتر غلاطیان ۳ را بخوانید.



۱۰ نوامبر
خداوند مایل نیست شما را از جزئیات نقشه خود در باب پادشاهی اش آگاه سازد؛ بلکه 

می خواهد شما را دگرگون سازد تا در کار پادشاهی او سهیم شوید.

ــر و تماشــاچی عمــل نجات بخــش او  ــا فقــط نظاره گ ــرای شــما آشــکار نســاخته ت خــدا کار خــود را ب
باشــید. خداونــد، تمــام فرزنــدان خــود را بــه مشــارکت در پادشــاهی اش فراخوانــده اســت. هــر کســی 
کــه به واســطۀ عیســی مســیح نجــات یافتــه، دعــوت شــده تــا بــه خداونــد خدمــت کنــد. ایــن یعنــی 
ــه، درســت  ــده اســت. بل ــرای کار ملکــوت خــود و رســتگاری، فراخوان ــدان خــود را ب ــاً فرزن او حقیقت
خواندیــد، یــک بــه یــک فرزنــدان او دعــوت بــه خدمــت شــده اند. مشــارکت و خدمــت تمــام اعضــای 

کلیســا بــرای خــدا امــری عــادی محســوب می شــود.
بــرای نمونــه در افسســیان 11:4-1۶ نوشــته شــده همانطــور کــه تمــام اعضــای بــدن رشــد 
ــا در کولســیان 12:۳-1۷ نوشــته شــده تمــام فرزنــدان خــدا  می کننــد، کلیســا نیــز رشــد می کنــد و ی
بایــد بــرای تعلیــم و موعظــه آمــاده باشــند. ایــن مطالــب بــرای مــا بســیار ســنگین بــه نظــر می رســد 
امــا در چهارچــوب زمانــی کــه نوشــته شــدند، مطالــب ســنگینی نبودنــد. در واقــع ایــن مطالــب، اعــلام 
برنامــه عــادی و طبیعــی خــدا بــرای کلیســایش می باشــد. ایــن مطالــب بــرای مــا دشــوار و ســنگین 
بــه نظــر می رســد چــون کلیســای های مــا از اصــل و اصولــی کــه در نظــر خــدا بــوده دور گشــته اند. 
بــرای بســیاری از مســیحیان، مشــارکت در کلیســا بــه نوعــی رفتــن بــه یــک کنســرت روحانــی تبدیــل 
گشــته اســت! ایــن دســته از افــراد مرتبــاً بــرای تجربــه کــردن مراســم های مذهبــی نــزد رهبــران 
کلیســا می روند، امــا کوچکتریــن علاقــه و یــا تعهــدی بــا خدمــت جهانــی کلیســا ندارنــد. رابطــه ای کــه 
آن هــا بــا کلیســا دارنــد تنهــا بــر خویشــتن متمرکــز بــوده و فاقــد هرگونــه تحــرک و پویایــی اســت؛ همــه 
چیــز خلاصــه شــده در »مــن می خواهــم در ایــن کلیســا مشــارکت کنــم.« و »خادمیــن ایــن کلیســا 

ــد، ســپاس گزارم.« ــه می دهن خــوب هســتند و از خدماتــی کــه ارائ
ــن مطلــب می باشــد. او می خواهــد  ــر از ای ــرای کلیســایش بســیار متفاوت ت امــا نقشــه خــدا ب
کــه فرزندانــش ســفیران او باشــند؛ یعنــی بازتابــی از پیغــام و شــخصیت او درهــر محیطــی باشــند. 
نقشــه خــدا ایــن اســت: خداونــد فیــاض، چــون نادیدنــی و مرحمــت او نامرئــی اســت، می خواهــد 
فرزندانــش بــرای کســانی کــه در نیــاز مبــرم بــه رحمــت بــه ســر می برنــد، فیــض او را دیدنــی و 
مرحمــت او را مرئــی بســازند. او می خواهــد شــما لمــس دســتان او و صدایــش باشــید. شــما بایــد 
نماینــده حضــور و محبــت او باشــید. شــما بایــد در هــر جــا کــه می رویــد رحمــت و وفــاداری او را 

عیــان بســازید.
ــک آن نیســتید.  ــداری شــده و شــما مال ــی خری ــه بهای ــه زندگــی شــما ب ــی ک تمــام این هــا یعن
ذهــن و روح، جســم و جــان، داشــته ها و نداشــته هایتان تمامــاً متعلــق بــه خــدا می باشــد. بــه 
همیــن دلیــل آنانــی کــه بــه فیــض او تعلــق دارنــد بایــد در هــر جایــی، فیــض او را عیــان کننــد. 
ــه ســوی  ــم. امــا دعــوت او، مــا را ب ــی خــدا را نشــان دهی ــم نیکوی ــی نمی توانی ــه تنهای مــن و شــما ب
فیضــش می کشــاند تــا مرحمــت لازم را دریافــت کنیــم و بتوانیــم نماینــدگان او باشــیم. عجــب نقشــه 

بی نظیــری!
برای تعمق بیشتر مرقس ۱۴:۱۶-۱8 را بخوانید.



۱۱ نوامبر
لازم نیست منتظر فیض بمانید تا به شما عطا شود و سپس خواندگی خود را انجام دهید. بلکه 

در حرکت کردن برای انجام خواندگی خود، فیض خدا را دریافت خواهید کرد.

موســی متوجــه نشــد. جدعــون درک نمی کــرد. لشــگر اســرائیل متوجــه نمی شــدند. شــاگردان مســیح 
کــه پــس واقعــه صلیــب وحشــت کــرده بودنــد، ایــن مطلــب را درک نمی کردنــد. اکثــر مــا نیــز امــروز 
ــد. فیــض  ــم. فیــض خــدا تمــام احتیاجــات شــما را فراهــم می کن ــب را درک نمی کنی ــن مطل هــم ای
ــی اســت امــا در عیــن حــال بــر هــر شــخصی نیــز، جــاری می شــود. خداونــد  خــدا عظیــم و همگان
در فیــض خویــش نــه تنهــا شــما را می بخشــد بلکــه بــه شــما قــدرت نیــز می دهــد تــا اراده او را بــه 
انجــام رســانید. همچنــان کــه از او پیــروی می کنیــد، او بــا فیــض خویــش شــما را در بــر می گیــرد و 

در لحظــه ای کــه محتــاج بــه مرحمتــش شــوید، آن را بــه شــما می بخشــد.
بــرای قــوم خــدا همیشــه ســخت بــوده اســت تــا بــر فیــض خــدا تکیــه کنــد. ایــن مســئله را 
ــد، در حالیکــه لشــکر  ــای ســرخ دیدن ــر دری ــوم اســرائیل خــود را در براب ــه ق ــد ک ــی دی ــوان زمان می ت

ــود: مصــر پشــت ســر آن هــا ب
همچنانکــه فرعــون نزدیکتــر می شــد، بنی اســرائیل چشــمان خــود را بــالا کــرده، مصریــان 
را دیدنــد کــه از پــی ایشــان می آینــد. پــس هراســان بــه درگاه خداونــد فریــاد برآوردنــد و 
خطــاب بــه موســی گفتنــد: »آیــا در مصــر قبــر نبــود کــه مــا را بــه بیابــان آوردی تــا در اینجــا 
بمیریــم؟ ایــن چیســت کــه بــه مــا کــردی و مــا را از مصــر بیــرون آوردی؟ آیــا در مصــر بــه تــو 
نگفتیــم: »مــا را بــه حــال خــود واگــذار تــا مصریــان را بندگــی کنیــم«؟ مــا را بهتــر آن بــود 
کــه مصریــان را بندگــی کنیــم تــا اینکــه در بیابــان بمیریــم!« موســی در جــواب قــوم گفــت: 
»مترســید. بایســتید و نجــات خداونــد را ببینیــد، نجاتــی را کــه امــروز برایتــان بــه عمــل 
مــی آورد. زیــرا مصریانــی را کــه امــروز می بینیــد، دیگــر هرگــز نخواهیــد دیــد. خداونــد 

بــرای شــما خواهــد جنگیــد؛ شــما فقــط آرام باشــید.«
آنــگاه خداونــد بــه موســی گفــت: »چــرا نزد من فریــاد برمی آوری؟ بنی اســرائیل را بگو 
پیــش رونــد. تــو عصــای خــود را بلنــد کــن و دســت خــود را بــر فــراز دریــا دراز کــرده، آن را 
بشــکاف تــا بنی اســرائیل بــه میــان آب بــر زمیــن خشــک داخــل شــوند. و مــن دل مصریــان 
را ســخت خواهــم کــرد تــا از پــی ایشــان داخــل شــوند. و در فرعــون و تمامــی ســپاهش و 
ارابه ها و سوارانش، جلال خواهم یافت. و چون در فرعون و ارابه ها و سوارانش جلال 

یابــم، مصریــان خواهنــد دانســت کــه من خداوند هســتم.« )خــروج 1۸-10:14(
بــا وجــود اینکــه خداونــد قــوم اســرائیل را بــا معجــزه از مصــر رهانیــده بــود؛ امــا زمانیکــه خــود 
را در مقابــل دریــای ســرخ دیدنــد و لشــکر مصــر پشــت سرشــان بــود، دچــار وحشــت شــده بودنــد. 
ــد  ــی خداون ــان کشــانیده اســت. ول ــه ســوی بیاب ــان را ب ــه موســی آن ــد ک آن هــا متقاعــد شــده بودن
می دانســت در حــال چــه کاری اســت. او از ایــن وضعیــت بهــره گرفــت تــا جــلال خویــش را بــر 
قومــش آشــکار بســازد و مصریــان را شکســت دهــد، و اگــر لازم باشــد دریــای ســرخ را بشــکافد، ایــن 
کار را بــرای فرزندانــش خواهــد کــرد. تنهــا مســئله ایــن اســت کــه او از پیــش اعــلام نمی کنــد قصــد 
دارد چــه کاری را انجــام دهــد. چــرا؟ زیــرا او بــه ایــن وســیله در آنــان عمــل می کنــد، همینطــور کــه 
در مــا کار می کنــد تــا ایماندارانــی اســتوار بســازد. او از قــوم خویــش دعــوت می کنــد تــا از او پیــروی 

کننــد و او نیــز بــا کمــال میــل، فیــض خــود را آشــکار می کنــد.
برای تعمق بیشتر مزمور ۱۳۶ را بخوانید.



۱۲ نوامبر
شما با سرکشی و زیر پا گذاشتن مرز های خدا، هرگز به رضایت درونی دست پیدا نمی کنید. 

آرامش حقیقی در تسلیم شدن به منجی تان است.

امــروز، تولــد مــن اســت. البتــه ایــن مطلــب را نگفتــم تــا برایــم از ســایت آمــازون کادو بخریــد و 
پســت کنیــد )اگرچــه بایــد بدانیــد سیســتم تحویــل کالای آمــازون بســیار عالــی اســت!( مــن ســالیان 
ســال اســت کــه بــا خــدا راه رفتــه ام و کلامــش را مطالعــه کــرده ام. در طــی ایــن ســال ها، بــه ســطح 
بالایــی از درک کتــاب مقــدس و دانــش الهیاتــی دســت یافتــه ام و قطعــاً ایــن امــر بــر بلــوغ ایمانــم 
تأثیر گــذار بــوده اســت. طــی ایــن ســال ها بــه درکــی از بــاز خریــد و فهمــی ازعظمــت فیــض دســت 
یافتــه ام کــه مــدت مدیــدی بــه عنــوان فرزنــد خــدا از آن بی بهــره بــودم. مــن بــه عنــوان خــادم، 
در مکان هــای گوناگونــی خدمــت کــرده ام. خدمــت بــه خــدا باعــث شــده بــه کشــور های گوناگونــی 
ســفر کنــم تــا قــوم خــدا را در آنجــا خدمــت کنــم. مــن کتابخانــه ای پــر از کتاب هــای عالــی دارم. مــن 
عاشــق پرســتش هســتم و دوســت دارم بــه موعظــات مختلــف گــوش بدهــم. مــن بــا خانمــی ایمانــدار 
ازدواج کــرده ام کــه تأثیــر بســیاری در ایمــان مــن گذاشــته اســت. ایــن تولــد باعــث می شــود کــه مــن 
ــل ســال  ــا امســال هــم مث ــادی دارم. ام ــاً نعمت هــای زی ــادآورم، چــون حقیقت ــه ی ــم را ب نعمت های

گذشــته یــک حقیقــت وجــود دارد کــه تغییــر نکــرده اســت: مــن بی نیــاز از فیــض نگشــته ام.
مــن همچنــان وسوســه می شــوم و گاهــی فکــر می کنــم طریق هــای خــودم بهتــر اســت. اگرچــه 
مرتکــب گناهــان بــزرگ و شــنیع نمی شــوم امــا گناهانــی کــه در جامعــه پذیرفتــه شــده اســت مثــل؛ 
نامهربانــی، غــرور و اولویــت قــرار دادن خــودم نســبت بــه دیگــران را انجــام می دهــم. بایــد اعتــراف 
کنــم کــه تمــام ایــن اتفاقــات، ناشــی از یــک توهــم اســت کــه توســط همــگان پذیرفتــه اســت. مــن 
اشــتبا هاً بــاور داشــتم کــه مدت هــا پیــش از ایــن توهــم دســت برداشــته ام. مــن بار هــا و بار هــا در 
موعظــات و نوشــته هایم دربــاره ایــن توهــم صحبــت کــرده ام. ایــن دروغ نخســتین بــار در بــاغ عــدن 
گفتــه شــد از آن زمــان تاکنــون مرتبــاً تکــرار شــده اســت. ایــن دروغ نــه تنهــا شــما را بــه یــک احمــق 
تبدیــل می کنــد بلکــه در برابــر پــدر آســمانی، از شــما یــک یاغــی نیــز می ســازد. ایــن دروغ چیســت؟ 

اینکــه حیــات را جایــی خــارج از مرز هــای تعییــن شــده توســط خــدا می تــوان یافــت.
همــه مــا خواهــان آرامــش پایــدار و آســایش مانــدگار هســتیم. مــا می خواهیــم جســتجو را ر هــا 
کنیــم و رضایــت درونــی را بیابیــم. امــا از یــاد می بریــم کــه آرامــش حقیقــی هرگــز خــارج از محــدودۀ 
الهــی نیســت. آرامــش تنهــا زمانــی میســر می شــود کــه قلــب خــود را تســلیم منجی مــان کنیــم. 
ــوب شــده اســت: »پادشــاهی  ــی 10:۶ مکت ــل مت ــه در انجی آرامــش در ســخنانی یافــت می شــود ک
تــو بیایــد. ارادۀ تــو، چنانکــه در آســمان انجــام می شــود، بــر زمیــن نیــز بــه انجــام رســد.« مــا بایــد 
ــو در  ــو در ازدواج و زندگــی خانوادگــی مــن برقــرار شــود. ســلطنت ت ــم: »ســلطنت ت ــه خــدا بگویی ب
زمــان کار و زمــان فراغتــم برقــرار شــود. باشــد کــه ملکــوت تــو بــر تمــام خواســته ها و آرزو هــای مــن 
برقــرار شــود تــا دیگــر خواهــان عبــور از مرز هــای تــو نباشــم.« ایــن دعــای مــن بــرای خــودم و تمامــی 

خواننــدگان ایــن کتــاب اســت.
برای تعمق بیشتر مرقس ۳۴:8-۳8 را بخوانید.



۱۳ نوامبر
دعا به معنای ر ها کردن خودعادل پنداری است؛ دعا یعنی اعتراف کنم محتاج به بخشش و 

فیضی هستم که صلیب عیسی مسیح عطا می کند.

آنــگاه بــرای برخــی کــه از پارســایی خویــش مطمئــن بودنــد و بــر دیگــران بــه دیــدۀ تحقیــر 
می نگریســتند، ایــن مثَـَـل را آورد: »دو تــن بــرای عبــادت بــه معبــد رفتنــد، یکــی فرَیســی، 
دیگــری خرَاجگیــر. فرَیســی ایســتاد و بــا خــود چنیــن دعــا کــرد:« خدایــا، تــو را شــکر 
ــن  ــد ای ــه مانن ــاکار نیســتم، و ن ــدکاره و زن ــان دزد و ب ــر مردم ــه همچــون دیگ ــم ک می گوی
خرَاجگیــرم. دو بــار در هفتــه روزه می گیــرم و از هــر چــه بــه دســت مــی آورم، ده یــک 
می دهم.»امـّـا آن خرَاجگیــر دور ایســتاد و نخواســت حتــی چشــمان خــود را بــه ســوی 
آســمان بلنــد کنــد، بلکــه بــر ســینۀ خــود می کوفــت و می گفــت: »خدایــا، بــر مــنِ گناهــکار 
ــه  ــه آن دیگــر، پارســا شــمرده شــده ب ــن مــرد، و ن ــم کــه ای ــه شــما می گوی رحــم کــن.« ب
خانــه رفــت. زیــرا هــر کــه خــود را برافــرازد، خــوار خواهــد شــد، و هــر کــه خــود را خــوار 

ــا 14-9:1۸( ــد.« )لوق ســازد، ســرافراز خواهــد گردی
فریســی  مــرد  دعــای  اســت.  شــوکه کننده  مســیح  تمثیــل  در  فریســی  مــرد  دعــای  نحــوه 
شــوکه کننده نیســت چــون خــودش را بــا گناهــکار دیگــری مقایســه می کنــد. همــه مــا وسوســه 
می شــویم کــه خــود را بــا دیگــران مقایســه کنیــم و وجــدان خــود را بــا یــک قیــاس نادرســت آرام 
بســازیم و دیگــری را ناخلف تــر از خــود فــرض کنیــم. دعــای مــرد فریســی فقــط بــه خاطــر فخــرش 
بــه کار هــای خوبــش شــوکه کننده نیســت. همــه مــا عــادت داریــم بــا فهرســت کــردن کار هــای 
خوب مــان حــس بهتــری در خــود ایجــاد کنیــم تــا نســبت بــه وضعیــت روحانــی خــود احســاس بهتــری 
داشــته باشــیم. ایــن دعــا تــکان دهنــده اســت زیــرا مــرد فریســی بــه خداونــدی کــه از همــه چیــز آگاه 
وبرهرچیــزی حاکــم اســت واز انگیزه هــای درونــی هــر شــخص بــا خبراســت، خوبی هایــش را گوشــزد 
می کنــد. او چنــان بــه خــودش اعتمــاد بــه نفــس دارد کــه بــاورش شــده شایســته حضــور در پیشــگاه 

الهــی می باشــد.
آنچــه کــه درمــورد دعــای مــرد فریســی شــوکه کننده اســت ایــن حقیقــت اســت کــه دعــای او، 
اصــلاً دعــا محســوب نمی شــود. آنچــه کــه او بــه زبــان مــی آورد ســنخیتی بــا روح و حقیقــت دعــا 
نــدارد. در واقــع ایــن فریســی بــه چشــمان خداونــد زل زده و می گویــد: »مــن نیــازی بــه تــو نــدارم. 
مــن بی نیــاز از شــفقت، بخشــش، حکمــت و مرحمــت تــو هســتم. مــن نیــازی بــه یــاوری تــو نــدارم 
ــازی  ــه او نی ــد ب ــه خــدا اعــلام کنی ــا ب ــد ت ــر می آیــم.« اگــر دعــا می کنی ــز ب و خــودم از پــس همــه چی

نداریــد؛ اگرچــه رفتارتــان شــبه مذهبــی اســت امــا ســازگاری بــا دعــای حقیقــی نــدارد.
دعــای واقعــی دربرگیرنــده نگرشــی اســت کــه پیورتان هــا آن را اصــرار می نامیدنــد، کــه در واقــع 
شــرط لازم بــرای داشــتن حــس نیــاز و اضطــرار در امــری می باشــد. یعنــی دعــا بایــد فریــادی بــرای 
ــه فیــض  ــاز ب ــی نی ــت قلب ــن حال ــرای ای ــد و ب ــد می آی ــا از درون پدی ــزی تنه ــن چی کمــک باشــد. چنی
ــد. فیــض باعــث می شــود از طریق هــای  ــراف کنی ــاه خــود اعت ــه گن اســت. فیــض باعــث می شــود ب
گناه آلــود حــذر کنیــد. فیــض اســت کــه قلــب شــما را بــه روی یــاوری الهــی می گشــاید. دعــای واقعــی 
از فیــض نشــات می گیــرد و احتیــاج بــه فیــض را تصدیــق می کنــد. دعــا بــرای اظهــار پارســایی نیســت 

بلکــه فریــاد کمــک بــرای پارســا شــدن اســت. آیــا امــروز دعــا کرده ایــد؟
برای تعمق بیشتر لوقا ۱:۱8-۱۴ را بخوانید.



۱۴ نوامبر
ما آرزو می کنیم که روابط کامل و عالی داشته باشیم؛ اما حقیقت این است که هیچ یک  از 
رابطه های مان خوب پیش نمی رود. خداوند نسبت به این مشکل، با مهربانی عمل می کند.

مــن ســالیان مدیــدی هســت کــه ازدواج کــرده ام. و یــک همســر فوق العــاده دارم. )امیــدوارم در طــی 
ایــن ســال ها متوجــه نشــده باشــد کــه دســت بــه چــه معاملــه بــدی زده اســت!( در ظاهــر ازدواج مــا 
عالــی بــه نظــر می رســد. امــا همچنــان رابطــه مــا پــر از تنــش اســت. مــا روز هــای دوشــنبه را کنــار 
هــم می گذرانیــم و معمــولاً از بــودن درکنــار هــم لــذت می بریــم؛ امــا ایــن اواخــر، بــا هــم جــر و بحــث 
داشــتیم. هــر دوی مــا حالــت تدافعــی گرفتــه بودیــم و تنــش بــالا گرفتــه بــود. ســکوت ســنگینی 
بیــن مــا حکمفرمــا شــده بــود تــا اینکــه از یکدیگــر عــذر خواهــی کردیــم. ممکــن اســت بگوییــد بــرای 
چنیــن موقعیت هایــی، نگرانــی بیــش از حــد بــه خــرج می دهــی، بــا این حــال ایــن لحظــات، لحظاتــی 

هســت کــه مــا در آن زندگــی می کنیــم.
مــن همــواره بــه مــردم گفتــه ام کــه مــا تنهــا در لحظــات مهــم و بــزرگ زندگــی، بــه ســر نمی بریم. 
ــر مــا پــس از وفاتمــان از  در واقــع چنیــن لحظاتــی در زندگی هــای مــا انگشــت شــمار هســتند. اکث
خــود شــرح حالــی به جــای نمی گذاریــم و زندگــی خصوصی مــان، بــا مــا بــه خــاک بــاز می گــردد. 
روابــط مــا در چنــد لحظــه مهــم و بــزرگ شــکل نمی گیــرد بلکــه هــزاران لحظــه کوچــک رابطه هــای مــا 
را شــکل می دهنــد. شــما ایــن لحظــات کوچــک را چطــور ســپری می کنیــد؟ بــا تنــش موجــود، چطــور 

ــار می آییــد؟ کن
واقعیــت ایــن اســت کــه مــن و شــما هرگــز در زندگــی خــود، رابطــه ای نداشــته ایم کــه از هــر 
لحاظــی عالــی و بی نقــص باشــد. چــرا؟ چــون هــر یــک از مــا بــا خــود بــه روابطمــان چیز هایــی را وارد 
می ســازیم کــه مخــرب هســتند. هــر یــک از مــا بــا خــود خصلت هایــی بــد حمــل می کنیــم. هــر یــک 
از مــا بــه نحــوی خودپســند، مغــرور و تندخــو رفتــار می کنیــم. تمــام این هــا ناشــی از گنــاه اســت. در 
دوم قرنتیــان 1۵:۵ نوشــته شــده: و بــه خاطــر همــه مــرد تــا زنــدگان دیگــر نــه بــرای خــود، بلکــه بــرای 
آن کــس زیســت کننــد کــه بــه خاطرشــان مــرد و برخاســت. بلــه حقیقــت ایــن اســت کــه ذات گنــاه، 
خودپســندی اســت. همیــن مســئله باعــث می شــود مــا بیــش از حــد خــود را اولویــت قــرار بدهیــم 
ــران احساســات، خواســته ها  ــا همیشــه نگ ــه م ــر باعــث می شــود ک ــن ام و خودخــواه باشــیم. همی
و نیاز هــای خــود باشــیم. مــا همــواره بیــش از حــد خــود را شایســته و ســزاوار می پنداریــم. بــه 
همیــن ســبب معمــولاً بیشــتر انتقــاد می کنیــم تــا اینکــه مهربانــی از خــود نشــان دهیــم. نمی توانیــم 
از خطا هــای کوچــک چشــم پوشــی کنیــم و آنچــه را کــه بایــد مدت هــا پیــش ر هــا می کردیــم و 
می بخشــیدیم؛ بــا کینــه در ســینه نگهداریــم. بــه همیــن دلیــل اســت کــه اکثــر مواقــع به جــای اعتــراف 
ــار آورده  ــه ب ــاه ب ــه گن ــط، آشــفتگی اســت ک ــل تنــش در رواب ــم. دلی ــه می کنی ــردن، خــود را توجی ک

اســت.
اعتــراف بــه ایــن حقیقــت، نخســتین گام بــه ســوی امیــد اســت. همیــن امــر اســت کــه نیــاز بــه 
زندگــی، مــرگ و رســتاخیز مســیح را بــرای ر هایــی بخشــیدن مــا، توجیــه می کنــد. ایــن مطلــب یعنــی 
بــرای هــر لحظــه پــر تنشــی، مرحمتــی وجــود دارد. و اعتــراف بــه نیازتــان، باعــث می شــود بــه ســوی 

فیــض مــورد نیــاز قــدم برداریــد.
برای تعمق بیشتر افسسیان ۱۷:۴-۳۲ را بخوانید.



۱۵ نوامبر
امروز شما از امید حقیقی برخوردار هستید، نه به این دلیل که محبوب هستید و یا زندگی 

راحت پیش می رود بلکه محبت زوال ناپذیر خدا بر شما قرار دارد.

نــگاه کــردن بــه جهــان ســقوط کــرده، بــرای یافتــن امیــد و داشــتن انگیــزه بــرای زندگــی، چنــدان جالــب 
بــه نظــر نمی رســد. لحظــه ای بــه محــل زندگی تــان فکــر کنیــد:

شما با افراد سقوط کرده ای زندگی می کنید که به نحوی شما را مایوس خواهند کرد.	 
شما در جهانی تباه شده زندگی می کنید که در آن فساد و بی عدالتی موج می زند.	 
شما هر روز به نحوی، با وسوسه روبرو می شوید.	 
جسم شما رو به پیری می رود و به بیماری مبتلا می شود.	 
مشکلات گوناگون زندگی شما را پیچیده تر می کند.	 
شریر پرسه می زند، و به اعمال شریرانه خود ادامه می دهد.	 
این جهان برای نجات یافتن ناله می کند.	 
ملت ها با هم در جنگ و نزاع هستند.	 
تعصبات ما را از هم جدا می کند.	 

گنــاه باعــث زوال و بی ثباتــی در جهــان مــا می شــود زیــرا جهانــی کــه در آن زندگــی می کنیــم 
ــش  ــی خــوب و راحــت پی ــه زندگ ــش نمــی رود. مواقعــی هســت ک ــق خــود پی ــق خواســته خال مطاب
مــی رود امــا در بســیاری از مواقــع، بیمــاری، خیانــت، بی عدالتــی، جنــگ و فســاد، مــرگ و یــا از دســت 

دادن یکــی از عزیــزان باعــث می شــود زندگــی ناراحت کننــده و ســخت  شــود.
ــال  ــه دنب ــن ب ــر روی زمی ــه واری ب ــه طــرز دیوان ــور نیســتید ب ــه مجب ــل اســت ک ــن دلی ــه همی ب
ــده ر هــا شــده اید چــون فیــض، شــما را  ــد شــما از ایــن تــلاش بی فای ــد بدانی ــه، بای ــد باشــید. ن امی
بــه منشــأ  امیــد وصــل کــرده اســت. بایــد بدانیــد کــه امیــد یــک موقعیــت، وضعیــت، و یــا مــکان 
نیســت. امیــد یــک شــخص اســت و نــام آن شــخص، عیســی می باشــد. او جــان داد تــا شــما زندگــی 
حقیقــی را بشناســید. او در کنــار شــما حاضــر اســت تــا تمــام نیاز هایتــان را بــرآورده کنــد. او شــما 
را از گناهان تــان می آمــرزد و بــه شــما قــدرت می بخشــد تــا بهترعمــل کنیــد. او هرگــز شــما را تــرک 
ــه شــما جــواب می دهــد.  ــی ب ــت و مهربان ــا عدال ــد. او همــواره ب ــه شــما پشــت نمی کن ــد و ب نمی کن
ــان نمی کشــد. از شــما  ــه رخ ت ــان را ب ــرد و گناهان ت ــه ســخره نمی گی ــز ضعف هــای شــما را ب او هرگ
خســته خاطــر نمی شــود و رابطــه اش را بــا شــما قطــع نمی کنــد. او از شــما نمی خواهــد آنچــه را کــه 
توانــش را نداریــد بــه دســت آورید و باعــث ایجــاد حــس گنــاه در شــما نمی شــود. عشــق او بــا شــرط 
و شــروط همــراه نیســت و فیــض او، موقتــی نیســت. عیســی مســیح، امیــد شماســت زیــرا در جهانــی 
کــه زندگــی می کنیــد، امیــد نایــاب اســت. فرامــوش نکنیــد کــه پیونــد شــما بــا او ابــدی اســت و ایــن 
یعنــی روزی فراخواهــد رســید کــه دیگــر در جســتجوی امیــد نخواهیــد بــود زیــرا در بهشــت جــاودان 

بــه ســر خواهیــد بــرد.
برای تعمق بیشتر مزمور ۴۲ را بخوانید.



۱۶ نوامبر
اگر فرزند خدا هستید، محبوب هستید؛ حتی اگر از نظر انسانی کاملاً تنها باشید.

زمانــی کــه درایــن جهــان ســقوط کــرده تنهــا می مانــی، بــه خــود چــه می گویــی؟ بــه کجــا پنــاه می بــری؟ 
ــرای هــر یــک از مــا اتفــاق  ــه نوعــی ب و از خــود چــه واکنشــی نشــان می دهــی؟ چنیــن مشــکلاتی ب
می افتــد. مــا آفریــده شــده ایم تــا در اجتمــاع باشــیم و بــا خــدا و یکدیگــر زندگــی کنیــم، امــا خــود را 
غریــب و تنهــا می یابیــم. تنهایــی مــا را آزرده می کنــد چــون مــا موجوداتــی اجتماعــی هســتیم. مــا 
آفریــده شــدیم تــا در محبــت و آرامــش بــا یکدیگــر همزیســتی داشــته باشــیم. ســخنان تنــد، اعمــال 
زننــده، تهمــت و افتــرا و خشــونت قــرار نبــود در جامعــه مــا پیــدا شــود. امــا بلافاصلــه پــس از اینکــه 
آدم و حــوا از خــدا ســرپیچی کردنــد؛ تنــش و آشــفتگی بــه روابــط انســانی راه یافــت و همــه چیــز رو 

بــه بــدی رفــت. پســر آدم و حــوا، قائــن، بــرادر خویــش را از ســر حســادت بــه قتــل رســاند.
ــن  ــز تحــت الشــعاع همی ــط مــا نی ــوده کــرده اســت؛ رواب ــاه، جهــان مــا را آل ــی کــه گن از آنجای
مســئله قــرار گرفــت. جهانــی کــه خــدا آفریــده بــود تــا در آن زندگــی کنیــم، از هــم پاشــید و مــا غریــب 

و تنهــا ماندیــم. ایــن غربــت و تنهایــی اشــکال مختلفــی بــه خــود می گیــرد:
رفیق به رفیق پشت می کند.	 
زن و شوهر از یکدیگر طلاق می گیرند.	 
همسایه ها از همدیگر فاصله می گیرند.	 
کارمندان، از شعل خود اخراج می شوند.	 
فرزندان، والدین خویش را ترک می کنند.	 
در کلیسا نفاق و جدایی وجود دارد.	 
مشکلات زندگی، باعث شکاف و جدایی در ما می شوند.	 
دوست و آشنا، رابطه هایشان کمرنگ می شوند.	 
در پیری تنها می شویم.	 
مرگ، عزیزان مان را از ما می گیرد.	 

زمانــی در زندگی تــان، تنهایــی را تجربــه خواهیــد کــرد. امــا بــه هنــگام تنهایــی، عیســای مســیح 
ــرا  ــی ف ــن فرمــود: اینــک زمان ــگام تنهــا شــدن در زندگــی اش، چنی ــه هن ــد. عیســی ب ــاد  آوری ــه ی را ب
می رســد، و براســتی کــه هم اکنــون فــرا رســیده اســت، کــه پراکنــده خواهیــد شــد و هــر یــک بــه خانــه 
و کاشــانۀ خــود خواهیــد رفــت و مــرا تنهــا خواهیــد گذاشــت؛ امـّـا مــن تنهــا نیســتم، زیــرا پــدر بــا مــن 
اســت )یوحنــا ۳2:1۶(. بلــه انســان ها شــما را تنهــا می گذارنــد، و شــرایط ســخت می شــود. بــا ایــن 
حــال، بــه عنــوان فرزنــد خــدا، محــال اســت کــه تنهــا بمانیــد زیــر همــه مــا پــدری در آســمان داریــم 
کــه همیشــه بــا ماســت و هرگــز، تحــت هیــچ شــرایطی مــا را تــرک نخواهــد کــرد. امــروز بــه یــاد آریــد 
بــه عنــوان فرزنــد خــدا، بــه چــه کســی تعلــق داریــد و مهــم نیســت چنــد نفــر، از زندگی تــان خــارج 

شــده اند.
برای تعمق بیشتر مزمور ۹۴ را بخوانید.



۱۷ نوامبر
گناه چیزی فراتر از بد رفتاری است، به همین دلیل تلاش برای بهبود رفتار راه به جایی نمی برد. 

تنها فیضی که باعث متحول شدن دل ها می گردد می تواند ما را نجات دهد.

ــد، و کســی  ــد خــود را اصــلاح کن تفاوتــی اســت بیــن شــخصی کــه از شــدت ناامیــدی ســعی می کن
ــا هــم  ــاور دارم اکثــر مواقــع ایــن مســائل را ب کــه از غــم و انــدوه دســت بــه اعتــراف می زنــد. مــن ب
قاطــی می کنیــم. نفــر اول بــاور دارد بــا قــدرت شــخصی اش، می توانــد خــود را نجــات دهــد، نفــر دوم 
می دانــد کــه از کمــک بــه خــود عاجــز اســت. یکــی صبــح کــه از خــواب بــر می خیــزد، تصمیــم می گیــرد 
بهترعمــل کنــد، دیگــری دســت بــه دعــا بــر مــی دارد و ســعی می کنــد رفتــارش را تغییــر دهــد و دیگــری 
بــه بی ثباتــی قلبــش اعتــراف می کنــد. یکــی گمــان می کنــد می توانــد خــود را تغییــر دهــد، دیگــری 
بــه دنبــال کمــک اســت تــا تغییــر کنــد. یکــی تــلاش می کنــد خــودش را تغییــر دهــد، امــا دیگــری ایــن 

امیــد را رهــا می کنــد واز خــدا یــاری می طلبــد.
تــلاش بــرای اصــلاح کــردن خویشــتن، و اعتــراف قلبــی، در تضــاد بــا یکدیگــر هســتند. آنانــی کــه 
بعــد از گنــاه کــردن، تصمیــم می گیرنــد بهتــر عمــل کننــد، در واقــع آنچــه را کــه انجیــل عیســای مســیح 
می گویــد، نادیــده می گیرنــد. زیــرا یــاری حقیقــی در جــای دیگــری اســت، و نکتــه از قلــم افتــاده 
ــه گناهــکار  ــا ب ــد، تنه ــراف می کنی ــزد خــدا اعت ــه گناهــان خــود ن ــه ب ــی ک ــراف کــردن اســت. وقت اعت
بــودن خویــش اعتــراف نمی کنیــد؛ بلکــه اعتــراف می کنیــد از خــود قدرتــی بــرای آزاد کــردن خویشــتن 
نداریــد. اعتــراف حقیقــی همــواره خواهــان کمــک اســت. در چنیــن شــرایطی اســت کــه دل توبــه کار 

تســلی می یابــد و از حضــور عیســی مســیح تشــویق شــده و طریــق بهتــری را در پیــش می گیــرد.
کســی کــه خطــای خــود را تشــخیص می دهــد و ســعی می کنــد بــا تکیــه برخــود، ظاهــری 
روحانــی بــه خــود بگیــرد، شــاید در وهلــه نخســت احســاس خوبــی داشــته باشــد امــا بایــد دانســت 
شــناخت گنــاه، کمکــی بــه اصــل ماجــرا نمی کنــد. منظــور ایــن اســت چنیــن شــیوه ای هرگــز بــه 
پرســتش، توبــه حقیقــی و نجــات و شــکرگزاری نمی انجامــد. تکیــه بــر خــود بــرای اصــلاح گناهــان، 
طریقــی رایــج در کلیســای امــروز مســیح می باشــد. امــا چنیــن شــیوه ای هرگــز بــه تغییــر پایــدار 
منجــر نمی شــود. هرگــز باعــث تواضــع نمی شــود و باعــث خدمــت و عبــادت در قلــب نمی گــردد. اگــر 
شــما می توانســتید بــدون یــاری خــدا، خــود را تغییــر دهیــد، نیــازی بــه آمــدن مســیح نبــود. تمــام 
ــه نجــات خــود نمی باشــند و  ــه قادرب ــی اســت ک ــراد گناهکاران ــاره رســتگاری اف ــل درب داســتان انجی
تنهــا امیدشــان فیــض ناجی شــان اســت. اگــر امــروز گنــاه شــما عیــان شــود، کــدام مســیر را انتخــاب 

می کنیــد؟
برای تعمق بیشتر لوقا ۱:۱۵-۱۰ را بخوانید.



۱8 نوامبر
خدا قدوس است، اما ما مقدس نیستیم. عیسی مسیح آمد تا به ما پارسایی ببخشد که بتوانیم 

در پیشگاه خدا، به واسطۀ قدوسیت او، حاضر شویم.

ــاه مــا را در یــک وضعیــت دلســرد کننده و از هــر نظــر ناعادلانــه، قــرار داده اســت. عمــق فســاد  گن
قلــب مــا باعــث اندوهگیــن شــدن خــدا شــد. ایــن مطلــب در پیدایــش ۵:۶-۸ بــه زیبایــی بدیــن شــیوه 

بیــان می شــود:
و خداونــد دیــد کــه شــرارت انســان بــر زمیــن بســیار اســت، و هــر نیــتِ اندیشــه های دل 
او پیوســته بــرای بــدی اســت و بــس؛ و خداونــد از ایــن کــه انســان را بــر زمیــن ســاخته 
بــود، متأســف شــد و در دل خــود غمگیــن گشــت. پــس خداونــد فرمــود: »انســان را کــه 
آفریــده ام از روی زمیــن محــو خواهــم ســاخت، انســان و چارپایــان و خزنــدگان و پرنــدگان 
آســمان را، زیــرا کــه از ســاختن آنهــا متأســف شــدم.« امــا نــوح در نظــر خداونــد فیــض 

یافــت.
ایــن قســمت، مطلبــی تــکان دهنــده اســت و اوج وخامــت وضعیــت گنــاه را نشــان می دهــد. مــا 
عــادت داریــم گنــاه را کوچــک بشــماریم. و گمــان کنیــم بی انصافی هایمــان، آنچنــان هــم بــد نیســت 
و اشــتباه هایمان آنقــدر هــم خطــا نیســت. امــا یــک جملــه کوتــاه، همــه چیــز را بــه خوبــی خلاصــه 
می کنــد و نشــان می دهــد چــرا آمــدن عیســی مســیح ضــرورت دارد و تنهــا امیــد مــا، عدالــت اوســت. 
ایــن قســمت، نتیجــه ارزیابــی آفریــدگار، از دل هــای مــا را بــه خوبــی نشــان می دهــد: و خداونــد 
دیــد کــه شــرارت انســان بــر زمیــن بســیار اســت، و هــر نیــتِ اندیشــه های دل او پیوســته بــرای بــدی 

اســت و بــس؛
خــدا، اندوهگیــن نشــده بــود چــون انســان هایی کــه آفریــده بــود گهگــداری دســت از پــا خطــا 
می کردنــد و افــکار بــد داشــتند. خــدا غمگیــن نبــود چــون انســان ها از خــود رفتار هــای نامناســب 
نشــان می دادنــد. قضیــه بیشــترازاین حرف هــا بــود. تأثیــر گنــاه بــر انســان ها، بســیار عمیق تــر از 
ایــن حرفهــا می بــود. گنــاه باعــث شــده بــود تمــام افــکار و گفتــار و کــردار آدمیــان منحــرف شــده و 
بــه فســاد کشــیده شــود. ایــن خفــت باراســت امــا بایــد اعتــراف کــرد گنــاه مــا را در وضعیتــی قــرار 
می دهــد کــه هیــچ یــک از مــا نمی خواهــد بــاور کنیــم، در چنیــن شــرایطی قــرار داریــم. هیــچ چیــزی 

درایــن شــرایط نرمــال نیســت. کاری از مــا بــر نمی آیــد کــه از غــم خــدا بکاهیــم. هیــچ کاری...
امــا ایــن قســمت چیــزی بیشــتر از این هــا می گویــد. ایــن مطلــب الگویــی از نحــوه داوری و 
رســتگاری خــدا را نشــان می دهــد. اگرچــه خــدا بــا قضــاوت عادلانــه اش دیگــران را قضــاوت می کنــد 
امــا در عیــن حــال یــک مــرد و خانــواده اش را فدیــه می دهــد. همچنیــن ایــن مطلــب، بــه آمــدن 
عیســای مســیح اشــاره می کنــد. خداونــد پســر خــود را فرســتاد، تــا او کــه از هــر نظــر کامــل و عــادل 
بــود، جانــش را فــدا کــرده و غضــب الهــی را خامــوش ســازد. او غضــب خــدا را تجربــه کــرد و بــار 
گناهــان مــا بــر دوش کشــید تــا دیگــر مــا غضــب خــدا را نچشــیم. عدالــت او بــه حســاب مــا گذاشــته 
شــد و قیــام او حیــات را بــرای مــا تضمیــن می کنــد. عدالــت او تنهــا امیــد ماســت، زیــرا گنــاه، همــه 

مــا را فاســد کــرده اســت.
برای تعمق بیشتر رومیان ۲۱:۳-۳۱ را بخوانید.



۱۹ نوامبر
نباید اجازه دهید که اشتیاق شما برای عطایا، جای اشتیاق تان برای خدمت کردن و پرستش 

نمودن را بگیرد.

خداونــد، در شــروع کتــاب ارمیــا، از قــوم اســرائیل ســؤالی می پرســد کــه بایــد هــر یــک از مــا را بــه 
فکــر فــرو بــرد تــا دل خــود را کاوش کنیــم:

آیا هیچ قومی هرگز خدایان خود را عوض کرده اند،
هرچند خدا نیستند؟

اما قوم من ‘جلال’ خویش را
با آنچه فایده ای نمی رساند عوض کرده اند.

خداوند می فرماید: ای آسمانها،
از این متحیر شوید؛

با وحشتی عظیم بر خود بلرزید.
زیرا قوم من مرتکب دو گناه شده اند:

مرا که چشمۀ آب حیاتم،
ترک گفته اند

و برای خویشتن آب انبارها کنَده اند،
آب انبارهای ترَکَ خورده که آب را نگاه نتوانند داشت. )ارمیا 1۳-11:2(

ایــن یــک پویایــی روحانــی اســت کــه بایــد بــدان توجــه کــرد. ایــن مســئله ریشــۀ ناکامی هــای 
روحانــی قــوم اســرائیل بــود. البتــه یــک خطــر روحانــی بــرای مــا نیــز هســت. آنچــه کــه مــا بــه عنــوان 
نعمتــی از خــدا می دانیــم، می توانــد بــه بتــی تبدیــل شــود کــه قلــب مــا را بــه تســخیر خــود درآورد 
و هــادی مــا شــود. ایــن اتفــاق خیلــی آرام و ظریــف رخ می دهــد. اطاعــت کــه ثمــره فیــض اســت 
می توانــد بــه خودعادل پنــداری تبدیــل شــود تــا در برابــر دیگــران عــرض انــدام کنیــم. خانــه ای را کــه 
زمانــی هدیــه ای از ســوی خداونــد بخشــنده می دانســتم، تبدیــل بــه بتــی می گــردد کــه تمــام قلــب و 
خواســته های مــرا تحــت ســلطۀ خــود می گیــرد. نعمتــی را کــه زمانــی از دســتان نیکــوی خــدا دریافــت 
کــرده بــودم، منشــأ هویتــم می گــردد. دانــش الهیــات کــه موهبتــی از روح خــدا بــود، بــرای مــن دســت 

آویــزی می شــود تــا بــه دیــده تحقیــر بــه ســایرین بنگــرم.
مــن نــه تنهــا خــدا را از محــور و اســاس روحانــی ام حــذف کــرده ام، بلکــه بــه دنبــال امیــد 
روحانــی در چیز هایــی هســتم کــه جــز پوچــی و بیهودگــی چیــزی ندارنــد. مــن آب حیــات را بــا چــاه 
خشــکیده عــوض کــردم و شــاید حتــی متوجــه نباشــم. یــک نکتــۀ مهــم در کتــاب مقــدس ایــن اســت، 
مــن فقــط خواهــان چیز هــای بــد نیســتم. اتفاقــاً، کشمکشــی ظریف تــر وجــود دارد. چیز هــای نیکــو 
نیــز می توانــد بــر قلــب مــا مســلط شــوند. بــه همیــن دلیــل عمــق نیــاز مــا بــه فیــض بــار دیگــر نیــز 
عیــان می شــود. همــه مــا قلب هــای بی ثباتــی داریــم. همــه مــا هنــوز وسوســه می شــویم کــه هدایــا، 

ــا را در قلب مــان بگیــرد. جــای بخشــاینده هدای
برای تعمق بیشتر ارمیا ۲ را بخوانید.



۲۰ نوامبر
نیازی به بهانه تراشی، توجیه کردن و یا انکار حقیقت گناهان تان نیست؛ اگر گناهان تان امری 

جدی نبود، خدا پسر خود را به میان ما نمی فرستاد.

گمان می کنم، دچار سو برداشت شده اید.	 
من عصبانی نبودم، فقط بریک نکته مهم تأکید کردم.	 
من هیزی نکردم، فقط مردی هستم که از زیبایی ها لذت می برم.	 
حالم مساعد نبود.	 
من تنها شخصیت جدی دارم.	 
من فکر می کنم شما بیش از حد داوری می کنید.	 
بدون ضرر، بدون خطا.	 
دروغ نگفتم، تنها از زاویه متفاوتی به جریان نگاه کردم.	 
گاهی می تواند فقط بین بد و بدتر را انتخاب کرد.	 
قصد داشتم آن را پس بدهم.	 
من غیبت نمی کردم، فقط می خواستم برایشان دعا شود!	 
من ادم مغروری نیستم فقط از استعداد رهبری برخوردار هستم.	 
من باید از خودم دفاع می کردم.	 

ایــن فهرســت می توانــد همچنــان ادامــه داشــته باشــد. مــا تبحــر خاصــی در توجیــه خودمــان 
ــزی کــه هســتیم،  ــر از چی ــم گناهان مــان را کوچــک بشــماریم و خــود را عادل ت ــم؛ عــادت داری داری
ــد گفــت هــر یــک از این هــا، توهیــن بــه خداونــدی اســت کــه تمــام وقایــع  بدانیــم. در نهایــت بای
بشــری را در دســت داشــته، تــا در زمــان معیــن پســر خــود را نــزد مــا بفرســتد و بــرای مــا جانــش را 
فــدا کنــد. در واقــع بــا چنیــن توجیهاتــی، مــا بــه ایــن فیــض توهیــن می کنیــم. چنیــن رفتــاری تنهــا 
بی ایمانــی و خودپســندی مــا را نشــان می دهــد، زیــرا ســعی می کنــم کلام خــدا را کــه می فرمایــد 
بــدون فیــض او در وضعیــت بــدی هســتیم؛ دروغ بشــماریم. ایــن غــرور اســت کــه روی زشــت خــود 
را بــه مــا نشــان می دهــد. چــرا غــرور مخــرب اســت؟ چــون نمی توانیــد نجــات بیابیــد مگــر اینکــه بــا 
تواضــع بــه گناهــکار بــودن خــود پــی ببریــد و بــه عجزتــان از تغییــر شــرایط بــه تنهایــی، اعتــراف کنیــد. 

در چنیــن حالتــی اســت کــه می توانیــد مشــتاق فیــض نجات بخــش خــدا باشــید.
تنهــا چیــزی کــه می توانــد شــما را نســبت بــه گناهان تــان متقاعــد کنــد، صلیــب عیســی مســیح 
ــا  ــا آنجایــی پیــش رفــت کــه یگانــه پســر خــود را قربانــی نمــود ت اســت. بایــد بدانیــد محبــت خــدا ت
فاجعــه گنــاه را نشــان دهــد. گنــاه آنچنــان واقعــی اســت، کــه نیــاز بــه زندگــی بی نقــص، مــرگ 
ــا بتوانیــد از آمــرزش و امیــد حقیقــی برخــوردار  ــود ت دردنــاک و رســتاخیز باشــکوه عیســی مســیح ب
شــوید. زمانــی کــه بدانیــد گنــاه یــک واقعیــت اســت، فیــض حقیقــی تنهــا امیــد شــما خواهــد بــود!

برای تعمق بیشتر مزمور ۳۲ را بخوانید.



۲۱ نوامبر
مشارکت جمعی به این دلیل مقرر شده است تا احتیاج تان را به شما گوشزد کند و متواضع 

شوید و نعمت خدا را به یادتان آورد تا سپاسگزار باشید.

بــرای دنیــای بی ایمــان، تمــام این هــا جــز مشــتی خرافــات نیســت.»گناه؟ چــه اهمیتــی دارد؟ فیــض؟ 
چــه کســی بــه آن نیــاز دارد؟ اخلاقیــات؟ مــن خــودم تعیین کننــده قوانیــن اخلاقــی هســتم. مرســی! 
بهشــت و جهنــم؟ هیچکــس دیگــر بــه ایــن چیز هــا اعتقــادی نــدارد. درســت و غلــط؟ چــه کســی 
تعییــن کــرده؟ راســت و دروغ؟ چــه کســی حــق را تعییــن می کنــد؟ فقــط خوشــحال بــاش و بــه کســی 
ــه  ــرد. ب ــه ســخره می گی ــا را ب ــان م ــه ایم ــم ک ــی زندگــی می کنی ــزن!« مــن و شــما در جهان ــه ن صدم
همیــن دلیــل اســت کــه مــا نیــاز داریــم مرتبــاً کلام خــدا را بــه خــود یــادآوری کنیــم. ســخنان پولــس 

رســول در ایــن قســمت مــا را بــه خوبــی یــاری می دهــد:

زیــرا پیــام صلیــب بــرای آنــان کــه هــلاک می شــوند جهالــت اســت، امـّـا بــرای مــا کــه نجــات 
می یابیــم قــدرت خداســت.

زیرا نوشــته شــده اســت: »حکمتِ حکیمان را نابود خواهم ســاخت و فهم فهیمان 
را باطل خواهم گردانید.«

براســتی، حکیــم کجاســت؟ عالـِـمِ دیــن کجاســت؟ مباحثه گــرِ ایــن عصــر کجاســت؟ 
مگــر خــدا حکمــت دنیــا را جهالــت نگردانیــده اســت؟ زیــرا از آنجــا کــه بنــا بــر حکمــتِ 
خــدا، دنیــا نتوانســت از طریــق حکمــتْ خــدا را بشناســد، خــدا چنــان مصلحــت دیــد کــه 
از راه جهالــتِ موعظــه، کســانی را کــه ایمــان می آورنــد، نجــات بخشــد. زیــرا یهودیــان 
خواســتار آیت انــد و یونانیــان در پــی حکمــت، ولــی مــا مســیح مصلــوب را وعــظ می کنیــم 
کــه یهودیــان را ســنگ لغــزش اســت و غیریهودیــان را جهالــت، امـّـا فراخوانــدگان را، 
چــه یهــودی و چــه یونانــی، مســیحْ قــدرت خــدا و حکمــت خداســت. زیــرا جهالــتِ خــدا از 

ــر اســت. ــر و ناتوانــیِ خــدا از قــدرتِ انســان توانات حکمــتِ انســان حکیمانه ت
ای بــرادران، وضــع خــود را، آن هنــگام کــه خــدا شــما را فــرا خوانــد، در نظــر آوریــد. 
از  بیشــتر شــما  و  بشــری، حکیــم محســوب نمی شــدید؛  بــا معیارهــای  بیشــتر شــما 
قدرتمنــدان یــا نجیــب زادگان نبودیــد. امـّـا خــدا آنچــه را کــه دنیــا جهالــت می پنــدارد، 
برگزیــد تــا حکیمــان را خجــل ســازد؛ و آنچــه را کــه دنیــا ضعیــف می شــماردَ، انتخــاب کــرد 
تــا قدرتمنــدان را شــرمنده ســازد؛ خــدا آنچــه را کــه ایــن دنیــا پسَــت و حقیــر می انــگارد، 
بلکــه نیســتیها را، برگزیــد تــا هســتیها را باطــل ســازد، تــا هیــچ بشــری در حضــور او فخــر 
نکنــد. از اوســت کــه شــما در مســیحْ عیســی هســتید، کــه از جانــب خــدا بــرای مــا حکمــت 
شــده اســت، یعنــی پارســایی، قدوّســیت و رهایــی مــا. تــا چنانکــه آمــده اســت: »هــر کــه 

فخــر می کنــد، بــه خداونــد فخــر کنــد.«
مــن نیــز ای بــرادران، هنگامــی کــه نــزد شــما آمــدم، بــا فصاحــت و حکمــت بشــری 
نیامــدم، آنــگاه کــه راز خــدا را بــه شــما اعــلام می کــردم. زیــرا عــزم جــزم کــرده بــودم در 
میــان شــما چیــزی ندانــم جــز عیســی مســیح، آن هــم عیســای مصلــوب. مــن بــا ضعــف، 
و بــا تــرس و لــرز بســیار نــزد شــما بــه ســر بــردم، و پیــام و وعــظ مــن بــا کلمــات گیــرای 
حکیمانــه بیــان نشــد، بلکــه بــا برهــانِ روح و قــدرت، تــا ایمــان شــما نــه بــر حکمــت 

ــان ۵:2-1۸:1( ــر قــدرت خــدا مبتنــی باشــد. )اول قرنتی بشــری، بلکــه ب
ــه دورهــم جمــع شــویم و آنچــه کــه  ــا ب ــرای مــا چنیــن مقــرر کــرده ت خــوب نیســت کــه خــدا ب
جهــان خــوار می شــمارد، بــه یــاد  آوریــم؟ و بــا ایــن یــادآوری، قلب مــان از شــکرگزاری پــر شــده و 
ــه امیــد  ــه پرســتش برداریــم. مــا آگاه هســتیم کــه فیــض خــدا، جهالــت نیســت بلکــه مای دســت ب

ماســت.
برای تعمق بیشتر اول قرنتیان ۶:۲-۱۶ را بخوانید.



۲۲ نوامبر
چطور ممکن است محتاج و نیازمند بمانید در حالیکه منجی تان وعده داده هیچ چیز نیکویی را 

از شما دریغ نخواهد کرد؟

نیــاز، کلمــۀ جالبــی اســت. نیــاز یکــی از واژگانــی اســت کــه در زبــان بشــری بســیار اســتفاده می شــود. 
مــا از ایــن واژه بــرای اشــاره بــه چیز هایــی اســتفاده می کنیــم کــه بــاور داریــم بــدون آن هــا نمی توانیــم 
ــادا  ــم کــه مب ــه چیــزی می دانیــم و واهمــه داری ــد ب ــه نوعــی خــود را نیازمن ــر مــا ب زندگــی کنیــم. اکث
احتیاجات مــان بــرآورده نشــود. و هریــک از مــا، لحظاتــی را در زندگی مــان داشــته ایم کــه متعجــب 
بودیــم آیــا خداونــد حقیقتــاً نســبت بــه رفــع نیاز هــای مــا وفــادار اســت. وسوســه برانگیــز اســت کــه 
ــرآورده شــده  ــه ایــن نتیجــه برســیم کــه چــرا نیاز هــای دیگــران ب ــگاه کنیــم و ب ــه زندگــی دیگــران ن ب

اســت و احتیاجــات مــا هنــوز رفــع نشــده اســت. نیــاز، کلمــه ای جالــب و خطرنــاک اســت.
امــا مســئله ایــن اســت اگــر نیــاز را بــه ضرورت هــای الزامــی زندگــی تعبیــر کنیــم؛ بــه مشــکل 
ــرای مــا هســتند کــه  ــا ارزشــی ب ــم، آرزو هــای ب ــاز می نامی ــی کــه نی ــم. درواقــع چیز های ــر می خوری ب
بــاور داریــم بــدون آن هــا نمی توانیــم بــه زندگــی ادامــه دهیــم. در ایــن مرحلــه اســت کــه ایــن آرزو هــا 
تمــام ذهــن مــا را بــه تســخیر خــود درآورده انــد، بــر خواســته های مــا مســلط شــده اند و شــیوه  
اندیشــه های مــا را شــکل می دهنــد و در نهایــت باعــث ایجــاد تعریــف خــدا در ذهــن مــا می شــوند.

زمانی که یک آرزو را نیاز می نامید، چنین اتفاقی می افتد:
اگــر بــا یقیــن، چیــزی را نیــاز بخواهیــد؛ آن را نیــاز خــود می دانیــد. و همیــن مســئله باعــث . 1

می شــود کــه اطمینــان داشــته باشــید ایــن حــق شماســت کــه بایــد درزندگــی داشــته 
باشــید.

ــاور داشــته باشــید چیــزی نیــاز شــما اســت؛ خــود را محــق می دانیــد و از طلبیــدن . 2 اگــر ب
مرتــب آن احســاس ناراحتــی نمی کنیــد.

اگــر بــاور داشــته باشــید چیــزی نیــاز شــما اســت؛ محبــت خــدا را بــر اســاس رفــع آن نیــاز . ۳
می ســنجید.

زمانــی کــه آرزوی خــود را یــک نیــاز تلقــی کنیــد، قــدم بــه ســوی جــاده خطرناکــی گذاشــته اید. 
ــی او  ــد؛ نیکوی ــرآورده نکن ــان اســت؛ و اگــر خــدا آن را ب ــاور داشــته باشــید آرزوی شــما، نیازت اگــر ب
را زیــر ســؤال خواهیــد بــرد. و زیــر ســؤال بــردن نیکویــی خــدا خطرنــاک اســت زیــرا شــما بــه کســی 
کــه شــک داشــته باشــید، اعتمــاد نمی کنیــد و درخواســت یــاری نخواهیــد کــرد. بــه غلــط نامیــدن 
ــن  ــاور دارم ای ــد. مــن ب ــران می کن ــا خــدا وی ــاز و ضــرورت، رابطــه شــما را ب ــوان نی ــه عن ــی ب چیز های
یکــی از دلایلــی اســت کــه مــردم نســبت بــه ذات نیکــوی خــدا مطمئــن نیســتند. از آنجایــی کــه خــدا، 
خواســته ای را کــه آنــان ضــرورت می نامنــد، بــرآورده نمی کنــد، بــا ایــن مســئله دســت و پنجــه نــرم 
ــه تمــام خواســته های شــما را  ــداده اســت ک ــد خــدا وعــده ن ــد بدانی ــل بای ــن دلی ــه همی ــد. ب می کنن
بــرآورده می ســازد؛ بلکــه عهــد کــرده تمــام احتیاجــات شــما را بــرآورده می کنــد. بــه همیــن علــت 
اســت کــه او از نیــاز اصلــی شــما آگاه اســت و شــناختن چنیــن پــدر آســمانی مایــه شــادی و آرامــش 

اســت.
برای تعمق بیشتر مزمور ۱۱:8۴ و متی ۲۵:۶-۳۲ را بخوانید.



۲۳ نوامبر
اطاعت، نمودی از پرستش سپاسگزارانه خداست؛ نه راهی برای جلب نظر او.

ــد  ــه دســت آورید. شــما بای ــی رضایــت خــدا را ب ــه تنهای ــد ب ــن اســت کــه شــما نمی توانی حقیقــت ای
ایــن واقعیــت را بپذیریــد و بــه خاطــر بســپارید. شــما هرگــز نمی توانیــد در پارســایی مطلــق بــه 
ســر ببریــد تــا معیار هــای خــدا را بــرآورده بســازید. افــکار شــما در پاکــی و ســلامت مطلــق بــه ســر 
نخواهنــد بــرد و آرزو هــای شــما عــاری از بــدی نخواهنــد بــود تــا بتواننــد معیار هــای الهــی را بــه انجــام 
برســانند. ســخنان شــما هرگــز بی عیــب و پــاک مطلــق نخواهنــد بــود تــا باعــث جــلال خــدا بشــوند. 
ایــن معیــار بــرای مــن و شــما دســت نیافتنــی اســت. همــه زیــر بــار ســنگین شــریعت و اســارت گنــاه 
ــر  ــی عادی ت ــرای مــا از فروتن ــودن یاغــی هســتیم. غــرور ب ــع ب ــم. همــه به جــای مطی ــه ســر می بری ب
ــا  ــا بــه خداپرســتی. بــرای مــا، جنگیــدن ب اســت. همــه مــا بیشــتر بــه بــت پرســتی گرایــش داریــم ت
همســایه مان، راحت تــر از محبــت کــردن بــه اوســت. بــرای مــا حســادت کــردن، راحت تــر از راضــی 
بــودن اســت. همــه مــا بــه نحــوی دزد هســتیم و بــه داشــته های دیگــران طمــع می ورزیــم. همــه مــا 
حقیقــت را بــرای رســیدن بــه مقاصــد خــود زیــر پــا می گذاریــم. مــا به جــای مهربانــی؛ از خــود، تنــدی 
و انتقــاد نشــان می دهیــم. تمــام ایــن مســائل نشــان می دهــد کــه مــا نمی توانیــم خــود بــه تنهایــی، 

ــرآورده کنیــم. معیار هــای الهــی را ب
ــه جــا آوردن  ــا ب ــرا هیــچ بشــری ب ــز برداشــته می شــود: زی در رومیــان 20:۳ پــرده از همــه چی
اعمــال شــریعت، در نظــر خــدا پارســا شــمرده نمی شــود، بلکــه شــریعتْ گنــاه را بــه مــا می شناســاند. 
و چــرا؟ چــون مطابــق بــا آیــه 2۳: همــه گنــاه کــرده انــد و از جــلال خــدا قاصــر آمده انــد. ایــن اصــل، 
شــامل همــه می شــود و هیــچ اســتثنایی وجــود نــدارد. ایــن خبــری ناخوشــایند اســت کــه جمیــع 
انســان ها بایــد آن را بپذیرنــد و درک کننــد. اگرچــه پذیرفتــن ایــن حقیقــت چنــدان راحــت نیســت، 
ــه ســوی  ــدی، بلکــه دروازه ای ب ــه ســوی تاریکــی و ناامی ــه دری ب ــر ن ــن خب ــه ای ــد دانســت ک ــا بای ام
امیــد و شــادمانی ابــدی اســت. تنهــا زمانــی کــه حقیقــت وجــودی قــادررا بپذیریــد و قبــول کنیــد کــه 
عاجــز از انجــام چــه کار هایــی هســتید، تنهــا درآن زمــان اســت کــه می توانیــد ضــرورت عطــای خــدا 
را درک کنیــد. اجــازه دهیــد خبــر بــد را در کنــار خبــر خوشــی کــه پولــس رســول در آیــات 2۳ تــا 2۵ 
ــا بــه فیــض  اعــلام می کنــد، بشــنویم: زیــرا همــه گنــاه کرده انــد و از جــلال خــدا کوتــاه می آینــد. امّ
او و به واســطۀ آن بهــای رهایــی کــه در مســیحْ عیســی اســت، به رایــگان پارســا شــمرده می شــوند. 
خــدا او را چــون کفـّـارۀ گناهــان عرضــه داشــت، کفـّـاره ای کــه توســط خــون او و از راه ایمــان حاصــل 
ــرا در تحمــل الهــی خویــش، از  ــرای نشــان دادن عدالــت خــود انجــام داد، زی ــن را ب می شــود. او ای

گناهانــی کــه پیشــتر صــورت گرفتــه بــود، چشــم پوشــیده بــود
عیســی مســیح، غصــب پــدر را خامــوش کــرد و بیــن انســان و خــدا، آشــتی را برقــرار کــرد. 
خداونــد از گنــاه بیزاراســت، و مســیح به واســطۀ جان فشــانی، تقــاص گناهــان مــا را داد تــا قــادر 
باشــیم بــا پــدر ارتبــاط داشــته باشــیم. بــه همیــن دلیــل دیگــر نیــازی نیســت کــه تــلاش کنیــد، رضایــت 
پــدر را جلــب کنیــد. مســیح، به واســطۀ فیــض خویــش، از جانــب شــما همــه چیــز را بــه انجــام 
رســانیده اســت. بــه همیــن دلیــل اطاعــت شــما، بــه جهــت تــاوان دادن بــرای گناهان تــان نیســت 
بلکــه ســرود شــکرگزاری از خداونــدی اســت کــه شــما را ملاقــات نمــوده و کاری را برایتــان بــه انجــام 

ــد. ــه تنهایــی انجامــش دهی رســانده کــه خــود نمی توانســتید ب
برای تعمق بیشتر عبرانیان ۳ را بخوانید.



۲۴ نوامبر
زیستن بدون دلی خدا ترس، خطرناک است، زیرا خدا ترسی جای خود را به خویشتن ترسی 

می دهد.

این جنگی است روزانه
ماورای سلاح های جنگی،

دعوا های بین حزبی و مرز ها.
 این جنگ از زمان باغ عدن آغاز شده

تا زمانی که جنگ آخر به پیروزی نرسد،
متوقف نمی شود.

این جنگ بین مردم نیست،
بلکه در درون انسان هاست.

این جنگ، بزرگتر از
جنگ های بین ملت هاست.

این جنگ بر سر جلال است.
ما آفریده شده ایم تا

برای جلال خدا زندگی کنیم
و عظمت او را

سرمشق خود قرار دهیم؛
اما زیبایی های دیگر
قلب ما را می دزدند.

زیبایی های این خلقت،
دیگران

و یا حتی خودمان،
جای جلال خدا را

در قلب ما می گیرند.
به همین علت ما به فیض نیاز داریم

تا چشمان مان باز شود
و شاهد عظمت و جلال آن یگانه ای باشیم

که سزاوار پرستش است.

برای تعمق بیشتر خروج ۱۹ را بخوانید.



۲۵ نوامبر
سؤال این نیست که آیا پرستش گر خواهید بود یا نه؛ بلکه سؤال در این است آیا خالق را 

می پرستید یا مخلوق را؟

روز گذشــته، باعــث شــرمندگی خــودم شــدم. مــن نتوانســتم معیارهــای شــخصی ام را نگــه دارم، 
ــاز کنــم. ــان ب پــس چطــور می توانــم شــریعت خــدا را حفــظ کنــم؟ اجــازه دهیــد مســئله را برایت

مــن در حــال خوانــدن بخشــی بــودم کــه خــدا از مــن خواســته بــود بخوانمــش. مــن در حــال 
لــذت بــردن از آرامــش و اوقــات فراغتــم بــودم. همچنانکــه بــه مطالعــه ادامــه مــی دادم، کــه ناگهــان 
ــه  ــم ک ــردم و گفت ــار ک ــدی بــا او رفت ــا تن ــان ب ــا ناگه ــولا مزاحمــم شــد و از مــن ســؤالی پرســید. ام ل
ــد دقیقــه  ــا چن ــرد. ام ــرک ک ــاق را ت ــوراً ات ســرم شــلوغ اســت و از او خواســتم مزاحمــم نشــود. او ف
بعــد بازگشــت و از مــن پرســید: چــرا بــا او بــه ایــن شــکل رفتــار کــردم؟ زمانــی کــه ایــن ســؤال را از 
مــن پرســید، قلبــم بــه درد آمــد. مــن دوبــار رفتــار تنــدی از خــود نشــان دادم. مــن بــا کســی کــه ادعــا 

ــار کــردم. ــت و بی حوصلگــی رفت ــا عصبانی ــم عاشــقش هســتم ب می کن
چــرا ایــن اتفــاق رخ داد؟ بایــد بــا فروتنــی اعتــراف کنــم، دلیــل رخ دادن چنیــن مشــکلی، 
مســئله ای مربــوط بــه رابطه مــان نبــود، دچــار ســو تفاهــم هــم نشــده بودیــم؛ نــه، دلیــل رفتــار اشــتباه 
مــن، خودپرســتی بــود. قلــب مــا تحــت حاکمیــت اســت و دو چیــز بــرای حکمرانــی بــر قلب هایمــان 
ــا خلــق خــدا را. و تنهــا زمانــی کــه خــدا در قلــب  ــا خــدا را پرســتش خواهیــم کــرد و ی وجــود دارد: ی
مــا جایــگاه درســت را داشــته باشــد؛ بــا دیگــران می توانیــم رفتــار مناســب را داشــته باشــیم. مــن و 
شــما تنهــا زمانــی می توانیــم حکمــی کــه در مرقــس ۳1:12 آمــده اســت »همســایه ات را همچــون 
خویشــتن محبــت کــن.« را نگهداریــم کــه مطابــق بــا آیــه ۳0 عمــل کنیــم: »خداونــدْ خــدای خــود را 
بــا تمامــی دل و بــا تمامــی جــان و بــا تمامــی فکــر و بــا تمامــی قــوتّ خــود محبــت کــن.« اگــر خــدا 
در قلــب مــا، جــای درســت را نداشــته باشــد، چیــز دیگــری را در جایــگاه خــدا قــرار می دهیــم. در آن 

لحظــه ناخوشــایندی کــه بــا لــولا داشــتم مــن بــت پرســتی کــردم و بــت مــن؛ خودپرســتی بــود.
بلکــه  نیســتند،  مذهبــی  بت هــای  می شــویم،  دچــار  آن  بــه  معمــولاً  مــا  کــه  پرســتی  بــت 
خودپرســتی می باشــد؛ مــا لیســتی طولانــی از خــود داریــم کــه می توانــد جــای خــدا را بــرای مــا بگیــرد. 
بــه همیــن دلیــل اســت کــه مــن نیــاز شــدیدی بــه یــک منجــی دارم کــه نــه تنهــا مــرا از بت هــای 

ــد. ــرا از دســت خویشــتن برهان ــه م ــد، بلک خارجــی حفــظ کن
بــه همیــن دلیــل شــما نمی توانیــد مــردم را دو دســته فــرض کنیــد؛ کســانی پرســتش می کننــد 
و کســانی کــه پرســتش نمی کننــد. حتــی بی دین تریــن مــردم روی زمیــن هــم در حــال پرســتش 
هســتند. چــون پرســتش پیــش از آنکــه یــک فعالیــت بشــری باشــد، بخشــی از هویــت بشــر اســت. 
ــا تصمیمــی ریشــه در  ــم ریشــه در پرســتش دارد. هــر انتخــاب و ی ــا می گویی ــم و ی هــر چــه می کنی
پرســتش دارد. پرســتش، حرفــه ای جداناپذیــر از هــر انســانی اســت. مســئله ایــن اســت کــه آیــا مــا 

پرســتش می کنیــم یــا نــه، مســئله ایــن اســت کــه چــه چیــزی را پرســتش می کنیــم.
بــه همیــن دلیــل اســت کــه مــا شــریعت خــدا را می شــکنیم؛ چــون چیــزی غیــر از خــدا را 
ــا هــر گناهــی را کــه باعــث  ــن ســبب اســت کــه عیســی مســیح آمــد ت ــه همی ــم. ب پرســتش می کنی
می شــود چیــزی جــز خــدا را بپرســتیم؛ مغلــوب ســازد. صلیــب مســیح تنهــا هدفــش، مغلــوب 
ســاختن بــت پرســتی و آمــرزش مــا نیســت. بلکــه مــا را یــاری دهــد تــا همانــی باشــیم کــه برایــش 
آفریــده شــده ایم؛ یعنــی خــدا را بپرســتیم. فیــض، مرحمتــی اســت کــه مــا را یــاری می دهــد تــا خــدای 

ــم. ــاز داری ــه ایــن مرحمــت نی حقیقــی را بپرســتیم و همــه مــا ب
برای تعمق بیشتر رومیان ۱ را بخوانید.



۲۶ نوامبر
آیا می توانید داستان نجات را در یک جمله خلاصه کنید؟ گناه باعث رانده شدن ما از باغ عدن 

شد، اما فیض ما را به آغوش پدر بازگرداند.

ایــن یکــی از بی نظیر تریــن رخ داد هایــی اســت کــه در تاریــخ بشــر روی داده. یــک اتفــاق غیــر منتظــره 
کــه هرگــز گمــان نمی کردیــد، داســتان بشــریت چنیــن پیــش بــرود. درمــورد چــه چیــزی صحبــت 
ــه ایــن  ــد و پلیــدی ب ــا گناهــی کــه آدم و حــوا انجــام دادن می کنــم؟ نحــوۀ عملکــرد خــدا در رابطــه ب

جهــان راه یافــت.
آدم و حــوا در جهانــی زندگــی می کردنــد کــه از هــر لحاظــی بی نقــص و کامــل بــود. آنــان 
ارتباطــی بی عیــب و عالــی بــا خــدا داشــتند. تنــش و ناراحتــی وجــود نداشــت. بیمــاری، رنــج و 
بی عدالتــی اصــلاً معنــا نمــی داد. آن هــا در جهانــی زندگــی می کردنــد کــه از هــر لحــاظ در »شــالوم« 
ــرد. شــالوم بــه معنــای چیــزی بیــش از صلــح و آرامــش اســت. شــالوم یعنــی  مطلــق بــه ســر می ب
همــه چیــز مطابــق بــا اراده خــدا پیــش بــرود. ایــن جهانــی اســت کــه مــا هرگــز تجربــه اش نکردیــم، 

ــود. ــرای آدم و حــوا بی نظیــر ب ــی از هــر لحاظــی ب ــاری از مشــکل. زندگ ــی ع جهان
ــا ایــن جهــان برایشــان کافــی نبــود. بــه همیــن دلیــل پایشــان را از گلیمشــان دراز تــر  امــا گوی
ــود. آن هــا  ــد. ایــن اقــدام نشــان دهندۀ خودمحــوری و سرکشــی ب ــوه ممنوعــه خوردن کــردن و از می
تــلاش می کردنــد خودمختــار شــوند. بــه همیــن ســبب شایســته داوری خــدا بودنــد و البتــه کــه مــورد 
داوری نیــز قــرار گرفتنــد؛ امــا ماجــرا بــه همینجــا ختــم نمی شــود. اگــر پیدایــش را مثــل یــک فیلــم 
تصــور کنیــم و اخــراج آدم و حــوا از بــاغ عــدن، پایــان فیلــم بــود همــه چیــز بــه ســیاهی مطلــق ختــم 
می شــد. امــا خدایــی کــه فیلمنامه نویــس تاریــخ بشــریت اســت، خداونــدی فیــاض و پــر جــلال 

اســت.
فیــض، ماجــرا را به جــای دیگــری می بــرد. خداونــد بلافاصلــه پــس از عصیــان آدم و حــوا اعــلام 
ــش  ــود. در پیدای ــز خواهــد نم ــوب نی ــرد بلکــه آن را مغل ــاه را داوری خواهــد ک ــا گن ــد نــه تنه می کن
1۵:۳ چنیــن مکتــوب گشــته اســت: »میــان تــو و زن، و میــان نســل تــو و نســل زن، دشــمنی 
می گــذارم؛ او ســر تــو را خواهــد کوبیــد و تــو پاشــنۀ وی را خواهــی زد.« خــدا از کــدام نســل ســخن 
می گویــد؟ آن فرزنــد کیســت؟ آن پســر، پســر مریــم، از نســل داوود اســت همــان کــه پســر خــدا و 
مســیحای موعــود می باشــد، یعنــی عیســی ناصــری. پاشــنه پــا در کجــا گزیــده شــد، بــر تپــه جلجتــا. 
بلــه، عیســی مصلــوب گشــت امــا شــریر را مغلــوب کــرد. بلــه اگرچــه عیســی مــرد، امــا گــور نتوانســت 
او را درخــود نگهــدارد، بــه همیــن ســبب او بــه قــدرت رســتاخیز، ســلطنت می کنــد تــا زمانــی کــه 
شــریر بــرای همیشــه زیــر پایــش کوبیــده شــود. ایــن رحمتــی اســت کــه بــرای عصیانگــران جــاری شــده 
و فیضــی بی نظیــر اســت کــه بــر جاهــلان عطــا گشــته اســت. ایــن یــک روایــت اصیــل و فوق العــاده 
از امیــد و یــاری بــرای گناهــکاران اســت. ایــن داســتانی اســت کــه هــر روز بــه مــن قــوت می بخشــد 

تــا از جایــم برخیــزم و امیــدوارم بــرای شــما نیــز باعــث انگیــزه باشــد.
برای تعمق بیشتر اعمال رسولان ۲۲:۲-۴۱ را بخوانید.



۲۷ نوامبر
امروز به نعمت های دیگران حسد می ورزید و یا شادمان و مسرور از فیض بی همتای خدا 

هستید؟

کاش می توانســتم بگویــم اهــل گلــه و شــکایت نیســتم. کاش می توانســتم بگویــم در حســرت 
داشــته های دیگــران نیســتم. کاش می توانســتم ادعــا کنــم هرگــز بــه زندگــی دیگــری حســادت 
نکــرده ام.  ای کاش می توانســتم بگویــم از بخشــندگی خــدا نســبت بــه کســی کــه بــا مــن بدجنســی 
کــرده، جــا نخــورده ام.  ای کاش می توانســتم به جــای نداشــته هایم، بیشــتر بــر نعمت هایــم چشــم 
مــی دوزم. کاش می توانســتم بگویــم پرخــور نیســتم. کاش می توانســتم ادعــا کنــم کــه از رضامنــدی 
درونــی برخــوردار هســتم. امــا تمــام ایــن،  ای کاش هــا، فقــط ای کاش و آرزو هســتند. حســادت 

هنــوز در قلــب مــن وجــود دارد زیــرا ناشــی از تاریکــی گناهــی اســت کــه در دلــم ســاکن اســت.
چــرا کتــاب مقــدس نســبت بــه حســادت بــا شــدت زیــادی ســخن می گویــد: چــون اگــر حســادت 
بــر قلــب آدمــی حاکــم باشــد، جــای بــرای عشــق بــه خــدا وجــود نخواهــد داشــت. زمانــی کــه حســادت 
بــر قلــب شــما حکمفرمــا شــود، خــود را لایــق و ســزاوار فــرض می کنیــد. به جــای اینکــه خــود را 
ــد. حســادت باعــث می شــود خــود را محــور  ــد، خــود را شایســته و لایــق می بینی ــه بدانی برکــت یافت
دنیــا فــرض کنیــد. بــه همیــن ســبب زندگــی برایتــان در خواســته ها و احساســات خودتــان خلاصــه 

می شــود.
زیــر  را  خــدا  حکمــت  و  وفــاداری  محبــت،  نیکویــی،  می شــود  باعــث  متأســفانه، حســادت 
ســؤال ببریــد. حســادت باعــث می شــود انگشــت اتهام خــود را بــه ســوی خــدا نشــانه بگیریــد چــون 
گمــان می کنیــد بــه وعده هایــش وفــادار نبــوده اســت. زمانــی کــه بــه داشــته های دیگــری حســادت 
ــد.  ــا خــدا نیــز مشــکل پیــدا کرده ای ــد، بلکــه ب ــا آن شــخص مشــکل نداری می کنیــد، در واقــع تنهــا ب
و زمانــی کــه نیکویــی خــدا را زیــر ســؤال ببریــد، از او یــاری نخواهیــد طلبیــد. چــرا؟ چــون وقتــی بــه 

ــد کــرد. کســی مشــکوک باشــید، از آن درخواســت کمــک نخواهی
همچنیــن حســادت باعــث می شــود دچــار مــرگ روحانــی نیــز بشــوید. حســادت نــه تنهــا 
باعــث می شــود گمــان کنیــد نســبت بــه شــخص دیگــری آگاهــی بیشــتری داریــد، بلکــه باعــث 
ــر فیــض،  ــه عــلاوه باعــث می شــود نجــات پ ــر هســتید. ب ــز عاقل ت ــد از خــدا نی می شــود فــرض کنی
دگرگون کننــده  و پــر قــدرت خــدا را نیــز از یــاد ببریــد. آنچنــان غــرق در نداشــته هایتان می شــوید و 
خــود را شایســته ولایــق فــرض می کنیــد کــه دیگــر از نعمت هایــی کــه خــدا بــه شــما بخشــیده اســت، 
مســرور نمی شــوید. وازآنجایــی کــه حســادت باعــث می شــود بــر خواســته های خــود متمرکــز شــوید، 
ــه فرامیــن خــدا  ــه همیــن منــوال، دیگــر توجهــی ب ــد ب ــان نادیــده بگیری ــرای زندگی ت واراده خــدا را ب

ــد. ــرار می گیری ــی ق ــد داشــت و در معــرض ســقوط اخلاق نخواهی
تنهــا راه حــل حســادت، فیــض دگرگون کننــدۀ خداونــد اســت. فیــض خــدا باعــث می شــود کــه 

گناهــکاران تنــگ نظــر بــه پرستشــگرانی شــادمان و دلبســته بــه خــدا تبدیــل شــوند.
برای تعمق بیشتر اول سموئیل ۱۲ را بخوانید.



۲8 نوامبر
بغل دستی تان، بیشتر از شما به مژده انجیل نیاز ندارد. شرایط او تنها کمی از شما متفاوت تر 

است؛ تمام بشریت گناه کرده و از جلال خدا قاصر آمده است.

مطلبی که در رومیان ۳ نوشته شده است همه ما را در یک شرایط واحد قرار می دهد:
پــس چــه بایــد گفــت؟ آیــا وضــع مــا بهتــر از دیگــران اســت؟ بــه هیــچ روی! زیــرا پیشــتر 
ادعــا وارد آوردیــم کــه یهــود و یونانــی هــر دو زیــر ســلطۀ گناهنــد. چنانکــه نوشــته شــده 

اســت:

»پارسایی نیست، حتی یکی.
هیچ کس فهیم نیست،
هیچ کس جویای خدا نیست.

همه گمراه گشته اند،
و با هم باطل گردیده اند.

نیکوکاری نیست، حتی یکی.«
»گلویشان گوری است گشاده

و زبانشان به فریب سخن می گوید.«
»زهر افعی زیر لبهایشان است؛«

»دهانشان آکنده از نفرین و تلخی است.«
»پا هایشان برای ریختن خون شتابان است؛

هر کجا می روند، ویرانی و تیره بختی بر جای می گذارند،
و طریق صلح و سلامت را نمی شناسند.«
»ترس خدا در چشمانشان نیست.«

بلــه، همــه مــا گناهــکار هســتیم. همــه مــا در یــک شــرایط ناخوشــایند دلســرد کننده بــه ســر 
می بریــم. هیــچ یــک از مــا پارســا نیســت. هیــچ یــک از مــا بهتــر از دیگــری نیســت. هیــچ یــک از مــا 
دلیلــی بــرای فخــر بــه خــدا نداریــم. همــه مــا نیــاز داریــم از سرکشــی و تاریکــی درونــی خــود نجــات 
پیــدا کنیــم. و تنهــا یــک امیــد بــرای همــه مــا وجــود دارد؛ آنهــم فیــض بی نظیــر، بخشایشــگر و 
ر ها بخــش و تبدیل کننــده عیســی مســیح اســت. امــا مشــکل ایــن اســت کــه غالبــا مــا متوجــه ایــن 

مطلــب نمی شــویم.
ــه گناهــان دیگــران، حســاس تر از خطا هــای  کــوری روحانــی مــا باعــث می شــود کــه نســبت ب
خــود باشــیم. و از آنجایــی کــه نســبت بــه عیــب و گنــاه خــود کــور هســتیم، چشــمان مــا بــرای 
خطا هــای دیگــران بــاز و بینــا اســت و معمــولاً همســایه خــود را گناهکار تــر از خــود می بینیــم. 
و هنگامــی کــه خــود را بــا شــخص دیگــری مقایســه می کنیــد معمــولاً بــه ایــن نتیجــه می رســید 
کــه از آن شــخص پارســا تر هســتید و زمانــی کــه خــود را عــادل فــرض کنیــد، نیــاز خــود را بــه 
فیــض نمی بینیــد. بــه همیــن ترتیــب مقایســه های معنــوی نادرســت، شــما را در معــرض خطــر قــرار 
می دهــد. چنیــن مقایســه هایی باعــث می شــود گمــان کنیــد از واقعیــت موجــود بهتــر هســتید و 
شــادمانه بــه دنبــال آن فیــض نجات بخــش نمی رویــد. مــا بایــد عاجزانــه بــرای ر هایــی یافتــن از ایــن 

ــه دعــا برداریــم. مشــکل دســت ب
بلــه همــه مــا مســتحق خشــم خــدا هســتیم. چقــدر بایــد سپاســگزار فیــض مســیح باشــیم کــه 

بــار گناهــان مــا را بــر دوش کشــید تــا بتوانیــم فیــض خــدا را بــه کــف  آوریــم.
برای تعمق بیشتر افسسیان ۱۷:۴-۲۴ را بخوانید.



۲۹ نوامبر
اوضاع جهان شما وخیم است و تباه گشته و شما نیز سراپا پر از عیب و ایراد هستید؛ اما 

عیسی مسیح برای شما در کمال وفاداری و بخشندگی حاضر است.

مــن و شــما دو مشــکل عمــده داریــم. نخســت اینکــه مــا در جهانــی تبــاه شــده زندگــی می کنیــم کــه 
مطابــق بــا اراده خــدا پیــش نمــی رود. در ایــن جهــان ســقوط کــرده شــما روزی را بــدون رنــج ســپری 
نخواهیــد کــرد. شــاید در یــک وضعیــت غم انگیــز نا منصفانــه بــه ســر ببریــد. شــاید قربانــی خشــونت 
باشــید. شــاید از طــلاق و یــا بی وفایــی یــک دوســت رنــج می بریــد. شــاید قربانــی خفت گیــری و آزار 
و اذیــت باشــید. شــاید شــما مثــل خیلــی از افــراد قربانــی حکمرانــی یــک دولــت فاســد باشــید. شــاید 
ــاز  ــد ب ــه نکنی ــد. حتــی اگــر هیــچ یــک از ایــن مشــکلات را تجرب ــوان کن ــه بیمــاری شــما را نات ــلا ب ابت
هــم زندگــی در ایــن جهــان برایتــان بــدون رنــج و مشــقت نخواهــد بــود، زیــرا ایــن جهــان مطابــق بــا 
اراده الهــی پیــش نمــی رود. در ایــن جهــان، وسوســه های گوناگونــی وجــود دارد کــه هــر لحظــه ســر 
راهتــان ســبز می شــوند. آنچــه کــه خــدا ناخوشــایند می دانــد در نظــر شــما زیبــا و خوشــایند اســت. 
و وسوســه می شــوید خواهــان چیز هایــی  نجــوا می کننــد  شــما  گــوش  در  اغوا کننــده  صدا هــای 
باشــید کــه خــارج از اراده خداســت. اگــر تبــاه بــودن جهــان خــود را جــدی نگیریــد، بــا انتظــارات غیــر 

واقعــی زندگــی خواهیــد کــرد و در برابــر وسوســه بی دفــاع خواهیــد بــود.
ولــی مشــکل بعــدی مــا، عمیق تــر و اساســی تر اســت. ایــن مشــکل، دردســر بیشــتری نســبت 
بــه شــر بیرونــی دارد. مســئله پلیــدی درونــی مــا اســت. اگــر فرزنــد خــدا هســتید، می دانیــد قــدرت 
گنــاه توســط فیــض ر هایی بخــش خداونــد مغلــوب شــده امــا گنــاه همچنــان بــه حضــور خــود ادامــه 
می دهــد تــا زمانــی کــه به واســطۀ فیــض ریشــه کــن شــود. ایــن یعنــی گنــاه همچنــان در قلــب شــما 
ریشــه دارد. مشــکل شــما فقــط بــه محیــط خارجــی مربــوط نمی شــود بلکــه عاملــی درونــی اســت. 
اگــر مــا دلــی پــاک داشــتیم زندگــی در ایــن عالــم ســقوط کــرده آســان تر می شــد. اگــر الهیــات کتــاب 
مقــدس را قبــول داشــته باشــید می دانیــد کــه گنــاه امــری درونــی و بیشــتر از یــک مســئله اخلاقــی 

اســت.
ــه  ــد مــا ب ــی باعــث پیون ــم ایــن اســت کــه پلیــدی درون ــد درک کنی ــه ای کــه مــن و شــما بای نکت
بــدی بیرونــی اســت. گناهــی کــه در درونــم اســت مــرا مســتعد وسوســه می کنــد. وسوســه، هــوی و 
هوس هــای شــیطانی و بــت پرســتی درونــی مــرا بــه بــازی می گیــرد. وسوســه طمــع و خودخواهــی 
مــرا هــدف می گیــرد و تنبلــی مــرا نشــانه مــی رود. وسوســه، نارضایتــی و مــادی گرایــی درونــی مــرا 
آشــکار می ســازد. وسوســه خودخواهــی مــرا نشــانه مــی رود و مــن بــه دنبــال آرزو هــای خــودم می روم 
و قوانیــن مــورد نظــرم را تعییــن می کنــم. امــا به واســطۀ فیــض الهــی، عیســی مســیح حاضــر اســت 
مــا را یــاری کنــد تــا بــر ایــن مشــکلات غلبــه کنیــم: حــال، شــریعت آمــد تــا نافرمانــی افــزون شــود؛ 
ــاه افــزون شــد، فیــض بی نهایــت افزونتــر گردیــد )رومیــان 20:۵(. عالــی نیســت  ــا جایــی کــه گن امّ
کــه بدانیــم: تــا همان گونــه کــه گنــاه در مــرگ حکمرانــی کــرد، فیــض نیــز در پارســایی حکــم برانــد و 

به واســطۀ خداونــد مــا عیســی مســیح، بــه حیــات جاویــدان رهنمــون شــود )آیــه 21(.
برای تعمق بیشتر رومیان ۱:8-۱۷ را بخوانید.



۳۰ نوامبر
شما خلق شده اید تا به خدا تکیه داشته باشید و خداوند نیز با فیض و مرحمت، از وابستگی 

شما به خودش استقبال می کند؛ پس چرا تلاش می کنید به خودمحوری ادامه دهید؟

دو دروغ در فریبــی کــه مــار در بــاغ عــدن بــه آدم و حــوا گفتــه وجــود دارد و ایــن دروغ هــا بــه نحــوی 
توســط تمــام بشــریت پذیرفتــه شــده اســت. اگــر فرزنــد داشــته باشــید، می دانیــد کــه پذیــرش را از 

ســنین پاییــن نشــان می دهنــد.
نخســتین دروغ، خودمختــاری اســت. ایــن دروغ شــما را فریــب می دهــد کــه بــه عنــوان انســان 
شــما آزاد و مســتقل هســتید؛ زندگــی بــه شــما تعلــق دارد و مالــک هــر چیــزی در زندگــی خــود 
می باشــید و حــق داریــد زندگــی خــود را هــر گونــه کــه می خواهیــد پیــش ببریــد. ایــن یــک دروغ 
جــذاب و فریبنــده اســت. بــاور بــه ایــن دروغ باعــث می شــود کــه وقتــی بــه بچــه کوچــک خــود 
می گوییــد بــه رختخــواب بــرود و یــا ســبزیجاتش را بخــورد؛ اعتــراض کــرده و سرکشــی کنــد. امــا 
اصلــی کــه بــر طبیعــت حاکــم اســت، ایــن دروغ را باطــل می کنــد. تمــام خلقــت، اشــاره بــه مالــک 
دارد. بگذاریــد مثالــی بزنــم؛ زمانــی کــه مــن یــک اثــر هنــری مثــل موســیقی و یــا نقاشــی خلــق کنــم، 
آن اثــر تحــت مالکیــت مــن می باشــد. تــا زمانــی کــه آن را ر هــا نکنــم یــا بــه کســی نفروشــم، متعلــق 
بــه مــن اســت زیــرا مــن آن را خلــق کــرده ام. و از آنجایــی کــه خداونــد آفریننــده ماســت، مــا بــه او 
تعلــق داریــم. مــا مالــک و صاحــب، جســم، جــان، روان و یــا ذهــن خــود نیســتیم و حــق نداریــم بــا 

خــود هرچــه می خواهیــم انجــام دهیــم. خودمختــاری تنهــا یــک فریــب مخــرب اســت.
دومیــن دروغ بــه مــا می گویــد کــه بی نیــاز هســتیم. ایــن دروغ شــما را فریــب می دهــد کــه 
گمــان هــر آنچــه نیــاز داریــد، در درون خودتــان یافــت می شــود. ایــن دروغ مثالــی بــرای اســتدلال 
خــود قــرار می دهــد؛ چــرا کــودک کوچکــی کــه مــادرش می خواهــد بنــد کفش هایــش را ببنــدد 
سرکشــی می کنــد و دســت مــادر را پــس می زنــد حتــی بــا وجــود اینکــه خــودش نمی دانــد چطــور 
پاپیــون بزنــد. امــا طبیعــت، ایــن دروغ را نیــز برمــلا می کنــد. اگــر گلــی را در باغچــه خــود بکاریــد و 
بــه آن رســیدگی نکنیــد، علف هــای هــرز رشــد کــرده و آن گل بــه تنهایــی نمی توانــد رشــد کنــد. مــن 
وشــما نخســت بــه خــدا و ســپس بــه دیگــران نیــاز داریــم. پــس از خلقــت آدم و حــوا، خداونــد شــروع 
بــه توضیــح و تکلــم بــا آنــان کــرد زیــرا آن هــا قــادر بــه درک زندگــی و اطــراف خــود نبودنــد. ایــن دروغ 
نیــز زندگــی را ویــران می کنــد زیــرا باعــث می شــود در برابــر آفریــدگار خــود سرکشــی کنیــم و یــاوری 

لازم را از او دریافــت نکنیــم.
خودمختــاری و تنهایــی راه بــه جایــی نمی بــرد. انســان خــود ســاخته، انســانی عاجــز و ناتــوان 
اســت. همیــن مطلــب نشــان می دهــد چــرا مــا بــه فیــض نیــاز داریــم. مــا بــرای آزاد شــدن از ایــن 
دروغ هــا نیــاز بــه فیــض داریــم تــا نیــاز خــود را درک کــرده و فیــض را بطلبیــم و دنبــال کنیــم؛ زیــرا 
تنهــا امیــد مــا همیــن فیــض اســت. شــما حقیقتــاً محتــاج بــه فیــض هســتید تــا نیــاز خــود را بــه 

ــد. مرحمــت الهــی درک کنی
برای تعمق بیشتر یوحنا ۱:۱۵-۱۷ را بخوانید.



۱ دسامبر
شما مأمنی از امید، امنیت و آرامش دارید. این ها در یک جمله یافت می شود:»خدا محبت 

است.«

ایــن کاری اســت کــه هــر انســانی انجــام می دهــد. ایــن امــر باعــث می شــود کــه بشــر از مابقــی 
خلقــت جــدا شــود. هــم باعــث شــادی و هــم باعــث اضطــراب مــا اســت. تأثیر گــذار بــر تصمیمــات 
و انتخاب هایــی هســت کــه اتخــاذ می کنیــم. یــا باعــث آرام شــدن ترس هایمــان می شــود و یــا 
ترس هایمــان را شــعله ور می کنــد. ایــن مســئله باعــث می شــود کــه همــه مــا بــه الهیــدان و فیلســوف 
تبدیــل شــویم. ایــن امــر نشــان می دهــد کــه مــا بــر اســاس غریــزه و یــا نیرو هــای غیــر شــخصی 
زیســت نمی کنیــم. ایــن واقعیــت نشــان می دهــد کــه مــا موجوداتــی عمیقــاً روحانــی هســتیم. ایــن 
یکــی از تلاش هــای اساســی مــا اســت. اگرچــه هــر یــک از مــا بــه نحــوی متفــاوت هســتیم، در ایــن 
راه، مــا همــه یکســان می باشــیم. همــه مــا بــه دنبــال چیــزی هســتیم کــه بــه آن امیــد داشــته باشــیم. 

همــه مــا در جســتجوی امنیــت هســتیم.
نمــی دانــم شــما بــه ایــن مســئله فکــر کرده ایــد یــا نــه، امــا تنهــا دو جــا بــرای جســتجوی امیــد 
وجــود دارد. شــما می توانیــد در جســتجو بــر روی زمیــن باشــید، در ایــن خلقــت بــه دنبــال آرامــش و 
امنیــت و حــس خــوب درونــی باشــید و یــا می توانیــد خواهــان  امیــد و آرامــش و امنیــت از آســمان 
باشــید و زندگــی خــود را بــه دســت آفریــدگار بســپارید. آدمیــان، امیدشــان را در خلقــت می طلبنــد. 
آن هــا بــه دنبــال رضامنــدی در عشــق بشــری و یــا موفقیــت شــغلی هســتند. گمــان می کننــد بــا 
ــا در  ــد. ام ــی دســت می یابن ــت درون ــه رضای ــوال ب ــال و ام مجموعــه ای از دســتاورد ها، و داشــتن م
واقــع هیــچ یــک از این هــا قــدرت بخشــیدن رضامنــدی بــه شــما را ندارنــد. در واقــع تمــام ایــن هــا، 
تنهــا نشــانه ای بــه ســوی چیــزی هســتند کــه باعــث رضامنــدی درونــی می شــوند. مــن و شــما بایــد 

واقعیــت را بپذیریــم، خلقــت هرگــز منجــی مــن و شــما نخواهــد بــود!
پــس در کجــا می توانیــد  امیــد بیابیــد کــه منجــر بــه ناامیــدی نشــود؟  امیــد، در بیــن ایــن ســه 
کلمــه زیبــا یافــت می شــود؛ جملــه بی همتــا در زبــان بشــری. ایــن عبــارت قادراســت شــما و تمــام 
جهــان اطرافتــان را متحــول کنــد. و بــه دغدغــه و جســتجوی شــما بــرای امیــد پایــان دهــد. ایــن 
عبــارت، ذات امیــد را بــرای شــما آشــکار می کنــد، اینکــه امیــد در چــه کســی نهفتــه اســت. در اول 
ــت اســت و عشــق خــود را  ــت اســت. چــون خــدا محب ــن نوشــته شــده: خــدا محب ــا 1۶:4 چنی یوحن
بــر شــما جــاری می ســازد، می توانیــد در همــه حــال از امیــد و شــهامت برخــوردار باشــید، حتــی در 
لحظاتــی کــه برایتــان ســخت و ترســناک جلــوه می کنــد. او کــه ذات محبــت اســت، یگانــه پســر خــود 
را بهــر عشــق ورزیــدن بــه شــما، فــدا کــرد تــا بتوانیــم در محبــت او آرامــی بگیریــم و از نجــات خــود 

اطمینــان خاطــر داشــته باشــیم.
برای تعمق بیشتر اول یوحنا ۱:۱-۴ را بخوانید.



۲ دسامبر
اگر هنوز کاملاً به شباهت عیسی مسیح در نیامده اید، باید بدانید منجی شما هنوز از شما 
دست نکشیده و به همین اندازه راضی نشده است؛ شما نیز نباید به همین محدوده قانع 

باشید.

مــا خیلــی در ایــن بــاب صحبــت نمی کنیــم و معمــولاً در الهیــات خــود از ایــن مطلــب صحبــت 
نمی کنیــم. معمــولاً عــادت نداریــم دربــاره نجــات بــه ایــن شــیوه فکــر کنیــم. بــا ایــن حــال، ایــن زاویــه 
دیــد نــه تنهــا باعــث امیــدواری در شــما می شــود، بلکــه بــه شــما نشــان می دهــد خداونــد شــما 
ــه یــک نجات دهنــده ناراضــی خدمــت می کنیــد شــما  درحــال حاضرچــه می کنــد، اینجاســت شــما ب
ــه راحتــی راضــی نمی شــود. او کار خــود را ناقــص انجــام  بایــد شــکرگزار باشــید کــه خداونــد شــما ب
نمی دهــد. او تــا زمانــی کــه کار خــود را بــه کمــال نرســاند، از کار دســت نمی کشــد. او دلســرد و 
ــد. او  ــد. او عجــول نیســت و بی تابــی نمی کن ــگاه نمی کن ــه چیــزی سرســری ن ــد نمی شــود. او ب ناامی
ــد. ســعی  ــی نمی شــود. او حســرت نمی خــورد و ای کاش نمی گوی ــه درازا کشــیدن کارش عصبان از ب
ــا یــک  ــد ت ــه انجــام دهــد. او هرگــز از قــدرت خــود اســتفاده نمی کن ــا شــتاب وعجل ــد کاری ب نمی کن
پروســه را بــه یــک حادثــه تبدیــل کنــد. او هرگــز بــه ایــن فکــر نمی کنــد آیــا کاری کــه می کنــد ارزشــش 

ــا نــه و بــه ایــن نمی اندیشــد تمــام کار هایــش را لغــو کنــد. را دارد ی
او غیــرت دارد تــا هــدف خــود را بــه انجــام برســاند، کــه همــه چیــز را احیــا کنــد. نجــات از گنــاه 
و هــر آنچــه کــه گنــاه تبــاه ســاخته اســت، هــدف اوســت. او بــه کار خــود ادامــه می دهــد تــا زمانــی 
کــه نجــات بــه کمــال رســد، شــریر زیــر پای هایــش کوبیــده شــود و پادشــاهی اش برقــرار شــود. بلــه، 

در عــدم رضایــت منجی تــان امیــد عظیــم و جاودانــه ای بــرای شــما وجــود دارد.
امــا مشــکل اصلــی مــا ایــن اســت کــه بــا چیز هــای کوچــک راضــی می شــویم. بــه اندکــی دانــش 
الهیــات، بــه فهــم کمــی از کتــاب مقــدس و لحظــه ای خدمــت کــردن بســنده می کنیــم. از ذره رشــد 
روحانــی خرســند می شــویم. مــا بــه چیز هــای کوچــک بســنده می کنیــم در حالیکــه هــدف خــدا 
ایــن اســت بــه شــمایل پســر او در آییــم. امــا مشــکل بــه همینجــا ختــم نمی شــود، مــا نــه تنهــا بــه 
ســادگی راضــی می شــویم، بلکــه قبــل از اینکــه رســتگاری در مــا بــه نهایــت برســد، حواســمان پــرت 
می شــود و از همــه چیــز دســت می کشــیم. به راحتــی توســط زیبایی هــای زودگــذر ایــن جهــان 
منحــرف می شــویم و بــه دنبــال رضامنــدی در خلقــت می گردیــم. مــا از پیشــروی متوقــف می شــویم 
در حالیکــه منجــی مــا در حــال پیشــروی اســت. در حالــی کــه او بــا غیــرت تــلاش می کنــد رســتگاری را 
در مــا بــه عمــل آورد، مــا بــه دنبــال چیز هــای دیگــر می دویــم. مــا بــه ایــن بــاور می رســیم کــه دیگــران 
می تواننــد نقــش منجــی را بــرای مــا بــازی کننــد. شــروع بــه هــدر دادن انــرژی، زمــان و امیــد خــود بــر 

چیز هایــی می کنیــم کــه قــادر نیســتیم بــه دستشــان  آوریــم.
اگرچــه در جایــی کــه امیــد نیســت، قلــب مــا بــه دنبــال رضایــت می گــردد امــا منجــی مــا بــه کار 

خــود ادامــه می دهــد حتــی اگــر مــا متوجــه عمــل او نباشــیم و کار او را نادیــده بگیریــم.
برای تعمق بیشتر اول تسالونیکیان ۲۳:۵-۲۴ را بخوانید.



۳ دسامبر
پرستش جمعی، یک یادآوری منظم در محبت است و باید بدانید منظور شما نیستید. شما تولد 

تازه ای یافته اید که جشن و سرور دیگری است.

پرســتش جمعــی مقــرر گشــته اســت تــا بــرای تــک بــه تــک مــا یــک یــادآوری مهــم باشــد. مــا بــه دور 
ــز  ــان همــه چی ــر تمــام خلقــت حاکــم اســت و اســاس و بنی ــا کســی را کــه ب هــم جمــع می شــویم ت

اســت را عبــادت کنیــم. در رومیــان ۳۳:11-۳۶ چنیــن نوشــته شــده اســت:

وه کــه چــه ژرف اســت دولــت و حکمــت و علــم خــدا؛ تقدیرهــای او کاوش ناپذیــر اســت و 
راههایش درک ناشــدنی.

»زیرا کیست که فکر خداوند را دانسته
و یا مشاور او بوده باشد؟«

»چه کسی چیزی به خدا بخشیده
تا به او بازپس داده شود؟«

زیرا همه چیز از او، و به واسطۀ او، و برای اوست. او را تا ابد جلال باد. آمین.

آیــه آخــر، گویــای همــه چیــز اســت. نــه تنهــا هدایتــی بــرای مراســم عبــادی اســت بلکــه 
نشــان دهندۀ ایــن اســت کــه زندگــی در چــه بــاب اســت. زندگــی مربــوط بــه مــا نیســت، زندگــی 
مربــوط بــه عواطــف و خواســته ها و نیاز هــای مــا نیســت. زندگــی دربــاره لــذت و آســایش مــا نیســت. 
قــرار بــر ایــن نیســت کــه مــا تعبیــر شــخصی مان را از ســعادت دریابیــم. زندگــی دربــاره رضامنــدی 
مــا نیســت. فــارغ از اینکــه رویا هایمــان چقــدر بــه واقعیــت بپیونــدد، زندگــی دربــاره موفقیــت و 

ــد. ــی پیــش برون ــا چقــدر عال ــط م ــه رواب ــا نیســت. مهــم نیســت ک دســتاورد های م
آرزوی خوشــبختی، داشــتن بــدن ســالم و روابــط نیکــو، بــد نیســت. مســئله اینجاســت کــه 
ــم  ــا حاک ــب م ــر قل ــن خواســته ها ب ــر ای ــا حاکــم شــوند. چــون اگ ــب م ــر قل ــد ب ــن خواســته ها نبای ای
شــوند، خــود را مرکــز و محــور جهــان فــرض می کنیــم. ایــن غم انگیــز اســت حتــی افــرادی کــه خــود 
را مســیحی می نامنــد بــه نحــوی زندگــی می کننــد کــه گویــی خــدا را از یــاد بــرده و جایگزینــی برایــش 
ــه یــک غــول چــراغ جــادو  ــد. مــا خــود را اســاس همــه چیــز فــرض می کنیــم و خــدا را ب پیــدا کرده ان
تنــزل می دهیــم، چــون خــود تصمیــم می گیریــم زندگی مــان چگونــه باشــد، و خوشــبختی چــه چیــزی 

باشــد.
بــه همیــن دلیــل بــه پرســتش جمعــی دعــوت شــده ایم تــا حقیقــت را بــه یاد آوریــم و جشــن 
بگیریــم. ایــن پرســتش مــا را فرامــی خوانــد تــا بــه یاد آوریــم هــر آنچــه کــه داریــم و هرآنچــه کــه وجــود 
ــا و  ــدا و انته ــد. او ابت ــه او اشــاره می کنن ــدار گشــته و ب ــه خــود مــا، به واســطۀ خــدا پدی دارد از جمل
محــور و اســاس همــه چیــز اســت. اراده او مقــدم اســت و اراده او بــه انجــام خواهــد رســید. فیــض 
باعــث می شــود کــه خدا پنــداری خــود را از یــاد ببریــم و در برابــر خداونــد حقیقــی ســر تعظیــم خــم 
کنیــم. فقــط از ســر فیــض اســت کــه مــا خداونــد دیگــری را جــز خودمــان، جشــن بگیریــم. عبــادت 

جمعــی، باعــث می شــود نیــاز خــود و حضــور فیــض او را بــه یاد آوریــم.
برای تعمق بیشتر رومیان ۱۱ را بخوانید.



۴ دسامبر
هدف از خلقت شما همین بوده است. و اگر مطابق با آن پیش نروید، معنای زندگی را از دست 

داده اید. درباره چه صحبت می کنم؟ هر روز زیستن برای جلال پدر آسمانی.

مــن بار هــا در ایــن بــاره نوشــته ام تــا زمانــی کــه جــان در بــدن داشــته باشــم، در ایــن بــاره خواهــم 
نوشــت. ایــن مطلبــی اســت کــه تمــام وجــود مــا را از جملــه افــکار و آرزو هایمــان را تحــت تأثیــر قــرار 
ــه عمیق تریــن انگیزه هــای بشــری مــا را دارد. ایــن امــر، در مرکــز جنگ هــای  می دهــد. دسترســی ب
امــر، دلیــل اصلــی کشــمکش های درونــی مــا اســت. عمیق تریــن  ایــن  قــرار دارد.  مــا  روحانــی 
آرزو هــای درونــی مــا را آشــکار می کنــد. ایــن امــر، محــور چرایــی خلقــت مــا اســت. آن، بیانگــر اراده 
خــدا بــرای هرکســی اســت کــه تاکنــون نفــس کشــیده اســت. ایــن خطــی اســت کــه امــور اخلاقــی را 

تعییــن می کنــد. و علــت آمــدن عیســی مســیح اســت.
زندگــی در بــاب جــلال اســت. گنــاه از جــلال ســخن می گویــد. فیــض در بــاب جــلال اســت. امــور 
روحانــی، بهشــت و جهنــم همــه مربــوط بــه جــلال هســتند. اطاعــت و عصیــان، دربــاره جــلال اســت. 
عشــق و نفــرت دربــاره جــلال اســت. خادمــی و یــا طلبــکاری هــر دو بــه دنبــال جــلال هســتند. قناعــت 
و طمــع هــر دو خواهــان جــلال هســتند. هــر کلامــی کــه بــه زبــان می آوریــد و هــر عملــی کــه انجــام 
می دهیــد به واســطۀ جــلال هدایــت می شــود. جــلال باعــث علاقــه شــما بــه بعضــی چیز هــا و خــوار 
شــمردن چیز هــای دیگــر می شــود. جــلال باعــث می شــود شــما متکبــر و یــا متواضــع بشــوید. جــلال 
باعــث می شــود شــما درحــال دزدیــدن و قاپیــدن باشــید و یــا دســتی گشــاده داشــته باشــید. جــلال 
باعــث می شــود کــه شــادمان باشــید یــا حســد بورزیــد. جــلال باعــث می شــود یــا قــدردان منجی تــان 

باشــید و یــا او را نادیــده بگیریــد.
مــا انســان ها بــرای مجــد و جــلال آفریــده شــده ایم. مجــد و جــلال در تــار و پــود وجودمــان 
ــق  ــن طری ــه ای ــم و ب ــار بگیری ــا جــلال خلقــت را در اختی ــده شــده ایم ت ــده شــده اســت. مــا آفری تنی
بــه ســوی آنکــس کــه جــلال ابــدی را صاحــب اســت، یعنــی خداونــد، رهنمــون شــویم؛ چــون تنهــا او 
قــادر اســت بــه قلــب مــا رضامنــدی ببخشــد. ایــن یعنــی مــا همــواره بــه دنبــال جــلال هســتیم. دل مــا 
یــا اســیر جــلال فانــی ایــن جهــان مخلــوق می شــود و یــا بــه فیــض ابــدی و جــلال جــاودان خــدا دل 
می بنــدد. یــا مــا بــرای مجــد خویــش کار می کنیــم و بــه دنبــال جــلال فانــی هســتیم و یــا بــرای مجــد 

و عظمــت خــدا زندگــی می کنیــم. امــا در هــر دو حالــت، بــرای جــلال زیســت می کنیــم.
عیســی مســیح آمــد تــا مــا را از اعتیــاد بــه جــلال فانــی ایــن جهــان آزاد بســازد و مــا را بــه ســوی 
مجــدی بکشــاند کــه تنهــا قــادر اســت بــه قلــب مــا رضامنــدی ببخشــد. او آمــد تــا مــا را از بنــد اســارت 
و دلبســتگی بــه جــلال زودگــذر ایــن عالــم آزاد کنــد. او مشــتاقانه جــان خــود را بهــر مــا فــدا کــرد تــا 
مــا بتوانیــم رضایــت حقیقــی را در زیســتن بــرای جــلال خــدا و خدمــت بــه او بیابیــم. عیســی نــه تنهــا 
ــا قلــب آرامــش حقیقــی را  ــر زمیــن آشــکار ســاخت؛ بلکــه جــان خــود را فــدا کــرد ت جــلال خــدا را ب

دریابــد.
برای تعمق بیشتر مزمور ۱۴۵ را بخوانید.



۵ دسامبر
شما نمی توانید همزمان هم به مسیح خدمت کنید و هم نیاز های خود را برآورده بسازید. 

شاگرد مسیح باشید؛ او تمام احتیاج های شما را رفع خواهد کرد.

مــا چیز هــای زیــادی را بــه عنــوان ضــرورت و نیــاز در نظــر می گیریــم کــه در واقــع نیــاز مــا نیســتند. 
اگرچــه لــذت بــردن از ایــن چیز هــا بی نظیــر اســت و نعمت هــای عالــی از دســتان بخشــنده پــدر 
هســتند، امــا نبایــد بــه عنــوان ضــرورت در نظــر گرفتــه شــوند. وقتــی آن هــا را بــه عنــوان ضــرورت در 
نظــر می گیریــم، خــود را محــق داشــتن آن هــا می دانیــم و طلبــکار می شــویم. و در آخــر محبــت خــدا 
را بــر اســاس رفــع ایــن چیز هایــی کــه نیــاز نامیده ایــم؛ می ســنجیم. وقتــی ایــن طریــق را در پیــش 
ــه نیاز هــای خــود معطــوف می کنیــم بــه همیــن دلیــل خــود را در  می گیریــم، تمــام توجــه خــود را ب

اولویــت قــرار داده و از ملکــوت خــدا غافــل می شــویم.
به همین دلیل در فیلیپیان 10:4-20 چنین نوشته شده است:

در خداونــد بســیار شــادمانم کــه اکنــون دیگــر بــار دغدغــۀ شــما بــرای احتیاجــات مــن 
شــکوفه آورده اســت. البتــه شــما همیشــه بــه فکــر مــن بوده ایــد، امّــا فرصــت ابــراز آن را 
نداشــتید. ایــن را از ســر نیــاز نمی گویــم، زیــرا آموختــه ام کــه در هــر حــال قانــع باشــم. 
ــز معنــی زندگــی در وفــور نعمــت را. در هــر وضــع  ــم، نی ــودن را می دان ــد ب معنــی نیازمن
ــه ام.  ــرا گرفت ــدی را ف ــازی و نیازمن ــز زیســتن در ســیری و گرســنگی، و بی نی ــی، رم و حال

ــرو می بخشــد. ــز را دارم در او کــه مــرا نی قــدرت هــر چی
بــا ایــن حــال، لطــف کردیــد که در زحمات من شــریک شــدید. شــما نیــز، ای فیلیپیان، 
نیــک می دانیــد کــه در اوایــل ایمانتــان بــه انجیــل، پــس از آنکــه مقدونیــه را تــرک کــردم، 
هیــچ کلیســایی جــز شــما در امــر دادن و گرفتــن بــا مــن شــریک نشــد. زیــرا حتــی زمانــی 
ــه اینکــه در پــی  ــرای رفــع احتیاجاتــم فرســتادید. ن ــار ب ــد ب ــودم، چن کــه در تسَــالونیکی ب
دریافــت هدیــه باشــم، بلکــه در پــی بهــره ای هســتم کــه بــر حســاب شــما افــزوده شــود. 
وجــه کامــل بــه مــن پرداخــت شــد و بیــش از احتیــاج خــود دارم. حــال کــه کمــکِ ارســالی 
ــۀ  ــی برخــوردارم. هدی ــز به فراوان شــما را از اپِافرْودیتــوس دریافــت کــرده ام، از همــه چی
شــما عطــر خوشــبو و قربانــی مقبولــی اســت کــه خــدا را خشــنود می ســازد. و خــدای مــن، 
ــر حســب دولــت پرجــلال خــود در مســیحْ عیســی رفــع خواهــد  همــۀ نیازهــای شــما را ب

کــرد. خــدا و پــدر مــا را تــا ابــد جــلال بــاد. آمیــن.
زمانــی کــه از لیســت طولانــی ضرورت هــای خــود آزاد می شــوید، می توانیــد خــود را مشــغول 

بــه ملکــوت خــدا کنیــد:
شــما بــاور می کنیــد کــه خداونــد قــوت لازم بــرای رویارویــی هــر چیــزی کــه در زندگی تــان . 1

رخ دهــد را خواهــد بخشــید )قــدرت هــر چیــز را دارم در او کــه مــرا نیــرو می بخشــد(.
شــما ایمــان داریــد کــه خــدا تمــام نیاز هــای شــما را رفــع خواهــد کــرد )خــدای مــن، همــۀ . 2

نیاز هــای شــما را بــر حســب دولــت پرجــلال خــود در مســیحْ عیســی رفــع خواهــد کــرد(.
زمانــی کــه فیــض خــدا بــه شــما در ایــن حقایــق آرامــی بخشــد، دیگــر خــود را درگیــر چیز هایــی 
نمی کنیــد کــه خودتــان ضــرورت و نیــاز نامیده ایــد. و ر هــا خواهیــد بــود تــا خــود را وقــف خدمــت و 

پرســتش خــدا کنیــد.
برای تعمق بیشتر مزمور ۶۳ را بخوانید.



۶ دسامبر
هر روز به آن نیاز دارید. بدون آن قادر به زیستن نیستید. چه چیزی را می گویم؟ الزام 

روح القدس.

مــن ســرود پرســتی »Come، Thou Fount of Every Blessing« کــه بــه معنــای بیــا  ای منشــأ 
تمــام برکــت هســت را بســیار دوســت دارم. بــه خصــوص قســمتی کــه می گویــد:

آه ای فیض عظیم من هر روزه مدیون تو هستم!
اجازه ده نیکویی های تو قلب سست مرا، به تو پیوند زند.

خداوندا، احساس می کنم سرگردان می شوم
و با بی ثباتی می توانم از تو جدا شوم

قلب من از آن توست، آن را مهر و موم کن
و از برای خویش نگاه دار.

در ایــن بخــش مــا شــاهد اعترافــی صادقانــه هســتیم کــه مبــارزه هــر روزه مــا را کــه در میانــه راه 
هســتیم، نشــان می دهــد. ایــن مشــکلی اســت کــه مــا هــر روز آن را تجربــه می کنیــم. ایــن مشــکلی 
اســت کــه باعــث ســرگردانی مــا می شــود. همیــن مســئله باعــث می شــود کــه باور هــای مــا در تضــاد 
بــا ســبک و ســیاق زیســتن مان باشــد. و همیشــه در معــرض وسوســه ها قــرار می گیریــم. همــه مــا 
قلب هــای بی ثابتــی داریــم. مــا دوســت داریــم فــرض کنیــم کــه دل هایــی صــادق و وفــادار داریــم امــا 
اینطــور نیســت. مــا دوســت داریــم گمــان کنیــم کــه هیــچ چیــز نمی توانــد وفــاداری مــا را بــه خــدا زیــر 
ســؤال ببریــد. فکــر می کنیــم پای بندی مــان بــه اخلاقیــات تزلــزل ناپذیــر اســت. مــا دوســت داریــم 
فکــر کنیــم هرگــز مرز هــای خــدا را زیــر پــا نمی گذاریــم. می خواهیــم بــاور کنیــم کــه همیشــه در پــی 
خواســته و اراده خــدا هســتیم و فکر هــای مــا بــا او یکــی اســت. دوســت داریــم اینچنیــن بیاندیشــیم 

امــا مشــکل اینجاســت هیچکــدام از این هــا حقیقــت نــدارد. متوجــه نکتــه شــدید؟
ــا افــرادی زندگــی می کنیــم کــه ناکامــل هســتند و بــرای   مشــکل اصلــی مــا ایــن نیســت کــه ب
مــا دردســر می تراشــند. مشــکل مــا ایــن نیســت کــه در جهانــی ســقوط کــرده بــه ســر می بریــم کــه 
مملــو از رنــج و مصیبــت اســت و وسوســه در هــر گوشــه از آن کمیــن کــرده اســت. مشــکل اصلــی 
مــا زیســتن در جهانــی نیســت کــه مطابــق بــا اراده الهــی پیــش نمــی رود. مشــکل اصلــی ایــن اســت 
کــه گنــاه هنــوز در مــا ریشــه دارد. گناهــی کــه در قلــب مــا ســاکن اســت هنــوز باعــث منحــرف شــدن 
افــکار مــا می شــود و تمایــلات مــا را دســتخوش تغییــرات می کنــد. افــراد ناکامــل، جهــان ســقوط 
ــی باعــث  ــاه درون ــم. گن ــاه را داری ــا در خــود گن ــن جهــان هســتند چــون م کــرده و وسوســه ها در ای
گنــاه خارجــی می شــود. بنابرایــن آنچــه کــه مــا نیازداریــم تغییــر مــکان و شــرایط نیســت بلکــه نیــاز مــا 
نجــات یافتــن دل هایمــان اســت، و فیــض خــدا در روح القــدس بــه همیــن جهــت در مــا کار می کنــد.

برای تعمق بیشتر مرقس ۱۴:۷-۲۳ را بخوانید.



۷ دسامبر
هیچکس شما را بهتر از منجی تان نمی شناسد. به همین سبب هیچکس بهتر از او نمی تواند 

شما را یاری دهد و نیاز هایتان را برآورده کند.

ایــن یکــی از مطالــب تســلی دهنــده در عهــد جدیــد اســت کــه مــن و شــما بایــد بــر روی آن، بارهــا 
و بارهــا تعمــق کنیــم:

پــس چــون کاهــن اعظمــی والامقــام داریــم کــه از آســمانها درگذشــته اســت، یعنــی 
ــا  ــرا کاهــن اعظــم م ــم. زی ــگاه داری ــراف خــود را اســتوار ن ــد اعت عیســی پســر خــدا، بیایی
چنــان نیســت کــه نتوانــد بــا ضعفهــای مــا همــدردی کنــد، بلکــه کســی اســت کــه از هــر 
حیــث همچــون مــا وسوســه شــده اســت، بــدون اینکــه گنــاه کنــد. پــس آزادانــه بــه تخــت 
ــاز  ــگام نی ــه هن ــه ب ــم ک ــم و فیضــی را حاصــل کنی ــا رحمــت بیابی ــک شــویم ت فیــض نزدی

یاریمــان دهــد. )عبرانیــان 1۶-14:4(
ایــن بخــش از مــا دعــوت می کنــد تــا بــا شــهامت، شــادمانی و اعتمــاد بــه نفــس زندگــی کنیــم؛ 
چــرا؟ چــون نــه تنهــا کاهــن اعظمــی در آســمان داریــم کــه بــه دســت راســت پــدر نشســته، بلکــه بــا 
ضعف هــای شــما نیــز همــدردی می کنــد. او بــا ضعف هــای شــما همــدردی می کنــد چــون تمــام ایــن 
ــه آســمان صعــود کنــد  ــی کــه ب ــا زمان ــه زمیــن آمــد ت ــه کــرده اســت. او ب ــده و تجرب ضعف هــا را دی
ــد  ــرو هســتیم، مواجــه شــد. او می دان ــا آن روب ــه مــن و شــما ب ــام رنج هــا و وسوســه هایی ک ــا تم ب
بی خانمــان بــودن، گرســنگی و طردشــدگی بــه چــه معناســت. او معنــای درد و بیمــاری را می دانــد. 
او می دانــد بی عدالتــی چگونــه اســت. بار هــا بــا وسوســه مواجــه شــده اســت و معنــای طــرد شــدن 
از ســوی عزیــزان را می فهمــد. او رنــج و مــرگ را تجربــه کــرد و بــه صــورت شــیطان نــگاه کــرده اســت. 

او مــا را می شناســد و شــناخت عمیقــی از شــرایط زندگــی مــا دارد.
واژه ای کــه در ایــن جــا بــه معنــای ضعیــف ترجمــه شــده اســت، از معنــای عمیقــی برخــوردار 
اســت؛ چنــان عمیــق کــه آن را غیرقابــل ترجمــه می کنــد. شــاید می تــوان چنیــن تفســیر کــرد کــه او 
وضعیــت بشــری را درک می کنــد. زیــرا از ســر عشــق، در اقدامــی بی نظیــر او انســان شــد و در میــان 
مــا مســکن گزیــد، و اینــک بــه عنــوان نخســتین انســانی کــه مــرده و رســتاخیز کــرده در دســت راســت 
پــدر بــه عنــوان کاهــن اعظــم نشســته اســت. ایــن یعنــی کشــمکش های مــا در نــزد او حقیــر نیســت 
ــد و همــدردی  ــزد او خــوار شــمرده نمی شــود، بلکــه از هــر حیــث مــا را درک می کن و دعا هــای مــا ن

می نمایــد.
تمــام این هــا یعنــی مــا بــه وقــت نیــاز، رحمــت لازم را از دســتان او دریافــت خواهیــم کــرد کــه 
بــرای خواهــش مــا مناســب اســت. مــا می توانیــم مطمئــن باشــیم کــه چــون او تجربیــات مــا را از ســر 
گذرانیــده اســت بــا مــا همــدردی می کنــد و صــدای مــا را می شــنود و نیــاز مــا را مهیــا می کنــد. ایــن 

فیــض بی نظیــر اســت!
برای تعمق بیشتر عبرانیان ۱۴:۲-۱8 را بخوانید.



8 دسامبر
اگر مسیح حیات شماست؛ پس از جستجو کردن زندگی در روابط، موقعیت ها و مکان ها دست 

بکشید.

ایــن آزادی بی نظیــری اســت کــه مــا دربــاره آن تعمــق نمی کنیــم. ایــن آزادی باعــث ر هایــی شــما از 
اســترس، اضطــراب و تــرس می شــود؛ چیــزی کــه افــراد زیــادی هــر روزه بــا آن دســت و پنجــه نــرم 
ــه شــما بخشــیده شــده اســت.  ــه شــیرین فیــض اســت کــه اینــک و همینجــا ب ــن هدی ــد. ای می کنن
شــما هرگــز قــادر نیســتید آن را بــه تنهایــی پیــدا کنیــد. شــما هیچوقــت نمی توانیــد آن را بــه تنهایــی 
بدســت آورید. شــما بــدون آن نمی توانیــد در برابــر خــدا بایســتید و خــود را لایــق بشــمارید. ایــن 

هدیــه را نبایــد نادیــده گرفــت و یــا خــوار شــمرد.
ــه شــما بخشــیده شــده اســت.  ــن وســیله، زندگــی ب ــه شــما عطــا شــده اســت و بدی مســیح ب
شــما نیــاز نداریــد کــه بــه دنبــال هــدف و معنــای زندگــی باشــید. لازم نیســت بــه دنبــال هویــت خــود 
ــا چیز هــای  ــرای داشــتن حــس خــوب درونــی، آرامــش را در دیگــران و ی ــور نیســتید ب بگردیــد. مجب
دیگــر جســتجو کنیــد. لازم نیســت در ابهــام بمانیــد کــه کســی شــما را دوســت دارد یــا نــه. لازم نیســت 
نگــران عاقبــت زندگــی و کار خــود باشــید. لازم نیســت نگــران باشــید آیــا احتیاجات تــان رفــع خواهــد 
ــه حــال خــود ر هــا نشــده اید.  ــده خــود باشــید. شــما هرگــز ب ــه. لازم نیســت دلواپــس آین ــا ن شــد ی
هرگــز تنهــا نخواهیــد مانــد. کســی هســت کــه همیشــه شــما را درک می کنــد و یاری تــان می دهــد. 
ــا ضعف هــا و خطا هــای  ــا ب لازم نیســت نگــران آمــرزش گناهــان خــود باشــید و دلواپــس باشــید آی
شــما شــکیبا خواهنــد بــود یــا نــه. لازم نیســت پریشــان و دلواپــس باشــید، زیــرا منجــی فیــاض داریــد 

کــه بــا رحمــت خویــش زندگــی شــما را در بــر می گیــرد و شــما را هیــکل خــود می ســازد.
بــه همیــن دلیــل اســت کــه شــما از جســتجوی بی پایــان بــرای حیــات و زندگــی ر هــا شــده اید، در 
حالیکــه افــراد زیــادی درگیــر ایــن قضیــه هســتند. خیلی هــا بــه دنبــال حیــات هســتند امــا آن را پیــدا 
ــه آن هــا ســعادتی را کــه می خواهنــد ببخشــد.  نمی کننــد. امیــدوار هســتند کــه زندگــی زناشــویی ب
امیدوارنــد حرفه شــان بــه آن هــا هویــت بدهــد. انســان ها بــه مــال و منــال خویــش چشــم می دوزنــد 
تــا آرامــش بیابنــد. انتظــار دارنــد، روابــط، مقــام و شــرایط بــه آن هــا آرامــی و رضایــت ببخشــند امــا 
هیچکــدام از این هــا نمی توانــد منجــی آدمــی باشــد. آن هــا از چــاه خشــکیده آب می کشــند و از 
نــان بیــات، تغذیــه می کننــد. شــرایط، روابــط و موقعیت هــا اگرچــه مایــه خشــنودی هســتند امــا 
هیچکــدام نمی تواننــد ســعادت و آرامــش را بــه قلــب مــا بدهنــد. رضامنــدی حقیقــی تنهــا به واســطۀ 

یــک نفــر میســر می شــود؛ و او منجــی راســتین، عیســی مســیح خداونــد اســت.
پــس به جــای تلــف کــردن وقــت خــود، بــرای یافتــن حیــات؛ بایــد بدانیــد کــه دعــوت شــده اید تــا 
در آرامــی خــدا، زندگی تــان را ســپری کنیــد. چــون فرزنــد خــدا هســتید، بــا ایــن هویــت آرام شــوید. در 
محبــت جاودانــه او آرامــی بگیریــد. بــه فیــض پر قــدرت او تکیــه بزنیــد و از رحمــت او شــادمان باشــید. 

خشــنود و شــادمان از حضــور پــر وفایــش باشــید و در شــکیبایی و بخشــایش او آرامــی بگیریــد.
برای تعمق بیشتر عبرانیان ۱:۴-۱۳ را بخوانید.



۹ دسامبر
خداوند تمام وقایع بشری را در کنترل گرفت و بر طبیعت چیره گشت تا شما را نجات دهد. 

چطور ممکن است، حالا شما را ر ها کند؟

ــاب مقــدس،  ــب نیســت. کت ــا شــخصیت های جال ــاب مقــدس تنهــا مجموعــه ای از داســتان ها ب کت
کتــاب راهنمــای الهیــات و مجموعــه ای از پنــد و اندرز هــای جالــب نیســت. کتــاب مقــدس دارای یــک 
قهرمــان اصلــی اســت کــه تمــام کلام را یکپارچــه بــر اســاس محوریــت خــود حفــظ می کنــد. کتــاب 
مقــدس، داســتان نجــات اســت. داســتان رســتگاری بــا جزئیــات مهــم و نــکات ضــروری کــه کلام خــدا 

را تشــکیل داده انــد.
کتــاب مقــدس بــه مــا نشــان می دهــد کــه خــدا بــرای نجــات مــا تــا بــه کجــا پیــش رفتــه اســت. 
ــا  ــاً تمــام رویداد هــا و وقایــع بشــری را کنتــرل کــرده اســت و بــر طبیعــت مســلط گشــته ت او حقیقت
در تاریــخ معیــن پســرش را فرســتاده، بــرای مــا زندگــی کنــد و رنــج بکشــد، بمیــرد و بــه خــاک ســپرده 
شــود تــا در آخــر بــا قیــام خــود از مــرگ، مــا را نجــات بخشــد. ایــن داســتانی بی نظیــر اســت کــه تمــام 

جنبه هــای زندگــی را تعبیــر می کنــد.
ــا اصــلاً منطقــی  ــدا نمــوده اســت؛ آی ــه پســر خــود را ف ــن تــلاش کــرده و یگان اگــر خــدا اینچنی
اســت کــه فــرض کنیــم او مــا را در میانــه راه ر هــا خواهــد کــرد؟ چطــور ممکــن اســت حــالا بــه شــما 
پشــت کنــد و نیــاز شــما را نادیــده بگیــرد؟ آیــا انــرژی و تــوان خــود را صــرف حفــظ چیــزی می کنیــد کــه 

قــادر بــه نگــه داشــتنش نیســتید؟
ایــن یــک حقیقــت اســت کــه شــما در نظــر خــدا بــاارزش و گرانبهــا هســتید چــون بــه بهــای خــون 
ــد از اطمینــان خاطــر برخــوردار باشــیم چــون او چنیــن  ــه داده اســت. و مــا بای مســیح؛ شــما را فدی
بهایــی را بــرای مــا پرداخــت کــرده اســت بــا فیــض و قــدرت خویــش از مــا محافظــت می کنــد تــا رشــد 
ــا او در جهانــی کامــل و بــدون رنــج و گنــاه بــه ســر ببریــم. پولــس در رومیــان  نمــوده و ســرانجام ب
۳1:۸-۳۳ چنیــن بیــان می کنــد اگــر خــدا بــه رایــگان پســر خــود را بــرای نجــات مــا فــدا کــرده اســت، 
نیاز هایمــان را رفــع نخواهــد کــرد؟ پــس اجــازه ندهیــد شــیطان در گــوش شــما زمزمــه کنــد کــه تنهــا 
ــر  ــا خــدا بــه شــما اهمیتــی نمی دهــد. نیکویــی خــدا را زی هســتید، بــه حــال خــود ر هــا شــده اید و ی
ســؤال نبریــد و برایتــان جایــی از ابهــام وجــود نداشــته باشــد. خداونــد بــا قــدرت خویــش شــما را از آن 
خــود کــرده اســت و از ایــن قــدرت بهــره خواهــد گرفــت تــا بــه آزادی کامــل دســت یابیــد و در جایــی 

باشــید کــه دشــمن زیــر پــای او کوفتــه شــده اســت.
برای تعمق بیشتر دوم پادشاهان 8:۶-۱۷ را بخوانید.



۱۰ دسامبر
این فیض است که گوشی شنوا داشته باشید تا نظرات و انتقادات دیگران را بشنوید. آرامی 

ذهن و دل، نیازمند فیض است.

مــا بــه طــور طبیعــی قــادر بــه شــنیدن انتقــاد نیســتیم. اکثــر مــا دوســت نداریــم بــا حقیقــت وجــودی 
خویــش مواجــه شــویم. عــادی اســت وقتــی دیگــران از مــا انتقــاد می کننــد حالــت تدافعــی بــه خــود 
بگیریــم. و تــلاش کنیــم کــه خــود را نیکــو و پارســا جلــوه دهیــم تــا هــم خــود و هــم دیگــران را 
متقاعــد کنیــم کــه درســتکار هســتیم. زمانــی کــه زیــر ســؤال می رویــم عــادی اســت کــه طومــاری از 
خوبی هــای خــود را نشــان دهیــم تــا بــه دیگــران ثابــت کنیــم درمــورد مــا دچــار ســو تفاهــم شــده اند 
ــه گناهــان دیگــران بیشــتر از گناهــان خــود توجــه  ــه ب ــد. عــادی اســت ک و اشــتباه قضــاوت کرده ان
کنیــم. طبیعــی اســت کــه بــه عیــب دیگــران چشــم بدوزیــم امــا بــرای اشــکالات خــود بهانــه تراشــی 
ــرای گناهــکار  ــکاری ب ــم و پارســا و عــادل بشــماریم. طلب ــم. عــادی اســت کــه خــود را گــول بزنی کنی

امــری عــادی اســت.
بطــور خلاصــه ســنگدلی بــرای مــا آســان تر اســت تــا اینکــه بــا انعطــاف و فروتنــی خواهــان 
تغییــر باشــیم. پــس اگــر در کمــال محبــت، آمــاده هســتید بــه گناهــان خــود اعتــراف کنیــد و از 
ــد،  منتقــدان خــود سپاســگزار هســتید و همــواره بخاطــر ضعف هــای خــود، طلــب آمــرزش می کنی
بایــد بدانیــد کــه ایــن از فیــض خداســت نــه توانایــی خودتــان. چــون چنیــن منشــی بــدون دخالــت 

خــدا ممکــن نیســت.
بــرای داشــتن قلــب گوشــتی به جــای قلبــی ســخت، بــرای داشــتن قلبــی کــه بــه گنــاه حســاس 
اســت و بــه فیــض خــدا توجــه دارد، نیــاز بــه قــدرت بســیاری اســت. چنیــن قدرتــی نیــز تنهــا در 
عیســی مســیح پیــدا می شــود. ایــن فیــض ضمانــت می کنــد کــه تمــام بدی هــا و گناهــان مــا در 
ــرای  ــه کلام خــدا ببینیــم. ب ــا شــهامت بیابیــم خــود را در آین خــون مســیح پوشــانیده شــده اســت ت
اینکــه از بهانــه تراشــی دســت برداریــم و بحــث و جــدال نکنیــم و اشــتباهات خــود را گــردن دیگــران 
ــوان گناهــکاران در  ــه عن ــا ب ــاری می بخشــد ت ــا را ی ــن فیــض م ــم. ای ــه فیــض داری ــاز ب ــم، نی نیندازی
ــن او  ــد و فرامی ــه خداون ــه طریقــی علی ــان ب ــم کــه همچن حضــور خــدای قــدوس بایســتیم و بپذیری

سرکشــی می کنیــم.
اعتــراف کــردن بــرای گناهــکار امــری عــادی نیســت. فروتنــی، بــرای مــا یــک واکنــش طبیعــی 
نیســت. عشــق بــه خــدا نمی توانــد بــرای مــا امــری غریــزی باشــد. جــلال خــدا، بــه طــور طبیعــی 
انگیــزه اصلــی بــرای کار هایــی کــه انجــام می دهیــم نیســت. بــه همیــن دلیــل بایــد بدانیــد اگــر بــه 
ــد قلــب شــما را آشــکار بســازد،  ــد و از خــدا می خواهی خاطــر گناهــان خــود طلــب بخشــش می کنی
ایــن یعنــی فیــض بــه ملاقــات شــما آمــده اســت و قلــب شــما را تغییــر داده اســت. کــه همیــن امــر 

نوید بخــش تغییــرات بیشــتر در آینــده اســت.
برای تعمق بیشتر مزمور ۵۱ را را بخوانید.



۱۱ دسامبر
اگر اطاعت کردن، پرستش شخصی است، نااطاعتی نیز امری شخصی است. هر گناهی، به 

معنای زیر پا گذاشتن رابطه است، گناهی به ضد خدا.

مــن فکــر می کنــم کــه مــا اغلــب درک اشــتباهی از ماهیــت گنــاه داریــم و ایــن کــج فهمــی مــا از 
وحشــتناک بــودن ذات گنــاه می کاهــد. اگــر ناخواســته ماهیــت گنــاه را نادیــده بگیریــد، فیضــی را کــه 

ــد. ــز کــم ارزش می کنی ــان می شــود را نی باعــث نجاتت
اولیــن طریقــی کــه می تــوان ماهیــت گنــاه را انــکار کــرد ایــن اســت کــه گمــان کنیــم گنــاه تنهــا 
امــری مربــوط بــه اخــلاق و رفتــار اســت. امــا ایــن چیــزی نیســت کــه کتــاب مقــدس تعلیــم می دهــد. 
کتــاب مقــدس می فرمایــد گنــاه یــک امــر درونــی اســت )بــه موعظــه عیســی بــر ســر کــوه کــه در متــی 
۵ - ۷ نوشــته شــده توجــه کنیــد(. از آنجایــی کــه شــما بــر اســاس دل خــود زندگــی می کنیــد، گنــاه نیــز 
همیشــه از آنجــا سرچشــمه می گیــرد. گنــاه همیشــه امــری مربــوط بــه افــکار،  امیــال و انگیزه هــای 
درونــی اســت )لوقــا 4۳:۶-4۵ را ببینیــد(. گنــاه چــون درونــی اســت از طریــق رفتــار، خــود را نشــان 
ــل اســت کــه مــن و  ــن دلی ــه همی ــاً ب ــد. دقیق ــدا می کن ــا نمــود پی ــار در جســم های م می دهــد و رفت
شــما بــه فیــض نجات بخــش محتــاج هســتیم. مــا می توانیــم از یــک مــکان یــا یــک شــخص فــرار کنیــم 

امــا نمی توانیــم از درون خــود فــرار کنیــم. مــا بــرای درون خــود بــه فیــض نیــاز داریــم.
در ثانــی مــا عــادت داریــم گنــاه را بــه عنــوان شکســتن قوانیــن تعبیــر کنیــم. امــا گنــاه چیــزی 
ــب  ــن مطل ــا خداســت و همی ــا گذاشــتن رابطــه ب ــر پ ــای زی ــه معن ــاه ب بیشــتر از این هــا هســت. گن
بــه زیــر پــا گذاشــتن شــریعت او می انجامــد. فرامــوش نکنیــد کــه ده فرمــان بــا پرســتش خــدا آغــاز 
ــرد مــن  ــرار گی ــگاه شایســته خــود ق ــه خــدا در جای ــی ک ــا زمان ــن ســبب تنه ــه همی می شــود. پــس ب
می توانــم بــه نحــوی زندگــی کنــم کــه مایــه خشــنودی او باشــم. اگــر خــدا درزندگــی مــن از جایــگاه 
درســت برخــوردار نباشــد، مــن خــود را ســرور زندگــی محســوب می کنــم و خــودم قوانیــن زندگــی را 
تعییــن و تدویــن می کنــم و مطابــق بــا خواســته های خــود پیــش مــی روم. بــه همیــن دلیــل بایــد 
ــا خداســت. هــر گناهــی بــه معنــای بی حرمتــی بــه جایــگاه  ــاه بــه معنــای ضدیــت ب دانســت کــه گن
خداســت. هــر گناهــی بــه معنــای نادیــده گرفتــن او و طمــع داشــتن بــه جــلال اوســت. گنــاه بــه 

ــارات او و قــدرت اوســت.  ــن اختی ــده گرفت ــای نادی معن
هــر گناهــی، خطــا ورزیــدن بــه شــخص اوســت حتــی اگــر از آن آگاه نباشــید. بــه همیــن 
دلیــل اســت کــه داوود زمانــی کــه زنــا می کنــد بــه درســتی می گویــد: بــه تــو، آری تنهــا بــه تــو، گنــاه 
ورزیــده ام، و آنچــه را کــه در نظــرت بــد اســت بــه عمــل آورده ام. از ایــن رو چــون ســخن می گویــی، 

بــر حقــی، و چــون داوری می کنــی، بی عیبــی! )مزمــور 4:۵1(
داوود گنــاه خــود را انــکار نمی کنــد و ظلمــی کــه در حــق اوریــا و بتشــبع کــرده اســت را نادیــده 
نمی گیــرد. او در واقــع بــه اصــل گنــاه خــود اعتــراف می کنــد. گنــاه، خوبــی، حکمــت و محبــت خــدا را 
زیــر پــا می گــذارد و فرمانروایــی خــدا را نادیــده می گیــرد. گنــاه باعــث می شــود کــه خــود را حکیم تــر 
از خــدا پنداریــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه عیســی مســیح بــرای مــن و شــما رنــج کشــید تــا فیــض 

و بخشــایش الهــی را دریافــت کنیــم.
برای تعمق بیشتر اول سموئیل ۱۵ را بخوانید.



۱۲ دسامبر
فارغ از اینکه دیگران با شما چگونه رفتار می کنند، باید بدانید اگر فرزند خدا هستید، همواره تا 

به ابد محبوب او می باشید.

چه کسی پیام ما را باور کرده، و بازوی 
خداوند بر کهِ مکشوف گشته 

است؟
زیرا در حضور وی چون نهال، و همچون 

ریشه ای در زمینِ خشک خواهد 
رویید.

او را نه شکل و شمایلی است که بر او 
بنگریم، و نه ظاهری که مشتاق او 

باشیم.
خوار و مردود نزد آدمیان، مرد دردآشنا 

و رنجدیده. چون کسی که روی 
از او بگردانند، خوار گشت و به 

حسابش نیاوردیم.

حال آنکه رنجهای ما بود که او بر خود 
گرفت و دردهای ما بود که او 

حمل کرد، اما ما او را از جانب خدا 
مضروب، و از دست او مصدوم و 

مبتلا پنداشتیم...

آزار و ستم دید، اما دهان نگشود؛ 
همچون بره ای که برای ذبح 

می برند،
و چون گوسفندی که نزد پشم برنده اش 

خاموش است، همچنان دهان 
نگشود.

با محاکمه ای ظالمانه برده شد؛ چه 
کسی از نسل او سخن تواند 

گفت،
زیرا او از زمین زندگان منقطع شد، 
و به سبب نافرمانی قوم من 

مضروب گردید؟
گرچه هیچ خشونت نورزید، و فریبی 

در دهانش نبود،
قبرش را با شریران تعیین کردند، و 

پس از مرگش، با دولتمندان
)اشعیا 1:۵۳-4 و 9-۷(

مــا در حــال گــذر از دنیایــی تبــاه شــده به واســطۀ گنــاه هســتیم، جهانــی کــه پــر از خشــونت، 
نفــرت، گنــاه، بی عدالتــی و فســاد اســت. هنگامــی کــه نســبت بــه شــما بــدی رخ می دهــد و بــه 
شــما گنــاه می کننــد، بایــد ایــن امــور را بــه یاد آوریــد. بــه مطلبــی کــه می نویســم خــوب دقــت کنیــد: 
عیســی حقــارت را بــه جــان خریــد. او حاضــر شــد خــود را در معــرض نفــرت و خشــم قــرار دهــد. او 
ــه  ــد. چــرا او حاضــر ب ــرک کن ــدر آســمانی، او را ت ــی پ حاضــر شــد طعــم طردشــدگی را بچشــد و حت
ــا امیــد و  ــدان خــدا شــویم و بتوانیــم ب ــا مــن و شــما فرزن انجــام چنیــن کاری شــد؟ او چنیــن کــرد ت
آرامــش بــه زندگــی ادامــه دهیــم، حتــی بــا وجــود مشــکلاتی کــه در جامعــه بشــری مان وجــود دارد، 
چــون از عشــق او نســبت بــه خودمــان آگاه هســتیم. او طــرد شــد تــا مــا مــورد پذیــرش عشــق ابــدی 

خــدا واقــع شــویم. چقــدر ایــن فیــض بی همتاســت!
برای تعمق بیشتر مرقس ۳۳:۱۵-۳۹ را بخوانید.



۱۳ دسامبر
گوش به دروغ ها ندهید و برای خود اعتماد به نفس کاذب ایجاد نکنید. اگر می توانستید بدون 

کمک عیسی مسیح به اعتماد به نفس دست یابید، دیگر نیازی به آمدن او نبود.

ایــن یــک دروغ و فریــب اســت کــه بارهــا و بارهــا بــه اشــکال گوناگــون بیــان شــده، امــا پیــام 
دســت نخورده باقــی مانــده اســت. نخســتین بــار ایــن دروغ در بــاغ عــدن طنیــن انــداز شــده و 

تاکنــون تکــرار گشــته:
هیچکس، تو را بهتر از خودت نمی شناسد.	 
تو به خدمت دیگران در زندگی ات نیازی نداری.	 
قبلا با گناه دست و پنجه نرم می کردی، اما دیگر چنین نیست.	 
ــراه 	  از وقتــی کــه کتــاب مقــدس را بــه خوبــی درک کنــی، احتمــالا اوضــاع و احوالــت روب

خواهــد شــد.
به گذشته ات نگاه کن، مسیر طولانی را آمده ای.	 
گناهان کوچکت، آنچنان هم گناه  آلود نیستند.	 
پیشرفت تو آنچنان زیاد بوده که نیازی نیست به نظرات بقیه گوش بدهی.	 
تو تنها خودت را داری، پس از جایت برخیز و به دنبال خواندگی ات برو.	 

صدا هــای فریبنــده ای کــه شــما را فــرا می خواننــد بــه خــود تکیــه کنیــد زیــاد هســتند. هــر 
کــدام، هــر روز بــه نوعــی خــود را نشــان می دهنــد. ایــن زمزمه هــای اغواگــر از بــاغ عــدن آغــاز شــد و 
تنهــا هدفــش ایــن اســت کــه نــه بــه خــدا، بلکــه بــه خــود تکیــه داشــته باشــید. دروغــی کــه مــا را بــه 
خودمختــاری تشــویق می کنــد، برایمــان جــذاب اســت، چــون هیــچ یــک از مــا نمی خواهیــم ضعیــف 
و محتــاج باشــیم. مــا دوســت نداریــم وابســته باشــیم. مــا دوســت نداریــم خــود را احمقــی بدانیــم 
کــه بایــد از دســت خویشــتن نجــات یابــد. مــا عاشــق افســانه انســان خــود ســاخته هســتیم؛ کســی 
کــه خــود را از منجــلاب مشــکلات بــه تنهایــی بیــرون کشــید و بــه هیچکــس تشــکری بدهــکار نیســت 

الا خــودش!
ــر  ــد اگ ــه مــن می گوی ــل ب ــی هســتیم. انجی ــه فروتن ــاج ب ــل محت ــرای شــنیدن مــژده انجی ــا ب ام
دخالــت الهــی در کار نباشــد مــن در یــک شــرایط وخیــم و لاینحــل بــه ســر می بــرم. حتــی آدم و حــوا 
نیــز نتوانســتند بــه خوبــی عمــل کننــد. بــا وجــود اینکــه آن هــا در جهانــی کامــل و در رابطــه ای عالــی بــا 
خــدا بــه ســر می بردنــد، توانایــی نداشــتند بــه تنهایــی طریــق خــود را پیــش ببرنــد. بلافاصلــه پــس از 
خلــق شــدن انســان، خداونــد خــود را بــر آنــان آشــکار ســاخت چــون آن هــا بــه تنهایــی نمی توانســتند 
معنــای زندگــی را دریابنــد. آن هــا وابســته بــه کلام خــدا بودنــد تــا معنــای حقیقــی زندگــی را بفهمنــد. 
ــر اوضــاع  ــد. اگ ــه درســتی پیــش ببرن ــد سرنوشتشــان را ب ــادر نبودن ــاری و مشــورت خــدا ق ــدون ی ب
انســان پیــش از ســقوط جهــان اینچنیــن ظریــف بــوده اســت، ایــن حقیقــت چقــدر بیشــتر دربــاره مــا 

صــادق اســت!
خودمحــوری و تکیــه کــردن بــر خــود تنهــا یــک دروغ اســت کــه عاقبــت خوبــی نــدارد. شــما در 
خــود آنچــه را کــه بــرای زندگــی لازم اســت نداریــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه خداونــد فیــاض، 
در لطافــت کامــل به واســطۀ پســر خــود شــما را ملاقــات می کنــد تــا آنچــه را کــه بــرای زندگــی لازم 
اســت، در اختیــار داشــته باشــید. او در فیــض خویــش همیشــه بــا شماســت چــون می دانــد بــه 

تنهایــی نمی توانیــد زندگی تــان را پیــش ببریــد. 
برای تعمق بیشتر یوحنا ۶۰:۶-۶۵ را بخوانید.



۱۴ دسامبر
سفیر پادشاه بودن به چه معناست؟ یعنی پیام او، شخصیت او و طریق هایش را در هرجا که 

می رویم نشان دهیم.

ــرای  ــد ب ــای جدی ــه دیــدی متفــاوت اســت. چنیــن نگاهــی، یــک مبن چنیــن طــرز نگاهــی واقعــاًً زاوی
تصمیــم گرفتــن اســت. ایــن امــر باعــث یــک الگــوی جدیــد از تصمیــم گرفتــن، عمــل و عکــس العمــل 
ــن  ــد. ای ــاره هویــت و هدفــی اســت کــه داری ــد درب می شــود. چنیــن دیدگاهــی یــک طــرز فکــر جدی
طریقــی اصیــل اســت بــرای زیســتن کــه بســیار متفــاوت از جهان بینــی حاکــم بــر اجتماع مــان 

می باشــد.
جهان بینــی حاکــم بــر فرهنــگ مــا بــاور دارد کــه آدمــی محــور همــه چیــز اســت. و ادعــا می کنــد 
زندگــی بــه معنــای جســتجوی ســعادت اســت. زمانــی کــه کســی یــا چیــزی باعــث نارضایتــی در شــما 
ــه  ــا درســت عمــل نمی کنــد. چنیــن دیدگاهــی باعــث می شــود حصــاری ب ــاور داریــد دنی می شــود، ب
دور خــود بکشــید و در بــاب احساســات و خواســته های خــود تنــگ نظرانــه عمــل می کنــد. امــا 
کتــاب مقــدس نگاهــی کامــلاً متفــاوت را ارائــه می دهــد. کلام خــدا تأکیــد می کنــد شــما بــه بهایــی 
ــی  ــر خــود دیگــر مالکیت ــل ب ــن دلی ــه همی ــای زندگــی و مــرگ عیســی( ب ــه به ــداری شــده اید ) ب خری
نداریــد )کــه در واقــع براســاس اصــل حاکــم بــر خلقــت، هیچ وقــت مالکیــت نداشــتید(. بــرای مســائل 
بــه اول قرنتیــان 12:۶-20 نــگاه کنیــد کــه در بــاب خصوصی تریــن بخــش زندگــی، مثــل مســائل 

ــد. جنســی چــه دیدگاهــی را اعمــال می کن
خــدا بــرای شــما هدفــی در نظــر دارد. او می خواهــد شــما نماینــده او باشــید. امــا چــه چیــزی را 
بایــد نمایندگــی کنیــد؟ شــما فراخوانــده شــده اید تــا نماینــده منجــی و پادشــاه خــود باشــید. و چگونــه 
می توانیــد نماینــده او باشــید؟ ســفیر پادشــاه بــودن بــه ایــن معناســت کــه پیــام، شــخصیت و طریــق 
او را بازتــاب کنیــد. ســفیر پیــام پادشــاه بــودن بــه ایــن معناســت کــه شــما بــه هــر موقعیتــی از دریچــه 
کتــاب مقــدس بــه خصــوص انجیــل عیســی مســیح کــه قلــب آن اســت نــگاه کنیــد و دیگــران را نیــز 
یــاری کنیــد تــا بــه همیــن شــیوه عمــل کننــد. بازتــاب کــردن طریق هــای او بــه ایــن معناســت کــه در 
دســتان او ابــزاری باشــید تــا بتوانیــد عامــل تغییــر در دیگــران شــوید. و بازتــاب شــخصیت او یعنــی 
مرتبــاً از خــود ســؤال کنیــد مــن چگونــه می توانــم بــرای ایــن شــخص، عملکــرد و شــخصیت مســیح 

را نشــان دهــم؟
هیــچ واژه ای بهتــر از کلمــه ســفیر نمی توانــد هــدف خــدا را بــرای مــا توصیــف کنــد. ایــن واژه بــه 
مــن و شــما یــادآوری می کنــد یــک نفــر پادشــاه اســت و آن یــک نفــر، مــا نیســتیم. همچنیــن باعــث 
می شــود بــه یادآوریــم کــه مــا صاحــب زندگــی نیســتیم. و کمک مــان می کنــد تــا بدانیــم معنــای 
نماینــده پادشــاه بــودن در چیســت. فیــض خــدا نــه تنهــا شــما را نجــات می بخشــد، بلکــه شــما را در 

اهدافــی بــزرگ و زیبــا کــه قــادر بــه تصــورش نیــز نبودیــد شــریک می کنــد.
برای تعمق بیشتر قرنتیان ۱۱:۵-۲۱ را بخوانید.



۱۵ دسامبر
به عنوان فرزند خدا، امروز با اطمینان خاطر، امید و شهامت زندگی کنید؛ و از جایگاه خود در 

برابر خدا، اطمینان داشته باشید.

ــا هــر  ــرای مواجهــه ب ــد ب ــد. شــما می خواهی ــت کنی ــا باشــید و احســاس غرب ــد تنه شــما نمی خواهی
ــرای  ــوان کافــی ب ــزه و ت ــد آرامــش درونــی داشــته باشــید و از انگی چیــزی مجهــز باشــید. می خواهی
ادامــه دادن برخــوردار باشــید. نمی خواهیــد احســاس کمبــود، ناتوانــی و یــا ضعــف داشــته باشــید. 
نمی خواهیــد زحمت هایتــان بــه بــاد بــرود و بی فایــده شــود. نمی خواهیــد بــا حــس تــرس اســیر 
و دربنــد شــوید. نمی خواهیــد درجــا بزنیــد و شکســت بخوریــد. بلــه، شــما می خواهیــد بــر جــای 
ــو  ــه ت ــگاه می کنــی کــه آن را ب ــزی ن ــه چی ــان تضمیــن شــده باشــد. و ب محکمــی بایســتید و زندگییت

بدهــد.
ــی و فســاد  ــاه شــده و در بی عدالت ــرده و تب ــی کــه ســقوط ک ــن اســت در جهان امــا حقیقــت ای
غوطــه ور، و همــه چیــز در ایــن جــا بــه مــرگ محکــوم اســت، تمــام این هــا را فقــط در آســمان 
می تــوان یافــت. امــا اگــر شــما فرزنــد خــدا هســتید بخاطــر حضــور او بایــد از اطمینــان برخــوردار 

باشــید و زندگــی بــرای شــما در ابدیــت تضمیــن شــده اســت.
بایــد از اطمینــان خاطــر برخــودار باشــید چــون مجبــور بــه دغل بــازی و پنهــان کــردن 	 

خویشــتن نیســتید زیــرا تمــام گناهــان شــما توســط خــون مســیح پوشــانیده شــده اســت.
لازم نیســت نگــران نیاز هــا و کمبود هایتــان باشــید چــون ناجــی شــما تمــام نیاز هــای شــما 	 

را رفــع خواهــد کــرد.
لازم نیست نگران تنهایی باشید چون منجی شما با شماست.	 
لازم نیســت بــا حســرت و پشــیمانی زندگــی کنیــد چــون گناهــان شــما به واســطۀ فیــض 	 

او بخشــیده شــده اســت.
ــان باشــید چــون او شــما را 	  ــرای زندگی ت ــت خــود و هــدف ب ــال هوی ــه دنب لازم نیســت ب

ــه شــما هــدف بخشــیده اســت. ــد خــود ســاخته اســت و ب فرزن
لازم نیســت دلواپــس آینــده باشــید؛ چــون آینــده بــا تمــام رمــز و راز هایــش در دســتان 	 

ــرار دارد. او ق
لازم نیســت از رنــج و مصیبــت بترســید، چــون منجــی شــما از رنــج مصیبــت بــرای خیریــت 	 

شــما بهــره خواهــد بــرد.
لازم نیســت نگــران زحمــات خــود باشــید، چــون کاری کــه در نــام او انجــام شــود بی فایــده 	 

نخواهــد بود.
لازم نیســت از مجــازات و تنبیــه بترســید، چــون منجــی شــما تقــاص گناهــان شــما را داده 	 

و غضــب الهــی را خامــوش ســاخته اســت.
ــرا زندگــی  بلــه شــما قــادر هســتید در حضــور خــدا از اطمینــان و آرامــش برخــوردار باشــید زی

شــما در حــال حاضــر در دســتان امــن اوســت و برکــت یافتــه اســت.
برای تعمق بیشتر افسسیان ۱ را بخوانید.



۱۶ دسامبر
ساختن امپراتوری شخصی، کاری بی فایده است، مردم تو را به عنوان پادشاه نمی خواهند و نه 

خدا از تخت مقدس خود کنار می کشد.

گاهی دچار این توهم می شوم
که من دارای

حکمت
و قدرت هستم

و می توانم بر وقایع
و افراد

مسلط شوم،
در حالیکه هیچ چیز و هیچ کس در کنترل من نیست.

من خود را محور
و اساس همه چیز فرض می کنم

و برای خود، اولویت قائل می شوم.
اما من نیازی به قدرت

یا تسلط بر چیزی ندارم،
چون تو به واسطۀ قدرت و حکمت بی انتهای خود

بر هرچیز
و هرکسی کنترل داری.
تو به خاطر منفعت من

و برای جلال خویش،
بر همه چیز فرمانروایی می کنی.
به همین دلیل مرا فرا می خوانی

تا خود را تسلیم تو کنم
و خود را به حکمرانی تو بسپارم.

برای تعمق بیشتر دانیال ۲۰:۲-۲۳ را بخوانید.



۱۷ دسامبر
هر باری که اراده خدا را به انجام می رسانید، در واقع فیضی را که در مسیح از آن شما 

می باشد، را جشن می گیرید.

اگرچــه اعتــراف بــه ایــن مطلــب دشــوار اســت امــا انجــام کار درســت بــرای مــا عــادی نیســت. گنــاه 
باعــث می شــود مــا خــود را حاکمانــی بــرروی قلمرو هــای حقیرمــان محســوب کنیــم. گنــاه باعــث 
خودشــیفتگی مــا می شــود. باعــث می شــود خــود را عــادل بشــماریم. باعــث می شــود گمــان کنیــم 
از خــدا حکیم تــر هســتیم و بــه عقــل خــود تکیــه بزنیــم. گنــاه باعــث می شــود کــه خــود را قانونگــذار 
بدانیــم. گنــاه باعــث می شــود کــه در برابــر انتقاد هــا گــوش شــنوا نداشــته باشــیم. گنــاه باعــث 
ســرگردانی مــا می شــود. باعــث می شــود به جــای امــور روحانــی، طالــب چیز هــای مــادی باشــیم. 
ــا اینکــه شــخصیت هایمان ســاخته  ــذت و اســم و رســم باشــیم ت ــال ل ــه دنب ــاه باعــث می شــود ب گن
شــود. گنــاه باعــث می شــود خــدا را از یــاد ببریــم و دزد جــلال او باشــیم. تمــام این هــا یعنــی گنــاه 
ــم.  ــا بگذاری ــر پ ــه خــدا را زی ــار و کــردار خــود مرز هــای حکیمان ــا افــکار، گفت ــاً ب باعــث می شــود مرتب

ــرای یــک گناهــکار نرمــال اســت. تمــام این هــا ب
اهمیــت می دهیــد و بــا رغبــت کامــل، ســر تعظیــم در برابــر اراده او فــرود می آوریــد و از 
نقشــه های خــود بــه خاطــر اهــداف او دســت می شــویید و خــود را بــه حاکمیــت او می ســپارید یعنــی 
فیــض شــما را ملاقــات کــرده اســت. بــه ایــن توجــه کنیــد کــه پولــس رســول در افسســیان 1۳-12:2 

ــد: ــه صحبــت می کن چگون
پــس ای عزیــزان، همان گونــه کــه همیشــه مطیــع بوده ایــد، نــه تنهــا در حضــور مــن، بلکــه 
اکنــون بســی بیشــتر حتــی در غیابــم، نجــات خــود را ترســان و لــرزان بــه عمــل آوریــد؛ زیــرا خداســت 
کــه بــا عمــل نیرومنــد خــود، هــم تصمیــم و هــم قــدرت انجــام آنچــه را کــه خشــنودش می ســازد، در 

شــما پدیــد مــی آورد.
مــا در ایــن بخــش شــاهد دعوتــی بــرای زندگــی با ایمــان و مطعیانــه هســتیم. مــا دعــوت 
شــده ایم کــه زندگــی تــازه ای کــه به واســطۀ فیــض بــه مــا بخشــیده شــده اســت را جــدی بگیریــم. مــا 
دعــوت شــده ایم تــا از الگــوی عیســای مســیح خداونــد پیــروی کنیــم. امــا پولــس بعــد از ایــن بخــش 
ــر از ایمــان، پیوســته از خــدا اطاعــت کنیــد و اراده او را بــه انجــام  ــادآوری می کنــد اگــر پ بــه شــما ی
 آوریــد، قــادر نیســتید بیــش از پیــش در نظــر منجی تــان اعتبــار بــه دســت آورید. اعمــال و افــکار 
درســت شــما بــه دلیــل حضــور فیــاض و مرحمــت اوســت. پولــس می گویــد اگــر مــا کار درســتی انجــام 
می دهیــم دلیلــش ایــن اســت کــه فیــض او مــا را راهنمایــی می کنــد و یــاری می دهــد. فیــض او مــا 

را در برابــر سرکشــی و خودمحوری هایمــان آزاد می ســازد.
ــه نجــات می دهــد،  ــرزد بلک ــا را می آم ــا م ــه تنه ــه ن ــا نشــان دهندۀ فیضــی اســت ک اطاعــت م
و نــه تنهــا نجــات می دهــد بلکــه دگرگــون می کنــد. بدیــن وســیله مــا می توانیــم در پیشــگاه خــدا 

ــه قــوت خــود، بلکــه به واســطۀ فیــض او. ــه ب ــم ن حضــور یابی
برای تعمق بیشتر رومیان ۶ را بخوانید.



۱8 دسامبر
در مواجه با مشکلات، ناامید نشوید. شما از قدرت و حکمت برخوردار هستید؛ چون فیض پر 

قدرت عیسی مسیح از آن شماست.

اینــک زمانــی فــرا می رســد، و براســتی کــه هم اکنــون فــرا رســیده اســت، کــه پراکنــده خواهیــد شــد و 
هــر یــک بــه خانــه و کاشــانۀ خــود خواهیــد رفــت و مــرا تنهــا خواهیــد گذاشــت؛ امـّـا مــن تنهــا نیســتم، 
زیــرا پــدر بــا مــن اســت. اینهــا را بــه شــما گفتــم تــا در مــن آرامــش داشــته باشــید. در دنیــا بــرای شــما 

زحمــت خواهــد بــود؛ امـّـا دلْ قــوی داریــد، زیــرا مــن بــر دنیــا غالــب آمــده ام.«
این قسمت چنین می گوید:

در تنگی هــا و مشــکلات مجبــور نیســتید تظاهــر کنیــد و طــوری رفتــار کنیــد کــه گویــی . 1
همــه چیــز خــوب اســت. ایــن قســمت از کتــاب مقــدس مثــل دیگــر بخش هــای آن از 
مــا می خواهــد واقــع بیــن و صــادق باشــیم. مــا دعــوت نشــده ایم تــا تظاهــر کنیــم و 
ــد  ــکار کنیــم. خداون واقعیت هــای ناخوشــایند زندگــی، در ایــن جهــان ســقوط کــرده را ان
بــه ناله هــای مــا گــوش می دهــد و غــم و اشــک مــا را می بینــد و از مــا دعــوت می کنــد بــه 
هنــگام انــدوه نــزد او شــتابان برویــم. ایــن قســمت هشــداری بــه ماســت کــه بدانیــم در 

میانــه راه بایــد چــه کنیــم.
یــاد داشــته باشــید کــه ســختی ها نیــز بخشــی از نقشــه . 2 بــه  بــه هنــگام تنگــی بایــد 

خــدا هســتند. عیســی بــه شــاگردانش می گویــد ایــن مطلــب هــم تســلی بخش و هــم 
دلســردکننده اســت. او بــه شــاگردانش اعــلام می کنــد نقشــه خــدا در جهــت جــلال او و 
خیریــت مــا پیــش مــی رود بــه همیــن ســبب آنــان در جهانــی کــه تبــاه شــده اســت بایــد 
بــه زندگــی ادامــه دهنــد. مــن و شــما نبایــد گمــان کنیــم تنگی هایــی کــه در طــول مســیر 
زندگــی مواجــه می شــویم، نشــان دهندۀ شکســت نقشــه خــدا هســتند و وعده هــای او 
بــه انجــام نخواهــد رســید. نــه ایــن مشــقت کنونــی تحــت ســلطه او و بــا حکمــت و محبــت 

ــان اســت. او در جری
بــه وقــت مشــکلات از یــاد نبریــد کــه تنهــا نیســتید. در ایــن قســمت مســیح خــود شــخصاً . ۳

لــب بــه ســخن می گشــاید. حتــی زمانــی کــه تمــام شــاگردانش او را تــرک می کننــد اعــلام 
مــی دارد کــه محــال اســت تنهــا باشــد چــون پــدر بــا اوســت. بــه همیــن ترتیــب مــن و شــما 
کــه فرزنــدان خــدا هســتیم، در وقــت ســختی محــال اســت تنهــا باشــیم. خــدا بــا قــدرت 
و فیــض خویــش همــراه مــا اســت. ایــن یعنــی مــا در وقــت ســختی هرگــز دســت خالــی 

و تنهــا نیســتیم.
در وقــت ســختی بایــد بدانیــد اگرچــه مشــکلات بــر شــما فشــار می آورنــد امــا هرگــز منجــی . 4

شــما را مغلــوب نخواهنــد کــرد. ممکــن اســت در ســختی ها شــما ناامیــد شــوید امــا 
خداونــد شــما دلســرد نمی شــود. ایــن یعنــی در هنــگام ســختی کســی کــه سرنوشــت شــما 

را رقــم می زنــد، خودتــان نیســتید بلکــه خداونــد اســت!

برای تعمق بیشتر متی ۱۶:۱۰-۳۳ را بخوانید.



۱۹ دسامبر
می دانم که شما هم، مثل من آرزو دارید، در حال حاضر راحت تر باشد؛ اما چنین نیست. این 

مسیر ناخوشایند، سفری به سوی یک مقصد دلپذیر است.

ــاس می پوشــیدم.  ــرس لب ــا حــس خســتگی و ت ــد می شــدم و ب ــا ســختی از جــا بلن ــح ب هــر روز صب
چــون می دانســتم روزم را چطــور بایــد ســپری کنــم. بایــد بــه رختکــن می رفتــم جایــی کــه بــوی روغــن 
و عــرق رختکــن را پــر کــرده بــود. همانطــور کــه بــه آرامــی آمــاده می شــدم، اشــتیاقم بــا خســتگی و 
اضطــراب مخلــوط شــده بــود. مــا در زمیــن بــازی بــا آفتــاب تنــد و حــال بــد و خســتگی شــدید دســت 
و پنجــه نــرم می کردیــم. لحظاتــی فــرا می رســید کــه حــس می کردیــم قــرار اســت بــالا بیاوریــم و یــا 
هرچــه ســریعتر می خواهیــم زمیــن را تــرک کنیــم. شــب را هــم بــا حمــام آب گــرم و ماســاژ و بعــد 

خــواب و غــذا ســپری می کردیــم. و فــردا روز از نــو و روزی از نــو!
ایــن روال تمرینــات دو روزه فوتبــال آمریکایــی در تابســتان بــود. اگرچــه طاقت فرســا بــود 
ــاد  امــا بــرای فصــل جدیــد مســابقات آمــاده می کــرد. پســر ها را بــه مــرد تبدیــل می کــرد و بــه مــا ی
مــی داد چطــور بــا درد کنــار بیاییــم. همچنیــن یــاد می گرفتیــم چطــور بــه نحــوی تیمــی کار کنیــم و از 
دســتورات مربــی پیــروی کنیــم. در پایــان تابســتان دیگــر نفــس نفــس نمی زدیــد و حــس اســتفراغ 
کــردن نداشــتید. ایــن تمرینــات دو روزه ســخت، امــا مفیــد بــود. هــدف اصلــی مــا نبودنــد امــا بــرای 

هــدف اصلی مــان آمــاده می کردنــد.
بلــه زندگــی شــما در حــال حاضــر ســخت اســت. شــما قــرار اســت زیــر آفتــاب ســوزان کار هــای 
ــد. شــما دعــوت  ــه بگویی ــدی و دلســردی ن ــه ناامی ــد. امــا دعــوت شــده اید کــه ب ســختی انجــام دهی
شــده اید تــا از خــود پایــداری نشــان دهیــد و آنقــدر انجــام کار هــای نیکــو را تکــرار کنیــد تــا بــه طبیعــت 
شــما تبدیــل شــوند. شــما دعــوت شــده اید بــه همــراه ســایرین کــه زیرهمیــن مشــقت هســتند همــراه 
شــوید تــا دســتورات پادشــاه خــود را بــه انجــام برســانید. بلــه شــما بــا ســختی ها روبــرو خواهیــد شــد، 
امــا ایــن ســختی ها ابــدی نیســتند. بلــه اگرچــه در طــول مســیر آرامــش و شــفا و کمــی اســتراحت را 
تجربــه خواهیــد کــرد امــا ســختی نیــز بــه دنبالــش خواهــد آمــد. شــما بــا ســختی های مکــرر روبــرو 
می شــوید، چــون هنــوز بــه مقصــد اصلــی نرســیده اید. شــما در میانــه راه هســتید و مقصــد در پیــش 
اســت. آمــاده شــدن ســخت اســت و مــن و شــما هــم آمــاده نیســتیم، بــه همیــن دلیــل بــرای خانــه 

جــاودان خــود بایــد آمــاده شــویم.
ــرای  ــه ب ــان شــما را دوســت دارد ک ــد و خــدا آنچن ــه ای داری ــه خان ــد ک ــروز خــدا را شــکر کنی ام
رســیدن بــه آن خانــه ابــدی آماده تــان می کنــد. همیشــه در میانــه راه نخواهیــد بــود و مقصــد شــما 

ابــدی اســت.
برای تعمق بیشتر اشعیا ۱:۴8-۱۱ را بخوانید.



۲۰ دسامبر
خداوند هر روزه شما را به مبارزه کردن با گناه دعوت می کند با قدرت الهی، برای شما می جنگد، 

حتی اگر شما احساسش نکنید.

ای کاش می توانســتم بگویــم کــه گنــاه همیشــه بــرای مــن کریــه المنظــر اســت؛ امــا چنیــن نیســت. 
 ای کاش می توانســتم ادعــا کنــم هــر آنچــه کــه در نظــر خــدا ناپســند اســت، بــرای مــن نیز ناخوشــایند 
اســت؛ امــا واقعیــت اینطــور نیســت.  ای کاش می توانســتم بگویــم همیشــه می خواهــم کار درســت 
را انجــام بدهــم، امــا واقعیــت نــدارد.  ای کاش می توانســتم بگویــم هرگــز فکــر نمی کنــم طریق هــای 
مــن از طریق هــای خــدا بهتــر اســت، امــا چنیــن ادعایــی واقعیــت نــدارد.  ای کاش می شــد بگویــم بــا 
مانــدن در مرز هــای الهــی، احســاس آرامــش می کنــم؛ امــا نــه. کاش می توانســتم بگویــم کشــمکش 

مــن بــا گنــاه، خاتمــه یافتــه اســت امــا چنیــن نیســت.
ایــن خطــر همیشــه بــرای مــن و شــما وجــود دارد: گنــاه همیشــه در نظــر مــا ناپســند و گناه آلــود 
نیســت. اعتــراف بــه ایــن حقیقــت دشــوار اســت امــا گاهــی گنــاه در نظــر مــا نیکــو منظــر و زیباســت. 
مــردی کــه در پاســاژ نســبت بــه زنــی چشــم چرانــی و هیــزی می کنــد، کار خــود را زشــت نمی دانــد. 
نــه، او معتقــد اســت در حــال تماشــای زیبایــی اســت. شــخصی کــه مالیات هایش را درســت پرداخت 
ــد. زنــی  ــه وجــد می آی نمی کنــد، خــود را کلاهبــردار و دزد نمی بینــد. بلکــه از داشــتن پــول بیشــتر ب
کــه درحــال غیبــت کــردن اســت، کار خــود را ناپســند نمی بینــد بلکــه غــرق در هیجــان و تعریــف پــر 
آب و تــاب یــک ماجــرا اســت. کودکــی کــه علیــه والدیــن خــود سرکشــی می کنــد، کار خــود را بــد و 
خطرنــاک نمی بینــد بلکــه از اســتقلال موقتــی خــود، بــه وجــد آمــده اســت. بخشــی از قــدرت فریــب 
دهنــده گنــاه در همیــن نکتــه نهفتــه اســت؛ اگرچــه زشــت و کریــه اســت امــا در نظــر مــا خــوش منظــر 

و زیبــا می آیــد.
ــا فیــض خویــش بــه یــاری مــا می آیــد. ایــن یــاری  مــا محتــاج بــه کمــک هســتیم و خداونــد، ب
به واســطۀ دادن الهیــات و یــا شــریعت، انجــام نمی شــود. او در یــک شــخص بــه ســراغ مــا می آیــد. 
خداونــد آگاه اســت آنچنــان کشــمکش مــن بــا گنــاه عمیــق اســت کــه بــه چیــزی بیشــتر از آمــرزش 
نیــاز دارم؛ پــس نــه تنهــا مــرا می بخشــد بلکــه روح خــود را نیــز بــه مــن عطــا می کنــد. روحــی کــه در 
مــن ســاکن اســت، روحــی مقتــدر اســت کــه به واســطۀ فیــض خویــش بــا گناهــی کــه در مــن اســت 
می جنگــد، حتــی اگــر همیشــه بــه ایــن امــر واقــف نباشــم. غیــرت او بــرای نجــات بخشــیدن مــن 
عجیــب اســت. بــه پطــرس فکــر کنیــد کــه بــا وجــود شــاگردی مســیح، آشــنایی بــا او را انــکار کــرد. آیــا 
ایــن انتهــای ماجرایــش بــود؟ نــه، داســتان او ادامــه یافــت امــا نــه بــه ایــن دلیــل کــه پطــرس عاقــل 
بــود؛ او ادامــه داد چــون عیســی مســیح بــا مرحمــت بی پایــان خویــش بــه دنبــال او آمــد ) بــه یوحنــا 

12:1۸-14؛ 2۵-2۷؛ 1۵:21-19 را ببینیــد(.
در جدالــی کــه مــا باگنــاه داریــم، دعــوت شــده ایم کشــتی بگیریــم، بگریزیــم، گاهــی مقاومــت 
ــه  ــد مــا ب ــده شــده ایم امــا امی ــه تمــام ایــن کار هــا فراخوان ــه، مــا ب ــم. بل کنیــم و همچنیــن دعــا کنی
ایــن مــوارد نیســت. بلکــه امیــد مــا بســته بــه خدایــی اســت کــه بــا فیــض خویــش گنــاه را ریشــه کــن 

می کنــد. او هرگــز خســته خاطــر نمی شــود و مغلــوب نمی گــردد. امیــد مــا ایــن اســت!
برای تعمق بیشتر تیطس ۱۱:۲-۱۴ را بخوانید.



۲۱ دسامبر
عیسی با کمال میل، بدون خانه و کاشانه بر زمین زندگی کرد تا ما بوسیله فیض او، از خانه ای 

ابدی در نزد پدر برخوردار باشیم.

ایــن داســتانی شــگفت انگیز اســت کــه بــا تکــرار آن چیــزی از عظمتــش کــم نمی شــود. شــاه شــاهان 
و رب الاربــاب جــلال خویــش را ر هــا می کنــد تــا بــه ایــن زمیــن تبــاه شــده قــدم بگــذارد و بــرای 
آدم هــای ســرکش جــان خــود را فــدا کنــد. مســیح نــه در کاخ بلکــه در اصطبــل بــه دنیــا آمــد. او چــون 
رهگــذری حتــی از خانــه و کاشــانه نیــز محــروم گشــت )متــی 20:۸(. او تحقیــر شــده و طــرد می گــردد 
و در معــرض عمــوم بــه مرگــی هولنــاک جــان می ســپارد. او از روی میــل و بــا اراده خویــش چنیــن 
می کنــد تــا عصیانگــران آمرزیــده گشــته و جداشــدگان بــه خانــه نــزد پــدر بازگردنــد و آنانــی کــه در 

نیــاز مبــرم بــه ســر می برنــد، فیــض عطــا شــود.
ــر قدیمــی اســت کــه تفــاوت   ســرود »Tho Didst Leave Thy Throne« یــک ســرود بی نظی
بیــن رنجــی کــه مــا می کشــیم بــا رنــج عیســی مســیح را آشــکار می ســازد. ایــن شــعر چنیــن می گویــد:

 تو بهر نجات من تخت سلطنت خویش
 را ر ها کردی و به زمین آمدی.

 اما در بیت لحم جایی برای
تولد مقدس یافت نشد.

 آسمان جلال تو را بیان می کرد و فرشتگان
 بهر عظمت تو می خواندند

 و مقام والای تو اعلان می گشت،
اما تو با تواضع بر این زمین پا گذاشتی.

 پرندگان آشیانه و روباهان
 لانه ای برای استراحت داشتند،

 اما استراحتگاه تو بیابان های
جلیل بود ای پسر خدا.

 ای خداوند، تو با کلام حیات
 به میان قوم خویش آمدی؛

 اما با تحقیر و تمسخر از تو استقبال کردند و تاجی
از خار بر سرت گذاشتند و تو را به سوی جلجتا کشاندند.

 زمانی که عرش به صدا در می آید و ملکوت تو فرا می رسد،
 ای سرورا اجازه ده نجوای
 تو را بشنوم که می گویی:

نزد من بیا و با من باش که در کنارم جایگاهی داری.

در ایــن کریســمس، بــه یــاد داشــته باشــید کــه شــما یــک خانــه جاودانــه داریــد، چــون عیســی 
مســیح بــا فیــض بی همتــای خــود حاضــر بــه تــرک خانــه شــد تــا شــما بــرای همیشــه خانــه ای داشــته 

باشــید.
برای تعمق بیشتر لوقا ۵۷:۹-۶۲ را بخوانید.



۲۲ دسامبر
عیسی با کمال میل، بدون خانه و کاشانه بر زمین زندگی کرد تا ما بوسیله فیض او، از خانه ای 

ابدی در نزد پدر برخوردار باشیم.

عیســی می دانســت بــا چــه چیــزی مواجــه می شــود. او از بهایــی کــه بایــد می پرداخــت آگاه بــود. او 
می دانســت به جــای مــا قــرار گرفتــن بــه چــه معناســت. او می دانســت رنــج روحانــی او بــه معنــای 

پذیــرش ابــدی اســت. و بــا کمــال میــل انجــام داد.
یــک فاجعــه اخلاقــی در زندگــی تمــام انســان هایی کــه پــا بــه ایــن جهــان می گذارنــد، رخ داده 
بــود. بــر خــلاف دیگــر مخلوقــات، خداونــد انســان را بــه شــمایل خــود آفریــده بــود تــا در محبــت و 
صمیمیــت و اجتمــاع زندگــی کنــد. و داشــتن رابطــه بــا او، انگیــزه و معنا بخــش زندگــی بشــر باشــد. 
قــرار بــود ایــن امــر تأثیر گــذار بــر هــر خواســته و میــل و آرزو باشــد. و قــرار بــود رابطــه بیــن خــدا و 
بشــر، ناگسســتنی باشــد. امــا بــا عصیانگــری انســان همــه چیــز از بیــن رفــت. آدم و حــوا مرز هــای 
خــدا را زیــر پــا گذاشــتند و طالــب مقــام خــدا شــدند. بــه همیــن علــت، غــم انگیز تریــن رویــداد تاریــخ 

بشــر، جدایــی اســت کــه بیــن آدم و حــوا بــا خــدا رخ می دهــد و از بــاغ عــدن اخــراج می شــوند.
ایــن واقعــه، رویــدادی برخــلاف ذات خلقــت بــود. انســان جــدا از خــدا باشــد؟ چطــور ممکــن 
اســت؟ چنیــن چیــزی مثــل ایــن اســت کــه ماهــی بــدون آب، عســل بــدون شــیرینی و آفتــاب 
بــدون نــور باشــد. چنیــن چیــزی نــه تنهــا ضــد ماهیــت خلقــت اســت بلکــه انجام پذیــر هــم نیســت. 
ــه  ــا ب ــق نگشــته ایم ت ــد. مــا خل ــده نشــده بودن ــاری آفری ــه خودمحــوری و خودمخت ــر پای انســان ها ب
ــا در یــک  ــده شــده ایم ت ــع محــدود خــود زندگــی را ســر کنیــم. مــا آفری ــا مناب حــال خــود باشــیم و ب

ــود. ــک فاجعــه ب ــی بشــریت از خــدا ی ــا خــدا باشــیم. جدای ــدی و زندگی بخــش ب ــد اب پیون
بــه همیــن دلیــل بایــد ایــن مشــکل حــل می شــد و شــکافی کــه بیــن خــدا و بشــر رخ داده، 
ــا بــه ایــن جهــان  از میــان برداشــته شــود. بــه همیــن ســبب عیســی مســیح بــه عنــوان آدم ثانــی پ
گذاشــت و به جــای مــا زندگــی عادلانــه و کامــل را در پیــش گرفــت. او متحمــل بــار گنــاه مــا شــد 
و جدایــی از پــدر را بــه خاطــر مــا تحمــل کــرد. چنانچــه در مرقــس ۳4:1۵ نوشــته شــده اســت: در 
ســاعت نهــم، عیســی بــا صــدای بلنــد فریــاد بــرآورد: »ایلویــی، ایلویــی، لمَّــا سَــبقَتْنَی؟« یعنــی »ای 

خــدای مــن، ای خــدای مــن، چــرا مــرا واگذاشــتی؟«
ایــن دردناک تریــن لحظــه و عــذاب آورتریــن قســمت در ماموریــت عیســی بــود، او متحمــل بــار 

گــران جدایــی انســان از خــدا شــد.
ــه همیــن  ــود. ب ایــن داســتان، قلــب اصلــی کریســمس اســت. دلیــل آمــدن عیســی همیــن ب
ســبب بــود کــه فرشــتگان از آمــدن او خشــنود شــدند. او آمــد تــا بوســیله لحظــۀ جدایــی پســر از پــدر، 
مــا دوبــاره در نــزد خــدا چــون فرزنــدان پذیرفتــه شــویم. ایــن داســتانی اســت کــه بایــد از آن مســرور 

باشــیم.
برای تعمق بیشتر یوحنا ۲۷:۱۲-۳۶ را بخوانید.



۲۳ دسامبر
عیسی بر روی زمین متحمل بی انصافی شد تا ما از رحمت ابدی برخوردار شویم.

آیا ممکن است تولد بی همتای عیسی مسیح همراه با داستان وحشتناک گناه بشود؟
پــس از رفتــن مغُــان، فرشــتۀ خداونــد در خــواب بــر یوســف ظاهــر شــد و گفــت: »برخیــز، 
کــودک و مــادرش را برگیــر و بــه مصــر بگریــز و در آنجــا بمــان تــا بــه تــو خبــر دهــم، زیــرا 
هیرودیس در جستجوی کودک است تا او را بکشد.« پس او شبانگاه برخاست، کودک 
و مــادرش را برگرفــت و رهســپار مصــر شــد، و تــا مــرگ هیرودیــس در آنجا ماند. این واقع 
شــد تــا آنچــه خداونــد بــه زبــان نبــی گفتــه بــود تحقــق یابــد کــه »پســر خــود را از مصــر فــرا 
خواندم.« چون هیرودیس دید که مغُان فریبش داده اند، سخت برآشفت و فرستاده، 
همــۀ پســران دو ســاله و کمتــر را کــه در بیِت لحِـِـم و اطــراف آن بودنــد، مطابــق زمانــی کــه 
از مغُــان تحقیــق کــرده بــود، بکشــت. آنــگاه آنچــه بــه زبــان ارِمیــای نبــی گفتــه شــده بــود، 

بــه حقیقــت پیوســت کــه:

»صدایی از رامهَ به گوش می رسد،
صدای شیون و زاری و ماتمی عظیم.

راحیل برای فرزندانش می گرید و تسلی نمی پذیرد،
زیرا که دیگر نیستند.«

)متی 1۸-1۳:2(

ــرار گرفــت؛ پســر خــدای  ــه در آخــور ق ــوزادی ک ــرار اســت. آن ن ــن ق داســتان کریســمس از ای
ــا بــه جایــی گذاشــت بی عدالتــی و ظلــم، بیــداد می کــرد. او مرگــی  ــا کمــال میــل پ متعــال بــود. او ب
بی رحمانــه را تجربــه خواهــد کــرد. پیروانــش او را ر هــا خوانــد کــرد و خواهنــد گریســت کــه مســیحا 
مــرده اســت؛ امــا او دوبــاره رســتاخیز می کنــد و رســالتی را کــه بــر عهــده دارد بــه کمــال می رســاند.

همانطــور کــه زیــر درخــت تزئیــن شــده کریســمس نشســته ایم و غذا هــای رنگارنــگ نــوش 
جــان می کنیــم، نبایــد آغــاز هولنــاک میــلاد مســیح را از یــاد ببریــم. ایــن میــلاد بــا قتــل عــام کــودکان 
بی گنــاه شــروع می شــود و کشــته شــدن بی رحمانــه پســر خــدا بــه پایــان می رســد. ایــن کشــت و 

کشــتار نشــان می دهــد جهــان مــا چقــدر محتــاج فیــض اســت.
بــه آن آخــور نــگاه کنیــد و ببینیــد آن نــوزاد آمــده تــا جــان بســپارد. بــه آواز فرشــتگان گــوش 
دهیــد و بدانیــد مــرگ پســر خــدا تنهــا راه مصالحــه اســت. بــه درخــت کریســمس نــگاه کنیــد و تیرکــی 
کــه مســیح بــر آن مخیکــوب شــد را بــه یاد آوریــد، تیرکــی کــه آغشــته بــه خــون پســر خداســت. 
همانطــور کــه ایــن میــلاد را جشــن می گیریــد بــه یــاد داشــته باشــید تنهــا راه رســیدن بــه ایــن جشــن، 

مــرگ صاحــب جشــن بــود، شــکرگزار فیــض خــدا باشــید و شــادمانه برایــش بســرایید.
برای تعمق بیشتر اول پطرس ۲۳:۲-۲۵ را بخوانید.



۲۴ دسامبر
عیسی مسیح در اینجا تاریکی را تجربه کرد تا ما بتوانیم در روشنایی ابدی حضور بیابیم.

ــز  ــود. همــه چی ــا خــدا ب ــود؛ همــان در آغــاز ب ــود و کلام، خــدا ب ــا خــدا ب ــود و کلام ب در آغــاز کلام ب
به واســطۀ او پدیــد آمــد، و از هرآنچــه پدیــد آمــد، هیــچ چیــز بــدون او پدیــدار نگشــت. در او حیــات 

بــود و آن حیــات، نــور آدمیــان بــود. ایــن نــور در تاریکــی می درخشــد و تاریکــی آن را درنیافــت.
مــردی آمــد کــه از جانــب خــدا فرســتاده شــده بــود؛ نامــش یحیــی بــود. او بــرای 
ــد. او  ــا همــه به واســطۀ او ایمــان آورن ــور، ت ــر آن ن ــرای شــهادت ب شــهادت دادن آمــد، ب

ــور شــهادت دهــد. ــر آن ن ــا ب ــود، بلکــه آمــد ت ــور نب خــودْ آن ن
بــه جهــان  براســتی  انســانی روشــنایی می بخشــد،  بــه هــر  کــه  نــور حقیقــی  آن 
می آمــد. او در جهــان بــود، و جهــان به واســطۀ او پدیــد آمــد؛ امّــا جهــان او را نشــناخت. 
ــا بــه همــۀ کســانی کــه  او بــه ملُــک خویــش آمــد، ولــی قــومِ خــودش او را نپذیرفتنــد. امّ
او را پذیرفتنــد، ایــن حــق را داد کــه فرزنــدان خــدا شــوند، یعنــی بــه هــر کــس کــه بــه نــام 
او ایمــان آوردْ؛ آنــان کــه نــه بــا تولــدی بشــری، نــه از خواهــشِ تــن و نــه از خواســتۀ یــک 

مــرد، بلکــه از خــدا تولــد یافتنــد.
و کلام، انســان شــد و در میــان مــا مســکن گزیــد. مــا بــر جــلال او نگریســتیم، جلالــی 
شایســتۀ آن پســر یگانــه کــه از جانــب پــدر آمــد، پــر از فیــض و راســتی. یحیــی بــر او 
شــهادت مــی داد و نــدا می کــرد کــه »ایــن اســت کســی کــه دربــاره اش گفتــم: “آن کــه 
ــرا پیــش از مــن وجــود داشــته اســت”.«  ــه، زی ــری یافت ــر مــن برت ــد ب پــس از مــن می آی
از پـُـری او مــا همــه بهره منــد شــدیم، فیــض از پــی فیــض. زیــرا شــریعت به واســطۀ 
موســی داده شــد؛ فیــض و راســتی به واســطۀ عیســی مســیح آمــد. هیچ کــس هرگــز خــدا 
ــا آن پســر یگانــه کــه در آغــوش پــدر اســت، همــان او را شناســانید.  را ندیــده اســت. امّ

)یوحنــا 1۸-1:1(
داســتان کریســمس، حقیقتــاً داســتانی زیبــا و روشــنایی بخش اســت. البتــه نــه بخاطــر تزئینــات 
و چراغ هایــی کــه شــهرداری در شــهر می گــذارد و چراغ هــا و شــمع هایی کــه شــما در خانه تــان 
می گذاریــد. نــه، ایــن داســتان زیبــا و روشــنایی بخش اســت چــون نــوری بــه ایــن جهــان تاریــک 
می آیــد. جهانــی کــه زیــر فشــار گنــاه و تباهــی در حــال فاســد شــدن اســت و پــر از خشــم و فســاد 
و بی عدالتــی اســت. ایــن جهــان تاریــک بــه نــور محتــاج بــود. و همــه اســیر و دربنــد بودنــد امــا 

هیچکــس قــادر بــه حــل مشــکل نبــود.
راه حــل خــدا تنهــا طریــق ممکــن بــود. خــدا، آنکــه را کــه نــور بــود، بــه ایــن عالــم تاریــک فرســتاد 
ــور و حیــات را  ــا مــا ن ــه تاریکــی آمــد ت ــه ایــن جهــان روشــنایی ببخشــد. او ب ــا فیــض خویــش ب ــا ب ت
بیابیــم. ایــن داســتان کریســمس اســت؛ نــور، بــر تاریکــی پیــروز می شــود و ایــن نــور بــه میــان مــا 

آمــد!
برای تعمق بیشتر اشعیا ۹ را بخوانید.



۲۵ دسامبر
عیسی در اینجا طردشدگی را از جانب پدر تجربه کرد تا ما برای ابد مورد محبت و پذیرش واقع 

شویم.

ــد. ایــن واژگان  ــای حقیقــی کریســمس را آشــکار کنن ــرای شــما معن ــد ب ــد بای واژگانــی کــه می خوانی
عیان کننــده جلالــی اســت کــه مســیح بــا خــود بــه زمیــن آورد. او تولــد حقیرانــه در آخــور، فــرار بــه 
مصــر، تجربــه گرســنگی و بی خانمانــی، طردشــدگی از ســوی رهبــران مذهبــی، بی وفایــی شــاگردان، 
محاکمــه ناعادلانــه، مــرگ زجــر آور و رفتــن بــه گــور را تجربــه کــرد تــا شــما بتوانیــد معنــای ایــن 
ســخنان را دریابیــد. او تمــام ایــن مصائــب را تجربــه کــرد تــا مــن و شــما صاحــب چیــزی شــویم کــه 

ــه دســتش آوریم: خــود هرگــز قــادر نبودیــم ب
در برابــر همــۀ اینهــا چــه می توانیــم گفــت؟ اگــر خــدا بــا ماســت، کیســت کــه بتوانــد 
ــدا  ــا ف ــغ نداشــت، بلکــه او را در راه همــۀ م ــا باشــد؟ او کــه پســر خــود را دری ــر ضــد م ب
ســاخت، آیــا همــراه بــا او همــه چیــز را بــه مــا نخواهــد بخشــید؟ کیســت کــه برگزیــدگان 
خــدا را متهــم کنــد؟ خداســت کــه آنهــا را پارســا می شــمارد! کیســت کــه محکومشــان کنــد؟ 
مســیحْ عیســی کــه مــرد، بلکــه برخیزانیــده نیــز شــد و بــه دســت راســت خداســت، اوســت 
کــه بــرای مــا شــفاعت می کنــد! کیســت کــه مــا را از محبــت مســیح جــدا ســازد؟ ســختی 
یــا فشــار یــا آزار یــا قحطــی یــا عریانــی یــا خطــر یــا شمشــیر؟ چنانکــه نوشــته شــده اســت:

»ما همۀ روز، به خاطر تو به کام مرگ می رویم و همچون
گوسفندان کشُتاری شمرده می شویم.«

ــر از پیروزمندانیــم، به واســطۀ او کــه مــا را محبــت  به عکــس، در همــۀ ایــن امــور مــا برت
کــرد. زیــرا یقیــن دارم کــه نــه مــرگ و نــه زندگــی، نــه فرشــتگان و نــه ریاســتها، نــه چیزهــای 
حــال و نــه چیزهــای آینــده، نــه هیــچ قدرتــی، و نــه بلنــدی و نــه پســتی، و نــه هیــچ چیــز 
دیگــر در تمامــی خلقــت، قــادر نخواهــد بــود مــا را از محبــت خــدا کــه در خداونــد مــا 

مســیحْ عیســی اســت، جــدا ســازد. )رومیــان ۳9-۳1:۸(
در مقابــل درخــت کریســمس خــود بنشــینید و ایــن ســخنان را بــرای خــود و عزیزانتــان، بلنــد 
بخوانیــد تــا بدانیــد معنــای حقیقــی ایــن جشــن چیســت. بــه خاطــر داشــته باشــید کــه عیســای مســیح 
بــا کمــال میــل طــرد شــدگی و رنــج زندگــی را تحمــل کــرد تــا مــن و شــما محبــت زوال ناپذیــر خداونــد 
ــه شایســته  ــم. او ک ــت حقیقــی را دریابی ــا محب ــا م ــرد ت ــه ک ــری را تجرب را صاحــب شــویم. او بی مه
محبــت اســت، طــرد شــد تــا مــا کــه ســزاوار طــرد شــدن هســتیم، مــورد محبــت واقــع شــویم. بــه یــاد 
ــا مــن و شــما عشــق و وفــای  ــد ت ــه کن ــی یارانــش را تجرب داشــته باشــید کــه او حاضــر شــد بی وفای
ابــدی خــدای پــدر را تجربــه کنیــم. او متحمــل جدایــی شــد تــا هیــچ چیــز نتوانــد مــا را از محبــت پــدر 

جــدا کنــد.
همانطــور کــه ایــن ســخنان را بــه یــاد می آوریــد، فرامــوش نکنیــد اگــر خــدا بهــر محبــت بــه مــا، 
حاضــر بــه فــدا کــردن پســرش بــرای مــا شــد، آیــا منطقــی نیســت کــه دیگــر نیاز هــای مــا را نیــز رفــع 
خواهــد کــرد؟ داســتان کریســمس نوید بخــش بــرآورده شــدن هــر احتیاجــی اســت. ایــن کریســمس 

ارزش جشــن گرفتــن دارد!
برای تعمق بیشتر یوحنا ۱:۱۰-۱8 را بخوانید.



۲۶ دسامبر
عیسی مسیح در اینجا متحمل رنج شد، تا من و شما از رنج ابدی نجات یابیم.

رنــج مســیح، بــا واقعــه صلیــب شــروع نشــد، در واقــع از لحظــه ای کــه او نخســتین نفســش را کشــید، 
رنــج می کشــید:

او در یک آخور و در یک محیط غیر بهداشتی متولد شد.	 
در کودکی، نگران امنیت جانی اش بود.	 
در دوران کودکی از آزمایش های مختلفی عبور کرد و در این باب نیز رنج کشید.	 
وسوسه های گوناگون را تجربه کرد.	 
در معرض بیماری ها قرار گرفت.	 
از فقر و بی خانمانی رنج کشید.	 
از گرسنگی رنج کشید.	 
دچار غم و اندوه شد.	 
او بی وفایی و خیانت را چشید.	 
درد جسمانی را متحمل شد.	 
بی احترامی و تمسخر را تجربه کرد.	 
او را درک نکردند.	 
درد جدایی از پدر را تجربه کرد.	 
او به خاطر گناهان دیگران مجازات شد.	 
از بی عدالتی رنج کشید.	 
از خشونت رنج کشید.	 
مرگ را تجربه کرد.	 
هر سختی در این زندگی را تحمل کرد.	 

رســالت او رنــج کشــیدن بــود و متحمــل ایــن رنــج شــد. و رنــج او عمیــق و همیشــگی بــود. بــرای 
مســیحا، رنــج نــه تنهــا روزمــره بــوده بلکــه در هــر لحظــه رنــج را می چشــید. و در واقــع او متحمــل 
رنج هــای مــا شــد. او چــون مــا، بــه هــر طریقــی مشــقت را تجربــه کــرد تــا منجــی مــا باشــد و رنــج مــا 
را بــردارد. او رنــج کشــید تــا عاقبــت مــا در جهانــی بــه ســر ببریــم کــه دیگــر رنــج و مصیبتــی در آن 

روی ندهــد.
او در جــلال ســلطنتی پــا بــه ایــن زمیــن نگذاشــت. او نیامــد تــا چــون ســلطانی در کاخ زندگــی 
کنــد. اگرچــه او شــاه شــاهان اســت امــا خادمــی رنجبــر شــد و مــا را خدمــت کــرد تــا مــا را از مصیبتــی 

کــه بــدان مبتــلا هســتیم نجــات بخشــد. مصائــب او مایــه امیــد اســت.
برای تعمق بیشتر مزمور ۲۲ را بخوانید.



۲۷ دسامبر
چرا ترس به خود راه می دهید، در حالیکه در مسیح هرگز تنها نخواهید بود و به واسطۀ او، 

معبد خدا هستید؟

ایــن داســتان آنچنــان خــوب اســت کــه بــاور آن دشــوار اســت و تمــام عقــل و شــهود بشــری را بــه 
چالــش می کشــد. ایــن معجــزه عظیــم روحانــی متعلــق بــه تمــام فرزندانــی اســت کــه به واســطۀ 

خــون او خریــداری شــده اند.
مــا به واســطۀ فیــض خــدا آمرزیــده شــده ایم و مــورد پذیــرش او قــرار گرفته ایــم. ایــن مطلــب 
عــادی نیســت. مــا فکــر می کنیــم نرمــال ایــن اســت کــه از طریــق خــود، رضایــت خــدا را بــه دســت  
آوریــم، امــا روایــت کتــاب مقــدس چیــز دیگــری اســت. کتــاب مقــدس دربــاره عصیانگرانــی اســت کــه 
خواهــان رابطــه بــا خــدا نیســتند و حتــی اگــر مشــتاق رابطــه بــا خــدا باشــند، نمی تواننــد آن را بدســت 
آورنــد. کتــاب مقــدس داســتان مداخلــه الهــی، ایثارگــری الهــی و فیــض الهــی اســت. ایــن داســتانی 
اســت کــه روایــت می کنــد خــدا یگانــه پســر خــود را می فرســتد تــا بــه نمایندگــی از مــا زندگــی کنــد، 
مرگــی را متحمــل شــود کــه مــا ســزاوارش بودیــم و بدیــن ترتیــب غضــب الهــی را خامــوش بســازد، 
و از قبــر رســتاخیز کــرده تــا مــرگ و گنــاه را مغلــوب کنــد. کتــاب مقــدس داســتانی از شــفقت، 
شــکیبایی، رحمــت و محبــت و مهربانــی بی حــد و حصــر هســت کــه بــر کســانی نــازل می شــود کــه 

شایســته نبودنــد.
امــا فیــض خــدا بــه همیــن جــا خاتمــه نمی یابــد، بلکــه بــه چیز هــای بیشــتری می انجامــد. خــدا 
ــا نیــاز  ــه چیــزی بیــش از آمــرزش م ــه کــه ب ــا چنــان ریشــه گرفت ــه فاجعــه گنــاه در م میدانســت ک
اســت. او میدانســت در صــورت آمرزیــده شــدن، بــه یــاری روزانــه او نیــاز پیــدا خواهیــم کــرد. او 
میدانســت مــا بــه حکمــت و قــوت و ر هایــی محتــاج خواهیــم شــد. بنابرایــن نــه تنهــا مــا را بخشــید و 
در حضــور خــود پذیرفــت؛ بلکــه در مــا مســکن گزیــد و بــا روح خــود مــا را در برگرفــت. پولــس رســول 
در غلاطیــان 20:2 چنیــن می گویــد: »بــا مســیح بــر صلیــب شــده ام، و دیگــر مــن نیســتم کــه زندگــی 
می کنــم، بلکــه مســیح اســت کــه در مــن زندگــی می کنــد.« مــن بــاور دارم زیــاد در بــاب ایــن مســئله 
صحبــت نکرده ایــم. مــا آنچنــان کــه بایــد و شــاید لازم اســت ایــن واقعیــت را جشــن نمی گیریــم. 
قلــب مــا بایــد بیشــتر بــه ایــن لطــف عظیــم توجــه کنــد. مــا معبــد خــدای متعــال هســتیم و حتــی اگــر 
آگاه نباشــیم او بــرای مــا می جنگــد. او بــه کار خــود در مــا ادامــه می دهــد تــا آنچــه را کــه فیــض در 
مــا آغــاز کــرده اســت بــه کمــال رســاند. او به واســطۀ فیــض خــود مــا را مشــتاق راســتی می گردانــد. 
فیــض او همــه چیــز را آشــکار می ســازد و الــزام را بــر مــا جــاری می کنــد. چــون او در مــا ســاکن اســت 
ــا را بخشــیده  ــا م ــه تنه ــم. او ن ــادر هســتیم کار درســت را انجــام دهی ــا قــدرت می بخشــد ق ــه م و ب

اســت بلکــه در مــا ســکنی گزیــده و امیــد حقیقــی را بــه مــا عطــا کــرده اســت.
برای تعمق بیشتر افسسیان ۱۱:۲-۲۲ را بخوانید.



۲8 دسامبر
لذت نیز نمودی از فیض است. ما هر روزه در حال تجربه لذت هستیم که به واسطۀ فیض 

برایمان میسر شده است. 

این ها، نعمت های مسرت بخش خدا به ما هستند:
آواز پرندگان در فصل بهار	 
زیبایی شکفتن گل سرخ	 
صحنه زیبای غروب خورشید	 
بارش زیبای برف	 
لطافت بوسه	 
عطر گل های شکفته	 
طعم خوش غذاهای متنوع	 
شکوه یک قطعه موسیقی	 
رنگارنگی فصل پائیز	 
لذت تماشای یک درام	 
زیبایی یک نقاشی استادانه	 
شیرینی صدای یک کودک	 
عظمت خیره کننده کوه	 

خداونــد، جهانــی زیبــا آفریــده کــه در آن زیبایــی و لذت هــای گوناگونــی وجــود دارد. او مــا را 
بــا ابــزار لــذت )از جملــه چشــم، گــوش، دســت و مغــز و غیــره آفریــده( تــا بتوانیــم لــذت را تجربــه 
کنیــم. او هــر روزه مــا را به واســطۀ زیبایی هــا برکــت می دهــد. ایــن یعنــی چــه در بهتریــن روز، چــه 
ــه دلیــل  ــا زیبایــی و خوشــی برکــت می دهــد. ایــن لذت هــا ب ــد شــما را ب در بدتریــن روز هــا، خداون
لیاقــت و یــا شایســتگی شــما وجــود ندارنــد، بلکــه از ســر فیــض الهــی بــه شــما می رســند. چــون او 
خدایــی فیــاض و نیکوســت، چنیــن زیبایی هایــی را برقــرار ســاخته؛ ذات او نیکوســت و هیــچ یــک از 

این هــا بــه خاطــر خــوب بــودن شــما نیســت.
شــاید ایــن لــذت در چشــیدن طعــم خــوش یــک ســاندویچ باشــد، از یــاد نبریــد کــه از ســر فیــض 
الهــی اســت کــه شــما زبــان و مغــزی داریــد کــه می توانــد لــذت و مــزه را تجربــه کنــد. شــاید در حــال 
تماشــای یــک منظــره نفــس گیــر از برگ هــای رنگارنــگ خــزان باشــید، شــاکر باشــید کــه خــدا چنیــن 
منظــره زیبایــی را آفریــده اســت. خــدای فیــاض بــه شــما توانایــی بخشــیده تــا شــاهد ایــن شــگفتی ها 
باشــید و بــا دیــدن و چشــیدن ایــن زیبایی هــا لــذت ببریــد. او شــما را برگزیــده تــا بتوانیــد ایــن فیــض 
ــدر خــود را کــه در آســمان اســت،  ــا پ ــی 4۵:۵ نوشــته شــده: ت ــد چنانچــه کــه در مت را تجربــه کنی
فرزنــدان باشــید. زیــرا او آفتــاب خــود را بــر بــدان و نیــکان می تابانــد و بــاران خــود را بــر پارســایان و 

بــدکاران می بارانــد )متــی 4۵:۵(.
برای تعمق بیشتر مزمور ۱۰۴ را بخوانید.



۲۹ دسامبر
بله، تغییر و تحول برای شما ممکن است نه به این علت که از حکمت و قدرت برخوردار هستید 

بلکه به واسطۀ فیض عیسی مسیح، برکت یافته اید.

بــه بــن بســت نرســیده اید. زندگی تــان بــه آخــر خــط نرســیده اســت. فرصــت تغییــر را از کــف 
ــز  ــا وجــود اینکــه همــه چی ــرای مــن و شــما هنــوز هــم ممکــن اســت، ب ــر و تحــول ب ــد. تغیی نداده ای
ناامید کننــده بــه نظــر می رســد. چطــور؟ چــون ایــن یگانــه ای کــه بخشایشــگر فیــض اســت در مــن و 

ــده اســت! شــما، ســکونت گزی
اگــر ســؤال کنیــد خداونــد در میانــه ایــن راه بــه مقصــد نرســیده، در حــال چــه کاری اســت، تنهــا 

یــک جــواب می تــوان داد: تغییــر و تحــول بخشــیدن.
نخســت آنکــه او در حــال متحــول کــردن شــخصیت مــن اســت کــه الهیدانــان آن را فرآینــد 
ــه تقــدس و پارســایی  ــن تعهــد عمــری خــدا اســت کــه مــرا آرام آرام ب ــد. ای تقدیــس شــدن مینامن
برســاند. او از هــر وضعیــت و شــخص و موقعیتــی بهــره می بــرد تــا فیــض دگرگون کننــدۀ خــود را در 
مــن بــه اجــرا بگــذارد. او از مــن غفلــت نمی کنــد. خســته خاطــر نمی شــود و عمــل دســتان خویــش 
را ر هــا نمی کنــد. او بی وقفــه کار می کنــد تــا بــه آن چیــزی تبدیــل شــوم کــه فیــض برایــم میســر 
می کنــد. او بــه اندکــی تغییــر راضــی نمی شــود، بلکــه به واســطۀ مرحمــت خــود در مــن عمــل می کنــد 

تــا بــه کمــال عــادل و پارســا شــوم یعنــی بــه شــمایل پســر او درآیــم.
ــور اســت. او  ــز، غی ــی و متحــول ســاختن همــه چی ــرای دگرگون ــن، منجــی شــما ب ــر ای عــلاوه ب
راضــی نیســت کــه جهــان را بــا وضعیــت فعلــی اش بــه حــال خــود ر هــا کنــد. بــه همیــن دلیــل روزی 
فراخواهــد رســید کــه همــه چیــز دگرگــون خواهــد شــد. او جهــان را بــه وضعیــت پیــش از ابتــلا بــه 
گنــاه، بازخواهــد گردانــد. منجــی شــما، بــرای متحــول ســاختن غیــور اســت. از دگرگونــی فــردی گرفتــه 
)تیطــس 11:2-14( تــا دگرگــون کــردن محیــط )مکاشــفه 1:21-۵(، از غیــرت مقــدس اوســت. زمانــی 
کــه از خــود ناامیــد می شــوید، از گناهــان خــود اندوهگیــن می گردیــد و بــه خاطــر مشــکلاتی کــه در 

جهانتــان وجــود دارد نالــه ســر می دهیــد، منجــی شــما در فیــض خویــش، بــه غیــرت می آیــد.
تغییــر و تحــول بــه معنــای ایــن نیســت کــه لیســت آرزو هایتــان بــه حقیقــت می پیونــدد و یــا 
بــه تعریفــی کــه از ســعادت داریــد، دســت می یابیــد. تغییــر بــه ایــن معنــا نیســت کــه خــدا، کســانی 
ــاز  را کــه در زندگی تــان وجــود دارنــد، مطابــق میــل شــما عــوض می کنــد. و البتــه تغییــر و تحــول ب
ــه کام شــما  ــا ب ــا زندگــی را تمام ــد ت ــا نیســت کــه خــدا از قــدرت خــود اســتفاده می کن ــن معن ــه ای ب
تبدیــل کنــد! امــا می توانیــد از اطمینــان خاطــر برخــودار باشــید کــه هــر کجــا کــه بــه تغییــر نیــاز باشــد، 

خداونــد فیــاض، تحــول لازم را انجــام می دهــد و نیــاز شــما را رفــع می کنــد.
برای تعمق بیشتر کولسیان ۱:۳-۱۷ را بخوانید.



۳۰ دسامبر
مشارکت و پرستش جمعی، دریافت امید از آسمان است چون امیدی بر زمین یافت نمی شود.

یکــی از موضوعــات مهــم ایــن کتــاب، امیــد اســت. هــر انســانی خواهــان امیــد اســت. همــه مــا بــه 
نحــوی بــه دنبــال امیــدی پایــدار هســتیم کــه مثمــر ثمــر باشــد. و زمانــی کــه امیدمــان از دســت 
مــی رود، مایــوس و دلســرد می شــویم. زمانــی کــه امیدمــان از بیــن مــی رود، فــوراً بــه چیــزی دیگــر 

بــرای امیــدواری، چنــگ می زنیــم.
ــه  ــه ب ــدی ک ــدا می شــود. امی ــدی کــه گــم شــده و پی ــد اســت. امی ــاب مقــدس داســتان امی کت
ناامیــدی می انجامــد و امیــدی کــه بــه ثمــر می نشــیند. امیــدی کــه در هــر کجــا نمی تــوان یافــت 
ــاب مقــدس، در رســاله بــه  ــد حقیقــی را یافــت. روایــت بــزرگ کت ــوان امی و تنهــا در یــک جــا می ت

رومیــان 1:۵-۵ توســط پولــس رســول چنیــن توصیــف می شــود:
پــس چــون از راه ایمــانْ پارســا شــمرده شــده ایم، به واســطۀ خداوندمــان عیســی مســیح 
از صلــح بــا خــدا برخورداریــم. مــا توســط او، و از راه ایمــان، بــه فیضــی دسترســی یافته ایــم 
کــه اکنــون در آن اســتواریم، و بــه امیــد ســهیم شــدن در جــلال خــدا فخــر می کنیــم. نــه 
تنهــا ایــن، بلکــه در ســختیها نیــز فخــر می کنیــم، زیــرا می دانیــم کــه ســختیها بردبــاری بــه 
بــار مــی آورد و بردبــاری، شــخصیت را می ســازد، و شــخصیت ســبب امیــد می گــردد؛ و 
ایــن امیــد بــه ســرافکندگی مــا نمی انجامــد، زیــرا محبــت خــدا توســط روح القــدس کــه بــه 

مــا بخشــیده شــد، در دلهــای مــا ریختــه شــده اســت.
به انچه پولس رسول می گوید توجه کنید:

و امیــد مــا را در عــادل شــمردگی بــه ســرانجام می رســاند: مــا امیــد داریــم چــون به واســطۀ 	 
فیــض خــدا بخشــوده شــده ایم و توســط آن یگانــه قــادر مطلــق، پذیرفتــه گشــته ایم.

آن امیــد مــا را بــه جــلال خــدا می رســاند. امیــد مــا در ایــن اســت کــه خداونــد کار خــود 	 
را بــه کمــال می رســاند و جــلال خویــش را عیــان می کنــد؛ جلالــی کــه خیریــت مــا را بــه 

ــراه دارد. هم
امیــد مــا در رنج هــا نیــز پابرجاســت. بــه وقــت مشــقت، مــا همچنــان امیــدوار هســتیم، 	 

زیــرا خداونــدی کــه امیــد ماســت، در آن زمــان نیــز بــا ماســت و در حــال کاری نیکــو اســت.
پولــس می گویــد امیــد مــا بــه خــدا هرگــز باعــث ســرافکندگی مان نخواهــد شــد. ایــن 	 

ــه آفریده هــا هرگــز  یعنــی، دیگــر امیدواری هــا بــه دلســردی می  انجامنــد. امیــد بســتن ب
ــار آورد. ــه ب ــه خــدا دارد، ب ــد بســتن ب ــد ثمــری کــه امی نمی توان

او مــا را بــه روح القــدس کــه در مــا ســکونت دارد، امیــدوار می کنــد. ایــن آخریــن دلیــل  	 
امیــدواری مــن و شماســت. خــدا بــا ماســت و در مــا ســکونت دارد. ایــن یعنــی آن قــادر 

مطلــق همــراه ماســت و بــرای خیریــت مــا عمــل می کنــد.
ایــن امیــد حقیقــی اســت! همانطــور کــه خــدا را بــه همــراه دیگــر ایمانــداران پرســتش می کنیــد 

و کلام او را می شــنوید، امیدتــان دوبــاره شــعله ور می گــردد.
برای تعمق بیشتر عبرانیان ۹:۶-۲۰ را بخوانید.



۳۱ دسامبر
کار خدا در شما، به شکل یک فرآیند است، نه یک رخداد ناگهانی. عمل خدا در طی چند لحظه 

مهیب رخ نمی دهد، بلکه در طی لحظات پیوسته و کوچک انجام می شود.

خــب، بــاز هــم ایــن فصــل فرارســید. ایــن فصــل، خــوراک بلاگر هــا، پســت های توئیتــی و مجــلات و 
تلویزیــون اســت. مراســم ســال نــو، معمــولاً بــا امیــد زیــادی بــرای تغییــر فــوری و توجــه بــه وضعیــت 

فــردی همــراه اســت.
امــا واقعیــت ایــن اســت کــه افــراد ســیگاری کمــی در یــک لحظــه اراده کرده انــد و ســیگار را بــه 
طــور کامــل تــرک کننــد. تعــداد کمــی از افــراد چــاق در یــک لحظــه خــاص اراده کرده انــد و بــه وزن 
ســالم دســت یافته انــد. افــراد کمــی کــه بدهــکار بودنــد ناگهــان عــزم خــود را جــزم کردنــد و از لحــاظ 
مالــی خــود را دگرگــون کرده انــد. و افــراد متاهــل کمــی وجــود دارنــد کــه بخاطــر ســال جدیــد ناگهــان 

تصمیــم گرفتنــد زندگــی زناشــویی خــود را متحــول کننــد.
آیــا تغییــر و تحــول مهــم اســت؟ البتــه! آیــا تعهــد مهــم اســت؟ قطعــاً چــون تعهــد باعــث شــکل 
بخشــیدن بــه روش زندگــی مــا می شــود. امــا رشــد کــردن در فیــض کــه انجیــل عیســی مســیح قلــب 

آن اســت، امــری نیســت کــه ناگهانــی و بــا یــک تصمیــم آنــی رخ بدهــد.
ــه  ــه ب ــد اســت، ن ــه شــکل یــک فرآین ــدۀ فیــض ب ــن اســت کــه کار دگرگون کنن واقعیــت امــر ای
شــکل رخــدادی بــزرگ در طــی چنــد لحظــه! متحــول شــدن دل و زندگــی آدمــی، همیشــه در طــی 
یــک فرآینــد شــکل می گیــرد. و ایــن فرآینــد در کجــا رخ می دهــد؟ محــل زندگــی مــن و شــما. و مــا در 
کجــا زندگــی می کنیــم؟ بایــد بگویــم محــل زندگــی مــا، در چنــد لحظــه خــاص رقــم نمی خــورد، بلکــه 
همــه مــا در حــال گذارنــدن ســاعت ها و لحظه هــای کوتــاه و پــی در پــی هســتیم. مــا در جهانــی 

ــم. کلیشــه ای زندگــی می کنی
زندگــی اکثــر مــا در کتاب هــای تاریخــی ثبــت نخواهــد شــد. اکثــر مــا شــاید در زندگــی تنهــا بــا 
ســه و یــا چهــار لحظــه مهــم مواجــه بشــویم و مابقــی دهه هــای زندگــی خــود را بــا ســاعت های پــی 
در پــی و لحظــات معمولــی ســپری خواهیــم کــرد و پــس از وفات مــان، کســی مــا را بــه یــاد نخواهــد 
آورد. مــن و شــما، زندگــی خــود را در لحظــات کوچــک ســپری می کنیــم و اگــر خــدا، بــر ایــن لحظــات 
کوچــک حکمفرمــا نباشــد و در میــان ایــن ســاعات مــا را بــه خلقتــی نــو، در نیــاورد، بــرای مــا امیــدی 

باقــی نخواهــد مانــد.
ــن لحظــات  ــل مهــم هســتند کــه مــا در واقــع در طــی ای ــن دلی ــه ای لحظــات کوچــک زندگــی ب
زندگــی می کنیــم و شــکل می گیریــم. بــه همیــن دلیــل اســت کــه مــن بــاور دارم »درام مســیحیت« 
ــن تفکــری باعــث می شــود کــه ارزش لحظــات کوچــک را در نظــر  ــدازد. چنی ــه دردســر می ان مــا را ب
نگیریــم و فیضــی کــه در طــی ایــن لحظــات در مــا کار می کنــد را نادیــده بگیریــم. و چــون مــا ارزش 
لحظــات کوچــک را نادیــده می گیریــم، بــه گناهــی کــه در طــی ایــن لحظــات رخ می دهــد، توجهــی 
نداریــم. بــه همیــن دلیــل بــه دنبــال فیضــی کــه نیازمــان اســت، نمی رویــم. توجــه داشــته باشــید کــه 
ــزرگ رقــم نمی خــورد؛ بلکــه شــخصیت مــا در طــی  ــد لحظــه ب ــا چن شــخصیت آدمــی در طــی یــک ی
ده هــا هــزار لحظــات کوتــاه، ســاخته می شــود. شــخصیتی کــه در طــی ایــن لحظــات کوچــک شــکل 
می گیــرد، بــه هنــگام لحظــات دراماتیــک، واقعیــت خــود را نشــان می دهــد. و چــه چیــزی می توانــد 
دگرگونــی شــخصیت را ممکــن بســازد؟ فیــض همیشــگی کــه در هــر لحظــه جــاری می شــود. بــه 
همیــن دلیــل مــا بایــد هــر روزه بــا چشــمانی بــاز و قلبــی گشــوده، بــا فروتنــی بــه دنبــال ایــن فیــض 

باشــیم.
برای تعمق بیشتر یوحنا ۱۶:۱ را بخوانید.
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1/14؛ 10/1۸  ۳4–22:12
۳2:12   1/24؛ ۵/۶؛ 

10/1۸
۳/9  ۳۳:12

11/1۷  10–1:1۵
9/24  ۳2–11:1۵
10/10  10–۷:1۷
11/1۳  14–1:1۸

9:1۸–14   ۳/۳؛ 4/۳0؛ 
۵/19؛ 11/1۳

۸/۶  ۳0–1۸:1۸
1/2۸  4۸–۳9:22

یوحنا
1:1–1۸   2/14؛ 10/۳0؛ 

12/24
12/۳1  1۶:1
2/14  20–19:۳
4/1۶  2۶–1:4
4/1۳  24–19:۵
10/۶  29–19:۵
4/۸  ۶

۶/1۸  2۷–2۵:۶
۶/1۸  ۳۵:۶
۶/1۸  ۵1–4۸:۶

12/1۳  ۶۵–۶0:۶
۵/29  ۳۸–۳1:۸

۶/24؛ 12/2۵  1۸–1:10
4/1۶  10:10

10/19  2۶–2۳:12
12/22  ۳۶–2۷:12

9/1۵  1۷–1۳
۸/9  1۷–1:1۳

9/1۷  14–1:14
9/1۷  2:14
11/۵  ۶:14
9/2  ۳1–1۵:14

9/1۵  1۸:14
9/1۵  2۵:14
۸/2۷  ۸–1:1۵
11/۳0  1۷–1:1۵
9/1۵  20:1۵
9/1۵  1۶
۸/۳1  1۵–1:1۶
9/1۵  2:1۶

9/1۵  ۳1:1۶
9/22؛ 11/1۶  ۳2:1۶

12/1۸  ۳۳–۳2:1۶
9/1۵  ۳۳:1۶

12/20  14–12:1۸
10/24  1۸–1۵:1۸
12/20  2۷–2۵:1۸
۶/2۷  29–24:20

10/۳0  ۳1–۳0:20
10/24؛ 12/20  19–1۵:21

اعمال رسولان
۳/۳1  ۳۶–14:2
11/2۶  41–22:2
۶/1۵  2۶–11:۳
۸/29  20–19:4
۷/۸  1۷

1/1۷؛ ۵/2۷  2۸–22:1۷
2/1۸؛ 4/24  2۷–2۶:1۷

9/۷  24–1۷:20
رومیان

11/2۵  1
۷/29  2۳–1۸:1
۵/12  2۵–1۸:1
۵/12  20:1
4/۵  2۵–22:1

4/1۶؛ 10/1۷  2۵:1
۳   1/۳0؛ 11/2۳؛ 

11/2۷
11/2۸  1۸–9:۳

2/۷؛ 9/4  20–9:۳
1/۵؛ 11/2۳  20:۳

۳/10؛ 11/1۸  ۳1–21:۳
11/2۳  2۳:۳
11/2۳  2۵–2۳:۳
10/2۶  2۶:۳

۳/2  4
۳/21  2–1:۵

1:۵–۵   1/2۳؛ 4/22؛ 
12/۳0

1/2۷؛ 10/۸  11–1:۵
۶/۶  ۵:۵
1/۵  ۸:۵

۳/21  10:۵
2/2۳؛ 9/۳0  21–12:۵

11/29  20:۵
11/29  21:۵
12/1۷  ۶
4/20  14–1:۶



۸/۸  14:۶
۵/1۷  2۳–1۵:۶

1/2۷؛ ۸/2۸  22:۶
۶/1۶  2۵–14:۷

۸  1/۷؛ 2/2؛ 
۳/12؛ ۳/1۸؛ 

4/2۳
۳/21  2–1:۸

9/1  4–1:۸
9/1  11–1:۸

1/۷؛ 11/29  1۷–1:۸
1/۷  11:۸
1/۷  1۳:۸

۵/1۶  ۳0–1۸:۸
2/۶  ۳9–1۸:۸

۳/1۸  20:۸
۳/1۸  21:۸
۳/1۸  22:۸
2/۳  29:۸
12/9  ۳۳–۳1:۸

۳1:۸–۳9   ۳/۵؛ 4/14؛ 
9/1۵؛ 12/2۵

4/2۳  ۳9:۸
4/21  1۸–1:9
12/۳  11
12/۳  ۳۶–۳۳:11
۷/11  ۳۶:11
۷/12  12
9/9  21–14:12

۸/2۸  ۷–1:1۳
۸/20  14–۸:1۳
1/12  ۵:1۵

اول قرنتیان
1/1۳  9–4:1
4/۷  2۵–1۸:1

10/29  ۳1–1۸:1
11/21  ۵:2–1۸:1
4/29  2۵:1
۳/19  ۳1–2۶:1
۸/2۷  ۳0:1
۸/19  ۵–1:2

9/2؛ 11/21  1۶–۶:2
۳/11  4

10/10  ۶
۸/۸  11–1:۶

12/14  20–12:۶
10/10  19:۶
۵/۳0  2۳–21:۷

2/2؛ ۷/10  1۳–1:10
10/1۷  ۳1–14:10

1/1  ۳1:10
4/1۵؛ 10/10  12

۷/12  14:12
۸/۶  1۳

2/2۸  1۳–4:1۳
1۵   1/21؛ 4/1؛ 

۸/1۶
4/1  11–1:1۵

1/21  ۳4–12:1۵
2/11  19:1۵
11/۸  2۵:1۵
2/۵  2۶–2۵:1۵
2/۵  ۵۸–۵0:1۵

دوم قرنتیان
۷/19  1
9/۵  ۳:1

۷/19  ۶–۳:1
۷/19  11–۳:1

2/11؛ ۶/1۷  1۸–۷:4
4/1  1۵–1۳:4

1/2؛ 9/1۸  10–1:۵
12/14  21–11:۵
2/22  1۵–14:۵

۵/1  21–14:۵
1۵:۵   4/20؛ ۵/1۵؛ 
9/14؛ 9/2۸؛ 

11/14
1/11  10–۳:۶
۵/2  9
2/10  10–1:12
4/9  10–۷:12

۵/2۵  9:12
غلاطیان

11/۳  21–1۵:2
20:2   1/1۸؛ 2/20؛ 
۳/2۷؛ 11/۳؛ 

12/2۷
11/9  ۳
1/۵  14–1:۳

۷/۳  11:۳
۳/21  14–1۳:۳
1/۳0  29–1۵:۳
۷/1۳  ۷–4:4

10/2۶  ۵–4:۵
۸/9  14:۵

2/21؛ ۶/9  2۶–1۶:۵

۳/۳0  10–1:۶
11/2  14:۶

افسسیان
4/21؛ 12/1۵  1

10/2۳  12–۳:1
۳:1–14   1/۳1؛ 4/21؛ 

۷/1۶
۶/۳  2۳–1۵:1
۷/۷  19–1۸:1

22:1   1/1۷؛ 2/9؛ 
11/۸
11/4  2
1/1۶  10–1:2

1/۸؛ 2/12  ۸:2
۳/21؛ ۷/2۸  9–۸:2
11:2–22   2/1۶؛ ۷/۷؛ 
11/4؛ 12/2۷

۶/19  12:2
۸/۳0  ۸–۷:۳

۳/۶  12:۳
9/1  20–14:۳

1/19  21–14:۳
2/10؛ ۳/2۷  21–20:۳

۷/12  4
1:4–1۶   1/2۵؛ ۸/20؛ 

10/10
۶/14  ۳–2:4
11/10  1۶–11:4
1/2۵  1۵:4

11/2۸  24–1۷:4
11/14  ۳2–1۷:4
۵/9  ۳2–2۵:4
۳/1  ۳2:4

۸/1۷  9:۶–22:۵
10/9  1۸–10:۶

4/۶؛ 4/9  20–10:۶
فیلیپیان

۸/22  11–۳:1
2/۶  ۶:1

10/4  1۳–1:2
9/21  1۸–1:2

12/1۷  1۳–12:2
۷/2۷  11–1:۳
4/22  9–۷:۳
2/24  1۶–12:۳
4/19  21–12:۳
2/۸  14–1۳:۳

۷/22  9–4:4



10:4–20   4/14؛ ۷/2۶؛ 
12/۵
9/۵  19:4

10/24  20–19:4
کولسیان

9/19  1
4/2۸  14–2:1
1/2۳  29–1۵:1
۷/11  1۷–1۶:1

۳/21  22–21:1
۷/2۷  2۳:1

۳/21؛ ۶/9  2
۶/9  1۵–1:2

۷/14  ۳:2
۳/21  14–1۳:2
4/19  14:2

۷/۸؛ 10/۷  2–1:۳
12/29  1۷–1:۳
۸/20  14–12:۳

10/10؛ 11/10  1۷–12:۳
10/2۷  1۶:۳

اول تسالونیکیان
۵/1۳  11:۵–1۳:4

۵/۳؛ 12/2  24–2۳:۵
دوم تسالونیکیان 
۵/1  1۷–1۶:2

اول تیموتائوس
۵/2۸؛ 10/22  1۷–12:1

1/۶  10–۶:۶
1/12  1۶–11:۶
10/۷  19–1۷:۶

دوم تیموتائوس
1/1۳  1۳:2

10/1۵  2۶–22:2
10/20  1۷–10:۳
۶/1۳  1۸–9:4

تیطس
۸/24  1۵:1

11:2–14   ۶/1۸؛ ۷/1۶؛ 
12/20؛ 12/29

10/۸  ۸–4:۳
عبرانیان

۶/21  1
۵/14  1۸–10:2
12/۷  1۸–14:2

11/2۳  ۳
12:۳–1۳   4/1۵؛ ۶/4؛ 

۸/۳1

12/۸  1۳–1:4
14:4–1۶   ۳/۶؛ ۶/21؛ 
9/20؛ 12/۷

۷/24  ۵–1:۵
9/29  14–11:۵
9/29  12:۶–11:۵

12/۳0  20–9:۶
۳/14؛ 10/21  2۵–19:10

2/۷  2۵–2۳:10
11   2/12؛ 4/10؛ 

4/1۷؛ 9/2۶
4/10؛ 10/۵  ۷–1:11

۶:11   1/۸؛ ۶/2۷؛ 
۸/2۵؛ 9/2۶

۵/2۶  19–1۷:11
10/1۶  11–۳:12
۳/20  11–۷:12
1/1۸  1۷–۷:12

۵/20  ۶–1:1۳
4/2۳؛ 9/۵  ۵:1۳

یعقوب
4/22  4–2:1

2/1  11–2:1
10/1۶  12–2:1
2/19  1۸–12:1
۵/۸  1۷:1
۸/۷  1۳–1:2
4/10  2۶–14:2
۷/1۵  1۶–1۳:۳
2/22  1۸–1۳:۳

1:4–10   ۳/۷؛ ۵/19؛ 
9/14
۵/1۵  ۶:۵–1۳:4
4/۳0  1۶–1۳:۵

اول پطرس 
10/1۳  12–1:1
۵/1۳  ۵–۳:1
۳/29  12–۳:1

2/1؛ 4/22  ۷–۶:1
10/1۳  9–۸:1
4/24  2۵–1۳:1
9/29  ۵–1:2

10/2۵  12–1:2
12/2۳  2۵–2۳:2

۸/1۷  ۷:۳
11/1  1۸:۳

2/29  22–1۸:۳
4/22  19–12:4

4/۶  11–۶:۵
4/2۳؛ 9/۵  ۷:۵

دوم پطرس
10/2۸  11–1:1

۷/2۳؛ ۸/1۸  ۳:1
2/۳  11–۳:1

۵/21  1۳–1:۳
9/2۳  9–۸:۳

اول یوحنا
9/1۶  1
12/1  4–1:1

4/2۶؛ ۵/2۸  10–۵:1
۳/1۸؛ 4/2۶  ۸:1

۳/۳0  9–۸:1
4/۵؛ 10/2  1۷–1:2

۳/2۸؛ 10/9  1۷–1۵:2
4/12؛ 10/2۷  10–1:۳

۳/21  10:4
4/2۷  21–10:4
12/1  1۶:4
1/19  19:4

4/2۷؛ ۸/9  20:4
1/22  21:۵

مکاشفه
۷/1۷  ۳–2
۷/1۷  19–14:۳
۷/11  11:4
11/2  ۵

۶/29؛ ۸/29  19
۶/29  21

12/29  ۵–1:21
4/11  ۵:21



خدمات پل تریپ
خدمــات پــل تریــپ قــدرت دگرگون کننــدۀ عیســی مســیح را از طریــق ویدیــو، مقالــه، موعظــه، 

رازگاهــان و دیگــر رســانه های اجتماعــی بــه زندگــی روزمــره افــراد وارد می ســازد.

امسال اجازه ندهید کریسمس شما را دست بیاندازد. 

کتاب رازگاهان روزانه، برای ماه دسامبر از نویسنده محبوب پل دیوید تریپ

یــا   crossway.org/PaulDavidTripp وب ســایت  بــه  بیشــتر  اطلاعــات   بــرای 
PaulTrip.com/Advent مراجعه کنید

ایــن کتــاب رازگاهــان، قلــب شــما را امیــد بخشــیده و احیــا می کنــد و چشــمان شــما را 
ــد را هــر روزه شــاهد باشــید. ــازه خداون ــا بتوانیــد رحمت هــای ت می گشــاید ت

Revive Our Hearts نانسی دی موس ولگموث نویسنده، گوینده رادیو، خدمت

ــر  ــرای آســمان مه ــا قلب هــا را ب ــن رازگاهــان را نوشــته اســت ت ــل ای ــه پ خوشــحالیم ک
ــاب مناســب شــما اســت. ــن کت ــد. اگــر مســتعد گــم شــدن و ســردرگمی هســتید ای کن

مــت و لــورن شــاندلر شــبان ارشــد کلیســای The Village در دالاس و همســرش لــورن، 
نویســنده، گوینــده و ســراینده

پــل تریــپ، بــه نحــوی زیبــا، حکمتــی را کــه از طریــق ســال ها مشــاوره و دانــش الهیاتــی 
وجــود دارد، در هــم می آمیــزد و بینشــی زیبــا از مســئله نجــات و کار مســیح بــه مــا 
ارائــه می دهــد کــه باعــث تســلی رنج دیــدگان و پالــش بــرای ایمانــداران اســت. هنــگام 
مطالعــه ایــن کتــاب متوجــه خواهیــد شــد کــه ایــن کتــاب عمیقــاً ریشــه در حقایــق کتــاب 
مقــدس دارد. کتابــی اســت بســیار خواندنــی و مــن آن را بــه همــگان توصیــه می کنــم.

الیس. ام. فیتزپارک مشاور، نویسنده و گوینده برنامه در او پیدا شدم

کتــاب رحمــت روزانــه سرچشــمه الهــام در زندگــی مــن بــوده اســت. نوشــته پــل کســانی 
را کــه زیــر فشــار زندگــی قــرار دارنــد و خســته خاطــر گشــته اند؛ بســیار تشــویق می کنــد.

توبی مک خواننده هیپ هاپ، ترانه سرا و تهیه کننده موسیقی



دربارۀ ما
مــا گروهــی از جوانــان مســيحی باورمنــد بــه الهيــات نظام منــد، اصلاح شــده هســتيم كــه بنــا 
بــر فراخواندگی مــان بــه بشــارت مــژدۀ انجيــل در ميــان ايرانيــان و تمامــی پارســی زبانــان در سرتاســر 

دنيــا شــروع بــه تشــكيل گروهــی بــا نــام خدمــت »چهــره بــه چهــره« دســت زديــم.
عمــدۀ خدمــت مــا در قســمت فعاليت هــای تصويــری و صوتــی در شــبكه های اجتماعــی و 
تلویزيــون می باشــد؛ بــا ایــن حــال هــدف اصلــی خدمــت، نجــات جانهــا از طریــق بشــارت و مــژدۀ نیک 
انجیــل بــر اســاس فرمــان اعظــم عیســی مســیح در متــی 19:2۸-20 و تشــکیل و رشــد کلیســاهای 

مرئــی در میــان پــارس زبانــان می باشــد.
نام خدمت از این آیه تابان گرفته شده است:

»خداونــد بــا موســی رو بــه رو صحبــت می کــرد، همان طــور کــه یــک نفــر بــا دوســت خــود 
)11:۳۳ )خــروج  می کنــد...«  صحبــت 

خدمت »چهره به چهره« رويای آشتی پارسی زبانان با »عيسی مسيح« می باشد.

وب سایت ما:
Persianchristians.com

برای ارتباط با ما می توانید با این ایمیل تماس بگیرید:
Persianchristians.com@gmail.com


